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نفُسِهِمۡ حَرجَٗا  فََ� ﴿
َ
ْ ِ�ٓ أ ٰ ُ�َكِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُوا وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ

ا قَضَيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗا   .]65[النساء:  ﴾٦٥مِّمَّ
آیند تا تو را در اختلافات  سوگند که آنان مؤمن بشمار نمی .. به پروردگارت. اما، نه!«

هاي خود به داوري نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوري تو نداشته و  و درگیري
 ».تسلیم باشند کاملاً

 حديثى فيقولمن �دث بحديث  على ار��ته متكئايوشک الرجل « :االله رسول قال
تحللناه و ما وجدنا فيه من حرام سحلال اكتاب االله، فما وجدنا فيه من بیننا و بین�م 

 . 328ص  –نگا  - »مثل ما حرم االله االله رسول ما حرم ، الا و انحرمناه
(ممکن است شخصی بر جایگاه خود بنشیند و از احادیث من سخن بگوید سپس 

کتاب خدا هست، هر حلالی را که در آن بیابیم شما میان ما وحکم کرده و بگوید چنین 
.. اما آگاه باشید که . شماریم و هر حرامی را که در آن پیدا کنیم حرام میدانیم  حلال می

درست مانند چیزهائی است که خداوند هم  استه دحرام کرخدا رسول هر چیزي که 
 ندارد.ها  آن فرقی بادر حکم حرام فرموده است و 

 





 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آن را به گروه  ،است که مؤلف نامه کارشناسی ارشد ن کتاب پایاناصل ای

حدیث نبوي دانشکده اصول دین قاهره دانشگاه ازهر شریف ارائه کرده 

 است.

م. مورد دفاع قرار گرفته و با  15/4/1999  ه 29/12/1419و در مورخه 

 رتبه ممتاز پذیرفته شده است. 

  :بود از این افرادمتشکل ئت داوري یو ه

اسماعیل عبدالخالق دفتار استاد حدیث و علوم  جناب استاد دکتر -1

 حدیث دانشگاه اصول دین قاهره (استاد راهنما) 

عبدالمهدي عبدالقادر استاد حدیث و علوم حدیث  استاد دکتر -2

 دانشگاه اصول دین قاهره (استاد داور) 

استاد دکتر محروس حسین عبدالجواد استاد حدیث و علوم حدیث  -3

 دانشکده مطالعات اسلامی نین (استاد داور) 





 
 
 

  تقدیم

ي خیرم راهنمایی ها راه و به پرورش دادند که مرا بر سفره قرآن :به پدر و مادرم •
و  و آموختندکردند ت بیو ترراهنمایی دانش  زهر ودانشگاه الاکردند و مرا به 

و پژوهش که به سوي  همان کسانی ..رضاي خداي کردندبردباري کردند و براي 
به جان ی کوچک و بزرگی را جستجو تشویقم کردند و در این راه هر سخت

نیکی به که به آن دو برکت بدهد و توفیق خواهم  می خریدند. از خداوند متعال
آن را خیر گرداند. و همه  عمرشان را دراز و عاقبتشان را نیز به من ببخشد،ایشان 
 د. در روز قیامت قرار ده ها را در ترازوي حسناتشان تلاش

و به اساتید بزرگوار  بویژه، دین قاهره اصولي  در دانشکده استادانم به شیوخ و •
عبدالقادر، و و دکتر شیخ عبدالمهدي دفتار، فاضلم دکتر شیخ اسماعیل عبدالخالق 

و  متعال مسألت دارم که به همه شیوخ از خداوند .حبیشدسوقی دکتر شیخ طه 
 و ایشان را مایه خیر و برکت اسلام و مسلمانان گرداند.  دهد خیر استادانم

ار نکرد و شب ذام صلاح الدین که براي یاري من از هیچ تلاشی فروگ :به همسرم •
نیز خداوند متعال به ایشان  چاپ برسد و روز تلاش کرد تا این کتاب به مرحله

 نیز همینطور. صلاح الدین و به پسرم  خیر دهد
راحتی را براي اینکه با فراغ بال تحصیل نمایم و امکانات که اسباب  :به برادرانم •

 خیر دهد. خداوند متعال به آنان نیز فراهم کردند 
اي به بنده کرده و براي چاپ این کتاب مرا یاري  خالصانه به هر کس که نصیحت •

 است.  دهنمو
 . مکن را که این کتاب است به همه این عزیزان تقدیم میپژوهشم  نخستین •





 
 
 

  دیباچه

و درود و  بخشنده مهربان، و حمد و سپاس براي پروردگار جهانیان،به نام خداوند 
و خانواده و اصحاب و پیروانش، و پیروان نیکوکار آنان تا  سلام بر سرورمان محمد

 باد. قیام قیامت 
 و بعد 

آن هستند، و حقیقتاً و سرچشمه اساس اسلام  راستی که قرآن کریم و سنت پیامبر
و از هر جهت در  است،ته شقرآن و سنت دانظیري به  که امت اسلامی اقبال و توجه بی

نزدیک ها  آن اند تا به ي سعی و تلاش داشته ا ، و از هر زاویهاست  بودهها  آن خدمت
 هاي دشمنان از باب توجه و عنایت به قرآن و سنت شبههبه طوري که همواره شوند 

که در جنگند،  اند، چون دشمنان اسلام از هر سو با اسلام می اسلام را از آن دو دور کرده
، و بیشترین آسیب به قرآن و سنت رسیده است، چون سعی دشمنان ایجاد شبهه این میان

سنت از بهتان دشمنان بسیار زیاد بوده است، چون انتقاد از قرآن و سنت است، و سهم 
از البته اند،  بوده بر سنت پیامبر اباطیلبستن و جعل  غدروآنان در طول تاریخ مشغول 

شان را یها دروغ و افتراء آنان را نابود واند،  دشمنان بوده علماي اسلام نیز در کمینآن سو 
 اند.  کرده برملا
و دوستداران خود را براي ایجاد وشیده، و همه پیروان ما دشمن بکلی خردر روزگار  
آنان ، ستا  به حرکت در آورده هایی که در حقیقت بهتان و دروغی بیش نیستند شبهه
ریزي  پایهها  آن اساسخود را برهاي  و تاکتیک  خود را آوردهگذشتگان ي ها دروغ همان
سرو ته  بی را، و یا نص ببخشدکنند تا معنی دیگري  نص را تحریف میها  آن اند، کرده
اند که  صحیحی برخورد کردهفهم نشود، و هر گاه به حدیث  آن ازلی صاکنند تا معنی  می
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منظورشان  وموافق نیست،این حدیث با عقل اند که  کرده، ادعا ودهنبها  آن موافق هواي
 دشمنی دارد. مخالفت و اسلام  یقتعقل خودشان است که با حق

اند که با هدف آنان موافق است  ضعیف یا جعلی یافته یگاه حدیثهر از سوي دیگر 
و به راستی که گروهی از کافران و پیروانشان  اند. بوت و صحت آن را کردهثادعاي 

برند که با این  و گمان می کنند، درست می بر علیه سنت پیامبرپیوسته بهتان و باطل 
فراموش ن اکیشآن کافران و کافرکنند،  کارشان سنت را از زندگی مسلمانان دور می

دارد، و همیشه حفاظت خداوند قرار  تحتقرآن و سنت اسلام براساس  اند که کرده
و حق و صواب را روشن نمایند، و باطل را که از آن دفاع کنند،  سازد  علمائی را آماده می

 نابود کنند.  ،هر چند زیاد و فراوان باشد
اي را آماده کرده است  ر زمان ما علماي برجستهسپاس خداي تبارك و تعالی را که د 

اثر کنند، سخن  و باطل را پوچ و بی دفاع نمایند و حق را روشن که از سنت پیامبر
ند تا مان ماندگار می ، و بر این روشدان خوانده و سخنرانی و خطبه اند، و نوشته اند گفته

سنت آنچه در زمین است به سوي خود برگرداند. یکی از این مدافعان اینکه زمین و 
تألیفات سنت پیامبر در «برادر محقق عماد شربینی است، که در کتابش به نام  پیامبر

ي را ا هر گفته ،را به نمایش گذاشته است پیامبر دشمنان سنت سخنان» دشمنان اسلام
ي را  ا هر گفته يو .مشخص کرده است راهر سخن  نسبت داده است، و منبعصاحبش به 

به راستی آن براي همگان روشن گردد. بودن که دروغ و بهتان چنان بررسی کرده است 
و کرده و با دلیل قاطع را خوب بررسی دشمنان هاي  خداوند توفیقش دهد که شبهه

 و یکی از علماي حدیث شریف پیامبراز آنجا که ارا رد کرده است، ها  آن جواب روشن
ي سنت مطهر ها کتاب توفیق داده است که احادیث را از یشانبه ا خداوند متعالاست، 

و صحت آن را بیان و اثبات ن نسبت دهد، آروایت کند، و هر حدیث را به منبع اصلی 
به طوري که به لطف دارد در ادبیات بلند و ذوقی آگاهی کاملی به لغت  یشانا .کند

 . ادا نمایدرا مطلب حق  موضوعی که بررسی کرده استدر توجهات خداوند توانسته 
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اند،  پیامبر گفته دشمنان اسلام در مورد سنت آنچهبرادر عماد در دنبال کردن  همچنین
خداوند این دانش کاملی داشته است، که ها  آن و در نقل بهتانبسیار بردبار بوده است 

 نماید. کند و سپس آن را رد و تکذیب  ها را بیان به او داده است که تاریخ شبههتوانایی را 
از خداوند متعال مسألت دارم که این کار نیک برادر عماد را قبول نماید، و نفع و  

 فائده آن را به اسلام و مسلمانان ببخشد.
 پروردگار جهانیان را سپاسگزارم 
 
 

   ه 17/5/1422

 م  7/8/2001

 استاد دکتر عبدالمهدي عبدالقادر عبدالهادي

 استاد حدیث دانشگاه ازهر

 





 
 
 

  مقدمه

و ما  م و دقیقی براي ما قرار داده استکه برنامه محک سپاس خداوند جهانیان راست
غرق هاي نهان و آشکار خود  ما را در نعمتراهنمایی فرموده است، و  را به راه راست

مرا راهنمایی و آموزش پروردگار جهانیان، آنکه گاه است، سپاس آو و مهربان  ،کرده است
گذاران  سرور قانونو قانون  در خدمت سنت لطف فرمود تانهاد و منت  نداد، و بر م

وحی را با وحی، و نور را با و براي مردم داده، خدا را تفسیر و توضیح  آنکه کتابباشم، 
 الهی دین و راه راست استوارو سنت برنامه قرآن یعنی  و با این دواند  فرموده روشننور 

 کامل گردیده است. 
ي خوبیها  همه چیز تویی، و همهها سزاوار توست، و صاحب  ستایش ي همه !اخداوند

آلایش  پاك و بیو بازگشت همه چیز به سوي توست، تویی پروردگار از آن توست، 
 نداریماي  را ستودهجهانیان، و ما توانایی ثناي تو را آنچنانکه تو خودت 

و شهادت شریک است.  یگانه و بی که خدایی جز او نیست،دهم  یو گواهی م تشهاد
ت، که خداوند او را رحمتی بر دهم که سرور ما محمد بنده و فرستاده اوس و گواهی می

سلسله پایانی حلقه گر کتابش، و  او، و روشنر وحی دا تا امانتده است قرار داگانش بند
 بر این امت تمام شده باشد.  او تا روز قیامت حجتد، تا به وسیله باش و رسولانپیامبران 

و بر اصحاب و پیروان  ش،انو برکت خود را بر او، بر خاندرحمت و درود خداوندا! 
 بفرست آمین. این امت دیگر بگان خدینی، و ن و وفادارش، و بر پیشوایانبزرگوار 

پس از پیامبران  یزماندیر را  باري، همانا خداوند متعال سرورمان حضرت محمد
ها باشد، و به وسیله و راهنمایی او مردم از  همه انسان هدایتگري برايدیگر فرستاد، تا 

  :و عظمت بر او فرستاد هیند، و دو وحی با شکودرآتاریکی به روشنایی 
 فرماید: کند که می چنین او را توصیف میعال که خودش تم خداوندکتاب  :یکی
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ِينَ  إنَِّ ﴿ ِ  ٱ�َّ ا جَاءَٓهُمۡۖ �نَّهُ  ٱّ�ِكۡرِ َ�فَرُواْ ب �يِهِ  �َّ  ٤١لكََِ�بٌٰ عَزِ�زٞ  ۥلمََّ
ۡ
مِنۢ َ�ۡ�ِ  ٱلَۡ�طِٰلُ يأَ

 .]42-41[فصلت:  ﴾٤٢تَ�ِ�لٞ مِّنۡ حَكِيٍ� َ�يِدٖ  ۖۦ يدََيهِۡ وََ� مِنۡ خَلۡفهِِ 
نظیري است، و هیچ گونه باطلی، از هیچ جهتی و نظري،  قرآن کتاب ارزشمند و بی«

 ».گردد، چرا که قرآن فرو فرستاده یزدان با حکمت و ستوده است متوجه قرآن نمی
 :فرماید و خداوند متعال می

ۚ مَا كُنتَ تدَۡريِ مَا  وََ�َ�لٰكَِ ﴿ مۡرِناَ
َ
وحَۡيۡنَآ إَِ�ۡكَ رُوحٗا مِّنۡ أ

َ
يَ�نُٰ وََ�  ٱلۡكَِ�بُٰ أ وََ�ِٰ�ن  ٱۡ�ِ

سۡتَقيِٖ�  ۦجَعَلَۡ�هُٰ نوُرٗ� �َّهۡدِي بهِِ  ۚ �نَّكَ َ�هَۡدِيٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ َّشَاءُٓ مِنۡ عِبَادِناَ  ﴾٥٢مَن �
  .]52الشوری: [

ایم، به تو نیز به فرمان خود جان را وحی  وحی کرده پیغمبرانبه همانگونه که «
ما قرآن را نور عظیمی  و ایمان کدام، ولیکنیست چدانستی کتاب  ایم، تو که نمی کرده

تو و بخشیم  هدایت میاز بندگان خویش را بخواهیم آن هر کس  ایم که در پرتو نموده
 ».سازي به راست رهنمود می قطعاً

گر کتاب خداست و این وظیفه تبیین و  ، سنتی که روشننبوي نورانی سنت :دیگري
 :فرماید پیامبرش گذاشته است، خداي متعال می هبزرگوار به عهدتوضیح را خداوند 

ُ�رِ� وَ  بٱِۡ�يََِّ�تِٰ ﴿ نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ  ٱلزُّ
َ
رُونَ  ٱّ�ِكۡرَ وَأ َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ َ�تَفَكَّ  ﴾٤٤ِ�بَُّ�ِ

  .]44النحل: [
که براي آنان سازي  ایم تا اینکه چیزي را براي مردم روشن و قرآن را بر تو نازل کرده«

 ».فرستاده شده است تا اینکه آنان بیندیشند
 :فرماید و خداي متعال می

﴿ ٓ نزَۡ�اَ عَليَۡكَ  وَمَا
َ
َ لهَُمُ  ٱلۡكَِ�بَٰ أ ِيإِ�َّ ِ�ُبَّ�ِ ْ  ٱ�َّ �يِهِ وَهُدٗى وَرَۡ�َةٗ لّقَِوۡ�ٖ يؤُۡمِنُونَ  ٱخۡتَلَفُوا

  .]64النحل: [ ﴾٦٤
ایم مگر بدان خاطر که چیزي را براي مردمان بیان و  ما کتاب را بر تو نازل نکرده«

 ».هدایت و رحمت براي مؤمنان گردد تلاف دارند، وخروشن نمائی که در آن ا
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 دانسته وبر پیامبر خویش  از طرفلطفی نازل شده گري  و پروردگار متعال این روشن
 :فرماید می

َ�هُٰ فَ ﴿
ۡ
  .]19-18القيامة: [ ﴾١٩ ۥُ�مَّ إنَِّ عَليَۡنَا َ�يَانهَُ   ١٨ ۥقُرۡءَانهَُ  ٱتَّبعِۡ فإَذَِا قرََأ

 از تو خواندن آن را پیگیري و پیروي کن گذشته ،پس هر گاه ما قرآن را خواندیم«
 ».بیان و توضیح آن بر ماستها  این

است که از طرف او وحی  وحیی نبويپروردگار متعال این روشنگري در تعریف  
 :فرماید خداوند متعال می .شده است

  .]4-3النجم: [ ﴾٤إنِۡ هُوَ إِ�َّ وَۡ�ٞ يوَُ�ٰ   ٣ ٱلهَۡوَىٰٓ ينَطِقُ عَنِ  وَمَا﴿
آن جز وحی و پیامی نیست که از جانب خدا به وي  گوید او از روي هوي سخن نمی«
 ».شود می وحی
ناگسستنی  يا سنت مطهر، پیوندبقرآن کریم پیوند درمی یابیم که این توضیحات، با 
چون سنت مطهر مانند روح براي  دنی نیستشادیگري جداین دو از و هیچ کدام از است

بیشتر از احتیاج و وابستگی قرآن و سنت به یکدیگر چشم است، بلکه بدن، یا نور براي 
 است. بدن به روح یا چشم به نور اج یعلاقه و احت

اند  کرده اند، و دولت اسلامی را تأسیس ی را بنا نهادهقرآن و سنت با هم جامعه اسلام
 برگرفته است. برنامه خود را از این دو منبع و تمدن اسلامی 

یک  تسلیم و مطیع بودند یامت عصر صحابه پایانو  ت پیامبرلامت اسلامی تا رح 
آن دو بدون  اربود و هیچ چیزي از نص و وحی قرآن و سنت برگرفته واحد که برنامه 

 و سخن هیچ اند نکردهو آن را تحریف نداشته مخالفت با هیچ نصی  آنانپذیرفتند  نمی
 ،داشت می مخالفت در صورتیکه با کتاب خداي متعال یا سنت مطهر پیامبرشخصی را 

  .اند نپذیرفتههرگز 
اند  روشن حرکت کردهاین راه  برو تابعین و پیروان نیک آنان همواره اصحاب گرامی 

اسلام جهان ي  صهرهاي انحرافی در ع و گرایش شاذ و نادرهاي  گفتهبه تدریج تا اینکه 
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یان مبه جویی از اصحاب  و طعن و عیب، وعید و و سخن از قدر، و وعدظاهر شدند، 
 شد.  به میان کشیده خداوند و غیرهدر مورد صفات و سخن و کلام  آمد،
طرفداري و ها  آن یا ازرا اساس کار خود قرار دادند، و  ناروا گروهی از مردم آن اقوال 

آتش ور شدن  مختلف، و شعلههاي  و نحلهها  فرقه اش تشکیل نتیجهردند، که کپشتیبانی 
تفرق و پراکندگی آغاز و کشمکش شدت یافت، و ، جدل شد امتاختلاف در میان 

آورد،  پناه می قرآنهاي خود به  افکار و اندیشه اثباتتأیید و براي هم  یهر گروه .دگردی
 درصدد. به ناچار کرد می ناامیدرا تأیید کند ها  آن از یافتن چیزي که باطلقرآن آنان را اما 
 لابلاي آنداشتند در تا آنچه آرزو  سنت آوردندسپس روي به .آنان دندبرآم یل قرآنوتأ

به برخی  پدید آمدجعلی  یدیثاحاآنجا بود که از  موفق نشدند،چون باز هم ، وبیابند
بر بشري عقل چیزي نپایید که  ،دگردیبسیاري تحریف د، و احادیث ه شاحادیث طعنه زد

و تبدیل به مقابله با آن و تکذیب و تحریف و با رد  یافت، جرأت و جسارت سنت
 پرداخت. 

به  نگرششانطرز و  درباره اصحابها  این فرقهخاص نظر و ایدة مسائلی همچون 
و ضد و نقیض  يها روایت و ذکر م کردن آنان به دروغگوییهو مت ن،و محدثیحدیث 

 دادن هو مبالغه در تحقیر و کم جلو روي و زیادهو محدثین بدگویی کردن از اصحاب 
 ه است.داشت سنت پیامبر پیرامون و شایعات هدر ایجاد شبهبیشترین تأثیر را  ها، آن
در را  و هر دو لنگهکرده را هموار شبهه افکنی راه  و در رأس آنان معتزله ها ین فرقههم

نجا نفوذ هماو غیره از و مسیحیان  این دین از یهودیان دشمنان ، و بسیاري ازگشودند
سنت، و دور کردن براي براندازي هاي هولناکی  طوفانهجري  و آنگاه در قرن دومکردند. 

ي نقل و روایت حدیث شروع به ها راه بهسنت، و مشکوك کردن آنان مسلمانان از 
شروع به  آشکارا اسلامی زیاديفعالان  ريجدر همین قرن دوم هو همچنین کرد،  وزیدن
امامان خداوند  ...آن کردند سازيمستندنیز و و رعایت دقیق آن  سنت پیامبر اهر پیمودن

را به بدخواهان  و حیله ها را بگیرند در این قرن مهیا کرد، تا پیش این طوفان بزرگی را
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شود به طوري  هنداخودشان بازگرد به سینه یانگو برگردانند، تا تیرهاي این یاوه خودشان
بر نفرت مسلمانان را علیه این ستمکاران خشم و که ذکر آنان در تألیفات دینی همیشه 

و این به خاطر گناه و بهتانی بود که آنان نسبت به پیامبرمان و سنت مطهر انگیخت  می
 شده بودند. وي مرتکب 

در عصر ما شب گذشته است! امشب چقدر شبیه  :اند و چنانکه در ضرب المثل گفته
در سنت  ه و فراگیر، گمان و تردیدوحشیان یاند که با هجوم روییدهعلفهاي هرزي هم 

از ی که همه نیروهاي شر و ستم هجومسابقه نداشت،  ، که قبلاًدنکن ایجاد می
و بهایی،  ،لائیکضد دین  و مناجیانها  و صهیونیست ها، یدین، و صلیب بیهاي  کمونیست
 در آن شرکت دارند. اند دهآمم هگرد  که در اردوگاه ضد اسلامیهایی  آن همهو و قادیانی 

 اصلیهاي  و پایهتحریف و تبدیل شده نبوي اند که سنت  گمان برده هرزهاي  علف این
و  سازي به محکم یتوجهگویا کسی و صرف بوده است سست و ظاهري از اساس آن 

 است. داشته نها  پایهآن تثبیت 
شوند که با  فرزندان امت اسلامی کسانی پیدا می تأسف دارد که در میانبسا جاي  

 .ن حجت و سند است و بسقرآو فقط که سنت حجت نیست،  دنگوی میصراحت کلام 
ولی از  د،ان القرآن نام نهاده خود را جماعه که ام در لاهور پاکستان تعدادي از آنان را دیده

 از در حالی کهاند  جرأت زیادي یافتهتفسیر قرآن  درچون  قرآن هستند،دشمنان ترین بد
کنند  می گمانو کند، اعتماد می غلط آگینی یها و فقط به ترجمه د،ندان نمی هیچعربی زبان 

 خدا رسول سنتمراجعه به  یمعتبر و حجت است و احتیاجها  آن محتویاتکه فقط 
  .نیست

ي ها کتاب وشتنقرآن هم مانند سر سرنوشتگروه اگر راه را هموار بیابند و این 
رخ ها  آن درتغییر و تبدیل  ها که به سبب ترجمه آسمانی قبل از قرآن خواهد شد. آنگاه

 فراموش گردید.  ها کتاب داد، و اصل
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هاي مراکز  در مصر هم پیدا شدند، و بعضی از آنان کرسی ها این فرقه به راستی شبیه 
و دکتر، و یا ها چون مشاور،  بعضی عنواندانشگاهی را اشغال نموده و خود را در پشت 

چگونگی تا از  ام، کرده صحبتها  آن با بعضی ازمن  ... پنهان کردند. د اسلامی واندیشمن
خبر شوم و دیدم که چگونه با هم  با در برخورد با سنت پیامبرها  آن شیوه نیرنگ

از دشمنان اسلام یاري  آشکارا و دیدم که چگونه کشند، می هستند و نقشه هماهنگ
، و براي ما و امت اسلامی هستند علیه جویند، و شب و روز در فکر حیله و دسیسه می

 اند.  با هم یکی شدهحمله همه جانبه بر ضد سنت مطهر 
هاي ضد اسلامی در هر زمانی رنگ جدیدي به  سواضح و روشن است که کنفران 

ریف و تشویش اندیشه و حت د مشغولنآنگاه که مسلمانان نیرومند هست .دنگیر خود می
راه شوند  که مسلمانان ضعیف میشوند، و آنگاه  جامعه اسلامی میو اجتماع  سرشت
، و مسلمانان هستند و خواهان نابودي و انهدام گیرند کشی را در پیش می و قشونجنگ 

و فریب  غافلانآورند، و عقل  میهاي فکري روي  ی نبرد به حقهیهر گاه جنگ راه به جا
و محدوده ة ریدا داخلبه تدریج در  تا جائی که، کشانند خودشان میبه طرف را خوردگان 

و به عقیده و شده ف رنحمعقیده پاك و روشن اسلام از  شوند که پیدا میاسلام جوانانی 
هاي اساسی  هدف پسمخالفت دارد،  با اصول اساسی اسلامند که ا دهش فکاري کشیده ا

و آنکه دشمنان هیچ پیوند یابد بدون  هستند تحقق میسالهاست در پی آن که دشمنان 
 داشته باشند. و انهدام  ویرانگري به این مستقیمی ارتباط

هاي این  دردها و درمانکه است  این ،نمایمتصریح  لازم است چیزي که در اینجا 
خود و از  شود وارد نمیاز خارج یابد،  ي که از داخل بروز می ا به اندازهامت اسلامی 

 . شود ناشی میدیگران  مسلمانان قبل از
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بینم جز از طرف  را بر مسلمانان نمی : من تهدیديدرود خدا بر آن کس که گفته است
واقعیت دقیقاً  شنترسم، و سخ می مسلمانان آنچنانکه از ترسم بیگانگان نمیخودشان، و از 

  1ه است.درا بیان کر
گیرد که  سهمگین از طرف کسانی صورت می خطر این حملات شدیدتریندر زمان ما 

از هموطنان خودمان هستند و با زبان خودمان حرف  دانند، خود را منتسب به اسلام می
کتاب انتخاب کنم  و این چیزي بود که مرا وا داشت که چنین عنوانی را براي این زنند، می

 عربی. زبان به  »دشمنان اسلامتألیفات نبوي، در سنت «
 این قراراز  که ف از نوشتن این کتاب چند هدف داشته استلمؤبه طور کلی 

 : است
هدفش وزد،  می سنت پیامبر از تمام نقاط جهان علیههایی که پی در پی  انطوف :اولاً

و حقیقی از صورت عملی  کنی آن است، تا مسلمانان نابود کردن تأثیر سنت و ریشه
قدرت خود را از پایگاه  اسلام بزرگترین کار محروم شوند، و با این زندگانی پیامبر

 شاننعقب رانددر و ها  این طوفان ه بامن هم دوست داشتم که در مقابل دست خواهد داد.
و کشیده و مانع نابودي بسیاري براي دفاع از سنت مطهر هاي  با کسانی که زحمت

 دریافت نمایم.  یجانب خدا پاداش از اند شریک و سهیم باشم و تخریب آن شده
بر هیچ اختلافی که در میان مسلمانان است و حجتی سنت یک اصل  اعلام اینکه: دوم

کس که حجیت آن را با شروط ، و هر ضرورتی دینی است نیست و حقیقتاًسر آن 
شناخته شده آن انکار نماید به حقیقت مرتکب کفر شده و در نتیجه از دایره اسلام خارج 

 گردیده است. 

______________________ 
 . 12شکیب ارسلان، ص از  الامسلمون و تقدم غيرهم؟لماذا تأخر  -1
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هاي  سته از فرزندان اسلام که از شبههبه امید اینکه این پژوهش براي آن د سوم:
هر فرد حق شناسی واجب چرا که بر اند هادي و راهنما باشد  دشمنان آن تأثیر پذیرفته

  د.فراد را گرفته و به ساحل نجاتشان رهنمون کناست که دست این ا
و حقیقت دشمنان  ها تاکتیکاز  نقاب داشتندر برشدن  کی: میل و آرزوي شرچهارم

 تاگرفته معتزله  مثل خوارج، شیعه وقدیمی  گزاران اسلام از هوا پرستان و بدعت
از که نام بردیم و پیروانشان هستند هایی  آن احیاگر افکارکه  حاضر زمانخاورشناسان 

کسی جاهلیت را تا چون  .هستند ها و قادیانی و غیره بهایی و دینی، لائیک و بیدعوتگران 
ش واضح و روشن کسی که باطل و گناه برای، و شناسدتواند ب  نمیهم اسلام را نشناسد 
کسی که دشمنان اسلام و همچنین  .دهد نمیتشخیص هم را حق و درستی نباشد 

تواند از  نمیهاي آنان نداشته باشد،  نشناسد و اطلاعی از طرح و نقشهرا نیروهاي آنان 
ندارد و این جنگی جنگیدن  یتوانای کسی که میدان جنگ را نشناسد،و اسلام دفاع کند 

اکنون  و هم اند انجام دادهمسلمانان هایی که تاکنون  است که ارزش و موقعیت آن از جنگ
 ادامه دارد کمتر نیست. در بعضی جاها 

هدف خاك و  هاي گذشته چون در جنگخواهد،  امروز توجه بیشتر مینبرد  اتفاقاً
به راستی قلب و اندیشه و احساس را هدف قرار  جنگهاي کنونیبود، اما این  وطن
ما هم از خاك و وطن  تر است، و نزدکه نزد خداوند مهم و این به خدا سوگنداند  داده

هاي شر و  و تردیدي داشته باشیم که این شبکه دامشک  اصلاًو نباید بیشتر اهمیت دارد؟ 
که هیچ دلیل است  هاي پوچی گسترده اساس، و طعنه هاي بی در ایجاد شبههخود را  حیله

که  کسانی است گفته و بهتان تنهابلکه ، ندو بر هیچ برهانی استوار نیستد نمستندي ندار
و اصالت سنت ایجاد تردید  اند، تا در حجیت خبر مانده و گمراهی خود بیپروایی  در بی

له اول به وهنفرت کنند، تا در ایجاد  کنند، و از تمسک به آن و هدایت جستن به آن
قرآن را تا خود یابند  یفراغتدر مرحله بعدي سنت خاتمه دهند، و سپس عمر راحتی به 
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به اهداف شوم و بلند مدت خود جامه تحقق بپوشانند.  ترتیبو به این از میان بردارند، 
 :و فرموده استبه ما اطلاع داده ها  آن شوم خواستهپیش از متعال خداوند 

ٰ يرَُدُّوُ�مۡ عَن دِينُِ�مۡ إنِِ  الوُنَ وََ� يزََ ﴿ ْۚ يَُ�تٰلِوُنَُ�مۡ حَ�َّ   .]217البقرة: [ ﴾ٱسۡتََ�عُٰوا
کنند تا آنکه اگر بتوانند شما را از دین  با شما مسلمانان نبرد میو کافران پیوسته «

 ».برگرداند
یشان را ئدیرینه و هدف نهاتلاش کنند امکان رسیدن به خواسته هر چند  لکن و

که خروج نهند  گام میدر دهلیزهاي تاریک و تودرتویی هدف  بیو  پیوستهندارند، بلکه 
چون  ؛شوند هم از نفرت و اندوه و کینه هلاك میبسیار سخت است، و در آخر ها  آن از

دار حفظ دینش از هر گزندي است، و دینداران را از شر بدخواهان  خداوند خودش عهده
 :خواهد میفرموده خداوند متعال  دارد، چنانکه نگه می

ن ُ�طِۡ�  يرُِ�دُونَ ﴿
َ
ْ نوُرَ  ُٔ أ ِ وا َ�  ٱ�َّ

ۡ
فَۡ�هٰهِِمۡ وََ��

َ
ُ بأِ   ٱ�َّ

َ
ٓ أ  ٱلَۡ�فٰرُِونَ وَلوَۡ كَرهَِ  ۥن يتُمَِّ نوُرَهُ إِ�َّ

ِيٓ  هُوَ  ٣٢ رسَۡلَ رسَُوَ�ُ  ٱ�َّ
َ
ِ  ۥأ  ٱلمُۡۡ�ُِ�ونَ وَلوَۡ كَرهَِ  ۦُ�هِِّ  ٱّ�ِينِ َ�َ  ۥِ�ظُۡهِرَهُ  ٱۡ�َقِّ وَدِينِ  ٱلهُۡدَىٰ ب

  .]33-32التوبة: [ ﴾٣٣
گردانند ولی خداوند جز این خواهند که نور خدا را با دهان خود خاموش  کافران می«
کفاران دوست نداشته باشند، خدا  خواهد که نور خود را به کمال رساند هر چند نمی

روانه کرد تا این آیین ) را همراه با هدایت و دین راستین (محمد است که پیغمبر خود
 ».ها پیروز گرداند هر چند که مشرکان نپسندند را بر همۀ آیین

 استفادهسوءو تلاش آنان براي  –یم و جدید ددر ق –ر و اوباش کاي ستمها گروه قصه
  :کند از سنت مطهر به کار کسی شبیه است، که اعشی بن قیس حکایت می

 » لُ عِ ه الوَ رنَ  قِ وَ� أها و ضُر م يَ لَ فَ    هانُ هِ ولِيُ  يوماً  ةخرَ صَ  حِ كناطِ «
 را خرد کند، آن زد تا میاي را به شاخش  که روزي صخرهماند  اي وهیکبه مانند بز«
  »اند.آسیبی نرسصخره به شکست اما خودش را شاخ  نهایتدر ولی 
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چنانکه اند،  به خود و آیینشان ستم ورزیدهتنها  در واقع شانسرکش دروغگوئی باها  آن
 :فرماید خداوند متعال می

ِينَ وسََيَعۡلَمُ ﴿ يَّ مُنقَلبَٖ ينَقَلبُِونَ  ٱ�َّ
َ
  .]227الشعراء: [ ﴾٢٢٧ظَلمَُوٓاْ أ

 »شوند. به چه عاقبتی دچار می اند خواهند دید که به زودي کسانی که ستم ورزیده«



 
 
 

 طرح تحقیق

آن و  موضوعو شاخه شاخه بودن و پراکندگی با توجه به کثرت این پژوهش  انجام
بود، که مرا بر آن منابع گوناگون ، خواهان موضوعات آنآمیختگی هاي زیاد و در شبهه

علمی را از هر علوم داشته باشم، و نکات مختلفی را در انواع ي ها کتاب داشت مطالعه
یی ها کتاب در این مورد مراجعه بهآوري کنم فرقی نداشت  جایی که ممکن باشد جمع

 آنیی که در دفاع از ها کتاب حمله شده است، یا عبه سنت مطهر پیامبرها  آن باشد که در
و با وجود  که تلاش بسیاري را خواست و وقت زیادي را از مولف گرفتي زباشد، چی

کتاب تقسیم  مطالب گویم که مرا در این کار یاري فرمود. خداي بزرگ را سپاس میاین 
  :همشده است به پیشگفتار، مقدمه، سه باب و خات

آن و روش تحقیق و بررسی اهمیت  بیانموضوع، : علت انتخاب پیشگفتار شامل
  .است

  :شامل پنج مبحث است نیز مقدمه
و معانی ها بین معانی لغوي  : سخنی در بیان اصطلاحات، و شناخت تفاوتمبحث اول

 . اصطلاحی
 که خود شامل سه مطلب است.  دانشمندان : تعریف سنت در اصطلاحمبحث دوم
 در لغت. » حدیث«و  »سنت« تعریف: مطلب اول
 در اصطلاح.  »حدیث«و  »سنت« تعریف: مطلب دوم
 نامگذاري و رد آن.  اي پیرامون شبهه :مطلب سوم
 هاي امت اسلامی.  با سند متصل از ویژگی : حدیث پیامبرممبحث سو

 تاریخ اسلام است.  : حدیث پیامبرمبحث چهارم
 هر طالب علم است. نیاز اساسی  یادگیري حدیث: مبحث پنجم
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 : هم از این قرارندابواب کتاب 
 که شامل مقدمه و چهار فصل است. دشمنان سنت پیامبر،  تعریف :باب اول

 دشمنان از نظر لغت و شرع است.  تعریفحاوي  :مقدمه
 خوارج،(و بدعت گزاران قدیمی چون  دشمنان سنت نبوي از هواپرستان :فصل اول

 شیعه و معتزله). 
 دشمن سنت نبوي  ؛شناسان شرق :فصل دوم

 ،پرستان و بدعت گزاران جدید مانند (لائیسمدشمنان سنت نبوي از هوا :فصل سوم
 ها).  بهائیت و قادیانی
ورزي نسبت به سنت  نهاز کیهاي دشمنان اسلام در گذشته و حال  هدف :فصل چهارم

 . عپیامبرمطهر 
و حال از ساختن حیله و نیرنگ بر ضد سنت در گذشته  ابزار دشمنان اسلام :باب دوم

  :مطهر نبوي. که شامل شش فصل است
  1سنت نبوي. هایی پیرامون حجیت شبهه :فصل اول
 شک و تردید در حجیت خبر آحاد. دستاویزهاي دشمنان در ایجاد  :فصل دوم
 راویان سنت مطهر.  هدستاویزهاي آنان در طعنه زدن ب :فصل سوم

 علوم حدیث و اسناد احادیث. به دستاویزهاي آنان در طعنه زدن  :فصل چهارم
 . منابع و کتب سنت مطهردستاویزهاي آنان در طعنه و تردید در  :فصل پنجم
دستاویزهاي آنان در ایجاد اعتماد به منابع و مراجع غیر معتبر در تاریخ  :فصل ششم

 سنت و راویان آن.  نگاري
ها  آن جواباند و  صحیح که مورد شبهه واقع شدههاي   ی از حدیثیها نمونه :باب سوم

  :باشد شامل مقدمه و ده فصل میآن هم خود که 

______________________ 
حجیت در متن عربی و ترجمه این کتاب پیوسته به معناي حجت بودن، سندیت و از اصالت  -1

 برخورداربودن بکار رفته است.(م) 
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  :مقدمه در بر گیرنده بیان مطالب ذیل است
 شیوه نقد احادیث صحیح نزد دشمنان سنت.  –لفأ

 هاي صحیح مورد شبهه و مناقشه.  ویژگی حدیث –ب

 . »انما الاعمال بالنيات«حدیث  :فصل اول

  »انزل القرآن على سبعه احرف«حدیث  :فصل دوم
  »شفاعت«و  »�اجة آدم و موسى«و  »رو�ة االله عزوجل«هاي  حدیث :سوم فصل

نزول عیسی «و  »خروج دجال«و  »ظهور مهدي«هاي  حدیث :فصل چهارم

  »مسیح
 حدیث عذاب و آسایش قبر.  :فصل پنجم
نزد  خوابیدن پیامبر«و  »با زنی از انصار خلوت پیامبر«هاي  حدیث :فصل ششم

  »سحر النبی«و حدیث  »و ام حرام، ام سلیم
  .صحیح پیامبر احادیثهاي رد  زیان :فصل دهم

این بررسی و برخی پیشنهادات، و سفارشات، و در پایان  وي نتایجاح :خاتمه
 هاي علمی پژوهش است.  فهرست

ام، مگر پس از  یا بحثی نکرده هیچ مطلبی لازم به ذکر است که مبادرت به نوشتن
 .موضوع آني بزرگ یا کوچک نوشته شده در ها کتاب مراجعه و آگهی کسب کردن از

ي بزرگ و مفصل موجود ها کتاب در کتاب کوچکی آمده ولی درمهم  لبیطچه بسا که م
که از ی یها کتاب و این اعم از منابعی است که سنت را مورد انتقاد قرار داده و ه استدونب

 ه است. ددفاع کر آن
از نظرات بدون تأثیرپذیري و  آنصحت  ازاطمینان حصول  جز پس از مطلبی را هیچ 

در ابراز ام. همچنین  نیاورده معاصرغیر و چه معاصرچه که باشد از هر کسی  مطرح شده
ام و اذعان به با حفظ احتر –هر صاحب نظري با  خود با بیان دیدگاه خودممخالفت 

اما در  ام. تردید نداشته اشتباه کرده استبرایم روشن شده باشد  در صورتی که -فضلش
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هم زیر  را »خاصموضوع آن  بودنش درصاحب آیات و پیشتاز «به اصطلاح عین حال 
  ام. سوال نبرده

ام یا  داده ها را زیادي طول ممکن است بر من خرده گرفته شود که بعضی از بحث
باید ام و غیره اما  ام، و گاهی به جاي ضمیر اسم آورده ها را تکرار کرده عبارتبعضی 

هدف من در تمام این موارد اداي حق مطلب، و اتمام فایده و توضیح بیشتر بگویم که 
 بوده تا مبادا خواننده دچار اشتباه شود. 

دلیل  و سند وعتماد آن بر نص ااي  طرفانه و صادقانه بیکه لازمه هر پژوهش از آنجا 
به عنوان شاهد و دلیل در بیان را این امور ام تا  در این کتاب تا حد زیادي کوشیده ،است

 مورد بررسی خود بیاورم. ها و اصول  و توضیح اندیشه

  :روش مؤلف در این پژوهش
از منحرفان و که  به سنت مطهر پیامبري ا و طعنه هدر مقابل هر شک و شبه -1

ام  آورده هم رد قاطعیام،  پرستان قدیم و جدید در کتابم نوشته و عرضه داشتههوا
و اعتمادم بر تکیه و در این باب  که بیانگر بطلان و انحراف آن شبه و طعن است،

فکر و  .اهل سنت و جماعت بوده استقدیم و جدید ي ها کتاب نقل قول از
را با گفته و ه هر امام و رهبري ام، و گفت بررسی کردهاندیشه را با فکر و اندیشه 

است ثمره  ام، پس اگر در کتاب تلاشی انجام گرفته سخن امام دیگري جواب داده
استفاده از زحمات علماي بزرگ بوده است، و نتیجه سعی و تلاش مربیانی است 

 مطلق اند، و بزرگی هپذیرفتبه لطف اند و در بزرگی  که در کودکی مرا تربیت کرده
  .دهد علما را میند متعال است، و تنها خداست که پاداش تلاش از آن خداو

دو پرانتز و ذکر ام با قرار دادن آیه در میان  هایی را که در کتاب آورده آیه نشانی -2
 ام.  سوره و شماره آن در پاورقی مشخص کرده

 شان به منابع اصلی اعتماد بوده از طریق ارجاع هایی که در کتاب مورد سند حدیث -3
گرفته  دو از آن صحیحین یا یکیدر کتاب ذکر شده است، اگر حدیثی را از ها  آن
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همین دو کتاب با ذکر اسم کتاب، و اسم باب، و نام به باشم، به ارجاع حدیث 
لابه لاي اقوال  جلد و صفحه و شماره حدیث همراه با بیان پایه و مرتبه حدیث از

ثی را از غیر صحیحین گرفته باشم و اگر حدی ام کرده بسنده علماي حدیث شناس
اکتفا به چیزي شده است که اثبات یا ها  آن ام و در غیر به سنن چهارگانه اکتفا کرده

 رد حدیثی را برساند. 
بر چاپ بخاري (شرح فتح الباري) از ابن حجر، و  نیدر روایت حدیث از صحیح -4

تن حدیث به علت صحت م استناد شده است. و این منهاج مسلم با شرح نووي
ها  آن بر اصول حدیث و نیز در دسترس بودنها  آن ها و صحت تطبیق این شرح

 ها در میان اهل مطالعه فراوان است.  این شرح هبراي خواننده بوده است چون نسخ
به شماره حتماً م، ا هاستفاده کرد یاروایت که  ام که از هر مرجعی وظیفه خود دانسته -5

 هاي آن در فهرست مراجع اشاره کنم.  شمارة چاپذکر  همراهآن به  جزء و صفحه
شماره صفحه و جزء مسلم نووي الباري یا منهاج شرح  در صورت روایت از فتح -6

ام، تا  و شماره حدیثی را که کلام مذکور در آن نقل شده است، یادداشت کرده
هاي  در چاپصفحات به خود منبع آسان باشد، با توجه به اینکه شماره  مراجعه

 مختلف است. د متعد
ها  آن دردر شرح حال نویسی بزرگان صحابه به ذکر منابعی که شرح حالشان  -7

ام، و به  اکتفا کردهصفحه و جزء و شماره شخص ة ربا ذکر شمانوشته شده است 
 ام، و با شرح نویسان توضیحی ندادهها  آن خاطر عدالت اصحاب دربارة شخصیت

که ام  قرار گرفتهاي  آن هم وقتی در برابر شبههکه ام، جز اندکی  اختلاف نداشته
 . استداشته  رد و توضیحاحتیاج به 

با ذکر منابع  نقل قول شده استها  آن شرح حال بسیاري از بزرگوارانی را که از -8
  .ام نوشته شماره شخص مورد نظر، شرح حالشان، و شماره صفحۀ و جزء و
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ي احادیث ها کتاب با اتکا به هاي دشواري را که در بعضی احادیث آمده واژه -9
 . ام توضیح دادههاي حدیث  غریب در این مورد، یا فرهنگ لغت، یا شرح

  ام: به ترتیب زیر به پایان رساندهاي  هاي هفتگانه در آخر کتاب را با تنظیم فهرست
 فهرست آیات قرآن.  -1
 فهرست احادیث و آثار.  -2
 ها.  فهرست شرح حال شخصیت -3
 فهرست اشعار.  -4
 ها.  ل و فرقهیقبا کشورها،فهرست  -5
 فهرست مصادر و منابع و مراجع.  -6
 فهرست مطالب کتاب.  -7

در و  ام، نکردهکه من هیچ کم کاري و سستی  –است  گواهخدا  -ها  این افزون بر
ام، و اگر در هنگام نگارش چیزي را  نداشته ه تنبلی و راحت طلبیب یلیممراحل تألیف 

که لازم بوده نوشته شود ذهن یاري نکرده باشد، و یا  فراموش کرده باشم، و یا چیزي را
 ،مرتکب اشتباه و فراموشی شده باشم، به این دلیل است که انسان هر چند سعی کند

را در این موارد پذیرا باشید، چون کمال این حقیر عذر  لذاکارش خالی از کاستی نیست، 
 . است و بسخداوند متعال  از آنمطلق فقط 

خدا و با یاري اوست، و هر چه در کتاب وجود دارد از آن  ی کهابصحیح و صو هر 
از آن  است از آن من و از طرف شیطان است، و خدا و پیامبرش که در آن و اشتباه خطا

 مبرا هستند و کمال و عزت و بزرگی تنها از آن خداست. دور و 

  :در پایان
تا این کتاب را به پایان  فرمودکه مرا توفیق و یاري  سترامنزه و والا سپاس خداي 

بر آسان گردانید، و مشکلات را برایم رام کرد، و همچنین را ها  که دشواري . هموبرسانم
به استاد خود را همراه با دعاي خالصانه دانم که بیشترین سپاس و تقدیر  خود لازم می
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ند و اندرز و دفتار تقدیم نمایم. او که با پبزرگوارم جناب دکتر اسماعیل عبدالخالق 
برداري  ی بسیارش از من دستگیري کرد تا این کتاب آماده بهرهیهدایت شایسته و راهنما

ش برکت نخواهم که به دینش و به جسم و مال و خانواده و فرزندا شود. از خداوند می
 ها را به او عطا فرماید.  ترین پاداش ببخشد، و از طرف من و اسلام ارزنده

نمایم  تقدیم میش خود را به همه استادان گرامی و دوستانی همچنین سپاس و ستای
 اند.  دیگري یاري کرده کتاب، یا راهنمایی، و یا هر نوع کمکدر اختیار نهادن ا بکه مرا 

در راه خودت را قبول بفرما. خداوندا مرا سربازي از  این کار خالصانه خداوندا!
 خداوندا !مرا سربازي از سربازان سنت پیامبرت قرار ده قرار ده! خداوندا تسربازان کتاب

خداوندا! چشمی را که براي هدایت مردم به  !کند عذاب نده زبانی که از تو روایت می
پیماید، و دستی که حدیث  نگرد، و پایی را که در خدمت تو ره می هاي تو می آیه

از دهم که مرا  می اریت قسمتو را به بزرگو خداوندا !نویسند عذاب نده را می پیامبرت
 آمین... ام ین تو دفاع کردهآئدانند که از  سنت میچون پیروان  قرار ندهی اهل آتش

 ونبينا ومولانا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. االله رب العالمين وصلی االله علی سيدن والحمد

 الراجی عفو ربه الغفور

 عماد السید محمد اسماعیل شربینی
 





 
 
 

 مقدمه

و  ها میان معانی لغوي و شناخت تفاوت اتسخنی دربارة اصطلاح :مبحث اول -1
 معانی اصطلاحی

 تعریف حدیث در اصطلاح علماي حدیث. :مبحث دوم -2
  .هاي امت اسلامی یژگیبا سند متصل از و حدیث پیامبر :مبحث سوم -3
 حدیث پیامبر تاریخ اسلام است.  :مبحث چهارم -4
 .یري حدیث نیاز اساسی هر طالب علمیادگ :مبحث پنجم -5
 





 
 
 

 :اول بحثم
 ات درباره اصطلاحتوضیحی 

 میان معانی لغوي و معانی اصطلاحیها  شناخت تفاوت
اهمیت است،  پرها میان معانی لغوي و معانی اصطلاحی بحثی  شناخت تفاوت

خلط میان آن دو از سوي دشمنان اسلام و سنت مطهر و هجومشان همواره بخصوص که 
ها اهمیت  خواهند به شناخت آن تفاوت نمیها  آن چرا که .شده است مشاهدهبه سنت 

 است، هها کشاند را به بدترین قضاوتها  آن شان است که بدهند و این یا به علت نادانی
و یا از اند  را مطرح کردهحجیت سنت مطهر  یعنی عدمین نتیجه تر مخربکه به طوري 

دهند و این در اصل به  اهمیت نمیبه تفاوت معانی اصطلاحات عمد به روي آگاهی و 
قصد گمراه کردن خواننده و مشکوك کردنش از حجیت سنت مطهر و اصالتش در قانون 

  :گوید می ق فی اللغه)وفرالدر کتابش ( 2ابو هلال عسکري. 1پذیرد گذاري صورت می
 اصلاز که اسم شرعی چیزي است که  :فرق میان اسم عرفی و اسم شرعی این است

فعل یا حکم شرعی به آن نامگذاري شده  سپس و داده شده رتغییگرفته ویش لغمعناي 
ها  این ائی که شبیهه مانند نماز و زکات و روزه و کفر و ایمان و اسلام و یا اسم .باشد

______________________ 
 جهةبا تصرف، و نک: السنۀ فی موا 25عند المحدثین از استاد صدیق بشیر نصر ص  يةضوابط الروا -1

 به بعد.  23از دکتر طه حبیشی ص اعدائها 
ابو هلال عکسري: حسن پسر عبداالله پسر سهل پسر سعید پسر یحیی پسر مهران عسکري،  -2

، و الفروق، للغة، التلخیص فی اصةهاي اوست: لحن الخا شناس، مفسر، شاعر و ادیب. از کتاب لغت

حال او در طبقات المفسرین . نک: به شرح  ه 395المحاسن فی تفسیر القرآن، متوفی پس از سال 
، و معجم الأدباء سیوطی 131شماره  1/138، و طبقات المفسرین داودي 29شماره  33سیوطی ص 

 . 3/240 لة، و معجم المؤلفین از عمر کحا3/135
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شد ولی با ظهور  استعمال میقبل از ورود به شرع در اشیاء دیگري ها  این اسمهستند، و 
به حقیقت تبدیل  کم کم اه شرع به چیز دیگري گفته شد، و با کثرت استعال در این اسم

 ]ة[صلا کلمه نماز بعنوان مثال، ه استاصل تبدیل گردیدمجازي به ، یعنی کاربرد هگردید

. و اسم عرفی به است ی در اصل براي دعا به کار رفتهاکنون براي دعا مجاز است، ول
 ه اطلاقرفت چیزي که از اصل خود نقل شده و به عرف استعمال در اشیاء دیگري به کار 

رود ولی در   در عرف براي معنی حیوانات به کار می اکنونمانند کلمه [دابه] که  شود می
 . ه استشد گفته می اي جنبنده راصل به ه

است که هر گاه از طرف خدا پیامی بیاید که در لغت براي چیزي  فقهاء شایعدر نزد 
 ازغیر چیز دیگري بوده و در عرف براي چیزي دیگري استعمال شده، و در شرع هم در 

و بر آن اطلاق چیزي که در شرع آمده استعمال راي استعمال شده، لازم است که بها  آن
استعمال در ، هر چند آن به نسبت است رج شدهاش خا شود؛ چون دیگر از استعمال لغوي

ته شده است که مخالف استعمال به چیزي گفاگر آن پیام در عرف عرف اصل بوده و 
گرفته و استعمال اصل که معنی عرفی آن تر است  شایسته و لازم لغوي آن بوده است

  .شود
فته خداوند یاج به توضیح دارند مانند گاي احت هم تا اندازههاي شرعی  همه اسم 

 :متعال

﴿ ْ �يِمُوا
َ
لوَٰةَ  وَأ كَوٰةَ وَءَاتوُاْ  ٱلصَّ   .]43البقرة: [ ﴾ٱلزَّ

 »و نماز را بر پاي دارید و زکات را بپردازید«
بر دو معنی لغوي آن است، و آن هم  چیزي غیر ازکه منظور ل معلوم شد یچون با دل

مانند نماز و  نبوده استاز قبل در لغت اصطلاحی براي آن  اصلاًیکی آنکه  :قسم است
آنکه در لغت بوده و استعمال داشته اما در شرع همان لغت به وجهی زکات، دوم 

به حد و یا اینکه  دلالت داشته است. بر جزئی از آن معناي لغوي همیشگیمخصوص تنها 
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فته رکاربه اش  به طوري که گویی در غیر استعمال همیشگیاست  هدیرس مخصوصی
  1 ها. آن وضو و مانند ،مانند روزه است

دلالت یک یعنی  معنی شرعی،یک و  معنی لغويیک  :دارد دو معنی اي کلمههر پس 
ی اصطلاحی از معنی لغوي نافتد که مع اتفاق میدلالت اصطلاحی، و بسیار یک لغوي و 

لاح طاوقات یک کلمه بیشتر از یک معنی در لغت و در اص بسیار دور است، بلکه بسیاري
نی متعددي دارد چنان که در عاهم ماین واژه با آنکه در لغت  »سنت«کلمه  ماننددارد 

و فقهاء، و علماي  هم بیشتر از چند معنی نزد محدثیندر اصطلاح آید،  ادامه بحث می
 خواهد آمد.  که شرح آن در ادامهاصول دارد 

شود،  گرفتار خطا می هاي اصطلاحی نداشته باشد حتماً کسی که شناختی از این تفاوت
ها را  این تفاوت دشمنان اسلام و سنت مطهر پیامبر .و به راحتی گمراه خواهد شد

ها  آن که حکایت از کینه پنهانکردند اي  برداري ناجوانمردانه غنیمت شمرده و از آن بهره
کنیم که آنان در حمله به سنت مطهر بر  نسبت به اسلام و پیروانش دارد. مشاهده می

و گاهی هم  کنند و گاهی از روي نادانی، تکیه می آن و اصطلاحیبعضی معانی لغوي 
لزوم انجام دادن  و جهت رسیدن به هدفشان که ایجاد تردید در اصالت سنت وآگاهانه 

به همین خاطر به  روند می طفرهاین کلمه از بقیه معانی اصطلاحی دستورات آن است، 
سنت چیزي نیست که فاعلش بر مبناي آن که اند  تکیه کردهفقهاء  لاحطمعنی سنت در اص

  2اش موجب سرزنش باشد. کننده شایسته تقدیر و ترك
تحریف نه تعریف بلکه  چون 3سنت گمراهی محض است.کلی گویی در تعریف این  

از لحاظ  سنت است که بر اساس آناصول  ينزد علماآن در از معنی اصطلاحی سنت 

______________________ 
 . 56ص  للغةفروق فی ا -1

ضري ، و اصول الفقه شیخ محمد الخ1/155، و ارشاد الفحول شوکانی 1/284بحر المحیط زرکشی  -2
 . 111، و اصول الفقه شیخ عبدالوهاب خلاف ص 54ص 

 . 38ص  لسنةنگا: تعمیم محمود ابو ریه در بحث اضواء علی ا -3
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و احکام پنجگانه تکلیفی  قرآن استیک مصدر شرعی مستقل همپایه حجت بودن 
  1.شود جاري میهم در آن  تماماًهمچنانکه در قرآن جاري است 

راه و روش و کنند، معناي  لغوي سنت که دشمنان اسلام بر آن تکیه میی اناز معیکی 
و از این معنی به عرف  و ش و سیره نیک باشد و خواه ناپسند.سیره آن است خواه آن رو

 ها عادت مجموعهسنت « :است  گفته 2»گلدزیهر«شناس  کنند چنانکه شرق عادت تعبیر می
هاست، که به اسلام انتقال یافته، و هنگام انتقال  ي جاهلی عرب و آداب موروثی جامعه

و  اقوالهب و امذبر جاي مانده میراث از تعدیل اساسی یافته است، سپس مسلمانان 
خاور  3»را بنا نهادند جدیدي سنتان نمسلمانسل از  براي نخستین  تاعاد اعمال و

  4اند. کردهاو پیروي این نظر از در این باره از او نیز س سان پشنا

______________________ 
 با تصرف.  26و  25عند المحدثین ص  يةضوابط الروا -1

گلدزیهر: شرق شناس یهودي مجارستانی، که به سوریه و فلسطین و مصر سفر کرد، و با بعضی از  -2
هایی به آلمانی و انگلیسی و فرانسوي نوشته که بعضی از  نشست داشته است و کتابعلماي ازهر 

هاي زهرآگنیش بر  گوید: او به دشمنی با اسلام و نوشته ها به عربی ترجمه شده، دکتر سباعی می آن

المعارف اسلامی است که درباره قرآن و حدیث نوشته  ةضد آن مشهور است، او از نویسندگان دائر

فی الاسلام و فضائح  ةعياز تألیفات اوست تاریخ مذاهب التفسیر الاسلامی و العقیده و الشرشده و 

، و 1/28م است شرح حالش در: الاعلام زرکلی ص  1921و غیره. .. فوت او در سال  ةطنيالبا

، و نظریات شرق شناسان پیرامون قرآن و تفسیر دکتر عمر 32-31الاستشراق دکتر سباعی ص 
 آمده است.  162-1/161ابراهیم 

 . 251-49فی الاسلام ص  ةعيالعقیده و الشر -3

جمع  ةمنهجي، و 11-1/5، نگا: دراسات فی الحدیث دکتر اعظمی 7/330 يةمالمعارف الاسلا ةدائر -4

 . 123و  122، 62علی طه ص  يةو جمع الاناجیل خانم دکتر عز ةلسنا
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 »يسلامتاريخ الفقه الإ في نظرة عامة«در کتاب خود نیز  1دکتر علی حسن عبدالقادر

قدیم از در میان مردم عرب معنی سنت  :استو گفته همین سخنان را تکرار نموده 
ان این راه صحیح زندگی فردي و اجتماعی بوده است، و مسلماناز آن  و مراد هبودمتداول 

ي ها رسم راه و اینها  آن ه است،دبو فوعراند، بلکه در جاهلیت م تراع نکردهخکلمه را ا
قدیمی هاي  در مدرسه. و این معنی در اسلام نامیدند نیاکان را سنت میي ها عادت و یعرب

در که اي  ی یعنی کار شایستهکلي ابه این معن سنت ،باقی ماندعراق در و همچنین حجاز 
و سلوك درست  روش برتر برايالگوي به معناي  و یا ،بر آن اجماع شدهمیان مسلمانان 

این اواخر به  تنها در و نبوده است سنت پیامبربوده است. و اصولا سنت محدود به 
خلاصه  پیامبرسنت را تنها در سنت به طوري که  گردیده است.محدود  سنت پیامبر

روش امام شافعی آن گردد به اواخر قرن دوم هجري و به  بر می ودیتدکردند و این مح
  2بود. و رایج این واژه هنگام که در آن مخالف اصطلاح قدیمی

بلی، لفظ سنت و معنی آن در لغت عرب قبل از اسلام شناخته شده  :گویم من هم می
و دکتر اند، اما آنچه شرق شناسان  بود و مسلمانان این کلمه و معنایش را اختراع نکرده

ل اسلام رسم و ایکه معنی سنت در او گویند هم درست نیست عبدالقادر میعلی حسن 
بنا به نظر جمهور علماء و لغت بوده بلکه جاهلی بوده، و یا اینکه تنها راه صحیح  3عادت

______________________ 
اش را از آلمان گرفته، لیسانسه از  ، دکتراي فلسفهعلی حسن عبدالقادر استاد تاریخ تشریح اسلامی -1

دانشکده اصول دین در رشته تاریخ، رئیس سابق دانشگاه الازهر شریف است و از تألیفاتش: نگاهی 
 توان نام برد.  کلی به تاریخ فقه اسلامی را می

 . 123-122نگاهی کلی به تاریخ فقه اسلامی ص  -2
است یعنی  است، اما منظور از عادت در اینجا عادت رسول تعریف سنت به عرف و عادت درست -3

آنچه انجام داده یا اثبات کرده یا دیده و انکار نکرده، پس در این حالت جزء دین است. همچنانکه به 
شود نه عرف و عادت رایج دوران جاهلی چنانکه  گفته می روش عملی در زندگی یاران پیامبر

دکتر  ةلسنا يةحجرساند. نیز نک:  اند این را می او تکرار کرده گفته گلدزیهر و کسانی که گفته
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. قرآن کریم و احادیث نبوي و اشعار است شامل هر دو راه صحیح و غیر صحیح بوده
 نمایند.  جاهلی نیز چنانکه خواهد آمد همین نظر را تأیید می

لغوي آن به این ي اهمچنانکه استعمال واژه سنت در قرآن کریم و سنت مطهر به معن
کلمه سنت نی امع از نظر شرع »عادت« و» روش«و » راه«نی لغوي امعمعنا نیست که 

 به معنی اصطلاحی آن یعنی سنتاش  این کلمه از معنی لغويهستند. چرا که 
ردار و تقریرات و خصوصیات فطري و کگفتار و «که شاملانتقال یافته  خدا رسول

 قرآن کریم است کناردر  دوم تشریعی ياست. سنت به این معنی مصدرایشان » سلوکی
 . شدنی نیستاز دیگري جدا هیچکدام  که

 1در میان یارانش بود سنت در همان اوائل اسلام که پیامبرکلمه معنی اصطلاحی این 
و آنچه دکتر علی حسن با پیروي از مستشرقین گفته که است بوده و شناخته شده رایج 

 . صحیح نیست گردیده استمعنی اصطلاحی واژه سنت در قرن دوم هجري تعیین 
از معناهاي لغوي دیگري که دشمنان اسلام بر آن تأکید و اصرار دارند در سنت به  

که  گویند می د ونماین می معرفیچنین معناي شیوه و روش است، سپس سنت پیامبر را 
 وها و تقریرات  اما گفته .حضرت استآن روش عملی یا سنت عملی سنت پیامبر تنها 

 سنت نیستند، و جاري کردن لفظ سنت بر اقوال و تقریرات در نظر جزء انشهای ویژگی
نه  کهماست عصر هاي نزدیک به  نسلاصطلاحی ساخته و پرداخته و مورد استفاده ها  آن

هم  2محمود ابوریه .زبان شناخته شده است و نه در ادبیات استعمال داردمیان اهل در 
 .بیان کرده است 2با پیروي از دکتر توفیق صدقی 1همین را در کتابش

____________________________________________________ 
و یا المدخل الی سنۀ از استاد بزرگ دکتر عبدالمهدي عبدالقادر ص  49/51عبدالغنی عبدالخالق ص 

25-26 . 
 . 45-44آید، نگا: ص  احادیثی که گواه این مطالب است می -1
جوانی منتسب به الازهر بود، ولی در مرحله دبیرستان محمود ابوریه: نویسنده مصري که در اوائل  -2

نتوانست حتی بعد از چند بار امتحان ادامه تحصیل دهد، پس از آن مدتی ویراستار یکی از 
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 :گوید ، می]الكتاب والسنة قراءة معاصرة[در کتابش  3رورحهمچنین دکتر محمد ش 

است  پیامبرنامه  آنچه در اصطلاح به نام سنت نبوي نام گرفته در حقیقت زندگیحقیقتاً 
نی داشته، یعنی در به عنوان یک پیامبر و یک موجود بشري که یک زندگی واقعی و عی

 الی. خیواقعیت محض زندگی کرده نه در دنیایی 

اند که  به نظر ما براي سنت پیامبر تعریف غلطی کرده :گوید و در جایی دیگر می
واقع شده از سخن و امر و نهی و عمل یا اقرار  اند سنت به هر آنچه از پیامبر گفته

نیست،  ز سنت تعریف خود پیامبرشود و با اطلاع از اینکه این تعریف ا اطلاق می
 با توجه به اینکه پیامبرهمچنین قابلیت تحقیق و بررسی و قبول یا رد را دارد.  نبنابرای

این تعریف سبب مومیایی شدن اسلام  اند و یارانش سنت را به این صورت تعریف نکرده
  4نماید. رفتار عمر بن خطاب هم همین را تأیید می شده و

____________________________________________________ 
هایی که در آن به  هاي محلی بود، و پس از آن تا بازنشستگی کارمند شهرداري بود از نوشته روزنامه

(ابو هریره)  ةنۀ و قصۀ الحدیث المحمدي و شیخ المضیرسنت و صحابه طعنه زده، اضواء علی الس

 . 446قابل ذکر هستند: نگا: سنت و جایگاه آن در قانونگذاري از دکتر سباعی ص 

 . 39ص  ةلسناضواء علی ا -1

هاي قاهره، چند مقاله در مجله  دکتر توفیق صدقی: دکتر محمد توفیق صدقی پزشک سازمان زندان -2
است شیخ محمد رشید رضا شرح  1920ان اسلام تنها قرآن است متوفی سال المنار نوشته با عنو

 . 11/774و ما بعد آن آورده است نک: مجله المنار جلد  483/21حال او را در مجله المنار جلد 
محمد شحرور، نویسنده معاصر سوري دکتراي مهندس از دانشگاه ملی ایرلند در دبلن گرفته از  -3

و المجتمع  ةلالقیم، الدو ةمو الاسلام و الایمان منظو ةمعاصر ةو السنۀ قراءتألیفات او: الکتاب 

 باشد.  می

 . 548-546ص  ةمعاصر ةالکتاب و القرآن قراء -4
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دینی در قرن سوم هجري سنت را تعریف کرده بزرگان  1 :گوید هم می الدیننیازي عز
هر چه از  :اند در تعریف سنت گفتهها  آن ند،ا هزوداجتهاد خود به آن اف باو چیزهایی را 

روایت شده از گفته و عمل یا تقریر یا ویژگی فطري و شخصیتی یا روش او  پیامبر
دوره بوده مانند  ایشانقبل از دوره پیامبري ها  این و فرقی ندارد کهسنت است 

ي که آورده شد در ا و این تعریف گسترده .گیري وي در غار حرا یا بعد از پیامبري گوشه
 هاي زیادي براي اسلام شد.  و یارانش موجب مصیبت پیامبر زمانهاي بعد از  هدور
ار و رفتار و کرد بیشتر کسانی که گفتار پیامبر :گوید و در جاي دیگري میا

 دهند را انجام می نادرستیدانستند که کار  خصوصی وي را وارد دین کردند همزمان می
در آن لحظه از  نفسانی و شیطانهاي  خواستهاز آنجا که ، لکن رود می بشمارگناه که نوعی 

  2خواست عملی کرد. نیرومندتر بود، لذا شیطان کاري را که میشان ایمان 
که براي ایجاد شک و گمان در سنت مطهر بر آن تکیه سنت معناهاي لغوي دیگر از  
هاي  و نهی او و بقیه احکام و شیوه  به معنی امر خدا در قرآن کریمسنت آمده کنند  می

هیچ سنتی نیست به جز سنت خداي عزوجل که در کتاب شریفش  :گویند اوست، می
دیگر داشته باشد، و جایز یک سنت مده است، و محال است که پیغمبر یک سنت و خدا آ

 نیست که پیغمبر خود را با خدا عزوجل شریک بداند. 

______________________ 
هایش: انذار من السماء، دین  نیازي عزالدین: نویسنده معاصر سوریه، به آمریکا رفته، از نوشته -1

اند براي تثبت حکومت  شوایان و محدثین درست کردهالسلطان، که در آن گفته است که سنت را پی
 اند.  و رهبران دینی هم تا به امروز آن را همراهی کرده پادشاه و معاویه

 . 111-40اخطاري از آسمان ص  -2
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سنت  آنقرآن و همه آیات  :گوید در کتابش (نماز) می 1در این مورد محمد نجیب
قرار داده و واجب گردانیده و خودش آن را اجرا در نظام هستی خداوند است که آن را 

باور کردنی نیست که براي پیغمبر سنتی باشد و  ؛ پس این سنت خداست واست نموده
براي خدا سنتی، و پیغمبر خود را شریک خدا بداند و براي هر کدام حکم مخصوصی 

و جایز  .روي دهد بخصوص از پیغمبر ،یاز انسان مؤمنچنین کاري  محال است .باشد
به او بخشیده که حکم و  ه خداوند کتاب و دستورات و رسالتنیست براي انسانی ک

از او دهد،  در احکامی که خود قرار میدستورات خدا را ترك کند، و از مردم بخواهد 
گردن کشی در زمین چیزي نیست، و این از  و این اگر وجود داشته باشد جزپیروي کنند 

 :فرماید خداوند بسیار دور است، خداوند می

ن يؤُۡ�يَِهُ  مَا﴿
َ
ُ َ�نَ لبََِ�ٍ أ ُ�مَّ َ�قُولَ للِنَّاسِ كُونوُاْ عِبَادٗا ّ�ِ  ٱ�ُّبُوَّةَ وَ  ٱۡ�ُۡ�مَ وَ  ٱلۡكَِ�بَٰ  ٱ�َّ

ِ مِن دُونِ  نِّٰ�ِ  ٱ�َّ ْ رَ�َّ  ﴾٧٩وَ�مَِا كُنتُمۡ تدَۡرسُُونَ  ٱلۡكَِ�بَٰ نَ بمَِا كُنتُمۡ ُ�عَلّمُِونَ  ۧوََ�ِٰ�ن كُونوُا
  .]79آل عمران: [

که خدا به او کتاب و حکم و پیامبري بدهد؛ سپس او به مردم  نسزدهیچ بشري را «
بگوید به جاي خدا بندگان من باشید بلکه باید بگوید به سبب آنکه کتاب آسمانی تعلیم 

 ».خواندید علماي دین باشید دادید و از آن رو که درس می می

ا زَادَهُمۡ إِ�َّ ُ�فُورًا ﴿ ا جَاءَٓهُمۡ نذَِيرٞ مَّ �ضِ ِ�  تكِۡبَارٗ�ٱسۡ  ٤٢فلََمَّ
َ
ۚ�وَمَكۡرَ  ٱۡ� وََ� َ�يِقُ  ٱلسَّ

يّئُِ  ٱلمَۡكۡرُ  هۡلهِِ  ٱلسَّ
َ
لَِ�ۚ َ�هَلۡ ينَظُرُونَ إِ�َّ سُنَّتَ  ۚۦ إِ�َّ بأِ وَّ

َ
ِ فلََن َ�ِدَ لسُِنَّتِ  ٱۡ� َ�بۡدِيٗ�ۖ وَلنَ  ٱ�َّ

ِ َ�ِدَ لسُِنَّتِ   .]43-42فاطر: [ ﴾٤٣َ�ۡوِ�ً�  ٱ�َّ

______________________ 
) که در آن سنت مطهر را انکار نموده و گفته که ةمحمد نجیب نویسنده معاصر از تألیفاتش (الصلا -1

قرآن بیان شده است و کتاب را شوري انصار القرآن توزیع و نشر کردند، نشر نماز به مفصلی در 

 . ةميالاسلا ةلعلميالمعارف ا ةدائر
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اي براي ایشان آمد جز بر نفرتشان نیفزود انگیزه این کارشان  ولی چون هشدار دهنده«
را نگیرد  فقط گردنکشی در زمین و نیرنگ زشت بود و نیرنگ زشت جز دامن صاحبش

نخواهی برند؟ و هرگز براي سنت خدا دگرگونی  پیشینیان را انتظار می پس آیا جز سنت
  »یافت.

در کتابش (حدالرده) در تعریف سنت حقیقی  1حی منصوررابطه احمد صبو در همین 
وحی  همان سنت خداوند عزوجل است، خداوند شرع را بوسیله سنت پیامبر :گوید می

ترین مردم براي اطاعت و  ر شایستهبپیام نماید، اجرا می ن را تبلیغ وآنازل نموده، و پیامبر 
 :دستور داده که بگوید خداوند به پیامبرش .است پیروي از دستورات خداوند بزرگ

تَّبعُِ إِ�َّ مَا يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ ﴿
َ
  .]9الأحقاف: [ ﴾إنِۡ �

 .»کنم که به من وحی شده پیروي میتنها از چیزي «
یعنی ایمان به هر آنچه که بر او نازل شده است از قرآن و ایمان به  و ایمان به پیامبر

اینکه خودش پیروي از وحی الهی نمود و اجرا کرده، و اولین کسی بوده که به آن ایمان 
  2آورده و اجرایش کرده است.

با توجه به  حقیقتاً :گوید میهم در کتابش (اعاده تقییم الحدیث)  1قاسم احمد
نظام و معنی به در قرآن یابیم که این کلمه  می دربکارگیري دو کلمه سنت و حدیث 

______________________ 
احمد صبحی منصور فارغ التحصیل الازهر و دکتراي تاریخ از دانشگاه که منکر حدیث شده و  -1

به کار کرد، و در دانشگاه دانشگاه از او برائت نموده، به آمریکا رفت و با متبنی رشاد خلیفه شروع 
هایش پیامبران در  است. از کتاب کند و مدیر مؤسسه ابن خلدون در مقطم  آمریکایی مصر تدریس می

مو، چرا قرآن، به نام مستعار، و عبداالله خلیفه قابل  قرآن، مسلمان گناهکار، عذاب قبر و اژدهاي بی
شود به کتاب مسیلمۀ در مسجد توسان، و ذکر است براي شناخت بهتر از او و رشاد خلیفه مراجعه 

 دفاع از سنت جزء اول از سلسله اسلام و ادامه دسیسه از استاد دکتر طه حبیش. 
 . 40حد الرده ص  -2
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ده آمهاي گذشته که راه خود را پیموده  قومهایی از سرگذشت  قانون خداوند و نمونه
بکارگیري این  .که سنت همان روش پیامبر است استنکرده به این ي  اشارهقرآن است. 

 :یابیم چنین میقرآن یه دو کلمه را در دو آ

ِ  سُنَّةَ ﴿ ِ قدَۡ خَلتَۡ مِن َ�بۡلُۖ وَلَن َ�ِدَ لسُِنَّةِ  ٱلَِّ�  ٱ�َّ   .]23الفتح: [ ﴾٢٣َ�بۡدِيٗ�  ٱ�َّ
سنت الهی (قانون نظام ربانی) بر این بوده که در گذشته جاري شده (که حق بر باطل «

 ».یافتغالب شود) و ابداً در سنت خدا تغییري نخواهی 
 فرماید: می در آیه سی و هشتم سوره انفال و

ْ َ�قَدۡ مَضَتۡ سُنَّتُ  قلُ﴿ ا قدَۡ سَلفََ �ن َ�عُودُوا ْ ُ�غۡفَرۡ لهَُم مَّ ْ إنِ ينَتهَُوا ِينَ َ�فَرُوٓا لِّ�َّ
لِ�َ  وَّ

َ
  .]38الأنفال: [ ﴾٣٨ ٱۡ�

راه ایمان باز آیند اي رسول ما کافران را بگو که اگر از کفر خود دست کشیده و به «
در  فر و عصیان روي آید سنت پیشینیاناید بخشیده شود و اگر به ک هر چه از پیش کرده

 » گذشته است.
و » پیغام«و » داستان«و » اخبار«پس کلمه حدیث به کار گرفته شده در قرآن بمعنی 

ها  نآ هیچ کدام از کهو در حقیقت سی و شش مرتبه به معناهاي مختلف ذکر شده » شئ«
اي به حدیث پیامبر بودن نکرده است، بلکه برعکس در ده مورد در آیات واضح و  اشاره

 :نماید براي مثال روشن به قرآن اشاره دارد و با شدت هر حدیثی را در کنار قرآن رد می

﴿ ُ حۡسَنَ  ٱ�َّ
َ
لَ أ تََ�ٰبهِٗا ٱۡ�َدِيثِ نزََّ   .]23الزمر: [ ﴾كَِ�بٰٗا مُّ

 ».را به صورت کتابی متشابه نازل کرده است حدیثخدا زیباترین «

____________________________________________________ 
هاي اوست:  ي مالزیایی معاصر، رهبر سابق حزب کمونیست مالزي، از کتاب قاسم احمد نویسنده -1

 هر را انکار کرده است. تقیبیم الحدیث، که در آن حجیت حدیث مط ةاعاد
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ِ ِ�ُضِلَّ عَن سَبيِلِ  ٱۡ�َدِيثِ مَن �شََۡ�ِي لهَۡوَ  ٱ�َّاسِ  وَمِنَ ﴿ بغَِۡ�ِ عِلٖۡ� وَ�تََّخِذَهَا هُزُوً�ۚ  ٱ�َّ
هِٞ�  وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمۡ عَذَابٞ مُّ

ُ
 .]6لقمان: [ 1﴾٦أ

هیچ دانشی از  خریدارند تا مردم را بیاند که سخن بیهوده را  و برخی از مردم کسانی«
خوارکننده خواهد راه خدا گمراه کنند، و راه او را به ریشخند بگیرند، براي آنان عذابی 

 ».بود
همان راه و روش سنت پیامبر از قبیل اینکه دشمنان سنت مطهر  هايافزون بر این ادعا

 دیگرشان مبنی بر اینکهادعاي و یا  عملی یا سنت عملی، یا سنت خداوند عزوجل است.
 یا تقریر یا ویژگیاز پیامبر صادر شده از گفتار یا کردار  که چهآنهر دانستن ت نس«

شناخته شده شان  و اصحاب است و نزد پیامبرسوي معاصرین ساختگی از  تعریفی
  »بوده است بلکه این تعریف سبب مومیایی و منجمد شدن اسلام شده استن

دارد و یادآوري کردم که دلالت برآنچه گذشت اً یقتحقاز این سان دروغین  یهایادعا
به شناخت و کنند و  خلط میمیان معنی لغوي و معنی اصطلاحی سنت اسلام دشمنان 

و  هیاو یا از روي آگ هاست آن و این یا به خاطر جهلکنند  توجه نمیآن تعریف درست 
نسبت به حجیت آنان کردن ان و بدگمو گمراه  گانخوانندهدف فریب  عمد بوده و با

را مهیا ها  آن گیرد. پیشوایانی که پروردگار متعال صورت میدینی پیشوایان اجتهاد سنت و 
پیشوایانی برجسته را براي تا دین را از تغییر و تبدیل کلی حفظ نمایند، همچنانکه کرده 

هاي میان  که تفاوت . به همین خاطر بر ما لازم استده استمورفمقرر صیانت از قرآن 
را آنچه  درستی تا تماماًرا در لغت و در اصطلاح توضیح دهیم،  »سنت و حدیث«معنی 

تعریف مشهوري که سنت پیامبر با شد روشن خواهد همچنانکه  .گرددروشن گفتم که 
و هم نزد  هم خواسته پیامبر اند کردهاز آن و پیشوایان دینی که علماي حدیث 

______________________ 
و آوردن این آیه به عنوان شاهد این که واژه حدیث همان  78و  77تقییم الحدیث ص  ةنک: إعاد -1

ها است،  ها و افسانه اساس است، پس (لهو الحدیث) در اینجا به معنی داستان قرآن است باطل و بی
 . 441/3نک: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر 
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سنت مطهر  از ین تعریفنیز اینکه اتفاقا چنیبوده است. اخته شده هود و شنمع شاصحاب
چنانکه دشمنان اسلام  آن؛ باعث عزت اسلام و مسلمانان گشته است، نه سستی و ضعف

و اصحاب  ربروشن خواهد شد که در زمان رسالت مبارك پیام همچنین .اند گمان کرده
هم معنی  »حدیثسنت و «شرع دو اصطلاح  يو علما شو تابعین آنها گرامی و تابعین

اصطلاح از اصطلاح سنت غیر  :اند خلاف نظر دشمنان اسلام که گفتهبریعنی اند،  بوده
و سایر توضیح این مسأله  .حدیث است، و لازم است که این دو از هم متمایز باشند

 .بخوانید آتیدر مبحث  مسائل را





 
 
 

 مبحث دوم:
 تعریف سنت در اصطلاح علماي سنت و حدیث 

 تعریف سنت و حدیث در لغت : اولمطلب 
  :جمله زه است ادسنت در لغت به چند معنی آم

اطلاق آن بر صورت و گردي آن یا و لطافت، جلا و  ،به معنی پیراستن، نرمی -1
 1:گوید می که آمده استاعشی و به همین معنی در شعر روست  شکل آن از همین

ــــــــــي ــــــــــن بن ــــــــــمائله م ــــــــــريما ش  ك
 

 معاويـــــــــــة الأكـــــــــــرمين الســـــــــــنن 
 

  »معاویه رفته است.به نوادگان که لطافت رخسارش  نیکو چهره اي«
پیراسته صورت  به معنی زیبا چهرگانِالوجوه الاکرمین  ،السننکه منظورش از الاکرمین 

 :گوید می 2الرمهذو شاعر دیگر است.

ــــــة ــــــک ســــــنة وجــــــه غــــــير مقرف  تري
 

ـــــال ولا  ـــــا خ ـــــيس له ـــــاء ل ـــــدب ملس  ن
 

که عیب و خال و نشانی یا زخمی نخورده دهد  صورتی گرد و زیبا را نشانت می«
  »است.

______________________ 
رسد، به خاطر ضعف  پسر قیس پسر جندل، که نسبتش به بکر پسر وائل از ربیعه می اعشی: میمون -1

 ةجصنا«اند، او را  بینایی به اعشی ملقب شده است، و به نشانه فال نیک به او کنیه ابو بصیر داده

بود. شرح حالش در: الشعر   ه 7خواند، فوت او سال  اند چون شعرش را با آواز می هم نامیده» العرب
 1/212، و ادباء العرب لبطرس البستانی 3/356، العقد الفرید لابن عبدربه 1/257الشعراء لابن قتیبه  و

 آمده است. 

، ابو حارث غیلان پسر بهیس پسر مسعود پسر عدي، صاحب دیوان شعري ةمیا الر ةم: ذو الرةمذو الر -2

، وفیات الاعیان لابن 5/319 بوده است شرح حالش در: اعلام زرکلی  ه 117قطور است فوت او سال 
 مذکور است.  94شماره  1/524، الشعر و الشعراء لابن قتیبه 523شماره  – 4/11خلکان 
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دهد. و ثعلب  یعنی گردي صورتی را نشانت می» وجه ۀسنتریک «اش  که با گفته
 :1گوید می

ـــــــــــــرآة ســـــــــــــنتها بيضـــــــــــــاء في  الم
 

ــــــس في  ــــــع اللم ــــــت مواض ــــــت تح  البي
 

  »نماید. صورتش در آینه خانه و در حین لمس سفید می«

 است.  »در آیینه صورتش« 2»سنتها المرآة في«منظور از 

و هموار آمده است حال   راست هو رابه معنی راهپیمایی پیوسته همچنین سنت  -2

ت نسن«ي لغویش برگرفته از  ریشه، 3مثبت و چه در معناي منفی راهچه در معناي 

است یعنی آبرا ریختن وقتی که پیوسته به ریختن آن ادامه  »ذا واليت صبهإالماء 

 دهی. 

و  »او ریخت، یعنی جاري کرد برآب « :»صبه ،سن عليه الماء« :آمدهدر لسان العرب  

ن الماء س« یا ... و آرام آب را جاري کرد یعنی به تدریج ..». لينا رسالاأرسله أ« :اند گفته

آب را بر صورتش ریخت یعنی آب را به آرامی بر او  .»صبا سهلاای صبه علی وجهه 

 جاري کرد.

______________________ 
ثعلب: ابو العباس احمد پسر یحیی پسر یسار شیبانی با ولاء، در علم نحو و لغت پیشواي کوفیان بود.  -1

-1/396سیوطی  ةالوعا ةبغي، و 1/252هاي اوست. شرح حالش در الاعلام زرکلی  ازتألیف» الفصیح«

 آمده است.  787شماره  398
، المعجم الوسیط از ابراهیم 4/233القاموس المحیط للفیروزآبادي  13/224لسان العرب لابن منظور  -2

 . 446-1/445انیس و یارانش 
، المعجم الوسیط 4/239، القاموس المحیط 13/225، لسان العرب 317مختار الصحاح الرزاي ص  -3

1/456 . 
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آب را بر  »من غير تفريق رسالاً أه ترسلأ أي يسنت الماء علی وجه« :1گوید جوهري می

الصب فی « یعنی »السنن«و و بدون وقفه جاري کردم. یعنی آب را پیوسته صورتم ریختم، 
به هنگام مرگش  3و پسر عاصدر حدیث عمر و .جاري کردن آب به آرامی 2»سهوله

یعنی آن را به  5اي ضعوه وضعا سهلاً 4»سنافسنوا علی التراب «: گفتروایت شده که 

به شئ راه و رسم پیروي شده و روش پیوسته را آرامی به خاك بسپارید. پس عرب 
خالد پسر  سخن .بر یک روشش پیوستگی اجزایطر به خاریخته شده، تشبیه کرده است. 

 :استرا تائید کرده همین معنی  هم لیهذ عتبه

 نــــت سرتهــــاأفــــلا تجــــزعن مــــن ســــيره 
 

 6ول راض ســـــــنه مـــــــن يســـــــيرهاأفـــــــ 
 

______________________ 
جوهري: اسماعیل پسر حماد ترکی جوهري، با کنیه: ابا نصر الفرابی از ائمه لغت و ادب بوده است و  -1

، و 2/446ن: الجنا ةبوده. شرح حال او در: مرآ  ه 393صاحب صحاح در لغت است، فوت او سال 

، و وافی بالوفیات 3/141یا شذرات الذهب لابن العماد  1273شماره  1/641لسان المیزان لابن حجر 

 آمده است.  1/194للقفطی  ةعلی أنباه النحا ة، و إنباه الروا4028شماره  9/111

 3/1184، و الاستیعاب 5897شماره  3/2 ةبعمرو پسر عاص: صحابی بزرگوار، شرح حالش در: اصا -2

، و 884شماره  173ص  ةب، و تاریخ الصحا3971شماره  235-4/232، اسد الغابه 1931شماره 

 آمده است.  376شماره  71مشاهیر علماء الامصار ص 
 1/414با روایت مسلم (شرح النووي) کتاب ایمان، باب یهدم الاسلام ما قبله و باب هجرت و حج  -3

 . 4/199، و احمد در مسندش 121شماره 
 . 156-1/455، و معجم الوسیط 4/239، و قاموس المحیط 13/227لسان العرب  -4
 . 13/225لسان العرب لابن منظور  -5
، 4/110روایت مسلم (با شرح نووي) کتاب زکات، باب تشویق به صدقه گرچه با نصف فرما باشد  -6

بر جا گذارد  ، و روایت مسلم در کتاب علم، باب هر کس روش نیک یا بدي1017شماره  111
 . از حدیث جریر پسر عبداالله 1017شماره  8/479
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. چون نشانه رضایت از .. نهادهید از روش و عادتی که تو بنیاد نباشنگران و پریشان «
  ».هستند روانشهر روشی ره

 :فرماید که میآنجا  ،آمده استواژه سنت با این کاربرد لغوي در قرآن کریم هم 

رسَۡلۡنَا َ�بۡلَكَ مِن رُّسُلنَِاۖ وََ� َ�ِدُ لسُِنَّتنَِا َ�ۡوِ�ً�  سُنَّةَ ﴿
َ
  .]77الإسراء: [ ﴾٧٧مَن قدَۡ أ

و تغییر و ایم،  پیغمبرانی بوده است که پیش از تو فرستادهدر (دفاع از همه) شیوه ما «
 ».تبدیلی در شیوه ما نخواهی دید

 :فرماید و یا می

ْ إذِۡ جَاءَٓهُمُ  ٱ�َّاسَ مَنَعَ  وَمَا﴿ ن يؤُۡمِنُوآ
َ
�يَِهُمۡ سُنَّةُ  ٱلهُۡدَىٰ أ

ۡ
ن تأَ

َ
ٓ أ ْ رَ�َّهُمۡ إِ�َّ وَ�سَۡتَغۡفرُِوا

لِ�َ  وَّ
َ
  .]55الكهف: [ ﴾ٱۡ�

مردمان را از ایمان آوردن و طلب آمرزش از پروردگارشان باز نداشته است هنگامی «
 ».گردددامنگیرشان که هدایت بدیشان رسیده است، مگر اینکه سرنوشت پیشینیان 

من سن « :فرماید می  چنانکهین معنی آمده است، در حدیث نبوي هم سنت به هم
زرها و سن سیئة عليه و يوم القيامه، و منمل بها الى جرها و اجر من عحسنه فله أ ةسن

  ١»وزر من عمل بها الى يوم القيامه
کسانی که آن پاداش آن و پاداش  گذارد ي بر جا ا هر کس روش نیک و خدا پسندانه«

را و هر کس روش زشت و ناپسندي  متعلق به اوست.تا روز قیامت دهند  را انجام می
 »آن را انجام دهد به عهده اوست تا روز قیامت. و هر کس کهگذاري کند گناه کارش  پایه

______________________ 
، 4/110روایت مسلم (با شرح نووي) کتاب زکات، باب تشویق به صدقه گرچه با نصف خرما باشد  -1

، و روایت مسلم در کتاب علم، باب هر کس روش نیک یا بدي بر جا گذارد 1017شماره  111
 . عبداالله از حدیث جریر پسر 1017شماره  8/479
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  �شبر ابرشسن من كان قبل�م لتتبعن « و فرموده است
ً
روزگاري « 1»بذراع و ذراعا

از روشن اقوام پیش از خود پیروي آن وجب به وجب و ذراع به ذراع  رخواهد آمد که د
آن کار  ها به هر کسی که کاري را شروع کرده و دیگران بعد از او همچنین عرب ».کنید می

سنت نهاده است، را او کسی است که این روش  »هسنَّ الذی  هو« :اند اند گفته انجام داده را
 یب هم به این معنی آمده است:نص و شعري از شاعر بزرگ

 ول عاشــــــقأســــــننت الحــــــب  يكــــــأنن
 

 يبيــنهم وحــدحببــت مــن أذا إمــن النــاس  
 

ام وقتی که از میان مردم تنها من  گویی که راه و رسم عاشقی را من به وجود آورده«
  »عاشق شدم.

 رایجکرده نه غیر آن و گفته بعضی از اهل لغت هم آن را به راه راست و نیک اطلاق 
  2رساند. اهل سنت است همین معنی را میکه فلانی 

ذکر  قبلاًو آیاتی که و احادیث آن قرار گرفته لغت بر  يدر واقع آنچه اجماع علما
 د. ننمای همین مطلب را تأیید می 3گیگردید و قول خالد هم

 مصطفی تسن چرا کهآشکار است؛  کاملاو اصطلاحی) پیوند میان دو معناي (لغوي 
از  است که حق بازماندنبراي همه مؤمنان راهی قابل پیروي از گفتار و رفتار و تقریر او 

 :فرماید خداوند متعال میچنانکه ، آن و یا تغییرش را ندارند

______________________ 
، باب ةلسن: بخاري (با شرح فتح الباري) کتاب اعتصام بامتفق علیه از حدیث ابی سعید حذري -1

، و مسلم (با شرح نووي) کتاب العلم، 732شماره  13/312، لتتبعن سنن من کان قبلکم قول پیامبر
 . 2669-8/472باب اتباع سنن یهودي و نصاري 

، و معجم الوسیط ابراهیم انیس و 13/225او لسان العرب بن منظور  1/55ارشاد الفحول شوکانی  -2
 . 1/455یارانش 

 . 46للدکتور عبدالغنی عبدالخالق ص  حجية السنة -3
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ُ َ�نَ لمُِؤۡمِنٖ وََ� مُؤۡمِنةٍَ إذَِا قََ�  وَمَا﴿ ن يَُ�ونَ لهَُمُ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  ٱ�َّ
َ
مۡرًا أ

َ
مِنۡ  ٱۡ�َِ�َةُ أ

مۡرهِمِۡۗ وَمَن َ�عۡصِ 
َ
َ أ بيِنٗا  ۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ   .]36الأحزاب: [ ﴾٣٦َ�قَدۡ ضَلَّ ضََ�ٰٗ� مُّ

اختیاري از  داوري کرده باشندمؤمنی، در کاري که خدا و پیغمبرش مرد و زن  هیچ«
کند، گرفتار سرپیچی در آن ندارند، و هر کس هم از دستور خدا و پیغمبرش خود 

 ».گردد آشکار می گمراهی کاملاً
احتمال این معانی لغوي را دارد  سنت پیامبر :گوید میعبدالرحمن سعید دکتر همام 
جامعه بشري و رویکرد جامعه در راه چهره و زدودگی  احکام الهی و جلاءچون جریان 

غوي سنت و از معانی ل سنت نبوي وابسته است،خیر و برکت راست و شکوفایی به 
حکیم و معنی تخوگرفتن است همچنانکه در آن معنی تکرار و  شود که آن به استنباط می

 دیده آن و جلا بخشیدنتمیز کردن جهت  و نیز مالیدن چیزي را به چیزي دیگر تثبیت
  1.شود می

، گفته رفته استبه کار ها  آن و رعایتبه اشیاء سنت به معنی توجه همچنانکه  -3
د، و ننمای د و مواظبتنخوب رسیدگی کنها  آن هر گاه به 2الابل سنَّ :شود می

 اینکهخاطر برآن دوام داشته سنت گفته شده است به  رفتاري که پیامبر
  3بر آن کار استمرار داشته است. حضرت

ن کرد، و آن امر را بیاالامر، یعنی  سنَّ :شود می آید، گفته سنت به معنی بیان هم می -4

یا برم  چه از یاد می هر من«یعنی  4»لاسن او ا�سى سىلا�ا� «هست که در حدیث 

______________________ 
 . 27الفکر المنهجی عند المحدثین ص  -1
 . 4/233، و قاموس المحیط 13/225لسان العرب  -2
 . 3/54مفاتیح الغیب للفخر الرازي  -3
آورده که ابن عبدالبر گفته  2شماره  1/100مالک در موطا خود کتاب سهو باب العمل فی السهو  -4

روایت کرده باشد. و این یکی از  ام که به اسناد یا قطع این حدیث را کسی از پیامبر است که ندیده
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هدایت کنم و بیان نمایم خاطر است تا مردم را به راه راست برم به این  از یاد می
  1»است چه کار کند. دست داد لازمها  آن بهکه هر گاه فراموشی 

رود که شامل دستورات،  د بکار میدین و قانون خداونهمچنین سنت به معنی  -5
  2دیگر است.و سایر احکام  و ممنوع یزجاامور 

و پیشواي پیروي شده است، و  به معنی الگوي شایسته سنت :گوید می 3طبري -6
  4:ربیعه به این معنی استلبید پسر گفتار 

 بــــــاؤهممــــــن معشرــــــ ســــــنت لهــــــم آ
 

ــــــــا  ــــــــنة و امامه ــــــــوم س ــــــــل ق  5ولك
 

اند و براي هر  قرار دادهها  آن برايي ا شایسته الگوهاي اناز مردمانی هستم که اجدادش«
  »الگو و پیشوایی است.مردمی 

____________________________________________________ 
شود. و معنایش علم  أ مسند یا مرسلش یافت نمیاحادیث چهارگانه در موطأ است که در غیر موط

 باشد.  اصول صحیح می
 . 1/455، و معجم الوسیط 4/233، و قاموس المحیط 13/225لسان العرب  -1
 . 1/456، و معجم الوسیط 4/239قاموس المحیط  -2
امام  طبري: محمد پسر جریر پسر زید، الطبري، ابو محمد، مؤلف تفسیر کبیر، و تاریخ الشهیر، -3

مجتهدي که از کسی تقلید نکرده است، و در فنون زیادي پیشتاز بوده است از جمله: تفسیر، حدیث، 
است شرح حالش در: تاریخ بعد او از خطیب بغدادي   ه 310فقه، تاریخ، و غیره فوت او سال 

، و طبقات المفسرین للداودي 570شماره  192، 4/191، و وفیات الاعیان 589شماره  2/162
، و شذرات الذهب لابن 93شماره  82، و طبقات المفسرین للسیوطی ص 468شماره  2/110/118

 آمده است.  23شماره  1/222، طبقات الفقهاء الشافعیین لابن کثیر 2/260عماد 

العامري، پدرش بخاطر بخشش و سخاوتش، به بهار محتاجان مشهور  بيعةلبید: ابو عقیل لبید پسر ر -4

بوده است شرح حالش در:   ه 41مانند پدرش با سخاوت بزرگ شد، فوتش سال بود و لبید هم 

الجنان للشافعی  ة، و مرآ25شماره  285-1/274، و الشعر و الشعراء لابن قتیبه 6/104الاعلام زرکلی 

 آمده است.  151-1/144، و ادباء العرب لبطرس البستانی 1/119
 . 4/100جامع البیان فی تأویل اي القرآن  -5



 هاي دشمنان اسلام و... درنوشتهبررسی سنت نبوي     62

  :نقل کرده که سنت یعنی امت، و این بیت را سروده است 2از مفضلهم  1قرطبی -7

ـــاس مـــن فضـــل كفضـــلهم  مـــا عـــاين الن
 

 3ولا رأوا مــــثلهم فــــی ســــالف الســــنن 
 

مشاهده نکرده هاي گذشته  تامایشان در میان  شوکت و بزرگوارتر از کسانی بامردم «
  ».اند و ندیده

 .و استمرار است 6نقل کرده است که سنت به معنی دوام 5یئاز کسانیز  4شوکانی -8

______________________ 
قرطبی: محمد پسر احمد پسر ابی بکر پسر فرح انصاري خزرجی مالکی ابو عبداالله قرطبی، او  -1

مفسري با تقوا و زاهد و دانشمندي بسیار فاضل بود. از تألیفات اوست الجامع لاحکام القرآن و شرح 
-2/69ي اتفاق افتاده و شرح حالش در: طبقات المفسرین للداود  ه 671سال  8السماء احسنی فوت 

، و دیباج 5/235، و شذرات الذهب 88شماره  79و طبقات المفسرین للسیوطی ص  434شماره  70
 666شماره  197، و شجرة النور الزکیه محمد مخلوف ص 549شماره  406المذهب لابن فرحون 

 مذکور و مبسوط است. 
وان الفاخر فیما تلحن به ت شناس، ادیب از تألیفات او می مفضل: مفضل پسر سلمه، ابو طالب، لغت -2

فوت کرده است. شرح حال او در تاریخ بغدادي   ه 290و جماهیر القبائل را نام برد. در سال  مةالعا

در شرح حال پسرش  579شماره  206-4/205و وفیات الاعیان لابن خلکان  7109شماره  13/124

 آمده است.  2/296سیوطی  ةالوعا بغيةمحمد پسر فضل و 

 . 4/216الجامع لاحکام القرآن  -3
شوکانی محمد پسر علی محمد شوکانی، فقیه مجتهد از علماي بزرگ یمن اهل صنعاء، از تألیفات  -4

بوده   ه 1250فتح القدیر در تفسیر و ارشاد الفحول در اصول فقه فوت او بسال  2013اوست: شماره 
و فتح المبین عبداالله المراغی  482ه شمار 225-2/214است شرح حالش در: بدر الطالع شوکانی 

و رسالۀ المستطرفه  532-530و اصول فقه تاریخه و رجاله دکتر شعبان اسماعیل، ص  3/144-145

 مذکور است.  533/11 لةمعجم المؤمنین کحا 190/7و اعلام زرکلی  152لکتانی ص 

 . 1/155ارشاد الفحول  -5
ئی، قرائت را از حمزه زیات یاد گرفته است، و کسائی علی پسر حمزه الکوفی معروف به کسا -6

قسمت بیشتر علم نحو را نزد معاذ الهراء، سپس خلیل پسر احمد در بصره آموخته است. فوتش 
، و بغیۀ 233شماره  297-3/295است و شرح حالش در: وفیات العیان ابن خلکان   ه 189بسال 
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 :از این قرار است کهگوید  دکتر محمد مصطفی اعظمی می مطلب چنانکه خلاصهاما  
باشد یا بد و اسلام  راه و عادت و روش آمده است خواه نیکسنت در لغت به معناي 

چنانکه ذکر شد به معنی لغوي آن را در آیات و احادیث گذشته  )(قرآن و پیامبر
و اصحابش منحصر  پیامبراستعمال کرده است، سپس اسلام معناي سنت را در طریقت 

که معناي خواهد آمد، و این بدین معنا نیست  در تعریف اصطلاحی سنت نمود چنانکه
ي کوچکتري  تنها در دایرهاز آن پس لغوي آن منسوخ شده یا از بین رفته است، بلکه 

  1شود. و استعمال مییافته کاربرد 

 تعریف حدیث در لغت 
است  »حدث«است. و اصل واژه از  به معنی جدید، نو و ضد قدیمدر لغت  »حدیث«

 »حدیث« .وجود نداشته است که قبلاًاست و آن پیدایش چیزي  دارد فقط یک معنی که
و به  2کند. میوجود نداشته است ایجاد  که قبلاً سخنی راشود که  به کلامی گفته میهم 

کلمات از حروف متوالی و اند، چون  حدیث نامیده شدهاین جهت کلمات و عبارات 
آورد و  حرف بعد از خود را به وجود می ،ترکیب یافته، و هر کدام از این حروفپیوسته 

بزرگ د، خداي کن درست میشنیدن این حروف در قلب معانی و علوم زیادي یا اینکه 
 :فرماید می

﴿ ْ توُا
ۡ
  .]34الطور: [ ﴾٣٤إنِ َ�نوُاْ َ�دِٰ�َِ�  ۦٓ ِ�دَِيثٖ مِّثۡلهِِ  فلَۡيَ�

 ».سخنی همچون آن را بیاورند و ارائه دهندگویند  پس اگر راست می«

____________________________________________________ 
 349شماره  409-1/404ن داودي و طبقات المفسری 1701مشاره  164-2/162سیوطی  ةالوعا

، و 3/97، و لباب فی تهذیب الانساب 1/100، و طبقات القرآء ذهبی 1/535طبقات القراء ابن جزري 
 یافتنی است.  103فهرست لابن الندیم ص 

 با کمی تصرف.  11، 1/5دراسات فی الحدیث النبوي  -1
 . 1/163قاموس المحیط  -2
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اء بر این باور است رّفبندند، و  جمع میلفظ حدیث را بر خلاف قاعده کلی با احادیث 
حدیث هم استعمال  بستنجمع براي را باشد، سپس آن  می احدوثهکه مفرد احادیث 

احدوثه به معنی اعجوبه چون  ،چنین نیست که فراء گفته :ي گفته استابن برّ اما اند، کرده
احادیث مفرد  لذا ،شده است اعجوبهیعنی شود فلانی احدوثه شده است  است، و گفته می

  1بس.فقط حدیث است و  پیامبر
حیان در کتاب بحر ابواست، ولی  3که احادیث اسم جمعمعتقد است  2زمخشري

آن بر  بلکهاسم جمع نیست،  که کل احادیثو گفته است  4المحیط با او مخالفت نموده
 5ی بر این وزنعاما اسم جم ،مانند اباطیل .جمع مکسر حدیث استخلاف قاعده و قیاس 

______________________ 
 . 1/613تاج العروس زبیدي  -1
زمخشري: ابو القاسم، محمود پسر عمر پسر محمد زمخشري، عالم نحوي، لغت شناس معتزلی،  -2

مفسر، ملقب به جار االله به خاطر اینکه مدت زمانی همسایه مکه بوده است، از تألیفات اوست 
بوده است شرح   ه 538الکشاف عن حقائق التنزیل، و الفائق فی غریب الحدیث، فوت او بسال 

، 2/279سیوطی  ةالوعا بغية، و 711شماره  174-5/168وفیات الاعیان ابن خلکان  حالش را در

، 210شماره  345و اللغویین از عبدالباقی الیمانی، ص  ةالتعیین فی تراجم النحا ة، و اشار1977شماره 

 625شماره  2/314و طبقات المفسرین داودي  147شماره  48و طبقات المفسرین للسیوطی، ص 
 افت. توان ی می

 . 2/243الکشاف زمخشري  -3
ابو حیان: محمد پسر یوسف پسر علی پسر یوسف، اثیرالدین ابوحیان، غرناطی، از علماء بزرگ زبان  -4

فی  ةتوان به بحر المحیط در تفسیر و التذکر عربی و علوم تفسیر و حدیث بود، از تألیفات او می

بوده و شرح حالش در پاورقی   ه 745تش به سال ، و عقد اللآلی در قراءآت اشاره نمود. فوبيةالعر

 291-2/287، و طبقات المفسرین داودي 6/31ابن سبکی  فعية، و طبقات الشا23الحفاظ ص  ةتذکر

به طور  101ص  فةالمستطر لة، و الرسا7/153، و اعلام 6/145، و شذرات الذهب 608شماره 

 مبسوط ذکر شده است. 
 در تفسیر اول سوره یوسف.  5/281بحر المحیط ابو حیان  -5
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یا حدث رغفه و أیف غاست مانند ر حدثهانیامده است، و جمع قیاسی براي واژه حدیث 
  1مانند قضیب و قضب.است 

حدیث در لغت سه معنی که  است معتقدمحمد شاهین  ناوراستاد بزرگوار دکتر م
  :دارد

 »ثوبا حديثاً  لبستُ « گوییم می و نو که ضد قدیم است، مثلاًحدیث به معنی جدید  :اول

 ركبتُ کتاب جدیدي خواندم، و  یعنی حدیثاً اکتاب تأقرو  ،پوشیدم یعنی لباس جدیدي 

 جدیدي سوار شدم.  ماشین :ةحديث سيارة

 :مانند گفته خداوند متعال .استحدیث به معنی خبر و گزارش آمده  :دوم

تٮَكَٰ حَدِيثُ مُوَ�ٰٓ ﴿
َ
  .]15النازعات: [ ﴾١٥هَلۡ �

 ».تو رسیده استآیا خبر داستان موسی به «
 :و چون فرموده دیگر خداوند متعال

تٮَكَٰ حَدِيثُ  هَلۡ ﴿
َ
  .]1الغاشية: [ ﴾١ ٱلَۡ�شِٰيَةِ �

 ».فراگیر به تو رسیده استآیا خبر حادثۀ «
 :در فرموده پروردگار عزوجل آمده کههمچنین 

َ�َّ  �ذۡ ﴿
َ
زَۡ�جِٰهِ  ٱ�َِّ�ُّ أ

َ
  .]3التحريم: [ ﴾حَدِيثٗا ۦإَِ�ٰ َ�عۡضِ أ

 ».با یکی از همسرانش سخنی نهانی گفت پیغمبر هکوقتی «
 :قول خداوند متعالآمده است مانند و سخن حدیث به معنی کلام  :سوم

﴿ ُ حۡسَنَ  ٱ�َّ
َ
لَ أ تََ�ٰبهِٗا ٱۡ�َدِيثِ نزََّ   .]23الزمر: [ ﴾كَِ�بٰٗا مُّ

 ».مکرر استخداوند بهترین سخن را فرو فرستاده است، کتابی را که همگون و «
 :اش و یا فرموده

______________________ 
 . 10بحث فی علوم الحدیث از استاد بزرگوار دکتر عزت عطیه ص  -1
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صۡدَقُ مِنَ ﴿
َ
ِ وَمَنۡ أ   .]87النساء: [ ﴾٨٧حَدِيثٗا  ٱ�َّ

 ».گوید و چه کسی از خدا راستگوتر است خداست که این را می«
 :اش و یا فرموده

يِّ حَدِيثِۢ َ�عۡدَهُ ﴿
َ
  .]50المرسلات: [ ﴾٥٠يؤُۡمِنُونَ  ۥفبَأِ

 1».آورند ایمان میدیگر غیر از قرآن پس به کدام سخن «
مراد از آن کلام  کهدر سنت مطهر هم آمده است » حدیث«با همین کاربرد لغوي کلمه 

آمده است و مقصود  ي آنچه در سنت است، اما نمونه االله رسول پروردگار متعال و کلام
پسر  از جابرست که مسلم در کتاب صحیحش ا آنکلام خداوند متعال است، آن 

به چشمانش  فرمود موعظه می خدا رسول گاههر :کرده است که فرمودروایت  2عبداالله
هشدار  سانبو شد  می شد، و به شدت خشمگین و صدایش بلند مید، یگرای سرخی می

من و قیام بعثت  :فرمود باشید، و میگاهان ممواظب بامداد و شا رمود:ف می هالشکردهنده 
شهادت و میانه را با هم د. و انگشت قیامت به مانند این دو انگشت به هم نزدیک هستن

ت و بهترین سخن کتاب خداسن یبدانید که بهتر ،اما بعد :فرمود کرد و می جفت می
هستند، و هر بدعتی  ها بدعت است و بدترین کارها هدایت و راهنمایی هدایت محمد

بوده  کلام پیامبر آمده است و مقصودآنچه در سنت و مثال  .3در دین گمراهی است

______________________ 
 . 11تیسیر اللطیف الخبیر فی علوم حدیث البشیر النذیر ص  -1
 1/219، و استیعاب 1022شماره  2/45جابر پسر عبداالله: صحابی بزرگوار شرح حالش را در اصابۀ  -2

، و مشاهیر علماء 183شماره  58ص  ةب، و تاریخ الصحا647شماره  1/492 ةب، و اسد الغا290شماره 

شاره  19، و طبقات الحفاظ سیوطی ص 21شماره  1/43الحفاظ  ة، و تذکر25شماره  17الامصار ص 

 بخوانید.  21

 . 867شماره  3/418باب تخفیف نماز و جمعۀ  لجمعةروایت مسلم (با شرح نووي) کتاب ا -3
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اند  روایت کرده 1و ترمذي از ابن ماجه از زید پسر ثابتاست روایتی است که ابو داود 

نضر االله امراء سمع منا حديثا فحفظه « :فرمود می خدا رسول دم کهیشن :ه استکه گفت
  2»و رب حامل فقه لیس بفقيهه، نمن هو افقه م حتى يبلغه، فرب حامل فقه الى

کند تا آن را  دهد و حفظ می کسی را که حدیث مرا گوش میشاد و خرم گرداند خدا «
 خود آن حمل کنندهکه از دیگر  کسیبسوي فقهی  حامل کنندهبسا  نماید چه می تبلیغ
و از مغیره بن  »که فقیه باشدبدون آنتر است و بسا کسی فقهی در سینه دارد  فقیه

  فرمود: گوید: رسول خدا روایت است که می 3شعبه
 ٤»نه كذب فهو احد الكاذب�أبحديث يری  ع� من حدث«
را از من روایت کند یکی از دروغگویان خواهد  آگاهانه حدیث دروغینیهر کس «

 .»گردید
______________________ 

 3/136و استیعاب  2887شماره  1/561 ةبصحابی گرامی شرح حالش را در: اصازید پسر ثابت  -1

، و طبقات الحفاظ 15شماره  1/30، و تذکرة الحفاظ 1824شماره  2/346 ةب، و اسد الغا845شماره 

 16، و مشاهیر علماء الامصار ص 469شماره  105، و تاریخ الصحابۀ ص 15، شماره 17سیوطی ص 
 ت. خواهید یاف 22شماره 

 3/323ابو داود در سنن خود در کاب علم، آن را با لفظ خود روایت کرده باب فضل نشر العلم  -2
شماره  5/33و با لفظ مسلم هم ترمذي در سنن خود کاب علم، باب تشویق تبلیغ سمع  3660شماره 
مطعم، و آن آورده است و ابو عیسی در باب عبداالله بن مسعود، و معاذ بن جبل، و جبیر پسر  2656

ابی الدرداء و انس گفته است: حدیث پسر ثابت حدیثی حسن و نیکو است، ابو ماجه هم در مقدمه 
 . 23شماره  1/84سن خود باب تبلیغ علم آن را روایت کرده است، 

 4/1445، و استیعاب 8174شماره  3/452 بة: صحابی گرامی شرح حالش در: اصاشعبةمغیره بن  -3

، و مشاهیر 1237شماره  230ص  بة، و تاریخ صحا571شماره  5/238 بةغا، و اسد ال2483شماره 

 موجود است.  2/91 بة، و تجرید اسماء الصحا269علماء الامصار شماره 

عن ثقات و ترك  يةاش آن را آورده است، در باب وجوب الروا مسلم (شرح نووي) در مقدمه -4

 .  1/95الکذابین و التخذیر من الکذب علی رسول االله
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 در اصطلاح » حدیث«و » سنت«تعریف  :مطلب دوم
 :گوییم نزد علما می» حدیث«و » سنت«پیش از هر چیز و قبل از بیان معنی اصطلاحی 

این با  این دو واژه وجود داردبین  ریز هاي لغوي بعضی تفاوتچنانچه گذشت هر چند 
همگان تساوي هنوز  البتههستند؛  در استعمال مساوي و مترادفاین دو کلمه  وجود

 . اند طور مطلق نپذیرفتهه را بها  آن استعمال لغوي
اطلاق شده به چیزي » سنت«هر چند در مواقع بسیاري  :گوید صالح میدکتر صبحی 

در دلالت یا  یکسانی شانبه آن اطلاق نشده است با این وجود احساس  »حدیث« لفظکه 
پیوسته ناقدین حدیث را فراگرفته است، که آیا سنت ها  آن نزدیکی میان –حداقل  -

پویا و و احادیث  است که با سخنان حکیمانه طریقت پیامبرهمان چیزي جز  عملی
و آیا موضوع حدیث مغایر با موضوع سنت است؟ نموده است؟ ارائه آن را  هدایتگرش

و  گرفته از پیامبرهر دو به دور یک محور در گردش نیستند؟ مگر هر دو نشأت مگر 
 گفتارش است؟  عین شرفتارش، و رفتارکه گفتارش مؤید منتهی به آن بزرگوار نیستند 

که با صراحت  یافتندندر این د ایرادي رخطور کان ناقد نآنگاه که این سؤالات به ذه
پس  .یکی هستندي پیدایش هر دو کلمه  با صرف نظر از ریشه که حدیث و سنتیرند ذبپ

 مبنی بر مترادف بودن این دو کلمه یافتحدیث  ياکثر علمامانعی در قبول نظر 
  1.شود نمی

توان  که میشرع یکی است از این جهت  يبنابراین معنی سنت و حدیث نزد علما
قول یا فعل یا تقریر یا ها  آن دیگري به کار برد، چون در هر کدام ازیکی را به جاي 

فنی هر فن هر کدام از دیدگاه متخصصان صفتی به پیامبر نسبت داده شده است، ولیکن 
  اند. خود و از زاویۀ تخصص و موضوع علمی خود به سنت نگریسته

______________________ 
 . 10-9علوم الحدیث و مصطلحه با تغییراتی کم ص  -1
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و  مخلص اي ، و فرماندهمرشد يبه عنوان رهبر خدا رسول :حدیث يعلما 
ي برتر براي ما اسوه و الگوبه عنوان یک که خداوند متعال از او اند  خیرخواه بررسی کرده

و  از سیره و اخلاق ،با او پیوند داشته استرا که چه آنهر لذا آنان  یاد کرده است.
حکمی آن امور از اینکه  با صرف نظرشخصی، و اخبار و گفتار و رفتار خصوصیات 

  1اند. براي ما نقل کردهیا خیر اند  نهادهبنیاد شرعی را 
(تقریر) یا صفات و رفتار و یا اقرار نقل شده است از گفتار  آنان هر چه از پیامبر

یا بعد از آن قبل از بعثت در خواب و بیداري  طبیعی و اخلاقی حتی حرکات و سکناتش
به همین خاطر است که تأثیر و نفوذ سنت در اثبات اند.  به عنوان سنت معرفی نمودهرا 

آن به و احترام استوار و علاقه شدید  ایمان ،پیامبرسرمشق بودن  ،نبوتاموري مانند 
 او بسیار شدید و گسترده است.  2به سنت مطهرو پایبندي  ،حضرت

 دلیل شرعیو آوردن  شریعتتوجه بسیاري به پژوهش در منابع ها  آن :علماي اصول 
بعد از  از این جهت که سنتعلماي اصول دارند و ها  آن احکام ازو استخراج  از نصوص

 عرفیاند و سنت را اینگونه م به آن اهمیت زیادي دادهاست منبع دوم شریعت قرآن 
 نقل شده است از گفتار و رفتار و از پیامبر یزي کههر چسنت عبارت است از  :اند کرده

احکامی را مقرر و خود که ها  این گویا و غیر ن و اشاره کردنِتقریر، یا ترك کردن، نوشت
  3ه است.نیامد نماید که در قرآن کریم می اعلام

______________________ 
 . 18اصول الحدیث، علومه، و مصطلحه، دکتر محمد عجاج الخطیب ص  -1

، و علوم الحدیث از استاد دکتر 1/44از استاد بزرگوار دکتر احمدي ابو النور  لسنةشذرات من علوم ا -2

 . 16مروان شاهین ص 

 ةي، و غا2/223، و التقریر و التحبیر لابن امیر الحاج 1/127آمدي » کمالإحکام فی اصول الاحا«نک:  -3

، و ارشاد الفحول 2/269، و مناهج العقول بدخشی 91الوصول شرح لب الاصول زکریا الانصاري ص 
 . 251، 250، و اصول فقه خضري ص 1/55شوکانی 
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و الزام اش از درجه واجب  از واژه سنت چیزي است که درجهشان برداشت :علماي فقه
داده اش پاداش  کمتر است، چون واجب و فرض نزد آنان چیزیست که به انجام دهنده

اش  دهنده چیزیست که به انجامها  آن سنت نزداما  ،اش مجازات گردد ترك کننده شود، و
از  اش رتبهها  آن چون در اصطلاح ندادنش کیفري نباشد.پاداش داده شود ولی براي انجام 

، و مربوط به رشته هاست آن از تخصصفقها به سنت متأثر  نگاه کمتر است، اصولاًفرض 
احکام شرعی در رابطه با اعمال بندگان از جهت که عبارتست از جستجوي ها  آن علمی

از این روي تعریفشان از سنت  .وجوب و تحریم و استحباب و یا کراهت و مباح بودن
  1باشد. می ي تخصصشان دایره مطابق

   :صحابهسنت و رفتار 
که واژه سنت  قدیمیدر کنار معنی  :گوید می دعجاج خطیب در این مور دکتر محمد

 را بر رفتار یاران گاهی واژه سنت و فقها) ینی(محدثین و اصول بر آن دلالت دارد، علما
آمده هم در قرآن آن رفتار سخن از ند با صرف نظر از اینکه ا اطلاق کردههم  خدا رسول

 گرفته شده باشد.  یا از مأثورات روایت شده از پیامبرباشد و 
که به این شیوه در سنت مطرح شده است حد شراب اموري یکی از آشکارترین 

 تازیانهنشده بود و گاهی چهل  شراب خوار معینتوبیخ  در زمان پیامبرن واست، چ
خود در این باره  خلافت در زمان 2عمرزدند، و گاهی هشتاد ضربه تازیانه و چون  می

______________________ 
 . 13شاهین ص  تیسیر اللطیف الخبیر فی علوم حدیث البشیر النذیر از دکتر مروان -1

 3/1144، و استعیاب 5752شماره  3/518 ةبعمر بن خطاب: صحابی بزرگوار شرح حالش در اصا -2

، و طبقات الحفاظ ص 2شماره  5/1الحفاظ  ة، و تذکر3830شماره  4/137 ةبو اسد الغا 1878شماره 

، و تجرید 3شماره  10، و مشاهیر علماء الامصار ص 2شماره  23ص  ةب، و تاریخ الصحا2شماره  13

 موجود است.  1/397 ةباسماء الصحا
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است، و گفت کمترین حد هشتاد ضربه  1کرد، عبدالرحمن پسر عوف با مردم مشورت
و هر  شود، شراب نوشید مست میچون هر گاه ؛ بزنیمگفت بهتر است هشتاد ضربه  2علی

در حد  گوید، در نتیجه عمر گفت بهتان میو اگر هذیان گوید،  گاه مست شد هذیان می
  3شراب خوار هشتاد ضربه زدند.

د که وبو حکم ایشان  خلفا هم این سنتضمانت صنایع در خصوص مساله لزوم 
مردم است. چون به خاطر مصلحت گوید این فقط  می علی ،ملاك عمل قرار داده شد

دار کیفیت  وسایل دارند، و اگر صنعتگران ضامن و عهدهساختن به سفارش مردم احتیاج 
به وجود  مسئولیتی در نگهداري اشیاء مردم و بیمردم نباشند کم توجهی  سفارشات

جمع مساله مشابه دیگر مساله  4.شود اشیاء آنان میدیدن ه منجر به خسارت ک ،آید می
مسائل  انجام پذیرفت. 5عمربا پیشنهاد است که  خلافت ابوبکر قرآن در زمانآوري 

 تنظیم ،ي هفتگانهها قرآن به یکی از قرائتمردم به خواندن  واداشتندیگري همچون 

______________________ 
 2/844و استیعاب  5195مشاره  456/2 بةعبدالرحمن بن عوف: صحابی گرامی، شرح حالش در اصا -1

ر علماء ، و مشاهی9شماره  25ص  بةو تاریخ الصحا 3370شماره  475/3 بة، و اسد الغا1455شماره 

 آمده است.  12شماره  14الامصار ص 
 3/1089، و استعیاب 5704شماره  507/2علی بن ابی طالب: صحابی گرامی شرح حالش در: اصابه  -2

، و مشاهیر علماء 4شماره  24ص  بةو تاریخ الصحا 3789شماره  4/87 بة، و اسد الغا1855شماره 

شماره  14، و طبقات الحفاظ للسیوطی ص 4ماره ش 1/10الحفاظ  ة، و تذکر5شماره  11الامصار ص 

 باشد.  موجود می 4

 شماره آمده است.  2/642، باب الحد فی الخمر بةروایت مالک در مؤطأ کتاب الاشر -3

 . 96-81من الکتاب از استاد محمد سعید منصور ص  لسنةا لةو نک: منز 2/119اعتصام شاطبی  -4

شماره  8/628الباري) کتاب فضائل قرآن، باب جمع قرآن  نک: حدیث در صحیح بخاري (شرح فتح -5
4986 . 
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به  که نگاه مصلحتی خلفا هم بوده استقبیل از این  داري، و چیزهایی دفاتر خزانه
  1کرد. را اقتضا میها  آن ،جامعه
است که  فرموده پیامبرکند،  سنت به این معنا را میبر کاربرد  چیزي که دلالت اما

د و نماز صبح را با ما خوان خدا رسول که روزي روایت کرده 2پسر ساریه عرباض
را ها  رسایی فرمودند که چشمها را گریان و قلب  عظهسپس رو به حاضرین کرد و مو

ظی موعظه خداحافمثل اینکه  خدا رسول  اي :کرد، آنگاه یکی از صحابه گفتلرزان 

بتقوی االله عزوجل و  اوصي�م«: ندفرمودپیامبر ید؟ مایرف میسفارشی ما چه به است 
 اً فی اختلا�فانه من يعش من�م بعدی فس، اً حبشي السمع و الطاعة، و ان كان عبداً 

 عليها بها و عضوا اتمسكو، و المهدي�خلفاء الراشدين  �سنتى و سنة فعلي�م كث�اً 
  ٣»بدعة، و كل بدعة ضلالة الامور، فان كل �دثةو �دثات  بالنواجد، و ايا�م

 کنم، گرچه وصیت میاز او خداي متعال و شنوایی و فرمانبرداري (شما را به تقواي 
چون اگر کسی از شما بعد از من زنده بماند اختلافات  حبشی باشد،غلامی امیر شما 

یافته   هدایتي راشدین و خلفا از دستورات من واست  واجببیند، پس  بسیاري را می

______________________ 
 . 33، 32ص  يةالنبو لسنةنک: المدخل الی ا 4/605موافقات شاطبی  -1

 3/1238، و استعیاب 5501شماره  2/473 بة: صحابی گرامی شرح حالش در: اصايةعرباض بن سار -2

، و مشاهیر علماء 1062شماره  199 بةالصحا، و تاریخ 3660شماره  4/19 بة، و اسد الغا2026شماره 

 موجود است.  331شماه  65الامصار ص 

و ترمذي کتاب علم، باب  4607شماره  4/200، باب لزوم سنت لسنةابو داود در سنن خود کتاب ا -3

، و ابن ماجه در مقدمه، 2676شماره  44-5/43آنچه در مود لزوم سنت و اجتناب بدعت آمده است 
 ها.  و غیر آن 43-42شماره  17-1/15خلفاء راشدین راه یافته باب تبعیت 
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، بپرهیزید ، و از نوآوري در دینو دندان بگیریدرا با چنگ پیروي نمایید، و آن بعد از من 
  .1)است یبدعتی گمراهدین بدعت است و هر در هر نوآوري چون 
 :فرمودخدا رسول که آمده است نقل کرده است  که عبداالله بن عمردیگر روایتی در  

امتى على ثلاث تفترق  ، وملةو سبع� على اثنت� ان ب� اسرائيل تفرفت  االله رسول قال«
ما انا عليه و  :قال االله رسول � يامن  و :قالوا، واحدة ملة كلهم فى النار الا و سبع�
  ٢»اصحابى

و امت من بر  تقسیم شدند، بنی اسرائیل بر هفتاد و دو فرقه :فرمود (رسول خدا
 :گروه، عرض کردندشوند مگر یک  یوارد آتش م همهشوند،  می میهفتاد و سه فرقه تقس

آن گروهی که بر راه من و اصحابم گام بر  :فرمود االله رسول ست یاکدام اآن گروه 
  3دارد). می

______________________ 
 3/256، و استعیاب 4856شماره  2/351 ةبعبداالله بن عمر: صحابی بزرگوار شرح حالش در: اصا -1

 ةب، و تاریخ الصحا1/326 ةب، و تجریر اسماء الصحا3092شماره  3/345 ةب، و اسد الغا1636شماره 

، و طبقات 19شماره  1/41الحفاظ  ة، و تذکر377شماره  71الامصار ص ، و مشاهیر علما 721شماره 

 آمده است.  19شماره  18الحفاظ سیوطی ص 
، و 2641شماره  26/5روایت از ترمذي کتاب ایمان، باب آنچه در مورد افتراق این امت آمده است  -2

ده و در جاي ابو عیسی گفته است این حدیث غریب و مفسر است و فقط بدین گونه روایت ش
دیگر دیده نشده است، نک: اسوصل الحدیث علومه و مصطلحه دکتر محمد عجاج الخطیب با 

 . 22، 21تغییرات کمی ص 
مالک بن انس: امام مالک بن انس، یکی از علماء اسلام، پیشواي مدینه، صاحب موطأ، فوت در سال  -3

و طبقات المفسرین داودي  199 شماره 1/207بوده است. شرح حالش در: تذکره الحفاظ   ه 179
 417، و ثقات عجلی ص 1/289، و شذرات الذهب 56، و دیباج المذهب ص 613شماره  2/294

 موجود است.  1110شماره  169، و مشاهیر علماء الامصار ص 350/3، و مروج الذهب 1521شماره 
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سنت یعنی  »ینسنت عمر« :گفتند که سلف صالح میاند  و همچنین استدلال آورده
روایت کرده  از مالک بن انس نقلابن عبدالبر با ها  این علاوه بر .ابوبکر و عمر

  1:فرمود است که عمر بن عبدالعزیز
که پذیرفتنش اند  کردهي گذار ي را پایه ا پس از او برنامهو زمامداران  رسول خدا«

کتاب خدا و اطاعت کامل او و تقویت دین خداست هر کس که بدان مساوي با تصدیق 
با آن  مخالفتاما شود  از آن یاري جوید یاري می، هر که هدایت یافته است دعمل کن
از او روي بر هم خداوند  دنبه آن پشت ک، و کسی که مؤمنان است طریقاز عدول 

  2»!کند و چه سرنوشت ناگواري ، و داخل جهنمش میگرداند می
در سنت نیست که به این معنا این شود  می اطلاقسنت لفظ صحاب ااگر به رفتار البته 

ست که ابوده  و آداب و رسوم موروثی جامعه عربی جاهلیت تعادامعناي به صدر اسلام 
اند چون این ادعاها  رانش گفتهکو همفگلدزیهر شده است چنانکه نقل  مبه اسلابعداً 

مستند و مستدل مورد اعتماد با آنچه نصوص اساسا گوید  چنانکه دکتر اعظمی می

______________________ 
عاص اموي، امیر المؤمنین، عمر بن عبدالعزیز: عمر پسر عبدالعزیز پسر مروان پسر حکم پسر ابی ال -1

مادرش ام عاصم دختر عاصم پسر عمر بن خطاب، فرماندار ولید در شهر مدینه، و به مانند وزیري 
بود براي سلیمان، و پس از او خلیفه گردید و در مدت دو سال و نیم جزء خلفاء راشدین بود، 

، و طبقات الحفاظ 104ره شما 1/188بود. و شرح حالش در: تذکرة الحفاظ   ه 101فوتش در سال 
 4089شماره  2/65، و الکاشف 4956شماره  1/722، و تقریب التهذیب 101شماره  53سیوطی ص 

 آمده است.  1411شماره  209و مشاهیر علماء المصار ص 
شان یا  روایت خطیب در فقیه و متفقه، باب گفتار در وجوب پیروي از روش سلف در موارد اجماع -2

، 65، 48، و آجري در شریعت ص 455شماره  1/435که خروج از آن جایز نیست مخالفشان و این
، و ابن عبدالرحمن در جامع بیان العلم، باب تشویق بر لزومیت سنت و بسنده کردن به سنت 306

2/187 . 
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روایت کرده است که  1از سالم. امام احمد در مسندش مخالفت ریشه اي داردگویند  می
در  د شده با سنت رسولهاي نازل شده در قرآن و تأیی به رخصت 2عبداالله بن عمر

د که چگونه ردنک به ابن عمر اعتراض میي ا دستهبود. فتوا داده [حج اکبر]  تمتعحج مورد 
 :گوید میها  آن کنی که از این امر نهی کرده است، عبداالله به مخالفت میعمر با پدرت 

مصلحت از آن نهی کرد از روي در زمان خود ترسید اگر عمر  واي بر شما آیا از خدا نمی
نید؟ دا اما چرا آن را حرام می .عمره بود حج و مقصودش کامل نمودن خیرخواهی بودو 

 سنتآن را انجام داده است آیا خدا رسول ش کرده است و لالدر حالی که خدا ح
  3ست یا سنت عمر؟سزاوارتر ابراي پیروي  خدا رسول

نه  بود اسلام مترادف با همان سنت پیامبر دهد که واژه سنت در صدر این نشان می
هاي شایع و  جاهلی. چون اگر سنت همان شاخص ثوبا عادات و رسوم معروف و مور

قابل توجیه خواهد  4ي جاهلیت بود، در آن صورت چگونه این گفته ابن عمر قالبی جامعه
 بود؟ 

______________________ 
سالم: سالم پسر عبداالله پسر عمر به خطاب قریش عدوي، ابن عمر یا ابو عبداالله، مدنی، یکی از  -1

هفتگانه، بسیار عابد و بزرگوار و محقق، در متانت و وقار مانند پدرش بود. از پدرش و ابو فقهاي 
شرح   ه 106فوت سال  –اند  هریره روایت کرده است. و زهري و صالح بن کسیان از او روایت کرده

، و الجرح و التعدیل 1773شماره  1/422، و الکاشف 2182شماره  1/335حالش در تقریب التهذیب 
 . 438شماره  85، و مشاهیر علماء الامصار ص 499شماره  174، و تاریخ الثقات عجلی ص 3/168

شماره  3/340، و استعیاب 4852شماره  2/347 ةبعبداالله بن عمر: صحابه گرامی شرح حالش در: اصا -2

 149 بة، و تاریخ الصحا17شماره  1/37الحفاظ  ةو تذکر 3082شماره  3/336 ةب، اسد الغا1630

 . 1/325 بةو تجرید اسماء الصحا 55شماره  23، و مشاهیر العلماء الامصار ص 719شماره 

 . 2/95روایت احمد در مسندش  -3
 36با تغییرات، نک السنه فی مواجهه اعدائها ص  11-1/5درسات فی الحدیث النبوي دکتر اعظمی  -4

 به بعد. 
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اطلاق قابل  خدا رسول اصحاباعمال و عملکرد به چنانچه گذشت اگر سنت پس 
براي ما روایت شده  رسول اکرماز رفتار عملی به آنچه  توان می به راحتیپس  است
از گفتار و رفتار و تقریرات که است اما حدیث آن اخباري لفظ سنت را اطلاق کرد. است 

 ... به ما رسیده است. پیامبرو ویژگیهاي 
ي عالمان  درباره علما توانیم بفهمیم که چرا ات حال میبا توجه به این توضیح 

امام در «و یا  »امام در سنت«و یا  »امام در حدیث« مثلا فلان شخصاند که  برجسته گفته
مورد اخیر آن است که وي هم  است و مقصودشان از این» حدیث و سنت هر دو علم

متعهد به اجراء و جاري کردن آن علم سنت یعنی  ازآگاه  است و هم علم حدیثبه  عالم
 خودش است. زندگی بر 

مساوي با آن را  خدا رسول بدعتی که ف آنلدقیقا نقطه مخاسنت به این معنی آخر  
در ، هر گمراهی داخل داردشریعت نربطی به هیچ  تچون بدعاست.  گمراهی نامیده

حدث أ من« :که بفهمیم خدا رسول توانیم فرموده می امراین به گردد. با توجه  آتش می
نماید که در  ما کس چیزي را وارد این دینهر «یعنی  ١»رد ما لیس منه فهوا ذفى امرنا ه

ن بگفته عبدالرحمن ا توانیم معنی میبه همین  همچنین با توجه »نباشد مردود است. آن
» سنت«هم در دانش علم حدیث و هم در همتا  بیکه یکی از دانشمندان  -را  2مهدي

______________________ 
ایت کرده (شرح فتح الباري) کتاب صلح باب اذا که بخاري رو حدیث متفق علیه از حدیث عائشه -1

. و مسلم (شرح نووي) کتاب قضاوت، باب نقض احکام 2697شماره  5/355اصطلحوا علی جدر 
 . 1718شماره  257، 6/256باطل و رد محدثات امور 

عبدالرحمن بن مهدي عبدالرحمن پسر مهدي پسر حسان بصري، ثقه، امین، عالم در حدیث و اسماء  -2
یابم.  کرد، و در مورد او فرمود: همتاي در دنیا براي نمی ال، شافعی در حدیث به او مراجعه میرج

شماره  1/645، و کاشف 4032شماره  1/592شرح حالش در: تقریب التهذیب   ه 198فوت سال 

 ة، و تذکر985شماره  299، وثقات عجلی، ص 1382شماره  5/288، و الجرح و التعدیل 3323
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سؤال  2و سفیان بن عیینه، 1مالک بن انس، و اوزاعی ایشان دربارهآنگاه که ازاست بفهمیم. 
است اما در حدیث خیر، و سفیان در حدیث پیشوا  در سنت اماماوزاعی  :شد پاسخ دادند

حدیث پیشوا و در مالک هم در سنت و هم  امانیست، چنین و امام است اما در سنت 
 امام است. 

در این -سنت در اسلام که دارد بر اینآشکار دلالت جواب عبدالرحمن بن مهدي  
ناظر به جنبه نظري آن و به حدیث دانش ، اما اسلام استعملی ناظر به جنبه  –استعمال 

عنایت  خدا رسول طور مشخص به بررسی گفتار و رفتار و تقریرات روایت شده از
 . دارد

____________________________________________________ 
، و طبقات الفقهاء 301شماره  144، و طبقات الحافظ سیوطی، ص 313شماره  1/329الحافظ 

 . 35شماره  1/141الشافعین لابن کثیر 
اوزاعی: عبدالرحمن پسر عمر پسر یحمد، ابو عمرو اوزاعی، شیخ الاسلام، عالم اهل شام، صاحب  -1

یاي فعلی پیروانی زیادي مدرسه فقه، و مذهبش در شام گسترش فراوانی داشت، و در معرب و اسپان
داشت حتی قرن سی و چهار هجري، سپس در برابر مذهب شافعی و مالک پنهان شد. فوت سال 

 85، و طبقات الحفاظ سیوطی ص 177، شماره 1/178شرح حالش در تذکرة الحفاظ  -  ه 158
، 1425، شماره 211، و مشاهیر علماء الامصار ص 97شماره  296، وثقات عجلی ص 168شماره 

 . 484شماره  6/238، و تهذیب التهذیب 361شماره  3/127، و وفیات الاعیان 7/62وثقات ابن حبان 

ي است، یکی از ا اي سپس مکه پسر ابی عمران، ابن محمد کوفه عيينة: سفیان پسر عيينةسفیان بن  -2

اش کم  ي حافظهعالمان بزرگ اسلام است. ثقه، حافظ فقیه، امام، حجت بوده است، مگر اینکه در پیر
شرح حالش در:   ه 198باشد، فوت سال  شد، و گاهی جعل کرده است، با وجود این از ثقات می

، و طبقات 238شماره  119، و طبقات الحفاظ سیوطی ص 249شماره  1/262الحفاظ  ةتذکر

، و مشاهیر علماء الامصار 577شماره  194، وثقات عجلی ص 187شماره  1/196المفسرین داودي 
 . 1181شماره  179 ص
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فلانی صاحب سنت و فلانی صاحب بدعت است،  :دینگو بدین جهت است که می
به خاطر سعی و تلاش در وارد » دومی«و  پیروي از راهنمایی پیامبربه خاطر » اولی«

  1چیزي به دین که در آن نیست.کردن 
در  مفهوماین دو که یکی از ست آن اتر  عجیبن یاز ا :گوید می دکتر صبحی صالح

با هم از هر جهت گویی این دو  گیرد می مورد مطالعه قرار دیگرتایید و پشتیبانی مفهوم 
 بهسنت «عنوان  اکه کتابی بدانسته  روادیم نکه ابن  ییتا جا دهستنو مغایر متفاوت 

  2 تألیف نماید. »گواهی حدیث
جدا کردن دیگري بین حدیث و سنت صورت گرفته و آن نظري از علامه کتانی است 

 3نیست بلکه حدیثی است.موقوفه سنت که مطابق آن 
امام  هتقسیم بین سنت و حدیث در گفت برحاشیه اي در هم دکتر محمد صباغ  

، و دو ي دوام نیاوردزیادمدت  هاًو اما این تقسیم بعد :گوید بن مصدي میعبدالرحمن 
تقسیم را فقط به خاطر فهم و توضیح عبارت طرح این این  ما نیز، ندشدمترادف هم واژه 

  4.روا دانستیم و بساز طرف ابن مهدي مطرح شده 
کرده و اراده حدیث  يعلما چیزي است کهآن  :از سنت در اینجا مقصودمبنابراین 

هاي فطري و  اقوال و افعال و تقریرات و ویژگی :یعنیاند  را دنبال کرده بیشترشان همان
انند خلوت گزینی او هم قبل از بعثت مهاي  تاریخ غزوه ،بهمراه سیره پیامبراخلاقی 

و بوده است؛  انگر احوالش که روشن اناخلاق شایسته و رفتار نیکویش و 5در غار حراشان 

______________________ 
 . 1/3الزرقانی علی الموطأ  -1
 . 6علوم الحدیث و مصطلحه ص  -2

 .32ص  فةالمستطر لةالرسا -3

 . 146الحدیث النبوي مصطلحه، بلاغته، کتبه ص  -4
 301، 3روایت بخاري (فتح الباري) کتاب آغاز وحی، باب شماره  متفق علیه از حدیث عایشه -5

 . 160شماره   1/474، و مسلم (شرح نووي) کتاب ایمان، باب آغاز وحی بر رسول خدا3شماره 
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که قسم به خدا  :گوید می ایشان به که  ام المؤمنین حضرت خدیجهمانند سخن 
بسیار آوري،  براستی تو صله رحم را به جا میچرا که کند،  تو را گمراه نمیهرگز خداوند 
در مصیبتهایی که از طرف کنی،  میو مستمندان دستگیري بینوایان از  نواز هستی،مهمان 

  1.شتابی می شود به یاري مردمان می حق تعالی نازل
داري  امی بود و سواد خواندن و نوشتن نداشت، و با راستگویی و امانتوي یا اینکه  و

 ازبسیار  شانت اثبات نبو که دردیگري معروف بوده است  و حسن خلق و صفات خیر
  2شد چنانکه در حدیث مشهور هرقل اتفاق افتاده است. می بهره گرفتهها  آن

 پیامبرقبل از بعثت را هم که با است که علما را بر آن داشته آنچه اموري این چنین  
هر عبارت است از نزد آنان دهند؛ پس سنت  قرار آن حضرت ارتباط داشته جزء سنت 

عمل صحابه هم که بعد از بعثت  و چهقبل چه بوده است  پیامبرمربوط به  یزي کهچ
نزد سنت به این معنی  است. 3شود. و این کاملترین تعریف سنت این تعریف می در داخل
  4.مترادف و هم معنی است پیامبربا حدیث آنان 
 آشکار محمدیه) دراسات(در کتابش  گلدزیهرگفته  اساس بودن بی بطلان واینجا  تا

 5.دانستاز هم جدا را » سنت«ح صطلااو » حدیث«ح صطلابر اساس آن باید ا کهشود  می

______________________ 
 رجوع کن حدیث ذکر شده.  -1
متفق علیه از حدیث ابو سفیان بن حرب (بخاري در شرح فتح الباري) کتاب آغاز وحی باب شماره  -2

به سوي هر قل که او  ، و مسلم (شرح نووي) کتاب جهاد و سیر، باب کتاب نبی7شماره  1/42، 6
 . 1773شماره  346/6را به اسلام دعوت کرده است 

 . 34، 33ص  يةالنبو لسنة، و مدخل الی ا2/120نک: جامع العلوم و الحکم  -3

خبیر فی علوم حدیث البشـیر النـذیر   ، و نک: تیسیر اللطیف ال10حدیث و محدثون دکتر ابو زهو ص  -4
 . 29-28دکتر مروان شاهین ص 

 . 314نقل شده از کتاب قواعد روایت نزد حدیث شناسان از استاد صدیق بشیر ص  -5
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 1حدیث يارب به منزله دلیلسنت  بلکهکلمه داراي معناي واحدي نیستند  چون این دو
نی اصطلاحی دو واژه انی لغوي و معامیان معخود تفاوتی گمان با این گلدزیهر باشد.  می

به توجهی  بیبه علت جهت است که او حدیث و سنت قائل نشده است به همین 
به طوري که حتی است،  کردهبا یکدیگر خلط را موضوعات شرع  يعلما اصطلاحات

نوعی آشفتگی  گویاي در معنی کلمه (حدیث) و (سنت)اختلاف وجود دارد که  اظهار می
را کمی پیش کاملاً بررسی کردیم، و  اصطلاحاتمسلمانان است، و ما این در اندیشه 

معناي به هم  اندکیحتی و به اصطلاحات علما نداده است، که او هیچ اهمیتی  دیدیم
 نشده است.  نزدیکها  آن واقعی

ناشی از اعتقادش به وجود و دلیل حدیث) است  هنشانبه منزله اش که (سنت  و گفته
عکسش اتفاقا است. ه کرده فرق میان حدیث و سنت است که او را مرتکب اشتبا

اصول به  يعلما در اصطلاحها  آن ولی، استدلیل سنت حدیث یعنی تر است،  درست
و ثابت شده  از رسولسنت این  گویند: می مثلااز همین روست که یک معنی هستند. 

  است.شده نثابت  از او آن سنت مثلا
ایشان آن کار را گفته است  است کهثابت شده  از رسول گرامینظر به اینکه اولی: 

و  هدحدیث شریفی است که شابراي پیامبر وجود  ت آناثبه ااپس ر، استه ادد انجامیا 
 . صدور آن امر باشدگواه 

که آن ایم نداشته  اعم از گفتار و رفتار و تقریر پیامبرما حدیثی نظر به اینکه  :دومی
سنت این طور  :همچنین اگر گفته شود .ندارد الزامحالت  یسنت چنیننماید، پس را تأیید 
است؛ چون آور  دلیل شرعی الزامها  این آمده است، همه یا این چنین در سنتاست، و 

  2.ثابت شده استاز انحا از پیامبر  نحوياین امور به 

______________________ 
انـد. از اسـتاد    هـا فـرق گذاشـته    ، و آنهاي که میـان آن 49فی الاسلام: گلدزیهر ص  يعةالعقیده و الشر -1

 .  853-10/852جلد  محمد رشید رضا، نک مجله المنار

 با تعبیراتی.  322-314عند المحدثین، ص  يةضوابط الروا -2
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 تر است. خداوند متعال والاتر و آگاه

 گذاري و رد آن  اي پیرامون نام ههشب: مطلب سوم
عربی هستند، هر چند دشمنان » حدیث«و » سنت«لازم به ذکر نیست که دو واژه 

سنت   »واژه«گوید که  او یک مرتبه می اند. این واقعیت را انکار نموده گلدزیهراسلام چون 
حتی در اسلام هم این ایده منزلت «گوید  و می :از کلمه عبري (مشناه) گرفته شده است

شود  دیگري است که در کنار قرآن محترم شمرده میقانون مقدس  مخود را دارد، منظور
  1»شود. چه مکتوب باشد و چه شفاهی چنانکه در بین یهود مشاهده می

باشد که  می اصطلاحی جاهلیدر اصل این اصطلاح که  :گوید و مرتبۀ دیگري می
رغولیوث هم کیشانش شاخت و مااسلام آن را پذیرفته و از آن دوره اقتباس کرده است، 

در کتاب خود (دراسات هم دکتر محمد اعظمی ها  آن علاوه بر ،اند از او تبعیت کردههم 
 کرده است. و تایید  نقلهمین نظر را  2فی الحدیث النبوي)

آنچه لازم است  :گوید شناسان پیروي کرده و می در این مورد قاسم احمد هم از شرق 
نظر و نظر یهودیان این شباهت بسیاري است که در میان  ،دقت نمایندکه مسلمانان در آن 

حاوي مشناه و جماره هم  انقدیم درباره وحی کتبی و شفاهی موجود است. تلمود یهودی
هاي  عبارتند از مجموعه آموزهها  آن باشد. و مشابه حدیث و سنت اسلامی میکه باشد  می

ي ها کتاب و عالمان بزرگ یهودي که در واقع تفسیر و شرح ها) اخام(خ شفاهی روحانیان
شده  روایت 3جولدن دانشمند یهودي باشد که از زبان یهودا مقدس در طول زمان می

 ست. ا

______________________ 
 . 49فی الاسلام ص  يعةالعقیده و الشر -1

 . 1/6،5دراسات فی الحدیث النبوي  -2
 . 79-78اعاده تقییم الحدیث ص  -3



 هاي دشمنان اسلام و... درنوشتهبررسی سنت نبوي     82

واژه حدیث از  :گوید فرید غیوم در کتاب (الحدیث فی الاسلام) میدیگر شناس  شرق 
و جدید و یا به معنی اخبار  است که به معنیگرفته شده » هداش«کلمه عبري یهودیان 

هدف از ایراد این شبهه هم نفی عربی بودن دو واژه حدیث و البته باشد.  می 1داستان
 سنت است. 

این شبهه  »سلام عقيدة وشريعةالإ«استاد بزرگوار شیخ محمود شلتوت در کتاب خود  

  2عبري باشد را نفی کرده است.زبان پوچ و اینکه واژه سنت برگرفته از 
 همچنانکه دکتر محمد اعظمی در کتاب خود (دراسات فی الحدیث النبوي) گفته

را رد کرده است؛ که کلمه سنت در اصل یک اصطلاح جاهلی بوده که  گلدزیهر اساس بی
  3اسلام آن را پذیرفته و اقتباس نموده است.

اهمين بين اثبات الف السنة النبوية«بی هم در کتاب خود لوف شئین شبهه را دکتر رهم

 ،با توجه به طبیعت حیات، خیر :گوید آورده و رد نموده است، او می »ورفض الجاهلين

و شیطان نیروهاي خود را گسیل داشته  .در امان نیستاز ظلم  ،و عدالتهیچ گاه از شر 
مان گ محققانچنانکه بعضی از هم .تا بر ضد اسلام و منابعش جعل و بهتان درست کنند

مسلمانان واژه سنت را از واژه عبري (مشنات) که در اصطلاح یهودیان به که اند  هکرد
براي اساسی  یعنباند که در نظر آنان م شود گرفته ي اسرائیلی اطلاق میها روایت مجموعه

 آیند. بشمار می شرح و تفسیر تورات همنوعی همچنانکه  .هستندآگاهی از احکام تورات 
کنند  اند، و یهودیان ادعا می ه واژه (سنت) تعریب کردهسپس مسلمانان آنان را بگویند  می

قرار  پیامبر يها روایت اي از مجموعهنامی براي آن را  –بعد از تعریب  –که مسلمانان 
 است.  اتکه نام مجموعه روایات اسرائیلی» مشنات«واژه ست مانند اند در داده

______________________ 
 . 62علی طه ص  يةخانم دکتر غر لسنةجمع ا منهجيةبرگرفته از  -1

 . 493-492ص  يعةو شر ةاسلام عقید -2

 . 11-1/5دراسات فی الحدیث النبوي  -3
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یهود و پیروانشان را به  عتراضی ابوف شلئ: استاد بزرگوار دکتر رباید گفتجواب در 
  :گویند اند و می در دو نکته خلاصه کرده» حدیث«و » سنت«دو واژه 

به عربی تبدیل اند  که عبري» هداش«و » مشنات«واژه از دو را دو  مسلمانان آن -1
 اند.  کرده

استعمال اند تا در مقابل  مسلمانان آن دو را به مجموعه روایات پیامبر اطلاق کرده -2
تورات را شرح که  لیمجموعه روایات اسرائییان براي یهودتوسط  »مشنات«واژه 

  گیرد.بقرار  ،دهد می
ادعاي یهود و  يدار پژوهشگر امانتهیچ عقل در حقیقت  :گوئیم میدر رد نکته اول 

را به » مشنات« اولیه، مسلمان هايعربپذیرد، که  اند را نمی پیروي کردهها  آن کسانی که از
 تعریب کرده باشند. » حدیث«را به » اشهد«و » سنت«

 ها.  شباهت در حروف و ساختار کلمهعدم وجود به خاطر  :اولاً
هم استعمال این دو واژه در شعر دوران جاهلی قبل از اسلام همچنانکه به خاطر  :ثانیاً

 شکلی که بیانشرا به در حدیث شریفشان این دو کلمه  عخداوند در قرآن و هم پیامبر
تعریب  ،. بنابراین دیگر جایی براي بحث در اینکه واژه سنتندا گذشت استعمال فرموده

 ماند.  تعریب واژه هداش باشد، باقی نمی ،کلمه مشنات و واژه حدیث
ه در کاند، بل ها از دو کلمه مشنات و هداش تعریب نکرده بنابراین دو واژه را عرب

آمده  مانی، و حدیث پیامبر گرامیاصل لغت خودشان است و صراحتاً در کتاب آس
  1است.

گفته است که سنت مصطلح  گلدزیهربر همین اساس آنچه  :گوید دکتر اعظمی می
دلیلی است، و با دلایل معلوم  است و اسلام آن را به کار گرفته است، ادعاي بی جاهلی

در مفهوم پرستان از یک واژه (هر چه باشد)  و بت یهاتضاد دارد. اساساً استفاده جاهل

______________________ 
 و بعد از آن با تغییراتی.  32بین اثبات الفاهمین و رفض الجاهلین ص  يةالنبو سنة -1
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کند،  بدل نمی جاهلیتپوشاند، و آن را به یک واژه  لغوي آن به آن واژه لباس معینی نمی
نظر قرار دهیم، در غیر این صورت شان از همان کلمه را مد اي مختلفه بویژه اگر استفاده

  1پذیرد. نمی د و این را هیچ عاقلینشو می صرفا جاهلی یهمه لغات زبان عربی اصطلاحات
» حدیث«واژه  ویدگ میکه  شمردغیوم د ردي بر گفته فریتوان  جوابیه را میهمین 

 است. » هداش«گرفته از کلمه عبري بر

مراد از کلمه  :گوید می »اللهفان ةاغاث«در کتاب  2جوزیه مابن قی :در رد نکته دوم

م هاي رو ها، و دولت ها و فارس در زمان بابلییهود آن را  يمشنات کتابی است که علما
 . ه استدوب شود و در حدود هشتصد صفحه  که الکتاب الاصغر خوانده می اند نوشتهیونان 

اند، و  اما تلمود، الکتاب الاکبر است و علماي یهود آن را همراه با کتاب مشنات نوشته
اند هم عصر  رسد، و علمایی که آن را نوشته حجم آن در بزرگی به نصف بار استر می

اند، و آنگاه که متأخرین به تألیف کتاب  اند بلکه نسلی بعد از نسلی آن را نگاشته نبوده
هاي متأخر  شود، دریافتند که در این افزایش مرور زمان به آن افزوده مینگاه کردند که به 

ها افزایشاین نع امشود که مخالف اوائل کتاب است و دانستند اگر  چیزهاي یافت می
شود که جبرانش امکان ندارد. لذا آن  می اي یمنتهی به شکاف و دوگانگکار کتاب ند، شون

ر دادند که از افزودن و زیاد کردن حجم کتاب را منع و قطع کردند و به علماء هشدا

______________________ 
 . 1/7دراسات فی الحدیث النبوي  -1

عالم در  : محمد پسر ابوبکر، پسر ایوب الزرعی الدمشقی، ابو عبداالله، فقیه حنبلی،يةابن قیم الجوز -2

اعلام  ها: آن اصول حدیث، نحو، نویسنده، خطیب و سخنران، تألیفات بسیاري دارد مشهورترین
بوده   ه 751الموقعین عن رب العالمین، و زاد المعاد فی هدي خیر العباد، و غیر اینهاست، فوت سال 

 403-3/400لحجر ابن ا متة، و در الکا14/234ابن کثیر  يةو النها يةاست شرح حال وي در: البدا

، و الوافی 456شماره  97-2/93، و طبقات المفسرین داودي 6/168، و شذرات الذهب 1067شماره 
 موجود است.  2/270 بالوفیات
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ین مقدار کفایت همبه گفتند که ري کنند و افزودن و افزایش را تحریم کنند و خوددا
  1کنند.

هاي  خواسته در اجابتیهود  يفقهاتالیفات از اي  بنابراین مشنات و تلمود مجموعه
اند. در حالی که  نسبت داده که آن را به تورات و حضرت موسی است، شان درونی

که از طرف خداوند  روایت پیامبرندها  این حدیث نبوي و سنت مطهر چنین نیستند؛
جز حفظ و متعال به او الهام گردیده است، و هیچ دانشمند اسلامی در آن دخل و تصرفی 

و آنچه صاحب سنت مطهر آن را به کار برده و آنچه که  .ندارد آن رعایت و اجراي
.. الخ حدیث شریف و سنت مطهر . خودش انجام داده است از گفتار و رفتار و یا تقریر

ئس الشيطان بأن يعبد بارض�م، و لكنه رضى ان ي قد« :فرماید باشد. آنگاه که می می
قد تر�ت  ايها الناس، ا�يا  يطاع فيما سوی ذلک ما تحقرون من اعمال�م، فاحذروا

   2»يهب�م ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا كتاب االله و سنة نيف
است شده در سرزمین شما پرستش شود، اما راضی از اینکه شیطان ناامید شده است (

شمارید اطاعت شود، پس اي  را کوچک میها  آن که شما یارتکاب گناهانبه اینکه با 
تمسک جویید آن اگر به که ام  مردم هوشیار باشید، که من چیزي را در میان شما قرار داده

 ). کتاب خدا و سنت پیامبرش :هرگز گمراه نخواهید شد
  :»حدیث«و » سنت«شود که دو واژه  به این ترتیب براي ما روش می

 عربی اصیل هستند. هر دو  -1

______________________ 
 . 324-2/323اللهفان  ثةاغا -1

از حدیث ابن  318شماره  172-1/171الوداع  حجةحاکم در کتاب مستدرك (کتاب علم)، خطبۀ  -2

این حدیث را روایت کرده دو در اسنادش عکرمه را آورد که بخاري او را حجت دانسته  عباس
ها متفق علیه هستند، و شاهد  است، و ابن ابی اویس و مسلم هم آن را آورده است و بقیه روایت

دارد، که در بحث گذشته ذکر گردید. و ذهبی با او موافقت دارد و  دیگري هم از حدیث ابوهریره
 اي از این حدیث در کتاب صحیح وجود دارد.  د که ریشهگوی می
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 اند.  قرآن کریم و سنت مطهر این دو واژه را به کار برده -2
 ها،گفتار مجموعه رايرا به عنوان نامی بحدیث و سنت خودش دو کلمه  پیامبر -3

  اند. برگزیدهشان اتو تقریر هارفتار
کلمه ا از ی» مشنات«را از واژه » سنت«بنابراین امکان فرض اینکه مسلمانان واژه 

 جاهلیه عربی تبدیل کرده باشند، و یا فرض اینکه اصطلاحی گرفته باشند و ب» هداش«
 و بسیار فرق است میان دلیل آشکار و روش اسلام، و دلیل انحرافی رود. ، از بین میباشد

مریم  از سوي پیامبرانشان داود و عیسی بناند  ی که انجام دادهیبه سزاي کارهاکه هایی  آن
 1اند. نفرین شده  

 والاتر و داناتر است.و خداوند متعال 

______________________ 
 با تغییراتی.  36: 32بین اثبات الفاهمین و رفض الجاهلین دکتر رئوف شلبی ص  ميةالاسلا لسنةا -1



 
 
 

 :مبحث سوم
 است هاي امت اسلامی با سند متصل از ویژگی حدیث پیامبر

حدیث نبوي با سند متصل ویژگی و خصوصیتی است  :گوید دکتر سعد المرصفی می
ما در طول تاریخ هیچ  بس.و  است به امت اسلامی بخشیدهبزرگ آن را تنها که خداوند 

یابیم که به داشتن چنین مجموعه ناطقی و  را نمی ي سایر پیامبرانها ملت ملتی از
پیامبر خود (سند متصل احادیث او) مفتخر باشد. بلکه بر  ازچنین شناسنامه جاویدانی 

تمند بوده و داراي یک منبع حدیثی مشخص از هاي دیگر مس بینیم که همه امت عکس می
پیامبرانشان از لحاظ علمی و  با ها ملت پیامبران خود نیستند به طوري که ارتباط میان آن

 تاریخی قطع شده است یعنی آن حلقه تاریخی که آنان را به عصر آن فرستادگان الهی
کرد گم  رانشان مطلع میداد و آنان را از شؤون و شرایط و ضوابط حیات پیامب پیوند می

آنان هم دچار شک  یتوجودمشده است تا جایی که بسیاري از اندیشمندان حتی در 
اي  هاي مفقوده به اینکه حلقه  باور داریم ها روي زیادهاند، و ما با وجود مخالفت با این  شده

 دیگر میسر نیست. ها  آن یابی بهدستیا ها  آن جستجويوجود دارد که امکان 
ریز و درشت  که ماست ا يپیامبر –علیه  هصلوات االله و سلام –انخاتم پیامبراما 

ت و ااخلاق و عادو اخبار دقیق و موثق و کاملا مستندي از ها  دانیم، نکته را میزندگانیش 
، سراغ نداریمدانیم که از غیر او با این قاطعیت و سند متصل  هاي او می و رغبتها گرایش
است که در کتاب خدا  اي یدانیم به واسطه وح ل از او هم میران قبآنچه که از پیامب حتی

 آن را شرح فرموده است.  بر او نازل شده است، و او هم در حدیث شریف
ی است که این زندگی مبارك را براي ما حفظ انشناسنامه جاود :پس حدیث متصل

، و این یگريهیچ امت دهاي این امت اسلامی است نه  نموده است، و این از ویژگی
همنیشی سعادت او به  سازد و چیزي است که مسلمان را از حال پیامبر محبوبش آگاه می
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ش حضور داشته باشد، و فرمایشاتش را سدرست مثل اینکه در مجلدهد.  را می شبا پیامبر
، و مدتی از زندگیش را با او گذرانیده باشد؛ تا گفتارش را ردهگوش کبا گوشهاي خود 

براي جنبش  چنین موهبتی .رفتارش را مشاهده نماید، و شرح حالش را ببینندبشنود، و 
که مشوق انجام دادن است و نیروي محرك  از سرزندگی پر دقیق یترازویاین امت 

 است. براي این امت کارهاي خیر و نجات بخش و راست و درست 
ي و صداقت اي قو حافظهما امت  ت،خداوند متعال به این امو رحمت به خاطر لطف 

است، و به   برتري جسته ها ملت روایت دارد که به واسطه آن بر تمام نقلدر  یکامل
هر چیزي را که شنیده یا مشاهده  –رضی االله عنهم اجمعین  –راستی اصحاب گرامی 

از عهده نقل اند تا  آن بسیار حریص بودهحفظ اند، و بر  اند به خوبی حفظ کرده نموده
گذشته هاي  هیچ یک از امت درکه  اي حرص و علاقهخوبی برآیند. درست و موثق آن به 

 سراغ نداریم.
، و حدیث  دار شده حفظ این امانت را عهدهها  آن تابعین و تابعین ،پس از اصحاب 

درپی و نسل بعد از نسل این روایات را  آري مسلمانان پی اند. را تبلیغ کرده پیامبر عزیز
و و تبلیغ نقل را ها  آن از اشخاص عادل، حافظ و دقیق تحویل گرفته و به همان صورت

  1اند. کردهروایت 
که حدیث علمی ارزشمند، با شکوه و والا، و عالی رتبه است که « :گویند راست می

هاي ساده و کم کار از آن محروم  هستند، و انسانهاي مجتهد و کوشا به آن مشغول  انسان
رود، عزت و جلالش در گذشته و  مانند، زیبائیهایش بر اثر گذشت زمان از بین نمی می

شود، و مقصود  یابد، چون مراد از کلام پروردگار با آن فهمیده می حال پیوسته رفعت می
صفاتی  ،هاي اسمی ویژگی گردد، و با آن محاسن آن با پیوند متصل و محکم آن روشن می

______________________ 
و  1/18ج  748سنت در میان دوستان و دشمنان نسخه خطی، در دانشکده اصول دین قاهره شماره  -1

 با تغییراتی اندك.  19



 89  هاي امت اسلامی است با سند متصل از ویژگی حدیث پیامبرمبحث سوم: 

 

حدیث همچنین از اسرار بلاغت سید و ها  این شود، علاوه بر و ذاتی خداوند شناخته می
  1دهد. نیز خبر می سرور عرب و عجم مصطفی

خواهد هایی  حدیث نبوي با سند متصل از ویژگی :گوید دکتر محمد علی صابونی می
اختصاص داده است، و این گنج  که خداوند متعال این امت اسلامی را به آن بود

است که در میان ما قرار داده شده  و سرور پیامبران گرانقیمت، میراث پیامبر گرامی
همچنان گذشت چهارده قرن علی رغم  طراوتاست، و این امت آن را با همان تازگی و 

ما وارد قرن پانزدهم از هجرت سید اکنون  .حفظ کرده استبه همان صورت اولیه آن 
 االله رسول کنیم آن چنانکه شنویم و حفظ می را می ایم حدیث پیامبرمان شده یامبرانپ

 تی که گوییو صح تدقبا چنان موده است، نبیان هایش  و فرمودهها  در خطبهگفته و 
زند، آري در  خودش در میان ماست و این ساعت زنده است و با ما حرف می االله رسول

اسلامی کلام پیامبرش را رعایت و حفظ این امت  اندازههاي کرة زمین هیچ کس به  امت
زنده  تا همیشه خداوند متعال آیین، پیامبرش بادبر ها  و سلام درودترین  عالی نکرده است.

 2.جاودان بادو 

______________________ 
 . 18ص  يمةالنبویه دکتر احمد کر سنةشده از کتاب نقل  -1

 با تغییراتی کم.  83المطهر قسمتی از وحی نازل شده ص  يةالنبو لسنةا -2





 
 
 

 مبحث چهارم:
 تاریخ اسلام است حدیث پیامبر

 ییصالح دینی و دنیامها به سمت  بدیهی است که قرآن حکیم براي راهنمایی انسان
است کرده  ملابرایشان بیان کرده و اع نازل شده است. بنابراین راه تلاش و نجات راها  آن

در زمین و سعادت و سروري خداوند  تملتی به آن برنامه عمل نماید به مقام خلافهر 
ها خارج  ی بالاتر از آن نیست، و بهترین امتی خواهد شد که از بین انسانمقامرسد که  می

و ذلیل، و در دنیا   شده است. و هر کس به این قانون و برنامه عمل ننماید در زمین پست
 د. بوو آخرت شقی خواهد 

ها بوده است که به این برنامه  آیا امتی در زمانی از زمان :حال اگر کسی از ما سؤال کند
اند، و  عمل کرده باشد؟ و به آنچه وعده داده شده رسیده باشد؟ و این امت چگونه بوده

کجاست؟ به او ها  آن مالروش عمل به این قانون چگونه بوده است، و تاریخ صحیح اع
و آن را براي  ست که به این کتاب حکیم عمل کردهبلی امت بزرگی بوده ا :گوییم می

 مورد درمدت زمانی طولانی قانون اساسی خود قرار داده است، و خداوند وعده خود را 
عطا کرده و ها  آن و نعمت خلافت و سروري در زمین را به به اثبات رسانده استها  آن
که در تاریخ  است، ملتی دادهبه مشرق و مغرب زمین گسترش را ها  آن رو قدرتقلم
 اند.  نداشتهو نظیر ه یشب یتبشر
احکام قرآن و چگونگی  يو روش اجراها  آن و اقدامات شایسته کارهامشروح تاریخ  
چون تاریخ هیچ ملتی را  .حفظ و ثبت شده استنظیري  بی وبطور کامل  نیزها  آن عمل
در همه برنامه مقدسشان  ياعمال و اجرامشروح ابید که چون تاریخ این امت بیانگر ی نمی
 شان بوده باشد. امور



 هاي دشمنان اسلام و... درنوشتهبررسی سنت نبوي     92

، و این تاریخ هم همان هستندها  آن و یارانش، و تابعین نیکوکار پیامبر :این امت
روش عمل کردن پیامبر و یارانشان به قرآن است که حدیث  از راهحدیث است، چرا که 

است که در  قابل اجراییشود که قرآن، قانون  شود، و با حدیث دانسته می دانسته می
موفق بوده است. حدیث چقدر غیره واصول اداري، و سیاسی، و شهروندي، و اخلاقی 

اگر اصولا دن داشته باشد. بومجموعه نظریاتی نیست که احتیاج به تجربه و اثبات عملی 
رود، و هیچ کس  م تاریخ طلائی اسلام از بین مییبه نظر منکران حدیث عمل نمایما 

هاي  به قرآن عمل کرده و با تطبیق عملی آموزه ها ملت تواند ثابت نماید که ملتی از نمی
متمدن شده است. و آیا مسلمانان راضی به چنین چیزي  یقرآن موفق به تأسیس حکومت

دا قسم، هیچ وقت نه مسلمانان به این راضی خواهند شد و نه علم و نه هستند؟ خیر به خ
 تاریخ بشریت.

ؤَُ�ءِٓ ﴿  .]78النساء: [ 1﴾٧٨َ� يََ�ادُونَ َ�فۡقَهُونَ حَدِيثٗا  ٱلۡقَوۡمِ َ�مَالِ َ�ٰٓ
 ».فهمند این مردمان را چه شده است که سخن نمی«

______________________ 
، و مقایسه کنید 13و 12الیها از علامه سید سلیمان ندوي ص  جةو بیان الاحا لسنةنک: تحقیق معنی ا -1
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 مبحث پنجم:
 نیاز اساسی هر طالب علم، حدیث یادگیري

تحصیل و یادگیري حدیث نیاز اساسی براي هر دانش  :گوید دکتر محمد صباغ می
ادبیات عرب و یا در باشد یا شریعت زمینه کند که تخصصش در  نمی یآموزي است، فرق

یافتن براي تخصص یادگیري علم حدیث  ضرورتدر هر حال  .تاریخ و هر علم دیگري
 است. و بدیهی واضح  دینی کاملادر علوم 

 و زبان عربی  حدیث
هاي  یا انگیزهتوانیم دلایل  زبان عربی مییا دانشجویان  دانش آموزدر خصوص  

  :یادگیري حدیث را این چنین قرار دهیم
قت روش آن یبر فرهنگ عربی فراتر از تصور است، در حق تأثیر حدیث پیامبر :یکم

که  بینیم می مااست،  و تاثیر قرار داده تحت شعاعما را فرهنگ و دانش هاي  شاخه همه
از شیوه استنادي حدیث هاي ما  کتابخانهو منابع تاریخی و ادبی استناد تمام کتب شیوه 

 واب» الاغانی«است. چون در ذکر اخبارشان بر ذکر سند تکیه دارند مانند کتاب اخذ شده 
جریر ابن » تاریخ الرسل و الملوك«علی قالی و  واز اب» یلالاما«فرج اصفهانی، و کتاب 

ي شرح حال و ها کتاب تاریخ وي ها کتاب طبقات رجال، وی از قبیل یها کتاب طبري،
  .هستندحدیث نبوي سیره و غیره موجودیت خود را مدیون برکات 

که باب کتابت تاریخ را گشود و زمینه بود حدیث « :گوید دکتر شوقی ضیف می
قات را در همه فنون آماده ساخت، و این بدون در نظر گرفتن علومی پیدایش کتب طب

 آن مانند علوممشارکت  ی و یا بامانند علوم حدیثاند  آن نشأت گرفتهاز است که مستقیماً 
نیز . دکتر احمد امین »ه استبزرگی گردیدعلمی تفسیر و فقه، که خود باعث انقلاب 



 هاي دشمنان اسلام و... درنوشتهبررسی سنت نبوي     94

مانند تفسیر و فقه و تاریخ  یعلومایش پیدآوري حدیث سبب و اساس  جمع :گوید می
  1»اند... الخ. است که از او جدا شدهسیره و تاریخ فتوحات، و طبقات و غیره 

ترین منابع زبان ماست علاوه بر اینکه از والاترین و  حدیث نبوي از بلیغ :دوم
رود. لذا پژوهش و مطالعه مفید  متون ادبی پس از قرآن بشمار میهاي  نمونهترین  درخشان

در زبان عربی پژوهشی است که در آن دانش آموز و یا دانشجو از متون زیبا بهره  موثرو 
 . .... اش متأثر گردد در بیان و خطابهها  آن ببرد تا از سبک و شیوة

با  حتیار دارد، در خدمت قرآن و حدیث قراصولا ادبیات و علوم عربی  :سوم
در علوم و فنون و  تمام تنوع و گوناگونی دانش و بینش ما :توان گفت صراحت می

باشد و در این مورد امام  قرآن و سنت میبه فقط به خاطر خدمت  ،مختلف معارف
اي که از خصوصیات  آگاه باشید که هر صفت ویژه :فرماید می 2عبدالقادر بغدادي

وم و فن آوري، و پژوهش به حساب آمده، اهل سنت در آن افتخارآمیز مسلمانان در عل
  3علمدار بوده و بیشترین سهم را داشته است.

______________________ 
 . 3/362ضحی الاسلام. دکتر احمد امین  -1
عبدالقادر بغدادي: عبدالقادر پسر طاهر پسر محمد تمیمی، استاد ابو منصور بغدادي، فقیه شافعی  -2

و » تفسیر القرآن«مذهب، عالم اصول و نحو و کلام، صاحب تألیفات بسیار سودمند، از جمله 
شرح حالش   ه - 429فوت سال » الفرق بین الفرق«و » فقهالتحصیل فی اصول ال«و » فضائح المعتزله«

، 5/606، و هدایۀ العارفین 2/372، و وفیات الاعیان 2/105، و بغیۀ الوعاة 2/185قفطی  ةدر إنباه الروا

، و فوات 294شماره  1/332، و طبقات المفسرین داودي 5/136ابن سبکی  فعيةو طبقات الشا

، و طبقات الفقهاء الشافعین ابن کثیر 12/44ابن کثیر  يةو النها يةدا، و الب1/613الوفیات ابن شاکر 

 . موجود است. 17شماره  1/393
 . 321الفرق بین الفرق ص  -3
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میان علوم عربی و علوم اسلامی هست، هیچ که در آمیختگی محکمی به خاطر  :چهارم
هم  علوم اسلامیدیگر شود مگر اینکه با  پژوهشگري در ادبیات عربی خبره و آگاه نمی

 داشته باشد. نسبی آشنایی 
دستور  و در تدوین قواعدشواهدي است که اصلی منابع از یکی حدیث نبوي  :پنجم

 1رود. زبان عربی بکار می
اند روش قضاوت  قواعد علم اصطلاح که گذشتگان مسلمان ما آن را بنیان نهاده :ششم

شد اقواعد ببدون اینکه متأثر از هیچ معیار دیگري و غیر از تطبیق آن در مورد اخبار را 
 دهد.  یاد می
این علمی است که امت اسلامی به خاطر داشتن آن بر تمام عالم بشریت  :گوییم می

، شرح مفصل این مسأله در بحث (اهمیت اسناد در دین، و اختصاص امت فروشد می فخر
 خواهد آمد. 2ها) سائر امت از میاناسلامی به این ویژگی 

 حدیث و تاریخ 
تاریخ و دانشجویان رشته اهمیت یادگیري حدیث براي دانش آموزان بیان اما در  

بر شمرده است،  3که دکتر اسد رستم استاد تاریخ دانشگاه لبنانی را یلکافیست دلا
اولین کسانی که نقد روایات تاریخی را نوشته و قواعدي  :گوید یادآوري نماییم، که می

به شدت به توجه کردن به ها  آن ند، چونبراي این کار قرار دادند علماي دین اسلام بود
 :گفتند. لذا نیاز داشتندبراي فهم قرآن و پخش و توزیع عدالت  ها و رفتار پیامبر فرموده
چیزي جز وحی و پیامی نیست که از سوي خدا بدو وحی و الهام  هاي پیامبر فرموده

______________________ 
 خواهد آمد.  395-386به تفصیل در جواب شبهه روایت به معنی ص  -1
 . 148ص  2نک: ج  -2

، قبلاً استاد تاریخ در دانشگاه آمریکایی بیروت و 108و مکانتها ص  لسنةدکتر سباعی در کتاب خود ا -3

 مسیحی، و اخیراً باز نشسته شده و در خدمت جریانات کلیسا ارتودکس قرار گرفته است. 
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تلاوت قرآن  به نامبر حضرت تلاوت فرموده قرآن، و آنچه خداوند گردد، آنچه  می
در و ند دورآروي حدیث مطالعه و تدوین  جمع آوري وبه نفرموده سنت نام دارد. پس 

 تا به امروز و جوهرهاساس هدیه کردند که در اصول و قواعدي را به علم تاریخ این میان 
 باشد.  محافل علمی میمورد احترام 

استاد مذکور کتابی را به عنوان (مصطلح التاریخ) تألیف  :گوید دکتر محمد صباغ می
 اند.  کرده است و در آن تکیه بر قواعدي کرده است که علماي حدیث آن را بنا نهاده

نقد اصول و جستجوي حقائق تاریخی و  مذکور که موضوع کتاب گوید می يو
ما توانایی  :یدگو وي می. استهمراه با نقد مخالفان علم حدیث ها  آن توضیح و عرضه

به دوستانمان در غرب بگوییم آنچه که شما این تأکید و این را داریم که با صراحت 
کرده است،  بوجود آمده و رشد و ترقیکشورهاي ما در واقع ابتدا در بالید  چنین به آن می

  1هاي آن از همه مردم سزاوارتر هستیم. و ما به آموزش و عمل کردن به قواعد و پایه
ؤلف در کتاب خود اعتراف نموده که قواعد مصطلح حدیث م :گوید میسباعی دکتر 

ترین روش علمی جدید براي تصحیح اخبار و روایات است، و در باب ششم  صحیح
خبر نقل (العداله و الضبط) پس از یادآوري وجوب اطمینان از عدالت راوي که باید در 

 داردتقدیر  همراه باو جاي بسی تعجب  آنچه که لازم به یادآوري« :امین باشد، گفته است
 اند، اینک ن باب به آن دست یافتهدر ای پیشچیزي است که علماي حدیث صدها سال 

اي به  آوریم تا اشاره وجود دارد تماماً حرف به حرف میها  آن هایی را که در تألیفات نمونه
مولف در ادامه ، دارندعلم تاریخ گردن بر  ی کهبه دینباشد و اعترافی  ها، آن دقت علمی

شروع به بازگویی نصوصی از پیشوایان دینی همچون مالک و مسلم و غزالی و قاضی 
  2 »عیاضی و ابی عمرو بن صلاح نموده است.

______________________ 
 با تغییرات.  18: 16نک: حدیث النبوي از دکتر محمد صباغ ص  -1

 با تغییرات کم.  108و مکانتها فی تشریع الاسلامی از دکتر سباعی ص  لسنةا -2
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منبعی براي هر حدیث اهمیت حدیث نبوي در سایر علوم دیگر هم از آنجاست که  
خود تمام احکام مرگ و دیث شریف احادر خلال  پیامبر .گونه شناخت و معرفتی است

 زندگی را بیان و توضیح فرموده است. 
 کهرحلت فرمودند در حالی  رسول خدا« :گوید می :چنانکه امام ابن قیم جوزي

به امت آموزش داده  علم آنهایش را جنبانده باشد چیزي از  که در آسمان بال اي هر پرنده
حتی آداب دستشویی رفتن، آداب یاد داده بود، ها  آن همه چیز را بهحضرت ، شده بود

و بیداري و نشستن، و خوردن و آشامیدن و سوار و پیاده شدن، وسفر  زناشویی، و خواب
و سلامتی،  بیماريگیري، و فقر و غنی و  و اقامت، و کلام و سکوت، و معاشرت و کناره

و همه احکام مرگ و زندگی، و عرش و کرسی و ملائکه و جن و آتش و بهشت و روز 
و توصیف بینند تعریف  میرا ها  آن با چشمکسی که امت و سایر رویدادها را مانند قی

او شناسانده مانند اینکه ها  آن را آنچنان به انسان پروردگار و آفریدگار ،. پیامبرکرده است
نیز چنان آنان را با پیامبران و  ،کنند بینند و مشاهده می میبا تمام کمال و جلالش  را

ها  آن کرده مثل اینکه با گذشته است آشناها  آن هایشان و آنچه انجام داده و یا بر امت
که هیچ چنان آشنا کرده ها  آن نشیبو  و فرازي خیر و شر ها راه باهستند، ایشان را 

 هابرزخ و نعمت مرگ و عالمحالات و شرایط عوالم  .نکرده استچنان ري براي امتش بپیام
نظیري براي امتش توصیف فرموده  بی در آن حالات را به طرزروح و بدن هاي و عذاب
را اهل کفر و گمراهی  اهرتباهی و بطلان توحید و نبوت و عقلی و نقلی   یلدلااست. 

براي در مواردي که ندارد، مگر  يدیگرچنان براي امت توضیح داده که احتیاج به چیز 
رویارویی هاي  شیوههاي جنگی و  تیکتاک نماید. می مبهم لازمنهانی و نکاتی  توضیح تبلیغ

آن در مورد که اگر آموزش داده است ها  آن به اه پیروزي بر دشمنان را چنانبا دشمن و ر
کردند هیچگاه دشمن  رعایت می در همه جنگهارا ها  آن و کردند میتعقل حقیقتا ها  شیوه

از  امت خود را  حضرت محمد کرد. پیدا نمیرا شان ایستادگی در برابرتوانایی 
به حیله و مکر وي کاري شدن از  جلوگیريي ها راه او ونفوذ ي ها راه هاي شیطان و حیله
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ها و  خودشناسی و انواع ویژگیبا طریقه را ها  آن همچنین يو .آگاه ساخته استخوبی 
گر احتیاج به دیکه با وجود آن آگاه ساخته  ی بشر چنانهاي درون ها و نهفته دسیسه

 توضیح بیشتري ندارند. 
دنیا و آخرت را روي هم براي و مصلحت خیر رسول اسلام راه کسب به طور کلی 

را به هیچ کس دیگري محتاج امت او آورده است، و خداوند متعال به ارمغان ها  انسان
 کهبرند  گمان میمغرضان چگونه وضیحات با یادآوري این امور و این ت .1نکرده است

 ؟ قابل تصور استدین و علم و تمدنی بدون سنت مطهر پیامبراسلام و مسلمانان براي 
شک و گمان در اسلام و تمام علوم و  بنابراین شک و گمان در احادیث پیامبر
که ما هم به سخن کسانی اگر « :گوید می :معارف است، چنانکه دکتر محمد ابو زهره

گام نهیم که شبهاتی مسیر و در  گوش فرا دهیماز کافران دشمن اسلام است  بیمارقلبشان 
دهیم،  می از دستعلوم به همه شده است، اعتمادمان را  طرناك بناخلبه پرتگاههاي بر 

خردهاي طرح کننده این شبهات حتی به اندازه یک دهم علماي حدیث در کار  چرا که
حال اگر دژ محکم سنت با  اند. نداده به خرجخود دقت و موشکافی و مطالعه و مجاهده 

فرو ریختنی  ،است آن هداش  واقعیت و تاریخ که بنایش در دلسوزيآن همه توجه و عنایت و
باور همین و  ،داشت اعتماد و باوربه آن بتوان ماند که  دیگر علمی باقی نمیگمان  بی باشد
 2است). این جماعت کافیحماقت و جهالت اثبات براي 

______________________ 
 . 376-4/375اعلام الموقعین عن رب العالمین  -1

اعدائها از دکتر طه حبیشی مبحث (انکار  جهةفی موا لسنة. نک: ا211-210الحدیث و المحدثون ص  -2

 . 161هاي علمی است) ص  سنت تجاوز به روش



 
 
 

 :باب اول

 آشنایی با دشمنان سنت نبوي

 
 :شامل مقدمه و چهار فصل

دشمنان سنت نبوي از هواپرستان و بدعت گزاران قدیمی (خوارج و  :فصل اول

 رافضیان و معتزله)

 شناسان دشمنان سنت پیامبر از شرق :فصل دوم

گزاران جدید (لائیک، بهائی و  پرستان و بدعت فصل سوم: دشمنان سنت نبوي از هوا

 قادیانی)

اهداف دشمنان اسلام از حیله و نیرنگ علیه سنت مطهر نبوي در گذشته  :فصل چهارم

 و امروز





 
 
 

 :مقدمه
  یو شرع ويلغ از لحاظ(اعداء)  تعریف

 (اعداء) در لغت  تعریف

 در قرآن کریمل خداوند متعاندارد،  نظیرجمعی که و آن اعداء جمع عدو است 
 :فرماید می

ْ وَ ﴿ ِ نعِۡمَتَ  ٱذۡكُرُوا لَّفَ َ�ۡ�َ قلُوُ�ُِ�مۡ  ٱ�َّ
َ
عۡدَاءٓٗ فَ�

َ
  .]103آل عمران: [ ﴾عَليَُۡ�مۡ إذِۡ كُنتُمۡ أ

یاد آورید که آنگاه دشمنانی بودید و خدا میان دلهایتان و نعمت خدا را بر خود به «
 ».پیوند داد
  :فرماید و می

عۡدَاءُٓ  وََ�وۡمَ ﴿
َ
ِ ُ�َۡ�ُ أ  .]19فصلت: [ ﴾١٩َ�هُمۡ يوُزعَُونَ  ٱ�َّارِ إَِ�  ٱ�َّ

 ».شوند روزي دشمنان خدا به سوي آتش دوزخ رانده و بر لبۀ آن گرد آورده می«
  :فرماید می هم آمده است که ایشان پیامبرسنت مطهر  در

متفرق� لم آت�م ألم آت�م ضلالا فهدا�م االله عزوجل بى، أشر الانصار عيا م«
  ١»االله رسول ب� يا :لف االله ب� قلو��م قالواأعداء فألم آت�م أ ،فجمع�م االله بى

م و به نزد شما آمدمن اي جماعت انصار آیا شما پریشان و گمراه نبود آنگاه «یعنی 
داوند به واسطه من شما را خخدا شما را به وسیله من هدایت کرد، آیا پراکنده نبودید و 

دوستی ایجاد کرد، هاي شما الفت و  دلدید و خداوند در ود، آیا دشمن هم نبیجمع گردان
 ».خدا رسول بلی اي  :عرض کردند

______________________ 
 . از حدیث انس بن مالک 3/104روایت احمد در مسندش  -1
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اصل عدو به معنی تجاوز و ضد  :گوید جمع است، راغب میالجمع هم  »أعادي«لفظ  
» العدو« :شود گفته میحرکت و اقدام عملی باشد  اگر دشمنی باباشد،  می فت و همنواییال

عدوا عدوا مانند فلس و  و عدا علیه از باب سما. گویند میعداوت  به آن باشدقلبی  رگاو 

ْ ﴿ ه شده است:دانواین آیۀ قرآنی خ هم و با هر دو قرائتاست. فلوس  َ فيَسَُبُّوا عَدۡوَۢ�  ٱ�َّ
 .]108الأنعام: [ ﴾بغَِۡ�ِ عِلٖۡ�� 

 .»خوانده استرا با تلفظ سمو  عدوقاري  حسنِ«
، و مثنی و هم شباهت داردعدو صفت است، لکن به اسم شباهت  :1گوید سیبویه می

 .»عدو بين العداوة و المعاداة« :شود است، و گفته میلی ومتضاد شود،  جمع و مونث می

فراء  .دشمن خداستزن،  این »االله ةهذه عدو«: گویند می مثلاشود  می عدوةمؤنث آن 

اند تا شبیه صدیقه باشد؛ چون گاهی  به آن داخل کردهتأنیث هاء  به این خاطر :2گوید می
شنیده  شعرجز در اند  گفتههم در جمع (عدوه) عدایا  .کنند ضدش بنا می رچیزي را ب

 با هم دشمنی کردند. یعنی  »القومتعادی «عبارت ، نشده

 آمدهخداوند متعال  در کتاب واست از عدو و کلی عام  یاسم(عداوت) هم  هعداو
 :است

______________________ 
بو بشر، عمرو پسر عثمان پسر قنبر حارثی با ولایت [آزادي] با لقب سیبویه، پیشواي سیبویه: ا -1

التعیین، یمانی  ة. شرح حالش در: اشار ه 180، فوت سال »الکتاب«هایش  نحویان، از زیباترین کتاب

، و 2/293 ةالوعا بغية، و 5/252  ، و اعلام1/167ابن کثیر  يةو نها ية، و بدا148شماره  242ص 

 . 66، و طبقات النحویین و اللغویین، ص 1/252ذرات الذهب ش
فراء: ابو زکریا یحیی پسر زیاد پسر عبداالله دیلمی معروف به فراء، از عالمان بزرگ کوفه در لغت  -2

شرح حالش در: تهذیب   ه 207فوت سال » غریب الحدیث«و » معانی القرآن«نحو و ادب، از تألیفات 
، و 798ه شمار6/176، و وفیات الاعیان 2/38، و مرآة الجنان یافعی 353شماره  11/212التهذیب 

 . 681شماره  2/367طبقات المفسرین داودي 
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لۡقَيۡنَا بَ ﴿
َ
 .]64المائدة: [ 1﴾ٱۡ�غَۡضَاءَٓ وَ  ٱلۡعََ�وَٰةَ  يۡنَهُمُ وَ�

 ».ایم توزي افکنده ما در میان آنان تا روز قیامت دشمنی و کینه«

 شرع از نظر  )اعداء( تعریف
خود در مورد دشمنان (اعداء) خود و دشمنان این  عظیمدر کتاب  مانپروردگار عزیز

مشرکان، و کافران، و هاي باطل  دین و این ملت از اهل کتاب (یهود و نصاري) و کیش
 :فرماید هاي ساختگی چنین سخن می پیروان مذهب منافقان، و

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ِ  ٱ�َّ وِۡ�اَءَٓ تلُۡقُونَ إَِ�ۡهِم ب

َ
ْ عَدُوّيِ وعََدُوَُّ�مۡ أ ْ َ� َ�تَّخِذُوا ِ ءَامَنُوا ة وَقدَۡ  ٱلمَۡوَدَّ

  .]1الممتحنة: [ ﴾َ�فَرُواْ بمَِا جَاءَُٓ�م
نسبت به طوري که اي مؤمنان! دشمنان من و دشمنان خویش را به دوستی نگیرید «

ایمان به حق و حقیقی ندارند که براي شما آمده در حالی که آنان  ورزیدببدیشان محبت 
 .»است

از را امتش بر این عداوت تأکید فرموده است، و خود در سنت مطهر نیز  مصطفی
 یادخداي متعال از عداوت و دشمنی اهل کتاب چنین  .ه استشتدا بر حذردشمنان 

 :کند می

ٰ تتََّبعَِ مِلَّتهَُمۡۗ  ٱ�ََّ�رَٰىٰ وََ� ﴿   .]120البقرة: [ ﴾حَ�َّ
پیروي ها  آن یهودیان و مسیحیان هرگز از تو خشنود نخواهند شد، مگر اینکه از آیین«
 ».کنی

روایت شده که فرمود آنگاه که اهل خیبر دست و پاي عبداالله بن  باز ابن عمر
با یهودیان خیبر  خدا رسول همانا :، عمر بلند شد و در سخنانی فرمودندندعمر را شکست

و  ،داریم می نگه دارد نگهکه خداوند  وقتیشما را تا بر سر اموالشان معامله کرد، و فرمود: 

______________________ 
، و مختار الصحاح رازي ص 10/235، و تاج العروس زبیدي 10/712نک: لسان العرب ابن منظور  -1
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شبانه به او حمله بود که آنجا رفته براي گرفتن اموال خود به عبداالله پسر عمر  به درستی
 نیست،دیگري  آنجا غیر از یهود دشمنپس در  .دنشکسترا پایش هر دو و  هادستو شد 
  »1.دشمن ما و متهم ما هستندها  آن آري
 :فرماید مینیز مشرك باطل کیشان توزي  خداوند متعال در مورد عداوت و کینه 

﴿ ٞ ِ مِّنَ  برََاءَٓة ِينَ إَِ�  ۦٓ وَرسَُوِ�ِ  ٱ�َّ   .]1التوبة: [ ﴾١ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ َ�هَٰدتُّم مِّنَ  ٱ�َّ
از مشرکانی است که شما با آن پیمان  این اعلام) بیزاري خداوند و پیغمبرش«(
 ».اید بسته

 :فرماید خداوند متعال میکافران  و در حق

بيِنٗا  ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ إنَِّ ﴿ � مُّ   .]101النساء: [ ﴾١٠١َ�نوُاْ لَُ�مۡ عَدُوّٗ
 ».گمان کافران دشمنان آشکار شمایند بی«

 :فرماید و در مورد منافقان می

َ يَُ�دِٰعُونَ  ٱلمَُۡ�فٰقِِ�َ  إنَِّ ﴿   .]142النساء: [ ﴾وَهُوَ َ�دُِٰ�هُمۡ  ٱ�َّ
 ».زند زنند در حالی که خداوند ایشان را گول می گمان منافقان خدا را گول می بی«

 :فرماید میها  آن در موردنیز  خدا رسول

  2»متى كل منافق عليم اللسانأخاف على أخوف ما أن إ«
خداوند  .استدانا و سخنور منافق بیم دارم امتم  بارهکه از آن دردشمنی ترین  ترسناك

 :فرماید میانحرافی و ساختگی متعال دربارة پیروان مذاهب 

هۡوَآ�هِِم بغَِۡ�ِ عِلٍۡ�� ﴿
َ
ُضِلُّونَ بأِ   .]119الأنعام: [ ﴾�نَّ كَثِٗ�� �َّ

 ». سازند بدون آگاهی سرگشته و گمراه می و هاي خود با هواها و هوسرا بسیاري «

______________________ 
روایت بخاري در (شرح فتح الباري) کتاب الشروط، باب شرط گذاري در مزارعه (اگر خواستی پیدا  -1

 . 2730شماره  5/385کنی) 
 . از حدیث عمر بن خطاب 44، 1/22وایت احمد در مسندش ر -2
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 نشینی و مجادله نکنید،  همهواپرستان با « :1گوید می :ابو قلابه
که براي چیزهایی را  د، یانرو نبرشان فچون اطمینان ندارم که شما را در گمراهی خود

 2».دسازننو نامفهوم گنگ و مسلم است بر شما شما معلوم 

______________________ 
باشد، از کسانی است که از ترس  ابو قلابه: عبداالله پسر زید، جزء زاهدان و عابدان تابعی می -1

کرد، در سوریه کنونی فوت  مسئولیت قضاوت از بصره فرار کرده است، ثقه، بزرگوار، بسیار سفر می
، و 3344شماره  1/494. شرح حالش در: تقریب التهذیب 104عد از و گفته ب  ه 104کرده است سال 

، 649شماره  114، و مشاهیر علماء الامصار ص 5/2، و ثقات ابن حبان 2734شماره  1/554الکشاف 
 . 813شماره  257وثقات عجلی ص 

  .391شماره  1/120روایت دارمی در مقدمه سنن خود، باب اهل الاهواء و البدع و الخصومۀ  -2





 
 
 

 :فصل اول
 ران قدیمیگذا دشمنان سنت از هواپرستان و بدعت

 گذاران تعریف دشمنان سنت از هواپرستان و بدعت :پیشگفتار
پروردگارش را کاملاً رسالت  کهبه نزد رفیق اعلی خود شتافت در حالی  رسول خدا

آن راهنمایی نکرده باشد، و هیچ  بهرا که امتش بود نمانده  يو هیچ خیره بود تبلیغ فرمود
  است: ه، چنانکه فرمودباشد داشتهنامتش را از آن بر حذر بود که نمانده شري 

مته على خ� ما يعلمه لهم، و ينذرهم أن يدل ألا كان حقا عليه إنه لم ي�ن نبى قب� إ«
  1».. الحديث. شر ما يعلمه لهم

آنچه هر هیچ پیامبري قبل از من نبوده مگر اینکه وظیفه داشته است که امتش را به «
 . »حذر داردضر دانسته برمچه برایشان آنهر را از ها  آن که مفید بوده است راهنمایی و

 ،ندو به آن توصیه فرمود ندسوي آن راهنمایی فرمودپیامبر به که هایی خیراما در رأس 
ش و سنت خلفاي راشدین مطهر سنتچنگ زدن به متعال و  چنگ زدن به کتاب خداي

 :ندفرموده امعروفشان  و هدایت یافته پس از خود بود، چنانکه در حدیث

بدا؛ كتاب االله عزوجل و سنه أن اعتصمتم به، فلن تضلوا إ� قد تر�ت في�م ما إ«
  2»يهبن

، هرگز یدتمسک جویاگر به آن  ام که بر جاي گذاشتهچیزي را در میان شما براستی «
 ». گمراه نخواهید شد؛ کتاب خدا و سنت پیامبرش

 :فرماید می خدا رسول و در حدیث دیگري

______________________ 
 6/473، باب وجوب وفا به بیعت خلیفه اول. پس اول ةروایت مسلم (با شرح نووي) کتاب امار -1

 . از حدیث عبداالله بن عمرو 1844شماره 
 . 53تخریجش گذشت ص  -2
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نه من إيا؛ فشعبدا حبكان ن إاوصي�م بتقوی االله عزوجل و السمع، و الطاعه، و «
الخلفاء الراشدين  تى و سنةنعلي�م �سفيعش من�م بعدی فس�ی اختلافاً كث�ا، 

 .١».. الحديث. تمسكو بها و عضوا عليها بالنواجذ�، يالمهد
کنم به تقوي و پرهیزگاري خداوند متعال و به فرمانبرداري و  شما را وصیت می« 

شاهد از من پس کسان  براستیباشد، چون  حبشیشما غلامی امیر اطاعت، گرچه 
شد و ، پس بر شما لازم است که از سنت من و خلفاي راخواهند بودزیادي  اتاختلاف

  »بچسبید.ها  آن ید، و با چنگ و دندان بهئپیروي نمابعد از من هدایت یافته 
هاي  بر حذر داشته است پیروي از خواستهآن که امتش را از  هاییگزند و شرجمله از 

 خدا رسول چنانکه در روایتی از عمر بن خطاب –گذاران است  پرستان و بدعت اهو
 :2عائشه اي«:فرمودند لبه عایشه

ِينَ  إنَِّ ﴿ �  ٱ�َّ ءٍ قوُاْ ديِنَهُمۡ وََ�نوُاْ شِيَعٗا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ ِ� َ�ۡ  .]159الأنعام: [ ﴾فرََّ
ئ، و هم م� �نا منهم برأ ةم تو�لههواء لیس أصحاب الأصحاب البدع و أهم ...«
  3».برآء

______________________ 
 . 44تخریجش گذشت در ص  -1

 بة، و اسد الغا3476شماره  4/1881، و استعیاب 11461شماره  8/16 بةشرح حالش در: اصا عائشه -2

 . 13شماره  1/27الحفاظ  ة، و تذکر1072شماره  201ص  بة، و تاریخ الاصحا7093شماره  7/186

، و طبرانی در 4/138الاولیاء  حليةآورده است، و ابو نعیم در  450، 5/449بیهقی در شعب ایمان  -3

گوید، اسناد طبرانی در  می 23-7/22ابوهریره، و هیثمی در مجموع الزوائد  ، از حدیث1/303الصغیر
الصغیر جدید، ابن جوزي در العلل المشاهیر کتاب سنت و ذم بدعت آورده است، باب در تفسیر آیه 

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿قرآن  َّ�  � ءٍ ْ شِيَعٗا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ ِ� َ�ۡ ْ ديِنَهُمۡ وََ�نوُا قُوا ، و نک: تفسیر قرآن 209، شماره 1/144 ﴾فرََّ
 . 2/196عظیم ابن کثیر 
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تقسیم شدند، تو  ها گروه که دین خود را پراکنده کردند و بههایی  آن اي عایشه«یعنی: 
پیروان بدعت، و نفس و هوي هستند، و توبه و بازگشتی ها  آن نیستی،ها  آن در هیچ چیز

  »هستند. ابرمبري و آنان هم از من ها  آن ازنیست من ها  آن براي
این آیه را  خدا رسول :روایت کرده استکه خوانیم  می لاز عائشه یو در حدیث

 :بر ما خواند

ِيٓ  هُوَ ﴿ نزَلَ عَليَۡكَ  ٱ�َّ
َ
مُّ  ٱلۡكَِ�بَٰ أ

ُ
ۡكََ�تٌٰ هُنَّ أ خَرُ مُتََ�ٰبَِ�تٰٞۖ  ٱلۡكَِ�بِٰ مِنۡهُ ءَاَ�تٰٞ �ُّ

ُ
وَأ

ا  مَّ
َ
ِينَ فَأ وِ�لهِِ  ٱبتۡغَِاءَٓ وَ  ٱلۡفتِۡنَةِ  ٱبتۡغَِاءَٓ ِ� قلُوُ�هِِمۡ زَۡ�غٞ َ�يَتَّبعُِونَ مَا �ََ�ٰبَهَ مِنۡهُ  ٱ�َّ

ۡ
 َ�عۡلَمُ  وَمَا ۖۦ تأَ

وِ 
ۡ
ۗ إِ�َّ   ٓۥ�لهَُ تأَ ُ سِٰخُونَ وَ  ٱ�َّ وْلوُاْ  ۦَ�قُولوُنَ ءَامَنَّا بهِِ  ٱلۡعلِۡمِ ِ�  ٱل�َّ

ُ
ٓ أ رُ إِ�َّ كَّ ٞ مِّنۡ عِندِ رَّ�نَِاۗ وَمَا يذََّ ّ�ُ

لَۡ�بِٰ 
َ
  .]7آل عمران: [ ﴾٧ ٱۡ�

 هاي محکمات است، او است که کتاب را بر تو نازل کرده است، بخشی از آن، آیه«
ما کسانی اهاي متشابهات است،  صل و اساس این کتاب هستند، و بخشی از آن آیهاها  آن

افتند. در  انگیزي و تأویل به دنبال متشابهات می هایشان کژي است براي فتنه که در دل
. دانند ، نمیرا جز خدا و کسانی  که راسخان در دانش هستندها  آن حالی که تأویل

جز صاحبان عقل ایمان داریم همه از سوي خداي ما است و ها  آن ما به همۀ :گویند می
 .شوند... متذکر نمی
 :ندفرمود خدا رسول سپس :دهد می ادامه لعایشه

  ١»فاذا رأيتم الذين يبتغون ما �شابه منه فاؤلئک الذين س� االله فاحذروهم«
 چوناز آنان بپرهیزید ستند آیات متشابه آن ه دنبالبه هر گاه کسانی را دیدید که پس «
روایت دارد  از پیامبرهم  1ابی امامه باهلی .وده استفرم را اراده ها  آن در این آیه خدا
 :در فرموده خداوند متعالکه 

______________________ 
، و مسلم (شرح 4547شماره  8/57بخاري در (شرح فتح الباري) کتاب تفسیر، باب آیات محکمات  -1

 . 2665شماره  8/469نووي) کتاب علم باب نهی از اتباع متشابه قرآن و هشدار به پیروانشان 
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ا ﴿ مَّ
َ
ِينَ فَأ  .]7آل عمران: [ ﴾ِ� قلُوُ�هِِمۡ زَۡ�غٞ َ�يَتَّبعُِونَ مَا �ََ�ٰبَهَ مِنۡهُ  ٱ�َّ

 :فرموده خداوند متعالدر و  .خوارج هستندمراد 

ٞۚ  يوَۡمَ ﴿   .]106آل عمران: [ ﴾تبَۡيَضُّ وجُُوهٞ وَ�سَۡوَدُّ وجُُوه
 »گردند. ی سفید و روهائی سیاه مییروهاکه روزي «

  2خوارج هستند.ها  آن منظور از گوید می
زبان  منقول ازست که ا این حدیث کمترین امتیازش این :3گوید حافظ ابن کثیر می

که در اسلام واقع  اي فتنهح است، چون اولین یصحهم و معنایش ت اسصحاب یکی از ا
 خدا دنیا بود، آنگاه که رسولاین فرقه به خاطر فتنه خوارج بود، و اساس پیدایش  ،شد

تقوي ایشان به عقل ناقص خود پنداشتند که ها  آن نماید، را تقسیم می یرا دیدند که غنائم
 هبا گفتلذا حضرت را  ،کنند نمی عدالت را رعایت غنایم، تقسیمو در کنار گذاشته خدا را 

را خدا لگنش که  -ریز لگن)»(خویصرهالو ذ« زبان یکی از آنان به ناماز غافلگیر کردند که 

____________________________________________________ 
 2/182 بةعجلان پسر وهب، صحابی بزرگوار. شرح حالش در: اصاابو امامه باهلی: صدي پسر  -1

 بة، و تاریخ الصحا2497شماره  3/15 بة، و اسد الغا1242شماره  2/1237، و استیعاب 4079شماره 

 بة، و تجرید اسماء الصحا327شماره  65، و مشاهیر علمایی الامصار ص 2675شماره  137ص 

1/264 . 
 . 5/262روایت احمد در مسندش  -2
ابن کثیر اسماعیل پسر عمر پسر کثیر حافظ عماد الدین، ابو الفداء، قریشی بصري، دمشقی شافعی،  -3

 يةو النها يةعالم، حافظ، فقیه، و مفسر و منتقد، مورخ بزرگ، از تألیفات او: تفسیر قرآن عظیم، و البدا

طبقات المفسرین داودي  ، و944شماره  1/373ابن حجر  ةمن. شرح حالش در: الکا ه 774فوت سال 

. و 95شماره  1/153، و البدر الطالع شوکانی 6/231، و شذرات الذهب ابن عماد 103شماره  1/111

 .1159شماره  533، و طبقات الحفاظ سیوطی ص 57الحفاظ ص  ةپاورقی تذکر
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هم روایت  1ريخداز ابی سعید  ».از خدا بترس اي محمد« ه شد که:گفت –پاره کند 
سهمی  تقسیمبودیم و ایشان مشغول  خدا رسول در خدمت یک وقت که :است که

 . عادل باش خدا رسول اي :آمد و گفت -تمیم استفبیله که از  -الخویصرهذو  بوند.
 :فرمودهم به او  خدا رسول

 »عدلأ�ن أن لم إلم اعدل؟ قد خبت و خسرت  و من يعدل اذ کل�و«
متضرر و به راستی  ؟واي بر تو اگر من عادل نباشم چه کسی عادل است«یعنی  

آمده است که  2در روایت خالد ».باشمنبوده عادل در این کار اگر  خسارتمند خواهم بود
که به من اجازه دهید، تا گردنش را بزنم،  خدا رسول اي :عمر گفتدر آن لحظه 

 :ندفرمودحضرت 

مع صيامهم، و  صحاباً �قر أحد�م صلاته مع صلاتهم، و صيامهأن له إدعه، ف«
.. . �اوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، لايقرئون القرآن

  ٣»الحديث

______________________ 
و  ،3204، شماره 2/53 ةبابو سعید خدري: سعد پسر مالک صحابی بزرگوار. شرح حالش در: اصا -1

شماره  113ص  ةب، و تاریخ الصحا2036شماره  2/451 ةب، و اسد الغا958، شماره 2/1671استعیاب 

الحفاظ  ة، و تذکر2/172 ةب، و تجر أسماء الصحا26شماره  17، و مشاهیر علماء الامصارص 513

 . 22شماره  1/44

 2/603، و استیعاب 2206شماره  1/413 بةخالد: خالد پسر ولید صحابی گرامی. شرح حالش در: اصا -2

، و مشاهیر علماء 349شماره  85 بة، و تاریخ الصحا1399شماره  2/140 بة، و اسد الغا621شماره 

 . 157/ شماره  39الامصار ص 
شماره  714ص  6روایت بخاري در (شرح الباري) کتاب مناقب، باب علامات نبوت در اسلام ج  -3

 172، 4/171، و روایت مسلم در (شرح نووي) کتاب زکات، باب ذکر خوارج و صفات آنان 3610
 . 10664شماره 
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ها  آن بانماز و روزه اداي ا است که شمدوستانی او را چون  ،بگذارخود او را به حال «
، از دین رود نمی بالاترها  آن خوانند ولی از حنجره قرآن میشمارید.  می را حقیر و ناچیز

در ها  آن بعدي. ظهور »...شود خارج میاز کمان که د به مانند تیر نشو خارج میخدا 
ها  و دستهها  فرقه این گروه از دل بود، بعدها نهروانو در جنگ  دوران خلافت علی

قدریه به وجود آمد و فرقه هایی چون بعد  .پراکنده شد بیرون آمد وزیادي هاي  و اندیشه
در  گذارانی که پیامبر امین و راستگو از بدعتها  آن معتزله، سپس جهمیه، و غیربعد 

 :فرماید موردشان می

و ما هم  :لا واحده، قالواإمه على ثلاث و سبع� فرقه كلها فى النار و ستفترق هذه الأ«
  ١»صحابىأنا عليه و أمن كان على ما  :؟ قالاالله رسول يا

همه  ،جز یک گروهبه  کهشوند  به هفتاد و سه فرقه تقسیم می در آینده تماین ا«
گروهی که بر  :آن کدام است؟ فرمود خدا رسول عرض کردند یا .شوند داخل آتش می

  »ند.هست ممن و یارانآیین 
سنت) مقابل رأي و اجتهاد (در اصحاب «:روایت است، که گفت از عمر بن خطاب 

 وقتی ازپس  ناتوانند.ها  آن و عمل بهاحادیث از درك و حفظ دشمنان سنت هستند، چون 
با رأي و نظر در نتیجه دانیم  : نمید که بگویندکشن میخجالت شود  می سوالها  آن

 »2حذر باشید.برها  آن ازپس د، نکن می خود با سنت مخالفتشخصی 
ی یها گروه گذاران آن دشمنان سنت از هواپرستان و بدعتاز در اینجا مقصود من  

خوارج، و شیعه چون  بدعتگرانی داده است،خبر ها  آن ازمعصوم هستند که پیامبر پاك و 
که سنت مطهر رنج و هائی  آن .اند ی نداشتهیگذاري هیچ پروا در بدعتکه  و معتزله

 آنان متمردانه و جت آنان دیده است و آراء لجوجانهفراوانی از هواپرستی و لجا زحمت

______________________ 
 ییرات. با تغ 346/1، تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر 44روایت حدیث قبلاً ذکر شده است ص  -1
 . 479شماره  1/454، و خطیب در الفقیه و المتفقه 2/135روایت ابن عبدالبر در جامع بیان العلم  -2
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و نیز باعث ایجاد بسیاري در آراء و احکام فقه اسلامی،  اتباعث اختلاف اصحاب مورد در
  1.گردیده است پیرامون سنت مطهر ه هاییشبه

 سنت مطهردر تاریخ نگاري ها  فرقهاهمیت مطالعه  :اول بحثم
ي ها هاي بسیاري از امیال فرقه قبلاً یادآوري کردیم که سنت مطهر چه سختی

تأثیر زیادي در ایجاد شبه و گمان پیرامون سنت  هر کدام کهکشیده است  هواپرستی
هایی که  شبهدرباره د تاریخ سنت را بنویسد یا نخواه که میبر کسانی لذا  .اند داشته

مطالعه  ندا دهدر تشریع اسلامی زآن  و جایگاهدشمنان اسلام با آن ضربه به حجیت سنت 
قطع ها  این فرقهد، چون نها اطلاع داشته باش از تاریخ این جماعت ، لازم است کهدننمای

تأثیر بسیاري در متفرق  خدا رسول نسبت به سنت مطهر و اصحابنظر از دیدگاه آن 
اهمیت ذیل به دلایل و اند. بدین جهت  داشته ها گروه کردن امت اسلامی به احزاب و

  آید: ها لازم می مطالعه تاریخ فرقهو بررسی 
هاي  در شخصیتنگرانی اصلی ها قدیمی هستند، ولی  هر چند این جماعت :اول

و ها  فرقهافکار آن و رواج ست، بلکه در وجود نیها و زمانشان  مؤسس آن جماعت
گذشته چون هاي  این فرقهست، چنانکه اگر به بعضی از عصر امروز ماها در  جماعت

ی مرضهمچون  امروزه اتبریم که امتداد آن جریان یم، پی میبنگر) ونخوارج (قرآنی
زنده  هم همچناننان سرایت کرده است، افکار و آراء معتزله به جامعه فعلی مسلمامسري 

 زنند می از آن دمغربی و شرقی  فریفته تمدنهايتوزان  است، و هنوز بعضی از کینهقوي  و
سنت و چه قرآن چه بر نصوص شرعی آن را  کنند و و عقل را ستایش و تمجید می

قبول شان یابند عقل و مزاجموافق  را هر چهسپس از آن میان  کنند. جاري و حاکم می
کنند، و یا به نحوي که به  می شرد یابند یابعقلشان مخالف هر آیه و حدیثی را و  ودهنم

______________________ 
با تغییراتی، و نک: الضوء اللامع المبین  133سنت و جایگاه آن در تشریع اسلامی دکتر سباعی ص  -1

 . 1/189عن مناهج المحدثین دکتر احمد محترم 
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عمل نکند ها  آن مثل کهرا هم کسانی  .کنند می شتأویل باشد،ضر معقیدة مسلمان 
 کنند.  توصیف میمنزوي ده و مان عقب
از آنجا که آشکارا روش اسلامی هستند، ولکن واستار خروج از برنامه و ها خ آن

 رااسلام  منسوب بهاین کار را ندارند، استتار در پشت این آراء و افکار انجام ت أجر
بهترین راه را تجلیل از آن افکار  لذا .ندا ههاي خود یافت بهترین وسیله براي تحقق هدف

ها  ع و آگاهی از آن جماعت. بدینسان اهمیت اطلااند شان یافتههاي دور  تحقق هدفبراي 
نیز جهت درك افکار و آراء ویرانگر و مخالف حقیقت اسلام، و  روشن شدنبراي 

هر اصولا  ،آید لازم میما و توسعه آن در عصر کنونی احیاء براي  شانچگونگی تلاش
وجود دارد، چون هر هم ه است آشکارا امروزه شتی که در دوران گذشته وجود دبلای

 :ی است، و چه راست گفته پروردگار عزیزانوارثرا  ملتی

ِينَ كََ�لٰكَِ قاَلَ ﴿   .]118البقرة: [ ﴾مِن َ�بۡلهِِم مِّثۡلَ قَوۡلهِِمۡۘ �ََ�ٰبَهَتۡ قلُوُُ�هُمۡۗ  ٱ�َّ
گفتند، دلهایشان با هم  ایشان را می کسانی که پیش از آنان نیز بودند همچنین سخنان«

 ».همانند است
 :راست فرموده است و پیامبر

 بذراع، حتى و لو سلكوا برا �شبرلتتبعن سن من كان قبل�م ش«
ً
، حر ضبّ ج، و ذراعا

  ١»؟ اليهود و النصاری قال فمن؟االله رسول يا :لسكلتموه، قلنا
، وجب به کرد خواهید اند پیروي  ا بودهشمروش کسانی که قبل از از راه و به یقین «

داخل آن ند، شما هم ده باشداخل سوراخ سوسمار شوجب و متر به متر، حتی اگر 
چه پس  فرمود ؟فرمایید آیا یهود و نصاري را می خدا رسول یا :وید، عرض کردیمش می

  »؟گویم می ی راکسان

______________________ 
 . 34ص  مورد روایت ذکر گردید -1
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عصر کنونی که توسط خارج  برمخبرداري از آن افکار و نظریات  هدف از پرده 
 است که ینقش خطرناکافشاي گردد  شدگان از جاده راست و مستقیم دین مطرح می

افکنی  ایجاد شک و گمان در منابع اسلامی قرآن و سنت، و شایعه پراکنی و تفرقه درها  آن
ها  آن آگاه باشد و ازها  آن تا مردم از حقیقت نقش و فکر ،دارند در صفوف مسلمانان

 جوید.  يدور
ی که نیروي یها ها ریشه و بنیان مصیبت هی از آن جماعتابا مطالعه و آگ :دوم

گردد،  را متفرق و پراکنده کرده است، روشن میجمعشان و ضعیف مسلمانان را 
هاي دشمنان سنت در عصر کنونی روشن  و شبه ها همچنانکه ریشه و اساس نیرنگ

 گردد.  می
پایه و نوعی ه بند ا هی که در گذشته به وجود آمدیها جماعتاز  هر کدام :سوم
که بر حق کند  می ادعا البته هر کدام همریزي شده است،  بر بعضی منکرات پایه اناساسش

و پوچی رده کو باطل را بر مردم مشتبه حق آنان ها بر باطل هستند.  جماعتسایر ست و ا
و پر جذبه زیبا عبارات و ظواهري  دررا ز روش کتاب و سنت او خروج و انحراف خود 

د را تبلیغ و انتشار دهند، پس اطلاع و آگهی از آن اند تا بدعت خو به نمایش گذاشته
براي همگان وحدت امت اسلامی و عقیده اي رشان برهم خطتا است لازم  هاجماعت

و معتزله  –برند خوارج از اصحاب هستند  کسانی که گمان میهم اشتباه گردد، و روشن 
باطل معتقدند که معتزله که به هایی  آن آشکار شود. –اند  هم جزء اصحاب و تابعین بوده

حتی اند  نپذیرفته هدیعقبه عنوان بخشی از سنت را خلفاء راشدین و خوارج  در پیروي از
روش اصحاب قبل از استقرار  شعائر دینی راو قرآن ها  آن د کهکنن گمان میها  این فراتر از

  1.اند کردهو روایت نقل  یدر ممالک اسلام
در واقع مساوي رد و ابطال افکار مخالف حق آنان، ها و  مطالعه جماعتعدم  :چهارم

د، و به هر کنن عملیرا  انهایش گذار تا خواسته ي بدعتها گروه همهمیدان دادن به است با 
______________________ 

 . 94، 77، 63دکتر احمد حجازي السقا ص  –کشف شبهات از شیخ غزالی  -1
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آنچه دوست دارند از بدعت و خرافات دعوت نمایند بدون آنکه کسی با مطالعه و نقد و 
بسیاري از حتی چون  ، چنانکه وضعیت کنونی چنین است.شودها  آن غیره مانع

در جهان امروز به که اساسی  بی پوچ و از افکار –جداي از مردم عادي  –دانشجویان 
و شاید غفلت و  ند.اطلاع بی ،هستنددر حال رشد و رواج یافتن  يروز شبانهصورت 

طراحی خود زمینه ، از دینخارج  هايکوتاهی مسلمانان از روشنگري در مورد این جماعت
هم که آشکاري یل دلااز  برایشان فراهم نموده باشد.را ها  آن هاي مجرمانه هو اجراي نقش

هاست که بسیاري از مسلمانان  افکار و عبارتبرخی وجود در این خصوص وجود دارد 
هاي  یا اندیشه منبع آن عباراتبدون اینکه بدانند زنند  میاسلامی  بسیاري از جوامعدر 

مگر اینکه  ،حجت نیست هیچ یک از احکام شریعت :خوارج است مانند این عبارات که
خون اي  نت حجت نیست، و با کوچکترین شبههاینکه سو  در قرآن آمده باشد.که 

جمعیتهاي اسلامی به صرف مشاهده ص واشخاتکفیر نیز ، شود می مسلمانان حلال
نصوص فهم و عمل به در   گرایی عقل ست مانندها معتزلیاز اندیشه یا و  ه.کوچکترین گنا

آن عبارتها و یا  .دشو والا رد میاست  هر چه موافق عقل باشد قبول و اینکه قرآن و سنت
و  کذبدر تکفیر اصحاب، یا بعضی از آنان و متهم کردنشان به از عبارات شیعیان است 

و یا مانند بهائیت در مبارك  فرو رفتن در فتنه و آشوب حضرت عثمان و علی و معاویه
  ..... ها ه، و غیر ایندزدانستن عدد نو

ها  افکار و اهداف این جماعتعدم اطلاع از ناشی از ها  این که همه معلوم استالبته 
 رااسلامی امت  بسیاري از جوانانو امروز گذشته هاي  هدر بسیاري از جامعاست که 

داشتن ربپرده و  ها گروه به همین جهت ارزش و اهمیت اطلاع و آگاهی از .اند گمراه کرده
به این امید که چنین است، بلکه ضروري  ي آنان الزامیها بدعت وامیال و اهداف از 
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ظلمت و راه را براي جوانان این امت در وسط این هایی به مثابه نوري باشد که افشاگری
  1فکري روشن نماید.آشفتگی 

 سنت مطهر دربارهآنان دیدگاه ی با خوارج و یآشنا :دوم بحثم

 لاح طدر لغت و اصتعریف خوارج 
 .گرفته شده از خروجبرخوارج جمع خارج، و خارجی اسمی است  :در لغت -1

 یخود کلمه خوارج از مادة لغوي خرج را به گروه  لغت در آخر تعریفات علماي
یا و  –ه جهکرم االله و  –علی امام  برکرده خروج  از دین و یا هاز مردم خارج شد

  2.اند اطلاق کرده بر مردمکرده  خروج
انکار رد و خوارج آن گروه از مردم هستند که حکمیت علی را  :در اصطلاح -2

و با آنان به جنگ   کردند، و از او و حضرت عثمان و ذریۀ وي برائت نموده
علی و عثمان و ذریه شان تکفیر البته غالیان این فرقه حتی قائل به ، برخاستند

نام را چون از دین و برجستگان گذاري هستند که این  نان طایفۀ بدعتای 3.هستند
و افکارشان حمایت ها  آن هر کس از 4اند. گذاشتهها  آن ، براسلامی خارج شدند

  5شود. کند در هر زمانی که باشد خارجی نامیده می

______________________ 
، 26-1/22از دکتر غالب عواجی » ها هاي معاصر منسوب به اسلام و موضع اسلام در مقابل آن  فرقه« -1

و بعد از آن و فصل (گمراهی این  4/539و نک: الموافقات شاطبی فصل (تعریف الفرق الزائغۀ) 
و بعد از آن، و اعتصام باب مأخذ اهل بدعت را  4/550کند)  ها از ملت اسلامی خارجشان نمی گروه

 عد از آن. و ب 2/462و بعد از آن، و حکم هذه الفرق  1/178استدلال 
 . 6932-6930شماره  12/296، نک: فتح الباري 2/30، و تاج العروس 184، 183/1قاموس المحیط  -2
 . 483هدي الساري ابن حجر ص  -3
 . 6932-6930شماره  12/296فتح الباري  -4
 . 1/207، و مقالات الاسلامین 4/157، و الفصل فی الملل و النحل 1/114الملل و النحل  -5
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ویژه به هنگام  يسیاسی و فکر گرایشیداراي اي  فرقهخوارج به عنوان پیدایش آغاز  
به حکمیت رضایت در نبرد صفین که آنگاه  –ه هوجکرم االله -خروجشان بر امام علی 

  1.گردد میبر و کارزار مشهور آنان در جنگ نهروان ،داد
 خوارج بود؟ شان در میان و یاران انهواداراز آیا کسی از اصحاب یا 

با خوارج  شهوادار صحابه از تابعیني از فقها یا خدا رسول هیچ یک از اصحاب
و ت أجربود هرگز  یمها  آن تابعین بایکی از نبوده است. و اگر یکی از فقهاي صحابه یا 

پیدا  به کفر و قتل راکردنشان گري و خروج علیه خلیفه مسلمانان و متهم  فتنه گستاخی
خاطر تلاوت می بودند که به حر و بی ت طلبنواز اعراب خشآنان طائفه اي  کردند. نمی

به غیر از را قرآن ها  آن منتها .دنگفت می قاریان)»(القراء«ها  آن فراوان به و عبادتقرآن زیاد 
زهد و خشوع و خضوع و در خود رأي بودند و بسیار کردند،  تأویل میاش  اصلینی امع

  2کردند. زیاد روي میغلظت و  .. بسیار. غیره
آنان به امتش هشدار داده درباره ده و خبر داها  آن پیشتر از حضرت محمد مصطفی 

که یکی از جنس و نسل آنان به نام و آن در زمانی بود و بر قتلشان تشویق فرموده بودند، 
مسلمانان را تقسیم م اسه جسارت کرده وقتی که پیامبر پیامبرساحت  هذوالخویصره ب

رس، اي محمد از خدا بت، اي محمد عادل باشگفته بود: شرمی  با خشونت و بی فرمود می

�ن أن لم إت و خسرت خبدل؟ قد أعذا لم إو�لک و من يعدل « :فرموده بود و پیامبر
 اجازه خالد بن ولید از پیامبرو در آن هنگام عمر بن خطاب و در روایتی  »؟عدلأ

 :دایفرم می پیامبراما تا او را بکشد خواهد  می

______________________ 
، نک: 7/189، و البدایه و النهایه ابن کثیر 1/21، و الملل و النحل 4/157صل فی الملل و النحل الف -1

 . 71-1/70فرق معاصرة دکتر غالب عواجی 
 . 6932-6930شماره  12/296فتح الباري  -2
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مع صيامهم،  لى صلاتهم، و صيامهإحد�م صلاته أ صحابا �قرأن له إدعه، ف«
ظنه أون القرآن لا �اوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه قال قرؤي

  ١».لئن ادر�تهم لأقتلن قتل ثمود :قال
نماز در کنار نماز آنان و که انجام به حال خودش بگذار، چون دوستانی دارد او را «

 بالاترگلویشان از خوانند ولی  ی، قرآن مشمارید می ناچیزدر کنارشان را روزه گرفتن 
گوید  می در ادامهراوي  ...گردند به مانند خروج تیر از کمان ، از دین خارج میرود نمی
به ثمود حتما همچون قتل قوم را بیابم ها  آن اگر :فرمودنیز  که پیامبرکنم  می فکر

  »رسانم. قتلشان می
برخوردشان با  حدیث گذشت،شان به سبب دنیا بود چنانکه در پیدایشهچنانکه  

شورش کردند و او را به شهادت وي علیه هم که  خلیفه مسلمانان سرورمان عثمان
و کم دینی و  داشتند. بود که نسبت به اودنیاطلبی، و کینه، و حسادتی خاطر رساندند، به 

را به ها  آن )کرم االله وجههامام علی ( اجازه داد.آنان را به چنین کاري سستی یقینشان 
 داشتن چنین صفاتی خوانده است:

پس از   خلیفهرا هاي خدا بر امت اسلامی  که امام علی نعمت :کند طبري روایت می
 و طوري که قاتلان خلیفه عثمانوي دانسته پس از هاي  و سایر خلیفه پیامبر خدا

 هاي جماعتی دنیا طلب که بر امت اسلامی سپس رخ داد از جسارت«فرمود:  ،بشنوند
داده بود از فضل و منزلت و  آوردند، و حسادت ورزیدند، به آنچه که خداوند به آنان

خواستار برگرداندن جامعه به وضعیت قبلی بودند، و فرمود فردا به بصره خواهم رفت، تا 
و بدانید که هر کس  :گو کنیم و فرمودو برادرانش گفت لبا ام المؤمنین حضرت عایشه
و خردان  کم ،با من بیایددر این سفر نباید  ،رکت داشتهدر شورش علیه عثمان مشا

  2»دور کنند.من خود را از سفیهان 

______________________ 
 . 71روایتش گذشت ص  -1
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و یا از فقهاء اصحابه و  خدا رسول دلالت بر این دارد که هیچ یک از اصحاباین 
روایت  ه عبدالبر با سند خود از ابن عباسکندر میان خوارج نبوده است. چنا شتابعین

مردي  :بر خروج علیه امام علی اتفاق بستند هآنگاه که جماعت حروری :که 1کرده است
خواهند بر علیه تو قیام کنند  یا امیر المؤمنین آن مردم می :خدمت امام آمد و عرض کرد

روز گفتم یا امیر المؤمنین نماز ظهر را تا هوا کمی خنک  یکبگذارید تا قیام کنند،  :فرمود
گوید بر آن قوم وارد  ه فرماید تا نزد آن جماعت بروم. میاجاز شود تأخیر اندازید و می

خوابی از صورتشان نمایان بود و نشان سجده  شدم در حالی که در خواب قیلوله بودند بی
ماند و لباس تار و پود رفتۀ  بر پیشانیشان پینه بسته بود و کف دستانشان به زانوي شتر می

خواهید و این لباس فاخر  عباس چه میگفتند ابن  و آب کشیدة بر تن کرده بودند،
 زیباتر خدا رسول بر تنگیرد  گفتم لباسی که شما از من عیب می ؟اید چیست که پوشیده

 :خواندمها  آن آیه را براياین  سپسام  دیدهاز آن را 

ِ مَنۡ حَرَّمَ زِ�نةََ  قلُۡ ﴿ ِ  ٱلَِّ�ٓ  ٱ�َّ خۡرَجَ لعِبَِادِه
َ
يَِّ�تِٰ وَ  ۦأ  .]32[الأعراف:  ﴾ٱلرِّزۡقِ� مِنَ  ٱلطَّ

هاي الهی را که براي بندگانش آفریده است و همچنین مواهب و  زینتکسی بگو چه «
 ».هاي پاکیزه را تحریم کرده است؟ روزي

شما   ام و در میان آمده خدا رسول از طرف یاران :؟ گفتمکار آمده ايچه به گفتند 
ام و قرآن بر آنان نازل  آمده خدا رسول ست. و از طرف عموزادهیهیچ کسی از آنان ن

______________________ 
شماره  1/322 ةبصحابی گرامی. شرح حالش در اصا  اس پسر عبدالمطلب،ابن عباس: عبداالله پسر عب -1

 148ص  ةب، تاریخ الصحا3037شماره  3/291 ةب، و اسد الغا1606شماره  3/933، و استیعاب 4799

، و تجرید 18شماره  1/40الحفاظ  ة، و تذکر17شماره  15، و مشاهیر علماء الامصار ص 717شماره 

 . 1/320 ةباسماء الصحا
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ام تا پیام آنان را به شما بدهم و پیام شما را به  آمده .ترند شده و آنان به تأویل قرآن آگاه
  1».. الخ.. آنان بدهم

سازد که خوارج در اصل مردمی از اعراب  گوید آنکه آشکار می می :دکتر ابو زهو 
 :فرماید که خداوند در مورد آنان می ستا خشن و تندخو و افراطی بودند آن

عۡرَابُ ﴿
َ
نزَلَ  ٱۡ�

َ
ٓ أ ْ حُدُودَ مَا �َّ َ�عۡلَمُوا

َ
جۡدَرُ �

َ
شَدُّ ُ�فۡرٗ� وَنفَِاٗ�ا وَأ

َ
ُ أ ٰ رسَُوِ�ِ  ٱ�َّ ُ وَ  ۗۦ َ�َ  ٱ�َّ

  .]97التوبة: [ ﴾٩٧عَليِمٌ حَكِيمٞ 
بادیه نشینان عرب، کفر و نفاقشان شدیدتر است و آنان بیشتر سزاوارند که از مقررات «

خداوند آگاه و خبر باشند.  بیخداوند بر پیغمبرش نازل کرده است که و قوانین چیزي 
 ».حکیم است
ی که نور نبوت را دیده بودند و ینبود آنهاخدا رسول کسی از اصحاب خوارج در میان 

قرآن را به روش صحیحش از چشمه نبوت فهمیده بودند پس جاي تعجب نیست که 
 :فرماید چون خداوند متعال در سورة مبارکه نساء می .را بخورندخوارج فریب ظاهر قرآن 

ْ فَ ﴿ هۡلهِِ  ٱۡ�عَثُوا
َ
هۡلهَِآ إنِ يرُِ�دَآ  ۦحَكَمٗا مِّنۡ أ

َ
ُ إصَِۡ�حٰٗا يوَُّ�قِِ وحََكَمٗا مِّنۡ أ َ بيَۡنَهُمَاۗٓ إنَِّ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

  .]35النساء: [ ﴾٣٥َ�نَ عَليِمًا خَبِٗ�� 
داوري از خانوادة شوهر، و داوري از خانوادة همسر بفرستید. اگر این دو داور «

خداوند مطلع و آگاه  نامگ گرداند بی جویاي اصلاح باشند، خداوند آن دو را موفق می
 ».است

حکم آمده در قرآن  چهآنباید بر اساس است و دو داور فقط امري شرعی پس تحکیم 
 :کنند 

ءٖ فرَُدُّوهُ إَِ� ﴿ ِ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ   .]59النساء: [ ﴾ٱلرَّسُولِ وَ  ٱ�َّ
 ».و اگر در چیزي اختلاف داشتید آن را به خدا و پیغمبر او بر گردانید«

______________________ 
 . 104-2/103جامع بیان العلم و فضله لابن عبدالبر  -1
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راضی نبود؛ چون یقین داشت که حق  حکمیتامام علی در مرحله نخست به در واقع 
بیش حقه و کلکی طرف معاویه و عمرو پسر عاص از  یتست، و در خواست حکمبا او
فکرشان را با فریب در اختیار سست و او را خواهند لشکریان  ت، که با طرح آن مینیس

ها  بر سر نیزهرا ها  مشاهده نمودند قرآنکارزار میدان را در ها  آن برتريچون  خود بگیرند
بلند کردند و خواستار حکمیت کتاب خدا شدند. و اگر یاران علی در قبول نکردن 

شد و معاویه و اهل شام گرفتار  میتاریخ عوض چهره کردند  حکمیت از او اطاعت می
راي ارادة ب اي شود و باز دارنده میشدند اما آنچه خدا بخواهد همان  میخدا  چنگال شیر

  1او نیست.
علی به این خاطر  :گوید در کتابش الفصل فی الملل و النحل می 2علامه ابن حزم

گوي فرمانده خود باشد و دلیل  حکمیت ابی موسی و عمرو را پذیرفت تا هر کدام سخن
 او را بیان نماید، و از طرف دو طائفه اقامه برهان کنند سپس قرآن حق را به هر کدام داد

حکم را به او دهند چون محال و غیر ممکن است انسان همهمه و غوغاي هم  ها آن
لشکریان را بفهمد، یا به دلیل و برهان تک تک لشکریان را قانع نماید، پس پذیرش 

در قبول حکمیت و مراجعه به  او حکمیت از طرف علی کاملاً صحیح و درست بوده و
هیچ وقت  آندر  .ی مرتکب نشده استهیچ انحرافچیزي که قرآن آن را واجب گردانیده 

قبل از اینکه از سنت بودند، که  انیاعرابیآن زمان دیگري درست نبود، اما خوارج کار 

______________________ 
 . 85-84الحدیث و المحدثون از دکتر محمد ابو زهو ص  -1
ابن حزم: علی پسر احمد پسر سعید پسر حزم ظاهري، ابو محمد، عالم اندولس در زمان خود، و  -2

و  صد عدد رسیده است،هاي به چهار   یکی از پیشوایانی اسلامی، پسرش ابو رافع روایت که نوشته
. شرح  ه 456احکام فی اصول الاحکام، و الفصل فی الملل و النحل، فوت سال  ها: آن مشهورترین

، و وفیات ابن 12/91، و بدایه و نهایه ابن کثیر 5782شماره  4/724حالش در المیزان ابن حزم 

، و 1016شماره  3/1146الحفاظ  ة، و تذکر13، 3، و شذرات الذهب 448شماره  3/325خلکان 

 . 981شماره  435طبقات الحفاظ للسیوطی 
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قرآن را خوانده بودند و هیچ یک از فقهاء در میان آنان نبود آگاه باشند  خدا رسول ثابت
نه از یاران عایشه، و نه از نه از یاران ابن مسعود و نه از یاران عمر، و نه از یاران علی، و 

یاران ابی موسی، و نه از یاران معاذ بن جبل، و یا یاران ابی درداء، و یا سلمان و یا از 
که بر  ین عمر، به همین خاطر است که با کوچکترین مشکلبیاران زید و ابن عباس، و ا

  1است.نمایند، پس ضعف و جهالت آن قوم روشن  آنان فرود آید یکدیگر را تکفیر می
است  پنداشتهبه دروغ  2کتر احمد حجازي السقادآنچه گذشت ردي است بر آنچه  در

اند همچنانکه امیر المؤمنین  کرده داند و سنت را ر که خوارج از اصحاب و تابعین بوده
قبل قرآن و شعائر دینی را که هستند کسانی ها  آن کرده است. و درآن را عمر بن خطاب 

ها  آن اینکهو ...اند نقل کرده در مملکت مسلمانان استقرار یابداز اینکه مذهب سلف 
و گروه علی بن ابی  مانند گروه معاویه بن ابی سفیان خدا رسول گروهی از یاران

دیگر ناسزا  یبه بعضها  آن بعضی از پس از شهادت عثمان بن عفانهستند که  طالب
  3اند. با هم جنگیدهگاهی گفته و 

 احکام خوارج منابع عقاید و 
رفتند جز اینکه  در مسائل اعتقادي و فقهی فرو –هاي دیگر مانند فرقه –خوارج هم 

 سیلهما نرسیده است، بلکه به و طور مدون بدست بهها  آن هاي یا نوشتهها  آن آراء
  4هاي دیگر به ما رسیده است. فرقه ي اهل سنت و یا علمايها کتاب

______________________ 
 . 4/156الفصل فی الملل و النحل  -1
احمد حجازي سقا: نویسنده معاصر و دکتراي علوم دعوتگري را از دانشگاه ازهر گرفته است و  -2

کتابش  الازهر او را به عنوان استاد نپذیرفت، و از تألیفات شک برانگیز او نسبت به جایگاه سنت،
 دفع شبهات از شیخ غزالی و حقیقت سنت نبوي. 

 . 94، 77، 63دفع الشبهات از شیخ غزالی ص  -3
 . 1/106فرق معاصره از دکتر غالب عواجی  -4
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هاي  حجیت اجماع و سنتها  آن نقل شده است کهها  آن ازکه  1به استثناء فرقه اباضیه
هیچ چیز بر چیزي در احکام شرعی که کرده است این گروه گمان  .منکر هستندرا شرعی 
  2نیست مگر اینکه از قرآن باشد.حجت دیگري 

بر خودشان  متأخر هايهاي افراطی در عصر و پیروان بعضی از رافضی ها، آن پیروان 

ما «که در آن آمده: اند، و دلیلشان آن حدیث موضوع است  اطلاق کرده 3»القرآنیون«اسم 
 4»قلهأنی لم إجاءکم عنی فاعرضوه علی کتاب االله فما وافقه فانا قلته، و ما خالفه ف

موافق آن  ازهر چه از من به شما رسید آن را با کتاب خدا مقابله نمایید هر چه «یعنی 
  »ام. هر چه مخالف آن باشد من آن را نگفته ام، و کتاب خدا بود من آن را گفته

   :دارند موضعدر ارتباط با کتاب خدا دو ها  آن 
به معنی آن تنها بدون توجه به معنی مورد نظر گرا هستند و  نص کاملا گاهی اوقات
 باشد.  می 6و ابو زهره 5این نظر احمد امین کهچسبند  ظاهري نص می

به باشد، و  خواسته درونی شاننمایند که موافق  نص را به نحوي تأویل می گاهیو 
است، ابن عباس، شیخ الاسلام مراد اصلی آن نص از ها  آن اند که تأویل اشتباه گمان برده

 د. دارن نظري چنین1و ابن قیم جوزیه  7ابن تیمیه

______________________ 
 . 1/23دراسات فی الحدیث النبوي از دکتر محمد مصطفی الاعظمی  -1
، و التنبیه و الرد علی اهل 115-1/114، و نک: الملل و النحل شهرستانی 19اصول الدین بغدادي ص  -2

 . 193گلدزیهر ص  يعةو الشر ة، و العقید52الاهواء البدع از امام محمد الملطی ص 

 . 93و ادعیاء العلم. استاد بزرگوار دکتر عبدالموجود ص  لفتنةا ةبین دعا لسنةنک: ا -3

 . 227-224به زودي روایت و بیان موقعیت آن در شبه عرضه سنت بر قرآن ص  -4
 . 3/334ضحی الاسلام  -5

 . 66 ميةتاریخ المذهب الاسلا -6

 . 89النبوات ص  -7
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نه پذیرفتن حدیث به قرآن کریم، و جهلشان در رابطه با حدیث، و ها  آن و این نگرش
از غیر همکفرانشان، چون در نظر کافر بودند سبب شده بود که عقائد و احکام فقهی آنان 

بعضی از احکامشان مخالف نص قرآن کریم  حتیعت اسلامی باشد، یمخالف احکام شر
 آمده است. 

داند، گرچه بر سر چاه آب باشد، و بعضی گمان  تیمم را جائز میها  آن بعضی از
باشد، و بعضی  د نماز واجب فقط یک رکعت در صبح و یک رکعت در شبانگاه میبرن می
ها و زنانی که  هاي سال درست است، و بعضی خون بچه گویند حج در تمام ماه می

، و بعضی ازدواج با دختر برادر و دختر 2داند وابستگی به لشکریان آنان را ندارند مباح می
انکار کرده است که سوره یوسف از ها  آن بعضی ازداند، و  خواهر و خواهر را جائز می

او در نزد خدا  –ست جز االله یقرآن باشد، و هر کس که بگوید لا اله اله االله هیچ معبودي ن
ها  آن اعتقاد فاسدکه بزرگتر شد وقتی مؤمن است گرچه قلباً معتقد به کفر باشد، و فاجعه 

ند و دست دزد را از زیر بغل انستباطل درا همسر زناکار داراي  رجمچنانکه یافت  توسعه
داسنتند، و  کردند، و نماز را بر زن در عادت ماهانه در همان وضعیت واجب می قطع می

کافر داد  ی امر به معروف و نهی از منکر را داشت و انجام نمییکسی را که توانا
دانستند که  میو اگر آن را به خاطر ناتوانی ترك کرده مرتکب گناه کبیره دانستند  می

و به هیچ زدند  دست نمیمرتکب کبیره نزد آنان حکم کافر را داشت، و به اموال اهل ذمه 
ند قلع و قمع بوداسلام به  منسوبآنانی که  به راحتی ازکردند،  وجه به آن تعرض نمی

ها  آن کردند، بعضی آوردند و غارت می اسارت در میآنان را به کشتند و به  میو کردند  می
را به اسلام ها  آن داد ولی بعضی در مرحله اول ن دعوت همه این کارها را انجام میبدو

____________________________________________________ 
 . 1/107و نک: فرق معاصره تنتهب الی الاسلام از دکتر غالب عواجی  1/321 نيةشرح القصیده النو -1

، و 88، و نک: فرق بین الفرق بغدادي ص 6932-6930هاي  شماره 297-12/296نک: فتح الباري  -2
 . 1/173، و مقالات الاسلامین 119-1/113الملل و النحل شهرستانی 
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انجام که  دیگري چه بسیار کارها، و 1دندکر می شانع و قمعسپس قلکرد  دعوت می
 دادند.  می

به قرآن حتی دلالت بر جهل عمیق آنان ها  این :گوید می :استاد گرامی دکتر ابو زهو
به وقوع پیوست چون آنان به روایت همچنانکه گفتیم ها  ، بیشتر این مصیبتکند می

دینشان را از مردمی بگیرند که توانستند که  میچون نکردند،  جمهور مسلمانان اعتماد نمی
 کهکردند،  کردند اعتماد می در نظرشان کافر هستند، و فقط به آنچه رهبرانشان روایت می

بلکه  ،کنار کشیده االله سنت رسول مطالعه و آگاهی دراز  چنانکه گفتیم خود راها  آن
 کردند.  حتی از فهم صحیح احکام قرآن هم دوري می

نیست بلکه در  جاريتمام افراد خوارج این حکم بر از کسی پنهان باشد که البته نباید 
 هم ها بعدي آنان افراد و پیشوایانی پیدا شدند که در دین بسیار آگاه بوده و حدیث نسل

بعضی از حتی اند، و چنانکه ابن صلاح در مقدمه کتابش یادآوري کرده  روایت کرده
 اند.  امامان حدیث به آنان اعتماد کرده

دلیل آورده است را  2که روایت عمران بن حطاناست امام بخاري از جمله آن امامان 
خوارج دروغگو را کافر  باید دانست کهباشد. بخصوص  از خوارج میکه یکی 

  1باشد. شمارند؛ چون مرتکب کبیره در نظر آنان کافر است، و دروغ از گناهان کبیره می می

______________________ 
، و نک: اصول علم الحدیث بین و المصطلح 6932-6930هاي  شماره 298-12/297نک: فتح الباري  -1

 . 172-162حسین ص  بةاز دکتر ابولبا

ابن عمرو ابن  عمران بن حطان: عمران پسران با کسرح و تشدید طاء بدون نقطه، از عایشه -2
روایت کرده است، و یحیی بن ابی کثیر از او روایت کرده است، و یکی از سران خوارج  عباس

گوید: در  اند، و قتاده می شود و عجلی او را موثق دانسته گوید حدیثش پیروي نمی بود. عقیلی می
تر وجود  پرستان از خوارج حدیث صحیح گوید: در هوي دانند، و ابو داود می حدیث او را متهم نمی

ندارد سپس عمران بن حطان، و ابا حسان اعرج را ذکر کرده است، و ابن حبان او را از ثقات دانسته 
 2/92لکاشف و ا 5168شماره  1/751شرح حالش در: تقریب التهذیب  -  ه 184است، فوت سال 

، و نک: حاشیه ابن 5/222، وثقات ابن حبان 1301شماره  373، و ثقات عجلی ص 4284شماره 
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و اعتماد اقامه برهان حطان  نعمران بروایت امام بخاري در صحیح خود به  :می گویم
و باشد  قعدیه از فرقه صفریه میرئیس گروه  او؛ استگذاران خوارج  از بدعتکرده که 

(عبدالرحمن که از فقها و شاعران و واعظان خوارج بود و از دعوتگران مذهب خود نیز 
احتجاج امام لذا  .کرده استمدح را  طالبابی بن ملجم) قاتل امیر المؤمنین علی بن 

  نمود:حمل توان  می را بر امور ذیلبخاري به روایت او و بدعتگذاران غیر او 
 ده است. نیشاز آنان رده است که قبل از بدعتشان روایت کها  آن چیزي را ازیا  -1
 اند.  توبه کرده و از بدعتشان برگشتهدر اواخر حیاتشان که ه بودهایی  آن ازوي یا  -2
اند برائت  که از چیزي که به آن نسبت داده شده ه استبودهایی  آن و یا از -3

 اند.  جسته
ابن ه است. اول شدحمل بر مورد آنچه امام بخاري از عمران بن حطان روایت کرده  

یعنی  گذار از بدعتروایت شروط پس از احراز روایت امام بخاري « :گوید می :حجر
روایت ، 2که یحیی بن ابی کثیرگفته شده و صورت گرفته دین باشد متگو و که راست آنگاه

از عمران بن حطان در بخاري به جز دو  البته 3»ه استدنقل کر شاز او قبل از بدعترا 

____________________________________________________ 
و البیان و التوضیح براي کسی از او در صحیح روایت شده است و  93-2/92العجمی علی الکاشف 

 . 291شماره  189مس بضرب من التجریح العراقی ص 
 . 116-1/115ل و النحل ، و نک المل86الحدیث و المحدثون ص  -1
باشد یکی از  یحیی بن ابی کثیر: یحیی پسر ابی کثیر از غلامان آزاده شده بنی طئ از اهل بصره می -2

و   ه 132کرد فوت سال  عالمان یمامه در زمان خود ثقه و ثابت بود اما گاهی تدلیس و ارسال می
، وثقات ابن 7660شماره  2/313التهذیب بوده است، شرح حالش در: تقریب اند که قبل از این  گفته

، و الکاشف 657شماره  4/75 ةالصفو ة، و صفو301شماره  4/2، و التاریخ الکبیر بخاري 7/591حبان 

 . 1037شماره  224، و مشاهیر علماء الامصار ص 6235شماره  2/373
 . 5835شماره  10/302فتح الباري  -3
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 ومدحدیث و  1دیگر است یدر تأیید حدیثمتابعه یعنی حدیث نیامده است که یکی 
  2است. یاصل

ل بر اقوال و متدعه روایت کرده است حبدر صحیح خود از منیز وآنچه امام مسلم 
 شود.  شروط گذشته می

 بر سنت مطهر آنصحابه و اثر  بارهعقیده خوارج در
وجود با ها  آن ؛دارندنظر عموم مسلمانان با مخالف نظري خوارج در مورد صحابه 

اما بعد دانند،  عادل می عثمانقتل تا پیش از فتنه هایشان همه صحابه را  میان فرقهاختلاف 
 که به حکمیت رضایت دادند،هایی  آن و ینمل و حکمج اصحابعثمان و علی و  از آن

و به این دلیل  3ندارد که هر دو درست گفته باشند یا یکی از آنها یفرق دانند. کافر می
اند، و به  اند، چون به حکمیت رضایت داده بعد از فتنه را رد کرده احادیث تمام صحابه

 اند، پس شایستگی اعتماد را ندارند.  گمان آنان از امامان ظالم پیروي نموده
از آن،  چه بعداند چه قبل از فتنه  داده اما عموم مسلمانان حکم به عدالت تمام صحابه

آنان  که از فتنه دوري کردند. یکه در فتنه فرورفتند یا آناناصحابی کند چه  نمی یو فرق
را  آوري و تنظیم، از آغاز زمان صحابه تا زمان جمع روایت عادلان و افراد ثقه اصحاب

 دیگرهاي  فرقهبه مانند  اخد رسول زبان بهدروغ بستن  گناههر چند آنان در  ،پذیرند می
 4.فرو نرفتند، به خاطر اینکه دروغ نزد آنان از گناهان کبیره است و مرتکب آن کافر است

______________________ 
اب لباس، باب پوشیدن لباس حریر براي مردان و اندازه نک: صحیح بخاري (شرح فتح الباري) کت -1

 . 5835شماره  10/296اجازه شده از 
 . 5952شماره  10/398نک: مصدر گذشته همان کتاب، باب نقض الصور  -2
، و 1/115، و الملل و النحل 1/204، و نک: مقالات الاسلامین: 85الفرق بین الفرق بغدادي ص  -3

 . 139دکتر محمد عماره ص  ميةلاسلاالاحزاب ا ةخلافت و نشأ

 . 132-131و مکانتها فی التشریع ص  لسنةا -4
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ي ها ملت ازبیگانه خشنشان آمادگی قبول افراد  خشک و سرشتنشینی و  و به خاطر بیابان
همچون شیعه آنان  نداشتند؛را ها  آن یهودیان، و مسیحیان و غیر ،ها همچون فارس يدیگر

سراغ شیعه از که اي  به تقیهرك بودند و ها  آن علاوه بر اینکه به جعل احادیث نپرداختند
  1داشتند.نایمان  داریم

عد که باحادیثی را  تاداشت  آنان را وامیداشتند به صحابه  که خوارج ینگرشاما طرز 
 ند، علاوه برنک بودند رد در فتنه شرکت کرده ها  آن از فتنه روایت شده بود و یا راویان

آنان را چنان بار آورده بود که با  ،به احکام قرآن به شیوه صحیح خوارج جهلها  این
 عموم مسلمانان در عقائد و احکام فقهی مخالفت ورزند. 

 همهبزرگی است که عدالت   این از مصیبت گوید: می :استاد گرامی دکتر سباعی
اند ساقط کنیم، و  شرکت داشته بی و معاویهکه در اختلافات امام علرا اصحابی 
رأي این با  خطر خوارج .را مردود بدانیم و حکم به کفر یا فسق آنان بدهیمها  آن احادیث

صداقت و روایات اعتماد بر  عیارم اگرتر نیست، و  فسادآورفاسدشان از شیعه کمتر و 
ذب از دورترین چیزها در دروغ و ک ، وباشد میاند  داري صحابه در آنچه نقل کرده امانت

 به نظرات و اشتباهات سیاسیدخلی چه معیار   اینپس بود، ها  آن طبیعت و دین و تربیت
شایسته عموم مردم نیست، حتی اند که  را به صفاتی توصیف کردهها  آن .. و. دارد؟ها  آن

در خدمت اسلام کدامشان  هرباشد که  می خدا رسول پس چگونه سزاوار یاران
راه دانستیم که چگونه  شدیم و نمی اگر نبود ما در تاریکی سرگشته میکه جایگاهی دارند، 

  2راست را پیدا کنیم.

______________________ 
 . 87الحدیث و المحدثون دکتر محمد ابو زهو ص  -1
با تغییراتی، و نک: اصول علم الحدیث  133السنۀ و مکانتها فی التشریع الاسلامی دکتر سباعی ص  -2

 . 162-161حسین ص  بةبین المنهج و المصطلح دکتر ابولبا
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 گفتند؟  وغ میرج در نقل حدیث درآیا خوا
کند  ین عنوان نفی میهمدکتر سباعی در کتابش (السنه و مکانتها فی التشریع) تحت 

مرتکب  کهمشهور است ها  آن مورد دره باشند چون بستغ درو خدا رسول خوارج بر :که
حکایت کرده  1دانستند، همچنانکه کعبی کافر مییا مرتکب هر گناهی را عموماً کبیره 

دروغ و فسق و تقیه را جایز بدانند و نفی کرده که دلیلی که  ندبودنکسانی ها  آن است که
 وجود داشته باشد. بر جعل حدیث توسط آنان محکمی 

این  :گوید میکه ده کرروایت از یکی از شیوخش آنچه از ابن لهیعه یادداشتی بر و در ا
گیرید چون ما اگر چیزي را  دیث دین هستند پس ببینید که دینتان را از چه کسی میاحا

  2آوریم. آرزو داشتیم آن را به حدیث در می
حدیث را  نها ای همانا خوارج و زندیق :کهعبدالرحمن بن مهدي نیز درباره گفته و 

  :گوید می کهاند جعل کرده

.. . نا قلتهأن وافق كتاب االله فإاعرضوه على كتاب االله ففتا�م ع� حديث أاذا «
  3».الحديث

گویند،  نویسندگان قدیم و جدید در مورد این موضوع چنین می :گوید دکتر سباعی می
 من درخوارج آن را جعل کرده باشد، فردي از ام که  اما من حدیثی را نیافته

 یبه هیچ خوارجولی  ،ما هکردبسیاري تحقیق ي(احادیث موضوع و مجعول) ها کتاب
 م که از دروغگویان و جاعلین حدیث شمرده شود. ا هبرخورد نکرد

باید بگویم چنین کنند،  بازگو می  که از یکی از شیوخ خوارج ینصدر خصوص اما  
 دربارهتر مانند این تصریحات  پیش دانیم او کیست؟ است و نمی ناشناختهشخصی براي ما 

______________________ 
 . 92، 88، 85، 79الفرق بین الفرق بغدادي ص  -1

، و المدخل للحاکم 2/486سیوطی  عة، و للآلی المصنو39، 38مقدمۀ الموضوعات ابن جوزي ص  -2

 . 9ص 

 . 227-224علی القرآن الکریم ص  لسنةآید در شبه عرض ا این حدیث روایت و بیان جعلش می -3
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گذشت، پس چرا نسبت آن به یکی از  هخ رافضوروایت حماد بن سلمه از یکی از شی
ها  آن یک حدیث جعلی ازحتی ؟ مخصوصاً وقتی که نباشدهاي خوارج اشتباهی  شیخ

 نشده است. مشاهده 

که این حدیث را خوارج  ».. الخ. اذا اتا�م«اما گفته عبدالرحمن بن مهدي در حدیث 
دانم، چون ابن عبدالبر در  اند، من مقدار صحتش را از ابن مهدي نمی و زنادقه جعل کرده

از طرف ابن مهدي از او روایت کرده است، علاوه بر اینکه  1(جامع بیان العلم) بدون سند
فظ زنادقه روایت شده فقط لهم بن مهدي ااز غیر  نکرده است که جاعلش کیست؟ ذکر

 :اند که گفته است و اما آنچه بعضی روایت کرده :گوید است، شمس الحق عظیم آبادي می

این حدیث هیچ اصلی ، »... الحديث. اذا جاء�م الحديث فاعرضوه على كتاب االله«
این حدیث : «حکایت کرده است که گفته است 3زکریا الساجی از یحیی بن معین . 2ندارد

در هر حال  5.نقل کرده استهمین کلام را  4از خطابینیز فتنی  ».اند جعل کرده هقزناد را
 ي از خوارج نیست. ذکردر این دو نص به هیچ وجه 

______________________ 
 . 2/191جامع بیان العلم و فضله  -1
 . 4/329عون المعبود شرح سنن ابو داود  -2
یحیی بن معین: یحیی پسر معین پسر عون مري با ولادت بغدادي، ابو زکریا، حافظ مشهور، پیشوا و  -3

. شرح حالش  ه 233عالم ربانی حافظ و درست کار و آگاه به صحیح حدیث از سقیمش، فوت سال 

 2/429الحفاظ  ة، و تذکر6250شماره  2/376الکاشف ، و 7679شماره  2/316در: تقریب التهذیب 

 . 791شماره  6/139، و وفیات الاعیان 187، 186، و طبقات الحفاظ سیوطی ص 437شماره 
نسبتش به بست شهري در استان  –اند احمد پسر ابراهیم پسر خطاب بستی  خطابی: حمد و گفته -4

کابل افغانستان ابو سلیمان در زمان خود کتابخانه علم و حافظ و فقیه بود، تألیفات مفید و جامعی 
. شرح  ه 388دارد چون: معالم السنن و غریب الحدیث، و اصلاح غلط محدثین و غیره. .. فوت سال 

، و 915شماره  404ت الحفاظ سیوطی ص ، و طبقا950شماره  2/1018الجنان یافعی  ةحال در: مرآ

 . 1/151اللباب فی تهذیب الانساب 

 . 28الموضات ص  ةتذکر -5
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 کند.  روایت شده که تهمت دروغ را از آنان نفی میها  آن ی ازیچیزهاهمچنین  
کاري به گناهگویان و کسانی که  ي خوارج از دروغها گروه همه :گوید می 1مبرد
 درستپرستان از خوارج  هويمیان در  :3گوید داود میو ابو 2اند برائت جسته معروفند
  4وجود ندارد.تر  حدیث

دانیم که خوارج از شما بدتر  ما می :5گوید میها  آن ها به در رد رافضیابن تیمیه  
ایم  را امتحان کردهها  آن بدانیم چون گورا دروغها  آن توانیم هستند و با وجود این ما نمی

______________________ 
کننده بود، از علم  مبرد: محمد پسر یزید پسر عبدالاکبر ابو العباس، ادیب نحوي، لغوي، و بسیار حفظ -1

ها  فی الادب، و غیر آن پر بود و در خطبه و جماعت معتمد بود، و از تألیفات او، المقتضب، و الکامل
 13/576، و سیر اعلام النبلاء 8264شماره  6/629شرح حالش در لسان المیزان   ه 285فوت سال 

 ة، و انباه الروا190/2، و شذرات الذهب 597شماره  2/269، و طبقات المفسرین راوي 299شماره 

 . 48-1/40قفطی 
 . 2/106الکامل فی الادب  -2
پسر اشعث پسر شداد پسر عمرو ازدي امام عالم صاحب کتاب سنن، و مراسیل، و ابو داود: سلیمان  -3

ها، و یکی از پیشوایان جهان است از لحاظ فقه و علم و حفظ و عبادت و  القدر، و غیر این
، و تهذیب التهذیب 65شماره  2/591شرح حالش در: تذکرة الحافظ   ه 275پرهیزگاري. فوت سال 

 2/138، و وفیات الاعیان 4638شماره  9/55ریخ بغداد خطیب بغدادي ، و تا298شماره  4/169
شماره  1/207، و طبقات المفسرین داودي 275شماره  396/1، و العبر فی خبر من غبر 258شماره 

 ية، و البدایه و النها344شماره  279السنن و المسانید ابن نقطۀ ص  ةروا فة، و التقیید المعر195

11/58 . 

 . 130فی علم الروایه خطیب بغدادي ص  يةالکفا -4

ابن تیمیه: احمد پسر عبدالحلیم پسر عبدالسلام پسر تیمیه، حرانی دمشقی، مقلب به تقی الدین،  -5
مکنی به ابی العباس، امام محقق، حافظ مجتهد، محدث، مفسر، اصولی، ادیب، نحوي، الگوي 

رسد، از اینها: رفع الملام عن الائمه  میپرهیزگاري، شیخ الاسلام. اما تألیفات او به سیصد جلد 

و  لشيعةفی نقض کلام ا يةالنبو لسنةالاعلام، و الصارم المسلول علی منتقص الرسول، و منهاج ا

، و 1175شماره  4/1496الحفاظ  ة. شرح حالش در: تذکر ه 727، و غیر ذلک. فوت سال يةالقدر
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خود و چه علیه سود ه بدنبال راستی هستند چه به همیشه ها  آن یم کها دریافتهو 
بیند که نزد  ي جرح و تعدیل اندیشه کند میها کتاب اگر کسی در :گوید و می 1خودشان.

خوارج با اینکه  اماگویی شیعه هستند،  به دروغ ها گروه معروفترین ها کتاب نویسندگان آن
از اصح ها  آن اند که حدیث هستند حتی گفته انراستگوترین مردم ازاند  دین خارج شده از

تر از خوارج  تر و عادل پرستان صادق اند که در میان هوي  و همچنین گفته 2احادیث است
  3نیست.
را از خوارج که هستم ایشان با هم در آنچه که دکتر سباعی اظهار داشته  نم :گویم می
خوارج کردن این به معنی تبرئه البته  .مبرا دانسته استحدیث و جعل دروغگویی اتهام 

م؛ چون یکن را متهم به دروغگویی در حدیث نمیها  آن ست کها نیست، بلکه به معنی این
موجود نیست، و اخبار آمده به متهم کردن آنان به جعل ها  آن هیچ دلیلی بر دروغگوئی

و اخباري که دلالت بر  ،تأویل دارداحتمال  بوده و چنانکه گذشتحدیث ضعیف 
 . دارد صریح و روشن استها  آن گویی از دروغ و نفیها  آن صداقت

دانند؛ چون از راه  سنت جاهل هستند و آن را حجت نمی بهها  آن کهیقت دارد حق 
هم در نظر خوارج کافر هستند، افزون بر اینکه ها  آن روایت شده و خدا رسول صحابه
ی یتوانابه کتاب و سنت، ها  آن نشینی و جهل خوئی طبیعت بادیهطر خشونت و تندبه خا
که با مسلمانان در ستیز هستند  بینیم می نظر دیگران را ندارند؛ به همین خاطرکردن  قبول

____________________________________________________ 
 1/63، و البدر الطالع شوکانی 6/80هب ، و شذرات الذ1142شاره  520طبقات الحفاظ سیوطی ص 

، 42شماره  1/46، و طبقات المفسرین داودي 409شماره  1/144ابن حجر  منة، و الدر الکا40شماره 

 . 14/135 يةو النها يةو البدا

 . 480المنتقی من منهاج الاعتدال ص  -1
 . 22همان ص  -2

با  83، 82، 81و مکانتها فی التشریع الاسلامی دکتر سباعی ص  لسنة، و نک: ا3/31 لسنةمنهاج ا -3

 . 161-158تغییرات، و اصول علم الحدیث بین المنهج و المصطلح دکتر ابو لبابه حسین ص 
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این هستند که به  سزاوارنمایند پس  ریزند و به حرمت آنان تجاوز می میرا و خون آنان 
باغی گفته شود، چون بر سنت و پیروان سنت طغیان کرده و با آنان ها  آن جاي خوارج به

 1اند. مبارزه کرده

  نبويبه سنت نسبت آنان  موضعشناخت شیعه و : سوم بحثم

 مقدمه
رواج پیدا ان موردش دراین اسم خود است که مخصوص افکار با آراء و اي  فرقهشیعه 

در میان به اعتراف عالمان خودشان،  شانانامامو  خدا رسول هکرده است، دروغ بستن ب
خطرناك  به شدتبراي اسلام و مسلمانان شیعه به علتهاي زیر آنان بسیار رایج است، 

 است: 
  .دروغبا کذب و رداف تتقیه م فاده ازاست -1
اهل بیت، به نحوي که بسیاري از عوام مسلمانان و تظاهرشان به طرفداري از  -2

  اند. را خوردهها  آن حتی خواص فریب
و بغض  ها، آن عداد کمی ازبجز ت خدا رسول اصحابو لعن و تکفیر ورزي کینه  -3

 سابقشان بهنسبت به اهل سنت به سبب تعلیمات غلطی که بزرگان ها  آن و کینه
اش  جدیدشان هم آن را پیروي کرده و نتیجه يعلما کهاند،  آموزش دادهها  آن

است، و تلاش فراوانی که از مسلمانان شده بیش از حد شیعه و جدایی نفرت 
 نتیجه مانده است.  اند بی اهل سنت براي نزدیک شدن انجام داده

ترین  و فرزندانش شایسته علی :کهاست  این ام شیعه در ظاهر براساس اعتقاد بهقی 
چنانکه در  هستند و امام علی خدا رسول خلافت و جانشینی پس ازامت براي 

______________________ 
 . 322دکتر محمد خلیل هراس ص  نيةشرح القصیده النو -1
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بنا به  اند، ي قدیم و جدید خود را از آن پر کردهها کتاب روایات خودساخته گفته و
  .سزاوارتر استبراي خلافت از همه اصحاب  1وصیت پیامبر

از روي کینه و دشمنی  کهاست که هر بوده گاهی اهست که تشیع پنا حقیقت این 
 هاي اجداد هر کس بخواهد آموزهو  .برد باشد به آن پناه می خواستار نابودي اسلام می

خروج بر و و یا خواهان استقلال  ،اش را پیاده کند زرتشتی و هنديیا  ،ینصران یهودي،
دهند و هر چه  دوستی اهل بیت را پوششی قرار میها  این کشورش باشد، همه ضد

 گنجانند.  آن میزیر شعار آرزویشان درخواست کند در 
آتش  :گویند سبئیه میظاهر شد، رافضه شیعیان  یهودیت در تشیع با قول به رجعیت

گویند ما داخل آتش  حرام است مگر به مدت کمی، همچنانکه یهود می هبر شیعدوزخ 
ظهور یافته است شیعیان در فرقه حلولیه مسیحیت هم و  2نخواهیم شد مگر چند روزي

 داده است.  يرا در خود جا و تندرو  افراطیروافض  که اکثر
اند  با خداوند مانند نسبت مسیح به اوست، و گفتهنسبت امام  :گویند میها  آن بعضی از

و رسالت و پیامبري هیچ گاه قطع نخواهد شد و  است شده جمعلاهوت و ناسوت در امام 
  3پیامبر است. جمع شودبا لاهوت  هکهر 

ظاهر شد، او نیز تحت عنوان تشیع خداوند و حلول  تجسمبه تناسخ ارواح و اعتقاد 
همایان و فلاسفه و مجوس قبل از اسلام معروف است ه نزد بري دیگر از سخنانی کبسیار

 اند به چشم از روافض حلولیهکه  هراوندینیز در لابه لاي اقوال و اعتقادات فرقه 
  4.خورد می

______________________ 
 تی. با تغییرا 1/128هاي معاصر منتسب به اسلام از دکتر غالب عواجی  گروه -1

، و نک: مختصر التحفه اثنی 1/7 لسنة، و منهاج ا1/186، و الملل و النحل 215نک: الفرق بین الفرق  -2

 . 318-317عشریه از علامه سید محمود الاسی ص 
 . 1/186، و الملل و النحل 230-228الفرق بین الفرق ص  -3
 . 1/186، و الملل و النحل 242الفرق بین الفرق ص  -4
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به هاي اموي و عباسی  دولتبا تشیع پنهان شدند، و لواي ها در ایرانیبعضی از  
ثبت  به راها  آن و تاریخ یشناس فرقه  يکه علما هاي بسیاري برخاستند ش محاربه و شور

در دل داشتند و ها  آن ها و دولت به خاطر نفرتی بود که از عربها  این اند، و همه دهسانر
شیعه گواه قدیم و جدید تاریخ  1.بودقدرت طلبی تلاش براي استقلال و نیز به جهت 

بیرون تشیع  پوشش یرزصادقی بر این است که حرکات منحرف و ویرانگر همیشه از 
  2اند. ذیه کردهغت آناز  وآمده 

 شیعۀ :گوید قاموس می صاحب، ان استو پیروان یاربه معنی  :ه در لغتعشیتعریف 

جمع و مذکر و و نیز بر چند نفر دو و یا ، و بر یک ستبه معنی یاران و پیروان او شخص
  3.است (بر وزن عنب)اشیاع و شیعآن جمع  .شود مونث اطلاق می

ه به هر ملتی که بر هدفی دور هم گرد آمد :الشیعه :گوید نویسنده تاج العروس می 
و  ا یاري رسانند و دور او جمع شوندگردد، و کسانی که کسی ر ند، شیعه اطلاق میباش

از مشایعه به معنی فرمانبرداري و پیروي  آناصل  شیعه او هستند، ،گروه تشکیل دهند
  4باشد. می

 شمعنی لغویها  آن ازکه مراد آمده است  شدر قرآن کریم هم کلمه شیعه و مشتقات 
  :در معانی زیر بکار رفته استو به ترتیب باشد  می

  :فرماید خداوند متعال می :جماعتی از مردمو ملت فرقه، به معنی  -1

شَدُّ َ�َ  ُ�مَّ ﴿
َ
هُمۡ أ ُّ�

َ
ِ شِيعَةٍ �

ا  ٱلرَّ�َ�َ�َِ�نَّ مِن ُ�ّ  .]69مريم: [ ﴾٦٩عِتيِّٗ
تر از همه در برابر  کشیم که سرکش می سپس از میان هر گروهی افرادي را بیرون«

 ..».. اند خداوند مهربان بوده

______________________ 
 با تغییرات.  277، 276سلام دکتر احمد امین ص فجر الا -1

 . 31از استاد دکتر طه حبیشی ص  ة، جزء اول از سلسله الاسلام و استمرار المؤامرلسنةالدفاع عن ا -2

 . 3/46القاموس المحیط  -3
 . 5/405تاج العروس  -4
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  1.تیامو جماعت و میان هر فرقه یعنی از 
  :فرماید خداوند متعال می :و گروه فرقهبه معنی  -2

ِينَ  إنَِّ ﴿ �  ٱ�َّ ءٍ قوُاْ ديِنَهُمۡ وََ�نوُاْ شِيَعٗا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ ِ� َ�ۡ  .]159الأنعام: [ ﴾فرََّ
شوند  دارند و دسته دسته و گروه گروه می گمان کسانی که آئین خود را پراکنده می بی«

 »تو به هیچ وجه از آنان نیستی.
 2.... هایی که هفرقیعنی 

  :کریم آمده استدر قرآن امثال به معنی هم واژه اشیاع  -3

كرِٖ  وَلقََدۡ ﴿ دَّ شۡيَاعَُ�مۡ َ�هَلۡ مِن مُّ
َ
هۡلَكۡنَآ أ

َ
 .]51القمر: [ ﴾٥١أ

اي  ایم آیا پند پذیرنده و عبرت گیرنده شما را نابود و هلاك ساخته امثالما اشخاص «
  3».گذشتههاي  یعنی امثال شما در امت »هست.

  :فرماید خداوند متعال می طرفدار.و  هواداربه معنی پیرو و  -4

ِ  ۦفَوجََدَ �يِهَا رجَُلَۡ�ِ َ�قۡتَتَِ�نِ َ�ذَٰا مِن شِيعَتهِِ ﴿ ِي ٱسۡتََ�ثَٰهُ فَ  ۖۦ وََ�ذَٰا مِنۡ عَدُوّهِ مِن  ٱ�َّ
ِيَ�َ  ۦشِيعَتهِِ  ِ  ٱ�َّ يَۡ�ٰ قاَلَ َ�ذَٰا مِنۡ َ�مَلِ  مُوَ�ٰ َ�قََ�ٰ عَليَۡهِ�  ۥفَوََ�زَهُ  ۦمِنۡ عَدُوّهِ  ۥإنَِّهُ  نِ� ٱلشَّ

بِٞ�  ضِلّٞ مُّ  .]15القصص: [ ﴾١٥عَدُوّٞ مُّ
او و دیگري از دشمنان او. هواداران جنگند که یکی از  در شهر دید که دو مرد می«

او بود، علیه کسی که از دشمنانش بود، از موسی کمک خواست و  هوادارانفردي که از 
این از عمل شیطان بود واقعاً او دشمن  :موسی گفت :موسی مشتی به او زد و او را کشت

 ».کننده آشکاري است گمراه

______________________ 
 . 3/131تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر  -1
 . 8/214ار تفسیر المن –تفسیر قرآن کریم  -2
 . 27/112جامع البیان فی تأویل آي القرآن ابن جریر  -3
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همانا  آمده است که خطاب به حضرت عائشه 1حکیم بن افلح قولو در حدیث از 
گروه شیعه که دربارة این دو  ام دهرنهی کرا -یعنی سیده عائشه(رضی االله عنها) –و امن 

 یانشیعگروه امام علی (کرم االله وجهه) و شیعیان گروه مقصود ایشان  2چیزي بگوید
 جائز است. پیروان هر کسی ست که اسم شیعه براي ا این نمونه گواه اینبود.  معاویه

 :شیعهاصطلاحی تعریف 
 این اقوالارجح  اما .متفاوت استبا هم شیعه  حقیقیتعریف در علما  هاي دیدگاه

علی بن ابی طالب هستند، و  یارانپیروان و کنند  می ادعا: شیعه کسانی هستند که است که
براي اش  و او و خانواده –اجمعین   -خلفاء راشدین است  یناعتقاد دارند که او برتر

ه خاطر خارج شده است بها  آن دستاز هستند، و اگر خلافت از همه سزاوار خلافت 
  3.ستا شدهها  آن بهدیگران از طرف که بوده ظلمی 

 اصحاب و امت اسلامی شیعه نسبت بهموضع 

 شیعه نسبت به اصحاب موضع :اولاً
معتقدند که همه اصحاب کافر و منافق بودند و  یانشیع :گوید عسال می ددکتر محم

و جز پنج یا هفت  –م از این بهتان یبر به خدا پناه می –ند ا هداد خدا و رسول را فریب می

______________________ 
حکیم بن افلح: حکیم پسر افلح مدنی از ابی مسعود و عایشه روایت کرده است، و والد عبدالحمید  -1

، 1471شماره  1/234ابن جعفر از او روایت و روایتش مقبول است شرح حالش در: تقریب التهذیب 
، 1/583، و میزان الاعتدال 771شماره  2/444، و تهذیب التهذیب 1195شماره  1/346و الکاشف 

 . 1214شماره 
روایت مسلم (با شرح نووي) کتاب نماز مسافر، باب جمع نماز شبانه، و اگر کسی خواب رفته باشد  -2

 . 746شماره  280، 3/279یا مریض باشد 
، و شیعه الاثناعشریه و منهجهم فی التسفیر 133-1/132، و فرق معاصره 1/146نک: الملل و النحل  -3

 و نک: باقیمانده تعریف در منابع گذشته. ، 23-11دکتر محمد عسال ص 
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 ی که در موردشان اتفاق نظر دارندشدگان امستثنوند، نک مین استثنارا ها  آن یا ده نفر از
سلمان فارسی، عمار بن یاسر، ابوذر غفاري، و مقداد و جابر پسر عبداالله  :هستندها  این

 .انصاري
کافر اصحاب آنگاه که پیامبر رحلت فرمود  :ست کها نظرشان بر اینیان ی از شیعرخب 

اند  م بدین خاطر این را گفتهو صاحبان این نظر ه .و مرتد شدند نه در زمان حیات پیامبر
کند، پس گمان بردند  را مدح و ستایش میها  آن چون متوجه شدند که قرآن به صراحت

تر است تا با قرآن تعارض نداشته باشد  پس از رحلت پیامبر مناسبها  آن که کافر دانستن
وده در حال نزول ب قرآن و وحیدر زمانی است که خلاف کافر دانستن اصحاب  و این بر

  است.
است که بر ولایت  یاند که کافر بودن اصحاب به سبب انکار نص چنانکه گمان بردهه
اند  دلالت دارد و نزد شیعیان جزء اصول دین است، و اصحاب با هم تبانی کرده علی

انکار و رد نمایند جز پنج نفري که ذکرشان گذشت، اما بزرگان صحابه چون آن را  تا
 عثمان، و طلحه، و زبیر و بقیه عشره مبشره، و عایشه و حفصه، و غیرابوبکر، و عمر، و 

کردند و کفر خود را پنهان  تظاهر به اسلام می همه آنان در زمان حیات پیامبر ها، آن
که از او داشتند  اي به خاطر کینه نمودند، بخصوص در رابطه با ولایت و امامت علی می

 را داشتند.  پس از رحلت پیامبر طمع در بدست آوردن ولایتها  آن چون

سران کفر و  ،ند، در اعتقاد شیعههست خدا رسول یارانبهترین از که نخبگان حتی این 
م به خدا یبر اصل و ریشه و فرع و ثمره نفاق و کفر هستند، و پناه میها  آن نفاق هستند و

 . هااز این افتر
داند، و  جدا نمی آنخود را از عشري  اي است که هیچ یک از شیعیان اثنا ن عقیدهای

این گوید. چون  می چنان تقیهاز روي بدانید که کند تظاهر به انکار آن ها  آن اگر یکی از
ابوبکر و عمر و عثمان را  تامام هشیعاگر زنی ندارد، چون  عقیده است که جاي چانهیک 
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و  قائل باشدآید که به بطلان ولایت و امامت علی و فرزندانش  صحیح بداند بر او لازم می
 این به اجماع شیعه اثنی عشري کفر است. 

که ذکر و رد آن در بحث از شبهاتی دنباله روي میکند شیعه در کافر دانستن اصحاب 
 خواهد آمد.  اسباب و وسایل کید و نیرنگ دشمنان سنت

این خاطر و بطلانشان به   با فراوانی و پوچی –ي تفسیر و حدیث شیعه ها کتاب  
 1آید. به درد می آناز  که قلب آدمی یچیزهایاز  پر است -عقیده فاسد

اکتفا ها  آن ي تفسیر و حدیثها کتاب ید آنچه گذشت به چند نمونه یا بیشتر ازئتأ در
به که  اي این مفسر هر واژه :گوید که دکتر محمد عسال در مورد او می 2قمی .نماییم می

نافرمانی و عصیان یا  معنی کفر یا نفاق یا فسق یا ضلالت و گمراهی و یا شرك یا ظلم یا
نماید، مخصوصاً بر ابوبکر و  را بر بزرگان صحابه حمل میها  آن و مشتقات حیله و مکر

مانند فرموده  .آورد هم براي گفتار خود می یهای العمر و عثمان و طلحه و زبیر، و مث
 :خداوند متعال

ٰ سََ�ٰ ِ�  �ذَا﴿ �ضِ توََ�َّ
َ
ۚ وَ  ٱۡ�َرۡثَ ِ�ُفۡسِدَ �يِهَا وَُ�هۡلكَِ  ٱۡ� ُ وَ  ٱلنَّسۡلَ  ٱلۡفَسَادَ َ� ُ�بُِّ  ٱ�َّ

  .]205البقرة: [ ﴾٢٠٥
افتد تا در آن فساد و  تلاش میرود، در زمین به  کند و می و هنگامی که پشت می«

 ».دارد تباهی ورزد و زرع و نسل را نابود کند. و خدا فساد و تباهی را دوست نمی
 دوم نازل شده است خلیفهانسان، و در مورد  :یعنی دین، و النسل :گوید حرث قمی می

 فرموده خداوند:در تفسیر  وي هم آمده است. 3در مورد معاویهاند  گفتهیعنی عمر و 

______________________ 
با تغییر اندك، و نک: اصل الشیعه و اصولها محمد  461شیعه اثنی عشري و منهجهم فی التفسیر ص  -1

 . 74-68حسین آل کاشف ص 
نک: جایگاه قرآن و صاحب آن نزد شیعه، و آثار افراط و گمراهی در کتاب، آنچه دکتر علی سالوس  -2

 نوشته است.  197-2/173فی الاصول و الفروع  يةالاثنا عشر يعةلشدر کتاب مع ا

 . 61تفسیر القمی ص  -3
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﴿ ِ غُٰوتِ َ�مَن يَۡ�فُرۡ ب   .]256البقرة: [ ﴾ٱل�َّ
 ».به طاغوت کفر بورزدکه کسی «

و دربارة فرموده  که حق اهل بیت را غصب کردند.هستند هایی  آن طاغوت گوید: می
 :خداوند متعال

ِينَ وَ ﴿ وِۡ�اَؤٓهُُمُ  ٱ�َّ
َ
غُٰوتُ َ�فَرُوٓاْ أ   .]257البقرة: [ ﴾ٱل�َّ

 .»تندسهو کسانی که کفر ورزیدند اولیایشان طاغوتیان «
پیروان غاصبان ظلم کردند و  که در حق آل محمدها  آن منظور از طاغوتیان :گوید می

  1د.هستنها  آن حق
(عزوجل) که کافی نام دارد و  وندپیش آنان بعد از کتاب خدا ها کتاب ترین یحدر صح

 واب بهد اسنااري نزد اهل سنت است، کلینی با بخکتاب اش پیش آنان به منزله  مرتبه
همه اهل رده بودند جز سه پس از فوت پیامبرمردم  :کند که گفت روایت می جعفر

مقداد بن اسود، و ابوذر غفاري، و سلمان  :فرمود ؟کسی هستندچه نفر، گفتم این سه نفر 
  2باد.ها  آن فارسی، رحمت و برکات خداوند بر

همانا اهل مکه آشکارا  :روایت کرده است که گفتها  آن بصیر از یکیهمچنین از ابی 
شوند، و به راستی که اهل مدینه از اهل مکه خبیث و پلیدترند، هفتاد  به خداوند کافر می

  3ترند. پلید و خبیثها  آن برابر از
آیا  :گفتم به ابی عبداالله :همچنین از ابوبکر حضرمی روایت کرده است که گفت

ها کافر شدند ولی عناد و  همانا رومی :ام بدتر هستند یا اهل روم؟ در جواب گفتاهل ش

______________________ 
، 462و منهجهم فی التفسیر از دکتر محمد عسال ص  يةالاثناعشر لشيعة، و نک: ا75تفسیر قمی ص  -1

 . 197-2/173فی الاصول و الفروع دکتر علی سالوس  يةالاثنا عشر لشيعة، و مع ا463

 . 341-8/168 ضةتاب الروالکافی ک -2

 . 4شماره  2/400الکافی کتاب الایمان و الکفر، باب صنوف اهل کفر و ذکر القدریه و الخوارج  -3
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و ها  این . و غیر1مخالفت نکردند، ولی اهل شام کافر شدند و معانده و مخالفت کردند
ها پر  افک و بهتانامثال این که کتب تفسیر و حدیث خود را به ها  این بسیار بیشتر از

به روان آنان تا از راه آن  ان و دنبالهشناس رقش ده است برايکه رخنه گاهی بو اند کرده
 . بپردازندقرآن کریم  طعنه زدن به دین اسلام و مصدر اول آن

 به امت اسلامینسبت شیعه  موضع :ثانیاً
حتی  شیعه اثنی عشري معتقد هستند که امت محمد :گوید دکتر محمد عسال می

چون هر کس دوازده امام را دوست نداشته باشد، امتی ملعون است،  ،دیگر شیعههاي  فرقه
هلاك شده و ملعون  ،نداشته باشد و از اصحاب برائت نجویدها  آن و ایمان به ولایت

است، اما هر کس که اعتقاد به ایمان صحابه داشته باشد و خلافت ابوبکر و عمر و عثمان 
بدتر از یهود و نصاري و گویند  چنانکه میرا صحیح بداند نزد آنان ناصبی است و ناصبی 

؛ چون پایان ناپذیر است –نواصب –اهل سنت  بهها  آن هست و از اینجا حملاپرستان  بت
 خدا آل بیت رسولرأس آنان اصحاب و در نسبت به امت  فرقهترین  قدرشناسآنان 

 هستند.
را ذکر و بر عقیده ها  آن هایی از تفاسیر باطل پس از آنکه نمونهدکتر محمد عسال 

عقیده فاسد را این ست که ا ظن غالب من این گوید: می ،نماید تأکید میها  آن فاسد
و آن کسانی که امت  ها گروه اند به اجماع اسلام گرفتهباطنیه خارج از  روافض از زنادقه

از متن امام عبدالقادر بغدادي  در این باره نامند بر گشته از دین می را امت ملعون محمد
بنام عبیداالله بن حسین قیروانی که براي مبلغش سلیمان بن ها  آن سراني یکی از  نامه

تو من  :بودشده کند که در آن نوشته  براي ما حکایت میحسن بن سعید جنانی فرستاده 
به ها  آن به مشکوك کردن مردم به قرآن و تورات و زبور و انجیل، و به دعوت کردنرا 

______________________ 
دکتر عمر فرماوي ص  يةالاثنی عشر لشيعةعند ا ية، و نک: اصول الروا5شماره  2/410موضوع سابق  -1

192 . 
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نم... سپس به او گفته است نباید مانند صاحب ک می سفارشها،  باطل دانستن همه شریعت
 او در مورد روح سؤال شد که چون ازباشی (الامه المنکوسه) و پیامبر امت برگشته 

 جواب داد:

وحُ ﴿ مۡرِ رَّ�ِ  ٱلرُّ
َ
  .]85الإسراء: [ ﴾مِنۡ أ

 ».روح چیزي است که تنها پروردگارم از آن آگاه است«
  1.دانست نمی جواب سؤال را به خاطر اینکه

در امت یا  يو عقیده اثنی عشر –پناه به خدا از آن  –و انحراف است  زندقهعین این 
و هیچ تحلیل دیگري  آنراهی است به سوي  ه است و یایقانحراف و زنداین متأثر از 

  2ندارد.
از جریانات  همذهب شیعه رافضی اساسو ابن تیمیه راست فرموده است که (

تعقیب و  شحیاتزمان را در ها  آن هاي منافقی نشأت گرفته است که امام علی زندیق
  3نمود. مجازات

______________________ 
 . 262الفرق بین الفرق امام بغدادي ص  -1

 . 510و منهجهم فی التفسیر دکتر محمد عسال ص  يةلاثناعشرا ةشيع -2

، و نک: دلایلی بر استمرار بعضی از تندروان شیعه جعفري بر این دیدگاهشان نسبت 1/3منهاج السنه  -3
 –به امت اسلامی در آنچه یکی از رهبران عصر کنونی نوشته است در کتابی به نام تحریر الوسیله 

دکتر غالب  –، و نک به: فرق معاصره تنتسب الی الاسلام و موقف الاسلام منها 136، 1/118خمینی 

 ةلفتن، و ا131، 130المفرسی علیها از مستشار سالم بهنساوي ص  ةلسنو ا 26، 1/265عواجی 

قف مو ةصو نک: خلا 33، 26، 25، 9، 8شیخ محمد عبدالقادر ص  –الایرانیه  ةالثور ةحقيقالخمینی 

استاد محب الدین خطیب، فصل  ةضيمن حکام المسلمین قدیماً و حدیثاً، فی الخطوطه العر ةلشيعا

، 97از موسی جاراالله ص  ةلشيعفی نقد عقائد ا ةلشيع، و ا64-43و الحکومات الاسلامیه ص  ةلشيعا

ریخ) ص و التا ةلشيعفصل (ا ةيضقدیماً و حدیثاً فی خطوط عر ةميالاسلا ةمو نک خطرهم علی الا

 . 1/262، و فرق معاصره 73-77
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 اسلام (قرآن و سنت)  براصحاب  درباره هدیدگاه شیعه رافضی اثرات

 قرآن کریم برصحاب اه شیعه دربارتأثیر دیدگاه  :اولاً
شیعه مورد حمله قرار گرفتن قرآن کریم و اصحاب گرامی توسط ثرات تکفیر ااز 

آشکارا تصریح کردند که در قرآن  به قرآن کریمآشکار حمله آنان ضمن سنت نبوي بود، 
جمع آوري قرآن در آن  صحابه عمداً آن را هنگامکریم نقص و تحریف وجود دارد و 

کتمان کنند، و یا آل بیت آمده است امامان تا آنچه صراحتاً در مورد ولایت  اند اعمال کرده
هاي قریش بیان شده است،  در آن ذم مهاجرین و انصار و کاستیکنند که کتمان  آیاتی را

آوري  ، جمعکه نازل شده استطوري  همانکسی قرآن را  برند که جز علی و گمان می
حف) گم شده روزي به دستشان خواهد همچنانکه معتقدند که قرآن (مص نکرده است.

در یزي است که چ آن چندین برابر آن حجماند و  حف فاطمه نامیدهو آن را مص رسید
عثمان موجود در میان مسلمانان آمده است، و آن با این مصحف بسیار کنونی مصحف 

فصل (کتابش در به نام حسین بن محمد تقی طبرسی ها  آن یکی از طاغیان .متفاوت است

 وتیانبیشتر از دو هزار روایت از طاغ 1)الخطاب فی اثبات تحريف كتاب رب الارباب

اه که کتابش کنند، و آنگ تأکید بر هر نوع تحریفی در قرآن میکه  آورده استشیعه معصوم 
نوشت به نام (رد بعض  يبرخاست کتاب دیگرآن پیرامون  به چاپ رسید و جنجالی

ع از الشبهات عن فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب) که در آن به دفا
را دو سال قبل از مرگش دفاعیه و این ا .کتاب سابقش (فصل الخطاب) برخاسته است

 نوشته است. 
 تئاتظاهر به بردرباره کتاب نوري طبرسی بنا به عقیده تقیه شیعه  هر چقدر هم که

ي ها کتاب باشد که در میها  آن از طاغوتانکتاب شامل هزاران نص باز هم این کند 
______________________ 

نک: به جایگاه کتاب و نویسنده آن نزد شیعه در آنچه نوشته است دکتر علی سالوسی در کتاب خود  -1

 . 151-2/149فی الاصول و الفروع  ةيالاثنی عشر ةلشيعفی ا
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ایمان به تحریف قرآن انه نماید که آنان همچنان قاطع ت و ثابت میمعتبرشان آمده اس
ر ی بیهیاهو 1در رابطه با قرآنها  آن پیرامون عقیدهد ندوست نداراز آنجا که دارند، ولکن 

 موجودقرآن خواندن دن بوفتوي به گناه ناز روي تقیه نمایند و  پا شود تظاهر به تقیه می
در آینده مصحفی را به یکدیگر تعلیم شیعه  خواصند، سپس ده می در مصحف عثمانی

نزد امامان از اهل بیت ها  آن خواهند داد که مخالف مصحف عثمانی است و به زعم
 موجود است.

متوفی  -به علی بن موسی الرضا د اسناکه کلینی با  هم روایتی استاین گفته یل دل 
شنویم که در  میرا یاتی از قرآن روایت کرده است آنگاه که از او سؤال شد، ما آ -  ه 206

را بخوانیم چنانکه ها  آن توانیم نمیهم وب و خشنویم  میان ما موجود نیست آنچنانکه می
اید  خیر، هر طور یاد گرفته :هستیم؟ او گفت کارآیا گناهحال به ما رسیده است  شمااز 

  2.بخوانید به زودي کسی به میان شما خواهد آمد و به شما یاد خواهد داد
 (فصل الخطاب)کتاب طبرسیدرباره درستی محتویات شیعه اجماع نسبی و آنچه بر 

 را از راه دفن اوزحمات او در اثبات تحریف قرآن  پاداشها  آن دلالت دارد این است که
 . اند است دادهدر نجف  ترین مکان نزد خودشان که آرامگاه امام علی در مقدس

، تکرار کرده استدر کتاب (کشف الاسرار) خود عصر حاضر خمینی این بهتان را در 
بسیار آسان بود که این آیات را از  –اصحاب گرامی  –ها  آن برايبه راستی  :گوید می او

 بپوشانند.و کتاب آسمانی را تحریف و آن را از دیدگان جهانیان  بیاورندقرآن بیرون 

______________________ 
ادعاي تحریف قرآن هایی که مقابله کردند با حرکت تند روان در  روان جعفریه آن نک: اختلاف میانه -1

الاثنی عشریه فی الاصول و الفروع فصل (القرآن  ةلشيعکریم در کتاب دکتر علی احمد سالوسی مع ا

و   ةلشيع، و نک: ا271-138، و اثر الامامه فی الفقه الجعفري و اصول ص 159-2/55و التحریف) 

مال االله در حاشیه هاي استاد محمد  ، و نک: به نوشته136-130التصحیح دکتر موسی موسوي ص 

 . 155فی المیزان عبدالرحمن زرعی ص  ةلشيعو بعد از آن، و نک: رجال ا 29ص  ةضيالخطوط العر

 . 35، و نک: الخطوط العریضه استاد محب الدین الخطیب ص 1/289الکافی  -2
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در کنند،  یفی که مسلمانان متوجه یهود و نصاري میهمانا تهمت تحر :گوید سپس می
 1.ستده اسیرو انجام اثبات به صحابه مورد خود 

اما دهند،  هر چند مصحف عثمانی را یکی از منابع عقائد و احکام خود قرار میشیعه  
به خصوص اهل سنت اختلاف ها  و فرقه ها گروه با سائردر فهم و درك معانی آن  باز

 یاش تأویلات همهکه ، 2دهند ارجاع میقرآن را به ائمه اهل بیت و تفسیر فهم لذا  دارند
 باطل است و حاشا از ائمه که یک حرف آن را گفته باشند. 

 نبويسنت  برصحابه  دربارهتأثیردیدگاه شیعه  :ثانیاً
بود سنتی  مورد هجوم قرار گرفتنر صحابه توسط شیعه همچنین یکفاز اثرات دیگر ت

از آغاز عصر صحابه تا زمان تدوین و آن را ناقدان امت اسلامی پیشوایان و  که علما و
احادیث جمهور اهل سنت از طرف  کرده بودند. چرا که يآور جمعگردآوري حدیث 

در مورد دسته از احادیثی که  خصوصاً آن .شدند بودنو جعلی ین به دروغمتهم شیعه 
 کنند.  دانند و نفرینشان می کافر میرا ها  آن که شیعهاست فضائل اصحابی 

موافق روایات امامانی را که هایی  آن اند مگر احادیث اهل سنت را قبول نداشتهشیعه 
 نیستدروغ امکان افزودن که در آن را احادیثی آنان  معصوم هستند.ها  آن باشد که در نظر

فراتر از این شد، اما باها  آن عقائد و احکام باطلبر  ینمایند که گواه تأویل میبنحوي 
آن هم امکان اثبات که از طرف اهل بیت باشد اینکه سنت در نظر آنان اعتباري ندارد مگر 

عدالت راوي  چرا کهد. دارنتوجهی به صحت سندش نها  آن صحتش وجود ندارد چون

______________________ 
، و نک: 88: 84صورتان متضادان لنتائج جهود الرسول الاعظم از علامه ابو الحسن ندوي ص  -1

الاثنا عشریه از علامه سید  ةلتحف، و مختصر ا15-10لخطوط العریضه استاد محب الدین خطیب ص ا

 . 239-1/230، و فرق معاصره تنتسب الی الاسلام دکتر غالب عواجی 82-50-30محمد آلوسی ص 

 ةلتحف، و نک: مختصر ا89الشیعه الاثناعشریه و منهجهم فی التفسیر دکتر محمد عسال ص  -2

 . 47شریه ص الاثناع
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ندارد گرچه  ینزد آنان اعتبار و ارزشحدیث مادامی که از امامیه و از پیروان ائمه نباشد 
رگان شیعه رافضیه را در زمان اگر شرح حال بز .یچ اتهامی متوجه راوي نباشده

گرا و  دین، و ملی گو، و بی دروغها  آن بینید که در میان شان دنبال کنید، میهای ائمه
و  اند و منفور داشته ،عقیده و هر نقصی که به ذهنت خطور کندالپرست، و یا فاسد  وطن

بینید احادیث کسانی که پیامبر  این چنین است که می ند.ا مذموم ائمه زمان خود بوده
، و یا آن را نفرین کند فرموده است خدا نابودش کند، خدا هلاکشها  آن معصوم در مورد

و دانند  صحیح میگفته و حکم به فساد عقیده او داده است یا از او برائت جسته است، 
و یا کسانی که براي خداوند اند،  همچنین حکم به صحت روایت مشبه و مجسمه کرده

دهد، پس نظر ما باید در مورد حسن و موثق و ضعیف  را نزد آنان تشکیل می 1متعال بداء
  2؟آنان چگونه باشد

باشد؟ و ها  آن چون نزد آنان عدالت شایان توجه نیست و توجه به کسانی است که با
ی است، و داشته باشد مؤمن متقآنان اعتقاد یا بر علیه آنها؟ هر کس که با آنان و به عقیده 

اتصال حدیث از ها  آن شان برائت جوید کافر منافق است کما اینکه اگر از آنان و عقیده
گیرند چون امام در جایگاه خود سخنش در قوت و قداست  شرط نمیرا  امام به پیامبر
باشد، و عمل به آن واجب است؛ چون معصوم است و به آن وحی  می کلام رسول

نه راویانش عادل و نه در حالیکه دانند  احادیثی که آن را صحیح می جملهود، و از ش می

______________________ 
بداء: اینست که خداوند عزوجل براي غیر آن چیزي که اراده فرموده است، پدید آید و از اراده خود  -1

گویند، و  به سوي آنچه بعداً براي او پدید آمده است، برگشت نماید؛ خدا منزه است که از آنچه می
فرق معاصره دکتر غالب ، و 21نک: مختصر تحفه الاثنا عشریه از علامه سید محمود آلوسی ص 

، و النسخ و البداء فی 151-146، و الشیعۀ و التصحیح از دکتر موسی موسوي ص 1/254عواجی 
 به بعد.  28الکتاب و السنۀ محمد حسین عاملی ص 

 . 106، و اصول الحدیث دکتر عبدالهادي فضلی ص 275-274دکتر علی احمد سالوس ص  -2
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اکثر تقریبا ستون اصلی باشد، حدیثی که  می 1سندش متصل است حدیث غدیر خم
در تکفیر و لعن و ناسزاگویی که نظریه خود  و اساسی است مذاهب شیعه و پایه اولیه آن 

______________________ 
هنگام بازگشت از حجه الوداع اصحاب را در مکانی به نام  و خلاصه حدیث اینست که پیامبر -1

را گرفت و آن را به بلندي برد در بین تمام  جایی در بین مکه و مدینه، دست علی» غدیر خم«
این وصی و برادر و جانشین من است پس «کردند و فرمود:  ها این را مشاهده می اصحاب و آن

و حدیث با این روایت که فقط روافض آن را روایت » خوب به او گوش فرا دهید و اطاعتش کنید
که گفته است:  اند دروغ است و اصل حدیث چنانکه در صحیح مسلم به روایت زید بن ارقم کرده

میان مکه و مدینه  –شد  روزي براي خطبه و موعظه در کنار آبی که به آن خم گفته می رسول خدا
را فرمود، و موعظه و یادآوري فرمود، سپس فرمود: اما در میان ما ایستاد، سپاس و ستایش خدا –

بعد: هان اي مردم من انسانی هستم که نزدیک است پیک پروردگارم بیاید و بروم. و من در میان 
گذارم اولشان کتاب خدا است که در آن نور و هدایت است. کتاب  شما دو چیز گرانبها را باقی می

) سپس بر کتاب خدا بسیار تشویق و ترغیب فرمود. 1ویید(خدا را محکم بگیرید و به آن تمسک ج
ام. خدا را به یاد داشته باشید  ام و خدا را به یاد داشته باشید در مورد خانواده سپس فرمود: و خانواده

ام. .. الحدیث مسلم آن را روایت کرده (با شرح نووي) کتاب فضائل صحابه، باب از  در مورد خانواده
این اصل حدیث است چنانکه در سنت صحیح  2408شماره   8/190طالب فضائل علی بن ابی

آمده است، و حدیث به روایت رافضه خود گواه بر بطلان خود است چون حدیث صراحتاً اقرار به 
هاي  هاي انگیزه نماید در گردهمایی میان تمام صحابه، و در چنین موقعیت می خلافت امام علی

به روایت  د دارد، در حالی که این نص به خلافت امام علیبسیار بر نقل و شهرت آن وجو
هایی که دروغ منقول به  گوید در فصل (راه صحیح هیچ کس آن را نه گفته است. امام ابن تیمیه می

هاي بسیاري بر روایت آن  شود) چیزي که فردي، روایت شود و در حالی که انگیزه ها معلوم می آن
ست روایت نص بر خلافت علی، به راستی ما به روش گوناگون وجود دارد: و از این مقوله ا

دانیم که این دروغ است، چون این نص هیچ کس به سند صحیح آن را نقل نکرده است چه رسد  می
برند، و حتی نقل نشده که گفته باشند که کسی  به اینکه باید متواتر هم باشد چنانکه رافضه گمان می

، با اینکه مردم اختلاف داشتند در مورد خلیفه و مشورت آنان در آن مخفیانه آن را روایت کرده است
و قرار دادن شوري براي تعیین خلیفه از میان شش  روز در زیر سقیفه، و حتی هنگام فوت عمر

نفر، سپس شهادت عثمان و اختلافات مردم در مورد علی، و از معلومات است که مانند این نص اگر 
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دنبال خود راه هم را ی دین بی یانعاو د دان ریزي کرده آن پایهروي را بر نسبت به اصحاب 
  1اند. انداخته

____________________________________________________ 
گویند که این نص بر خلافت علی بن ابی طالب نص آشکار و قاطع  می وجود داشت چنانکه رافضه

دانستند. پس از ضرورات  دانست و مسلمانان هم آن را می صریح است و امام علی مصلحت نمی
است در چنین مواقعی که بیشترین خواهان بر ذکرش وجود دارد. پس نبودن چیزي که مقتضی 

منهاج السنۀ این ابن   ه چنین چیزي وجود نداشته است. هوجودش وجود دارد دلالت بر این دارد ک
هاي  ، و نک: بر آگهی بیشتر بر رد استدلالات رافضه بر روایت این احادیث به نوشته4/118تیمیه 

، و اثر الامامۀ 162-1/96دکتر علی سالوسی در کتابش مع الشیعۀ الاثنی عشریه فی الاصول و الفروع 
، 123، و نک: مختصر التحفه الاثنی عشریۀ آلوسی ص 136-78ص فی الفقه الجعفري و اصوله 

، و المؤتمر العالمی الرابع (سیره و 183، و العواصم من القواصم ابن عربی ص 219، 208، 176
 725-2/701اند  سنت) که دکتر علی سالوس بحث خود را در مورد حدیث ثقلین و فقهه بیان داشته

، و نظام الخلافۀ بین اهل السنۀ و الشیعۀ دکتر 50-8موسوي ص و الشیعۀ و التصحیح دکتر موسی  –
 . 223-33مصطفی حلمی ص 

، و المیزان فی تفسیر القرآن محمد 6/152نک: مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسین طبرسی  -1
، و مصباح الهدایۀ 48، و اصل الشیعۀ و اصولها محمد حسین آل کاشف ص 6/42حسین طباطبایی 

و پس از آن التبیان فی تفسیر القرآن محمد بن حسن  – 190ثبات الولایۀ علی موسوي ص فی ا
، و الغدیر فی الکتاب و السنۀ و الادب 51، و المراجعات عبدالحسین شرف الدین ص 3/578طوسی 

و کشف الیقین فی فضائل امیر المؤمنین حسن بن مطهر  225، 223، 216، 1/21عبدالحسین امینی 
، شیعه در 1/493و پس از آن، و معالم المدرستین مرتضی عسکري جلد  471، 293، 254حلبی ص 

، و 347، و النص و الاجتهاد عبدالحسین شرف الدین ص 71عقاید و احکام امیر محمد قزوینی ص 
، و چرا 256-247نظریۀ عدالۀ الصحابۀ و المرجعیۀ السیاسیۀ فی الاسلام احمد حسین یعقوب ص 

، الافصاح 367-358، لقد شیعنی الحسین ادریس حسینی ص 36حسین فقیه ص شیعه هستم محمد 
، و السنۀ و دورها فی الفقه 18-15فی امامۀ علی بن ابی طالب از محمد بن نعمان العکبري ص 

، و السلطۀ فی الاسلام از 97، و اعادة تقییم الحدیث از قاسم احمد ص 25الجدید از جمال البنا ص 
 و غیر آنها.  258عبدالجواد یاسین ص 
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از که  با این لفظیکه ساختگی است  ین ودروغحدیثی این حدیث نزد اهل سنت 
براي توجیه هجوم و  کنند هیچ اساسی ندارد، و آن را روایت می هایشان وتطاغ

 خدا رسول پس از انبیاء و پیامبران یعنی اصحاب ق یخلا گانگزیدبر دشمنیشان با
 . اند ساخته

تهذیب، و من لا الستبصار، و الاکافی و البا بررسی کتب حدیث نبوي آنان مانند 
از راویشان به ها  آن يها روایت بریم که هیچ یک از پی می ها، این و غیر 1یحضره الفقیه

ها  آن بلکه احادیث نوشته شده ،تصل نیستندماند  وجود داشته امامانی که در زمان پیامبر
برد،  یابید که از چند نفر از مردان بزرگ نام می سند هستند و روایاتی می بدونبیشترشان 

کنند با وجود  قلمداد می ها را احادیثی از پیامبر و یا از امام جعفر صادق، سپس این گفته
و این فاصله زمانی گاهی به  تفاوت زمانی بسیار بین اصحاب این روایات و بین پیامبر

  2رسد. چند قرن می
در ایجاد شبهه، پیرامون  تأثیر بسیاري اصحاب پیامبر بهها  آن احترامی بی هجوم و 

نزد شیعه به  اصحابي ها روایت چرا چنین نباشد درحالی کهو  سنت داشته است،
 ارزد.  اي نمی بال پشهاندازه 

 داماهل سنت اعتروایات شیعه به  :گوید شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء می
یعنی آنچه امام به جدشان برسد از راه اهل بیت دسته از روایاتی را که  د مگر آندارنن

از حسین نوه  و اواز پدرش زین العابدین، و او  صادق روایت کرده باشد از پدرش باقر
امثال کسانی همچون ، اما آنچه خدا رسول ازو او از پدرش امیر المؤمنین، و او  پیامبر

______________________ 
ها وجود در کتاب دکتر  هایی که در آن ها و مؤلفانشان، و افراط نک: به موقعیت و جایگاه این کتاب -1

و اثر الامامۀ فی الفقه الجعفري و اصوله ص  240-3/135علی سالوس (مع الشیعۀ الاثنی عشریۀ) 
290-361 . 

ییرات، و نک: اثر الامامۀ فی الفقه الجعفري و با تغ 136السنۀ المفتري علیها مستشار بهنساوي ص  -2
 . 282-276اصول ص 
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ابو هریره، و سمره بن جندب، و مروان بن حکم، و عمر بن الخطاب، و عمرو بن عاص، 
  1.اعتبار نداردارزش و اي  پشهبه اندازه در نزد شیعه امامیه  ،ندنک روایت میو نظیر آنان، 

 سنت مطهر   ابو بازي تمسخر  درشیعه  هاي روش
 نسبت به و حتی خدا رسول بهنسبت  پردازي دروغها گروه شیعه رافضه از بیشترین

 آیند.  ل بیت پیامبر به حساب میاه
ي جرح و تعدیل توجه ها کتاب اگر کسی به« :فرماید در این مورد امام ابن تیمیه می

  2.»یابد می هشیعبیش از دروغگویی را ها  آن مؤلفانترین چیز نزد  کند شناخته شده
ها  آن د و ازیسخن نگویها  آن با :از امام مالک در مورد رافضه سؤال شد، او فرمود 

اي  به شیعه که – ، شریک بن عبداالله قاضی3گویند دروغ میها  آن روایت نکنید چون
رافضه؛ چون همانا از : از هر کس خواستی نقل کن جز گوید می - 4معروف بودهرو  میانه

  5دهند. سپس آن را دین قرار میکرده آنان حدیث را جعل 

______________________ 
، و نک: اصول الروایۀ عند الشیعۀ الامامیۀ الاثنا عشریۀ، دکتر عمر 80، 79اصل الشیعۀ و اصولها ص  -1

 . 87فرماوي ص 
 . 22المنتقی فی منهاج الاعتدال ص  -2
 . 1/13منهاج السنۀ ابن تیمیه  -3
اش تغییر کرد  کرد، حافظه مورد او گفته است: بسیار صادق است، بسیار اشتباه می حافظ ابن حجر در -4

از آن وقت که منصب قضاوت در کوفه را به عهده گرفت، و شخصی بزرگ و عادل و عابد، و بر 
. شرح حالش در تقریب التهذیب  ه 178یا   ه 177گیر بود، فوت سال  گذران بسیار سخت بدعت

، و 664، شماره 217، و الثقات عجلی ص 2276شماره  1/485و الکاشف ، 2795شماره  1/417
، و الثقات ابن شاهین ص 1353شماره  201، و مشاهیر علماء الامصار ص 6/444ثقات ابن حبان 

 . 528شماره  169
 . 1/13منهاج السنۀ ابن تیمیه  -5
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با من که ای در ضمن –یعنی رافضه  –شیخی از آنان  :1گوید حماد بن سلمه می
دانستیم آن  شدیم و چیزي را نیکو می هر گاه ما با هم جمع میما  :گفت ،کرد صحبت می
  2دادیم. رار میرا حدیث ق

پرستان هیچ قومی را ندیدم که به اندازه  من در میان هوي :3گوید و امام شافعی می
  4رافضه شهادت دروغ بدهد.

آن ند از  هاي گوناگون کرد هدف هحدیث ب دشمن اسلام شروع به جعل متشیعاناین 
 اند ساخته اش خانوادهو –کرم االله وجهه  –که در فضائل امام علی است احادیثی  جمله

و به نوح در تقوایش و به  عملشخواهد نگاه کند به آدم در  هر کس می :مثل حدیث
ابراهیم در بردباریش، و به موسی در هیبتش، و به عیسی در عبادتش پس به علی نگاه 

ها، و فاطمه  اش، و حسن و حسین نخ علم هستم و علی دو کفه ترازويو من  5.کند

______________________ 
م در ثبت، و در آخر حافظه حماد بن سلمه حماد پسر سلمه پسر دینار مصري، ابو سلمه، اثبت مرد -1

، و تذکرة 1054شماره  1/238شرح حالش در: تقریب التهذیب   ه 167تغییر یافت، فوت سال 
، 330شماره  131، و الثقات عجلی ص 1220، شماره 1/349، و الکاشف 197شماره  1/202الحفاظ 

شذرات الذهب ، و 1243شماره  188، و مشاهیر علماء الامصار ص 6/216و الثقات ابن حبان 
1/262 . 

 . 1/13منهاج السنۀ ابن تیمیه  -2
امام شافعی: ابو عبداالله، محمد پسر ادریس پسر عباس پسر شافع قریشی مطلبی، امام جلیل، صاحب  -3

 204مذهب معروف شافعی از مشهورترین تألیفاتش الام و الرسالۀ و احکام القرآن فوت او در سال 
، و 2/9، و شذرات الذهب 14شماره  2/71. بوده است. شرح حالش در: طبقات الشافعیه ابن سبکی  ه

منهاج السنۀ ابن  -4. 93-1/3، و طبقات الفقها، شافعین ابن کثیر 558شماره  4/163وفیات الاعیان 
 . 1/14تیمیه 

 . 1/14منهاج السنۀ ابن تیمیه  -4
، و الفوائد المجموعه 1/385، و تنزیه الشریعه ابن عراقی 1/325نک: اللآلی المصنوعه سیوطی  -5

 . 367الاحادیث الموضوعۀ سوکانی ص 
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با آن  دشمن ماتوزان  و کینهما هستند که اعمال دوستداران ن آهاي  طنابش، و ائمه پایه
گاهی پیامبر زبان که از  ن فراوان دیگريو روایات ساختگی و دروغی 1.شود وزن می

  2اند. درست کردهاو دربارة شخصیت علی، و گاهی دربارة خلافت و وصایت 
در مورد ذم صحابه اند،  همچنانکه احادیثی دربارة فضیلت علی و آل بیت ساخته آنان

حتی ابن  .شیخین ابوبکر و عمر و بزرگان صحابهدرباره اند؛ مخصوصاً  ساخته یدیثاحاهم 
ناپسندي که بسیار زشت و از امور : اما گفته است استمعتزلی  اي هکه شیع 3ابی الحدید

که بطوري  زدن اوشلاق کنند از فرستادن جوجه تیغی به خانۀ فاطمه، و  میذکر شیعه 
فریاد او هایش مثل خلخال شده، و یا عمر او را در میان در و دیوار فشار داده است و بازو

یده، و فاطمه پشت کشطنابی به گردن علی انداخته و او را  سپس عمر !اي پدرکشیده: 
 ابن ابی حدیددر ادامه .. . اند و سرش فریاد کشیده و حسن و حسین گریان دنبالشان افتاده

 گوید: هیچ کدام از می در آخرکرده و را از زبان آنان نقل   دیگري بسیارهاي  ناسزاگویی
دانند، و اهل حدیث  نزد یاران ما اصل و اساسی ندارد، و هیچ کدام آن را ثابت نمیها  این

 4.اند شناسند، بلکه چیزهاي هستند که تنها شیعه آن را نقل کرده آن را روایت نکرده و نمی
 :فرموده است پیامبرها  آن مطابقاند که  ساخته ذم معاویه رهمچنین احادیثی دشیعه 

______________________ 
 . 1/397، و تنزیه الشریعه 189، شماره 97ي ص نک: مقاصد الحسنه سخاو -1
 . 93الحدیث و المحدثون دکتر محمد ابوزهو ص  -2
ابن ابی الحدید: عبدالحمید پسر هبۀ االله پسر ابی الحدید، ابو حامد، ادیب، فقیه اصولی، شیعه افراطی،  -3

تشیع و ادب با هم  و جایگاه ویژه نزد ابن علقمی داشت، به خاطر نسبت و قرابت و شباهتی که در
  ه 655ها فوت سال  داشتند، از تألیفاتش شرح نهج البلاغه و الفلک دائر علی المثل السائر و غیر این

، و ذیل 8/19، و النجوم الزاهرة 1/248، و وفیات الاعیان 13/213شرح حالش در: البدایۀ و النهایۀ 
 . 3/289، و الاعلام 76طبقات الفقهاء الشافعین از عبادي ص 

 . 1/135شرح نهج البلاغه  -4



 هاي دشمنان اسلام و... درنوشتهبررسی سنت نبوي     154

 -ذم معاویه و عمرو بن عاص در و  1.»هر گاه معاویه را بر منبر من دیدید او را بکشید«
 -:2.»بیافکنشان دوزخ آتش در  به تندي بیندازرا تمام در فتنه ها  آن اخداوند« فرموده  

مطابق با امیال و اهدافشان  جعل و ساختن احادیثدر نیز تندرو شیعه رافضه غالیان  
تا حدي آور است.  ، احادیثی که تعدادشان سرساماند روي و اسراف کرده همین طور زیاده

رافضه در فضائل علی و اهل بیت حدود سیصد هزار  :رشاد گفته استالادر  3خلیلی که
یل بر کثرت احادیثی است دل آمیز بودن این گفته، مبالغهکه با وجود  4.اند حدیث ساخته

 اند.  ساختهیان که رافض
روا  خدا رسول از این همه جرأت و جسارتی که در موردنزدیک است که مسلمان  

ی هستند که یها از ایرانیها  رافضی بیشترکه  یمدانستنمیاگر شود دهشت دچار  اند، داشته
کسانی هستند از  یااند تا بند بند اسلام را ویران کنند،  در پوشش تشیع خود را پنهان کرده

د، نا سازرهکاملاً  شانهاي قدیمیآییناز آثار خود را  اند اند ولی نتوانسته که مسلمان شده
 د که بر صاحب شریعتنده پرستی مسلمان شده و اهمیت نمی با عقیدة بتکسانی که 

جاهلان و کار د، و این صحه بگذارناعماق درونش در مدفون شده  بر حبیوغ ببندد تا در
 . آید میاز چیزي بدشان دارند و یا  آنگاه که چیزي را دوست میاست کودکان 

علیه کار رافضیان را کار اهل سنت هم شبیه آن  ی ازجاهلان –متأسفانه  –از آن طرف  
اند هر چند از آنان کمتر و در  دروغ را با دروغ جواب داده ه،مقابلمقام اند و در  انجام داده
______________________ 

 . 407، و الفوائد المجموعۀ ص 2/8، و تنز الشریعۀ 1/388نک: اللآلی المصنوعۀ  -1
، و الفوائد 2/16، و تنزیه الشریعۀ 1/390، و اللآلی المصنوعۀ 28/2نک: الموضوعات ابن جوزي  -2

 . 407المجموعۀ ص 
خلیلی: ابو یعلی خلیل پسر عبداالله پسر احمد قزوینی، ثقه حافظ آکاه به علل حدیث و مردان آن، با  -3

. شرح حال او در:  ه 446اسناد عالی گرانقدر نویسنده کتاب الارشاد فی معرفۀ المحدثین فوت سال 
شماره  3/1123و تذکرة الحفاظ ذهبی  3/211، و العبر 973شماره  430طبقات الحافظ سیوطی ص 

1008 . 
 . 12الارشاد فی معرفۀ المحدثین ص  -4
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هیچ درختی در بهشت وجود ندارد مگر « :مانند حدیث 1.دایرة کوچکتري بوده است

ابوبكر صديق، و عمر ، االله رسول لا اله الا االله و محمدهایش نوشته شده است  اینکه بر برگ

  2.»فارق، و عثمان ذی النورين

: اند مانند ساختهبر در مقابله با شیعهاحادیثی را نیز  معاویه و امویانهوادار متعصبان 
را جز معاویه کسی در بهشت « :و یا 3»من و جبرئیل و معاویه امین وجود دارد،سه نفر «

اي معاویه کجا بودي،  :گویم آید، به او می طولانی می یکنم او هم پس از مدت جستجو نمی
زدم،  حرف میاو زد و من هم با  ت پروردگارم بودم با من حرف میمگوید در خد می

 4.»ندبود  ی است که در دنیا به تو نسبت دادهیها این به خاطر زشتی :فرماید می پیامبر
دروغ و ساختگی وصایت علی حدیث  هايدر مقابل حدیثنیز عباسیان هواداران 

عباس وصی و « :ند که گفته استا ت دادهبپیامبر نسبه اند و  وصایت عباس را ساخته
 است.  سرشارها  آن ازموضوع احادیث   که کتبدیگري ي ها دروغ و 5»وارث من است

زندگی خود را  نبودند کهدر خدمت خداي متعال و صداقت اخلاص اهل اگر مردانی  
از حدیث دروغ  حو تشخیص حدیث صحی االله رسول دفاع از سنت ودفاع از دین فداي 

در نتیجه جعل حدیث اهل بدعت نبودند امامان هدایت پیشوایان سنت و یعنی اگر ، کنند

______________________ 
 با تغییرات.  81، 80ها فی التشریع ص  السنۀ و مکانت -1
 . 342، و الفوائد المجموعۀ ص 1/350، و تنزیه الشریعه 1/292نک: اللآلی المصنوعۀ  -2
 . 404، و الفوائد المجموعۀ ص 2/4نک: تنزیه الشریعه  -3
، الفوائد 2/7، و تنزیه الشریعه 1/387، و اللآلی المصنوعۀ 2/23بن جوزي نک: الموضوعات ا -4

 . 406المجموعه ص 
، و الفوائد المجموعه ص 2/10، و تنزیه الشریعه 393/1، و اللآلی المصنوعه 2/31نک: الموضوعات  -5

402 . 
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شد و  میو مشتبه دشوار ا و فرزانگان هم بر علم کارو هواپرستان و جاهلان اهل سنت 
  .رفت از بین می 1اعتماد به احادیث

 لیو اند ساختهدروغ  دروغ شیعهبا مقابله  درهر چند متأسفانه ن اهل سنت جاهلا
از این . البته کنندنیرنگ بازي مطهر مکر با سنت ها  مثل شیعهاند که  نکوشیدهرگز ه

 . نماید نفی گناه کذب نمی خدا رسول ايدروغ برحدیث و جاعلین 
 ايسنت و سعی آنان بر ضدشیعه بر  يها علامه آلوسی در مورد ترفندها و دسیسه 

  2:دسوین لطمه زدن به آن چنین می
مشغول یادگیري علم حدیث شدند، و احادیث ابتدا آنان  يروهی از علماگ -1

بسیاري از معتمدان محدثین اهل سنت جداي از عوام شنیدند، ولکن خداوند پاك 
که پاك و  هدر میان کسانی قرار دادآنان را و لطف کرده و منزه بر اهل سنت 

جعل تنها یک حتی  ند،نک می از هم جداو حدیث صحیح و موضوع را زشت 
  .اندم نمی پنهانها  آن برهاي طولانی  در میان حدیث کلمه

هاي دیگر آنان این بود که به نام مردان مورد اعتماد در نزد اهل سنت  از دسیسه -2
یافتند که اسم و لقبش موافق راوي حدیث شیعی بود  کردند، و کسی را می نگاه می

ل سنت آگاهی دادند، و اگر کسی از اه روایت را در سند به او نسبت میآنگاه 
روایتش و به باشد  می ان حدیثامامیکی از کند که او  می گمانکافی نداشته باشد 
سدي بزرگ ها  آن کند، مانند سدي که دو نفر هستند؛ یکی از اعتبار و اعتماد می

______________________ 
 . 72الباعث الحثیث استاد محمد شاکر ص  -1
سر شهاب الدین محمود آلوسی حسینی ابو المعالی، عالم از آلوسی: محمود شکري پسر عبداالله پ -2

ادب و دین، و تاریخ، و از دعوتگران اصلاح، و از تألیفات او، روح المعانی، و مختصر التحفه الاثنی 
 . 173-7/172. شرح حالش در اعلام زرکلی  ه 1342عشریه، فوت در بغداد سال 
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باشد،  می 1(کبیر) و دیگري سدي کوچک (صغیر) سدي بزرگ از ثقات اهل سنت
رافضی افراطی یک گوست و  دروغ کنندگان بسیار و سدي کوچک از جعل

  2باشد. می
بزرگ  يي خود به علماها کتاب هاي دیگرشان نسبت دادن بعضی از از دسیسه -3

در مورد صحابه و باطل دانستن مذهب اهل   که شامل بدگوئیاست اهل سنت 
و  3.اند نسبت داده :باشد، مانند کتاب (سر العالمین) که به امام غزالی سنت می

در که اند  آوردهاز زبان آن امام را  اي هخطبدر آن اند، و  انباشته کرده هاآن را از بهتان
آنچه در چرا که وصیت کرده است این سر را پنهان و این امانت را نگهدارند آن 

گفته بخاطر  ها کتاب سایرباشد، و آنچه در  این کتاب گفته شده عقیده او می
 ... شود شتبه میمفکران  بر بعضی از کوته ییکارهاو چنین چاپلوسی بوده است؛ 

 از لغزش محفوظ دارد. ما را خواهیم که  از خداوند متعال می

______________________ 
باشد در  ی کریمه اسدي، نسبتش به سده مسجد کوفه میسدي کبیر: اسماعیل پسر عبدالرحمن پسر اب -1

  ه 127فروخت، صادق و بلند همت بود، و متهم به شیعه شده فوت سال  آن اسلحه و ابزار جنگی می
، وثقات عجلی 391شماره  1/247، و الکاشف 464شماره  1/97شرح حال او در: تقریب التهذیب 

 . 625شماره  2/184، و الجرح و التعدیل 94شماره  66ص 
گویی است. شرح  سدي صغیر: محمد پسر مروان پسر عبداالله پسر اسماعیل کوفی، متهم به دروغ -2

، و خلاصه تذهیب 2/286، و المجروحین ابن حبان 6303شماره  2/131حالش در: تقریب التهذیب 
عدیل ، و الجرح و الت565شماره  219و الضعفاء و المتروکین نسائی ص  358تهذیب المال ص 

 . 306شماره  2/657، و الضعفاء ابی زرعه رازي 364شماره  8/86
غزالی: محمد پسر محمد غزالی، ابو حامد، ملقب به حجت الاسلام، آگاه در فقه، و اصول دین و  -3

هاي او: المستصفی فی اصول الفقه، و احیاء علوم  اصول فقه، و منطق و فلسفه، و مشهورترین کتاب
، و طبقات 588شماره  4/216. شرح حالش در: وفیات الاعیان ابن خلکان  ه 505الدین، فوت سال 

، و شذرات الذهب 69، و طبقات الشافعیه ابن هدایۀ االله ص 694شماه  6/389الشافعیه ابن سبکی 
4/10 . 
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معتزله، و یا زیدیه و یا  يیکی از علماکه ست ا اینها  آن ي دیگر حیله و دسیسه -4
باشد،  که این از متعصبان اهل سنت می :گویند و میآورند  را مثال میها  آن مانند

کنند که دلالت بر بطلان اهل سنت دارد، و مذهب  ی نقل مییسپس از او چیزها
مانند باشد؛  ان ش گمراهی ايبربلیغی نماید تا ت امامیه اثنا عشریه را تأیید می

از زمخشري صاحب الکشاف که معتزلی تفضیلی بود و اخطب خوارزمی که 
و هم که بنا به قولی اباشد، و ابن ابی الحدید شارح نهج البلاغه  یتندروان زیدیه م

و هشام کلبی، و  ،استاز معتزله و بنا به قولی دیگر باشد، از شیعیان افراطی می
همچنین مسعودي نویسنده مروج الذهب، و ابو الفرج اصفهانی نویسنده کتاب 

 هاي گفته اهل سنت بهملزم کردن ها  این و هدفشان از طرح ها، آن اغانی و غیر
  1حتی بر کودکان پوشیده نیست.ها  آن وضعحال و با اینکه  ،هاست آن

 شناخت معتزله و دیدگاهشان نسبت به سنت پیامبر: چهارم بحثم

 مقدمه

 110 -105هاي  در قرن دوم هجري در فاصله بین سالکه است فرقه اي  : ناممعتزله

در نتیجه این گروه  .ظهور کرداسلام  در. به رهبري مردي به نام واصل بن عطا الغزال  ه
به تدریجا معتزله  .ت گرفتأموجود در آن زمان نشمتعدد تأثیرپذیري از گرایشات 

کرد، سپس در  جماعت بزرگی تبدیل گردید که در بیشتر نظراتش از جهمیه اقتباس می
شیخ جمال الدین قاسمی در مورد  یافت.اي  شار گستردهبیشتر کشورهاي اسلام انت

از بزرگترین  اناین جماعت از نظر افراد و پیرو :گوید میها  آن گسترش و انتشار
باشد، چون همه شیعه عراق به کلی معتزلی هستند، و همچنین شیعۀ اطراف  ها می جماعت

______________________ 
با تغییرات، و نک: منهاج السنۀ ابن تیمیه  33-32مختصر التحفه اثنی عشریۀ علامه آلوسی ص  -1

3/246 . 
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هم در اصول پیرو ها  آن هاي یمن، چون هند، و سوریه و کشورهاي فارس، و زیدیه
 تعداد معتزلیان مقبلی در العلم الشامخ گفته است: د کما اینکه علامهنباش مذهب معتزله می

شود که جهمیه  ها دانسته می رسند، و با این بررسی ها نفر می در میان مسلمانان به میلیون
م نیست اند و دیگر لاز شدهنقرض ماینکه تصور شود چه رسد به معتزله در اقلیت نیستند 

گوید از تاریخ کشورها و مذاهب  ، چون کسی که این را میکه با آنان مناظره صورت گیرد
  1خبر است. بیها  آن مردمان

ي نقل شده بخشهافلسفه و منطق یونانی، و فریب کلامی هستند که فرقه اي  :معتزله

بیشترشان کسانی  یاهمۀ  در حقیقتو  اند. ادبیات فارسی را خوردهاز فلسفۀ هندي و 
نمودند تا با فلسفۀ یونانی  قرآن را تأویل میآنان  .فارسی نسبت داشتند یتاصل ابودند که ب

موافقت نداشت تکذیب ها  آن آمیز باشد، و احادیثی که با عقیدة شركهمخوانی داشته 
، 2ددانستند که هیچ اشتباهی در آن وجود ندار کردند، و فلسفه یونان را پیامبر عقل می می

که  اي بود فرقهنخستین معتزله : گفته استالدین عبدالحمید  اندیشمند بزرگ محمد محیی
بسیاري از حتی برداشت کرد، ها  آن هاي از فلسفۀ یونان یاري طلبید، و از نگرش

هاي فلاسفۀ  گفتهاز مستقیم  قول قلنو غیر آنان  حظاجهاي نظام و ابی هذیل و  اندیشه
از با مقداري اصلاح و دگرگونی آبیاري شده و ها  آن اش از تفکر باشد، و بقیه یونان می

یا  هدر هنگام بحث از معتزل فرق  ها و کتب . در نوشته3است گرفته شدهچشمه آنان بر
هاي بیگانه  مرجع ازکه تأثر معتزله  ایم بسیار عباراتی را خوانده شانتحلیل اصلی از اصول

هاي  فلاسفه را مطالعه کرده است و گفته  بسیاري از کتبفلان عالم  :نماید مثلا را اثبات می

______________________ 
، و الخلافۀ 821/2، و نک: فرق معاصره تنتسب الی الاسلام دکتر غالب عواجی 56تاریخ جهمیه ص  -1

 . 273و نشأت الاحزاب الاسلامیۀ دکتر محمد عماره ص 
، و موقف 32/1، و الملل و النحل 127و نک: الفرق بین الفرق ص  7السنۀ و مکانتها فی التشریع ص  -2

 . 46-42و مواطن انحرافهم دکتر ابولبابه حسین ص المعتزله من السنۀ النبویه 
 . 96-95/3، و ضحی الاسلام 474، و نک: فجر الاسلام ص 23/1مقالات الاسلامیین مقدمه محقق  -3
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این نظر را از فلاسفه اقتباس کرده  :مانندیا و  1ه استکرد خلطآنان را با کلام معتزله 
را از ارسطو  اش ماده :و مانند 3فلسفش گرفته استمتو این گفته را از برادران  2است

  4دریافت کرده است.
هب ااسلام و مذاز قبل   نادیامتکلمین با خواست به مقابله  معتزله در مراحل اولیه که 

خوبی به دست آورد، ولی آنگاه که خود را مستقل  هاي منحرف برخیزد، توانست نتیجه
ریزي  هاي عقلانی خاصی پایه یافت و از محدوده خود خارج شد و براي خود تاکتیک

ف و انحرمرتکب اه راستی که د؛ بگیری پیشکرد تا به واسطه آن بر مفهوم جامع اسلامی 
هاي  ها و نگرش از انواع دیدگاهپذیري نتیجه طبیعی تأثیرکه اشتباه بسیار بزرگی گردید، 

هاي فکري قدیمی تأثیر  هم به نوبه خود بر آن نگرشآن سپس  بود. موجود در آن زمان
ویی براي گمتأثر شده، و معتزله بسیاري از دشمنان اسلام و سنت از م ه امروزه  5.گذاشت

 ند تا در آن براي اندیشه و نظرات فاسدشان جوجها همذهب فکري خود لانۀ مناسبی یافت
 عملی بر علیه اسلام و سنت مطهر پیامبررا کنند، و از کانال آنان دسیسه خود  گذاري

  6.کنند

______________________ 
 . 54، 1/53الملل و النحل  -1
 . 1/50الملل و النحل  -2
 . 2/277مقالات الاسلامیین  -3
 . 131، 130مذاهب الاسلامیۀ ص ، و نک: تاریخ ال2/278مقالات الاسلامیین  -4
هاي غیر خود، و تأثیر او بر دیگران فرقی ندارد که از او متأثر  نک: تفصیل متأثر شدن معتزله از گروه -5

، و 1/79، و رسائل العدل و التوحید دکتر محمد عماره 1/187الاسلامیین  باشند یا خیر در: مقالات 
، و الشیعه الاثنا عشریۀ و منهجهم 2/865لی الاسلام و فرق معاصره تنتسب ا 3/207ضحی الاسلام 
، 420، و المعتزله و اتجاههم العقلی واثره فی تطور الفکر الاسلامی الحدیث ص 562فی التفسیر ص 

 ، و الاتجاه الاعتزالی فی الفکر الاسلامی الحدیث دکتر احمد محمد عبدالعال. 422، 421
، و موقف المعتزله من السنۀ دکتر ابولبابه ص 21نور النجدي ص استاد ا –نک: الموآمرة علی الاسلام  -6

 . 131، و تاریخ المذاهب الاسلامیه ص 169-172
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با دیدگاه و نگرش سیاسی و روش فکري  عنوان یک فرقهبه  هغاز پیدایش معتزلآ 
، و واصل بن عطاء در مورد مرتکب گناه 1جریان اختلاف میان حسن بصريبه  ،خاص
قبل از طاء بن واصل عآنگاه که از حسن بصري در مورد آن سؤال شد، گردد.  بر میکبیره، 

گیري واصل بن  به کناره منجراین مسئله  جواب داد و ،اینکه حسن بصري جواب دهد
 به معتزله مشهور شدند.لذا ردید، عطاء و همفکران او از حلقه درس حسن بصري گ

آغاز  .داند احمد امین این رأي را ضعیف می تنها 2اند. تأیید کرهمسأله را بیشتر علما این 
و  ها، آن فکرياصول مذهب  م استهبراي ما مهر چه باشد آنچه در اینجا ها  آن پیدایش

 باشد.  تأثیر آن بر سنت مطهر می
با هم تا حد تکفیر ها  در اصول و آموزهکه ق شدند متفربه بیست و دو گروه معتزله  

شوند، و  در یک چهارچوب عمومی جمع میها  آن همه اما .اختلاف پیدا کردند ،یکدیگر
  :استزیر آن هم اعتقاد به اصول پنجگانه 

 جهمیه.  طریقهتوحید به  -1
 قدریه.  به طریقه تلاعد -2
طریقه ، و امر به معروف و نهی از منکر به بین منزلتین ۀمنزلوعد، وعید، و  -5، 4 -3

 . 3رجاخو

______________________ 
حسن بصري: حسن پسر ابی الحسن بصري، ابو سعید، غلام آزاد شده زید پسر ثابت دانشمند  -1

او در: و  شرح حال -  ه 110و فوت سال  متولد سال هشتم خلافت عمر –گرامی، متعمد و ثقه 
، و طبقات المفسرین داودي 488شماره  263/2، و تهذیب التهذیب 156شماره  2/69فیات الاعیان 

 . 642شماره  113، و مشاهیر علماء الامصار ص 66شماره  1/71، و تذکرة الحفاظ 144شماره  1/150
معاصره تنتسب  ، و فرق116، و الفرق بین الفرق بغدادي ص 1/40نک: الملل و النحل شهرستانی  -2

 . 198-179، و الاخلافۀ و نشأة الاحزاب الاسلامیه دکتر محمد عماره ص 2/822الی الاسلام 
 . 2/822، و فرق معاصره 115-112نک: الفرق بین الفرق ص  -3
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تا  :گوید و می 1کرده است مولف الانتصار اصول معتزله را به این نحو معینخیاط  
نام اعتزال ها  آن درست نیست که بر هیچ یک ازاصول پنجگانه را قبول نداشته باشند 

امر به معروف و نهی از  ،بین منزلتین هتوحید، عدل، وعد و وعید، منزل :یعنی گذاشت
معتزلی توان او را  می ا در خود جمع کردرفوق پنجگانه اصول ی کسگاه هرلذا  .منکر
  2.نامید

 یگانه با این شیوع فراواناصول پنجبا وجودیکه این  :گوید دکتر محمد عماره می
مشخص شده و با این گستردگی در میان اهل عدل و توحید انتشار یافته است، چنانکه 

امام قاسم بن ابراهیم بن اسماعیل  جایی دیگرر دشده است،  نقلدر کتب مقالات از آنان 
اصول یابیم که  میهذیل علاف بوده است واب عصر همکه را  ) ه 246 -الرسی (متولد 

منزل بین  -4وعد و وعید  -3عدل  -2توحید  -1 :کند میمعتزله را اینگونه مشخص 
آن را عدالت توان  می که یاصل ششمو  -6و قرآن کریم و سنت مطابق او  -5منزلتین 

 اجتماعی و اقتصادي و مالی بنامیم. 

در نزد اندیشمند دیگري به نام احمد بن یحیی بن مرتضی را در حالی که این اصول 
به جاي اصل وعد و وعید اصل  یابیم که تنها مینزد معتزله مشهور به نحو  ) ه 840(ت 

و  وقایعپس از  عثماندرباره  اختلافصحابه و قبول داشتن  :آندیگري آمده است و 
 باشد.  می ببرائت از معاویه و عمرو بن عاص

گوییم  نمی –ست که اختلاف اهل عدل و توحید ا و این به معنی این :گوید عماره می 
نشان بر اندیشمندااکثریت قاطع و اگرچه نیست،  يیرامون این اصول، امر بعیدپ –معتزله 

______________________ 
الخیاط: ابو حسین، عبدالرحیم پسر محمد پسر عثمان، شیخ معتزله بغداد از هم طرازان جبائی، داراي  -1

جایگاه مخصوص نزد معتزله، از آثار او: الانتصار، و الرد علی من اثبت خیر الواحد. شرح حال او: 
 14/230م النبلاء ، و سیر اعلا5156شماره  4/324، و لسان المیزان 5770شماره  11/87تاریخ بغداد 

 . 85، و طبقات المعتزله ابن مرتضی ص 1/475، و اللباب فی تهذیب الانساب 121شماره 
 . 189، 188الانتصار ص  -2
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فقط در فروع این گویند  چنانکه بعضی میها  آن اختلافاما هستند، اصل متفق این پنج 
  1اختلاف دارند.با هم این اصول هم خود  اصول نیست، بلکه گاهی در
  :ستقرار ا ایناز  خلاصهمعنی این اصول به طور 

در آن باشد، و آنچه  منظورشان بحث پیرامون صفات خداوند متعال می :توحید -1
اند  باشد، و در این اصل نفی کرده درست است، و یا محال می باره واجب است،

که براي خداوند متعال صفات ازلی وجود داشته باشد از علم، و قدرت و حیات 
قادر، و شنوا، و بینا است، و بلکه، خدا به ذات خود عالم، و  ی.یو شنوایی، و بینا

که این صفات را ثابت را آیاتی  آنانصفات زائدي با ذات او وجود ندارد، 
شود تأویل  نماید و یا صفاتی به مانند صفات مخلوقات از آن فهمیده می می

اند، و  نماید ترك گفته همچنین احادیثی را که این صفات را اثبات می اند، کرده
که از اثبات این صفات این است  ن صفات خداوند عزوجلدلیلشان بر انکار ای

به گمان آنان شرك است. چون اثبات این  کهآید  لازم می (قدیمها)تعدد قدماء
خروج از این شبهه  راهشود، و  این است که هر صفتی خدا میبه معنی صفات 

عالم به  :شود گفته میمثلا  است و به ذات باري تعالی شاننفی صفات و ارجاع
 .یابد این روش توحید در نظر آنان تحقق می االخ، و ب ش، و یا قادر بذاتشذات

موافق از نصوص کتاب و سنت که معتزله در نفی صفات و تعطیل و تأویل آنچه 
آنان نظرات و آراء  یعنی.. . اند رفتهجهمیه (معطله) از راه مذهب آنان نباشد 

برگرداندند، و از آتش آن را و دوباره   جهمیه را زنده و در خاکستر آن فوت کرده

______________________ 
، و نک: الخلافۀ و نشأت الاحزاب الاسلامیه هر دو از دکتر محمد 77، 1/76رسائل العدل و التوحید  -1

 . 196، 187، 186عماره ص 
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این  بر ، بناهستند 1جهمیه یا معطلهدرخور نامیده شدن به اینجاست که معتزله 
مثل اي  ظالمانههاي  اند نام مخالفت یا مقابله کردهها  آن اکسانی که ب راصل معتزله ب

منزهون  –گان خدا  کنند منزهاند. و خود را اهل توحید و  گذاشته حشویهمشبهه یا 
در باب سوم ها  آن رد 2اند نامند، نظر به اینکه از خداوند نفی صفات کرده می -

 خواهد آمد. 

باشد که همه را حسن  شان بحث در مورد افعال خداوند متعال میمنظور :عدل -2

نفی اعمال قبیح بندگان در زیر  شامل کهکنند،  دانند، و از او نفی قبح می می
کنند، و اعمال بندگان را به  قدر را نفی میشود. آنان  هم میپوشش عدل 

خود خالق افعالشان هستند ها  آن گویند میدهند و  هاي خودشان نسبت می توانائی
دهند آگاه است،  با اینکه ایمان به این دارند که خداوند به هر چه بندگان انجام می

فعل را بخشیده یا ترك ی انجام یتواناها  آن نکه خداوند تعالی است که بهو ای
  3است.

اند چون با انکار قدر با  و معتزله به خاطر نفی قدر از خداوند؛ به قدریه ملقب گردیده
طرف خدا و شر را از طرف بنده  به سبب اینکه خیر را ازها  آن بهاند،  قدر موافق کرده

گانه پرستان، و گویند؛ و با این نگرش با دو میهم و مجوسی  دوگانه پرستدانند  می
خیر و  يدهند یکی خدا که براي خود دو خداوند قرار می اند همعقیده شدهمجوسیان 

 .خداي شر و بدي ينیکی و دیگر

______________________ 
، و فضل 197، و نک: شرح الاصول ص 13/357، و نک: فتح الباري 832، 824 ،823/2فرق معاصر  -1

، و الملل و 1/235، و مقالات الاسلامیین 136، 135، و ادب المعتزله ص 141-140الاعتزال ص 
 . 33دکتر ابولبابه ص  –، و موقف المعتزله من السنۀ و مواطن انحرافهم عنها 40/1النحل 

 . 2/825فرق معاصره  -2
، و الفصل فی الملل و 1/41، و الملل و النحل 301، و نک: شرح الاصول ص 2/834فرق معاصره  -3

 . 3/8و المعنی فی ابواب التوحید و العدل  3/164النحل ابن حزم 
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دهند، بلکه خود را اهل  هاي قدریه، و ثنویه، و مجوسیت رضایت نمی به نامها  آن البته
چون اهل سنت براي خداوند متعال اثبات قدر و اند،  در را نفی کردهدانند چون ق عدل می

قدریه مجبره را اطلاق بدیشان عبارت ها  آن لذا .آن ایمان دارندخیر و شر نمایند و به  می
  1نمایند. می

؛ آیاتی اثبات قدر براي خداوند تسامعنی نفی قدر به ) که تلا(عدمعتزله بنا بر اصل  
 :اند مانند فرموده خداوند متعال کردهتأویل را متعال 

ءٍ عِندَهُ ﴿   .]8الرعد: [ ﴾٨بمِِقۡدَارٍ  ۥوَُ�ُّ َ�ۡ
 ».هر چیز در نزد او به مقدار و میزان است«

 :و فرموده او

ءٍ إِ�َّ عِندَناَ خَزَآ�نُِهُ  �ن﴿ ُِ�ُ  ۥمِّن َ�ۡ عۡلوُٖ�   ٓۥوَمَا ُ�َ�ّ   .]21الحجر: [ ﴾٢١إِ�َّ بقَِدَرٖ مَّ
هاي آن در پیش ما است و جز به اندازه معین  و چیزي وجود ندارد مگر اینکه گنجینه«

 ».فرستیم و مشخص آن را فرو نمی
 :و فرموده خداوند

ءٍ خَلَقَۡ�هُٰ بقَِدَرٖ ﴿   .]49القمر: [ ﴾٤٩إنَِّا ُ�َّ َ�ۡ
 ».ایم ما هر چیزي را به اندازة لازم و از روي حساب و نظام آفریده«

و احادیثی صحیحی که قدر را اثبات  استموضع انکار از برخوردشان با احادیث قدر 
 تحلیل و رد این موضوع در باب سوم به تفصیل خواهد آمد.  کهکنند،  نماید رد می می

گان وعده  کنند که خداوند به اطاعتاین است  منطورشانها  آن و :وعد و وعید -3

پاداش داده است و گناهکاران را تهدید به انتقام کرده است، پس بنابراین بر 
خداوند که وعد و وعیدش را اجرا کند؛ به این معنی که  –خداوند الزامی است 

که به او محول شده از عبادات و منهیات را  یبه بنده فرمانبر پاداش تکلیفات

______________________ 
 . 31، و نک: موقف المعتزله من السنۀ دکتر ابو لبابه ص 825، 2/824فرق معاصره  -1
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که خدا براي او  یهای لتزام به همه عبادتادر صورت نماید چون بنده  میپرداخت 
که  دانند میو همچنین بر خدا واجب مستحق دریافت پاداش است  در نظر گرفته

این اصل بر  مطابق .و گناهکاران عملی نماید کارانتهدید خود را بر عصیان
کند؛ چون نگذشت  یکساز هیچ بخشد و را نآید که کسی  خداوند متعال لازم می

شود، و دروغ و خلاف  تهدید و وعید است و دروغ محسوب می این کار خلف
ي این اصل صاحبان گناهان کبیره از ابراي خداوند متعال جایز نیست، و به مقتض

همانا آنان به مقتضی تهدید و وعید  گناهکارند. اگر بدون توبه بمیرند،مؤمنان 
یشان از سزاي خداوند مستحق هستند که در آتش جاویدان بمانند، مگر اینکه سزا

  1.باشدکافران سبکتر 
خداوند که و یا عذاب بندگانی است عفو و بخشش مفید که را این اصل آیاتی  بنابر 
 :اند؛ مانند فرموده او خواهد تأویل کرده می

َ  إنَِّ ﴿ ن �ُۡ�َكَ بهِِ  ٱ�َّ
َ
ۚ  ۦَ� َ�غۡفرُِ أ   .]48النساء: [ ﴾وََ�غۡفِرُ مَا دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ

بخشد، ولی گناهان جز آن را از هر کس  بیگمان خداوند (هرگز) شرك به خود را نمی«
 ».بخشد که خود بخواهد می

 :و یا فرموده او

ِينَ ۞قلُۡ َ�عٰبَِادِيَ ﴿ نفُسِهِمۡ َ� َ�قۡنَطُواْ مِن رَّۡ�َةِ  ٱ�َّ
َ
ٰٓ أ فوُاْ َ�َ َ�ۡ

َ
ِۚ أ َ إنَِّ  ٱ�َّ نوُبَ َ�غۡفِرُ  ٱ�َّ  ٱ�ُّ

  .]53الزمر: [ ﴾٥٣ ٱلرَّحِيمُ  ٱلۡغَفُورُ هُوَ  ۥَ�يِعًاۚ إنَِّهُ 
اید، از لطف و مرحمت  اي بندگانم، اي آنانی که در معاصی زیاده روي کرده :بگو«

آمرزد. چرا که او بسیار  خدا مأیوس و ناامید نگردید. قطعاً خداوند همه گناهان را می
 ».آمرزگار و بس مهربان است

______________________ 
، و 52، 51، و المعتزله زهدي جار االله ص 1/42و النحل  ، و نک: و الملل134شرح الاصول ص  -1

 . 154فضل الاعتزال ص 
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وارد شده است، مومنان اند که در نفی شفاعت از غیر  کردهاستدلال به آیاتی  سپس
 :فرماید که می جاآن

﴿ ْ قُوا ا وََ� ُ�قۡبَلُ منِۡهَا شََ�عَٰةٞ وََ� يؤُۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡلٞ  ٔٗ يوَۡمٗا �َّ َ�ۡزيِ َ�فۡسٌ عَن �َّفۡسٖ شَۡ�  وَٱ�َّ
ونَ    .]48البقرة: [ ﴾٤٨وََ� هُمۡ ينَُ�ُ

و بترسید از روزي که از دست کسی براي کس دیگري چیزي ساخته نیست، و از او «
شود، و کسی به  شود، و از کسی بلاگردان و جایگزین قبول نمی میانجیگري پذیرفته نمی

 ».توانند کمک کنند خیزد و همدیگر را نمی یاري کسی بر نمی
 :فرمودة دیگربه و 

لٰمَِِ� مِنۡ َ�يِٖ� وَ ﴿   .]18المؤمن: [ ﴾١٨َ� شَفيِعٖ ُ�طَاعُ مَا للِ�َّ
ستمگران نه داراي دوست دلسوزند، و نه داراي میانجیگري که میانجی او پذیرفته «

 »گردد،
 که به این معنی وارد شده است. يآیاتی دیگر

گناهکار گناهان کبیره، و منان و مین اصل احادیث وارده در رابطه با شفاعت هممطابق 
 گیرند اگر شود که آنان در زیر ارادة خدا قرار می که از آن استنباط میرا احادیثی کلیه 

اند. بررسی و رد  بخشد، رد کرده و اگر خواست آنان را می دهد، خواست عذابشان می
 در باب سوم به تفصیل خواهد آمد. ها  آن گفتار

مرتکب کبیره از ایمان خارج مومن که این است  منظورشان :بین منزلتین ةلمنز -4

لکن در  شود؛ پس نه مؤمن است و نه کافر، و به کفر وارد نمیلی شود، و می
 .ندهم مستحق آتش انفاسقدارد، و  نامبین این دو قرار دارد که فسق  یجایگاه

؛ چون خوارج آنگاه اند با خوارج در افتادهموافقت  هاین اصل بقبول معتزله با 
با آنان لذا را کافر نامیدند، و ها  آن ندیافت به جاودانی گناهکاران در آتشاعتقاد 

فر ات کأرأي به جاودانی آنان در جهنم دادند، ولی جرهم معتزله  جنگیدند،
را  ها گروه و جسارت جنگ با هیچ یک از آن دهرا به خود نداها  آن دانستن
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خنثی  خوارجها  آن :هکاند  معتزله گفتهاست که درباره به همین لحاظ  ،ندنکرد
  1ند.هست

نقطه شروعی در تاریخ گذشت ها  آن چنانکه در بیان آغاز پیدایشاین اصل چهارم  
معتزله  گیرير موضعبدي باثر چنانکه خواهد آمد این اصل  آید. معتزله به حساب می

اصحاب جمل و اصحاب صفین از هر دو گروه  خصوصاً خدا رسول نسبت به اصحاب
  داشته است. شعلی و معاویه

این اصل توافق دارند، اهل سنت و معتزله هر دو بر  :نهی از منکرامر به معروف و  -5
 اتفاق نظر باشد از واجبات کفایی میامر به معروف و نهی از منکر و بر اینکه 

 2 :فرماید کتاب ارزشمندش می چنانکه مولایمان عزوجل درهم ،دارند

ةٞ يدَۡعُونَ إَِ�  وَۡ�َُ�ن﴿ مَّ
ُ
ِ  ٱۡ�َۡ�ِ مِّنُ�مۡ أ مُرُونَ ب

ۡ
� وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  ٱلمَۡعۡرُوفِ وََ�أ  ٱلمُۡنكَرِ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
 .]104آل عمران: [ ﴾١٠٤ ٱلمُۡفۡلحُِونَ وَأ

باید از میان شما گروهی باشند که دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از «
 ».منکر نمایند، و آنان خود رستگارند

  :بودذیل در امور واقع شد در این خصوص معتزله بین اهل سنت و  که یاختلاف اما
و ملزم کردنشان به آن،  شانبه معروف و منکر در مذهبرا مردم معتزله واداشتن  -الف
 خلق قرآن است. آشکارا باعث محنتو این 
در بیان موضع مسلمان  عکس حدیث پیامبربردر این زمینه  :روش تغییر منکر -ب

  فرموده است: پیامبر کردند،حرکت در برخورد با منکر 
فبقلبه، و  ن لم �ستطع،إفبلسانه، ف ن لم �ستطع،إی من�م منكرا فليغ�ه بيده، فأمن ر«

  1»يمانضعف الإأذلک 

______________________ 
، و 697، 137، و شرح الاصول ص 1/42، و نک: الملل و النحل 116الفرق بین الفرق بغدادي ص  -1

 . 64،17فضل الاعتزال 
 . 744،141و نک: شرح الاصول ص  -2
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منکري را دید با دست او را بر طرف نماید، و اگر با دست نتوانست  اگر کسی از شما«
نکوهش کند و ناپسند آن را  شدر قلبنتوانست هم را تغییر دهد، و اگر با زبان  آنبا زبان 

 . »شمارد، و این حداقل ایمان است
، سپس شود میبا صمیمیت و دوستانه شروع ابتدا در حالی که تغییر منکر در نظر آنان 

ی یعکس آنچه حدیث راهنمادرست برو بعد با دست و سپس با شمشیر، است  زبان اب
  اند. صحیح دانستهکند، و اهل حق آن را  می

کند که از کافران  فرق نمی ،کسانی که مخالف معتزله باشندضد اسلحه بر  حمل -ج
  .از اهل قبله یباشد یا گناهکاران

در همه این امور از حرکت ها  آن ، واند را واجب دانسته شورش بر علیه حاکم ظالم -د
 :گویند میکه آنان این است  . و خلاصه این اصل نزد آنان2اند لجوجانه خوارج متأثر شده

 ودستور دهیم  يبه دیگربه آنچه که بر ما واجب گردیده است، بر ما واجب است که 
 3ملزم کنیم.را به آنچه که بر ما لازم است ها  آن

 :ست که امام قاسم رسی آن را بیان داشته استا معتزله آنمتفاوت اصول  ازیکی 
هیچ تضاد و اختلافی در  هک است یي محکم و راه راست ا قرآن کریم فصل و جدا کننده«

  4ی.یمعناهست و نه  يذکرنه در قرآن  خدا رسول نتاز سآن نیست، و 

____________________________________________________ 
 297، 1/296کون النهی عن المنکرین الایمان. .. الخ روایت مسلم (با شرح نووي) کتاب ایمان، باب  -1

 از حدیث ابی سعید حذري (رض).  49شماره 
، و المعتزله و 261، 256، و نک: الخلافۀ و نشأة الأحزاب الإسلامیۀ ص 851-2/849فرق معاصرة  -2

 . 276، 273اصولهم الخمسۀ و موقف اهل السنۀ منها استاد عوام عبداالله ص 
 . 2/286ده الطحاویه شرح العقی -3
، و فضل الاعتزال و طبقات المعتزله ص 1/287، و نک: رسائل الجاحظ 1/76رسائل العدل و التوحید  -4

181 ،182 . 
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و آشگار معلوم  معصوم پیامبر سنت درباره آنان دیدگاه ناپسندشان مدر اصل پنج 
کنند، و سنت مستقل را  آنان فقط به سنتی که موافق قرآن باشد اعتماد می است.
پذیرند، و این موضع آنان تأثیري بسیار بدي داشت، به نحوي که آن را به یک برنامه  نمی

آنان کنند،  میحکم  سنت پیامبردرمورد اند و براساس آن  و ایدئولوژي خاص در آورده
با آن حدیثی را که کنند، و هر  دارند و مقابله می حدیث را بر قرآن کریم عرضه می
آن موجود باشد و میانشان امکان جمع  کهظاهري  یاختلاف داشته باشد هر چند اختلاف

 کنند.  حدیث در بالاترین رتبه صحت باشد رد می
کند؛  احمد بن یحیی مرتضی بیان می چهاصول معتزله چناندیگر همچنین وجه تمایز  

 انی از اصحاب، و اختلافاتی که در دوران خلافت حضرت عثماناعراض و روي گرد
 باشد.  می برخ داد، و برائت از معاویه و عمرو بن عاص

بر صحت باشد  می بکه نظرشان به برتري علی بر ابوبکرهایی  آن حتیهمه معتزله  
گویند علی بدون اجبار با ابوبکر بیعت کرده است،  خلافت ابوبکر اتفاق دارند، چون می

بینیم که  می ،رسیم ، ولی آنگاه که به سیدمان عثمان میبوده استحتماً بیعتش صحیح پس 
و قاتلین او نظري نداده  خائنانواصل بن عطاء در مورد  :گوید جناب خیاط معتزلی می

حوادث ي قبل از  ت پسندیدهکومبرائت نجسته است؛ چون حها  آن کداماست و از هیچ 
با هم  راها  آن و بعد از آن را داراي اشکال دانسته وي آخر خلافت عثمان  شش ساله

ابو هذیل علاف نیز  1.به خدا واگذار کرده استآن را کار  پس یده است.تعارض دداراي 
  1».آیا عثمان ظالم کشته شد یا مظلوم دانیم که نمی« :گوید می و 2چنین نظري دارد

______________________ 
 . 151الانتصار ص  -1
ابو هذیل علاف: محمد پسر هذیل پسر عبداالله بصري علاف، از امامان معتزله، مقالاتی در مورد  -2

اند. شرح حالش در:  و غیر این هم گفته -  ه 235ص دارد، فوت سال اعتزال دارد، و نظرات مخصو
 597/5، و لسان المیزان 1482شماره  366/3، و تاریخ بغداد 44طبقات المعتزله ابن مرتضی ص 
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بینیم  رسیم، می می بهاي میان علی و معاویه ها به جنگ آنگاه که پس از این جریان
که و اصل بن عطاء، و عمرو بن عبید، و جعفر بن مبشر، دیدگاه علی بن ابی طالب را 

بودند برائت ها  آن نمایند و از معاویه و عمرو بن عاص و از کسانی که در کنار تأیید می
  2اند. کرده

را  بباشد عمرو بن عاص و معاویه هاي معتزله می که یکی از شیخ 3و حتی بلخی
 بریم.  پناهی به خدا پناه می از خذلان و بی 4.داند کافر می

. و این اند بودهاهل سنت در مفهوم جامع اسلامی مخالف چنین اینمعتزله در اصولشان  
 و مسلمانان داشته است. » قرآن و سنت«ر اسلام ب بدي اثرها  آن اصول

 سنت مطهر در قبالمعتزله موضع 
ایمان موافقت دارد، ها  آن جز به آنچه با عقل و اصول پنج گانهمعتزله از آنجایی که 

کرد،  یلشان را باطل میو دلارد مذهب آنان را همواره  احادیث پیامبراز آن سو  .نداشتند
 :ایم اگر بگوییم ي نکردها بسیار خطرناك بود، و هیچ مبالغهموضعگیریشان در قبال سنت 

نگرششان  طرز درها  آن گذاري اسلام را نابود کنند، قانون نبعم دومینآنان بود که نزدیک 
رد و و گرایی نزدیک به تقدیس عقل ازو تناقضی شده بودند که تضاد دچار به سنت 

 شد. بود ناشی میعقل مخالف  هر چه تأویلهایشان در

____________________________________________________ 
، و سیر اعلام النبلاء 85/2، و شدرات الذهب 606شماره  265/4، و وفیات الاعیان 8222شماره 

 . 173شماره  542/10
 . 145/2ت الاسلامیین مقالا -1
 . 152الانتصار خیاط ص  -2
اي در سمرقند،  بلخی: محمد پسر محمد پسر محمود، ابو منصور ماتریدي، نسبت او به ما ترید محله -3

شرح حالش در: الفوائد البهیه فی تراجم الحنفیۀ لکنوي ص   ه 333از امامان علم کلام، فوت سال 
 . 21/2فی ، و مفتاح السعادة، احمد مصط235

 . 180-177/3، و نک: ضحی الاسلام 137/1شرح نهج البلاغه ابن ابی حدید  -4
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 متواتر حدیث درباره موضع معتزله
را در پیش  قاطع متواترحدیث مخالفت با راه عکس روش اجماع اسلامی برمعتزله 

و دروغ  را انکار کرده آنافاده یقین  متواتر و پیام وحدیث فتند. قسمتی از آنان حجیت گر
نقل کرده است، » نظامیه«فرقه منصور بغدادي این را از امام ابو .اند روا دانستهبودن آن را 

 :1دنگوی ام میهاي نظّ از رسوائی مسوائی شانزدهبیان ردر ها  اند. آن گروهی از معتزلهکه 
ممکن  ،از روایت مختلف باشد شانهای نگیزهاو بیشمار  شویانار تعدادخبر متواتر هر چند 

نیز حاد آر اخباگوید بعضی از  میو این علاوه بر سخن دیگر اوست که  اشددروغ باست 
که بر مذهب اعتزال وي را او و کسانی  ،یاران ما .دکن ضروري میافاده خبر قطعی و 

  2اند. اند کافر دانسته رفته
در  متاجماع ادانستن جائز « :گوید ش میرسواییهایاز  مهفده در بیان رسواییسپس 

این اصل لازم اساس بر  که، است استدلال وبر اشتباه از جهت رأي هر عصر و زمانی 
بخاطر احتمال خطایشان در نظر  ،هیچ یک از آنچه امت بر آن اجماع دارند هبکه  شود می
 اند برداشت کردهتر امتور اخبایا از . و از آنجا که مسلمانان احکام خود را ننمایدتوجه او 

 اجتهاد و با توجه به اینکه نظام دو منبع نخست را قبولقیاس و یا از و و یا از اخبار آحاد 
دارد ولی مورد سوم یعنی قیاس و اجتهاد و نیز خبر آحاد را در صورت عدم افاده خبر 

______________________ 
اي، ابو اسحاق نظام، شیخ معتزله، در علوم فلسفه کار کشته  نظام: ابراهیم پسر سار پسر هانی بصره -1

تهم شد، و آراء مخصوص دارد و گروهی از معتزله او را پیروي کردند و به نظامیه معروف شدند. م
هاي در مورد  ، و کتاب227هاي  دانند، فوت حدود سال دینی است، و گروهی او را کافر می به بی

 6/97، و تاریخ بغداد 46فلسفه و اعتزال دارد. شرح حالش در: طبقات معتزلی ابن مرتضی ص 
لذهب ، و مروج ا176شماره  1/96، لسان المیزان 172شماره  10/541، سر اعلام النبلاء 3131شماره 

6/371 . 
، و آراء المعتزله الاصول دراسۀ و تقویماً 230، و نک: الانتصار خیاط ص 137الفرق بین الفرق ص  -2

 . 347دکتر علی بن سعد بن صالح ص 
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ي رسیدن به احکام ها راه لابطاز راه اخواسته که ست ا مثل ایندر واقع  ،قطعی رد میکند
  1 ل کند.ابطارا خود آن احکام  ،فرعی شریعت

د را ادهمچون شهادت دادن تعحاد آقبول خبر براي ست که ااولین جماعتی  :معتزله 
ها  آن گرفته شده از جز تعطیل اخبار احکامو هدفشان از این شرط چیزي  اند شرط گرفته

  .نیست
جز ي اسلامی ها گروه هیچ جماعت و گروهی از« :2گوید در این مورد امام حازمی می 

ها  آن باشند؛به شرط تعداد شناسم که قائل به قبول خبر واحد  نمیمتأخرین معتزله را 
در  استکه در گواهی و شهادت معتبر را روایت را بر شهادت قیاس کرده، شرایطی 

محتوي کردن  جز تعطیل و بی ي نیستچیزها  آن ند، و هدفستدان روایت هم معتبر 
 . 3احکام چنانکه ابو حاتم ابن حبان گفته است

______________________ 
، و تأویل 1/50، و الملل و النحل 232، و نک: الانتصار خیاط ص 138، 137الفرق بی الفرق ص  -1

 . 28مختلف الحدیث ص 
وبکر محمد پسر موسی پسر عثمان پسر حازم، از امامان حافظ و آگاه، عالم به فقه حدیث حازمی: اب -2

و معنی و مردان آن، تقه، زیرك، حجه، زاهد و پرهیزگار و عابد، در جوانی اجل گریبانش را گرفت، 
سال از تألیفات او، الناسخ و المنسوخ، و عجاله المبتدئی فی الانساب، و شروط الائمه الخمسۀ، فوت 

 4/1363، و تذکرة الحافظ 1071شماره  484شرح حالش در: طبقات الحافظ سیوطی ص   ه 584
، و البدایۀ و النهایۀ 4/282، و شذرات الذهب 2/192، و تهذیب الاسماء و اللغات نووي 1106شماره 

 . 6/109، و النجوم الزاهرة این تعزي بردي 12/333
تم بن حبان: محمد پسر حبان پسر احمد، ابو حاتم بستی . و ابو حا47شروط الائمۀ الخمسۀ ص  -3

هاي علم بود در فقه، و حدیث، و لغت و خطابه، و انواع علوم، قضاوت  تمیمی، یکی از مرجع
 -  ه 354سمرقند را به عهده گرفت، از تألیفات او، المسند الصحیح، و تاریخ و ضعفا، فوت سال 

، و 847شماره  375، و طبقات الحفاظ سیوطی ص 879شماه  3/920شرح حالش در: تذکرة الحفاظ 
، و الوافی بالوفیات 3/16، شذرات الذهب 20، و الرسالۀ المستطرفه ص 11/295البدایۀ و النهایه 

2/317 . 
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 .دانند را شرط می اند راویاتزله با صراحت تعدسران مع 
هذیلیه که هذیل رئیس فرقه در بیان ششمین رسوایی ابوامام ابو منصور بغدادي  

که با و احادیث اموري  گوید: به راستی حجت از راه اخبار می ،باشند گروهی از معتزله می
با کمتر از بیست نفر که  ها، این هاي پیامبران، و غیر حواس درك نشود از آیات و نشانه

هرچند و فاسق را  کافرراویان و اخبار شود. ا نمی ثابت ،نباشد بهشتیها  آن از یکیحداقل 
یکی از اهل کذب بودن ندارد در صورت عدم وجود که امکان به حد تواتري رسیده باشد 

و گمان برده است که خبر کمتر از چهار نفر حجت ندانسته است بهشت در جمع آنان 
کند با  نمی کند و گاه می علمکند و فوق چهار نفر تا بیست نفر گاهی افاده  نمی حکم افاده
 :کهخداوند متعال  هبیست حجت است به فرمودعدد استدلال که این 

﴿ � ونَ َ�غۡلبُِواْ مِائْتََۡ�ِ ونَ َ�ِٰ�ُ   .]65الأنفال: [ ﴾إنِ يَُ�ن مِّنُ�مۡ عِۡ�ُ
 ».کنند باشند بر دویست نفر غلبه می هر گاه بیست نفر شکیبا از شما«

مگر در صورت مباح نکرده است براي مسلمانان خدا جنگ با آنان را  :گفته استو 
 میکندعلم بوده و افاده خبر واحد حجت این، وجب که به م ها. آن بودنشان برجت ح

بارزه جواز مو این با ده نفر از مشرکان مبارزه کند، توانست  می چون در آن وقت یک نفر
 است.  بوده او با آنان دلیل بر این است که بر آنان حجت

 برايهدف ابو هذیل از معتبر دانستن بیست نفر  :گوید بغدادي می عبدالقادر ماما
و چیزي جز تعطیل  ،یکی از آنان بودن اهل بهشتهم در صورت  آن ،خبرشدن حجت 

این  او ازچون منظور  .نیست ،خود آن احکامکردن اخبار آمده در احکام شریعت ازجدا 
در امور  هعتزلگران میکی از بدعت در میانشان باشد، یلازم است یک اهل بهشت :گفته که

او چنین نگوید از نظر چون هر کس است. قدرت خداوند متعال تعطیل قدر و اعتزال و 
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بدعت او را در معتبر هیچ کس پیش از ابی هذیل هم  .از اهل بهشتاست و نه مؤمن نه 
  1.مطرح نکرده استروایت دانستن عدد بیست در 

ه و رعااشو جمهور فقها از متکلمین  :کند احکام خود نقل میکتاب در هم امام آمدي  
ضروري است. علمی قطعی و  ،معتزله اتفاق نظر دارند بر اینکه علم حاصل از خبر متواتر

ما هم  گویند که نظر از یاران شافعی می 4، و دقاقیمعتزل 3حسین بصريو ابو 2کعبی
اختلاف شود دچار  می مفید علمخبرشان بر سر حداقل تعداد راویانی که  اما .5همین است

  6اند. شده
 :معتزلهمبنی بر اینکه کند  نقل میرا حکایت امام حافظ حازمی هم همان امام ابن حزم 

با تمام اهل حکم شرط گرفتند، و با این را د اعددر قبول اخبار تاولین کسانی بودند که 
یک نفر همۀ اهل اسلام بر این باور بودند که خبر  :گفته استاو  .اسلام مخالفت کردند

______________________ 
 . 1/47، و نک: الملل و النحل 125، 124الفرق بین الفرق ص  -1
اي از معتزله که به کعبیه معروفند، و  کعبی: عبداالله پسر احمد پسر محمد کعبی، بلخی، رئیس طایفه -2

شرح   ه 319هاي دارد در طعنه از محدثین، که دلالت بر آگهی و تعصب او دارد، فوت سال  نوشته
 2/248و وفیات الاعیان  2/281، و شذرات الذهب 4054شماره  3/716حال او در: لسان المیزان 

 . 49، 25معتزله ابن مرتضی ص ، و طبقات ال11/284، و البدایۀ و النهایه 330شماره 
ابو حسین: محمد پسر علی پسر طیب بصري، ابو حسین، یکی از امامان معتزله، خطیب بغدادي  -3

گوید: تألیفات و شهرتی دال بر زیرکی و بدعت گذاریش دارد، از آثار او: المعتمد فی اصول الفقه،  می
زله ابن . شرح حال او در: طبقات المعت ه 436و تصفح الادله، و شایستگی روایت ندارد، فوت سال 

، و میزان الاعتدال 609شماره  4/271. و وفیات الاعیان 9/27، و الکامل فی التاریخ 118مرتضی ص 
 . 12/53، و البدایۀ و النهایۀ 7972شماره  3/654

الدقاق: محمد پسر محمد پسر دقاق شافعی، فقیه اصولی، قاضی و عالم و فاضل بود، کتابی در اصول  -4
، و النجوم الزاهره 1294شماره  3/229.  شرح حال او در: تاریخ بغداد  ه 392فقه دارد، فوت سال 

 . 1/116، و الوافی بالوفیات 4/206
 . 234، و نک: المسوده فی اصول الفقه آل تیمیه ص 2/27الاحکام للآمدي  -5
 . 1/217، و البرهان 236، و المسوده فی اصول الفقه ص 2/39الاحکام للآمدي  -6
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از اهل سنت، و خوارج، و شیعه، و ها  و جماعت ها گروه ست و همهاقبول  ثقه از پیامبر
صد سال با این  پس از گذشت هکردند تا اینکه متکلمین معتزل به این عمل میقدریه 

به آنچه از ابی حسین هم در حقیقت عمرو بن عبید . اجماع اسلامی مخالفت کردند
که کس و این را هر  .داد می او به آن فتوایمان داشت کرد  روایت می یبصري معتزل

  1داند. می ،داشته باشدعلمی کمترین 
در روایت  داعدتهاي پنجگانه بعضی از ائمه متأخر معتزله شرط  حازمی در شرطچون 

محدثان هم  یاز بعضهمین را همچون سیوطی کند، و  شهادت حکایت میرا همانند 
 یبعضاز کایت این شرط ح جواب :شیخ الاسلام ابن حجر 2حکایت کرده است.

هاي  فتهاز آنان این شرط را از خلال گبعضی  :فرماید اصحاب را چنین داده است، که می
شرط المدخل الی الأکلیل در مبحث در  و نیز ،علوم الحدیث کتاب معرفهدر  3حاکم

مساله ، بر این آن در مقدمه جامع اصول و غیر 4ابن اثیراما  اند. فهمیده بخاري و مسلم،

______________________ 
 . 1/187، و نک: الاعتصام شاطبی 1/110الاحکام ابن حزم:  -1
 تدریب الراوي.  -2
حاکم: أبوعبداالله محمد پسر عبداالله نیشابوري معروف به ابن بیع، در عصر خود پیشواي حدیث بود،  -3

از آن به تمامی شناخت، نیکوکار و ثقه بود، به تشیع گرایش داشت، نویسنده مستدرك بر صحیحین، 
.  ق شرح  ه 405ها، فوت سال  ریخ نیشابور، و معرفۀ علوم الحدیث، و مناقب شافعی و غیر اینو تا

، و 927، شماره 410، و طبقات الحفاظ سیوطی، ص 962شماره  3/1039حال او در: تذکرظ الحفاظ 
 473/5، و تاریخ بغداد 328شماره  4/155، و طبقات الشافقیۀ ابن سبکی 3/175شذرات الذهب 

، 3/608، و میزان الإعتدال 21، و الرساله المستطرفۀ، ص 11/355، و البدایۀ و النهایۀ 3024 شماره
 .614، شماره 280/4، و وفیات الأعیان، 7804شماره 

شناسی،  ابن اثیر: أبوحسن علی پسر محمد عبدالکریم جزري، امام و دانشمند بود در سیره و جامعه -4
أسد الغابۀ فی معرفۀ الصحابۀ، و اللباب فی تهذیب الأنساب، فوت حافظ و لغوي بود، از تألیفات او: 

، طبقات الحفاظ سیوطی، ص 1124شماره  4/1399.  شرح حال او در: تذکرة الحفاظ  ه 630سال 
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علاوه بر اینکه ندارند،  یبرداشتچنین دلیلی براي حجت و هیچ آنان تأکید کرده است، و 
ها  آن راوي یککه  موجود در صحیحین صحیحاما  احادیث غریبوسیله  به چنین فهمی

  1قض است.کاملا قابل نروایت کرده  را
شرط ادعا کرده است که حاکم به زعم یکی از ایشان  :گوید ابن حجر میحافظ 

  2اشتباه است.چنین چیزي در مورد حاکم نفر است، لکن دو شیخین روایت 

 به خبر آحاد نسبت  موضع معتزله
از ابی حسین بصري  3دارند، آمديو تناقض معتزله در حجیت خبر آحاد با هم تضاد 

 4.جایز است آحادبه خبر  عبدتعقلاً که کند  نقل می
[شرعاً  :گویند کند، که می ایت میورو رافضه از جماعتی از معتزله  هم 5امام جوینی 

نقل  یخیاط معتزل ازهم استاد ابو منصور بغدادي  .1نیست] عمل به خبر آحاد درست

____________________________________________________ 
 3/348، و وفیات الأعیان 5/137، و شذرات الذهب 13/139، البدایه و النهایۀ 1090شماره  495

 .5/120، و العبر 460شماره 
 .127-124، و نک: ص 1/71تدریب الراوي  -1
 209، و نک: سؤالات مسعود بن علی سنجري از حاکم ص 7257-7250شماره  13/246فتح الباري  -2

 .267شماره 
الدین، فقیه و  اش أبوحسن، ملقب به سیف آمري: علی پسر أبی علی پسر محمد سالم ثعلبی، کنیه -3

یح و شیرین بیان بود، از تألیفاتش: الأحکام فی اصول منطقی و اصولی با اخلاقی نیک و زبان فص
 293/3.  شرح حال او در: وفیات الأعیان  ه 631الأحکام، و دقائق الحقائق فی الحکمظ، فوت سال 

، و 13/140، و البدایه و النهایه 1207شماره  8/306، و طبقات الشافعیه ابن سبکی 432شماره 
 .5/144شذرات الذهب 

 .2/106، و نک: المعتمد فی اصول الفقه 2/75068ي الإحکام آمد -4
اش ابوالمعالی، لقبش إمام الحرمین،  جوینی: عبدالملک پسر عبداالله پسر یوسف جوینی، کنیه -5

باسوادترین یاران متأخر شافعی است از تألیفات او: البرهان فی اصول الفقه، و الارشاد فی علم 
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 .حجیت خبر آحاد استی در مساله قدر و معدومات، منکر گمراهکه او با وجود کند  می
، چون بیشتر را انکار کرده است انکار اکثر احکام شریعتبا این د گوی استاد ابو منصور می

  2فقهی بر مبناي اخبار آحاد هستند. واجبات

 خبر آحاد  د مناسب براي قبول اعدتاختلاف معتزله در 
دچار د مناسب آن براي قبول خبرش اعدتخبر آحاد را قبول دارند در که  یانیمعتزل  

مورد در اعمال که حجیت آن این است  ي نظرشان ا عدهحتی  اند. و تناقض شدهاختلاف 
 .خاص یشرایطدر قبول نیست مگر 

ایت روی ائاز ابو علی جب خبر، مناسب براي قبولتعداد در ها  آن اختلافخصوص  در 
همچنین  .3روایت کرده باشندآن را  مگر اینکه چهار نفر ودش میخبر قبول ن :شده است که

 4یست.فقهی خبر کمتر از دو نفر قبول نشرعی و در احکام  :کهایت شده است رواز او 
 5کرد. را اعتبار میشاهدان زنا بیشتر از  يداعدت :کهنقل شده وي ین از چنهم

____________________________________________________ 
، و شذرات 4313شماره  11/137در: سیر أعلام النبلاء .  شرح حال او  ه 478الکلام. فوت سال 

 .8شماره  470 – 2/466، و طبقات الفقهاء الشافعین ابن کثیر 3/360الذهب 
، و معتمد 238، و نک: المسورة فی اصول الفقه از آل تیمیه ص 131، 1/228البرهان فی اصول الفقه  -1

 .195ل ص . او بعد از آن.  و فضل الاعتزا2/6فی اصول الفقه 
 .1/66، و نک: الملل و النحل، 168الفرق بین الفرق ص  -2
 .1/72نک: تدریب الراوي  -3
 .1/231البرهان جوینی  -4
 .238، 236المسودة فی اصول الفقه از آل تیمیه ص  -5
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از دو نفر  دو نفرهم که از فقهاي محدث است روایت  1اسماعیل بن ابراهیم بن علیه 
نزد ائمه و بزرگان مهجور  به خاطر گرایشش به معتزلهاما  دیگر را شرط گرفته است.

  دادند. می هشداراو نسبت به کرد و  امام شافعی حدیث او را رد میالقول است. 
 اند شرط گرفتهبعضی از آنان در قبول خبر  :کند میقل هم ناستاد ابو منصور بغدادي  

و بعضی چهار نفر از چهار  هم روایت کنندسه نفر از سه نفر را تا آخرین نفر که روایت 
  2اند. را شرط کرده از هفت نفرنفر  پنج نفر از پنج نفر و بعضی هفتدیگر بعضی و نفر 

موارد زیر را شرط  طوشربودن مشروط خبر آحاد هستند حجت  معتقد به کسانی که 
  دانسته اند:

پس  .یکی از اصول آنان است چنانچه گذشت کهنباید مخالف ظاهر قرآن باشد،  -1
ست هر چند که ا ظاهر قرآن کریم دلیل بر صحیح نبودن آنبا هر حدیثی  تمخالف

ل واصیکی این و  .وجود داشته باشدو قرآن امکان جمع بین این تعارض ظاهري 
باشد چنانکه  همیه، جبریه و معتزله میجخوارج،  چون یبدعتگذارانمنحرفان و 

 اند.  .. از آنان نقل کرده. انرگیدو  5و ابن قتیبه 4شاطبی ،3ابن قیم جوزیه ماامامان 
 .اند که خبر آحاد نباید مخالف عقل باشد شرط دانستهاز آنان هم چنانکه بعضی  -2

ي عقل باشد قبول نیست، اخبري که در ظاهر مخالف مقتض :گوید ابو الحسین می

______________________ 
ابن علیه: اسماعیل بن ابراهیم بن مقسم أسدي مولاي آنان، أبو بشر بصري، معروف بابن علیه، ثقه،  -1

، و 417شماره  1/90. شرح حال او در: تقریب التهذیب  ه 193حافظ در غیر بدعت، فوت سال 
شماره  192، و مشاهیر علماء الامصار ص 44/6، و الثقات ابن حبان 350شماره  1/243الکاشف 

 .39شماره  1/10، و المغنی فی الضعفاء 65شماره  1/50، و لسان المیزان 1277
 .1/66، و نک: الملل و النحل 168الفرق بن الفرق ص  -2
 .276، 2/275أعلام الموقعین  -3
 .1/199نک: الأعصام باب منبع استدلال اهل بنت  -4
و پس از آن، و نک: الخلافۀ و نشأة الأحزاب الاسلامیۀ ص  84تأویل مختلف الحدیث ص  -5

210/212. 
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بشر ی یبه اندازة تواناتنها ایم که خداوند متعال  چون ما به راستی با عقل فهمیده
را عقل با ف الخم ياگر خبرما این قبیح است، و  خلافو  .دهد تکلیف قرار می

وقت کنیم آن را هم به آن اضافه در این مورد  تقاصد اگردر واقع  قبول کنیم،
تصدیق را  باید پیامبر، و یا اینکه آید که محال است می ین پیشنقیضصدق 

  1آن هم محال است. عناي قرآن عدول کنیم کهاز مبا این کار ننماییم و 
قبول در جایی که موجب اعتقاد است که خبر آحاد این است  معتزله نظرشان بر -3

و گمان در حالی که خبر  ظنبر نه شود  می بر یقین استوارتنها نیست چون اعتقاد 
شود؛  ی گرفته مینعقلاو حجج از دلایل فقط یقین اما  .2آحاد تنها افاده ظن میکند

ست، و ذهن ا هايییتواناحیطه فقط در ی دادن حکم قطع :3گوید چنانکه جاحظ می
 است.  4عقل روشنگري صحیح فقط در توان

یقین، و عزت اطمینان، خنکاي به  استنباط چیزي است که صاحبش را :گوید و می
 5رساند. اوت صحیح، و حکم پسندیده میضق

باید دید که آیا  ،یافته شد اتاعتقاد زمینهدر ي خبرآحاداگر :1گوید قاضی عبدالجبار می
و اعتقاد به موجب آن  اگر موافق عقل بود قبول گشته ؟هست یا خیرعقلی   یلموافق دلا

______________________ 
 .565، و نک: شرح الأصول الخمسۀ ص 2/549المعتمد فی اصول الفقه  -1
 .769، و شرح الاصول ص 2/102نک: المعتمد فی اصول الفقه  -2
جاحظ: عمر و پسر بحر پسر محبوب کنانی، سرور آنان، أبوعثمان، مشهور به جاحظ، بصري،  -3

گزاران، از  معتزلی، ادیب اندیشمند، رهبر گروه جاحظیه معتزلی، ثقه و امین نبود، از ائمه بدعت
.  شرح حال او  ه 255هاي دیگر. فوت سال  یان و التبیین، و مجموعه رسالهتألیفات او، الحیوان، الب

 3/247، و میزان الاعتدال 506شماره  3/470، و وفیات الاعیان 6669شماره  12/212در: تاریخ بغداد 
، و 11/19، و البدایه و النهایۀ 2545شماره  2/223، و الضعفاء و المتروکین ابن جوزي 6333شماره 
 .6300شماره  5/286میزان لسان ال

 .3/58رسالۀ التربیع و التدویر، ضمن رسائل جاحظ  -4
 .3/58کتاب العلمین، ضمن رسائل جاحظ  -5
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عقلی، ولی اگر  هايحجتخاطر آن بلکه بآن خبر یا حدیث لازم است، نه به خاطر جایگاه 
 موافق عقل نباشد، واجب آن است که خبر آحاد رد شود و حکم به این شود که پیامبر

وقتی ها  این است،کرده نقل قول آن را از دیگران گفته است، و اگر هم گفته باشد چنین ن
باید حتما حتمال تأویل داشته باشد نداشته باشد اما اگر امنصفانه که احتمال تأویل است 

 2تأویل شود.
مانند روایاتی اند،  مرتکب شده کبیرهحاد گناه آبعضی از اخبار به زعم معتزله راویان  

بر  یدلالتدر آن اخبار و اگر  نقل شده است. اشتباهات سایر ه در باب تشبیه و جبر وک
جواب این شروط در  .3نیست کردنشان ي در نقلا باشد هیچ فایدهنها  آن وجوب عمل به

 رد شبه منکرین حجیت خبر آحاد خواهد آمد.

 نبويآن بر سنت اثرصحاب و ابه نسبت  دیدگاه و موضع معتزله
 ایشانبه نسبت از موضع و دیدگاه شیعه  به صحابهنسبت موضع و دیدگاه معتزله 

به به صحابه نسبت دیدگاه معتزله بررسی اولین چیزي که در  .نیست خطرتر کممعیوبتر و
است، و آن بیان کرده احمد بن یحیی بن مرتضی است که یکی از اصول آنان رسیم  آن می

____________________________________________________ 
قاضی عبدالجبار: عبدالجبار پسر احمد پسر عبدالجبار همدانی، أبوالحسین، قاضی، و اصولی، در زمان  -1

دادند، و به کس دیگري این لقب را ندادند، از  میخود شیخ معتزله بود، و او را قاضی القضاة لقب 
تألیفات او: تنزیه القرآن عن المطاعن، و شرح الأصول الخمسۀ، و المغنی فی أبواب التوحید و العدل 

، و میزان 5806شماره  11/113.  شرح حالش در: تاریخ بغداد  ه 415ها. فوت سال  و غیر این
، و طبقات المعتزله ابن 443شماره  5/97الشافعیه ابن سبکی ، و طبقات 4737شماره  2/533الاعتدال 

شماره  4/211، و لسان المیزان 248شماره  -1/262، و طبقات المسفرین داودي 43، 7مرتضی ص 
4939. 

، و المعتمد فی اصول الفقه 2/18، و نک: فضل الاعتزال و طبقات المعتزله ص 770شرح الأصول ص  -2
2/549. 

 .153، 152الأنتصار ص  -3
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، و فتنهپس از  عثماننسبت به ها  آن صحابه است، و اختلاف و شک دوست داشتن
هاي  برائت از معاویه و عمرو بن عاص است. و این اصل چنانچه گذشت یکی از تفاوت

هایی  آن اند حتی را صحیح دانسته ابوبکر تهر چند خلافها  آن ت،اصولی نزد آنان اس
و بینیم که نظام علیه او  میوجود  این باکه نظرشان به برتري علی بن ابی طالب است، 

، ابوهریرهبسیاري از بزرگان صحابه مانند عمر فاروق، و عثمان، و علی، و ابن مسعود، و 
صحاب پیش از دوستی ادانیم که هدفشان از  ما نمیلذا  .کرده است گستاخیو غیر آنان، 

 چیست.  اختلافشان در مورد حضرت عثمان

بینیم که در عدالتش  هاي دوران حضرت عثمان شروع شد می حتی آنگاه که آشوب
خاموش با او جنگ کردند و ، هکه عثمان را ترك کردهایی  آن ند، در موردکن میشک 

قبل و بعد  وضعیت عثمانگفتند  میاند، چون  ئت نکردهبراها  آن و از هیچ یک ازماندند 
 کردند. او را به خداي متعال محول لذا است مانده از آشوب بر آنان مبهم و نامعلوم 

چنانکه گذشت خیاط از واصل بن عطاء  را المؤمنیناین توقف و شک در عدالت امیر
کند و از گفتن آن  رئه نمیمعتزله خود را از این گفته تب :گوید نقل کرده است، خیاط می

 1کند. معذرت خواهی نمی
رخ داد  –ا مرضی االله عنه -تا آنجا که فتنه و آشوب میان علی بن ابی طالب و معاویه 

داند ولی  را فاسق می ها گروه با اطمینان یکی ازاز معتزله ملاحظه کردیم که بعضی 
دانند، و برائت خود را از معاویه  کند و یا با اطمینان هر دو گروه را فاسق می مشخص نمی

که حتی بلخی  2اند. اند اعلان داشته و عمرو بن عاص و کسانی که آنان را همراهی کرده

______________________ 
 .153، 152الأنتصار ص  -1
اند و از  گیرد که اصل معتزله را نپذیرفته و از کارهاي عجیب اینست که خیاط بر محدثین ایراد می -2

گوید [آنها افراط  اند، و می اند، برائت نکرده ه هایی که در کنارشان بود معاویه و عمرو بن عاص و آن
ی بر عداوت و برائت از او هست] نک: الأنتصار ص ورزیدند حتی دوستی کردند با کسی که دل

213. 
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به  را –ا مرضی االله عنه – دو آن ،تمامت و گستاخی یکی از سران معتزله است با جرأ
 1.کند چنانکه گذشت متهم میو الحاد دینی  بی

امام عبدالقادر بغدادي در کتاب خود (الفرق بین الفرق) از شیخ معتزله واصل بن  
ی از این دو گروه (اصحاب جمل و صفین) فاسق یک :کند که گفته است عطاء نقل می

که فاسق این دو   جائز دانسته اماداند کدامشان فاسق هستند،  نمیاینکه او هستند و 
جماعت علی و پیروانش باشد، مانند حسن و حسین، و ابن عباس، و عمار بن یاسر، و 

جائز دانسته است نیز که در روز جمل با علی بودند، هایی  آن ي ابی ایوب انصاري، و بقیه
عایشه و طلحه، و زبیر، و سایر اصحاب جمل باشند، سپس در تحقیق  دو گروهاز  فاسق

اگر علی و طلحه، و یا علی و زبیر، و یا هر کس از اصحاب جمل  د:گوی می از دو گروه
دهم، چون  نمیها  آن ي از گیاهان کشته شود حکم به شهادتا در کنار من بر روي دسته

 کنیم، همچنانکه حکم به شهادت هم نمیمعین و فاسق است ها  آن ازیک  دامک دانم می
فاسق و ها  آن چون یقین دارم که یکی از .دهم نمی ،کنند که همدیگر را ملاعنه میهایی  آن

شهادت و گواهی بدهند هر دو گروه  اگر دو نفر ازگناهکار است ولی معین نیست، و 
  میکنم.قبول  شان راشهاد

با ایراد رو اعتزال بود چشمشان  ي که دنبالها به راستی رافضه :گوید امام بغدادي می
شد  ء در مورد عدالت علی و پیروانش روشنشک و گمان شیخ معتزله واصل بن عطا

 :ایم چنانکه در بعضی از اشعار گفته

ــــــــل ــــــــلت بواص ــــــــا وص ــــــــة م  مقال
 

ـــــــــه اوصـــــــــالها   2بـــــــــل قطـــــــــع االله ب
 

 گفتاري که به واسطه واصـل رسـیده اسـت   
 

 هایش را با آن قطع کند بلکه خدا همه مفصل 
 

______________________ 
 .111مراجعه به ص  -1
 .4/329، و میزان الاعتدال ذهبی 1/43، و نک: الملل و النحل شهرستانی 117الفرق بین الفرق ص  -2
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اطمینان و  در واقع هاطمینان داشتبه فسق و گناه یکی از دو گروه واصل بن عطاء  رگا
گوید  میبا صراحت  عمرو بن عبید این را اشته است.درا یقین به فسق هر دو گروه 

  1چنانکه امام بغدادي از او نقل کرده است.
امام بغدادي در فضیحت و رسوایی  –  -هاي معتزله به صحابه  و از طعنه و بدگوئی

در کنار سایر  –پس به راستی نظام  :کند بیست و یکم از رسوائی و فضائح نظام نقل می
 شاناتهادتجابه بزرگان اصحاب و تابعین به علت  –او نقل کردیم از ی که یها گمراهی

از او فتیا) الجاحظ در کتاب (المعارف) و در کتاب مشهورش به (طعنه زده است. چنانکه 
عیب و ایراد  هریرهواحادیث اب ازاصحاب حدیث و روایات میان که از نقل کرده است 

 گوترین مردم بوده است، و از عمر فاروق دروغابوهریره  گرفته است، و گفته است که
طعنه زده است و گفته است که در روز حدیبیه از ایمان خود شک به او بدگوئی کرده و 

کرده است، و اینکه شب عقبه از به وفات ایشان شک  داشت، و روز رحلت پیامبر
فرار کرده است، و اینکه فاطمه را زده است، و او را از  زد پیامبرکسانی بوده که از ن

انکار کرده را محروم کرده است، و تبعید نصر بن حجاج از مدینه به بصره  عترتشمیراث 
را درست کرده و از حج سنت در  حویااست که عمر بدعت نماز ترگمان کرده و ااست، 

کرده  ممنوععرب  بانوانرا با ی غیر عرب موالکنار حج اکبر نهی کرده است، و ازدواج 
 ... الخ. . است

حکم به رأي و نظر که [به راستی کسانی از اصحاب  :گوید در کتابش میهمو سپس 
اند که حکم به  اند، و جاهل به این بوده اند، یا اینکه آن را براي خود جائز دانسته ادهدخود 
مغایري اند چیز  خواستهچون آنان حرام بوده است، و یا اینکه اي بردادن فتوا  ورأي 

سپس  .اند هو نظر خود سخن گفترأي مطابق  قرار بگیرند، یدر رأس مذاهببا آن و  بگویند
اصولا در نزد این ملحد  کرده است.بر دین متهم ي نفسشان هوادادن به برتري را ها  آن وا

 راقدریه کفر  ییکتاپرستاز روي نکه هیچ گناهی ندارند جز ای اصحابگو  دروغ
______________________ 

 .1/43، و نک: الملل و النحل شهرستانی 118الفرق بین الفرق ص  -1
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را  دیگري هاي بسیار همراه خداوند متعال خالقبه موجب اعتقادشان که پذیرفتند  نمی
  1]وجود داشته است.

به جهل و  حابهنسبت دادن صبنا به رأي نظام که  :کند امام بغدادي سپس یادآوري می
چون کسی که احکام دین را  بود.در آتش دوزخ خواهد ها  آن یگداننفاق موجب جاو

 ینزد آنان منافق ،کند لافی اعتماد میتخاکافر است، و کسی که به چیزهاي  اونداند نزد 
 . 2هر دو براي همیشه در آتش دوزخ خواهند ماند کهفاجر است،  يکافر یا گناهکار

است که امام  چیزهاییی که امام بغدادي ذکر کرده است بیشترش موافق یها این 
در کتاب خود (تأویل مختلف  4در کتاب (الملل و النحل) و امام ابن قتیبه 3انیشهرست

همه ادعاها و در او  پیروانرد نظام و از ما را  همینهاو اند.  ذکر کردهالحدیث) 
نیاز کرده  بی االله رسول علیه صحابه سید و سرورمان حضرت شان هاي باطل سازي شایعه

______________________ 
 .3/86ک: ضحی الاسلام ، و ن142-140الفرق بین الفرق ص  -1
 .143الفرق بین الفرق ص  -2
شهرستانی: محمد پسر عبدالرکیم پسر احمد، أبوالفتح شهرستانی، لقب به أفضل، امام و پیشوا در علم  -3

کلام، و ادیان گذشته، و مذاهب فلاسفه، آگاهی کافی از اصول و ادب داشت، از تألیفات او الملل و 
.  شرح حالش در: تذکرة الحفاظ  ه 548ها، فوت سال  د العباد، و غیر اینالنحل، و الارشاد الی عقائ

، و طبقات الشافعیه ابن 61شماره  4/273، و وفیات الاعیان 1088در ترجمه سبحی شماره  4/1313
شماره  3/278، و الوافی بالوفیات 7760شماره  6/304، و لسان المیزان 653شماره  6/128سبکی 
 .4/149ب ، و شذرات الذه1319

اند أبوعبداالله، که ثقه و  ابن قتیبه: عبداالله پسر مسلم پسر قتیبه دینوري یا مروزي، ابومحمد و گفته -4
دیندار و فاضل، و عالم به لغت، و نحو، و غربیب قرآن، و معانی آن، و شعر، و فقه بود از تألیفات او: 

.  شرح  ه 276ها. فوت سال  یر اینتأویل مشکل القرآن، و تأویل مختلف الحدیث، و المعارف و غ
، و الفهرست ابن 4601شماره  2/503، ومیزان الاعتدال 5309شماره  10/170حال او در: تاریخ بغداد 

شماره  3/42، و وفیات الاعیان 633/2، و تذکرة الحفاظ 11/48، و البدایۀ و النهایه 123الندیم ص 
 .334شماره  1/251، و طبقات المفسرین داودي، 328
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فکر و نظر آنان و کوچک کردن و ابطال در فرو ریختن  1امام ابن قتیبهبه نحوي که است 
 گذارد.  هیچ جاي شکی باقی نمیشان،  مقام و شیخصت

گردد که معتزله برخی شک در عدالت صحابه دارند، از  این چنین واضح و روشن می
و برخی اطمینان به فسق و گناه یکی از دو  زمان آغاز فتنه و آشوب حضرت عثمان

گروه دارند، و دو و برخی اطمینان و یقین به فسق هر  ،دارند مشخص گروه نه یک گروه
و جهل و کفر و  ییگو را متهم به دروغها  آن زنند، و برخی طعنه به بزرگان صحابه می

که به هایی  آن کنند مانند نظام. این در حالی است که سران معتزله و مخصوصاً نفاق می
داري بسیار سست و  خودشان در دین کنند می بدگوئیاز ایشان زنند و  صحابه طعنه می

را که  یمسلمانانانبوه ضعیف هستند به نحوي که یکی از آنان به نام ثمامه بن اشرس 
 شعوبیانیاز چون وحشی تشبیه کرده است ان خرگوربه میکنند براي خواندن نماز شتاب 

نگاه  یعنی محمدعرب این به  :گوید خود ثمامه میمثلا  ند.زار بودبی هاربعبود که از 
در مورد اصحاب حیا  البته از این شعوبی گستاخ و بیکرده است؟ چه با مردم که کنید 
نظرش در توان از  می يانتظارچه چه بگوید؟ و چه انتظاري باید داشت که  االله رسول

 2؟داشتاند  کرده يمورد سنتی که ائمه حدیث و اندیشمندان آن را گردآور
شان هم به تابعین و هم بر  شود، بلکه طعنۀ بر اصحاب متوقف نمی طعنه معتزله فقط 

اتفاق دارند رسیده است، و چه بسا فتواهاي ائمه ها  آن کسانی که ائمه بر عدالت و امامت
تا امت اسلامی از پیروي اند  هداد اند و در نظر عموم مردم آن را زشت نشان  را رد کرده

تفصیل این موضوع و جوابش در مبحث عدالت اهل  .سنت و داعیان آن پراکنده شوند
 سنت خواهد آمد. 

  باید گفت: پایان در

______________________ 
 .44-33تأویل مختلف الحدیث ص  -1
، و نک: آنچه أئمه از فساد 54، و نک: تأویل مختلف الحدیث ص 6السنۀ و مکانتها فی التشریع ص  -2

 .143، و الفرَق بین الفرق ص 28دین سران معتزله در تأویل مختلف الحدیث ص 
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در حقیقت اصول معتزله با اختلافات و تضادي که دارد بدترین اثر را بر اسلام و 
قرآن و  هم در برابر وحی یعنیمعتزله با اصول خود در درواقع  .آن گذاشته استان ویار

ظاهر میان هرگاه اختلافی معتزله  .اند برخاستهتحدي به ، سنت وهم در برابر صحابه
کنند به نحوي که  تأویل میآن نص را از معنی حقیقی خودشان بیابند اصول  نصوص و

 1موافق رأي آنان باشد.
به  :گوید در مورد خطر تأویل قرآن کریم به آنچه موافق اصولشان باشد امام اشعري می

را به تقلید از ها  آن شانیهوا و آرزو ،راستی بسیاري منحرفان از حق از معتزله و قدریه
ی که هیچ دلیلی تتأویلا نندقرآن را بنا به رأي خود تأویل کواداشته تا  شانو پیشینیانان سر

اند،  نقل کردهخدا رسول نیست، نه از براي آن متصور  یاز طرف خدا ندارد، و هیچ برهان
  2از سلف صالح. و نه
معتزله از همه مردم بیشتر بحث و مشاجره  :گوید می :هبشهاستاد بزرگوار دکتر ابو 

اند مانند تفسیر  اصول مذهبشان تألیف کردهاساس بر را  شاندارند، و تفسیرهای
داشته  اي هعبدالرحمن بن کیسان اصم، و شیخ اسماعیل بن علیه که با امام شافعی مناظر

است، و مانند کتاب ابی علی جبائی، و تفسیر کبیر قاضی عبدالجبار بن احمد همدانی و 
 کردند میپیدا ی یاین است که امثال آنان اعتقاد به رأمقصود  الکشاف ابی قاسم زمخشري.

و سلف صحابه و تابعین را پیشگامانی از آنان  .کردند میسپس الفاظ قرآن را بر آن حمل 
هیچ  رده باشد.ی کیراهنمااینکارها که آنان را به  ستا  نبودهامامان مسلمانان  یا از سایر

و این از دو  نباشد. از چند جهت پیدا آنبطلان که تفسیري از تفسیرهاي باطل آنان نیست 
هاي آنان، و گاهی از علم به فساد آنچه قرآن  آگاهی به فساد گفتهجهت از یا : استجهت 

با سخنانش بوده، سم را سخنور فصیح و که ها  آن بعضی از .... اند آن تفسیر کردها را ب

______________________ 
، و الخلافۀ و 97، 73، 43ابه ص نک: موقف المعتزله من السنۀ و مواطن انحرافهم عنها دکتر ابولب -1

 .215، 212نشأة الاحزاب دکتر محمد عماره، ص 
 .14الإبانۀ للأشعري، ص  -2
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در بیشتر او  .مانند نویسنده کشاف شدند نمی متوجهبیشتر مردم و کرد،  آمیخته می
 1داد. سخنان خود را بر زبان بسیاري از اهل سلف رواج میتفسیرهاي باطلش 

فقط بر تأویل قرآن کریم به آنچه که خدا هیچ برهانی بر ها  آن خطر و تهدید اصول 
آن قرار نداده بود قرار نگرفت، بلکه بیشترین خطر این اصول متوجه سنت مطهر شد، و 
هر چه از احادیث صحیح که با این اصول تضاد و تعارض داشت، یا به نحوي تأویلش 

و خبر آحاد  ه اینکه خبر احاد استبه بهانکردند که شبیه رد آن بود، و یا صراحتاً آن را  می
سنت گستاخی و در هر حال بر راویان ها  آن و .کردند رد می 2،در عقائد حجت نیست

باشد  خدا رسول صحابهراوي از زنند فرقی ندارد که  طعنه میها  آن و بهکنند  تعدي می
  ها. آن اجمعین و یا از پیشوایان مسلمان بعد از یا از تابعین

قرآن و سنت و صحابه، دشمنان اسلام و  دربارهها و نظرات معتزله  دیدگاهخلال از  
علیه برنامه خداوند  هاي خود را اند که نیرنگ و دسیسه ی یافتهیها گاهرخنه سنت مطهر، 

مایه هرزگی و بهتان و مینمایند، چون بیشترین  واردآن طریق از  –قرآن و سنت  –متعال 
و به نوبه ، ردندکترسیم صویر اسلام را در قالب خرافات ت. پس اند دروغ را در آن دیده

کم  وارد نمودند.ها  نیز شبهه نظیر آنان پیشوایان دینی، و تاریخ و تمدن بین أشدر خود 
پیش در فریب آنان را خورده و راه و روش استادان خود را   کم جاهلان عصر حاضر هم

______________________ 
 .115، 114الاسرائیلیات و الموضوعات فی کتب التفسیر، ص  -1
جریان معتزله در عقاد بادلیل و برهان آشکار خواهد آمد که قضیه متواتر و آحاد نیست، بلکه قضیه  -2

ست به عنوان یک اصل، و قرآن و سنت به عنوان فرع نزد آنان، بدلیل تأویل آیات قران اصول آنها
توسط آنان و احادیث متواتر عقیدتی که با اصول آنان تعارض و تضاد دارد، و اگر هم راست 

گویند در ادعاي خود به اینکه حدیث آحاد در عقائد کاربرد ندارد، پس چرا آن را نوعی تأویلی  می
که شبیه رد باشد، آیات متواتر، در عقائد؟ نک: موقف المعتزله من السنۀ و مواطن انحرافهم  کنند می

 .98، 97عنها دکتر ابولبابه حسین، ص 
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و  ادند.د جلوه ستند خوابی که نقص و عیهر به را هر عصري مسلمان  يگرفته و علما
  1گویانند. دروغها  آن خدا گواه است که

تازند، و شبهه و  سنت می ردینی که این روزها ب ان غربگرائی و بییعاد و شناسان شرق
، معطوف بوده استبه اعتزال و معتزله شان کنند توجه ویژة  ن ایجاد میآشک پیرامون 

 بیشترین تأثیر را بر فاسد و تباه کردن افکار اسلامیاند که  چون روشی در آنان یافته
دارد، و مردمان  منزد عمووباطل جلوه دادن حجت سنت و تعطیل کردن خصوصیات آن 

حقیقی فکر اعتزال و معرفی کردن معتزله به اینکه ریشه  فراواناین از تمجید و ترویج 
آشکارا  اسلام ندیشاران آزاد، و یا روشنفکبزرگ یانبه معتزلها  آن توصیفو از اسلامند، 
  2.پیداست

به نظر من بزرگترین مصیبت مسلمانان مرگ معتزله بود، که  :گوید ن مییدکتر احمد ام
  3.بودخودشان علیه  مسلمین جنایتدر واقع 

پیشاهنگان مدارس و  ن بزرگ اسلامیدانشمندابعضی از  از اینجاست که به خطر تأثر 
بعضی دشمنان  .بریم میپی  5و سنت 4ندر تعامل با قرآ از اندیشه اعتزالیجدید عقلی 

با استناد به تالیفات این اندیشمندان  ه وغنیمت شمردنیز این تاثر را  سنت مطهر و اسلام
 اي شرعی و اسلامی به تبلیغات فاسدشان بر اند صبغه تلاش کردهشان،  در تبلیغات باطل

______________________ 
با تغییرات، و السنۀ و مکانتها فی التشریع،  332نک: الحدیث و المحدیثون دکتر محمد ابوزهو ص  -1

 .196-1/189ن دکتر احمد محترم شیخ ، و للضوء اللامع المبین عن مناهج المحدثی142ص 
، و نک: تراث الاسلام جوزف شافت ص 120-118، 102-100نک: العقیده و الشریعه گلدزیهر ص  -2

، و دائرة المعارف 274، 269-268، و دراسات فی حضارة الإسلام از هاملتون جب ص 218، 203
 .584، 580، 576الاسلامیۀ ص 

 .3/207ضحی الإسلام  -3
 نهج المدرسۀ العقلیه الحدیثه فی التفسیر دکتر فهد رومی.نک: م -4
 نک: موقف المدرسۀ العقلیۀ من السۀ النبویۀ استاد امین صاد الامین. -5
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یقی روش حقهمان  روش عقلی معتزلهکه البته با این ادعا  ضد اسلام و سنت ببخشند.
 1باشد. روش سلف صالح می نامو چه بسا هاسلام 

 از فرقه گرایی تا سنت فراگیر مبحث پنجم:
که جنبش توطئه علیه اسلام در  یاز روز اول :گوید زیر این عنوان استاد انور جندي می 

اهل سنت آغاز یح از طرف قرن اول هجري خودنمائی کرد، مقابله صادقانه و مقاومت صر
کردند،  مسلمانان در اول از اسناد سؤال نمی :2گوید می :ن که ابن سیرینشد، همچنا

اهل سنت توجه روایات ش را نام ببرید، به نیا: راوگفتند می ،ولی آنگاه که فتنه شروع شد
 کردند و حدیث اهل بدعت نگاه می راویان به اماکردند،  را قبول میها  آن شد و حدیث می
اهل هوا و بدعت آغاز شد، و  با. و از آن روز مقابله اهل سنت 3پذیرفتند نمی راا ه آن

هاي  را روش نماید، و نقص و عیب شبههها  آن سنت توانست که تظاهر و خودنمائی
بدعتگذاران را بر ملا سازد، و با دلیل محکم روشن سازد که آن یک جنبش انحرافی 

هستند تا براي نابودي سنت هی رادنبال بدر جامعه اسلامی  که مخالف سنت است
با دلیل معتبر و مستند رابطه بین نیز خود سنت  .براي نابودي خود اسلام باشد اي مقدمه

را بیان فرموده ها  آن از یهودیان و نصاري، و مجوسیان و غیراهل بدعت و دشمنان اسلام 

______________________ 
/ 1و بعد آن، و الاضواء القرآنیه از سید صالح ابوبکر  377نک: اضواء علی السنه محمود ابو ریه ص  - 1

، و مجله روز الیوسف شماره 656، و تبصیر الامه بحقیقه السنه از اسماعیل منصور ص 36و 16
 و مقالات احمد صبحی منصور.  50-48ص  3559و شماره  40-38ص  3586

حمد پسر سیرین انصاري، ابوبکر پسر أبی عمرة البصري، ثقه، ثابت، زاهد، محمد بن سیرین: م -2
، و الکاشف 5966شماره  2/85شرح حال او در: تقریب التهذیب  -  ه 110عالیقدر، فوت سال 

، و الجرج و 5/348، والثقات ابن حبان 1464شماره  450، و الثقات عجلی ص 4898شماره  2/178
 .643شماره  113علماء الامصار ص  ، و مشاهیر7/280التعدیل 

 .1/84روایت مسلم (با شرح نووي)، در مقدمه، باب بیان أن الاسناد فی الدین  -3
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سرنگونی امپراتوري از نابود کردن اسلام از راه دشمنان که بود  پس از آنو این  .است
 اسلامی مأیوس شدند. 

پرست  بت ه(اهل تشبیه)که مشبه و آشکار کرد تشبیه و تعطیل را انکار کرد ،سنت :اولا
پرده از و نیز معرفی پرستان را  دینان و بت بیو همزمان  .دین هستند و معطلین بی

 . سیمایشان برداشت
گیري  و خواستار بهره مقابله کرده اسلام را تسلیم جدل عقلی کندبا اینکه  ،سنت :دوم

 د.گردیقرآن و سنت اسلام یعنی  لاز چشمه اول و اصی
هاي آن  آشکار کرد؛ چون مقدمه و نتیجهرا الهیات ارسطو  بطلانفساد و  ،سنت :سوم

و معلوم کرد که سرچشمه و  تمام بود تد و مخالفاضدر تبا معنی و مفهوم توحید خالص 
 کتاب و سنت است. تنها مرجع عقاید 

زدند را  دم از آن میهاي مختلف  که فرقهرا ی یو آرزوها هاهمه آرمان ،سنت :چهارم
را  نیتعقلاو قرار داده  ه خودمحبت اهل بیت را جزئی از عقیدسنت  .دربرگرفته است

تصوف پرچم آن را برافراشته است  کهرا  عرفانیبود یک طرف معرفت و معتزله شعار که 
قرار داد نه بر مبناي  اانتخاب حاکم را بر مبناي شور همچنینطرف دیگر معرفت قرار داد. 

  حسب و نسب.
ایستاد و  تناسخالوجود و حلول و  ةوحدنظریه منحرف گرایش در برابر  ،سنت :پنجم

 مبارزه کرد.  هتصوفمو  سفهلاها و ف با انحرافات خوارج و شیعه و معتزله و کلامی
ها دارند امکان ندارد که  آشکار ساخت که اندیشه فلسفی که این فرقه ،سنت :ششم

اي از واقعیات  چون در اندیشه اسلامی مجموعهه باشد، شدبنا مبناي اندیشه اسلامی بر
پذیر نیست، و  بدیهی وجود دارند که امکان دسترسی به آن جز از راه وحی و نبوت امکان

عقل نوعی استفاده از از اینکه غیر طراز یا رقیب وحی نیست و  شت که فلسفه همبیان دا
ذهن از اشتباه فلسفه در بهترین حالت در جهت مصون داشتن باشد چیزي دیگر نیست، و 

 . عمل میکندل دلااستدر استنباط و 



 هاي دشمنان اسلام و... درنوشتهبررسی سنت نبوي     192

ها در آن داخل و  به کوره آزمایشی تبدیل گردیده است که همه فرهنگ ،سنت :هفتم
ها مانند رودهاي کوچک  ها و فرقه که مذهباست اند، به مثابه رودخانه بزرگی  ب شدهذو

که در این رودهاي کوچک وجود دارد در مفهوم  بهترینهاییشوند و  میو فرعی وارد آن 
که در این مورد گفته شده  سخنیرساترین  ده است.ش ذوب ریخته و در آن جامع اسلامی 

سلامت  از نظري قرآنی ها روش :گوید میکه باشد  ی میاست فرموده امام محمد غزال
در همین  .استو متصوفه کاراتر  انیونانی  صفاي سرشت از روشبه عقیده و پایبندي 

اسلامی  يو فقها .درک حرکت آن در پرتو  وده مسنت عقل به خدمت وحی در آکوره 
انحرافات به سمت ند بدون اینکه جائز دانسترا تا حد زیادي در فروع تأویل و اختلاف 

 کشیده شوند.نابودگر مخرب و 
امام اند چنانکه  رسیدهبه همان نتیجه امام غزالی هم  انسلماندیشمندان مبسیاري از  

شدم روي شغول که بدان م یعلم کلاماز  مگشت گذشته باز میبه  اگر« :گوید الحرمین می
من به علم کلام مشغول نشوید، اگر می  و به اصحابش گفت: اي یاران1 »گرداندم. میبر 

  2دانستم به آن مشغول نمی شدم.
رسید به لحظه احتضارش نقل کرده است، که او آنگاه که  3خطیب از ولید کرابیسی 

 .خیر :تر باشد؟ گفتند آگاهمن شناسید که در علم کلام از  را می یآیا کس :پسرانش گفت
خواهم به شما وصیتی بکنم، آیا  من می :، گفتخیر :نید؟ گفتندک می مرا متهمآیا  :گفت

______________________ 
 ، با نقل از ابی مظفر در کتابش الانتصار3/183صون المنطق سیوطی  -1
 .47418، و سیر أعلام النبلاء 3/260نک: طبقات الشافعیه ابن سبکی،  -2
بن أبن کرَاَبیسی، به فتح ك و ر، انتساب به لباس فروش، نک: اللباب فی تهذیب کرَاَبیسی: ولید  -3

، و 7317شماره  13/446، یکی از رهبران علم کلام، شرح حالش در: تاریخ بغداد 3/88الأنساب 
 .1717شماره  10/548، و سیر أعلام النبلاء 1/414میزان الاعتدال 
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 شما را به در پیش گرفتن راه اهل حدیث سفارش :بلی، حتماً، گفت :کنید؟ گفتند قبول می
 1کنم چرا که من حق را با آنان دیدم. می

عقلی که معتزله از آن گرایش اند که  (سنت) روشن کرده یاسلاماصالت مردان  :هشتم
چرا که آن را از آن حالت سادگی و  .نزدیک است که عقیده را خفه کند ،کنند دفاع می

این اشتباه معتزله  اید.نم میدور از روح اسلامی تبدیل اي ب پیچیدهبه مذهب فلسفی  آسانی
  ادند.قرار دحاکم و آن را برتر از آن بود که عقل را بر وحی 

که به غلو و افراط در ت توانسست ا اسلامیجامع اصالت مفهوم سنت که مفهوم  :نهم
د که سنت یک مذهب معین و شمشخص کار ها خاتمه دهد و با این  فرقهآن همه 

حاکم و داور بر تمام بلکه اي قضیه نیست  هطرف یکمذاهب و سایر مشخص در بین 
هستند ها  اهل سنت با هیچ یک از این طوایف نیست بلکه این طوایف و فرقه .هاست فرقه

اهل سنت ا اهل سنتند و در موارد باطل بر ضد اهل سنت هستند. بحق که در موارد 
دهند، و تنفر و  کنند و باطل را با باطل جواب نمی معامله نمیدیگر بدعت را با بدعتی 

کند، بلکه آنچه حق است در مورد آنان  عدالتی نمی را وادار به بیها  آن انزجار از قومی
کنند. به راستی  قضاوت میو انصاف عدالت بلکه از روي غلو و افراط نه با گویند، و  می

در  که بهترین آنچه نزد همه فرقه هاست را سنت مطهر یگانه مدرسه اصیل اسلامی است
و خود را از اختلاف بر سر اصحاب و شخصیتها دور نگه داشته و با  خود جمع کرده

 .فاسد کرده است مفاهیم اسلامی رااست که ین اختلافات همصراحت بیان کرده که 

______________________ 
، و سیر اعلام 13/441، و نک: تاریخ بغداد 105، شماره 109، 108شرف اصحاب الحدیث ص  -1

 .10/548النبلاء 





 
 
 

 فصل دوم:
 دشمن سنت نبوي شرق شناسانِ

 در لغت و اصطلاح یشناسق رشتعریف  :اول مبحث
شرق  ه است؛دش رفته گ» شرق«ل عاستشراق از ف :در لغتیا شرق شناسی استشراق 

و  است.جایگاه طلوع، و جمع آن اشراق  یعنی مشرقخورشید طلوع کرد،  یعنیالشمس 
شتان بین المشرق و بین  :شود و گفته می ،است طرف مشرقهم به معنی رفتن به تشریق 
یعنی به طرف شرق رفتند،  :بسیار دور است فاصله بین مشرق و مغرب، و شرقوا: المغرب

  1شود. نامیده میو هر چه از جهت مشرق بیاید شرق 
و  شده است.رق: یعنی خواستار مطالعه آنچه به شرق مربوط استشبر این اساس فعل  

درخواست  :رساند مانند استغفر در هر فعلی باشد طلب را می –است  -الف و سین و تاء 
 بخشش کرد. 

تعبیري است این شرق است. و عالم شناسی، یا علم  علم شرق :استشراق در اصطلاح
مطالعات به یعنی اند،  که به شرق ارتباط دارد اطلاق کرده یها به مطالعات که غربی

 ها و وضعیت جامعه، و کشورها، و جغرافیا و تمدن ها، زبان آیین ها، آن ها، تاریخ قومیت
 باشد.  ی استشراق میکلشود و این معنی  و هر چه که به مردم شرق مربوط می ها، آن

مطالعه از یک جهت  :هاست، و آن غربیکه هدف اساسی دیگري هم دارد معنی ویژه  
و  شان استخودو تبلیغی تبشیري   فاهدابه در جهت خدمت  ي اسلامیها ملت اسلام و

______________________ 
 .336، و مختار الصحاح ص 241/3قاموس المحیط  -1
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به علاوه  است. استعمار غربی در کشورهاي اسلامیپروسه از جهت دیگر خدمت به 
 1مطالعات لازم جهت مبارزه با اسلام و نابود کردن امت اسلامی. انجام
در جهان عربی  کهین معنی خاص استشراق است، همجا مورد نظر ماست آنچه در این 

شود، و در تألیفات  اسلامی هنگام گفتن واژه استشراق یا مستشرق ذهن متوجه آن میو 
 2ده است.بوظ وحملمشهور و هم خود خاورشناسان (مستشرقین) 

دهند  هستند که این مطالعات را انجام میغیرشرقیانی  :همشناسان (مستشرقین) شرق 
در اختیار یا براي انجام اهداف تبشیري مسیحی مطالعات و تحقیقات خود را و نتیجه 

به اهداف  تادهند  هاي استعماري قرار می دهندو یا در اختیار نمایندگی مبشران قرار می
 استعماریشان برسند. 

ي و رورشناسان در راستاي اهداف تبشیمطالعات و تحقیقات هدفمند خااین همگام با  
فارغ از و  هطرفان شناسی بی تحقیقات شرقهم استعماري، گروهی از دوستداران علم 

بسیار امین و امور حقیقت و بررسی کشف  در ابعضکه اند،  تبشیر و استعمار انجام داده
تأثر شده و اند، حتی بعضی از این منصفان از اسلام و تمدن اسلامی م کردهعمل منصفانه 

 3اند. مسلمان شده
ایجاد شناسی بیشترین تأثیر را در  که شرقایننیست  یشکهیچ جاي اما آنچه در آن  

بر ضد  هات اسلامی و در ایجاد نگرش و موضع غربیامی از اسلام و یاروپاتصورات 
  4ما داشته است. عصر کنونی در ها متعدد و  اسلام در طول قرن

______________________ 
با تغییرات، و نک: استشراق و  50أجنحۀ المکر الثلاثۀ و خوافیها، از استاد عبدالرحمن میدانی ص  -1

 .24 الخلیفه الفکریۀ للصراع الحضاري، از استاد دکتر محمود زقزوق ص
و نک: المستشرقون و التاریخ الاسلامی از دکتر علی خربوطلی  25، 24استشراق، دکتر زقزوق ص  -2

 .7، و رؤیۀ إسلامیۀ للاستشراق از دکتر احمد غراب ص 26ص 
 .51، 50أجنحۀ المکر الثلاثۀ، ص  -3
 .20الأستشراق از دکتر زقزوق ص  -4



 197  باب اول: آشنایی با دشمنان سنت نبوي

 

موضع عقیدتی و فکري ضد اسلامی یک که گذشت،  اي ویژهاستشراق با تعریف 
قرار اسلام در برابر دین و بعضی از اهل کتاب مسیحی و یهودي را که کافران است 

ها  آن کافربلکه ادامه موضع گذشتگان اي نیست  البته ذاتا موضع تازهاین موضع  دهد. می
رسالت اسلامی، و تکذیب پیامبر آن موضع انکار و  .است تا به امروزاسلام از آغاز ظهور 

است  و سنت مطهر به شیوه ویژه قرآن و پیامبر و ایجاد شبهه پیرامون اسلام و اسلام
  .تا مسلمانان را نسبت به دینشان مشکوك کنند

نهایت اما شته باشد مشرکان و اهل کتاب با هم تفاوت داممکن است ابزار و شیوه 
اسلام به مسلمانان  براي جلوگیري از رسیدن آن تلاشو کنند.  را دنبال مییک هدف همه 

 :فرماید باشد، چنانکه خداوند متعال می می

ا﴿ ِينَ يوََدُّ  مَّ هۡلِ  ٱ�َّ
َ
لَ عَليَُۡ�م مِّنۡ خَۡ�ٖ مِّن  ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ وََ�  ٱلۡكَِ�بِٰ َ�فَرُواْ مِنۡ أ ن ُ�َ�َّ

َ
أ

ّ�ُِ�مۡۚ وَ  ُ رَّ ُ ن �شََاءُٓۚ وَ مَ  ۦَ�ۡتَصُّ برَِۡ�َتهِِ  ٱ�َّ   .]105البقرة: [ ﴾١٠٥ ٱلۡعَظِيمِ  ٱلۡفَضۡلِ ذُو  ٱ�َّ
دارند خیر و برکتی از جانب  کافران اهل کتاب و همچنین مشرکان، دوست نمی«

خدایتان بر شما نازل گردد و به شما دست دهد، در حالی که خداوند به هر کسی که 
ي فضل سترگ و بخشش بزرگ دهد، و خدا دارا بخواهد رحمت خویش را اختصاص می

 ».است
 :فرماید و خداوند متعال می

هۡلِ  وَدَّ ﴿
َ
ارًا حَسَدٗا مِّنۡ عِندِ  ٱلۡكَِ�بِٰ كَثِ�ٞ مِّنۡ أ لوَۡ يرَُدُّونَُ�م مِّنۢ َ�عۡدِ إيَِ�نُِٰ�مۡ كُفَّ

َ لهَُمُ  نفُسِهِم مِّنۢ َ�عۡدِ مَا تبََ�َّ
َ
ۖ أ  .]109البقرة: [ 1﴾ٱۡ�َقُّ

کتاب، از روي رشک و حسدي که در وجودشان ریشه دوانده است، بسیاري از اهل «
آرزو دارند اگر بشود شما را بعد از پذیرش ایمان باز گردانند، با اینکه حقانیت بر ایشان 

 ».کاملاً روشن گشته است

______________________ 
 . 181، 11د غراب ص و نک رؤیۀ اسلامیۀ للاستشراق از دکتر احم -1
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 شناسان در بررسی اسلام روش شرق: دوم بحثم
بر ما لازم است که شناسان نسبت به سنت مطهر پیامبر  قبل از شناخت موضع شرق

شناسان از اسلام داشته باشیم، و با شناخت  قبل از هر چیزي شناختی از شیوه تحقیق شرق
بر نظرشان از اسلام، و سنت مطهر پیامبر ها  آن متوجه تأثیرگذاري روشها  آن روش

تحقیق  :گویند که کنند و می ایم که مستشرقین فراوان تکرار می شویم، چون بسیار شنیده می
در این مورد ها  آن گرائی و آزاداندیشی در هر چیزي روش آنان است. و براي و عینیت

و  ،دورنزدیک باشد یا ها  آن بههیچ تفاوتی ندارد که دوست باشد یا دشمن و یا اینکه 
هاي  که آنان عقاید دینی را براساس دلالت :کنند همچنین این گفته را زیاد تکرار می

 کنند؟  اینچنین ادعا میآري کنند  .. بررسی می. وبرگرفته از عقل و منطق 
و هیچ پیوندي بسیار دورند گرایانه  از تحقیق علمی واقعها  آن کهاین است  و حقیقت

  1هستند. یکسانشناسی  داري ندارند و در این مورد همه مدارس شرق با امانت
و کینه نصاري روش استشراق لاهوتی که زاده عصبیت که امکان دارد  چگونهدانم  نمی

حتی  کهطرف و امانتدار باشد؟!  بی خودعلیه اسلام و امت اسلامی است در تحقیقات 
، ستا به استشراق لائیکی استعماري از تعصبات مذهبی دست نکشیدهتبدیل شدن پس از 

استشراق . در هر حال رسد نمیقدیم هر چند در تجاوز و غارت به پاي استشراق 
این  .هاي این امت دارد و به نسبت آن پر از کینه است رمایهاستعماري است و طمع در س

به نسبت ها  آن ی تسلط بر این امت را ندارد جز با تضعیف عقیده و باوریتوانااستعمار 
پذیر  استشراق لاهوتی تبشري امکاناز راه این هم جز  که ،دین و تاریخ و تمدنشان

  :کند را دنبال میگرایش اش، دو  در برنامههم نیست. استشراق یهودي 

______________________ 
دینی و  مقصود مدارس نصاري، و مدارس یهودیان، و مدارس لائیک (علمانی)، و مدارس بی -1

و  125، 124کمونیستی، نک به: أجنحۀ المکر الثلاثۀ و خرافیها از استاد عبدالرحن میدانی ص 
 .49، 48الاستشراق و الخلفیۀ الفکریۀ للصراع الحضاري، دکتر زقزوق ص 
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در را که شدیدترین کینه و دشمنی بر علیه اسلام و مسلمانان  :دینی استیکی گرایش 
 برگرفته است. 

 به که خواب برگرداندن حکومت حضرت داود :تاس سیاسیدیگري گرایشی 
 پروراند.  جهان را در سر میتمام فلسطین و حکومت بر 

در مورد اسلام و مسلمانان ها  آن یوندي به آنچهمطلقاً هیچ پ طرف تحقیق علمی بی
و  اخود را از هوهایشان  نوشته درتوانند  نمیهیچ گاه ها  آن ؛ چونندارد  ،نویسند می

 و ملتی که خداوند آن را برگزیده و براي ضد اسلام و پیامبرش شان برهاي پنهانی کینه
فرض نمائیم که بعضی از نویسندگانشان ممکن است  .دنرها سازروانه کرده است  ها ملت

اسلام ندارند، ولی آنچه که شکی در آن نیست طمعی است که در علیه اي  چنین انگیزه
را وادار به ها  آن یابی بر این امت است، و این است که براي تسلطها  آن وجود
رموده مذهبی آنان ف گرایشاین بزرگ در بیان پروردگار  .کند ورزي علیه اسلام می غرض
 است:

هۡلِ  وَدَّ ﴿
َ
ارًا حَسَدٗا مِّنۡ عِندِ  ٱلۡكَِ�بِٰ كَثِ�ٞ مِّنۡ أ لوَۡ يرَُدُّونَُ�م مِّنۢ َ�عۡدِ إيَِ�نُِٰ�مۡ كُفَّ

َ لهَُمُ  نفُسِهِم مِّنۢ َ�عۡدِ مَا تبََ�َّ
َ
ۖ أ ْ فَ  ٱۡ�َقُّ ْ وَ  ٱۡ�فُوا ِ�َ  ٱصۡفَحُوا

ۡ
ٰ يأَ ُ حَ�َّ ِ  ٱ�َّ مۡرهِ

َ
َ إنَِّ  ۦٓۗ بأِ ٰ ُ�ِّ  ٱ�َّ َ�َ 

ءٖ قدَِيرٞ    .]109البقرة: [ ﴾١٠٩َ�ۡ
بسیاري از اهل کتاب، از روي رشک و حسدي که در وجودشان ریشه دوانده است، «

آرزو دارند اگر بشود شما را بعد از پذیرش ایمان باز گردانند، با اینکه حقانیت بر ایشان 
 تا خود فرمان دهدکاملاً روشن گشته است پس گذشت نمائید و چشم پوشی کنید 

 .»گمان خداوند بر هر چیزي تواناست بی
موضع و نگرش استعماریشان چه راست و زیبا فرموده  بیاندر همچنین خداوند   
 :است

ا﴿ ِينَ يوََدُّ  مَّ هۡلِ  ٱ�َّ
َ
لَ عَليَُۡ�م مِّنۡ خَۡ�ٖ مِّن  ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ وََ�  ٱلۡكَِ�بِٰ َ�فَرُواْ مِنۡ أ ن ُ�َ�َّ

َ
أ

ّ�ُِ�مۡۚ وَ  ُ رَّ ُ مَن �شََاءُٓۚ وَ  ۦَ�ۡتَصُّ برَِۡ�َتهِِ  ٱ�َّ   .]105البقرة: [ ﴾١٠٥ ٱلۡعَظِيمِ  ٱلۡفَضۡلِ ذُو  ٱ�َّ
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دارند خیر و برکتی از جانب  کافران اهل کتاب و همچنین مشرکان، دوست نمی«
ه شما دست دهد، در حالی که خداوند به هر کس که خدایتان بر شما نازل گردد و ب

دهد، و خدا داراي فضل سترگ و بخشش بزرگ  بخواهد رحمت خویش را اختصاص می
 ».است

هاي خود از اسلام هیچ گاه از این دو موضع دینی و  و خاورشناسان در نوشته
گردانی از این دو موضع، یعنی اند، چون دوري و روی دوري نکرده استعماري خود

و این چیزي  وم آن.شاهداف و این یعنی روگردانی از استشراق و  به سوي اسلام وکردنر
ها  آن که قادر پروردگاررخ داده  است که عملاً براي بعضی از خاورشناسان (مستشرقین)

  .هدایت فرموده استرا  انآن داشته ومشرف را به برکت اسلام 
کشند خواه  دست نمی شانهاي دینی از انگیزهها  آن ل در مورد اینکه چراپروردگار متعا 

 :فرماید مییهودي و یا نصرانی باشند در فرموده مبارکش 

ِينَ يزََالُ  وََ� ﴿ �يَِهُمُ  ٱ�َّ
ۡ
ٰ تأَ اعَةُ َ�فَرُواْ ِ� مِرَۡ�ةٖ مِّنۡهُ حَ�َّ �يَِهُمۡ عَذَابُ يوٍَۡ�  ٱلسَّ

ۡ
وۡ يأَ

َ
َ�غۡتَةً أ

  .]55الحج: [ ﴾٥٥عَقيٍِ� 
سر خواهند برد تا ه کافران همواره دربارة آن، (آورده پیامبران) در شک و تردید ب«

رسد، و یا عذاب روز سترون، آنان را در بر  اینکه وقت (مرگ) ایشان بناگاه فرا می
 ».گرید می

که آنان همیشه و تا قیام قیامت از آئین اسلام و پیامبري این است  پس علتش
 کمینموضع احتیاط و درخصوص آن در شک و تردید هستند، و همیشه  مصطفی

تعارفی اظهار علاقه و  پیوندد می بوقوعی که یرویدادها خلالدارند، و اگر گاهی در 
خواهند آشکار شود  نمی دارند ونهان در سینه که است حقیقتی بر خلاف نمایند، این  می

 دیگري است. وادي ن در قلبشادر یک وادي و و به راستی که کردارشان 
شود، چیزي نیست مگر پس از پیروي از  گاهی رضایتی از آنان حاصل می و اگر گاه

درباره که  ییها رافات و اسطورهخآئین آنان، و به دنبال آنان رفتن، و مخالفت نکردن با 
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بارة  ندارند. در این یاورید هرگز رضایتیجا ناما اگر خواست آنان را ب .نویسند اسلام می
 :فرماید خداوند متعال می

ٰ تتََّبعَِ مِلَّتَهُمۡۗ  ٱ�ََّ�رَٰىٰ وََ�  ٱۡ�هَُودُ ترََۡ�ٰ عَنكَ  وَلَن﴿   .]120البقرة: [ ﴾حَ�َّ
پیروي ها  آن یهودیان و مسیحیان هرگز از تو خوشنود نخواهند شد، مگر اینکه از آئین«
 ».کنی

 :فرماید و می

﴿ ْ وا ۖ  وَدُّ   .]89النساء: [ ﴾لوَۡ تَۡ�فُرُونَ كَمَا َ�فَرُواْ َ�تَكُونوُنَ سَوَاءٓٗ
اند و در (کفر با  دارند که شما کافر شوید همانگونه که خود کافر شده آنان دوست می«

 ».آنان) مساوي شوید
در قلب آنان است، فقط براي آئین و مصلحت خودشان  اي یدوستی و خیرخواه اگر

 :فرماید لام و یا مسلمانان چنانکه خداوند متعال میاست، نه براي اس

ِينَ ﴿ وِۡ�اَءُٓ َ�عۡضٍ�  وَٱ�َّ
َ
  .]73الأنفال: [ ﴾َ�فَرُواْ َ�عۡضُهُمۡ أ

 ».و کسانی که کافرند، برخی یاران برخی دیگرند«
ما از  ،گویند می راست شانطرفی گرائی و بی واقع يوانگهی اگر آن خاورشناسان در ادعا

زم ملت ،طلبد هاي غریزي و طبیعی که روش سالم علمی می خواهیم که به اولویت میآنان 
نمایم قبلاً لازم است براي  رد می را یا نقطه نظر مشخصی باشند. چون آنگاه که دیدگاه

حق هاي آنان بازگو نماییم پس از آن  خواننده آن دیدگاه را در میان بحث از نظر صاحب
 موافقت یا مخالفت خود را ابراز نمائیم. داریم 

که همانا فطرت و  :شود گوییم آنگاه که در مورد اسلام نوشته می پس بر این اساس می
آنکه  اش بر این اساس استوار است، ایمان به خدا و پیامبرش محمد ذات اسلامی همه

قرآن را به واسطه وحی از طرف خدا دریافت کرده است، پس بر عالم امانتدار و مورخ 
خوانندگانش ه این را ب ،خواهد دربارة اسلام حرف بزند طرف لازم است آنگاه که می بی
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تواند در  . سپس می1بگوید تا خواننده سر قوت این ایمان را در تاریخ مسلمانان درك کند
 ات با مسلمانان مخالفت نماید، یا موافقت کند؛ ولی متأسفانه، این روشاعتقادات و تصور

هاي خودشان  ، و به جاي این از روش و شیوهه استدمنطقی و طبیعی بسیار کم پیروي ش
  :کنند که ذیلاً خواهد آمد پیروي می

با ،و صدور حکم درباره آن اروپایی یتحلیل و بررسی اسلام با عقلیت و ذهنیت -1
ارزش و معیارهاي غربی که از فهم کوتاه و محدود و به خطاء رفته و  اعتماد بر

 2.از حقیقت اسلام نشأت گرفته است دورب
را  وص، سپس متن و نصهاندیشه و تفکرّات گذشته را اساس قرار داد -2

زاده  و عکسبر یو این روشاند  قرار دادهنظرات خود آن براي اثبات  يآویز دست
 است.ا و امیال خودشان هو

 پوشی از و استثنائی، و چشم نادري سست و ضعیف، و خبرهاي ها دلیل اعتماد بر -3
 3ي صحیح و اثبات شده.ها دلیل

به آن  ریف متون، و نقل و بازگویی اخبار به شیوه تحریف شده، و عرضهحت -4
 5اند. یافتهتحریفش نراهی براي متونی که  فهمیو بد 4بریده و ناتمامصورت 

______________________ 
کتاب فییت (مجد الاسلام) از دکتر حسین مؤنس پیوسیتی به کتاب فکر الاسلامی و صلته  نقد -1

 .95، نک: الاستشراق دکتر زقزوق ص 463: 459بالاستعمار ص 
، و الاستشراق و المستشرقین از دکتر سباعی ص 188السنۀ و مکانتها فی التشریع دکتر سباعی ص  -2

، و 364لعربیۀ و الاسلامیۀ تحقیق گروهی از علماء ص ، و مناهج المستشرقین فی دراسات ا49
، و الاستشراق و المستشرقون وجهۀ نظر از استاد 191الاسلام و المستشرقون از گروه نخبگان ص 

 .124عدنان محمد وزان ص 
، و 43، و الاستشراق و المتسشرقون دکتر سباعی ص 188نک: السنۀ و مکانتها فی التشریع ص  -3

 .251ستشرقون از گروه علماء نخبه ص الاسلام و الم
 .248نک: الاسلام و المستشرقون  -4
 .130، و الاستشراق و المستشرقون وجهۀ نظر ص 188السنۀ و مکانتها فی التشریع ص  -5
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 درباعث عدم دقت و اندیشه عمیق عربی و اسلام بیگانگی شان نسبت به زبان  -5
را به حتیّ اگر یکی از آنان طول حیات خود ي بیطرفانه شده است ها پژوهش

 1باشد.وقف کرده اسلامی امور از کسب تخصص در یکی 
ه ، براي نمونبه طور یکسان اند منابعی که از آن نقل کردههمه قضاوتشان بر مبناي  -6

کنند و با آن در تاریخ حدیث حکم صادر  از کتاب ادبیات چیزي را نقل می
کنند و با آن در تاریخ فقه قضاوت  ي تاریخ چیزي را نقل میها کتاب کنند، و از می
نقل کرده است صحیح و درست » الحیوان«در کتاب  2آنچه دمیريمثلا کنند،  می
و کنند،  روایت کرده است تکذیب می» الموطأ«در » مالک«دانند، ولی آنچه امام  می

 3از حق است. شان و سرپیچیپرستی خاطر هوااین به 
ها، و  دونقیض، مانند اختلافات بین فرقهپیچیده و ضسست، هاي  نمایش بخش  -7

 ازاطلاعی  مثبت، و اظهار بیپنهان داشتن موارد ، و و موارد تفرقهها  شبهاحیاي 
 4ها. آن

ها  آن قرار دادنکه زاده تعصب هستند، و  نادرستو اشتباه  هاي گیري نتیجه -8
ها در رابطه با آن  نمایند و کنفرانس بر آن تأکید میهمچون احکام ثابتی که مدام 

 5دهند و نزدیک است که نزد آنان به یقین تبدیل گردد. تشکیل می

______________________ 
 .16نک: الرسول فی کتابات المستشرقین استاد ندیر حمدان ص  -1
بقاء شافعی از أهل دمیره مصر، مفسر، دمیري: محمد پسر موسی پسر عیسی پسر علی دمیري، أبوال -2

النجم «در شرح سنن ابن ماجه و » الدیباجه«، »حیاة الحیوان«محدث، فقیه، ادیب، نحوي، از آثارش 
-10/59.  شرح حالش در: الضوء اللامع سخاوي  ه 808الوهاج: در شرح منهاج النووي، فوت سال 

، و معجم المؤالفین عمر کحالۀ 80-7/79 ، و شذرات الذهب2/272، و البدر الطالع شوکانی 62
 .7/118، و الأعلام زرکلی 12/65

 .189-188نک: السنۀ و مکانتها فی التشریع ص  -3
 .241الاسلام و المستشرقون از گروه علماء ص  -4
 .247همان  -5
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ی حهاي رو آنان با حقیقتتعامل محض که مانع  ییاگره مادو نگرش عقلی  -9
 1است.

هاي شخصی  هدفاینکه ناشی از مسلمانان به فردي و جمعی  هايرفتارتفسیر  -10
جلب رضایت خدا، و سراي   انگیزهنه با  آنان استدنیایی درونی و وگرایشات 

 2آخرت.
) و امت و اسلام و پیامبرش( دربارهدر بررسی و تحقیق  ها روش این شیوه و  

حلیه و نیرنگ علیه سنت براي  شانویزهایادستبه طور آشکار در ، اسلام تاریخ پر عظمت
 .نمایان خواهد شد) مطهر پیامبر(

ان ي زشتی از اسلام و مسلمانها صورت و ثمره شیوه و روششان این شد که شکل و
اسلام و است که  اي همان چهرهاین چهره زشت  هدروغ گفتند ک اند، و به پخش کرده
 کیشانبعضی از هم .اند زندگی کرده با آندر گذشته و حال به آن معتقد بوده و مسلمانان 

ما که از دینشان آگهی ندارند و یا علاقه به شهرت دارند، و یا فریب ادعاي دشمنان در 
و نمایند،  می تصدیق ،رانویسند  خاورشناسان می هاند، هر چ خورده راروش علمی داشتن 

ها  آن ازد و نورز میتعصب ها  آن نسبت بهمتأثر شده و ها  آن افتد که از بسیار اتفاق می
 ند.نک دفاع می

ی معیارهاي نقد علمهمان راستی اگر مسلمانان « :3گوید استاد بزرگوار دکتر سباعی می
هیچ اعتبار و ارزشی را بکار برند آیا تاریخ  خاورشناسان در نقد قرآن و سنت مقدس و

______________________ 
 .16نک: الرسول (ص) فی کتابات المستشرقین ص  -1
 .148، 147استاد دکتر عبدالرحمن میدانی ص نک: أجنحۀ المکر الثلاثه و خوافیها  -2
هاي ازهر شریف که  سباعی: مصطفی حسنی سباعی، از نوادگان خانواده علمی سوریه، و از ثمره -3

التشریع گواهی پایانی علوم فقه و حدیث را از آن گرفته است، از تألیفات او السنۀ و مکانتها فی 
.  نک: أعلام  ه 1964ها، فوت سال  و ما علیهم، و غیر این الإسلامی، و الاستشراق و المستشرقون مالهم

 از باب پنجم. 4شماره  1/435القرن الرابع عشر استاد انور جدنی 
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ها  آن اتی دراثبقابل  ماند؟ و آیا چیز باقی میبراي این منابع مقدس و علوم تاریخی 
ي پر از شک و سوءظن بسیار بیشتر از آنچه خاورشناسان در  نتیجه باخیر بلکه ماند؟  می

چرا که تمدن شویم.  می روبه رواند  منابع دینی و تاریخی علمی و فرهنگی ایجاد کرده
رنگ هاي  را چهرهیشان ابو مردان این تمدن از علما و سیاستمداران و اد پوسیدهآنان 
 .شود دیده نمیها  آن و وجدان درخلاق و اکرامت که اثري از ست ا اي پریده

روشی که این  که ندبین دهند مقابله به مثل کنیم می آنچه آنان انجام میدر برابر بله اگر 
را عواقبش دامن خودشان چگونه  بکار میبرندآنان براي شناخت حقیقت دین و تاریخ ما 

  1.»ي شرمنده شوندگرسازي ویران تحریف و گمراهدادن به ادامه آنگاه شاید از  فرامی گیرد.
 :گوید و استاد گرامی دکتر محمود زقزوق می

اش نتوانسته دگرگونی  در روش و برنامه –خاورشناسی ـ در میان تمام علوم دیگر  -1
و  جدلی ذهنیتاز خود را اسلام نتوانسته است  دربارهپدید آورد. و در تحقیقاتش 

 اساساً استشراق از آن به وجود آمده رها سازد.ی که عقیم لاهوتی
هاي ساختگی مانند بودائی و  خاورشناسان در بررسی و تحقیق از آیینتحقیقات  -2

و واقعی و دور از هر افتراء و تهمتی است، و  بیطرفانهاکثراً  ها، آن هندي و غیر
ستیز تنها اسلام است که در میان همه ادیان در معرض نقد و تهمت و افتراء و 

گیرد هر چند که اسلام دینی است که ایمان به خدا دارد و براي یهودیت  قرار می
خاطر را به ها  آن ل است و به موسی و عیسی ایمان دارد، وئو مسیحیت احترام قا

ي شرقی ها ملت در میان تمامشمارد. با این حال  میغیرقابل نقد پیامبري خداوند 
 شوند. تعریفهاي زشت و ناپسند توصیف می مسلمانان هستند که به انواعتنها 

ارائه خود  و تالیفات ها کتاب ضد اسلام دربه راستی اسلامی که این خاورشناسان  -3
اند، و طبعاً اسلامی نیست که ما به  اختراع کرده شانکه خوداست اسلامی  ،کنند می

تصویر در تألیفات خود به ها  آن آن ایمان داریم، همچنانکه به راستی محمدي که
______________________ 

 و صفحات بعد از آن با تغییراتی اندك.  24السنۀ و مکانتها فی التشریع ص  -1
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 ی) نیست که ما به رسالتش ایمان داریم، بلکه شخصکشند آن محمدي ( می
 1بافته خیال خودشان است. وخیالی 

بگوییم که خاورشناسی در بررسی و تحقیق از اسلام به هیچ توانیم  می ترتیببه این  
بلکه عبارت از یک ایدئولوژي مخصوصی  آید. علم به حساب نمی ،معیار و مقیاس علمی

 از آن و این با صرف نظرست که بر اساس پندارهاي مشخصی از اسلام استوار است، ا
 2اند. این پندارها حقیقت دارند و یا بر خیال و افتراء و تهمت قرار گرفته است که

خاورشناسی (استشراق) رمالی، و  :گوید می –رح  –استاد بزرگوار شیخ محمد غزالی  
داي علم و زهد یا پارسایی در بحث و تحقیق را بر فال بینی جدیدي است که لباس و ر

توده خاورشناسان گویی  بسیار دور است، پژوهشیو محیط علمی اند، ولی از  پوشانده آن
بستن زایا و صفات ارزنده آن، و (مستشرقین) براي اهانت به اسلام و زشت جلوه دادن م

 3.اند اجیر شدهآن  هافتراء و بهتان ب
که خود شاهد روش خاورشناسان بوده است پس از  طهعلی  هسرکار خانم دکتر عزی 

کارشناسی ارشد نامه  به هنگام گذراندن پایان ،لات متحدهایادر ها  آن نزد بعضی ازتلمذ 
کسانی که در تمام جهات حیات  بردم من گمان نمی :گوید در مقایسه ادیان میخود 

 -بردم اصلاً گمان نمی-.. . شانآوري و اخترات علمی اند با آن همه فن یافتهپیشرفت 

______________________ 
محمود زقزوق ص  ، و الاستشراق دکتر473نک: الفکر الاسلامی الحدیث از دکتر محمد بهی ص  -1

 با تغییرات. 138-143
 .14، و نک: الاسلام فی تصورات الغرب دکتر زقزوق ص 144الاستشراق از دکتر زقزوق ص  -2
، و 53، و قارن بالإسلام علی مفترق الطرق للأستاذ محمد اسد ص 8دفاع عن العقیدة و الشریعۀ ص  -3

شت جلوه دادن چهره اسلام و مسلمانان در ادامه صحبتش از استمرار استشراق در ز – 61نک: ص 
تا حال هر چند که شعور دینی در بین چیزي نیست جز مسئله از مسائل گذشته. و نک: رؤیۀ اسلامیۀ 

 و پس از آن. 37للاستشراق دکتر احمد غراب، ص 
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تمسک جویند بدون به کیش و آیین آباء و اجدادیشان اینچنین متعصب و کورکورانه 
 .کننددرخور و موشکافانه  یاینکه تأمل و دقت

انی که با در تجاوز و دشمنی با عقیده کسها  آن باید گفت کهست، بلکه نی فقط این
و از هیچ دروغ و توطئه و   روي کرده بسیار افراط و زیادهاند  داشتهآنان اختلاف نظر 
هاي دیگران  کنند تا عقیده باطل خود را توجیه کنند و به عقیده بهتانی پرهیز نمی
به جهت شنیدن  من .احترامی کنند توهین و بیگرا و حنیف اسلامی،  مخصوصاً دین حق

علا) و در کنار آن سختگیري و  به دین خدا (جل وتمسخرهاي آنان نسبت طعن و 
هاي فراوانی را تحمل  شد سختی بودنم بمن روا میمسلمان  به اعتبار زنِهایی که مزاحمت

فاسدشان درباره هاي  تنها به این خاطر که از نزدیک و بیشتر با عقاید و اندیشه کردم
رویج هاي ضد اسلامی و تبشیري در ت هاي ترویج این اندیشه اسلام و نیز با شیوه

   مسیحیت آشنا شوم.
در ها  آن گیري و ریشخند همه تهدید و سخت هدفم از پایداري و تحمل این آري

است،   آویزهاي ناپسندشان بوده طول این مدت فقط آگاهی بیشتر از عقاید فاسد و دست
کنند، و  تشر میبشر من از راه تبشیر و مسیحیت و غیره در میانآن را  و اینکه چگونه

 1بوده است.چه هاي دیگر مخصوصاً اسلام  ژي هجوم آنان به آییناسترات
درست است که «گویم:  میمصطفی سباعی گفته است  چنانکه دکترو در آخر من هم 

» گلدزیهر«مانند  اي کننده کننده و گمراه این شدت در مورد توده خاورشناسان تحریف اما ب
با انصافی که دربارة اسلام به صورت  داندیشمنخاورشناسان در حق اما گوییم،  سخن می

______________________ 
 و براي آشناي بیشتر با 15، 14منهجیۀ جمع السنۀ و جمع الاناجیل از خانم دکتر عزیۀ علی طه ص  -1

، و المستشرقون و التراث از دکتر 79روش آنها. نک: رؤیۀ اسلامیۀ للاستشراق دکتر أحمد غراب ص 
 و بعد از آن. 27عبدالعظیم الدیب ص 
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اند و حتی  و با مسلمانان عادلانه برخورد کردهتحقیق کرده بینانه و علمی و عادلانه  واقع
 1»شناس نیستیم.اقدرنهم  اند ر مسلمان شدهطبه همین خاها  آن بعضی از

که ایی ه آن بینم چه میبا آنان مثل گروه اول و مساوي هم را ها  آن همچنانمن البته  
اند، درست نیست که  که مسلمان شدههایی  آن چهو اند  ظاهراً منصفانه به اسلام نگریسته

 .تکیه کنیم ،اند آنچه آنان نوشته برفریفته انصاف آنان شویم و یا در درك و فهم دینمان 
خواسته اند، و بعضی بعد از آنکه نقش  چکاندهشربت سم را در ها  آن از يچون بسیار

و این چیزي  اند. مرتد شده ،از مسلمانی شان برگشتهاند  به خوبی بازي کردهشده خود را 
هاي استشراقی و  است که اگر خدا توفیق دهد در جاي خود در بحث از جنبش

 مستشرقین روشن خواهیم کرد.

 )خاورشناسان و موضع آنان در قبال سنتّ پیامبر (: سوم بحثم
طور به  قرآن کریمطور کلی و در ) در اسلام به سنتّ پیامبر(خاورشناسان اهمیت 

صدمه زدن به آن دانند که لطمه و  می خوباند و  به خوبی درك و فهم کردهرا  صاخ
 بلکه صدمه زدن به خود اسلام است.و زدن به قرآن  صدمه و لطمه

ه بر قرآن کریم بنا کبه راستی که اسلام بیش از آن« :گوید مبشر امریکایی (جب) می
ین را [که منظور احادیث اگر ما احادیث دروغاما شده باشد بر احادیث بنا شده است، 

 ونمساتصبیره اش  ماند، و شبیه چیزي از اسلام باقی نمی ،] از آن حذف کنیمصحیح است
اش  به اوبه لبنان آمده در سفري که مردي آمریکایی بوده که  ونمستاگردد. و این  می

جدا کند و چون اش  هاي موجود در آن را از درجا خواسته که همه دانهاند و او  دادهه صبیر

______________________ 
 با تغییرات کم. 26، 25السنۀ و مکانتهاي فی التشریع ص  -1
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باقی نمانده  ظرفشدر از آن چیزي هاي صبیره را خارج کرد  یعنی همه دانه چنین کرد
 1».بود

اولین خاورشناسی که اقدام گسترده و وسیعی براي ایجاد شک و گمان در حدیث  
ترین که خاورشناسان او را از آگاه بود،» گلدزیهر«س یهودي پیامبر شروع کرد، خاورشنا

نماید و  او را چنین تعریف می» مولر بفان«دانند، چنانکه  مینبوي  حدیثدانشمندان علم 
دینی تاریخی و اجتماعی  عظم احادیث را به منزله نتیجه تحولابخش گلدزیهر  :گوید می

تاریخ ی براي سند و مدرکتنها نظر او  ازحدیث  ت.سندا در قرن اول و دوم میاسلام 
فراوانی  هاياثر تلاشو نتیجه را بلکه حدیث  .آید به حساب نمیآن اسلام در عهد اول 

 جامعه اسلامی رخ داده است.در دوران شکوفایی و رونق داند که  می
 شمرده است، و دیدگاه را ارزنده) (پیامبر تموضع معتزله در قبال سن» گلدزیهر« 

ضد داند، که لازم است بر  صحیح می یعقلی را دیدگاه هايمعیار ادر رد احادیث بها  آن
 2.تأیید شود اند ی که به نصوص چسبیدهیگرا متعصبان لفظ

اند و  در قبال سنتّ حرکت کرده» گلدزیهر«مشی  خطهمان بر دیگر هم خاورشناسان  
در شبهاتی که پیرامون سنت نوشته شده اند و خود را  هاي او را تکرار کرده شبهههمان 
 اند. مدیون او دانستهاست 

به « :گوید المعارف اسلامی می ةو در این مورد نویسنده مبحث (حدیث) در دایر
ع حدیث وبه خاطر آنچه در موضاست » گلدزیهر«راستی که علم بسیار مدیون و بدهکار 

اسلام بیشتر از تمام  دربارهسی تحقیقات خاورشنا وندبر ر» گلدزیهر«تأثیر  .نوشته است

______________________ 
بنانی است که ل. صبیره نوعی غذاي 98التبشیر و الاستعمار دکتر مصطفی خالد و دکتر عمر فروخ ص  -1

 دهد. بیشتر آن را حبوبات تشکیل می
 .110، 109نک: العقیده و الشریعۀ فی الاسلام ص  -2
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حدیثی ي ها پژوهش جهت گیري و تحولعصر خود بوده است چون او  همخاورشناسان 
 1».مشخص کردرا در شکل نهایی آن مرزبندي و 

بطور داده شود تا  خبیثبنابراین لازم است که پاسخ بسیار تند و قاطعی به این فاسد 
. شده است) ایجاد هر پیامبر(طپیرامون سنت مکه  اتیبهکل شردي باشد بر اجمال 

ي علمی ها روش شده و فریبها  آن فریفتهکه مسلمانانی  ها و بزودي پاسخ این شبهه
دشمنان سنت در گذشته در باب دوم تحت عنوان دستاویزهاي اند  را خوردهها  آن ندروغی

 خواهد شد. سازي علیه سنت شریف  و حال در توطئه و دسیسه

موضع ما درقبال جنبش خاورشناسی و خاورشناسان (استشراق و : رمچها بحثم
 مستشرقین)

قبلاً دانستیم که خاورشناسی زاده تعصبات و کینه نصاري بر علیه اسلام و ملت 
رها نشده   ورزي مسلمان ماست، و حتی از تغییر و تکامل به علمانیت هم، از این تعصب

ی با تبشیر لاهوتی بسته است سپس در مرحله است، و در مرحلۀ اول ارتباط بسیار محکم
خاورشناسی، تبشیر،  -بعدي با استعمار و از هیچ کدام جدا نشده است. و این سه نیرو 

یک گروه  يبراي مبارزه با اسلام و مسلمانان و برآوردکردن مصلحت و نیازها –استعمار 
گرا و  وش علمی واقعراند، و دانستیم که روش و برنامه خاورشناسان از  را تشکیل داده

که  گامینه طرفانه در تحقیقات و مطالعات از اسلام و مسلمانان بسیار دور است. و بی
و هتک چهره اسلام و مسلمانان در کردن جنبش خاورشناسی تأثیر بسیاري در زشت 

نوادگان خودمان که در دام  هاي جهان عرب داشته است، و تأثیر چندان بدتري در نسل
هم براي فاسد و ها  آن اند و فاسد کرده راها  آن گذاشته است؛ عقیده ،اند شده آنان گرفتار

 کنند. تباه کردن عقاید مسلمانان کار می

______________________ 
 .123، 122، و نک: الاستشراق دکتر محمود حمدي زقزوق ص 231دائرة المعارف اسلامیۀ ص  -1
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 بنابراین لازم است که مسلمانان در مقابل این جنبش خاورشناسی، و حامیانشان،
و ورزیده  تعصب اند  اند و به آنچه دشمنان اسلام گفته که فریب آنان را خوردههایی  آن

خود بر  يها اند، و در نوشته آنان را در چرند وپرندشان بر ضد اسلام تصدیق کرده
 اند. کرده ... غیره اعتماد. از اسلام و تفسیر، و یا حدیث، و سیره، و تاریخ وها  آن تألیفات

متقاضی بیشتري دارد هر چند  انسلممي این حامیان و هواداران در میان جوانان ها کتاب
 اند. دسیسه هستند و سم را در عسل ریخته پر از
همچنانکه استاد محمد  :گوییم می ،خوانند ي آنان را میها کتاب و به کسانی کهها  آن به 

براي فهم که درست نیست به هیچ وجه براي مسلمانان « :سرور بن نایف گفته است
مدح و تمجید شده بسیار ها  آن ي خاورشناسان اعتماد کنند هر چند کهها کتاب شان بهیند

 1طرفی از آنان تقدیر به عمل آمده باشد. باشند و به خاطر بی
کار و متعصب نیستند، روند و تجاوز آنان منصف و میانه بله همین طور است، بعضی از

تاریخ علوم  ازها  آن رو ي میانهها کتاب هر چند بیشتر .بسیار کم و استثنایی هستندها  آن اما
این جایگاه مسلمانان را در  کسسران هیچ هته شده است، و جز خیرتجربی مسلمانان گرف

یز جدیدي چ مسلمانانکند، و آنان در این میدان جز اثبات حقانیت  انکار نمی ها زمینه
از  غرید هوتکه)شناس زاند، و کتاب (شمس العرب تسطع علی الغرب از خاور وردهیان

 این نمونه هاست.
یم، به خاطر ارزش، و اهمیتی که در یاب یف در آن نماما در علوم شرعی، کسی را منص

د، و چون در حقیقت علوم شریعت با رسالت اسلام مرتبط است، رزندگی انسان دا
 رسالت دعوت جهانیان به یکتاپرستی، و به پا داشتن برنامه خداوند متعال در زمین، و

 .دنکن و نابود میپرستی را در هر جا باشند تهدید  بدون شک دژهاي شرك و بتها  این

______________________ 
 .175دراسات فی السیرة النبویۀ ص  -1
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پس جاي تعجب نیست که لشکریان و سربازان شیطان براي مقابله با این دعوت، و 
 1دسترسی به آن پراکنده شوند و به هر وسیله احمقانه و تردیدآور متوسل شوند.

 :اند ستایش و تمجید شدهها  آن تألیفات خاورشناسانی که به خاطر 
عبارت از بررسی و تحقیقاتی هستند، که متعلق به اما تألیفات مستقل و متکی به فرد 

.. . شریف و غیره تمدن اسلامی، و یا فقه اسلامی، و تاریخ ادبیات عرب، و تاریخ حدیث
پر از توطئه و دسیسه و نیرنگند، و به کلیّ از روش بحث و  تألیفاتیها  این باشند. و می

 اند. منحرف شده ،تحقیق علمی قابل اعتماد
که بر اساس تألیفات دیگران مانند فهرست کشف آیات قرآن کریم، و  یاتاما تألیف 

تکاري نیست؛ اي است؛ اما اب ارزنده هايتلاش اند؛  شده ي حدیث نوشتهها کتاب فهرست
ها  آن و این به معنی کاستن از ارزش کار 2اند از آنان سبقت گرفته چون امامان گذشته ما

، تمجید دنشتر از آنچه استحقاق داریست، هر چند بنیست، چون حقیقتاً کارشان ارزنده ا
دادند  ، چون اگر جماعت مسلمانان هم در همان شرایط آن کار بزرگ را انجام میندا شده

دادند، و کارهاي فردي که بعضی از علماء بزرگ قدیم و  مانند آن یا بهتر از آن را ارائه می
 3ست.ا اند بهترین گواه بر این جدید انجام داده

اند تمجید  ؛ هم بیشتر از آنچه استحقاق داشتهقدیمي ها کتاب صحیحشان در تهایما کارا
خطی اسلامی در مشرق زمین در نسخ  سرقتکه شروع به  از زمانیها  آن چون ستا شده

______________________ 
 .284، 283بشیر ص ضوابط الروایۀ عند المحدثین از استاد صدیق  - 1
ها را توضیح داده است در کتابش تصحیح الکتب و صنع الفهارس  استاد أحمد محمد شاکر این -1

 المعجمه، و در مقدمه مفتاح کنوز السنۀ لفنسک.
) از استاد بزرگوار عبدالمهدي، و کشف اللثام طرق تخریج حدیث رسول االله(«نک: در این مورد  -2

ها تلاش  خیر الأنام از استاد بزرگوار دکتر عبدالموجود. در هر دوي آنعن أسرار تخریج أحادیث 
و نک: ضوابط » ها لحاظ شده است قدیم و جدید در ساخت فهرست و معجم علماء مسلمان در

 .288، 287الروایۀ ص 
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ي خطیّ موجود در مساجد و تکایا دست ها کتاب م کردند، بر همه 1311ابتداء سال 
برده است،  از شرق به میلانی) شش هزار کتاب خطی سیافتند، حتی یکی از راهبان (زان

ي ها کتاب آوري هاي استعماري و واتیکان به کشورهاي اسلامی براي جمع و پیوسته هیئت
هاي  دستیابی و حبس میراث اسلامی در کتابخانه« کاراین از اند، و هدفشان خطی آمده

ی یها کتاب آنانوده است. ب »آویز قراردادن آن به سلاحی بر ضد مسلمانان غربی و دست
توزیع  ،کند درست میفتنه و ستیز همه شکلهاي فکري و مذهبی و سیاسی  درکه را 
 فلسفی، ولی ،ها، و عیاشی و بیعاري، و عشقی، و تصوف کنند؛ مانند کتاب فرقه می

گیرند، و به خود یا  را میها  آن موجود درنظرات و آراء  کنند، ي علمی را پنهان میها کتاب
 1نمایند. دهند، و صاحبان اصلی را از آن محروم می شان نسبت مییلماع

دوباره به چاپ آن را  اند و کرده یححصترا ی که خاورشناسان آن یها کتاب بیشترین 
اي است، که اطمینان  کننده اند هدفش پخش آراء و نظرات معین و جریانات گمراه رسانده

گیرند، پس به همین دلیل امکان ندارد  از ما میبه عقیده و گذشته، و تمدن، و رهبري را 
براي خدمت به ادبیات عربی، و یا فرهنگ عربی چاپ شده، و  ها کتاب که گفته شود این

و داستان حلاج،  ها، ، هزار و یک شب، و ترانهها کتاب از این اند. یا تحقیق و بررسی شده
 2.توان نام برد را می .. الخ. صفاالهاي اخوان  و رساله

______________________ 
اند، در حالی که خود و  که خاورشناسان ما به ارسطو رسانده« گوید:  و دکتر محمود قاسم راست می -1

اند، برگرفته از کتاب المؤامرة علی الإسلام  ملتشان را به علوم اسلامی و برنامه هاي اسلامی رسانده
، و 59-54، و نک: الغارة علی التراث الاسلامی استاد جمال سلطان ص 209استاد أنور جندي ص 

عت کنفرانس یازدهم مجمع بحوث اسلامی تحت عنوان دعوت و دعوتگري سخنرانی استاد دکتر طل
 .597-5959استشراق و واقعه و جهود المستشرقین ص  –أحمد محسن 

، و نک: دوباره به کتاب او: مسئولیۀ الاستشراق و 5/154مقدمات العلوم و المناهج استاد أنور الجندي  -2
، و 606-601سموم دائرة المعارف اسلامیۀ سخنرانی کنفرانس یازده مجمع بحوث اسلامی ص 

، المستشرقون و 60، 59المستشرقون و التاریخ الاسلامی دکتر علی خربوطلی ص مراجعه کن به 
 .23/26التراث دکتر عبدالعظیم الدیب ص 
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بوده و خواهد بود و ادامه  قدیمتوجه آنان به میراث « :گوید دکتر عبدالعظیم الدیب می
ها،  نقشه یراثم ها کتاب چون این »دشمنت را بشناس« سخندارد و از این باب است 

ها،  ها، و کینه و گرایشات، و توجهات، و دوستی بینش ،تصویرهاي عقلی، پیوندهاي
اند چگونه براي  دانستهها  آن ی هستند که بوسیلهیث کلیدهااین میرا .ما هستنددوستیهاي 

جهت  ازو ما را نابودي ما از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، و فکري، و علمی، نقشه بکشند، 
 1».نندکب نظامی و سیاسی خرد

یست، ن قدیم ما کتب تصحیحدر زمینه ها  آن ي تلاش همهارزش کردن  بی این به معنی 
آنان را ناچیز نشماریم، و بدین معنا هم نیست که ما  که کارهیاین است  و انصاف و حق

 کنند هاي هموطنمان چنین می دهاتمجید و تقدیر نماییم چنانکه غرب زها  آن روز از شبانه
و در این راستا کسی از آنان سبقت نگرفته است برند که کارشان ابتکاري  چون گمان می

یات قرآن کریم، و الآنماند که آنان فهرست کشف  است، ولی باید از ذهن ما پنهان
اند؛ جز به خاطر خاموش  میراث را انجام ندادهتصحیح ي حدیث، و یا ها کتاب فهرست

گذارد که نور اسلام خاموش شود گرچه مشرکان  ولی خداوند نمی 2کردن نور اسلام
 :اند که دوست نداشته باشد و پروردگار متعال راست فرموده

ِينَ  إنَِّ ﴿ ْ عَن سَبيِلِ  ٱ�َّ وا مَۡ�لٰهَُمۡ ِ�َصُدُّ
َ
ْ ينُفقُِونَ أ ِۚ َ�فَرُوا فسََينُفقُِوَ�هَا ُ�مَّ تَُ�ونُ  ٱ�َّ

ةٗ ُ�مَّ ُ�غۡلبَُونَۗ وَ  ِينَ عَليَۡهِمۡ حَۡ�َ ونَ  ٱ�َّ  .]36الأنفال: [ ﴾٣٦َ�فَرُوٓاْ إَِ�ٰ جَهَنَّمَ ُ�َۡ�ُ
از راه خدا و ایمان به االله بازدارند. آنان اموالشان  کنند تا کافران اموال خود را خرج می«

را خرج خواهند کرد، اما بعداً مایۀ حسرت و ندامت ایشان خواهد گشت و شکست هم 

______________________ 
 .44، 43المستشرقون و التراث ص  -1
فالمستشرق فنسنک مؤلف مفتاح کنوز السنۀ و المعجم المفهرس للالفاظ الحدیث بالاشتراك، و  -2

آید.  ) به حساب میی از دشمینان سرسخت اسلام و پیامبرش (رئیس دائرة المعارف اسلامیۀ. یک
. و نک: 42گوید در کتابش الاستشراق و المستشرقون مالهم و ما علیهم ص  دکتر مصطفی سباعی می

 .104-89، و رؤیۀ اسلامیۀ للاستشراق ص 450الفکر الاسلامی الحدیث و صلته بالاستعمار ص 
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گردند و در آن گردآورده  خواهند خورد. بیگمان کافران همگی به سوي دوزخ رانده می
 ».شوند می

ي خاورشناسان ها کتاب خود برو این دلیل براي ما کافی است که براي فهم دین 
هاي اساسی عدالت اسلام است. و  اعتماد نکنیم؛ اینکه آنان داراي عدالت نیستند و از پایه

 :پروردگار متعال فرموده است

 .]73آل عمران: [ ﴾تؤُۡمِنُوٓاْ إِ�َّ لمَِن تبَعَِ ديِنَُ�مۡ  وََ� ﴿
 ».اشدو باور نکنید مگر به کسی که پیروي از آیین شما کرده ب«

 :و یا فرموده است

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ  .]6الحجرات: [ ﴾ءَامَنُوٓاْ إنِ جَاءَُٓ�مۡ فاَسِقُۢ بنِبََإٖ َ�تَبيََّنُوٓا

اید! اگر شخصی فاسقی خبري را به شما رسانید دربارة آن  اي کسانیکه ایمان آورده«
اعتقادش صحیح  تحقیق کنید. و آنگاه که خبر ملسمان فاسق مردود است هرچند که

 ».تر است است، پس خبر کافر خاورشناس براي مردود دانستن شایسته
 در فهم و درك دین و تاریخ خودمان برتا و همچنین این دلیل براي ما کافی است 

ي خاورشناسان اعتماد نکنیم، اینکه میانه روانشان هر چند به ظاهر نسبت به اسلام ها کتاب
دس  – . ا انصاف هستند؛ ولی این سم در پیه ریختن استو مسلمانان در علوم شریعت ب

 . -السم فی الدسم 
د و اطمینان او را ند تا خواننده را بفریبننویس ) می(م و پیامبر اسلاممورد اسلاآنان در 
هاي پنهانی پی در پی در قالب این  د و سپس بلافاصله شروع به آوردن شبههنجلب نمای

علمی و منصفانه ي ها روش دون توجه بهبها  این همه کنند، اي دروغین میه ستایش
بوده است، و اینهم  گذشتگان کینه توزشانصورت گرفته است و از روي هوا و تقلید از 
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اسلام تأثیرگذار به روش جدیدي است که خاورشناسان پس از ناکامی و ضعف در حمله 
 1.در پیش گرفتندآن را  و منابع اسلامی،

هاي شیرین، و  روي از گفته ی لازم و ضروري است که از دنبالهپس بر هر فرد مسلمان
دوري کند چون امکان دارد عقل مسلمانان ها  آن ي رات فریبنده، و موضعهاي مکارانهنظ

خاورشناسان از اسلام راضی و بینند  مید که ننان تأثیر بگذارآد و بر نساده لوح را اغفال کن
ستایند و صفات و ویژگیهاي او را تمجید  ) را می(مستایند؛ و یا پیامبراسلا را میاسلام 

هاي جهانی قرار  ) را در صف اول اصلاحگران و نابغهکنند، و شخصیت پیامبر( می
اند و هنگام زیارت و بازدید از کشورهاي  اند؛ و حتی بعضی تظاهر به مسلمانی کرده داده

یهودي » گلدزیهر«بزرگشان چنانکه بت اند  لباس علماء اسلامی را پوشیدهاسلامی 
اند، و بعضی دیگر  هلندي چنین کرده شناس نی، و یا سنونک هرجونیه شرقمجارستا
ها  جا دهند، و بررسی ما در بین جمعرا اند تا خود  ی در اجتماعات کردهیها سخنرانی

هاي علمی در قاهره، و دمشق، و بغداد، و  است که یک چهارم از انجمن  اثبات کرده
به وجود آورد در به  2لیوت)چز این خاورشناسان هستند، و بحران فکري که (مربیروت ا

هاي  ي که (لري ماسینون) پیرامون قرآن و لهجه سدهاي فا کارگیري شعر جاهلی، و عقیده
نوشت و یا غیر آنان در مورد سنتّ مطّهر » گلدزیهر«عربی قاهره منتشر کرد، و یا آنچه که 

 نمایان است.انجام داده پیوسته آثارش 

______________________ 
 .27، و نک: الغارظ علی العالم ا. ل شاقلیه ص 91ص شبهات التغریب استاد أنور جندي  -1
مرچلیوث؛ دافیه صموئل مرچلیوث، یهود، انگلیسی، از خاورشناسان بزرگ، متعصب ضد اسلامی، و  -2

از نویسندگان (دائرة المعارف الاسلامیۀ)، عضو انجمن زبانشناسی مصر، و عضو انجمن علمی دمشق، 
رد. کتابهایی در مورد اسلام و مسلمانان نوشته است، ولی استادیوم علوم عربی دانشگاه اُکسفو

التطورات المبکرة «م. از تألیفات او:  1940مخلصانه و از روي علم دوستی نبوده است، فوت سال 
ها. شرح حال وي در:  و غیر این» الجامعۀ الاسلامیۀ«و » محمد و مطلع الاسلام«، و »فی الاسلام

 .1/88، و آراء المستشرقین حول القرآن 36، و الاستشراق ص 2/518، و المستشرقون 2/329الاعلام 
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د، و ن) خوشحال شواز اسلام یا پیغمبر( انو مسلمانان نباید از ستایش خاورشناس
د، چون گامی از گامهاي غربی کردن ناین را از دستاوردهاي علمی و تاریخی حساب کن

 1کاري است. گري و فریب ي حیلهها روش فکر است، و روشی از عقیده و
لت بر مسلمانان واجب و لازم است که به به همین ع« :گوید دکتر محمدحسین می

در واقع نویسند  خوبی و روشنی دریابند که موضوعات اسلامی که خاورشناسان می
ي ها کتاب هدفداري علیه اسلام و مسلمانان هستند، پس ستایش و تعریف درهاي  برنامه

غربی از  فکر وییطرفی و راستگ بیو تظاهر به خاورشناسان به منظور ایجاد جو اطیمنان 
از راه آمیز از جانب خاورشناسان  یکطرف است، و مقابله با این رفتار مؤدبانه و احترام

 راه گشاست.از جانب مسلمانان به ارزشهاي غربی از طرف دیگر مؤدبانه برخورد 
و دعوت از محققان اسلامی در  همچنین به منظور ایجاد تفاهم بین شرق و غرب

ي اسلامی، به این هدف که دو ها پژوهش درکتابها وها  نای کنفرانسهایشان، و در غیر
. طبعاً فکر و اندیشه فلسفی یونانی غربی را باید اقدام نمود فرهنگ را به هم نزدیک کنند

 يدر فکر اسلامی عربی درآمیختند، و نتیجه طبیعی این آمیزش این شد که اندیشه و فکر
 .جلوه گر شدکاملاً دور از اسلام و تمدن اسلامی 

چنین حالتی پدید  ،همی چون معتزله و متکلمین و غیره یها چنانکه براي پیروان فرقه
نظراتی  از فکرهاي فلسفی یونانی و فارسی و هندي متأثر شده بودندچون  همها  آن .آمد

 2گذاشت.ها را پیرامون سنت برجا  و شبهه که بدترین اثرات پیدا کردند
یشان در رابطه با اسلام و مسلمانان ها کتاب و همر  هي از خاورشناسان میانرچون بسیا

کردن  هاي غربی ي جدیدي از مرحله از روي انصاف نبوده است، بلکه فقط یک مرحله
عقیده و فکر مردم مسلمان است، به روش مکارانه و تباهکارانه که شیفتگان غرب فریفته 

 شوند. آن می

______________________ 
 .93-91شبهات التغریب از استاد أنور الجندي ص  -1
 با تغییرات. 124-121الاسلام و الحضارة الغربیۀ ص  -2



 هاي دشمنان اسلام و... درنوشتهبررسی سنت نبوي     218

خاورشناسی در آنچه  هرندارم که اصلاً قبول « :گوید استاد محمد سرور بن نایف می 
 1».طرف باشد نویسد منصف و بی در مورد اسلام و مسلمانان می

و مشکوکی از  زشتصورتهاي « :نماید استاد محمد أسد با گفته خود این را تأیید می
 2».اند نمایان است اسلام و مسلمانان در تمام آنچه که خاورشناسان اروپایی نوشته

یش (تاریخ ها کتاب را براي مثال در نظر بگیریم در» 3کلمانبرو«بر این فرض اگر 
آیند؛  از مرجعهاي اساسی به حساب میکه ) تاریخ الشعوب الإسلامیۀو (» الادب العربی

انجام داده و  اي از مرجعهاي مهمی هستند که خدمات ارزندهها  آن چون آن دو در نظر
. اگر با 4دهند هاي علوم عربی و اسلامی انجام می ي زمینه پیوسته براي محققان در همه

مهم دقتّ این دو کتاب را بخوانیم، آن دو کتابی که در نظر خاورشناسان از مرجعهاي 
بینیم  روان است، می هز میاناها  آن مان هستند و نویسندهیتاریخو ی با آیین اسلامی یآشنا

ي مرزها را  از اسلام و مسلمانان است، و همهمتنفر  بییصلیک ه صاحب آن دو کتاب ک
گرایی و   گیري از حق و روگردانی از صواب گذرانده است، و از عینیت در کناره

پاشی و گمراه  را براي سم اي آزاداندیشی بسیار دور شده است، و در این راه هر وسیله
که از است هاي خاورشناسانی  هم با بازگویی گفته این آویز قرار داده است، و سازي دست
کارانه و سم را در پیه یا شیرینی چکاندن، در  اند، ولی با روش بسیار فریب تهفاو پیشی گر

______________________ 
 .175دراسات فی السیرة النبویۀ ص  -1
 .54 الاسلام علی مفترق الطرق استاد محمد اسد ترجمه دکتر عمر فروغ ص -2
بروکلمان: کارل بروکلمان. خاورشناس آلمانی، زبان عربی را یاد گرفت و در تاریخ ادبیات عرب آگاه  -3

تاریخ «م. از تألیفات او:  1956هاي دیگر آلمان، فوت  بود. عضو انجمن عربی و بسیاري از انجمن
، و 212-5/211لام و غیره. .. شرح حالش در: الاع» تاریخ الشعوب الاسلامیۀ«و » الادب العربی

آوري شرح حالشان صلاح  ، و المستشرقون الأللمان جمع783-2/777المستشرقون نجیب العقیقی 
 .162-153الدین المنجمد ص 

 .11الإسلام فی تصورات الغرب استاد دکتر حمدي زقزوق ص  -4
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) و اصحاب بزرگوار قرآن کریم، و یا سنتّ مطّهر و پیامبر گرامی (درباره  مطالبی است
).نوشته است ( 

و ترهات  ها دروغ گوید، ) سخن مینبوت محمد ( کارل بروکلمان در حالی که از
ند ده می نشانروایتها « :گوید کند، سپس می گذشتگان خود را از یهود و نصاري تکرار می

و نصاري تماس داشته است، اما در خود  یانش با بعضی از یهودیکه [پیامبر] در سفرها
تماس داشته  ،اند ی کمی داشتهیآشناکه با تورات و انجیل  از نصرانیها یمکّه شاید با گروه

کند که الهام درونی است و  دروغ گذشتگانش را تکرار میهمان و در مورد وحی ا. 1است
پرستش فاسد  که عقیده هموطنان بت -) پیامبر(یعنی –او یقین پیدا کرده بود « :گوید می

دهد  اجازه می تا کی خداوند :کرد است، پس این سؤال در اعماق درون او غوغا می و تهی
ي دیگر ها ملت در گمراهی بمانند، در حالی که خداوند متعال، در آخر کار برايها  آن که

بواسطه پیامبرانش راه را روشن کرده است؟ و به این صورت در درون ایشان این اندیشه 
این رسالت، رسالت نبوت و پیغمبري  سید که او دعوت شده است براي ادايبه ثمر ر

 2است.
دراسۀ الکتب المقدسۀ فی ضوء المعارف « خاورشناس (موریس بوکاي) را در کتابش 

به « :گوید گواهی دادنش به راست بودن قرآن میکنیم که در ضمن  فراموش نمی »ۀالحدیث
ي در قرآن نیست که بتوان گفت از نظر پیشرفت علم جدید قابل نقد ا راستی که هیچ آیه

بینیم که در  قرآن خالی از اشکال نیست، ولی می هر چند که سخنش در مورد» 3است
نماید و در صحت  هاي خاورشناسان قبل از خود را تکرار می ت مطهر گفتهننگرشش به س

______________________ 
 .34تاریخ الشعوب الإسلامیۀ ص  -1
طرفی او در: دراسات فی  انصافی و بی از بیهاي دیگري  ، و نک: به نمونه36مصدر گذشته ص  -2

، 1/397، و مقدمات العلوم و المناهج 137-127السیرة النبویۀ استاد دکتر محمد سرور نایف ص 
5/219. 

 .16، 15دراسۀ الکتب المقدسۀ ص  -3
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ها دهها سال پس  حدیثبه راستی که اولین « :نقل و حجیت آن شک دارد، مانند گفته او
سال از رفتن عیسی  اند، چنانکه انجیلها هم پس از دهها ) نوشته شده(از مرگ محمد

 1.ها گواهی بر رفتارهاي گذشته هستند ها و انجیل اند، پس بنابراین حدیث نوشته شده
توصیف نموده که گاهی اشتباه کرده و گاهی به هدف زده است انسانی سپس پیامبر را به 

ي صریحی در ها دلیل دیث هموارهحااینکه براي حکم کردن درمورد صحت او  ،2...است
 3وجود دارد.قل و ع قرآن

به منصف مشهور هستند؛  (4(در رابطه با اسلام و پیامبرهم دیگري  خاورشناسان
اند، و اینکه دعوت او یک حرکت اصلاحی  ه توصیف و تعریف کردهغچون پیامبر را به ناب

ها را خورده و  دوستانه بوده است، و بعضی از مسلمانان ناآگاه فریب این گفته و انسان
هم  ها) وجود دارد. و آن ها و ستایش ها (مدح و زهري هستند که در این گفتهغافل از سم 

نزول وحی قرآن کریم و  ،رسالت و پیغمبرياموري همچون از است ) (کردن پیامبر خلع
) از طرف خداوند متعال بر او و سازگاري این رسالت با هر زمان و مکانی (سنت پیامبر

ست که براي ا انهدوست انسانو رکت اصلاحی اجتماعی یک حاسلام تا روز قیامت و اینکه 
 باشد.میزمانی قابل استفاده هر 

گفت که هیچ خاورشناسی در مورد اسلام و آنکه پس از  –استاد محمد سرور بن نایف 
درست نیست در آنچه که از اسلام و « :گوید می –پرسد  طرفانه نمی مسلمانان منصفانه و بی

______________________ 
 .302، 298، 291، 290، 158، 156، 13دراسۀ الکتب المقدسۀ ص  -1
 .299همان ص  -2
 .14همان ص  -3
گرا مشهور  طرف و واقع دکتر احمد أعراب تحقیقاتی را در رابطه با بعضی از خاورشناسانی که به بی -4

مونتگري وات و دیگران. ... و  –گوستاو لوبون  –ریلاند  –هستند انجام داده است مانند: فنسنک 
-79حقد و کینه آنان را بر اسلام و مسلمانان روشن نموده است. نک: رؤیۀ اسلامیۀ للاستشراق ص 
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هاي خاورشناسان اعتماد و استناد نماییم هر چند که مسلمان شده  گفتهم به ینویس مسلمانان می
 :د و آنهم به چند دلیلنباش

در مدت اقامتشان در  مسلمان شدنشان :اي از آنها چون ثابت شده که عده -1
 ي که از ا اند، ولی آنگاه که وظیفه داشتهبوده که کشورهاي اسلامی به خاطر هدفی 

 اند. انجام دادند و به وطنشان برگشتند مرتد شدهاند به خوبی  خواستهها  آن
اند، و در میان بررسی از تألیفات  در علوم فلسفه متخصص بوده :و بعضی از آنها -2

اند  وجود ایمان داشته صوفیان افراطی که به حلول و وحدت ابن عربی و غیره از
هاي منتسب  رقهو معتزله و متکلمین و باقی ف اند، و یا از تألیفات شیعه اطلاع یافته

شده و  غرق ها گروه اند، سپس در دیدگاه و نظرات آن به اسلام اطلاع یافته
شوق خود را یافتند و در مورد اسلام از دیدگاه آنان شروع به نوشتن کردند، و عم

 –ها را به صاحب اندیشه نوین عقلی و آزادیخواه و انقلابی تعریف کردند  آن فرقه
 ز اسلام خارج شده بودند.هر چند که افراطیهایشان ا

اند، و این  اسلام و عادت و تقلیدهاي غربی را با هم در آمیخته :و سایر آنها -3
ریخت را اسلام نامیدند، و خاورشناسانی که از این  مخلوط بهم ریخته و بی

تواناي نوشتن عمیق و فراگیري از عقاید  1انحرافات خاورشناسان سالم ماندند
اند، و این چیزي است که مجله  اسلامی و یا بقیه علوم و معارف اسلامی را نداشته

با وجود این همه شناخت و « :گوید اعتراف کرده است و می به آن تبشیري آلمانی
 آگهی خاورشناسان آلمانی، و تواناییشان که در تألیفات اسلامی دارند، اما به

______________________ 
از این خاورشناسان که روشنفکر کاتولیکی فرانسوي رینیه جینو که خود را عبدالرحمن یحیی نام  -1

وق که لیوبولد فایس نام داشت، و مشهورترین نهاد، و خاورشناس ناصرالدین دینیه، و هدلی الفار
آنانی که از اسلام مرتد شدند و به سوي آنان بازگشت خود را عبداالله نامیده بود، نقل از دراسات فی 

. و اروپا و الاسلام از امام 132، 131حاشیه. و نک: اجنحۀ المکر الثلاثه ص  175سیرة النبویۀ ص 
 .113-51بزرگوار دکتر عبدالحلیم محمود ص 
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راستی که آموزش و عقایدي که در مساجد و دانشگاههاي اسلامی دریافت 
چون علوم اسلامی مردانی دارد که خداوند ». 1شوند، همیشه براي ما ترسناکند می

آیینش را حفظ کرده است، و در صف اول این مردان ها  آن متعال به وسیله
 2.هستند شو تابعین آنان و علماء بزرگ پس از آنان شصحابه

ها و به اضافه جهل بیشترشان به زبان عربی و زوایا و أهداف آن، و حتی بلکه  این -4
، و »سلفتر دي ساس«د، مانند ندان بعضی از آنان یک کلمه هم از زبان عربی نمی

 3».جیرار دمتر«و » ألیس عرینان«
کسفورد رئیس بخش بررسی و تحقیقات علم آدر دانشگاه  :گوید می دکتر سباعی

تواند به عربی صحبت  یهودي است که به سختی و کندي مییک فرد عربی اسلامی و 
انیا در لیبی کار تکند او همچنین در فاصله جنگ جهانی دوم در سازمان اطلاعات بری

هاي این مرد بوده است که  شایستگیتنها کرد، و عربی را در آنجا یاد گرفته بود، و این  می
انگیزترین چیزي که دیدم اینکه او  اند، و حیرت بخش را به او دادهریاست آن  بخاطرش

تفسیر آیاتی از قرآن  :داد در برنامه درسی خود که به دانشجویان خاورشناسی آموزش می
به خدا قسم به خوبی را گنجانده بود درحالی که کریم از تفسیر کشاف زمخشري 

تا چه رسد به تدریس  ،عبارت یک روزنامه عادي عربی را فهم و درك کند ستتوان نمی
ي حنفی و ها کتاب هاي اصلی ی در فقه از منبعیها احادیثی از بخاري و مسلم، و یا بخش

ي ها کتاب از :از او در مورد منابع اصلی تدریسش سؤال کردم؛ گفتچون حنبلی، و 
ها براي  . و این نمونهگیرم می بهره ، و مرجلیوث، و شاختگلدزیهر :چون یخاورشناسان

 4».ضد اسلام و مسلمانان را دریابیدآنان بر ریزي شده  برنامه يها ی است تا دسیسهتو کاف

______________________ 
 .89الغارة علی العالم الإسلامی ا. ل شاتلیه ص  -1
 با تغییرات. 176، 175دراسات فی السیرة النبویۀ ص  -2
 .111احذر و الأسالیب الحدیثۀ فی مواجهۀ الإسلام دکتر سعدالدین صالح ص  -3
 .67، و نک: الاستشراق و المستشرقون دکتر سباعی ص 14السنۀ و مکانتها فی التشریع ص  -4
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ی بنویسند، یشرقی ما از فساد تمدن اروپاو مسلمان  انباید برادر :گوید استاد سرور می
ها و  از متلاشی شدن و نابودي نظام خانواده غربی بنویسند، و باید تحقیقات و بررسی

گان از گمراه شدیعنی صورات کسانی که خدا بر آنان خشم گرفت ی از عقاید و تیها بحث
ی که به عنوان دین یها و سرگشتگان یهود و نصاري بنویسند، و از خرافات و اسطوره

را شان های شناسان و فساد و تباهی برنامهراند بنویسند، و باید رسوائیهاي خاو انتخاب کرده
ه انگلیسی، و فرانسوي و آلمانی و زبانهاي اسلامی را ب اصلیي ها کتاب بیان نمایند، و

یشان ها ملت خداوند متعال در میانبه ترجمه کنند، و دعوتگران دارد دیگري که وجود 
باشند، و باید به تدریس و بررسی اسلام و فهمی دقیق و صحیح آن بدون افراط و 

و   گذشتهرات و مفاهیم تحریف شده انحراف بسیار حریص باشند، و باید در همه تصو
تجدیدنظر شود. و این چیزي است که فرزندان اسلامی را به آن ها  آن گرفته از اجدادبر

 1.  که ارزش خود را بداند أ. هاي رحم کند  بنده به نمایم و خداوند دعوت می
در رابطه با تألیفات خاورشناسان و مسلمانان و موضع  آنچه گذشت بیان دیدگاه 

و همچنین اعتماد نکردن به آنان در   بودان، براي فهم دین خود مساله اعتماد نکردن به آن
.. الخ. . و تاریخ هنویسیم از قرآن، و یا سنت، و یا سیر آنچه از اسلام و منابع اسلامی می

 حتی اگر آن خاورشناسان مسلمان هم شده باشد به خاطر دلایلی که توضیح دادیم. و این
دور بیاندازیم، و بگوییم که سخنان بکلی را  ها کتاب یست که آننمعنی این هم به 
اي هستند. درست است که پر از دروغ و گمراهی هستند، صحیح است که از  بیهوده

را دور اندازیم و سپس ها  آن ي نیستند، و اگر ا اند، اما سخنان بیهوده ي عمیق برخاسته ا کینه
سخنان «یم، چون این ا لحاف را بر خود بکشیم و بخوابیم هیچ خدمتی به خود نکرده

خود و هم  يهم در مملکتهاها  آن آهنی و آتشی هستند که دشمنان ما به وسیله» بیهوده
توان با  نمیدر میدان علم و دانش جز با آتش و آهن، جنگند. و  در کشورهایمان با ما می

آتش و آهن مقابله کرد. آهن و آتش سعی و تلاش هستند، و تلاش طولانی که با آن مکر 
______________________ 
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کنند، پس  دسیسه دشمنان مقابله کنیم و اگر دشمنان با مکر و دسیسه و توطئه سعی می و
را درهم ها  آن بر ما هم لازم است که نقشه و حیله داشته باشیم تا حیله و مکر و نقشه

 . ... نویسند را می» ارزش سخنان بیهوده و بی«کوبیم، و اگر آنان در مورد اسلام و مسلمانان 
ها را بالا بزنیم و میلیونها نکته را بنویسیم براي انجام وظیفه و أمانتی که  پس ما هم آستین

خداوند متعال بر عهده ما گذاشته است و دستور فرموده است که این رسالت را به همه 
 1:فرماید جهانیان برسانیم. چنانکه خداوند متعال خود می

﴿ ٓ رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ كَآفَّةٗ  وَمَا
َ
ۡ�َ�َ  أ

َ
 ﴾٢٨َ� َ�عۡلَمُونَ  ٱ�َّاسِ لّلِنَّاسِ �شَِٗ�� وَنذَِيرٗ� وََ�ِٰ�نَّ أ

 .]28سبأ: [
نفرستادیم  اي براي تمام مردمان دهنده و هشدار دهنده و ما تو را جز به صورت مژده«

 دانند. نمی ولی بیشتر مردمان

______________________ 
و نک: نقد کتاب فییت (مجد الاسلام) از دکتر حسین مؤنس ضمیمه کتاب الفکر اسلامی وصلته  -1

، و براي آگهی بیشتر از دیدگاه مسلمانان نسبت به 470بالاستعمار الغربی دکتر محمد بهی ص 
و پس از آن،  147خلیفه الفکریۀ از دکتر محمود زقزوق ص جنبش خاورشناسی نک: الاستشراق و ال

 به بعد. 421و الفکر الإسلامی الحدیث وصلته بالاستعمار الغربی دکتر محمد بهی ص 



 
 
 

 :فصل سوم
(لائیسم،  گزاران معاصر هواپرستان و بدعتدشمنان سنت نبوي از 

 بهائیت و قادیانیها)

و بیان  معاصرگزاران  تعریف دشمنان سنت از هواپرستان و بدعت مبحث اول:
 خطرشان

انتشار  ،رو هستند کنونی با آن روبه که مسلمانان عصر هایی از خطرناکترین چیزيیکی 
 دیگري است ویرانگرهاي  و فرقه 1هاقادیانی 1بهائیت ،1علمانیتهمچون دینی  هاي بی فرقه

______________________ 
هاي قدیمی جایگاهی نداشته است!، اما در بعضی فرهنگ  علمانیت در لغت: در فرهنگ لغت -1

 هاي جدید آمده است:  لغت
 ». کسی که اهل کلیسا و دینداري نباشد«تالیف دکتر خلیل جسر: در فرهنگ عربی جدید  –أ 

العلمانی: منسوب به علم، و عکس دینداري و «در معجم الوسیط از انجمن زبان در قاهره:  -ب 
هاي قدیمی دلالت بر تازگی این واژه دارد، و  و نبودن این کلمه در فرهنگ لغت». روحانیت است

و در  –) م 1870رهنگ لبنانی مسیحی و براي اولین بار در سال (گویند که نخست در ف محققان می
 م.  1960معجم الوسیط از انجمن زبان عربی، چاپ اول سال 

. و در موسوعۀ المسیرة فی الادیان و 73نک: الاتجاهات الفکریۀ المعاصرة از دکتر علی جریشه ص 
دینی یا  به معنی صحیح: بی )SECULARISM(علمانیت در انگلیسی  –. 367المذاهب المعاصر ص 

کند، و هدف سیاسی آن حکومت  دنیایی، جنبشی است که به سوي زندگی جداي از دین دعوت می
و مذهب علمی آن  )SCIENCE(بدون دین است، و این اصطلاح هیچ پیوندي با واژه علم ندارد 

)SCIENTISM( کنند. و بعضی به وجود خدا  ها وجود خدا را به کلی انکار می و بعضی از علمانی
ها وجود ندارد، و علمانیت در نظر  ایمان دارند اما اعتقاد دارند که علاقه بین خدا و بین زندگی انسان

آنان جدایی دین از سیاست است و زندگی براساس مادي استوار است. نک، الموسوعۀ المسیرة ص 
370 . 
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____________________________________________________ 
علمانیت در شرق هیچ معنایی ندارد جز مبارزه با اسلام، و در «گوید:  استاد گرامی دکتر طه جیشی می -

زدن به آن در هر جایی که گمان برده شود که امکان  هر جایی در کمین او نشستن، و سعی براي طعنه
هاي بسیاري  داندر می» جنگ با او وجود دارد، به همین علت است که نویسندگان حماسی علمانیت

کلا در رابطه با اسلام، و چیزهاي که کلاً مبارزه با اسلام و دشمن و خصومت با اسلام است 
، و نک: فی الموسوعۀ 223اند. نک: الصراع بین الثقافۀ الاسلامیۀ و الثقافات الاخري ص  نوشته

الم الاسلامی دکتر علی . و نک: اسالیب الغزو الفکري للع370المسیرة افکار و معتقدات العلمانیۀ ص 
، و العلمانیۀ و موقفها من العقیدة و الشریعۀ دکتر عبدالعظیم 74-59جریشۀ و دکتر محمد الیزبق ص 

، و العلمانیۀ و موقف الاسلام منها دکتر عزت عبدالمجید مخطوط در دانشکده 62-58مطعنی ص 
رها فی الحیاة الاسلامیه المعاصرة ، و العلمانیۀ نشأتها و تطورها و آثا1109اصول دین قاهره شماره 

 دکتر سفر حوالی. 
شد، و او رهبر دوم  بهائیت منتسب به (بهاء االله) لقبی است که میرزا حسین علی به آن خوانده می -1

فرقه بوده است که گروهی به نام بهائیت به آن گرایش پیدا کردند و کتابی دارد که آن را (أقدس) 
 م بوده است.  1892هاء در سال نامگذاري کرده است و مرگ ب

-1235و او لقب میرزا علی محمد رضا شیرازي (» باب«و این گروه به بابیه هم مشهورند منتسب به 
) کسی که این مذهب را جعل کرده است و خود را باب (در نبوت یا 1849-1819( و ( ه 1265

ۀ و البهائیۀ فی المیزان فن نوابغ . نک: البابی ه 1260م /  1844حقیقت، یا امام زمان) نامید. سال 
 1260، و در موسوعۀ المسیرة فی الادیان و المذاهب المعاصرة بابیه و بهائیه در سال 11العلماء ص 

م بوجود آمد در زیر یوغ استعمار روسی و یهودي جهانی و استعمار انگلیسی به هدف تباه  1844  ه
مسلمانان و باز گرداندن آنان از مسائل اساسی و فاسد کردن عقیده اسلامی، و متلاشی کرد وحدت 

و هیئت فتواي دانشگاه  - 30-11، تگ: البهائیه فی خدمۀ الاستعمار ص 63موسوعۀ المسیرة ص 
ازهر به فاسد و باطل بودن مذهب بهائیت فتواي داده است و اینکه این مذهب هیچ پیوندي و 

تد و از دین خارج شده است، چون مذهب اي با اسلام ندارد، و هر کس آن را بپذیرد مر رابطه
داند، مانند:  پسندد و کلاً آن را مردود می باشد که اسلام آن را نمی بهائیت در برگیرنده عقایدي می

شان همه ادیان را  تظاهر بعضی از رهبرانشان به پیغمبر بودن، و اینکه مخالفانشان کافر هستند و آئین
، و نک: افکار و معتقد است 94، 93البهائیه فی المیزان ص نسخ کرده است و. .. نک: البابیه و 

، و فرق معاصرة تنتسب الی الاسلام و موقف الاسلام منها 64، 63بهائیت در الموسوعه المسیرة ص 
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هایی  از صهیونیست جهانی و صلیبی آغوش دشمنان اسلامدر که برخاسته و پرورش یافته 
 بعهدههاي فاسد را  این فرقهبر و سرپرستی نظارت که باشند  میجو و استعمارگر  کینه

شان را فاسد نمایند، و  ةشان دورکنند، و عقید اند براي اینکه مسلمانان را از آئین داشته
 مسلمانان را کاملاً پیرو و اسیر تمدن غرب نمایند.  واتحادشان را تجزیه کنند، 

دانشگاهی و و غیر یموفق شدند که نویسندگان و استادان دانشگاهحتی دشمنان اسلام 
هاي  نگاران را با خود همراه سازند، تا نگرش و عقیده فرقه ادیبان و شاعران و روزنامه

یرانگر را ترویج نمایند، و در میان فرزندان ملت اسلام و به زبان و قلم آنان این فکرها و
  2داشته باشد.مسلمان  انمنتشر شوند، تا تأثیر بیشتري بر نسل جوان

____________________________________________________ 
 59-13، و البهائیه وسائل و غایات استاد گرامی دکتر طه جیشی ص 479-1/405دکتر غالب عواجی 

 باشد.  موجود می
ریزي شد به این  م توسط استعمار انگلیسی در شبه قاره هند پایه 1900نبشی که در سال قادیانی: ج -1

هدف که مسلمانان را از دینشان و مخصوصاً از وظیفه جهاد دور کنند براي اینکه به نام اسلام با 
استعمار مبارزه نشود و زبان گویاي این جنبش مجله ادیان نام داشت که به زبان انگلیسی منتشر 

هاي  گوید: قادیانی یکی از جنبش ، و دکتر غالب عواجی می389شد. نک: الموسوعۀ المسیرة ص  یم
پستی باطنی است. .. و در هند و پاکستان به قادیانه مشهور هستند، و در کشورهاي آفریقایی و دیگر 

لمانان خواندند، تا اینکه در میان مس کشورهاي اسلامی که اشغال کرده بودند خود را احمدیه می
، و در واقع آنان به 2/487دانند، نک: فرق معاصرة  می وانمود کنند که خود را منتسب به پیامبر

م) که عامل اجراي اساسی ایجاد قادیانه بود. و  1908-1869میرزا غلام احمد قادیانی نسبت دارند (
احمدي، ابراهین احمدیه  باشد، و از تألیف او: إعجاز او از خانواده مشهور به خائن به دین و وطن می

گوید قادیانی انقلابی بر علیه رسالت  س چنانکه شیخ ندوي میباشد. پ تجلیات الهیۀ و دیگر می
، نک: فرق 5ص  -القادیانی و القادیانیه  –و اسلام بود و یک توطئه دینی و سیاسی بود  محمد

صلۀ بالستعمار دکتر محمد ، و الفکر الاسلامی الحدیث و573-2/487معاصره تنتسب الی الاسلام 
، و القادیانیۀ و مصیرها 30/87، و القادیانیه از استاد بزرگوار شیخ خضر حسین ص 42-38بهی ص 

 . 6/194فی التاریخ از استاد گرامی دکتر طه حبیشی ص 
 . 134أجنحۀ استاد عبدالرحمن میدانی ص  -2



 هاي دشمنان اسلام و... درنوشتهبررسی سنت نبوي     228

العاده  که آنان سفیران فوق :نماید از آنان چنین تعبیري می :شیخ محمد غزالی 
سفیران رسمی در این است که آنان بنابر  یهودي و مسیحی هستند، و فرق بین آنان و

ه است، اما سفیران آداب و رسوم خود آرام و ساکت هستند و حرکت و واکنششان مؤدبان
ها و مجالس است، و اینکه هر  گویی در روزنامه وظیفه اصلی آنان یاوه رسمی خاورشناس،

جامعه اسلامی ند خشت را از بناي روز مشکل خیالی و وهمی درست کنند تا شاید بتوان
کاهند، و به این صورت به آرزوي دیرینه عظمت و شکوه اسلامی در اذهان ب دارند و ازبر

هاي که در عصر  ها و صلیبی و نهایی خود که حمله همه جانبه و مشترك صهیونیست
دستان آلوده بسیار به راستی که این گروه از قلم ب ، وبرسنداند  کنونی با هم متحد شده

اند و تازه  تا حال در نفاق ورزیده شدهها  این ز دشمنان آشکار هستند، چونا تر خطرناك
کشند، و گاهاً کلمات حقی را بر زبان  ها را آسان به دنبال خود می به دوران رسیده

   1ند.کن مه باطلی که بعد رو میسازي کنند براي هزاران کل آورند تا زمینه می
است که حالا گروهی از عالمان و جاي تأسف  :گوید می :دکتر مصطفی سباعی

نمایند و هیچ شکی نیست که آنان مسلمان هستند، ولی  نویسندگان از دشمنان پیروي می
اند، که دشمنان اسلام از خاورشناسان و  شده ینشانفریفته نماي ظاهر تحقیق علمی دروغ

اند، و آن  هاي خود قرار داده نویسان و غربگرایان آن را پوششی براي مقصد و هدف تاریخ
رسند، که آنان  می اي به نتیجه –در حالی که مسلمان هستند  –ها  آن وقت است که
از بخش شک و گمان  –یعنی یهودیان و مسیحیان و استعمارگران  –اند  خواهانش بوده

هی این کار را اگران اسلامی دانسته و آگاهانه یا از روي ناآگ در رابطه با اسلام و دعوت
دهند، پس در نتیجه دشمنان اسلام و بعضی از فرزندان اسلامی بر یک مسیر قرار  انجام می

 تاریخی برتري ندارند.  نه در میدان علمی و نه در جایگاهگیرند و هیچ یک بر دیگري  می

______________________ 
 ظلام من الغرب فی المقدمۀ.  -1
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نگاران و  که فریفته خاورشناسان و یا تاریخآنچه حائز اهمیت است اینکه مسلمانانی 
اند  ایشان پهن کردهرا در این دامی که برها  آن شوند، نویسندگان غربی دشمن اسلامی می

  :اي که در زیر خواهد آمد کند جز یکی از این امور چهارگانه گرفتار نمی
 هاي صاف اسلامی.  اطلاعی از چشمه جهل به حقیقت میراث اسلامی، و بی -1
  .کنند ن اسلام ادعا میي به ظاهر علمی که دشمناها روش فته شدن بهفری -2
طناب تقلید چنانکه ادعا و دوري از و یا علاقه به شهرت و تظاهر به آزاد اندیشی  -3

 دارند. 
اند، و میدانی براي ابراز  و یا تحت تأثیر هوا و انحرافات فکري قرار گرفته -4

هاي خود ندارند جز مخفی شدن در پناه خاورشناسان و نویسندگان و  اندیشه
با این  ها. آن وار طوطیتکرار باطل اندیشه آنان و  اصولفاسد و ربودن نظرات 

گمان که عزت اسلام و مسلمانان در این است، ولی به خود و دیگران ضرر 
اند که توده  ایجاد کرده اند و آشوبهاي فکري رسانند و دینشان را متزلزل ساخته می

تاد بزرگوار دکتر اس 1.ستا کردهخاطر مردم و حتی دانشجویان متوسط را پریشان
  :آنکند و  اضافه میها  این عبدالموجود عبداللطیف عامل دیگري را به

ادعا دارند که ، هر چند بعضی از آنان است جهل آنان به سنت نبوي و دانش آن -5
  و در میدان علمی ریزبین هستند. هستندتخصص  در دانش نبوي داراي

آنان را از لغزش و سقوط باز نداشته که اند  سنت داشتهسطحی از هایی  ها قرائت آن
اند ولی اصل مطلب را  است، و از غفلت بیدار نکرده است معنی ظاهري آن را دانسته

اصلاً . البته اند که در این میدان از همه داناترند اند، و این چنین گمان برده نفهمیده
هاي ویرانگر  هاز این فرقیک پیرو هیچ  ،به سنت یمدعایان آگاهاین د که رضرورتی ندا

______________________ 
، نک: السنۀ النبویۀ الشریفۀ دکتر احمد کریمۀ، هدیۀ مجلۀ 4، 3السنۀ و مکانتها فی التشریع ص  -1

، 372. و نک: دفاع عن السنۀ دکتر ابو شبهه ص 27، 26ص   ه 1418الازهر، شماره ربیع الاول سال 
 باشد.  . موجود می37-35و قصۀ هجوم علی السنۀ دکتر علی احمد سالوس ص 
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باشند و یا اینکه در کل اصول از آنان پیروي کنند؛ چون آنان مردمی هستند که ما شاهد 
تأمل و اندیشه از  نبدو –بینیم  چنانکه ما می –بزرگواري و دینداري آنان هستیم، اما آنان 

دیداً بالند، و ش اند، هر چند که بسیار به نظرات خود می افکار منحرف دیگران تقلید کرده
 دانند.  کنند و آنان را سفیه و کم خرد می به مخالفان خود حمله می

برد که میان این مردم و بین  اگر اندیشمندي در وضعیت آنان دقت نماید پی می 
ي بین آنان و این  از سنت و علوم حدیث فاصله بسیار است، و تنها رابطه هی عمیقاآگ

  علوم برداشت سطحی و ضروري قرائت آن است.
دان، و  یه، و ادیب، و دکترا، و حقوقدان، و کلامی، و تاریخپس آنان از سخنران، و فق

بلکه متخصص در باشند،  غیر آنان هیچ کدام از متخصصان سنت و علوم حدیث نمی
خوانند،  علماء می باشند، و گاهاً کسانی مدعی علم و خود را از می يدیگر علوم مختلف

اجمعین  و اصحاب بزرگوار ستن بر اسلام و پیامبرجز بهتان بمی ولی در هیچ عل
  1تخصص ندارند.

ست، تا فکر و اندیشه و ا دلیل گرایش دشمنان اسلام براي بعضی از افراد مسلمان این
شبهه و تردیدهاي آنان را پیرامون سنت مطهر، و نشر و پخش آن را در میان مسلمان به 

 (ضوابط الروایۀ عند المحدثین)عهده بگیرند. چنانکه استاد صدیق نصر در کتاب خود 
که خاورشناسان به راستی بذر شک و است  آنچه که براي من روشن است این :گوید می

اند  و آن را سرپرستی و مراقبت کرده ،اند دهحدیث شریف افشانزمین مطالعه را در تردید 
شان مانند خاورشناسان  وظیفۀ اند که ادامه دادهتا اینکه گروهی از مسلمانان غربزده آن را 

 یهاي دیگران است، و آنچه این گمان مرا تشدید کرد وجود کتاب دیگر شناخت دانستنی
که است  بول از تألیفات جانی» یث النبویه، مجادلات فی مصر الحدیثهتوثیق الاحاد«به نام 

اسلامی امت به اعتقاد بنده براي اطلاع از مقدار تأثیري که خاورشناسان بر فرزندان 

______________________ 
 با تغییرات.  131-129بویۀ بین دعاة الفتنۀ و ادعیاء العلم ص السنۀ الن -1
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اند نوشته شده است، و براي اینکه آگهی یابند که آیا این بذرهاي شک و تردیدي  داشته
 یا تاکنون به ثمر نرسیده است.  که کاشته بودند ریشه زده به ثمر رسیده

هاي دراز مدتی دارند، و هر کتابی  نقشهها  آن این کتاب مرا مطمئن کرد که در حقیقت
باشد،  کنند در دایرة آن نقشه از پیش تعیین شده می رسانند و پخش می را که به چاپ می
 :هاي خلاصۀ کتاب مذکور و اینک سر فصل

  :بول جاین کتاب (توثیق الاحادیث) از معرفی 
  :شده است تالیفاستاد صدیق) در نه فصل به این ترتیب به گفته این کتاب (

 نبوي نگاشته شدهاحادیث  ابیسندیباب در یی که ها و رساله ها کتاب زدودن -1
 است. 

 سندیت از دیدگاه محمد عبده.  -2
 پیرامون سندیت در مجله المنار.  بحث -3
 سندیت. باره در هاي دیگريبحث -4
 آوري و تدوین حدیث.  بحث و استدلال پیرامون جمع -5
 بحث و استدلال پیرامون عدالت راویان حدیث.  -6
  .ابوهریرهبحث و استدلال پیرامون عدالت  -7
  .بحث و استدلال پیرامون جعل و تقلب در حدیث -8
 روایت احادیث.  -9
از  ،لاتمقاو کتاب از  اند این کتاب همه آنچه که مسلمانان در مورد حدیث نوشته 

را عرضه ریه  احمد امین، و هیکل، و ابیگرفته تا ار نمحمد عبده و رشید رضا در مجله الم
  کرده است.

در ریه  واء علی السنه المحمدیه) شیخ ابیکه کتاب (اضجنجالی سپس کتاب در مورد 
اسلامی به آن داده شد  يی که از طرف علمایها و رد و پاسخ کرد تالیف 1958سال 
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در میزان، ابوهریره  کند؛ مانند دفاع از سنت دکتر محمد ابو شهبه، و یا دفاع از صحبت می
هاي دشمنان سنت از گروه  بههشو دفاع از حدیث نبوي محمد سمامی، و یا رد 

حمزه  الدین خطیب، و عبدالرزاق کتر سباعی، و سلیمان ندوي، و محبچون د یدانشمندان
ریه در مقابل نور و روشنایی اضواء علی السنه المحمدیه براي آنچه  و تاریکی ابی در تار

طفی سباعی در کتاب السنه ی که در آن آمده است. یا مصیها از لغزش و گمراهی و بهتان
ابوهریره  ها فی التشریع الاسلامی آورده است. و یا محمد عجاج در کتابو مکانت

آوري آمده است و هر کس این  و یا سنت قبل از جمع – روایه الاسلام –گزارشگر اسلام 
فهمد، که چگونه  را بخواند، اندیشه مؤلف آن را می –توثیق الاحادیث  –کتاب (جاینبول) 

داند، کسانی که از سنت  مقدار می بلهانه و بیهاي مورد اعتماد مسلمانان را ا تهنوش
دهد. با وجود  جسته و بزرگ نشان میاند، و کار خاورشناسان را بر دفاع کرده پیامبرشان

ابی شبهه و یمانی و سباعی، و یا این  :رقیب مانند هاي بی تفاوت بسیاري بین نوشته
هاي متحرك چون احمد امین، و ابی ریه که وجود دارد. بشنو که در مورد احمد امین  کرم

باحثات ح است، براساس مهاي او در سندیت احادیث آشکار و واض تردید :گوید چه می
که او نویسنده  :کند غربی نوشته شده است، و جاینبول از کتاب او چنین نقل می علماي

هاي انتقادي از دانش تاریخ  نظیر در تقدیم روش و برنامه هاي بی همتا، و صاحب تلاش بی
آورد روش او را چنین توصیف  باشد، و آنگاه که نامی از سباعی می اسلامی و عربی می

 باشد.  آمیخته از فحش و ناسزا و بسیار سطحی و ساده می :ینکهنماید به ا می
بسیار راست  :ي سباعیها روش است، چونواقع  از بسیار دور» جاینبول«این گفته 

پیروي نکرده است، دشنام و استوار است، و اصلاً در روش و برنامه خود از سب و 
گوید، و این کتاب در میان ما موجود و خود شاهد این ماجرا است. و  چنانکه جاینبول می

ویژگی و خصوصیت خاورشناسان را  –بریم  که از شر آنان به خدا پناه می –این گفته او 
را تعقیب نماید و بر ملا سازد، ها  آن ها و اشتباهات در طعنه زدن به هر کسی که لغزش

م بنامند، و گاهی سیهیچ پرواي ندارند که گاهی او را متعصب و شوونها  آن کند و بیان می
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کردند،  ه فکر او را بخوانند، والا اگر منصفانه در میان آن مردم قصاوت میبه جاهل و کوت

یگانه کتاب  ،دکتر سباعی )التشريع الاسلامی ها فيومكانت (السنةند که کتاب کرد تأیید می

باشد. چون مؤلف آن هر چیزي را که به بحث او  ی مییگرا رح موضوع، و واقعقرن در ط
را نابود کرده است،  اي  هنه آورده است، و هر تردید و شبههارتباط داشته باشد از تازه و ک

  1ي علمی دقیق پراکنده کرده است.ها روش را به یو هر حدس و گمان
در کتاب  خلاصه گفتار در مورد کتاب و مؤلف آن چیزي است که استاد جمال النبا 

 السنة«کتاب دکتر سباعی به خاطر گوید که  می )الفقه الجديد ودورها في ةالسن(خود 

خوانده » شافعی عصر جدید«لقب به که است  شایسته »سلامیالتشريع الإ ومكانتها في

  2شود.
هیچ گاه این شهادت ها  آن را دارند؟ یشهادت چنینی دادن یخاورشناسان توانااما کجا 

را نخواهند داد مگر براي کسانی به دست آنان پرورش یافته باشند و افکار و اندیشه 
 .فته باشندپذیررا ویرانگر آنان 

 گزاران جدید درباره سنت نبوي  موضع هواپرستان و بدعت :مبحث دوم

 سنت نبوي دربارهلائیسم و موضع آنان  :اول مطلب
سنت شریف نبوي در موضع و دیدگاه  دربارهلائیسم مبلغان موضع و دیدگاه 

 اتشبه احیايبه  ي شدیديعلاقمندشود، که  خلاصه می یو خاورشناسان شاناستادان
ایجاد شک و تردید در هاي آنان دارند تا به هدف خود در  شیوهگزار و  هاي بدعت فرقه

نیز تشکیک در و آن جزئی کلی و رعی و قانونگذاري حجیت سنت نبوي و جایگاه ش

______________________ 
 با تغییرات.  298-294ضوابط الروایۀ عند المحدثین  -1
 . 74السنۀ و دورها فی الفقه الجدید ص  -2
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هاي زیادي دارند که  آنان در این خصوص شبهه به آن نائل شوند.عمل و لزوم خبر آحاد 
 در باب دوم خواهد آمد. ها  آن ردو بیان ذکر 

 سنت نبوينسبت به  انبهائیت و موضع آنمطلب دوم: 
نسبت خلاصه دیدگاه و موضع بهائیت  –االله تعالی  ارحمه -دکتر عایشه عبدالرحمن 

  :ایدنم قرآن و سنت را چنین بیان میبه 
کنند و  شود تأویل می که مربوط به میعاد و روز قیامت میرا ها آیاتی  بهائی -1

که به  :اند را نفهمیده –کبري  –از قیامت بزرگ  منظورگویند که مسلمانان  می
باشد. و این دلیل بر  می تهائیرسالت محمدي به ظهور و پیدایش ب معنی انتهاي

 باشد.  راستی قرآن، و علاقه و عشق خداوند متعال می
بر اساس ابتداي یهودیان حساب ت محمد، به ما دورهتعیین وقت قیامت و پایان  -2

 .حروف ابجد هوزو با شمارش  ها هسور
 جزهیچ سند و حدیثی ادعاي اینکه حدیث و راویان آن، و روایت متهم کردن  -3

به آن وجود ها  آن که با ظهور نوین بهائیت موافق باشند یا امکان تأویلهائی  آن
با  است.حدیث جعلی و تقلبی آن و اگر چنین نباشد  .صحیح نیستداشته باشد، 

اول که با شمارش یهودیان از حروف آن است  شروط آنان حدیث صحیح
در  نزول عیسیمهدي و ظهور  ازاحادیثی که در هماهنگ باشد، و ها  سوره

دهند، منظور از مهدي و عیسی باباي شیرازي و بهاء مازندرانی  آخر زمان خبر می
  1باشد. می

حالا « :گوید باشد که می میرزا حسین نوري بهاء االله میان قول از این قبیل سخنیکی 
کنند، در حالی که  این مردم را ببینید که چگونه این احادیث محکم را درك و فهم نمی

.. و یا . دهند وجود ندارند متمسک قرار میها  آن ادیثی را که هیچ دلیلی بر صحتاح

______________________ 
 . 2/546کنفرانس چهارم جهانی سیرة و سنت نبوي  -1
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فهمند، و با این کارشان از  که معناي آن را نمیاند  دادهبعضی از احادیث را دستاویز قرار 
  1».ندا هو در جهنم استقرار یافت هظهور حق و زیبایی خداوند متعال روي گردانید

االله و شارح کتاب او به مرشد و معلم حسین مازندرانی بهاء» نیابو الفضائل جرفادقا« 
و با این وجود همه احادیث باطل نیستند، بلکه بعضی صحیح و « :گوید نام (الایقان) می

 ،با واقعیت مطابقت دارد پس اگر حدیثی با مدلول نوین مطابقت نمایددر (ظهور جدید) 
 صحیح است و چیز غیر ممکنی نیست و اگر چنین نباشد جعلی و تقلبی است. 

ها بر بهاء االله منطبق است، پس هدف  که همه این نشانهاز آنجا « :گوید می و همچنینا
اند، و به خاطر  عیسی بن مریم را به او دادهه لقب ک باشد، بهاء االله میهمان این احادیث 

 .2دان تعظیم اسمش را ذکر نکرده
کند  ها را نسبت به سنت مطهر چنین بیان می دکتر غالب عواجی خلاصه دیدگاه بهائی 

طبق برنامه و هم احادیث نبوي را آنان آیات قرآن کریم علاوه بر تاویل « :گوید و می
 نبرند که همۀ احادیث همچو کنند و گمان می خود تأویل میملحدانه روش باطنی و 

و ظهور و وقوع قیامت را به آمدن بهاء تأویل  دارندمحمدي  قرآن دلالت بر پایان شریعت
کفر به رسالت را ظاهر این احادیث و تأویل نکردن آن به ظهور بهاء قبول نمایند، و  می

وسان تتوز دکتر رشاد خلیفه امام مسجد  چنانکه بهائی کینه .دنراشم می خود محمد
  3آمریکا گفته است. يریزوناایالت آ

سنت چیز بیهوده و مهملی است  :دسوین می» تسن حدیث و ،قرآن«خود و در کتاب ا
که خود را از آن دور نگهدارد، و با واجب است و تمسک به آن اشتباه است و بر امت 

  ».خود را تصحیح نمایدو مسلک سنت مسیر کنار نهادن 

______________________ 
 . 2/543الححج البهیۀ جرفادقانی نقل از منبع پیشین  -1
 . 2/545التبیان و البرهان نقل از مصدر سابق  -2
؛ و نک: داستان این مرد در کتاب (مسیلمه فی مسجد توسان) 1/469فرق معاصرة تنتسب الی الاسلام  -3

 از استاد بزرگوار دکتر طه حبیشی. 
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 تفسیر کند اي از قرآن را بیان یا خودسرانه کلمهاز اینکه پیامبر « :گوید و همچنین میا
اند که در  همانا ایمانداران از طرف خداوند مأمور شده« :گوید . و می1»منع شده است

اي غیر آنچه از قرآن تبلیغ  غیر از قرآن را نپذیرند، و در هیچ گفتهچیزي دینشان از پیامبر 
  2».دنپیروي نکناز وي کند  می

در حقیقت « :گوید کند و می چنین تصور می» حدیث یاقرآن «در کتابش همچنین و ا
پیروي همزمان از قرآن و حدیث غیر ممکن است، و براي هر کاري آزمایشی لازم است، 

منکر حدیث و سنت است، و مؤمن به حدیث و سنت دارد پس کسی که به قرآن ایمان 
  3».باشد منکر قرآن می

 :و آن اینکهه آوري برداشت شگفتهاي پیوسته پرده از حقیقت  بررسی« :گوید و می
ي مسلمان دارند، اما هیچ ها ملت حدیث و سنت هر چند جایگاه مقدس و بزرگی در میان

د، و در حقیقت التزام و پایبندي به حدیث و نندار رابطه و پیوندي با پیامبري محمد
ا اعتقاد برداري ب شود. این پرده شمرده می شخدا و رسول در برابر يسنت نافرمانی آشکار

من، بلکه اعتبار که باشند تضاد دارد. بنابراین به راستی  یتوده مسلمانان در هر جای
دهند،  تهدید قرار می ضاعجاز عددي قرآن شهرت و زندگی مرا در معراعتبار همچنین 

ها  آن به و اختراعات شیطانی هستند ها بدعت حدیث و سنت ازاینکه  اعلامچون مطمئناً 
نماید که اقرار و  . و آنگاه که سند و دلیل قاطع تأیید میخواهد داشتچنین پیامدي 

و اینکه همه اندیشمندان باشد،  اعتراف به حدیث و سنت از ابداع و اختراعات شیطان می

______________________ 
، و نک: مسیلمۀ فی مسجد 16، و قرآن ام حدیث ص 17، 2، 1نک: القرآن و الحدیث و الاسلام ص  -1

 . 56توسان ص 
 به بعد.  17القرآن و الحدیث و الاسلام ص  -2
، و السنۀ 28، و المسم العاصی از احمد صبحی منصور ص 22قرآن ام حدیث المقدمۀ، و نک: ص  -3

 . 45فی مواجهۀ اعدائها ص 
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آوري شده در این کتابم را خواهند پذیرفت. و به نسبت عموم  اندیش تحقیقات جمعآزاد
  .1»اي و بیداري کاملی در بر دارد تازه ساس رهاییمسلمانان به راستی که این تحقیقات اح

تا ثابت کند که کند  به آیاتی از کتاب خداوند متعال استدلال می یندروغ مبراین پیا 
هاي شیطان صفت  سنت نبوي از دستاوردهاي شیطان است، ولی این آیات در مورد انسان

 :فرماید خداي بزرگ میاز جمله نازل شده است، 

� شََ�طَِٰ�  وََ�َ�لٰكَِ ﴿ ِ نَِ�ٍّ عَدُوّٗ
�سِ جَعَلۡنَا لُِ�ّ نِّ وَ  ٱۡ�ِ يوُِ� َ�عۡضُهُمۡ إَِ�ٰ َ�عۡضٖ زخُۡرُفَ  ٱۡ�ِ

ونَ  ٱلۡقَوۡلِ   .]112[الأنعام:  2﴾١١٢غُرُورٗۚ� وَلوَۡ شَاءَٓ رَ�ُّكَ مَا َ�عَلوُهُۖ فَذَرهُۡمۡ وَمَا َ�فَۡ�ُ
جنیان سرکش را در برابر هر پیغمبري علم هاي متمرد و  همانگونه دشمنانی از انسان«
اساسی را نهانی به گروه دیگري پیام  سخنان فریبندة و بیها  آن ایم. گروهی از کرده
کردند. پس  خواست، چنین کاري را نمی اگر پروردگار تو می اند تا ایشان را بفریبند داده می

 ».را بهم بافند ها دروغ بگذارد
 –ها  آن اویان سنت از صحابه و تابعین و پیشوایان پس ازنماید که ر سپس استدلال می

 :هستند، به فرموده خداوند متعال –مجرم و خیانتکار 

� مِّنَ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿ ِ نَِ�ٍّ عَدُوّٗ
 3﴾٣١وََ�َ�ٰ برَِّ�كَِ هَادِيٗا وَنصَِٗ��  ٱلمُۡجۡرمَِِ�ۗ جَعَلۡنَا لُِ�ّ

 .]31الفرقان: [
ایم، و همین بس که  گروهی از بزهکاران را دشمن ساختهاینگونه براي هر پیغمبري «

 ».خداي تو را راهنما و یاور است
غیر از قرآن  شده و منعقرآن کریم نکات مبهم از تفصیل و بیان  که پیامبراز آنجا 
او اطاعت کرد، پس مراجعه به سنت و عمل به از  پیامبرگفته در یک حتی نباید 

______________________ 
 . 558، 2/557القرآن و الحدیث و الاسلام فی المقدمۀ. نک: المؤتمر العالمی الرابع للسیرة و السنۀ  -1
 . 49و نک: قرآن ام حدیث ص  -2
، و المسلم العاصی ص 14، 13، و القرآن و الحدیث و الاسلام ص 25-2و نک: مرجع گذشته ص  -3

 . 5، 4، و عذاب القبر و ثعبان الاقرع ص 6، 5
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خود شریعتی را اینکه پیامبر  مشکل بوده است، وکه قرآن و آنچه از آن تفسیرهاي وي از 
آورده است که در قرآن کریم نامی از او نیامده است و آن هم بازگشت به سنت و عمل 

در نظر این دجال رشاد خلیفه دلیل بر جعل و ساختگی اسلام ها  این همه ،به سنت است
دهد که حدیث  قرآن کریم به ما یاد می« :ویدگ میاو باشد.  میدر طول تاریخ مسلمانان 

، چون است مسلمان تقلبی ازمسلمان حقیقی دادن براي تشخیص ضروري یک انتخاب 
داند که قرآن تمام و کامل است، و  پروردگار خود باور دارد و میبه مسلمان حقیقی 

دهد  مراجعه به غیرآن درست نیست، ولی مسلمان متقلب و جعلی به حدیث گوش فرا می
  1».کند می تبعیتحدیث از آن و 

دوستش دکتر احمد را براي سنت مطهر نسبت به این موضع و نگرشش  رشاد خلیفه 
تاریخ از  يمدرك دکترداراي که فارغ التحصیل الازهر و به ارث نهاد صبحی منصور 

از و  برائت کرداعلام و دانشگاه هم از او جست  يو از سنت تبراه است، دانشگاه بود
دروغین  رببه آمریکا رفت تا جزء شاگردان و مریدان پیامسپس و ا .شداخراج دانشگاه 

کافر الازهر از قرآن برگشته و به آن « که:، و در مسجد توسان بنویسد2رشاد خلیفه گردد
(مسجد ضرار) همچون که این است  مشکل همیشگی الازهر :گویدو ب» شده است

یست است و وظیفه حمایت از میراث و فرهنگ براي کارهاي ناشابنا شده سجدي م
گیرد، و به کتاب خدا تهمت  از قرآن کریم انتقاد می که 3گرفته استعهده ي را به بشر
زند که گنگ و پیچیده است و احتیاج به توضیح دارد، و اینکه قرآن ناقص و ناتمام  می

______________________ 
و السنۀ  42، 21، 20، و القرآن و الحدیث و الاسلام ص 48-44، و نک: ص 22قرآن ام حدیث ص  -1

 ، کنید موجود است. 52ۀ اعدائها ص فی مواجه
 از استاد بزرگوار دکتر طه جیشی مراجعه کنید. » مسیلمۀ فی مسجد توسان«به داستان او در کتاب  -2
ها گناهکار  یک کار شیطانی است، و راویان این سنت«است، چون در نظر او  منظورش سنت نبوي -3

ي کرده است که مسیلمۀ کذاب رشاد خلیفه بدان چنانکه گذشت استدلال به چیز». و خیانتکار هستند
 اشاره داشته است. 
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هایی کرده  ل به آیهو توضیح دارد. و براي این گفته خود استدلا لاست و احتیاج به تفصی
 آنا دارد تن یاست که قرآن کامل و تمام و روشن است و هیچ احتیاجی به سنت و تفصیل

  1».را روشن گرداند
در حقیقت الازهر « :فته استگ اي بر رساله او نوشته و  سپس رشاد خلیفه ضمیمه

به کلی رد را بر اینکه قرآن کامل و تمام و روشن است  دالدرپی  یدات پیوسته و پیکتأ
چون حدیث و سنت را قوت همشیطانی ي ها بدعت الازهردرعوض نماید. و  می
تواند ببیند که الازهر  آشکارا می باشد هر مسلمانی که کمی خرد داشتهو بخشد.  می

به خواست ابلیس عوض  در، و قائل نیستچگونه هیچ احترامی براي ارادة پروردگار 
، و فتهیا ت را درقاست که حقی يصور اولین عالم ازهراحمد صبحی من گذارد. احترام می

تاریخی منصور سلسله مقالات ایستد، در این  ه ابلیس (الازهر) میعهاي قل در مقابل قدرت
پرست  بت هاي مسلمانان مخلص به محمديتبدیل در  آنطبیعت محمدي الازهر و نقش 

  2.»داده استرا توضیح 
اشاره دارند و این چنین به  ربخود نسبت به پیامبا این کارها به موضع و دیدگاه 

، و 3باشد پرستی او چیز غیر ممکنی نمی و یا کفر، و بت نگرند که شرك او می پیامبر
[پیامبر در  :گوید از ارتکاب گناهان کبیره معصوم نیست. احمد صبحی می اینکه پیامبر

و محاسبه ان مورد بازپرسی .. و پیامبر. ودهشرك ب ی همچونبزرگ نمعرض ارتکاب گناها

______________________ 
ها در ایجاد شبهه به اینکه قرآن کافی است و احتیاج به سنت نیست،  ها و رد قصه آن بحث این آیه -1

 خواهد آمد.  190، 188در ص 
 . 249-247مجله منظور المسلم نقل از مسیلمه در مسجد توسان ص  -2
، و پیامبران در قرآن احمد صبحی 12، 11، 10لحدیث و الاسلام رشاد خلیفه ص نک: القرآن و ا -3

 و پس از آن موجود است.  31منصور ص 
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و . و عبث خواهد بودبیهوده این محاسبه معصوم باشند  اگرکه قرار خواهند گرفت 
 1است]. منزهخداوند متعال از بیهوده کاري بسیار 
دینی در مقابل مسلمانان  بعضی از مبلغان بی :کهاست  چیزي که جاي توجه است این

کنند، که اسلام حق است، و  و وانمود می درنگذا اسلام احترام می به اسلام و پیامبر
ی یبراي نفاق و دورورا شایسته بوده است، این و لایق  یپیامبر حق است، و انسان

ند، سپس با ایجاد شک و تردید در سنت نبوي و کنگویند، تا مسلمانان به آنان اطمینان  می
به روشنی ها  این همهاند،  عقاید اسلامی، و حق را با باطل و سم را با شیرینی در آمیخته

القرآن لایزال هو «و » القرآن هو الحل«هاي احمد صبحی منصور که زیر عنوان  الهمقدر 
دیده  هرساند ي چپی به چاپ ها ها و مجله هاي ملی و دیگر روزنامه در روزنامه» الحل

  2.شود می

 به سنت نبوينسبت و موضعشان  هاقادیانی :سوم مطلب
پیدایش  ي ش بود، مقدمهمدعی 3خانکه سید احمد یجنبش اصلاحی ترقی خواه

، و 1گشتبه احمدیه معروف که تبدیل گردید  یقادیانیه شد، جنبشی که بعدها به مذهب
  2قرآن شهرت یافت.به فرقه اهل در هند و پاکستان 

______________________ 
و  8. و القرآن و الحدیث و الاسلام ص 35، 32، 31، 23، و نک: ص 45، 40الانبیاء فی القرآن ص  -1

زنند از دکتر نصر ابوزید در  طعنه می و نک: همچنین به کسانی که به عصمت پیامبر –پس از آن 
ص » الاسلام السیاسی«، و مستشار سعید عشماوي در کتابش 126کتابش نقد الخطاب الدینی ص 

 . وجود دارند. 143ص » و اصول الشریعۀ«، 86
نک: فرق معاصرة تنتسب الی الاسلام دکتر غالب عواجی فصل السبب فی انتشار تعالیم البهائیۀ  -2

1/499-473.  
م در دهلی به دنیا  1817اکتبر سال  17سید احمد خان پسر احمد میر متقی پسر عمار حسینی، در  -3

هاي فارسی و عربی را خواند، و  آمده است، شروع به یادگیري قرآن کریم کرد، سپس بعضی کتاب
دنیا رفته م از 1897و در سال  –به عنوان دستیار قاضی  –هاي انگلیسی شروع به کار کرد  در دادگاه
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و  هشک و تردید در سنت را بنا نهاد اي براي عمده این سید احمد خان خشت
روایت و بازگویی احادیث دهن به دهن آغاز گردید  خدا رسول پس از فوت« :گوید می

توانیم  رسید، هر چند که ما نمی بري معتها کتاب درآوري احادیث  تا اینکه زمان جمع
اند  آوري کرده ي احادیث را جمعها کتاب هاي آن گروهی که حمتز و تفاوت باشیم بی

..، در حالی که . ي مذکور استها روایت و احادیثی که اساسش ها کتاب نادیده بگیریم،
  3فاصله زمانی براي اضافه و افزودن چیزهاي جدید و تازه به آن کافی بوده است.

 یهای حدیث ها کتاب ه در ایننماید: چرا چنین نباشد در حالی ک سپس اضافه میاو 
دانیم که بین لفظ  ها از راویان بوده است، و ما نمی ه است که الفاظ و واژهدآوري ش جمع

دهان راوي خارج شده لفظی که از  و –خارج شده است  که از دهان پیامبر –اصلی 

____________________________________________________ 
، و القرآنیون و شباتهم حول السنۀ دکتر 1/369است، نگ: به شرح حال او در دائرة المعارف بریطانی 

 . 100خادم حسین بهی ص 
اکثر خاورشناسان پیوسته اصرار دارند که اسلام را به دین محمدي تعریف نمایند، و یا مذهب  -1

یحیت به حضرت مسیح، و لکن در همچنانکه نسبت داده مس محمدي نسبت به حضرت محمد
اینجا استعمال این صفت نزد بیشتر آنان علت دیگري دارد، و آن هم دادن این انگیزه که اسلام آئین 

باشد، و از طرف خدا فرستاده نشده است. و اما نسبت  بشري است و از دستاوردهاي محمد می
سیح فرزند خدا است، نک: الاسلام فی مسیحیت به مسیح این انگیزه را ندارد چون اعتقاد دارند که م

زیرنویس، و منهجیۀ جمع السنۀ  21تصورات الغرب از استاد گرامی دکتر محمود حمدي زقزوق ص 
 باشد.  موجود می 24و جمع الاناجیل از خانم دکتر عزیۀ علی طه ص 

تهم حول و پس از آن، و قرانیون و شبها 28نک: دراسات فی الحدیث النبوي دکتر محمد اعظمی  -2
 به بعد وجود دارد.  100السنۀ دکتر خادم حسین ص 

نقل از قرآنیون و شبهاتهم  1/23آوري محمد اسماعیل  ترتیب و جمع –هاي جریان سید احمد  مقاله -3
، 346، و رد این شبهه تأخیر در جمع آوري سنت ص 104حول السنۀ دکتر خادم حسین البهی ص 

 ، خواهد آمد. 358
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 چقدر مطابقت یا مخالفت وجود دارد و تعجبی ندارد که یکی از راویان در فهم حدیث
  1.اشتباه کند که به نوبه خود باعث گم شدن مفهوم اصلی حدیث شده باشد

و «احکام برگرفته از سنت عموماً لازم نیست پیروي مسلمانان از  ،او این دیدگاه بنابر
اند،  استخراج کرده –سنت  –علما از نصوص فعلی که را  یاحکامدسته از در واقع آن 
چون  دارندنحتمیت دلالت دارد، و ها  آن ی برنصنه اجتهادي هستند که  یفقط احکام

  2».نباشند احکام مورد نظر پیامبرها  آن احتمال دارد که
اند که  بودهها  آن کند، که دارد، و محدثین را سرزنش می سپس یک گام به جلو بر می

ما سعی و تلاش انجام گرفته « :گوید اند، و می در اصل سنت که سند باشد دقت نکرده
ی فاز تأیید یا ن ها، آن کنیم، هر چند بیشتر تلاش شده محدثین را در این رابطه ستایش می

راویان فراتر نرفته است، در حالی که مدت زمان زیادي از مرگ آنان گذشته معتبر بودن 
رد حدیث  وبود، سپس نوبت تحقیق از آنان شروع شد، به نحوي که نقش اصلی در قبول 

اگر کار غیرممکنی هم نباشد، به راستی خالی از که این راویان داده شده شخص به 
  3».اشکال و زحمت نیست
که  ییها این حدیثچیزي درباره مضمون و محتواي و ما « :گوید در همین معنی می

 دانیم که از چه نمی ودانیم  شان شده است نمیهاي زیادي صرف و تلاشبر دانسته شده معت
  4»بهره گرفته شده است این کاراي براي انجام  راه و شیوه

کار سنت را با قرار دادن شرایطی صعب الحصول که  هکرددر آخر سید احمد سعی 
که با دیدة این است  براي پذیرش و قبول حدیث یمعیار درست« :گوید می او ،یکسره کند

______________________ 
 خواهد آمد.  395-375، و رد شبهه روایت حدیث به معنی ص 1/49سید مقالات سیر  -1
 . 1/69مقالات سیر سید  -2
ها در ادعاي کم کاري محدثین در نقد متن احادیث  ، و ردي بر این جواب آن1/23مقالات سیر سید  -3

 خواهد آمد.  672-667ص 
 . 1/23مقالات سیر سید  -4



 243  باب اول: آشنایی با دشمنان سنت نبوي

 

باشد دور آن پذیریم و آنچه مخالف بود بقرآن به حدیث بنگریم آنچه موافق قرآن 
این سه است ها به پیامبر نسبت داده شود، لازم  ..، و اگر چیزي از این حدیث. اندازیم می

  :شرط را داشته باشد
 لازم است حدیث روایت شده با قطع و یقین گفته پیامبر باشد.  -1
گوید همان کلماتی  که راوي می ها د که اثبات نماید که این کلمهباشهادتی باید ش -2

 هستند که پیامبر فرموده است. 
ی که راوي نقل کرده معناي دیگري غیر از آنکه شارح گفته است یها اینکه کلمه -3

آن اگر یکی از این سه شرط در آن نباشد، درست نیست که پس داشته باشد، ن
  1».باشد می هاي او نسبت داد، و گفته شود حدیثی از حدیث گفته را به پیامبر

در  گلدزیهرهمچنانکه – هاهندی - 2گرایان متجدد اسلام ااین حرکت اصلاحی، ی
دوست داشتند خود را ، 3کند از آنان حکایت می» مذاهب التفسیر الاسلامی«کتابش 
آن حرکت به خاطر دیدگاه صحیح و محکمشان  گلدزیهرو به نظر نو بنامند، يها معتزلی

آزاد به حدیث دارند، و حدیث را تماماً چون دیدگاه و نگرش  4،سزاوار توجه ویژه هستند
پندارند که حدیث  می گلدزیهر .دانند ریشه اساسی و مانع همیشگی در راه رشد آزادي می

______________________ 
 . 1/40مقالات سیر سید  -1
احمد امین سید احمد خان در هند را به شیخ محمد عبده در مصر تشبیه کرده است، از آن  استاد -2

نماید، چنانکه  اند، و او در گفتار از خاورشناسان پیروي می ها مصلح دینی بوده جهت که هر دوي آن
نک: گوید، و  می 145، 38، 33الفکر الاسلامی و صلته بالاستعمار الغربی ص  –دکتر بهی در کتابش 

 به بعد وجود دارد.  347مذاهب التفسیر الاسلامی از گلدزیهر ص 
 . 342ص  -3
، و نک: تعریفات گروهی از خاورشناسان از سید احمد خان و 337مذاهب التفسیر الاسلامی ص  -4

قرآنی او، در کتاب دیدگاه اسلامی به حرکات جدید در عالم اسلامی کار گروهی از حرکت 
موجود  223، 133، 125، 119، 47با ترجمه استاد محمد عبدالهادي ابو ریده ص  –خاورشناسان 

 باشد.  می



 هاي دشمنان اسلام و... درنوشتهبررسی سنت نبوي     244

سپس از  1هزار و یک شب است. هايی مانند داستانیها خرافات و اسطوره هادر نظر قادیانی
. هاي بچگانه قرار داده است را همردیف بازياعتماد بر حدیث اسلام  :کند که می نقلآنان 

هاي  صحیح  ي حدیث همچونها کتاب هاي روایت شده در حدیث انبنا به نظر آن . ..
ی که در کتب ی، و خبرهاچیزي جز گناه و معصیت درپی ندارد  -بخاري و مسلم 

ن بهادر سید احمد خاسیر با نقل از  گلدزیهر د.رجال و تاریخ آمده جاي شک و تردید دار

هر گاه بخواهیم به اخباري که « :گوید می »و الغلام ةالاسلام عن شين الام ةتبرئ«در کتابش 

 –پناه بر خدا  –نگاه کنیم اسلام  دینی آمده است به عنوان اساس مسائل ها کتاب در این
هیچ گمانی در این نیست که  البته .خواهد شدها  وافسانه  گانه بچه هايبازی مساوي با
لکن با  ی محدثین را بر آن داشته که احادیث را جمع آوري و نقد کنند، ویهدف والا
بخاري و مسلم  که –ي حدیث ها کتاب ي موجود درها روایت انسان درها  این وجود همه

 چه رسد به –، به غیر از گمان چیزي نصیبش نخواهد –نیستند قاعد مستثنیاین هم از 
درصورتیکه  هاست آن با تمام اخبار مشکوکی که دري رجال و تاریخ و اخبار ها کتاب

  2... ی استخراج نماییمیها چنین مرجعاز بخواهیم قوانین دینی را 
دوم  منبعهمۀ امت اسلامی بر حجیت سنت اجماع دارند، و سنت را مصدر و  از آنجا

اند مگر کسانی که از اسلام جدا و  نکرده دانند، و با آن مخالف تشریع اسلامی میاز منابع 
منکر هم را هاي جدید حجت اجماع  این معتزلیتوان گفت که  می اند، پس بهره بوده بی

احمد خان بهادر مدعی است که او اولین کسی است که در مقابل اجماع برخاسته  د،هستن
اجماع را انکار از گذشتگان و استادان خود که او دراصل گوید چون  ، و دروغ می3است
  4کند. روي و پیروي می اند دنباله کرده

______________________ 
 به بعد مراجعه کنید. 126، و نک: وجهۀ السلام ص 344مذاهب التفسیر الاسلامی ص  -1

 . 344همان ص  -2
 . 345مذاهب تفسیر الاسلامی ص  -3
 موجود است.  484-483 نک: ادلۀ حجیۀ الاجماع فی مبحث ادلۀ حجیۀ السنۀ ص -4
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 بودحدیث و سندیت همچنانکه این کارها وسیله تخریب صحت « :گوید می گلدزیهر
مذهب اهل سنت اساسی هاي  دیگر از پایه ییکضد شد بر هم اي  به راستی ابزار و وسیله

است، اصول متقدم و که سند اهل سنت در شرعیت بخشیدن به عادات یعنی اصل اجماع 
ابا آن از اهل سنت معتبر اندیشمندان نامند که  می را تقلیديآن  بهکورکورانه آنان اعتراف 

 ». دارند
کند، و آن طعنه زدن به چیزي  طعنه زدن به اجماع تصریح میهدف به  گلدزیهرسپس 

تشریع احکام در است که مورد اجماع واقع شده است، و از حجیت سنت و استقلال آن 
در واقع مورد اعتماد مذهب اهل سنت  احادیثطعنه زدن به صحت با  [آنان :گوید می و

 1].زنند. می طعنهاجماع امت به اصل عدم نفوذ گمراهی در 

______________________ 
، و نک: القرآنیون و شبهاتهم حول السنۀ دکتر خادبخش. مبحث 345مذاهب التفسیر الاسلامی ص  -1

، و مبحث (القرآنیون و موقفهم من ختم النبوة) ص 315) ص (القرآنیون و موقفهم من عصمۀ النبی
321 . 





 
 
 

 :فصل چهارم
 سنت مطهر بر ضد نیرنگ بازيدشمنان اسلام از تزویر و  فاهدا

 سنت مطهر بر ضدتزویر  ازاهداف دشمنان اسلام 
در گذشته و حال اجماع و اجراي آن  سنت نبويبه تمسک  بر لزومامت اسلامی 

آن را الزامی و پیروي از  اند، و تطبیق و اجراي نگ و دندان آن را گرفتهچدارند و با 
دوم شریعت  نبعدانند؛ چون سنت م ش را در تمام جوانب زندگی واجب میهای یراهنمای

از ها  آن توان با یکی از قرآن است و نمیآن یعنی اول  نبعو ضمیمه مملازم اسلامی و 
با هم –قرآن کریم و سنت نبوي  –بر این دو مصدر نیاز شد، نظام اسلامی  دیگري بی

هاي خود را از قرآن کریم و سنت پیامبر با هم گرفته  تأسیس شده است، و برنامه واستوار 
از خوارج و روافض قدیمی و جز اندکی ی است که این حقیقت روشن است، و از

 اند. از قبول آن سرباز نزدهکه خروجشان از اجماع امت اهمیتی ندارد ها  آن روان دنباله
هاي دشمنان  همیشه دیده کهاست بوده جایگاهی همواره در به راستی سنت مطهر 

اعتراف نموده که وادار را اسلام ه دشمنان بطوري ک .اسلام را به خود جذب کرده است
 تمدنپیشرفت براي  يکلید وتمام جوانب زندگی اي براي  برنامهنت به اینکه سنمایند 

استوار بر آن  اسلامدژ که است آهنی  و فراتر از کل این ساختماناست، بوده اسلامی 
نابودي آن و ترك  کند میتضمین عمل به آن پیشرفت و هستی اسلام را  و .استگردیده 

 .را در پی خواهد داشتدین اسلام و عقب ماندگی مسلمانان و فروپاشی 
هاي زندگی  به فراگیري سنت در تمام بخش کمرکه یابی  میمشرکی را  چه بسیار 
نماید؛ که بسیار علاقمند به یادگیري  ه است، و از طرف خود و همفکرانش اعتراف میبست

  تعالیم سنت هستند.
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شما همه چیز را  به راستی پیامبر« :ه است؛ که به او گفتندنقل شد 1از سلمان
اموري بلی، او ما را از  :حتی آداب دستشویی رفتن را به شما یاد داده است، سلمان گفت

و اینکه با دست راست خود را تمیز کنیم و  قضاي حاجتکردن به قبله به هنگام روچون 
نظافت کنیم فضله حیوانات استخوان و  ابرداریم، و یا ب استنجایا کمتر از سه سنگ براي 

  2».منع کرده است
پی » همانا پیامبرتان همه چیز را به شما یاد داده است« :کهتوجه کنید وال پرسنده به س

با همفکرانشان  –کنند، و اعتراف آنان  میرا دنبال سنت محتواي برید که آنان چگونه  می
 . 3استتحت پوشش قرار داده ی را هاي زندگ که سنت همه بخش –

اسلامی و تأثیر آن در فقه و قانون گذاري در تشریع » حدیث«جایگاه سنت نبوي 
اجتهادي بر   هباد، و استقرار مذاجتهاو صحابه تا زمان امامان  اسلامی از دوران پیامبر

براي نظیر  اي بی کسی پنهان و پوشیده نیست، چیزي که فقه اسلامی را به گنجینه و سرمایه
هر  .نداردنظیر هاي گذشته و حال  تمدنسایر قانونگذاري تبدیل کرده است که در میان 

عظمت با دایرة گسترش برد که سنت در  کس از قرآن و سنت آگهی داشته باشد پی می
  .و جاودانگی آن بیشترین اثر را داشته استقانونگذاري اسلامی 

جهان اسر سرقانون و فقه را در  يگان علما دیدی که یوالاگذاري تشریع و قانون چنین 
که دشمنان اسلام را واداشته است که در گذشته و است چیزي همان خیره کرده است، 

ت و راستگویی راویان و در حجیت سنبه تشکیک سنت برخیزند، و با حال به مقابله 

______________________ 
، و الاستعیاب 3369شماره  2/62ابۀ سلمان: سلمان فارسی، صحابه گرامی به شرح حالش در: الاص -1

، و 533شماره  116، و تاریخ الصحابۀ ص 2150شماره  2/510، و أسد الغابۀ 1014شماره  2/634
 باشد.  موجود می 274شماره  56مشاهیر علماء الامصار ص 

 وجود دارد.  262شماره  2/154(با شرح نووي) کتاب طهارة، باب الاستطابۀ  –حدیث مسلم  -2
 . 67، 66السنۀ النبویۀ مکانتها. عوامل بقائهاو تدوینها از استاد بزرگوار عبدالمهدي عبدالقادر ص  -3
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از آنان از راویانی که از بزرگان صحابه و تابعین و پس  بپردازند.گان آن کنند جمع
 اند.  پیشوایان معتمد و بزرگ مسلمانان بوده

و غیر آنان در دوران شکوفایی تمدن اسلامی،  ایراني  دقهادشمنان قدیمی اسلام از زن
طاعنان غربی به دشمنان امروزي اسلام از خاورشناسان و بر سر همین هدف تشکیک با 

  1.اند هم رسیده
توانیم  نمی ما» گلدزیهر«شاهنگی بت بزرگشان اعترافات خود خاورشناسان، به پیبه  

آنجا که درك و فهم کنیم، قرآن به تنهایی کافی نیست، را بدون قرآن و سنت اسلام 
مقابله  برايبه تنهایی هم ما بدون قرآن توانایی فهم اسلام را نداریم، لکن قرآن  :گوید می
این خاورشناس آري  .2»آن کافی نیستتاریخی سیر عقلی اسلامی در ذهنیت این با 

کامل و فراگیر تبدیل کرده است، و در نتیجه  یاسلام را به دین ،دریافته است که سنت
و شک و تردید در سنت ایجاد هیچ راهی براي نابود کردن این دین وجود ندارد، جز 

است  منهجیو این  ساختگی است.سنت جعلی و بخشهاي اینکه اکثر ترویج ، و اعتبار آن
 در پیش گرفته است.  گلدزیهرکه 

به بسنده کردن براي تبلیغات خبیثشان از دشمنان اسلام   هدف ناجوانمردانه از اینجا 
پس در اینجا هدفشان نابود کردن نصف دین است، و  شود. آشکار میحدیث  قرآن منهاي

کردن احادیث و سنت این را در  بگویید براندازي تمام دین؛ چون رهاخواهید  میاگر 
 امت نامفهوم ايکه به این ترتیب قسمت زیادي از قرآن بر –و شکی نیست  – داردبر

 و قرآن نامفهوم گردد هاحادیث رها شداگر از آن فهمیده نخواهد شد، و  مقصودو  ،شده
آن را  . و این چیزي است که دشمنان اسلام3: اسلام کارش تمام استتوان گفت می

______________________ 
 . 2السنۀ و مکانتا فی التشریع دکتر سباعی ص  -1
، و قارن بالسنۀ المفتري علیها از مستشار بهنساوي 41العقیده و الشریعۀ فی الاسلام از مؤلف ص  -2

327 . 
 . 16، 15از دکتر محمد ابو شهیۀ ص دفاع عن السنۀ  -3



 هاي دشمنان اسلام و... درنوشتهبررسی سنت نبوي     250

» جب«ین مورد مبشر آمریکایی همدر  اند. دادهخود قرار درك کرده و هدف بخوبی 
اسلام بیشتر از آنچه بر قرآن استوار باشد بر احادیث استوار است، و اگر این  :گوید می

 1ماند، و به صبیره احادیث دروغین را از اسلام حذف کنیم، چیزي از اسلام باقی نمی
اي  ه لبنان آمده و صیبرهمردي آمریکایست، ب تامسونکند، و این  مسون شباهت پیدا میات

ها را  آنگاه که تمام دانهشتن و ها را از بر دا دانه را پیش او گذاشتند و او شروع کرد
  2ش باقی نمانده بود.برایشچیزي غذا برداشت از آن 

جایگاه سنت در  ترسیمدر » لیوبولدفایس«محمد اسد  :پرفسور مسلمان مجارستانی 
کلید فهم نهضت اسلامی در طول بیشتر از سیزده قرن ت به راستی که سن« :گوید اسلام می

 ی نباشد؟ چون در واقع عمل به سنتت کنونمابوده است، پس چرا کلید فهم 
است، و ترك سنت انحلال و  ش براي حفظ اسلام و پیشرفت اسلامتلا خدا رسول

ار روپاشی اسلام است، چون سنت پیکر پولادینی است که ساختمان اسلام بر آن استوف
فروریختن آن دیگر سوال د، نداربررا است، و هر گاه که پیکر و اسکلت یک ساختمان 

رآن کریم قکه باید به «شنویم  تعبیري که این روزها مرتب می نای و.... برانگیز نخواهد بود
به روشنی از جهل به اسلام » قرار دهیم.سنت دربند و برده خود را نباید  یباز گردیم، ول

فردي را نشان دهند که واقع مثل آن است که  درگویند  کسانی که این را میدهد.  می خبر
باز  آن راتواند در  خواهد از تنها کلیدي که می خواهد وارد ساختمانی شود ولی نمی می

  3کند استفاده کند.
هدف دشمنان  :گوید دارد و می بر می پرده از راز این مبارزه با سنت اسد داستاد محم

 زندگی پیامبر خدا کاربرديچهره حقیقی و  ان، تا مسلمانسنت استو حذف ن برداشت

______________________ 
 دهد.  ها و حبوبات تشکیل می صبیرة: نوعی غذاي لبنانی که قسمت عمده آن را دانه -1
 . 98التبشیر و الاستعمار دکتر مصطفی خالد، و عمر فروخ ص  -2
 . 91، 87الاسلام علی مفترق الطرق ترجمه دکتر عمر فروخ ص  -3
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عناصر ایستادگی ین مهمتراسلام در نتیجه دهند و بهاي صدر اسلام را از دست  و مسلمان
  1دهد.بخود را از دست 

گیران و جاعلان حدیث کم کاري خود  به خاطر اینکه این خرده :گوید می همچنینو ا
سعی دارند که ها  آن بتوانند توجیه نمایند،را  و کم کاري و کوتاهی جامعه خویش

توانند  لزومیت پیروي از سنت مطهر را بر دارند؛ چون اگر این کار را انجام دهند، آنگاه می
هاي سطحی خود تأویل نمایند،  به اندیشه هر طور که بخواهند تعالیم قرآن کریم را بنا

لکن آن  یعنی هر کس بنا به میل و رغبت و روش و فکر خود قرآن را تأویل کند، و
جایگاه ویژه و ممتازي که اسلام دارد، به عنوان یک نظام اخلاقی و رفتاري، و یک نظام 

ه ویرانی به پایان خورد و ب ي آنان به هم میها روش ها و فردي و اجتماعی، با این برنامه
اي براي  اند چاره رسد. و آن کسانی که فریب خورده و علاقمند فرهنگ غربی شده می

ي از سنت واجب نیست، و اینکه پیرو مشکل ندارند جز به رها کردن سنت. رهایی از این
احادیثی استوار است که قابل اعتماد نیستند، و به این روش تحریف تعالیم  چون سنت بر

یم درست است تا موافقت او با روح فرهنگ غربی آسانتر نمایان شود. چون دور قرآن کر
  2کردن سنت دور کردن حقیقت اسلام است.

پس طعنه زدن به سنت نبوي نابود کردن عبادت و نظم و اخلاق اسلامی است، و این 
در جنگند، و  باشد، و آنان با سنت مطهر می هاي اساسی دشمنان اسلام می یکی از هدف

کنند. پس اسلام یگانه دشمن حقیقی آنان،  شک و تردید درست می آنحجیت و اصالت 
لورانس «اند،  و این را به صراحت اعلام کرده 3.هاست آن و مسلمان تنها دشمن سرسخت

ترساندند اما پس از امتحان هیچ توجیهی  فرماندهان ما را از مردمانی می« :گوید می» براون

______________________ 
(السنۀ النبویۀ تجعل المجتمع  108، و نک: به همین کتاب ص 95، 88الاسلام علی مفترق الطرق ص  -1

 باشد.  مستقراً متماسکاً) موجود می
 با تغییرات کم.  110، 98، 97همان ص  -2
 باشد.  ادامه دشمنی غرب با اسلام و مسلمانان موجود می 64نک: الاسلام علی مفترق الطرق ص  -3
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هاي زرد، و یا  داشت، چون ما را از خطر یهودي، و از خطر ژاپنیبراي این ترس وجود ن
ترساندند، اما روشن شد که یهودیان دوستان ما هستند، و  ها می خطر بلشویکی

هاي بزرگ  ها، در اینجا دولت هاي کمونیست هم پیمانان ما هستند، و اما ژاپنی بلشویک
واقعی در اسلام وجود دارد، و در دمکراتی با آنان در ستیزند، سپس دریافتیم که دشمن 

  1».آور اوست سازي، و شکوفاي سرسام تواناي توسعه طلبی و تابع
 به خاطرها  آن از بیانات دشمنان اسلام از خاورشناسان و استعمارگران پیداست، که 
  :هاست آن که از جملهي متعددي با اسلام در ستیزند ها دلیل
آنان است، و در این مورد مستر  تمسیحی ترویجاسلام مانع استواري در مقابل  -1

در واقع دین اسلام مانع اساسی و استواري در راه پیشرفت تبشیر  :گوید می» بلس«
؛ چون ندستهمسلمانان تنها دشمن سرسخت ما باشد، و  مسیحی در آفریقا می

پرستی آنان،  بتاز جهل ساکنان و نه از ندارد نه مخالف دیگري انتشار انجیل هیچ 
  2. مسیحی و غیر مسیحی يها ملت از رقابت و مبارزه و نه

را قطع به ملت اسلامی  اسلام دیوار بسیار سختی است که طمع استعماري آنان -2
: پیشرفت و ترقی اسلام خطر بزرگی است که رشد اند فتهگ و از این رو کند،  می

 .3کند را تهدید میات ما ستعمرم
. و 4»عمار اروپایی استتاسلام یگانه دیوار در مقابل اس« :گوید لورانس می 

تا زمانی که این قرآن در دست مسلمانان  :گوید انیا میوزیر سابق بریت نخست »گلادستون«
  5و یا اینکه خود در امان باشد. که بر شرق چیره شود،اروپا نخواهد توانست باشد، 

______________________ 
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و در  ،کند را تهدید میها  آن تسحقیقت اسلام با تمدن بزرگ خود تمدن سدر  -3
و  خارجه آمریکا،ریزي وزارت  رئیس بخش برنامه »و جین روستویا«این مورد 

هاي  در فعالیتو مشاور رئیس جمهور جونسون  ،وزیر خارجه آمریکا معاون
که اختلافات  باید خوب درك کنیم :گوید چنین می 1967خاورمیانه تا سال 

اختلاف میان دولت و ملت نیست، بلکه اختلاف ي عرب ها ملت موجود میان ما و
قرون وسطی و ستیز و مقابله سخت از  میان تمدن اسلامی و تمدن مسیحی است،

متفاوتی ادامه دارد، و مدت یک  يها صورت و تا این لحظه به شروع شده است،
سلطه غرب سر فرود آورده است، و فرهنگ و در برابر قرن و نیم است که اسلام 

دهد:  و چنین ادامه میالامی براي میراث مسیحی سر فرود آورده است، میراث اس
نظام و عقیده  فلسفه،کند که آمریکا جز مکمل  شرائط و اوضاع تاریخی تأیید می«

با  دهد، آن را در مقابل جهان شرقی اسلامی قرار می ،و این جهان غرب است،
است، و آمریکا هیچ متجلی شده اش که در قالب دین اسلام  فلسفه و عقیده

دشمنان اسلام و در کنار جهان غرب و دولت جبهه اي ندارد جز اینکه در  چاره
و اگر عکس این را انجام دهد، در واقع با زبان، و فلسفه،  صهیونیستی قرار بگیرد؛

کند که  روستو مشخص می .»و فرهنگ و تأسیسات خود مخالفت کرده است
مت اسلامی نابود کردن تمدن اسلامیست، و هدف استعمار در جنگ با اسلام و ا

است، و این چیزي نیست برنامه جزئی از این نقشه و هم اسرائیل برپایی این که 
  1.هاي صلیبی گذشته جنگ امهدجز ا

آن چنان که من « :گوید م می 1952جه فرانسه در سال رمسئول دیگري در وزارت خا 
و پیوسته و  ر حقیقی که ما را شدیداًخط دانم کمونیست خطري براي اروپا ندارد، می

خطر اسلام است، چون مسلمانان، جهان مستقلی دارند که جدا از  کند، سخت تهدید می
ویژه خود هستند، و از تمدن  معنويجهان غربی ماست، و آنان داراي میراث و فرهنگ 

______________________ 
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هاي جهان  شایستگی درست کردن پایهها  آن پس برند، داري بهره می تاریخی ریشه
رب در تمدن غخود  یتمدنشخصیت احتیاج به حل کردن  بدون آنکهدارند، را جدیدي 

 . داشته باشند
میراث گردند و  براي آنان مهیا شود، در جهان می بطور انبوهصنعتی تولید اسباب  اگر

در غربی را از زمین هاي تمدن  و پایه کنند زمین پراکنده میدر هر جاي خود را  یتمدن
در حقیقت جهان غول  اندازند. چون هاي تاریخ می موزهرا به  آنآورند و رسالت  می

او سرگردان و مضطرب ما آشکار نکرده است بر  رااي است که تا حال خود  زنجیر شده
هر ما باید به جهان اسلام پس  .استبیزار و سقوط خود بسیار  نقب ماندعو از  است،

به سمت عدم تولید صنعتی و فنی ایجاد کنیم تا نتواند رغبت در آن دهیم، و چه بخواهد ب
یم و نتوانیم مسلمانان را در واین هدف درمانده ش قاز تحق ما روي پاي خود بایستد. اگر

عظیم الجثه از زنجیرهاي جهل و احساس ناتوانی  غولعقب ماندگی نگاه داریم، و این 
ایم، خطر  در مقابل خطر بزرگی قرار گرفتهشکست بزرگی خورده و رهایی یافت، آنگاه 

غرب را به که  است يخطر .که پشت سرداردي و نیروهاي بسیار توانمند عربجهان 
 1عنوان فرمانده و رهبر جهان بهي تمدن غرب  وظیفهدر نتیجه رساند، و  مینقطه پایانش 
هر اسلام هدافشان در مبارزه علیه پس دشمنان اسلام به خاطر تحقق ارسد.  به پایان می

 :گیرند از جمله راهی را در پیش می
اسلام ترکیبی به  ین اینکهدروغ يدینشان، و ادعانسبت به  بدبین کردن مسلمانان -1

  . است پرستی عربی مسیحیت، و بت اي از یهودیت، هم بافته
 :گوید میبه کتاب پروردگار متعال، چنانکه مبشر تاکلی نسبت ها  آن کردن بدبین -2

بکار  ي اسلام است، بر علیه خود مسلمانان ترین اسلحه ید قرآن را که کشندهبا«
توضیح دهیم که آنچه در قرآن است  شانکنیم، باید برای تا کار آن را یکسره ،گیریم

______________________ 
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ولیم « . و مبشر»1جدید است صحیح نیستدر آن جدیدي نیست، و آنچه  یزچ
کشورهاي عربی پنهان  اززمانی که قرآن و شهر مکه « :گوید می» جیفورد بالکران

دارد و  در راه تمدن غربی گام بر میکه توانیم ملت عرب را ببینیم  میآنگاه  ،شود
  2شود. از محمد و کتابش دور می

شرق و چون اگر به آن بازگشت نمایند در جهان  ؛نابود کردن اخلاق مسلمانان -3
این اکنون ها  مسلمان :گوید می »باکتول مرمادیوك«چنانکه  کنند، غرب سروري می

توانایی را دارند که تمدن خود را در جهان بگسترانند به همان سرعتی که در 
چون این جهان  به آن شرط که به اخلاق آن دوران برگردند؛ ند،دگستران گذشته

  3را ندارد.ها  آن ی مقابله با روح تمدنیتواناپوسیده و سست 
کنی و به هم زدن وحدت  زمین، و ریشهتمام نقاط مسلمانان در  تجزیه و تقسیم -4

و نظرات  میان آنان و زنده کردن عقاید با بزرگ کردن دائره اختلافات آنان
، تا میانشانگرا در  هاي منافق و ملی و تایید کردن شخصیت هاي ویرانگر، فرقه

دتی که ایجاد شود، وح ی در میان این ملت و وحدتشانیاینکه فاصه و جدا
لورانس «غرق در اقیانوس تاریکی است مبشرنعمت براي این جهان  بزرگترین

 عرب متحدبزرگ ي مسلمان در امپراطوري ها ملت زمانی که« :گوید می »براون
امکان دارد که به خطري علیه جهان تبدیل شوند، و یا اینکه به نعمتی براي  شوند،

هیچگونه  پراکنده و متفرق باشد؛اما تا زمانی که این گونه  این جهان تبدیل گردند.
است که لازم « :رساند سپس گفتارش را چنین به پایان می وزن و تأثیري ندارند.

  4».باشند، تا بدون نیرو و تأثیر باشندپراکنده و متفرق  گونهها همین و مسلمان هاعرب

______________________ 
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ها بر آن  و یکپارچگی مسلمانهاي نیرومندي است که وحدت  سنت مطهر نبوي از پایه
در حالی که از تأثیر روحی ایمان این امت » جمال البناء«در این مورد استاد  ،استوتر است

ه است رسیدقدرت  اي از نظام مند به درجهاین روحیه «:گوید می دکن به سنت صحبت می
شخصیت مثلا  ه است.را از میان برداشت پیروان خودو زبانی نژادي هاي  تفاوتکه همۀ 

. و یا حتی آن فرد استمسلمان عربی همان شخصیت مسلمان هندي یا مسلمان سودانی 
اسلامی به  ... و در حقیقت سنت اتحاد و فراکسیونی. ،استاروپایی که مسلمان شده 

  1..».. وجود آورد که از هر اتحاد و فراکسیون دیگري نیرومندتر بود
گذشته و حال، با هر وسیله باشد از  زشت جلوه دادن تاریخ امت اسلامی در -5

و غیره، به امید اینکه این نسل از نوادگان  و دسیسه و توطئه، وسایل دروغ و بهتان
 گردند. ها  آن دینی اسلامی اسیر فرهنگ بی

ها به اینکه اسلام در هیچ قسمتی از پیشرفت تمدن نقشی  فریب دادن مسلمان -6
و عقب ماندگی به پایبندي به اسلام  کالشا نسبت دادن تماماست و  نداشته
 . پیامبرش تسوي کتاب پروردگار متعال و سن بهدعوت مظاهر 

پادشاه اي در مورد تبعید  مقالهدر م  14/3/1970به تاریخ » ایمزت«چنانکه در روزنامه 
ماندگی عقب در نهایت در واقع اوضاع سیاسی و اجتماعی عمان « :آمده استعمان 
  2.بوده است ي زمان پیامبري محمد گونههمان ه اوضاع بچون است؛ 

 در آخر باید گفت:

______________________ 
هاي قاسم احمد و احمد حجازي آمده است،  ، که در آن گفته20السنۀ و دورها فی فقه الجدید ص  -1

که گفته بودند که عامل اساسی در تفرقه مسلمانان و اختلاف آنان دستگیري و پایبندي شدید آنان به 
ازي ، و دفع الشبهات شیخ غزالی از دکتر احمد حج60حدیث است. نک: إعادة تقسیم الحدیث ص 

 موجود است.  39السقا ص 
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تمام نشده امروز تا پیش پانزده قرن از ش انجنگ بین اسلام و دشمنبا وجود آنکه  
حق همراه ا تردیدي نداریم که پیروزي همیشه م شود، تمام نمیروز قیامت هم است و تا 

 :فرماید متعال میبوده است و همیشه خواهد بود چنانکه خداوند 
ِ  بلَۡ ﴿ ۚ  ۥَ�يَدۡمَغُهُ  ٱلَۡ�طِٰلِ َ�َ  ٱۡ�َقِّ َ�قۡذِفُ ب   .]18الأنبياء: [ ﴾فإَذَِا هُوَ زَاهقِٞ
کوبیم تا باطل محو و نابود  گردانیم و می همیشه حق را بر باطل غالب و پیروز می«
 ».شود





 
 
 

 باب دوم:

 دشمنان اسلام هاي در نوشته سنت نبوي

 عیب سنت پاك پیامبردر فردشمنان سنت قدیم و جدید  ابزارهاي

  :باشد فصل می 6شامل یک مقدمه و 

 یابی پیرامون حجیت سنت پیامبر  شبهه :فصل اول

 دلایلشان در شک و تردید در حجیت اخبار  :فصل دوم

 دلایلشان در شک به راویان سنت پاك پیامبر  :فصل سوم

 دلایلشان در افترا و طعنه زدن به اسناد و علوم حدیث  :فصل چهارم

 ي سنت پاك ها کتاب دلایلشان در افترا و شک به :فصل پنجم

معتبر در تاریخ سنت به منابع غیرها  آن ر اعتماد کردندلایلشان د :فصل ششم

 شریف و راویان مورد اعتماد (خداوند از آن راضی باد)





 
 
 

 قدمهم

بعد از اسلام معلوم است که سنت پاك قدیم و جدید این مطلب نزد تمامی علماي 
اي از اسلام  باشد، و فقط کسانی که بهره منبع دوم قانونگذاري میکتاب خداوند بزرگ، 

 کنند. تمامی امت اسلام بر این گفته اجماع دارند.  اند با این مطلب مخالفت می نبرده
که پیروي و اجراي آن لازم و این است  ر دوم قانونگذاريمعنی سنت به عنوان مصد

اما دشمنان اسلام و همراهانشان  ت.واجب است. و آن در این باره همانند قرآن کریم اس
کسانی هستند که به اسلام ها  این دهند و که به آن افترا و تهمت نسبت می کسانی هستند

آن ها  آن ممکن است برایش پیش آید وو حفظ آن و پاك کردنش از تغییر و تبدیلی که 
کنند و به شک و گمان در حجیت سنت پاك پیامبر  دانستند تظاهر می را خوشایند نمی

کردند. مبادرتی که در نهایت به طعن و افترا در دین و آئین اسلام منتهی  مبادرت می
رده است و شود دینی که خداوند تمامی پیامبرانش را به همان قصد فرستاده و تمام ک می
 :گوید می

ِ عِندَ  ٱّ�ِينَ  إنَِّ ﴿  .]19آل عمران: [ ﴾ٱۡ�ِسَۡ�مُٰۗ  ٱ�َّ
 باشد. دین نزد خداوند همان اسلام یعنی تسلیم شدن می

 :فرماید در جاي دیگري می

آل [ ﴾٨٥ �نَ ٱلَۡ�ِٰ�ِ مِنَ  ٱ�خِرَةِ ديِنٗا فلََن ُ�قۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ ِ�  ٱۡ�ِسَۡ�مِٰ يبَتَۡغِ َ�ۡ�َ  وَمَن﴿

 .]85عمران: 
شود و در آخرت از  کسی که غیر از اسلام دینی را بر گزیند از او پذیرفته نمی

  زیانکاران خواهد بود.
توانند خطري برایش باشند زیرا  هاي دشمنان اسلام پیرامون سنت هیچگاه نمی شبهه

باعث آزار و کنند هر چند که  اسلام قلعه محکمی است که شبهات در آن رسوخ نمی
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شود. اما اهمیت آن آنجا است که از آن براي شک در  می اناذیت برخی از عقلاي مسلمان
شود، و اگر ما از بحث پیرامون این شبهه و  برداري می دین و افترا به رسالت پیامبر بهره

هاي  ایم و پرهیز از گفته پوشی نمائیم رأي متین و روش دوستی داشته بیان بطلان آن چشم
اش و شایسته است که این را  گري که طرح شده براي از بین بردن و گمنامی گویندهدی

جهل و نادانی در این باره به حساب نیاوریم. ترس ما از عاقبت بد و فریب محدثان و 
کنند و فساد این شبهه  هایی است که دشمنان اسلام ترویج می شتابشان به اعتقاد به شبهه

د که آن را که شایسته رد کردنش باشد رد ندار و ما را بر آن می دنکن را براي ما آشکار می
کنیم. و آن پندي و هوشیاري است براي خفتگان و غافلان و خوش بینی نسبت به آینده 

 اگر خداوند بزرگ بخواهد.
هایشان پیرامون حجیت سنت پاك و دلایلشان در  شبهات دشمنان سنت و تهمت

 شمارش نیست. فریب آن آنقدر زیاد است که قابل



 
 
 

 فصل اول:
 شبهاتی پیرامون حجیت سنت پیامبر

 اند بنا نهاده شدهکریم شبهاتی که بر آیاتی از قرآن  مبحث اول:

 مقدمه  
تظاهر به اجلال و ها  آن یابیم که دقت کنیم، در می اگر در منهج مخالفان سنت پیامبر

 :گویند آن حجتی است که وراي آن حجت و دلیل نیست، میکنند. اینکه  احترم قرآن می
ما فقط باید به قرآن کریم اکتفا کنیم چرا که آن کتابی است که باطل را در آن، راه نیست. 

گویند  میها  آن آن منبع اول اسلام است که از تغییر و تبدیل سالم مانده است آنچه که
رشک و حسد بر آنچه در کتاب خدا از شریعت با اسلام و دفاع از آن و   تظاهر به دوستی

خواهند که بر خود و عقلشان تسلط  نمیها  آن باشد. غیر از اینکه می ،و احکام آمده است
یابند چنانکه خداوند دستور داده است که جاي او عقلایشان بر آن مسلط شوند. از پیروان 

کنند  ت قرآن استدلال میخواهند به آیا سنت مصطفی کسانی هستند که آنگونه که خود می
کافیست و سنت برایشان حجت نیست و نیازي به آن نیست. و با ها  آن و اینکه قرآن براي

کنند و این دو شبهه را قواعدي  استدلالشان به آیات قرآن دو شبهه بر سنت وارد می
را در دو مطلب ذکر ها  آن که دانند براي توجیه شکاکیتشان در حجیت سنت پیامبر می
  :کنیم می

  .و رد آن عشبهه کافی بودن قرآن و عدم نیاز به سنت پیامبر :مطلب اول -1
کند و  شبهه اینکه سنت حجتی است که خداوند آن را حفظ می :مطلب دوم -2

 اوند براي حفظ آن کافیست و رد آن.خد
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این شبهه که قرآن کریم براي انسان کافی است و نیازي بـه سـنت    :مطلب اول

 نیست عپیامبر
 :کنند. از جمله آیات قرآن استدلال می از عضیبه ب

  :گفته خداوند -1

�ضِ مِن دَآبَّةٖ ِ�  وَمَا﴿
َ
طۡنَا ِ�  ٱۡ� ا فَرَّ مۡثَالُُ�م� مَّ

َ
مَمٌ أ

ُ
ٓ أ  ٱلۡكَِ�بِٰ وََ� َ�ٰٓ�رِٖ يطَُِ� ِ�نََاحَيۡهِ إِ�َّ

ونَ  � ُ�مَّ إَِ�ٰ رَّ�هِِمۡ ُ�َۡ�ُ ءٖ  .]38الأنعام: [ ﴾٣٨مِن َ�ۡ
کند  اي که با دو بال خود پرواز می اي از زمین نیست و نه هیچ پرنده و هیچ جنبنده«

ئی مثل شما هستند. ما هیچ چیزي را در کتاب (لوح محفوظ) فروگذار ها گروه مگر آنکه
 ». ایم سپس همه به سوي پروردگارشان محشور خواهند شد نکرده

، به این آیه 4و قاسم احمد 3و محمد نجیب 2و محمود ابوریه 1دکتر توفیق صدقی
 کنند. استدلال می

  :فرماید خداوند می -2

ۡ�اَ عَليَۡكَ ﴿ ىٰ للِۡمُسۡلمَِِ�  ٱلۡكَِ�بَٰ وَنزََّ ءٖ وهَُدٗى وَرَۡ�َةٗ وَ�ُۡ�َ ۡ�َ ِ
 ﴾٨٩تبَِۡ�نٰٗا لُِّ�ّ

 .]89النحل:[
و این کتاب را که روشنگر هر چیزي است و براي مسلمانان رهنمود و رحمت و «

 ». بشارتگري است بر تو نازل کردیم
  :و گفته خداوند -3

______________________ 
و جمال البنا آن را تأئید کرده است در کتاب سنت و نقش آن  907و  9/516ي المنار المجلد  مجله -1

 . 33در فقه جدید ص 
 . 404اضواء علی السنۀ المحمدیه  -2
 . 23الصلاة (نماز) ص  -3
 . 89اعادة تقسیم الحدیث  -4
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َ�غَۡ�َ ﴿
َ
ِ  أ ۡ�تَِ� حَكَمٗا وَهُوَ  ٱ�َّ

َ
ِيٓ � نزَلَ إَِ�ُۡ�مُ  ٱ�َّ

َ
ٗ�ۚ  ٱلۡكَِ�بَٰ أ  .]114الأنعام: [ ﴾مُفَصَّ

آیا غیر از خدا داوري جویم؟ با اینکه اوست که این کتاب را به تفصیل به سوي شما «
 ». نازل کرده است

  :و گفته خداوند -4

تۡ ﴿  .]115الأنعام: [ ﴾َ�مَِتُ رَّ�كَِ صِدۡقٗا وعََدۡٗ�ۚ  وََ�مَّ
 ». سخن پروردگارت به راستی و عدالت سرانجام گرفته است«

به  -چه قدیم و چه جدید-ین به حجیت سنت تعدادي از دشمنان سنت پاك منکر
نیاز است  کنند که قرآن از سنت بی کنند، گمان می استدلال میها  آن این آیات و به معانی

زیرا در آن بیان و تفصیل براي همه چیز وجود دارد به عنوان مثال از منکرین گروهی از 
کنند: و این کتاب را که  استناد میپیروان امام شافعی که خود پیرو سنت بود به این آیات 

 سوره نحل). 89روشنگر همه چیز است بر تو نازل کردیم (همان آیه 

ٰ عِلٍۡ� هُدٗى وَرَۡ�َةٗ لّقَِوٖۡ� يؤُۡمِنُونَ  وَلقََدۡ ﴿ لَۡ�هُٰ َ�َ  .]52الأعراف:[﴾٥٢جِئَۡ�هُٰم بِِ�َ�بٰٖ فصََّ
ایم  ي دانش روشن و شیوایش ساختهکتابی آوردیم که آن را از روها  آن در حقیقت، براي«

 ».آورند هدایت و رحمت است و براي گروهی که ایمان می

لتَۡ ءَاَ�تُٰهُ ﴿ ا لّقَِوٖۡ� َ�عۡلَمُونَ  ۥكَِ�بٰٞ فُصِّ  .]3فصلت: [ ﴾٣قُرۡءَاناً عَرَ�يِّٗ
کتابی است که آیات آن به روشی بیان شده است قرآنی است به زبان عربی براي «

 ».دانند را میمردمانی که آن 

�  وََ�وۡمَ ﴿ ؤَُ�ءِٓ ٰٓ�َ ٰ نفُسِهِمۡۖ وجَِئۡنَا بكَِ شَهِيدًا َ�َ
َ
ةٖ شَهيِدًا عَليَۡهِم مِّنۡ أ مَّ

ُ
ِ أ

 1﴾َ�بۡعَثُ ِ� ُ�ّ
 .]89النحل: [

و مصطفی  3محمد نجیب 2ابوریه 1دکتر توفیق صدقی :و از منکرین امروزه
 8و رشاد خلیفه. 7و جمال البنا 6و قاسم احمد 5احمد صبحی منصور 4المهدي لکما

______________________ 
 .7/250اي که تمامی اخباري دارد  ر. ك: کتاب جماع العلم باب حکایت از طائفه -1
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ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  ٱۡ�َوۡمَ ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ وَ�

َ
ۚ  ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ أ  ﴾ديِنٗا

  .]3المائدة: [
امروز دین شما را و نعمتمان را برایتان کامل کردم و اسلام را براي شما به عنوان دین «

 ». برگزیدم
 اند. به این آیه استدلال نموده 1و محمد نجیب 9هابو ری

____________________________________________________ 
 . 9/907مجله المنار المجلد  -1
 . 404نورهایی بر سنت ص  -2
 . 22الصلاة ص  -3
ش: بیان کند. از تألیفات مصطفی کمال المهدوي: مشاور لیبی در عصر حاضر که حجیت را انکار می -4

 . 10، 1/29قرآن در دو جزء و ر. ك: استشهاد به آیات سابق در کتاب البیان بالقرآن 
 . 10و لماذا القرآن ص  61، 60، 32نماز در قرآن ص  -5
 . 86إعادة تقسیم الحدیث  -6
جمال البنا: جمال البنا پسر عالم محدث شیخ احمد عبدالرحمن البنا صاحب افتح الربانی در ترتیب  -7

ها به  امام احمد حنبل شیبانی و دولت امام شهید حسن البنا مرشد اول. از تصنیفاتش که در آن
حجیت سنت پاك افترا زده است. الاصلان العظیمان و کتاب السنۀ و دورها فی فقه الجدید. و ر. ك: 

 . 33استدلالش به آیات سابق در کتاب سنۀ و دروها فی الفقه الجدید ص 
نامه کشاورزي دست  شاد عبدالحلیم محمد خلیفه. در دانشگاه عین شمس به گواهیرشاد خلیفه: ر -8

کرد و به  یافت، در ولایات آمریکا کار کشاورزي زیادي انجام داد و مهارت یافت. براي بهائی کار می
کرد ادعاي نبوت کرده و داخل مسجدي نزدیک دانشگاه  او گروید. و حجیت سنت را انکار می

کرد  ی که مشغول انکار بهائیتش بود که در اسلام و در حجیت سنت پاك شک میآریزونا هنگام
 16و بعد آن و سلیم در مسجد توسان ص  42کشته شد. ر. ك: داستانش در کتاب دفاع از سنۀ ص 

و کتاب رشاد خلیفه صنیعه السلیبیه العالمیه از دکتر  70، 16هر دو اثر از استاد طه جیشی ص  70و 
و القرآن و الحدیث و  6و ر. ك: استدلالش به آیات سابق قرآن یا حدیث ص  59-16نهالد نعیم ص 

 . 32الاسلام ص 
 . 404اضواء علی السنۀ ص  -9
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ۖ قلُِ  قلُۡ ﴿ ۡ�َ�ُ شََ�دَٰةٗ
َ
ءٍ أ يُّ َ�ۡ

َ
ۖ أ ُ وِ�َ إَِ�َّ َ�ذَٰا  ٱ�َّ

ُ
 ٱلۡقُرۡءَانُ شَهِيدُۢ بيَِۡ� وََ�ينَُۡ�مۡۚ وَأ

نذِرَُ�م بهِِ 
ُ
 .]19الأنعام: [ ﴾وَمَنۢ بلَغََۚ  ۦِ�

بگو گواهی چه کسی برتر است. بگو خدا میان من و شما گواه است و این قرآن به «
 ». من وحی شده تا به وسیله آن شما و هر کسی که این پیام به او برسد را هشدار دهم

 کنند. به این آیه استدلال می 3و اسماعیل منصور 2و دکتر احمد صبحی منصور

ِينَ ﴿ ِ  وَٱ�َّ كُونَ ب ْ  بِ ٱلۡكَِ�ٰ ُ�مَسِّ قاَمُوا
َ
لَوٰةَ وَأ جۡرَ  ٱلصَّ

َ
 ﴾١٧٠ ٱلمُۡصۡلحِِ�َ إنَِّا َ� نضُِيعُ أ

 .]170الأعراف: [
اند بدانند که ما اجر  زنند و نماز را بر پا داشته کسانی که به کتاب خدا چنگ می«

 ».نیکوکاران را تباه نخواهیم کرد
 4کند. که دکتر اسماعیل منصور به این آیه استناد می

وَ ﴿
َ
نزَۡ�اَ عَليَۡكَ  أ

َ
آ أ َّ�

َ
ُ�تَۡ�ٰ عَليَۡهِمۡۚ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ لرََۡ�َةٗ وَذكِۡرَىٰ لقَِوٖۡ�  ٱلۡكَِ�بَٰ لمَۡ يَۡ�فهِِمۡ �

 .]51العنكبوت: [ ﴾٥١يؤُۡمِنُونَ 
شود بر تو فرو  خوانده میها  آن کافی نیست که این کتاب را که برها  آن آیا براي«

 ».ر این براي مردمی که ایمان دارند رحمت و یا دین استفرستادیم و در حقیقت د
 کنند. نیز به این آیه استناد می 1و اسماعیل منصور 5محمد نجیب

____________________________________________________ 
 . 23الصلاة ص  -1
 . 249مجله منظور المسلم نقل از سلیم در مسجد توسان ص  -2
اسماعیل منصور: اسماعیل منصور جودة از دانشگاه قاهره فارغ شد و به مدرك دامپزشکی در دانشگاه دست  -3

هاي خداست، از تصنیفاتش  گفت این تشویش در گفته پنداشت می یافت. سنت را دروغ بزرگ و مهمی می
حیح مفهوم ملک الیمین و غیر تبصیر الأئمه بحقیقۀ السنۀ، و شفاء الصدر بنفی عذاب القبر، بلوغ الیقین به تص

 .11آن، ر. ك: استدلالش به آیات گذشته در تبصیر الامۀ بحقیقۀ السنۀ ص 
 . 15تبصیر الأمۀ بحقیقۀ السنۀ ص  -4
 . 22الصلاة ص  -5
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کنند بر عدم حجیت سنت پاك پیامبر و  استناد میها  آن گران به این آیات و معانی فتنه
گیرد  بر میشود که معتقدند قرآن تمامی چیزها را در  شکشان از این آیات ناشی می

گفته پروردگارت به پایان رسیده و خداوند در کتابش از چیزي  :چنانکه در آیه انعام آمده
این گفته ». ایم در کتاب چیزي فروگذار نکرده« :کوتاهی نکرده است در سوره انعام آمده

به صورت عمومی و کلی آمده پس آن را تفصیل کرده است و آن را براي مردم به 
کننده همه  این قرآن را که بیان :ن کرده است. چنانکه در سوره نحل آمدهصورت کامل بیا

ایم. بعد از این گفته دیگر نیاز به چیز دیگري نیست. اگر نیاز  چیز است بر تو نازل کرده
گفت. و دادن این نسبت  راست نمیدر آنچه گفته است، داشت به چیز دیگري، پس قرآن 

 باشد. ن اصل و اساس شبهه اول و پیروان آن میبه خداوند و کلامش ممکن نیست. ای
کنند چه این آیات به موضوع اشاره کنند چه  آیات زیادي را براي هدفشان ذکر میها  آن

امروز دینتان را برایتان « :در موضوعی غیر از این موضوع باشند. چنانکه در این آیات
کسانی «و ». ا را هشدار دهماین قرآن به من وحی شده تا به وسیله آن شم«و  :»کامل کردم

جویند، آیا برایشان کافی نیست کتابی که برایشان نازل کردیم که  که به کتاب تمسک می
 ».شود خوانده میها  آن بر

این فریب خوردگان کاري ندارند جز اینکه فرهنگ الفاظ قرآن را باز کنند و آیاتی از 
اي  یش بیاندازند و جلوي هر آیه جملهمسلمانان را به تشوها  آن آن نقل کنند که به وسیله

ایشان مهم نیست که وحدت موضوع باقی بماند یا نماند. که دوست دارند قرار دهند و بر
آید غیر از اینکه  به هر حال این اساس شبهه اول است که چیزي از آن بیرون نمی

 داد و سروصدا را بالا ببرد.  وبی داد
  2کند. آورد که تمامی اخبار را رد می می گوید. دلیل کوتاهی می :دکتر السباعی

____________________________________________________ 
 . 10تبصیر الأمۀ بحقیقۀ السنۀ ص  -1
 . 64-63سنۀ در مواجهه با دشمنانش از استاد دکتر طه حبیشی ص  -2
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کننده  قرآن به صورت کامل و بیان :هایش حکایت کرده است چنانکه شافعی در گفته
شود این  همه چیز آمده است اگر اخبار جدید به احکام جدید بیاید در قرآن وارد نمی

واند با آنچه ت مخالف با قطعیت و ثابت بودن قرآن است، آنچه بر مبناي گمان باشد نمی
کند هر چند تأییدکننده حکم قرآن باشد، آن پیروي از قرآن است، نه  قطعی است برابر می

از سنت، اگر در تفسیر چیزي آمده باشد که قرآن آن را مختصراً بیان کرده است در این 
صورت بیانی خواهد بود براي موارد قطعی که هر کسی حرفی از آن را انکار کند کفر 

ت در مقابل موارد مشکوکی که هر کس ثبوت آن را انکار کند کفر نورزیده ورزیده اس
 است و این جایز نیست. 
پذیرند به دلیل  فقط اخباري که متواتر باشد را میها  آن رسد که این چنین به ذهن می

رد تمامی  :گوید اینکه اثبات آن قطعی است. پس چگونه شافعی آن را تعمیم داده می
دانند بلکه  اخبار متواتر اثبات شده را نیز معتبر نمیها  آن رساند که ذهن میاخبار. این به 

در نظرشان مشکوك است. به دلیل اینکه از راهی آمده که جاي شک در آن هست. پس 
  1و راویان وجود دارد اگر چه جمع زیادي باشند. ها روایت احتمال دروغ همواره در

  :و جواب این شبهه
در این «اند که منظور از کتاب در گفته خداوند بزرگ:  همیدهف ،دشمنان سنت پاك

قرآن است و اما مجموع آیات قبلی و بعدي این معنا را » ایم کتاب چیزي فرو گذار نکرده
کنند که منظور از کتاب همان لوح محفوظی است که تمامی اشیاء را در بر  افاده می

گذشتگان و حاضران و آیندگان  گیرد و بر جمیع حال مخلوقات از بزرگ و کوچک، می
آمده است که  شداالله بن عمرو ابن العاصی. و به طور مفصل در حدیث عب2شود شامل می

______________________ 
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قبل پنجاه هزار سال خداوند تقدیر بندگان را  :گفت از پیامبر خداوند شنیدم که می :گفت
  1ها و زمین در کتاب نوشته است. و گفت و عرش آن بر آب بود. آسمان تاز خلق

اي نیست در  و هیچ جنبنده :و این مناسب است براي ذکر این جمله قبلی از خداوند
 اي که با دو بالش پرواز کند جز اینکه ملتی همانند شما هستند.  زمین و نه پرنده

رساند زیرا قرآن کریم آن زندگی را که براي انسان تنظیم کرده  آیه این معنی را می
  2است.است براي پرندگان تنظیم نکرده 

گیرد و اول و آخر آن را در لوح  همانا همه چیز را براي انسان و پرندگان در بر می
تمامی علوم نزد خدا است رونق و  :گوید محفوظ ضمانت کرده است. حافظ ابن کثیر می

که در دریا هستند هائی  آن کند چه روزي و تدبیر هیچ کدام از جنبندگان را فراموش نمی
 :فرماید ر خشکی هستند میکه دهائی  آن و چه

�ضِ ۞وَمَا مِن دَآبَّةٖ ِ� ﴿
َ
ِ إِ�َّ َ�َ  ٱۡ� ٞ ِ�  ٱ�َّ ّ�ُ ۚ رزُِۡ�هَا وََ�عۡلمَُ مُسۡتَقَرَّهَا وَمُسۡتَوۡدََ�هَا

بِٖ�    .]6هود: [ ﴾٦كَِ�بٰٖ مُّ
در زمین نیست مگر اینکه روزیش بر عهـده خداسـت و قرارگـاه و    اي  و هیچ جنبنده«

 ». در کتاب روشنی ثبت شده استها  آن داند همۀ مردنش را میمحل 
ها  آن شان و تعدادشان و خیالشان و حاضر به حرکات و سکناتیهاآگاه به اسم

 :گوید . و این آیه که می3باشد می

ٓ إِ�َّ هُوَۚ وََ�عۡلَمُ مَا ِ�  ٱلۡغَيۡبِ مَفَاتحُِ  ۥ۞وعَِندَهُ ﴿ ِ َ� َ�عۡلَمُهَا وَمَا �سَۡقُطُ منِ  ٱۡ�َحۡرِ� وَ  ٱلَۡ�ّ
�ضِ وَرَقةٍَ إِ�َّ َ�عۡلَمُهَا وََ� حَبَّةٖ ِ� ظُلَُ�تِٰ 

َ
بِٖ�  ٱۡ�  ﴾٥٩وََ� رَطۡبٖ وََ� ياَ�سٍِ إِ�َّ ِ� كَِ�بٰٖ مُّ

  .]59الأنعام: [

______________________ 
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داند و آنچه در خشکی و  کلیدهاي غیب تنها نزد خدا است جزء او کسی آن را نمی«
اي در  داند و هیچ دانه افتد مگر اینکه آن را می ند هیچ برگی نمیدا دریاست می

 ». هاي زمین و هیچ تر و خشکی نیست مگر آنکه در کتابی روشن ثبت شده است تاریکی
 :و گفتۀ خداوند

�ٖ ِ�  ٱلۡغَيۡبِ� َ�لٰمِِ ﴿ َ�َٰ�تِٰ َ� َ�عۡزُبُ َ�نۡهُ مِثۡقَالُ ذَرَّ �ضِ وََ� ِ�  ٱلسَّ
َ
  ٱۡ�

َ
صۡغَرُ مِن َ�لٰكَِ وََ�ٓ أ

ۡ�َ�ُ إِ�َّ ِ� كَِ�بٰٖ مُّ 
َ
  .]3سبأ: [ ﴾٣ بِ�ٖ وََ�ٓ أ
ها و زمین از وي پوشیده نیست نه  اي در آسمان ها که هم وزن ذره داناي نهان«

 ». کوچکتر و نه بزرگتر از آن چیز است مگر اینکه در کتابی روشن بیان شده است
چیزي را در این « :منظور از کتاب در گفتۀ خداوندشود که  بر این اساس فهمیده می

قرآن به صورت کلی است و ظاهر کلی آیه و ربط آن به قبلش » ایم کتاب فرو نگذاشته
 کنند. بیانگر همین است و دیگر آیاتی که قبلاً ذکر کردیم به آن اشاره می

اده نشده از این معلوم است که کلمه در زبان عربی بیشتر از یک معنی دارد و معنی ار
شود. و کلمۀ کتاب به معناهاي فرض و حکم و  آن در خلال ظاهر کلام از آن فهمیده می

 :. به معنی قدر در این گفتۀ خداوند1قدر در قرآن آمده است

ن َ�مُوتَ إِ�َّ �إِذِۡنِ  وَمَا﴿
َ
ِ َ�نَ ِ�فَۡسٍ أ ٗ�ۗ وَمَن يرُدِۡ ثوََابَ  ٱ�َّ ؤَجَّ ۡ�يَاكَِ�بٰٗا مُّ مِنۡهَا  ۦنؤُۡتهِِ  ٱ�ُّ

ٰكِرِ�نَ مِنۡهَاۚ وسََنَجۡزِي  ۦنؤُۡتهِِ  ٱ�خِرَةِ وَمَن يرُدِۡ ثوََابَ    .]145آل عمران: [ ﴾١٤٥ ٱل�َّ
میرد خداوند مرگ را به عنوان سرنوشتی معین کرده  هیچ نفسی جز به فرمان خدا نمی«
 ». است

هیچ کس جز به سرنوشتی که خداوند تعیین کرده است  :گوید حافظ ابن کثیر می
 :میرد و حتی زمان مرگ را نیز براي انسان مشخص کرده است و به این گفتۀ خداوند نمی

 و همچنین آیه» سرنوشت تعیین شده«

______________________ 
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﴿ ِ رٖ وََ� ينُقَصُ مِنۡ ُ�مُرهِ عَمَّ رُ مِن مُّ  .]11فاطر: [ ﴾إِ�َّ ِ� كَِ�بٍٰ�  ۦٓ وَمَا ُ�عَمَّ
شود مگر آنکه در  یابد و از عمرش کاسته نمی اي عمر دراز نمی یچ سالخوردهو ه«

 ».کتابی مندرج شده است
 و نیز آیه

ِي هُوَ ﴿ سَ�ًّ عِندَهُ  ٱ�َّ جَلٞ مُّ
َ
جَٗ�ۖ وَأ

َ
 .]2الأنعام: [ 1﴾ۖۥ خَلقََُ�م مِّن طِٖ� ُ�مَّ قََ�ٰٓ أ

شما مقرر دانست و اجل اوست کسی که شما را از گل آفرید آنگاه مدتی را براي «
 ».حتمی نزد اوست

 :و کتاب به معناي فرض در گفتۀ خداوند

لَوٰةَ إنَِّ ﴿ وۡقوُتٗا  ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ َ�نتَۡ َ�َ  ٱلصَّ  .]103النساء: [ ﴾١٠٣كَِ�بٰٗا مَّ
در اینجا به معنی  :ابن عباس گفت» نماز بر مؤمنان در اوقات مقرر معین گردیده است«

و کتاب در قرآن کریم گاهی به معناي لوح محفوظ آمده است که آن را  2واجب است
 :بیان کردیم و گاهی دیگر به معناي قرآن کریم آمده است

نزَلَۡ�هُٰ إَِ�ۡكَ ِ�خُۡرجَِ  الرٓ� ﴿
َ
لَُ�تِٰ مِنَ  ٱ�َّاسَ كَِ�بٌٰ أ �إِذِۡنِ رَّ�هِِمۡ إَِ�ٰ صَِ�طِٰ  ٱ�ُّورِ إَِ�  ٱلظُّ

 .]1إبراهيم: [ ﴾١ يدِ ٱۡ�َمِ  ٱلۡعَزِ�زِ 
ها به  کتابی است که آن را به سوي تو نازل کردیم تا به وسیلۀ آن مردم را از تاریکی«

 ». سوي روشنی بیرون بیاوري به اذن خداوند بزرگ به سوي راه آن شکست ناپذیر ستوده
 در قرآن.  سایر آیات دیگرو 

 گوئیم تمامی اما ما به شما می گوئیم که مراد از کتاب قرآن است و با این وجود ما می
 :کامل نیستند بلکه خلاصه شده هستند به گفتۀ خداوند بزرگها  این

______________________ 
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﴿ ٓ نزَۡ�اَ عَليَۡكَ  وَمَا
َ
َ لهَُمُ  ٱلۡكَِ�بَٰ أ ِيإِ�َّ ِ�ُبَّ�ِ ْ  ٱ�َّ �يِهِ وَهُدٗى وَرَۡ�َةٗ لّقَِوۡ�ٖ يؤُۡمِنُونَ  ٱخۡتَلَفُوا

  . ]64النحل: [ ﴾٦٤
اند  کتاب را بر تو نازل نگردیم مگر اینکه آنچه را که در آن اختلاف کردهو ما این «

 ».آورند رهنمود و رحمت است برایتان توضیح دهی و براي مردمی که ایمان می
 کنیم.  و آن را به دو قسمت تقسیم می

همانا قرآن پر از آیاتی است  ها، آن سازگاري آیات قرآن بدون تعارضی در ظاهر -1
 اختیار تام داده است. ها  آن که خداوند به پیامبرش در شرح احکام

همواره بسیاري از امور جزئی در زندگی نیاز به حکم دارند و در قرآن غیر از  -2
نیامده است. و بر این اساس مشکلی نیست که ها  آن دربارةچیزي قواعد کلی 

گوئیم بله پروردگار ما  . و به شما می1قرآن کریم باشدمنظور از کتاب در این تنگنا 
هیچ امري مفصل سخن نگفته است با وجود اینکه قرآن به صورت از در کتابش 

مفصل مسائل را بیان نکرده است پس حجیت سنت و لزوم پیروي از آن و حکم 
روي) براي تمامی  به وسیلۀ آن لازم است. پس قرآن جامع است (بدون زیاده

گذاري که زندگی و شئونات دینی و دنیائی مردم را تنظیم  بزرگ براي قانون قواعد
و چراغ روشنی براي  هکنند  کنندة جزئیات و تفصیل کند و سنت پیامبر مشخص می

همانند آن با مفهومشان اهمیت  يزندگی مردم است. و این آیه با آیات دیگر
کتاب نیاز به تصریح و کنند. و آن دسته از قواعدي که در  سنت را تأکید می

 2آورند. یادداشت و توضیح و بیان را دارد، می

______________________ 
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کنند که قرآن کریم به  استدلال میها  آن اینجا بر رد آیات دیگري که به وسیلهدر 
پس بعد از این گفته نیازي به  پردازیم. کننده هه چیز آمده است، می صل و بیانصورت مف

 :فرماید سنت پاك نیست. اما خداوند می

ِيٓ وَهُوَ ﴿ نزَلَ إَِ�ُۡ�مُ  ٱ�َّ
َ
ٗ�ۚ  ٱلكَِۡ�بَٰ أ  .]114الأنعام: [ ﴾مُفَصَّ

 ». او کسی است که کتاب را مفصل به سوي شما نازل کرده است«
 :فرماید و نیز می

ۡ�اَ عَليَۡكَ ﴿ ءٖ  ٱلۡكَِ�بَٰ وَنزََّ ۡ�َ ِ
 .]89النحل: [ ﴾تبَِۡ�نٰٗا لُِّ�ّ

 ». ایم کنندة همه چیز است بر شما نازل کرده این کتاب را که بیان«
تفصیل و بیان همه چیز مانند احکام  :اینجا این است کهدر ن یمنظور از تفصیل و تبی

باشد تفصیل آن قواعد و آنچه که شامل آن است. بیان به  این دین مثل قواعد کلی می
 :فرماید گردد. خداوند می سنت پیامبر بر می

نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ﴿
َ
َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ  ٱّ�ِكۡرَ وَأ   . ]44النحل: [ ﴾ِ�بَُّ�ِ

ایم تا آنچه را که بر مردم آمده است بر ایشان بیان  و ما این قرآن را بر تو نازل کرده«
 ». نمائی

از پس قاعده واجب بودن پیروي پیامبر و حکم کردن به سنت پاك براي این دین 
ان کرده چنانکه در آیه قبلی آمد. قواعد کلی است و خداوند در کتابش آن را به تفصیل بی

 :فرماید خداوند می

﴿ ٓ نزَۡ�اَ عَليَۡكَ  وَمَا
َ
َ لهَُمُ  ٱلۡكَِ�بَٰ أ ِيإِ�َّ ِ�ُبَّ�ِ ْ  ٱ�َّ   .]64النحل: [ ﴾�يِهِ  ٱخۡتَلَفُوا

 ». ان آنچه که در آن اختلاف دارندایم مگر براي بی و این کتاب را بر تو نازل نکرده«
 :ابن کثیر در تفسیر فرمودة خداوند

ءٖ ﴿ ۡ�َ ِ
 .]89النحل: [ ﴾تبَِۡ�نٰٗا لُِّ�ّ
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خداوند در این قرآن علم  :گفته است 1گوید ابن مسعود می». کننده همه چیز است بیان«
ها  ها و حرام منظور تمامی حلال :2گوید به همه چیز را برایمان بیان کرده است. مجاهد می

  موتر است. همانا قرآن شامل تمامی عل تر و شامل است، و گفته ابن مسعود عمومی
و آنچه که مردم ها  ها و نیز حرام سودمند و اخبار به گذشته و علم به آینده و تمامی حلال

 باشد. میشان احتیاج دارند،  در کار دین و دنیا و زندگی

  3کننده همه چیز یعنی به وسیله سنت است. بیان :یدگو و اوزاعی می
اختلافی در گفته ابن مسعود و اوزاعی نیست. چرا که ابن مسعود منظورش علم کلی 

باشد. این گفته که قرآن کریم  است و مراد اوزاعی تفصیل و بیان سنت بر این علم کلی می
کننده همه چیز است در اصل و به معناي کلی درست است. اما فسادي که پیش  بیان

اند تا بر طبق هواي  اکتفاء به قرآن را بر آن بنا نهادهنیازي از سنت و  اند و بی آورده
 :فرماید سوره نحل چنین می همیننفسشان آن را تأویل نمایند. خداوند در 

﴿ ْ قۡسَمُوا
َ
ِ  وَأ ِ ب يَۡ�نٰهِِمۡ َ� َ�بۡعَثُ  ٱ�َّ

َ
ُ جَهۡدَ � ا وََ�ِٰ�نَّ  ٱ�َّ مَن َ�مُوتُۚ بََ�ٰ وعَۡدًا عَليَۡهِ حَقّٗ

 َ�َ�ۡ
َ
َ  ٣٨َ� َ�عۡلَمُونَ  اسِ ٱ�َّ أ ِيلهَُمُ  ِ�ُبَّ�ِ ِينَ َ�ۡتَلفُِونَ �يِهِ وَِ�عَۡلَمَ  ٱ�َّ هُمۡ َ�نوُاْ  ٱ�َّ َّ�

َ
َ�فَرُوٓاْ �

 .]39-38النحل: [ ﴾٣٩َ�ذِٰ�َِ� 

______________________ 
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میرد بر  خورند که خدا کسی را که می ترین سوگندهایشان به خدا سوگند می با سخت«
دانند. تا خدا آنچه  بر او حق است. لیکن بیشتر مردم نمی نخواهد انگیخت. آري این وعده

اند بدانند  توضیح دهد. تا کسانی که کافر شدهها  آن را که در مورد آن اختلاف دارند براي
 ».اند خود دروغ گفتهها  آن که

نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ﴿
َ
رُونَ  ٱّ�ِكۡرَ وَأ َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ َ�تَفَكَّ   .]44النحل: [ ﴾٤٤ِ�بَُّ�ِ

ما قرآن را به سوي تو نازل کردیم تا براي مردم بیان کنی آنچه که به سویشان نازل «
 ».شده شاید که تفکر نمایند

﴿ ٓ نزَۡ�اَ عَليَۡكَ  وَمَا
َ
َ  ٱلۡكَِ�بَٰ أ َ ل ِيهُمُ إِ�َّ ِ�ُبَّ�ِ ْ  ٱ�َّ �يِهِ وَهُدٗى وَرَۡ�َةٗ لّقَِوۡ�ٖ يؤُۡمِنُونَ  ٱخۡتَلَفُوا

 .]64النحل: [ ﴾٦٤
ایم مگر براي اینکه بیان کسی بر ایشان آنچه که در آن  و ما قرآن را بر تو نازل نکرده«

 ».اختلاف دارند. و براي گروهی که ایمان آورند هدایت و رحمتی است
رساند.  اهمیت بیان و تفصیل پیامبر صاحب سنت پاك را میاین سه آیه به صراحت 

پس آیا این عقلانی است که خداوند این کار مهم یعنی بیان را بعداً از او سلب کند که آن 
 :از اهم کارهاي پیامبران بوده است. چنانکه فرموده

﴿ ٓ رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِ�َّ بلِسَِانِ قَوۡمِهِ  وَمَا
َ
َ  ۦأ َ ل  .]4إبراهيم: [ ﴾هُمۡۖ ِ�بَُّ�ِ

 ». و ما هیچ پیامبري را نفرستادیم مگر به زبان قومش تا بر ایشان مسائل را تبیین کند«
 :و گفت

خَذَ  �ذۡ ﴿
َ
ُ أ ِينَ مِيَ�قَٰ  ٱ�َّ وتوُاْ  ٱ�َّ

ُ
 ﴾ۥللِنَّاسِ وََ� تَۡ�تُمُونهَُ  ۥَ�بُيَّنِنَُّهُ  ٱلۡكَِ�بَٰ أ

  .]187عمران: آل[
و یاد کن زمانی را که خداوند از کسانی که به آنان کتاب داده شده پیمان گرفت که «

 ». باید آن را براي مردم بیان کنید و کتمانش نکنید
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ءٖ ﴿ و در تناقض است با آیه ۡ�َ ِ
کننده همه چیز  قرآن بیان« ]89النحل: [ ﴾تبَِۡ�نٰٗا لُِّ�ّ

 ».است
ناچارند به این نتیجه برسند که این به نقض در همانا تمامی ردکنندگان حجیت سنت، 

گردد و به اینکه خداوند بزرگ قرآن را فرستاده است. چه اینکه این  ایمان به قرآن بر می
 یا نه؟  اشته باشندکنند یا بیان نکنند. و به آن آگاهی د تناقض را به زبانشان بیان

باره معنی کلمه البیان در علما اشاره کنیم که دراز بعضی  شایسته است که به نصوص
 باشد. که به آن استشهاد شده است، می یآیات

رعی بیشتر کلی است نه ث قرآن از احکام شحب :گوید در این باره امام شاطبی می
اختصاص به  کهگردد مگر آن که خبري بیاید منبع آن به کلی بر می جزئی پس جایی

 –بعد از یک بررسی کامل  –کند  یخصایص پیامبر داشته باشد. و بر این معنی دلالت م
کنندة مفهوم  که قرآن نیاز به تفسیر زیاد دارد و سنت با وجود زیاد بودن مسائلش بیان

 قرآن است چنان که شرح آن خواهد آمد اگر خداي بزرگ بخواهد. 
 :فرماید و خداوند بزرگ می

نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ﴿
َ
َ للِنَّاسِ مَا نزُِّ  ٱّ�ِكۡرَ وَأ  .]44النحل: [ ﴾لَ إَِ�ۡهِمۡ ِ�بَُّ�ِ

ها  آن و قرآن را براي تو نازل کردیم تا به وسیلۀ آن براي مردم بیان کنی آنچه که بر«
 ».نازل شده است

اگر چنین باشد قرآن با وجود مختصر بودنش جامع است و تمامی آنچه که در آن 
 آمده است امور کلی است. 

 :فرماید خداوند میزیرا شریعت کاملاً نازل شده است. و 

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  ٱۡ�َوۡمَ ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ وَ�

َ
ۚ  ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ أ  ﴾ديِنٗا

 .]3المائدة: [
امروز دینتان را برایتان کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان «

 ».دین براي شما برگزیدم
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دانی که نماز و زکات و جهاد از این قبیل است که تمامی احکامشان در قرآن  تو می
نیامده است و قرار دادن و تفصیل قانون در مواردي مانند ازدواج و قصاص و حد و غیره 

 را تبیین نموده است.ها  آن نیز از اموري است که سنت
بدون توجه به شرح و بیان آن که  ،فهم آن فقط اکتفا به قرآن برايپس با این وجود 

زیرا وقتی که قرآن کلی است و در آن امور کلی مانند نماز،  .شایسته نیست ،سنت است
اي جز نگاه کردن به سنت نیست. و اگر  روزه، زکات، و حج و غیره آمده است چاره

ها  نآ سنت خالی از آن باشد ناچاریم به تفسیر نیکوکاران گذشته نظر بیاندازیم چرا که
ترند و الا فهم کامل عربی براي کسی که آن را به دست آورده است او را  نسبت به آن آگاه

سازد. گفته یا بیان پیامبر بیان درستی است که در آن شکی نیست زیرا به  نیاز می از آن بی
 فرماید: خاطر آن مبعوث شده است. خداوند می

نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ﴿
َ
َ  ٱّ�ِكۡرَ وَأ  .]44النحل: [ ﴾للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ  ِ�بَُّ�ِ

نازل شده ها  آن و ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا بیان کنی براي مردم آنچه که براي«
 ». است

  1و اختلافی در این تبیین پیامبر نیست.
باشد که وظیفۀ اولی  تبین در اینجا غیر از تبلیغ می :گوید دکتر ابراهیم محمد الغوي می

 پیامبر است. 
 :فرماید خداوند می

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ّ�كَِۖ �ن لَّمۡ َ�فۡعَلۡ َ�مَا بلََّغۡتَ رسَِاَ�هَُ  ٱلرَّسُولُ ۞َ�ٰٓ نزلَِ إَِ�ۡكَ مِن رَّ

ُ
ٓ أ  ﴾ۚۥ بلَّغِۡ مَا

  .]67المائدة: [
است را به ابلاغ کن اگر ابلاغ نکنی رسالتت آنچه که بر تو نازل شده خدا رسول اي «

 ».اي را انجام نداده

______________________ 
 . 338و  330و  301و  300و  276-3/274الموافقات از شاطبی  -1
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یکی است و آن قرآن کریم است ها  آن اي هستند که موضوع تبیین و تبلیغ دو وظیفه
آنچه که بر تو نازل شده است. و همچنین در  :که در آیه تبلیغ تعبیر شده است به این لفظ

آنچه برایشان نازل شده است. و میانشان  است:ه لفظ دیگري از آن تعبیر شده آیه تبیین ب
پردازیم. تبلیغ یعنی اداي متن یا  کند، که ما به این فرق می فرقی است که بر آن دلالت می

اداي آنچه نازل کرده است چنانکه نازل کرده بدون تغییر و کم و زیاد و بدون عقب و 
 جلو کردن الفاظ و عبارات آیه. 

سبت تفسیر و معلوم کردن آنچه خداوند اراده کرده است ن تبیین یعنی آشکار کردن و
 ستی به آن عمل نمایند. رایشان آسان شود و به طرز دبه بندگانش تا اینکه فهمش بر

کننده یا مبلغ امانتدار آن است و راز تعبیر آن این  بلغ است و تبلیغتبلیغ مسئولیت م
کرد متعدي شده است بر حرف إلی به سوي تو نازل کردیم و فعل انزل یعنی نازل  :است

 به ضمیر پیامبر که مخاطب و مبلغ آن است. 
اند آن را واجب کرده  تبیین مهم است و نیاز مردم براي فهم آنچه به آن خطاب شده

مایند و اینجا مخالف است با است. تا آن را به درستی درك کنند و به درستی مطابقت ن
ل نازل کرد متعدي است به الی اضافه شده یعنی چون فع» براي ایشان نازل کرد« عبارت

اضافه به ضمیر هم یا مرجع ضمیر مردم. متعدي شده است بفعل تا بیان کند به مردم و به 
وسیله حرف لام به دلیل نیاز مردم به تبیین که آن سبب و حکمتی در پشتش نهفته است. 

از آن  د در حالیکه پیامبرده و این وحی به قوت تمام نیاز مردم را به تفسیر نشان می
نیاز است. و به جانم قسم که چنین  نیاز است. مردم نیازمند آن هستند پیامبر از آن بی بی

است. بیان و الهام به او، وحی و اختلاف مردم در فهم قرآن بین درست و نادرست و 
تبیین کتاب  نیاز بهها  آن دلایلی هستند بر اینکهها  این ... باشد درجات درستی و خطا می

  1اینکار را انجام داده است.ها  آن پروردگارشان دارند، که پیشواي

______________________ 
 . 69و  47و  13و  5کننده و بین قرآن است از دکتر ابراهیم محمد الخولی ص  کتاب سنت بیان -1
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بیان اسمی است که در بر گیرنده معنایی است که از لحاظ اصول  :گوید امام شافعی می
اینکه خداوند در کتابش براي مردمان روشن کرده  :یکی هستند و از لحاظ فروع مختلفند

د، طبق احکامی که اشاره شده از چند جهت با هم همخوانی است آنچه را که باید بپرستن
  :دارند
هاي کلی مانند  از جمله مواردي که خداوند براي خلقش معلوم کرده است فریضه -1

گري چه آشکار و چه پنهان و  زکات و حج و روزه و حرام بودن فاحشه –نماز 
مرده و خون و گوشت خوك و چگونگی وضو گرفتن   نیز زنا و شراب و خوردن

 باشد. و سایر نصوص کلی می
شان را بر زبان آورده و بیان کرده است که چگونگی هایی را در قرآن و فریضه -2

را و سایر ها  آن ماز و روزه و زمانجاري نموده است مثل تعداد ن پیامبر
 فرایض.

سنت قرار داده به خاطر اینکه نص محکمی درباره آن  و اموري را هم پیامبر -3
نیامده است. و خداوند در کتابش اطاعت پیامبر را فرض کرده است. و اطاعت از 

  1به منزله اطاعت از خداست. پیامبر

 حاشیه  
کند اینکه مراد از نصوص مربوط  ما را تأکید می هاي سخنان امام شافعی و شاطبی گفته

 کنند به بیان و تفصیل آیات و مفصل بودن قرآن که دشمنان سنت مطهر به آن استناد می
باشد. و تمامی  که؛ بیان و تفصیل قرآن در احکام دین به صورت قواعد کلی میاین است 

ز پیامبر و حاکم کردن قواعدي که پروردگار آن را بیان و تفصیل کرده وجوب پیروي ا
و در آن سنت مطهر معلوم کردن و تبیین این قواعد  2 سنت مطهر را دستور داده است.

______________________ 
 . 22و  20رساله شافعی ص  -1
 . 1/441البحر المحیط از زرکشی  -2
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وجود دارد. پس سنت موافق و تأکیدکننده قرآن آمده است. و جزئی کردن و تفصیل 
 درها  آن کلیات و حل مشکلات و مستقل در قانونگذاري احکام سابق بدون ذکر

 گذشته در مبحث سوم مفصل خواهد آمد. ي خداوند درها کتاب
، کسی که به آن کننده همه چیز است آن بیانقرچنانکه گفته شد  :گوید امام شاطبی می

آگاه باشد به درستی به تمامی شریعت آگاه است و چیزي از آن فروگذار نکرده است. آن 
 که از جملهگردد.  اساس قانونگذاري است. و تمامی احکام قانون اسلامی به آن بر می

  :ستا سنت است؛ در یک جمله سنت برگرفته از قرآن است؛ و دلیل آن اینها  آن
 :نص قرآن، مانند این آیه -1

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  ٱۡ�َوۡمَ ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ وَ�

َ
ۚ  ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ أ  ﴾ديِنٗا

 .]3المائدة: [
کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان  امروز دینتان را برایتان«

 ».دین براي شما برگزیدم
 :و آیه

ۡ�اَ عَليَۡكَ ﴿ ءٖ  ٱلۡكَِ�بَٰ وَنزََّ ۡ�َ ِ
 .]89النحل: [ ﴾تبَِۡ�نٰٗا لُِّ�ّ

 ».کننده همه چیز است ازل کردیم که بیاننقرآن را بر تو «
 :و نیز

طۡنَا ِ� ﴿ ا فَرَّ �  ٱلۡكَِ�بِٰ مَّ ءٖ  .]38الأنعام: [ ﴾مِن َ�ۡ
 ».ایم در این کتاب از هیچ چیزي فرو گذار نکرده«

 :و آیه

قۡومَُ  ٱلۡقُرۡءَانَ َ�ذَٰا  إنَِّ ﴿
َ
 .]9الإسراء: [ ﴾َ�هۡدِي للَِِّ� ِ�َ أ

 ».کند به آنچه که استوارتر و پایدارتر است این قرآن هدایت می«
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کننده و شفادهنده آنچه  اینکه قرآن هدایتآیاتی است که دلالت دارد بر ها  آن و مشابه
  1کننده همه چیز باشد. هاست، و این شفاي تمامی وجودها نیست مگر اینکه بیان در سینه

کتاب خدا را در میانتان  :آنچه که در احادیث و آثار دیگر آمده است. مانند حدیث -2
ز ابن . ا2ام که اگر به آن تمسک جویید هرگز گمراه نخواهید شد قرار داده

اي صحابه از جمله  بیمار شد عده زمانی که پیامبر :نقل است که گفت عباس
بیاورید تا چیزي برایتان قلم و کاغذي  :عمربن خطاب نزدش بودند ایشان فرمود

همانا پیامبر خدا سختی و  :بنویسم که هیچ وقت گمراه نشوید. آنگاه عمر گفت
درد بر او غلبه یافته است در حالی که نزد شما قرآن است. کتاب خدا برایمان 

احادیثی که از پیامبر یا صحابه روایت شده به اینکه قرآن ها  آن . و شبیه3کافیست
که درود  –گوید   برایمان کافیست و نیازي به حدیث نیست. حافظ ابن حجر می

کافی بودن وصیت به کتاب خداوند بزرگ، مهم است. زیرا در آن  –خدا بر او باد 
پس  .بیان تمامی چیزها است چه به صورت منصوص و چه به طریق استنباط

اند.  زمانی که مردم پیرو کتاب خدا باشند، در واقع پیرو تمامی اوامر پیامبر بوده
 :فرماید خداوند می

ْۚ َ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَا فخَُذُوهُ  ٱلرَّسُولُ وَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿  .]7الحشر: [ 4﴾ٱنتَهُوا
آنچه پیامبر خدا برایتان آورد بپذیرید و آنچه شما را از آن نهی کرد از آن دوري «
 ». کنید

______________________ 
 . 334، 3/333الموافقات  -1
اره شم 432و  4/431بخشی از داستان طولانی که مسلم از کتاب حج باب حجۀ النبی بیرون آورده  -2

 از حدیث جابر بن عبداالله.  1218
 . 1638شماره  6/100مسلم آن را بیرون آورده کتاب الوصیه باب ترك الوصیه لمن لیس له شی  -3
 داستان عبداالله بن ابی اوفی.  2740شماره  426و  5/425کتاب فتح الباري  -4
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 :که سابقاً به صورت مختصر استاد جمال البنا نقل کرده استرا سخن حافظ بن حجر 
در میان « :یعنی تمسک به قرآن و عمل به ضروریات و احکام آن اشاره به قول پیامبر

ام و مادامی که به آن تمسک جویید گمراه نخواهید شد.  شما کتاب خدا را برایتان گذاشته
است  که عمل به قرآن وابسته به عمل به سنت پاك پیامبررد نمود و جمال البنا این را 
 1ریح کرده است.چنانکه ابن حجر تص

حد «این همان کاري است که دکتر احمد صبحی منصور انجام داده است و در کتاب 
نقل کرده است. و لفظ پیامبر را از آن  ،که نقل کردیمرا این گفته حافظ بن حجر » الرده

 پس عبارت این چنین شده است:برداشته است. 
 2باشند. دین می آنان که پیرو کتاب خدایند در واقع پیرو تمامی اوامر

به ها  آن و این جواب، در واقع جواب بقیه آیاتی است که دشمنان سنت با استناد به
کفایت کردن قرآن و عدم نیاز به حجیت سنت پیامبر و اینکه فقط ذکر قرآن براي زندگی 

 :کنند. از جمله این آیات کافیست اشاره می

ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ  ٱۡ�َوۡمَ ﴿
َ
 .]3المائدة: [ ﴾أ

 ».امروز دینتلت را برایتان کامل کردم«

تۡ ﴿   .]115الأنعام: [ ﴾َ�مَِتُ رَّ�كَِ  وََ�مَّ
 ».کلام پروردگارت به پایان رسید«

ِينَ ﴿ ِ  وَٱ�َّ كُونَ ب   .]170الأعراف: [ ﴾ٱلۡكَِ�بِٰ ُ�مَسِّ
 ».جستند و کسانی که به کتاب خداوند تمسک می«

وَ ﴿
َ
نزَۡ�اَ  أ

َ
آ أ َّ�

َ
 .]51العنكبوت: [ ﴾ٱلۡكَِ�بَٰ عَليَۡكَ لمَۡ يَۡ�فهِِمۡ �

 ».آیا برایشان کافی نیست که ما قرآن را بر شما نازل کردیم«

______________________ 
 . 246السنۀ و دورها فی الفقه الجدیدي ص  -1
 . 89حد الرده ص  -2
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وِ�َ إَِ�َّ َ�ذَٰا ﴿
ُ
نذِرَُ�م بهِِ  ٱلۡقُرۡءَانُ وَأ

ُ
 .]19الأنعام: [ ﴾وَمَنۢ بلََغَۚ  ۦِ�

 ،رسد میها  آن که این ابلاغ بهرا و کسانی  این قرآن به من وحی شده است تا شما«
 ».هشدار دهم

 آگاهی داریم. ها  آن اند و ما به و شبیه این آیات که در کفایت کتاب خداوند وارد شده
گردند عمل به آن همان  همانا قرآن همان اصلی است که شرایع و احکام به آن بر می

باشد که حجیت آن و مصدریت آن پیوسته و ممتد است و آن  عمل به سنت پیامبر می
 مانند قرآن غیر خوانده شده است و وحی ذکر شده است. 

 :این فرموده خداوند

ۡ�اَ ﴿   .]9الحجر: [ ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥنَّا َ�ُ � ٱّ�ِكۡرَ إنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
 ».کنیم همانا ما قرآن را بر شما نازل کردیم و خود ما نیز از آن محافظت می«

 کنند.  این همان چیزي است که دشمنان سنت آن را انکار می

شبهه اینکه سنت دلیلی است که خداوند حفظ آن را ضمانت کـرده   :مطلب دوم

 است و رد آن
کنند که اینکه خداوند بزرگ حفظ قرآن را بدون  گمان می پاك پیامبردشمنان سنت 

 :کنند سنت ضمانت کرده است، و به آن آیه احتجاج می

ۡ�اَ ﴿  .]9الحجر: [ ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِكۡرَ إنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
 ».همانا ما قرآن را بر شما نازل کردیم و ما آن را حفظ خواهیم کرد«

گفتند اگر سنت دلیل و وحی مثل قرآن باشد؛ پس خداوند بزرگ حفظ آن را نیز و 
 ضمانت کرده است. 
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اند؛  چنانکه حفظ قرآن کریم را ضمانت کرده است. از کسانی که به این اعتقاد گرویده
. و 3کند را تأیید میها  آن باشند و جمال البنا نیز می 2و اسماعیل منصور 1دکتر توفیق صدقی

 4فرقه اهل قرآن در هند و پاکستان چنین اعتقادي دارند. همچنین
  :جواب

است تا جایی که فهم منکرین » الذکر«شکی در آن نیست که منبع این شبهه در حکم 
به حجیت سنت قاصر از این است که مراد از کلمه ذکر در آیه همان قرآن کریم به تنهایی 

گردد. و  یعنی براي او به قرآن بر می» هل«باشد. و خیر در گفته خداوند  و بدون سنت می
آیه محصور شده است به مقدم شدن حرف جر و مجرور و این محصور بودن یعنی افاده 

  5حصر در حفظ قرآن به تنهایی بدون چیزي دیگر.
نیز  را پیامبرصحیح هایی  همانا خداوند بزرگ حفظ حدیث :گوئیم در رد آن می

 6سنت نبی و عقل و تاریخ گواه آن است.ضمانت کرده است. که قرآن کریم و 
دلیل از کتاب خداوند به کافی بودن خداوند به حفظ سنت چنانکه در حفظ قرآن  :اولاً

 کریم کافی است. 
 :آیه مبارکه -1

نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ﴿
َ
َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ  ٱّ�ِكۡرَ وَأ  .]44النحل: [ ﴾ِ�بَُّ�ِ

 ».نازل شده استها  آن نازل کردیم تا به مردم بیان کنی آنچه که بهو ما قرآن را بر تو «

______________________ 
 . 913-9/911مجله المنار المجلد  -1
 . 23تبصیر الامۀ بحقیقۀ السنۀ  -2
 و بعد آن.  23سنت و نقش آن در فقه جدید ص  -3
و القرآنیون  1/32نقل از دارسات فی الحدیث النبوي از دکتر محمد اعظمی  18-6مقام الحدیث ص  -4

 . 25و شبهاتهم حول السنۀ از دکتر رئوف شبی ص 
 .25إثبات الفاهمین ورفض الجاهلین للدکتور رءوف شلبى صالسنۀ بین  -5

 .256بر خلاف آنچه دکتر اسماعیل منصور گمان کرده است در تبصیر الامۀ بحقیقۀ السنۀ ص  -6
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در آیات قرآن خداوند بزرگ خبر داده است که  :گوید استاد دکتر محمد سید ندا می
 :فرماید کننده قرآن است و خداوند حفظ قرآن را ضمانت کرده است و می سنت روشن

ۡ�اَ ﴿   .]9الحجر: [ ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِكۡرَ إنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
 ».ایم و ما آن را حفظ خواهیم کرد ما قرآن را بر شما نازل کرده«

دهندة این است که سنت را نیز حفظ خواهد کرد زیرا حفظ بیان شده  و این نشان
 باشد.  میها  آن مسلتزم حفظ بیان به خاطر ارتباط میان

  :فرماید و خداوند می -2

َ�هُٰ فَ  ١٧ ۥوَقُرۡءَانهَُ  ۥعَليَۡنَا َ�ۡعَهُ  إنَِّ ﴿
ۡ
 ﴾١٩ ۥُ�مَّ إنَِّ عَليَۡنَا َ�يَانهَُ  ١٨ ۥقُرۡءَانهَُ  ٱتَّبعِۡ فإَذَِا قَرَأ

 .]19-17القيامة: [
در حقیقت گردآوردن و خواندن آن بر عهده ماست پس چون آن را برخواندیم همان «

 ».بر عهده ماست گونه خواندن آن را دنبال کن سپس توضیح آن نیز
کند به اینکه خداوند حفظ سنت را به خاطر  همانا آن متن صریحی است دلالت می

اصالت و استقلالش نه به خاطر لزوم و پیروي، ضمانت کرده است زیرا در کلامش بیان قرآن 

یعنی » سپس بیان آن نیز بر عهدة ماست« ﴾١٩ ۥُ�مَّ إنَِّ عَليَۡنَا َ�يَانهَُ ﴿ :را ضمانت کرده است
باشد و بیان قرآن  باشد براي امت بعد از او نیز می بیان قرآن و بیان همانطور که براي پیامبر می

 :تلقین شده است تا به مردم ابلاغ کند و این همان منظور آیۀ قبلی است به پیامبر

نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ﴿
َ
َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ  ٱّ�ِكۡرَ وَأ   .]44نحل: ال[ ﴾ِ�بَُّ�ِ

نازل شده ها  آن و قرآن را به سوي تو نازل کردیم تا براي مردم بیان کنی آنچه که بر«
 ».است

 :و گفتۀ خداوند

﴿ ٓ نزَۡ�اَ عَليَۡكَ  وَمَا
َ
َ لهَُمُ  ٱلۡكَِ�بَٰ أ ِيإِ�َّ ِ�ُبَّ�ِ ْ  ٱ�َّ   .]64النحل: [ ﴾�يِهِ  ٱخۡتَلَفُوا

اینکه براي مردم بیان کنی آنچه که در آن  ایم جز و ما قرآن را بر تو نازل نکرده«
 ».اختلاف دارند
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به این دلیل نزد خداوند داراي مقام و منزلت است. و به معناي  پس سنت پیامبر
باشد و در این گفته ردي است بر آنچه که دکتر اسماعیل  وحی غیر خوانده شده می

شد متن این  د اگر نازل میشو منصور پنداشته است پس تبیین قرآن با خود قرآن نازل نمی
  1».ایم ما قرآن و بیانش را به سوي تو نازل کرده« :چنین بود

 آن را ابلاغ کرده است.  ، یعنی حفظ سنتی که پیامبربیان براي امت بعد پیامبر
» بیان آن نیز بر عهده ماست« :انگیزي کنند که انگیزان بر اساس این آیه فتنه اگر فتنه

و در » بیان آن بر عهدة شماست« :گفت شود نه غیر او والاّ می فقط متوجه خداوند می
جمع کردن و خواندن آن بر عهده ماست پس چه کسی قرآن کریم را جمع کرده  :اش گفته

ها  آن است؟ خداوند با ذات پاکش؟ یا مردانی از خلقش را مقرر کرده است که در رأس
کسی است که قرآن بر او نازل شده است و نیز صحابۀ بزرگوارش و کسی که به نیکی تا 

 پیروي کند. ها  آن روز قیامت از
اش باطل است  اش برایش کافی است و جواب دومی گفته همانا در جواب اولی نادانی

ي است زیرا تبیین کتاب متوجه خداوند است نه پیامبر و امت ما بعد او. و در این گفته رد
را با ها  آن بر آنچه که دکتر اسماعیل منصور پنداشته است که حفظ سنت توسط مردم

کند پس با این وسیله قدرت خداوند و  خداوند در قدرتش براي حفظ کتابش مساوي می
  2شود. قدرت مردم مساوي می

 دو دلیلی هستند براي اینکه خداوند سنتها  این :گوید دکتر محمد سید ندا می جناب
کند و به تحقیق خداوند براي این وعده به حفظ سنت و حمایت  را همانند قرآن حفظ می

از قانونش دلایلی دارد و در وجود مسلمانان عواملی را براي محافظت از سنت و دفاع از 
آن بر انگیخته است و این دلایل موضوع اهتمام و محل تقدیر و جدیتشان از زمانی که 

______________________ 
 . 260تبصیر الامۀ بحقیقۀ السنۀ ص  -1
 . 289-288-258همان ص  -2
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ه امروز بوده است و این که خداوند زمین و آنچه که در آن است خورشید طلوع کرده تا ب
  1برد. را به ارث می

کند در گفتۀ  امام ابن حزم دلیل سومی از کتاب خداوند براي حفظ سنت را ذکر می
 :خداوند

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ طِيعُوا

َ
ْ أ َ ءَامَنُوٓا ْ  ٱ�َّ طِيعُوا

َ
وِْ�  ٱلرَّسُولَ وَأ

ُ
مۡرِ وَأ

َ
مِنُ�مۡۖ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ�  ٱۡ�

ءٖ فَرُدُّوهُ إَِ�  ۡ�َ ِ ِ  ٱلرَّسُولِ وَ  ٱ�َّ ِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب �  ٱۡ�َوۡمِ وَ  ٱ�َّ حۡسَ  ٱ�خِرِ
َ
وِ�ً�  نُ َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ وَأ

ۡ
تأَ

  .]59النساء: [ ﴾٥٩
پیامبر و اولیایتان اطاعت اید از خداوند اطاعت کنید و از  اي کسانی که ایمان آورده«

کنید اگر بر سر چیزي نزاع پیدا کردید آن را به سوي خدا و پیامبر ببرید اگر به خدا و 
 ».روز آخرت ایمان دارید آن بهتر است و زیباترین تأویل است

باشد  این آیه کلی است و براي تمامی قوانین از اول تا آخر می :گوید امام ابن حزم می
اید از خدا اطاعت کنید. این یک  که کسانی که ایمان آورده :ان کرده استو سه اصل را بی

اصل است و آن قرآن است. و همچنین از پیامبر اطاعت کنید این دومین اصل است و آن 
اولیایتان این سومین اصل است که حکم آن  :خبر از پیامبر خداست و گفتۀ خداوند بزرگ

ه نص صریح قرآن در هنگام نزاع اخبار باید به یکی گردد ب از نظر اجماع به پیامبر بر می
 از دو اصلی که اشاره شد رجوع داده شود. 

اگر در چیزي نزاع پیدا کردید آن را به سوي خدا و پیامبرش ببرید  :فرماید خداوند می
اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید و دلیل اینکه منظور از این رد همانا بردن به سوي 

ست این است که خطاب در این آیه متوجه ماست و کل کسانی خدا رسول ارقرآن و اخب
شوند و روحشان در جسدشان تا روز قیامت چه جن و چه انس سوار  که خلق می

______________________ 
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اند و تمام کسانی که بعد از او  شود. مانند توجه به کسانی که در زمان پیامبر بوده می
 آیند.  می

انگیزان به قصد فتنه  دیدار پیامبر خدا نیست. اگر فتنهدانیم که راهی براي  به درستی می
بگویند که خطاب متوجه کسی است که دیدار پیامبر خدا برایش ممکن باشد همین خود 

دهد که این سخن را در مورد خدا هم بگویند. اگر چه راهی  این جسارت را میها  آن به
ت و مراد از رد که در آیه اس وند بزرگ وجود ندارد. این ظن باطلبراي گفتگو با خدا

گردد و آن قرآن و نیز به کلام  سابق آن را ذکر کردیم به گفته خداوند بزرگ بر می
پیامبرش که در مرور زمان نسلی به نسل دیگر نقل شده است. در آیه مذکور یادي از 
ملاقات حتی به صورت شفاهی وجود ندارد و دلیلی نیز براي آن نیست. همانا در آن فقط 

ر به رد است و کاملاً معلوم است که این رد تحکیم اوامر خداوند بزرگ و پیامبرش ام
 است برون دشواري در تأویل و مخالفتی در ظاهر آن. 

 باشند و حکم نزد خداوند بزرگ میها  آن قرآن و اخبار صحیح یکی هستند و هر دوي
 :اونددر آیه مذکور یکی است. گفته خدها  آن در باب لزوم پیرويها  آن

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ طِيعُواْ  ٱ�َّ

َ
َ ءَامَنُوٓاْ أ نتُمۡ �سَۡمَعُونَ  ۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ

َ
تَُ�ونوُاْ  وََ�  ٢٠وََ� توََلَّوۡاْ َ�نۡهُ وَأ

ِينَ كَ    .]21-20الأنفال: [ ﴾٢١قاَلوُاْ سَمِعۡنَا وَهُمۡ َ� �سَۡمَعُونَ  ٱ�َّ
پیامبرش را اطاعت کنید و از او روي بر اید خداوند و  اي کسانی که ایمان آورده«

شنوید. و مانند کسانی مباشید که گفتند شنیدیم و در حالی که  مگردانید در حالی که می
 ».شنیدند نمی

 :و کلام پیامبر کلاً وحی است

  .]4-3النجم: [ ﴾٤إنِۡ هُوَ إِ�َّ وَۡ�ٞ يوَُ�ٰ   ٣ ٱلهَۡوَىٰٓ ينَطِقُ عَنِ  وَمَا﴿
کند و آن چیزي جز وحی که به آن وحی شده  خود پیروي نمی و از هواي نفس«
 ».باشد نمی

 :و وحی به اجماع تمامی امت قرآن است، و قرآن محفوظ به متن است
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ۡ�اَ ﴿   .]9الحجر: [ ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِكۡرَ إنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
 ». کنیم همانا ما قرآن را نازل کردیم و ما نیز آن را حفظ می«

این درست است که کلام پیامبر خدا در دین وحی از جانب خدا است و شکی در آن 
نیست و اختلافی میان زبانشناسان و قانونگذاران در اینکه تمام وحی از طرف خداوند 

خداوند تمامی وحی را حفظ بزرگ، نازل شده است پس قرآن نازل شده است. به یقین 
کرده است و تمامی آنچه خداوند حفظش را تضمین کرده است ضمانتی است که چیزي 

شود، اگر غیر این جایز باشد پس گفته خداوند دروغ  شود و تحریف نمی از آن ضایع نمی
کند. پس دینی که محمد  و تضمینش نادرست است. و این به عقل هیچ عاقلی خطور نمی

باشد و براي تمامی کسانی که دین  ورده محفوظ به تولی خداوند بزرگ میبراي ما آ
گردد شما را و کسانی که ابلاغ  گردد محفوظ می ابلاغ میها  آن خداوند تا آخر دنیا به

دهم! پس اگر آن باشد پس چنان است، به تحقیق ما  رسد را هشدار می میها  آن اسلام به
، و راهی براي اختلاط آن خدا رسول ز بین بردن سنتمطمئن هستیم به اینکه راهی براي ا

 با باطل به نحوي که هیچ کس به درستی نتواند آن را تشخیص دهد وجود ندارد.
 :شود و این فرموده خداوند اگر آن جایز باشد، پس قرآن غیر محفوظ می

ۡ�اَ ﴿   .]9الحجر: [ ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِكۡرَ إنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
 ». ایم و آن را حفظ خواهیم کرد همانا ما قرآن را نازل کرده«

 بود. نیز دروغ و وعده خلافی می
خداوند فقط به قرآن توجه  :اگر شخصی بگوید :گوید و این را هیچ مسلمانی نمی

دارد. او قرآن را حفظ خواهد کرد بدون اینکه سایر وحی ما را حفظ کند چون سایر 
این گفته دروغ و فاقد  :ها قرآن نیستند. جواب او را دادیم و قسم به خداوند بزرگ وحی

 اساس است. دلیل است و تخصیص دادن آن به قرآن بی
 :بود وند نیز دروغ میاگر این چنین بود پس این سخن خدا

 .]111البقرة: [ ﴾١١١قلُۡ هَاتوُاْ برَُۡ�نَُٰ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ� ﴿
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 ».گوئید بگو دلایلتان را بیاورید اگر راست می«
اسمی  ذکرو  گوید راست نمیو  دعایش نداردادلیلی براي  اوو این درست است که 

سنت چه قرآن و چه سنت. است واقع بر تمام آنچه خداوند بر پیامبرش، نازل کرده است 
 :گوید شود، همچنین خداوند می است که به وسیله آن قرآن تبیین می اي وحی

نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ﴿
َ
رُو ٱّ�ِكۡرَ وَأ َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ َ�تَفَكَّ   .]44النحل: [ ﴾٤٤نَ ِ�بَُّ�ِ

  »نازل شده است.ها  آن قرآن را بر تو نازل کردیم تا براي مردم بیان کنی آنچه که بر«
 باشد. مردم می مأمور بیان قرآن برايپس این درست است که پیامبر اسلام 

اند مانند نماز، زکاه، حج و غیره که ما در  در قرآن مسائل زیادي به اختصار آمده
دانیم خداوند بزرگ در گفته خود ما را به چه چیزي ملزم نموده است، و اما  نمیمواردي 

که سلام و درود خداوند بر او  آن را براي ما بیان کرده است. اگر بیان پیامبر پیامبر
باد نسبت به آن اختصار قرآن غیر محفوظ باشد و ضامنی براي نگهداري آن نباشد به 

هاي  ها از قرآن باطل و اکثر قانونبرداری ست پس تمامی بهرهقرآن نی خاطر اینکه از کلام
کنیم. چه بسیار  شوند و مراد خداوند را به درستی درك نمی فرضی ما نیز باطل می

خطاکاران در آن خطا کنند و دروغگویان از روي عمد بر آن دروغ ببندند و از این کار به 
  1برم. خداوند پناه می

دلیل چهارمی براي کتاب خداوند به اینکه خداوند  :ویدگ جوزیه میامام ابن قیم  -3
 :فرماید سنت را حفظ خواهد کرد در گفته خداوند است که می ،بزرگ

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  ٱۡ�َوۡمَ ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ وَ�

َ
ۚ  ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ أ  ﴾ديِنٗا

 .]3المائدة: [
برایتان کامل کردم و نعمتم را برایتان تمام کردم و اسلام را به عنوان امروز دینتان را «

 ».دین برایتان برگزیدم

______________________ 
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 :و نیز

  .]85آل عمران: [ ﴾ديِنٗا فلََن ُ�قۡبَلَ مِنۡهُ  ٱۡ�ِسَۡ�مِٰ يبَۡتَغِ َ�ۡ�َ  وَمَن﴿
 ».شود و هر کس غیر از اسلام دینی بپذیرد از او پذیرفته نمی«

 :فرماید و می

ِ عِندَ  ٱّ�ِينَ  إنَِّ ﴿  .]19آل عمران: [ ﴾ٱۡ�ِسَۡ�مُٰۗ  ٱ�َّ
 ».به درستی دین نزد خداوند همان اسلام یعنی تسلیم شدن است«

داند که آنچه خداوند به پیامبرش در بیان  به کسی که جایز می :گوید ابن قیم جوزیه می
داند و اختلاط  قوانین اسلام امر کرده است غیر محفوظ است و تغییر در آن را جایز می

گوئیم که خداوند ما  ، اختلاطی که اصلاً جدا شدنی نیست میینقرآن به موضوعاتی دروغ
اسلام را به عنوان دین برایمان قرار داده است را از کامل بودن دینمان با خبر کرده است و 

و پذیرش هر دینی غیر از اسلام را منع کرده است. آیا تمام آن براي ما و بر ضد ما و تا 
ماند؟ یا اینکه آن فقط براي صحابه است؟ یا نه براي صحابه و نه  روز قیامت باقی می

 د. اي نیست جز اینکه این وجه براي کسی باش براي ما و چاره
نه براي صحابه است نه براي ما، پس گوینده این سخن کافر است به  :پس اگر گفتند

بله تمامی  :گوید. و اگر گفتند دلیل تکذیب آشکار خداوند، و این را هیچ مسلمانی نمی
آنچه براي ماست و براي ما نیست و تا روز قیامت نیز باقی است؛ به ناچار به گفته ما 

درست است که قوانین اسلام همگی کامل و نعمت بر ما نیز تمام اند و این  کشیده شده
 است. 

این دلیل ضروري و قاطع است به اینکه تمام آنچه پیامبر گفته است در دین و در بیان 
 شود.  آنچه مورد نیاز ماست محفوظ است و هرگز با چیزي غیر از خودش آمیخته نمی

است و گفته خداوند را به ادعاي دروغ باطل  :آن فقط براي صحابه است :و اگر گفتند
التزام ها  آن اند با وجود خطاب خداوند به آیات قرآن براي مسلمانان تا ابد، تخصیص داده

کنند به اینکه دین اسلام کامل نیست در حالی که خداوند از اسلام به عنوان دین  می



 293  هاي دشمنان اسلام در نوشتهسنت نبوي باب دوم: 

 

کند به آنچه  یلزام مبرایمان راضی است وآن را براي ما حفظ نکرده است و ما را ا
کنند دروغی که آن را به  بیابیم و بر ما پیروي از دروغ زنادقه را فرض می دانیم که نمی

چه درست باشد جزو نقل نکرده اگراند. و توهم به اینکه آنچه پیامبرشان  زبان پیامبر بسته
برم به خدا از اینکه  پناه می –دین اسلام نیست بلکه آن ابطال دین اسلام است و اگر این 

 در دین ما باشد مانند دین یهود و نصاري که خداوند خبر داده است که –این چنین باشد 
 این از طرف خداست.  :اند و گفتند خودشان آن را نوشتهها  آن

 :و ما اطمینان داریم به اینکه گفته خداوند درست است

ُ َ�هَدَى ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ْ ءَامَنُواْ لمَِا  ٱ�َّ   .]213البقرة: [ ﴾ۗۦ �إِذِۡنهِِ  ٱۡ�َقِّ �يِهِ مِنَ  ٱخۡتَلَفُوا
پس خداوند آنان را که ایمان آورده بودند به توفیق خویش به حقیقت آنچه که در آن «

 ». اختلاف داشتند هدایت کرد
ر خداوند ما را به حق هدایت کرده است پس این درست است که بجاي آنچه که پیامب

گفته است هدایت خداوند نسبت به ما بوده است و این حقی است که خداوند آن را 
 :گوید حفظ کرده است و می

ِ فلََن َ�ِدَ لسُِنَّتِ ﴿ ِ َ�بۡدِيٗ�ۖ وَلَن َ�ِدَ لسُِنَّتِ  ٱ�َّ   .]43فاطر: [ ﴾٤٣َ�ۡوِ�ً�  ٱ�َّ
دگرگونی نخواهی  یابی و هرگز براي سنت خدا همانا براي سنت خدا تبدیلی نمی«
 ».یافت

یابی پس اگر این جایز باشد که آنچه راویان  گوید براي کلمات خدا تبدیلی نمی و می
هایشان را قبول کنیم و بر آن  اند خداوند بر ما فرض کرده است که گفته دین نقل کرده

بد. عمل کنیم و بر اینکه سنت خدا و بیان پیامبر ممکن است در چیزهائی تغییر و تحول یا
شود و این  پس اخبار خداوند بزرگ به اینکه در سنت تبدیل و تحویلی نیست دروغ می

داند پس این واقعاً درست است و شکی در  همان چیزي است که مسلمان آن را جایز نمی
نیز آن را خدا رسول آن نیست که تمام سنتی که خداوند براي پیامبرش سنت قرار داد و 

ن تغییر و تحول در آن نیست و این را باید معتمدان در دین براي امتش سنت کرده امکا
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نقل کنند و واجب است که بدانیم به اینکه این گفته حقی است که از طرف خداوند آمده 
 است. 
سنت پاك پیامبر بر اینکه خداوند براي حفظ سنت پیامبر کافیست، این  ازدلیل  :دوم

شما را به پرهیزکاري و تقواي خداوند و شنیدن و اطاعت  :پیامبر است که می فرماید گفته
زندگی کنم و اگر فرد حبشی باشد. همانا کسانی که بعد از من  کردن او وصیت می

. پس بر شما واجب است که به سنت من 1آید ایشان پیش میکنند اختلافات زیادي بر می
ار بر آن پند و موعظه و سنت خلفاي راشدین روي آورید و به آن تمسک جویید و با اصر

گمراهی در دین هر بدعت و نوآوري  بدعت در دین،دهم از  کنید و شما را هشدار می
م که با آن دو هرگز گمراه کن در میان شما دو چیز را ترك می :اش . و گفته2است
شوند تا اینکه بر  هرگز او هم جدا نمی ود. کتاب خدا یعنی قرآن و سنت، این دشوی نمی

. در این احادیث و احادیثی که در مبحث سوم خواهند آمد، پیامبر 3دیشوحوض وارد 
را تشویق ها  آن دهد به اینکه سنت پاکی دارد که آن را براي مردم گذاشته است. و خبر می

کند که به آن تمسک جویند. و با اصرار به آن بچسبند. در پیروي از آن هدایت و در  می
 ترك آن گمراهی است. 

داشته امکان تحریف و تبدیل در آن وجود پاکش غیر محفوظ باشد یا  پس اگر سنت
شود و امتش بعد از او  در این صورت درست و نادرست آن تشیخص داده نمیباشد 

 کنند.  را پیدا نمی ،دنآنچه را که طالب آن هستند تا به آن تمسک جوی

______________________ 
 . 544و  2/543مختصر الصواعق المرسلۀ  -1
 . 44تخریج آن گذشت ص  -2
چنانکه گذشت که آنچه در صحیحین وارد شده به اقتصار قرآن، چنانکه  201تخریج آن گذشت ص  -3

ن است و پیروي مردم از آن دین، حافظ ابن حجر گفت: به دلیل اینکه وجودش بزرگترین و مهمتری
 باشد. عمل به تمامی آنچه پیامبر در سنتش دستور داده است، می
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و دستور به شود و این در حق پیامبر ظلم است چون ا اش مخالف حقیقت می گفته
تمسک جستن به سنت را داده است و این دلالت بر این دارد که سنت محفوظ خواهد 

 :ماند بر اساس فرموده خداوند

ۡ�اَ ﴿   .]9الحجر: [ ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِكۡرَ إنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
 ».ما قرآن را بر تو نازل کردیم وآن را براي تو حفظ خواهیم کرد«

 باشد.  و این اخبار از غیب رسیده و صادق می
دلیل عقلی این است که خداوند بزرگ حفظ سنت پیامبرش را ضمانت کرده  :سوم

 است.
به تنهایی رسد که منظور از ذکر  این احتمال به عقل نمی :گوید دکتر رئوف شبلی می

  :به دو دلیل .قرآن کریم باشد
نمود، چنانکه  قطعاً به این لفظ تصریح می اگر منظور از کلمه ذکر فقط قرآن باشد. -1

  :در بیشتر موضوعات به تصریح سخن گفته است. مانند

قۡومَُ  ٱلۡقُرۡءَانَ َ�ذَٰا  إنَِّ ﴿
َ
 .]9الإسراء: [ ﴾َ�هۡدِي للَِِّ� ِ�َ أ

 ». کند به آنچه که برتر و بهتر است این قرآن هدایت می«
 :و یا

ِيدٞ ﴿ ۡفُوظِۢ  ِ�  ٢١بلَۡ هُوَ قُرۡءَانٞ �َّ  .]22-21البروج: [ ﴾٢٢لوَۡحٖ �َّ
 ». بلکه آن قرآن ارجمند است و در لوح محفوظی قرار دارد«

 :و همچنین

ناَ ﴿ ۡ كرِٖ  ٱلۡقُرۡءَانَ وَلقََدۡ �َ�َّ دَّ   .]17القمر: [ ﴾١٧لِّ�ِكۡرِ َ�هَلۡ مِن مُّ
 ». ایم قطعاً قرآن را براي پند گرفتن آسان کرده«
گردد یعنی با ضمیر  میفقط قرآن باشد که ضمیر به آن بر ذکراگر منظور از کلمه  -2

ایم) در ابتداي سوره نیز آمده و یادي است  تعبیر شده است (همانا آن را نازل کرده
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بِٖ�  ٱلۡكَِ�بِٰ تلِۡكَ ءَاَ�تُٰ ﴿ :از قرآن این است آیات خدا و کتاب  ﴾١وَقُرۡءَانٖ مُّ
تر است. این از بدیهیات است و با . تعبیر آن به خیر از نظر لغوي به1روشنگر

 کند.  منزلت قرآن موافق است و صفت عربی را بیان می
از نظر عقل این احتمال درست نیست که منظور از کلمۀ ذکر فقط قرآن کریم  :بنابراین

باشد بلکه تفسیر ذکر به قرآن احتمالیست که از عقل دور است. به دلیل عدم وجود 
بهتر است این دو امر گذشته را به دلیل منزلت و شناخت جایگزینی براي این تفسیر 

  :در این باره بپذیریم. درباره این تغییر یکی از دو احتمال زیر نزدیک استها  آن نحوي
شایستۀ آن است و به وسیلۀ خدا رسول منظور از ذکر رسالت و شرفی است که  :اول

و قرآن وصف شده است. نزد ما این احتمال از نظر عقلی بیشتر جلوه  آن نزول پیامبر
ها  آن هاي دشمنان کافر پیامبري و اتهامات کند در ابتداي سورة حجر سخن از گفته می

 :گوید چنین میها  آن است که خداوند از زبان نسبت به پیامبر

﴿ ْ هَا  وَقاَلوُا ُّ�
َ
� ِيَ�ٰٓ ِ  لَّوۡ  ٦إنَِّكَ لمََجۡنُونٞ  ٱّ�ِكۡرُ نزُّلَِ عَليَۡهِ  ٱ�َّ تيِنَا ب

ۡ
إنِ كُنتَ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةِ مَا تأَ

دِٰ�ِ�َ مِنَ  لُِ  مَا ٧ ٱل�َّ ِ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةَ ُ�َ�ّ  ب
نظَرِ�نَ  ٱۡ�َقِّ إِ�َّ ۡ�اَ   ٨وَمَا َ�نوُٓاْ إذِٗا مُّ  ٱّ�كِۡرَ إنَِّا َ�ۡنُ نزََّ

  .]9-6الحجر: [ ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ 
اي اگر راست  و گفتند اي کسی که قرآن بر او نازل شده است به یقین تو دیوانه«
فرستیم و در  آوري. فرشتگان را جز به حق فرو نمی اي را پیش ما نمی گوئی چرا فرشته می

ایم و قطعاً نگهبان  تردید ما این قرآن را به تدریج نازل کرده آن هنگام دیگر مهلت نیابند بی
 ».بودآن خواهیم 

دو آیه اولی تصویر دروغ اتهامات کافران بود و و دو آیه بعدي این اتهامات را رد 
 شمارد.  کرد و حفظ رسالت و شرفی که بر پیامبر خدا نازل شد را بر می می

______________________ 
و نگا: شفاء الصدور فی تاریخ السنه و منابع المحدثین از دکتر سید محمد نوح  آیات اول سوره حجر -1

1/80 . 
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 :شود و فرموده خداوند براي این احتمال جایگزین می

  .]44الزخرف: [ ﴾٤٤ونَ لُ  َٔ َ�ِۡ�رٞ لَّكَ وَلقَِوۡمِكَۖ وسََوۡفَ �ُۡ�  �نَّهُۥ﴿
به راستی قرآن براي تو و براي قوم تو مایۀ تذکري است و به زودي دربارة آن از شما «

 ».سؤال خواهد شد

 :گردد به ما قبل بر میدر آیه » انه«پس ضمیر

ِ  فَٱسۡتَمۡسِكۡ ﴿ ِيٓ ب وِ�َ إَِ�ۡكَۖ  ٱ�َّ
ُ
  .]43الزخرف: [ ﴾أ

 ». پس به آنچه که به سوي تو وحی شده است چنگ در زن«

کند منظور آن شرف و بزرگواري است مخصوصاً قبل از  این دلیل به صراحت بیان می
 :آن این چنین ذکر شده است

﴿ ْ ٰ رجَُلٖ مِّنَ  ٱلۡقُرۡءَانُ لوََۡ� نزُّلَِ َ�ذَٰا  وَقاَلوُا   .]31الزخرف: [ ﴾٣١عَظِيٍ�  ٱلۡقَرۡ�تََۡ�ِ َ�َ
 ».و گفتند چرا این قرآن بر مردي بزرگ از این دو شهر فرود نیاورد«

پس قرآن ابتدا با متن و پس با وحی آن را یادآوري کرد و آن را این چنین وصف کرد 
ر است که مراد از ذکر ذکري است و این از نظر عقلی قویتکه آن براي پیامبر و قومش ت

 در سورة حجر رسالت و شرف است. 
کند که آنچه  منظور از ذکر به طور کلی شریعت است و این احتمال را قوي می :دوم

گیري مردمان گذشته در برابر  کند موضع که این سوره از این آیه به بعد بحث می
 :گوید باشد خداوند می پیامبرانشان می

رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ ِ� شِيَعِ  وَلقََدۡ ﴿
َ
لِ�َ أ وَّ

َ
�يِهِ  وَمَا ١٠ ٱۡ�

ۡ
ْ بهِِ يأَ  ۦم مِّن رَّسُولٍ إِ�َّ َ�نوُا

وَقدَۡ خَلتَۡ سُنَّةُ  ۦيؤُۡمِنُونَ بهِِ  َ�  ١٢ ٱلمُۡجۡرمِِ�َ ِ� قلُوُبِ  ۥ�سَۡلكُُهُ  كََ�لٰكَِ  ١١�سَۡتَهۡزءُِونَ 
لِ�َ  وَّ

َ
  .]13-10الحجر: [ ﴾١٣ ٱۡ�
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برایشان نیامد ي پیش از تو نیز پیامبرانی فرستادیم و هیچ پیامبري ها گروه و ما براي«
دهیم که  کاران راه می جز آنکه او را به مسخره گرفتند بدین گونه این مسخره را در دل بزه

 ».آورند راه و رسم پیشینیان پیوسته چنین بوده است به او ایمان نمی
کردند و منظور از شریعت کتاب خدا و سنت  پیامبران مردم را به شریعت مکلف می

دانند که استدلال و  اند می ها با پیامبران را دیده اوضاع امتپیامبر است و کسانی که 
احتجاج کافران با پیامبران همگی پیرامون تکلیفی است که بر اساس منبع آن که قرآن و 

سنت مخصوص پیامبر  .باشد و خداوند از طریق وحی نازل کرده است سنت است می
 خواهیم کرد. نیست چنان که آن را در مبحث سوم اگر خدا بخواهد ذکر

شد به  هاي گذشته منتهی می اگر چه کار در امت :کند آن آیه ما را بر امر مهمی آگاه می
آمد از  هایشان به وجود می اینکه شریعت بعد از درگیري شدیدي که میان پیامبران و امت

آن را تا چنان که خداوند وعده داده است بین برود اما این شریعت که قرآن و سنت است 
 :مت از نیرنگ دشمنانش و دشمنان دینش حفظ خواهد کردقیا

ۡ�اَ ﴿   .]9الحجر: [ ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِكۡرَ إنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
 ».همانا ما قرآن را به تدریج نازل کردیم و آن را حفظ خواهیم کرد«

به شریعت بر  بنابراین منظور از کلمه ذکر در آیه شریعت است و نیز (له) (براي او)
  1باشد. گردد به منبع آن که قرآن و سنت مطهر می می

تفسیر امام شاطبی براي حفظ  :شود آنچه که براي این احتمال دوم جایگزین می :گفتم
 :گوید مضمون در آیه به اینکه اصول شریعت و فروع آن را حفظ کرده است و می

هایی دیگر نه اصل  ل و بخشهایی دیگر غیر اص هایی از علم اصل هستند و بخش بخش
  :شوند هستند و نه فرع که به سه قسمت تقسیم می

______________________ 
 . 29-25بی ص السنۀ الاسلامیه بین اثبات الفاهمین و رفض الجاهلین از دکتر رئوف شل -1
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او اصل و معتمد است و کسی است که منبع یادگیري است و مقاصد دانایان  :قسم اول
گردد. پس شریعت ي از چیزي نیست که به اصل خود برا گردد. آن قطعه به او بر می

باشد. بنابراین این وجه در اصول و فروع  مبارك محمدي مقام و منزلتی بر این وجه می
 :باشد. چنانکه خداوند بزرگ فرموده محفوظ می

ۡ�اَ ﴿   .]9الحجر: [ ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِكۡرَ إنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
 ». همانا ما قرآن را به تدریج فرستادیم و آن را حفظ خواهیم کرده«

آن ضروریات و  :صلاح دو دنیا در آن است گردد که زیرا به حفظ مقاصدي بر می
باشد. و  آن که همان اصول شریعت می اجزايو مکمل ها  آن ها و مکمل نیازها و نیکویی

شود و  دلیل ثابتی بر ارزش و اعتبارش بنا شده است و سایر فروع به آن استناد داده می
  1.باشدثابت داشته اشکالی نیست در اینکه این علم اساسی محکم و ارکانی 

قرآن و  به چگونه ضمیر :اما ممکن است که گفته شود :گوید دکتر رئوف شبلی می
یابیم  گردد در حالی که غیر از قرآن در آن ذکر نشده است. ما در قرآن می سنت بر می

شود. سخن  ها فهمیده می هایی از ضمیر شده که از مفهوم متن و دلایل گفته استفاده
 :دهد خداوند به این شهادت می

َ�هُٰنَّ إِ�شَاءٓٗ ﴿
ۡ
�شَأ

َ
آ أ بَۡ�ارًا  فَجَعَلَۡ�هُٰنَّ  ٣٥إِ�َّ

َ
ترَۡابٗا   ٣٦�

َ
  .]37-35الواقعة: [ ﴾٣٧عُرًُ�ا �

ایم پدید آوردنی، و ایشان را دوشیزه گردانیدیم، شوي دوست  را پدید آوردهها  آن ما«
 ».همسال

نامی در قسمت ها  آن باشد با وجود اینکه براي هاي بهشت می آن صفات حوري
هاي  اصحاب یمین در سوره واقعه نیامده است. اما ظاهر کلی سوره و آنچه در قسمت

آورد که ضمیر به امري مفهوم و قرینه و شیوه  گذشته ذکر شده این درك را به ذهن می
 گردد.  کار بر می

______________________ 
 . 371-2/368و  70و  1/32الموافقات از شاطبی  -1
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 :فرماید سازد و خداوند نیز می بنابراین استفاده قرآن از ضمیر این استشهاد را مستند می

حۡبَبۡتُ حُبَّ  َ�قَالَ ﴿
َ
ٓ أ ِ  ٱۡ�َۡ�ِ إِّ�ِ ٰ توََارَتۡ ب  .]32ص: [ ﴾٣٢ ٱۡ�جَِابِ عَن ذكِۡرِ رَّ�ِ حَ�َّ

پس گفت همانا من دوستی اسبان را بر دوستی خداوند ترجیح دادم تا اینکه خورشید «
 ».در حجایش پوشیده شد

گردد با  به خورشید بر می پوشیده شد) ضمیر فاعلی است ←(تورات  :اش در گفته
توجه به اینکه در متن سوره به آن اشاره نشده است و اما ظاهر کلی این را به ذهن 

زیاد است و ضمایر گردد. در سورة حجر از این نوع  آورد که ضمیر به خورشید بر می می
کند.  قرآنی آن را تقویت میها در قرآن تزکیۀ زبان است و اعراب  تمامی این استفاده شده

  1ی براي اعتراض نیست و بهتر است که ذکر به شریعت قرآن و سنت تعبیر شود.پس جای
 :و در آن ردي است بر آنچه که دکتر اسماعیل منصور به دروغ پنداشته است به اینکه :گفتم

اگر سنت جزئی از قرآن باشد لازم است حکم آن به صراحت بیان شده باشد و ابهام در آن 
صراحت آمده است تا دلالت کند بر اینکه قرآن بدون به درست نیست علاوه بر اینکه کلمۀ ذکر 

 :نزاع و درگیري است چنان که در گفته خداوند آمده

فَ  وََ�ذَٰا﴿
َ
نزَلَۡ�هُٰۚ أ

َ
بَارَكٌ أ نتُمۡ َ�ُ ذكِۡرٞ مُّ

َ
  .]50الأنبياء: [ ﴾٥٠مُنكِرُونَ  ۥأ

 ».کنید ایم آیا آن را انکار می این قرآن مبارکی است که آن را نازل کرده«
 :و همچنین

  .]58آل عمران: [ ﴾٥٨ ٱۡ�َكِيمِ  ٱّ�ِكۡرِ وَ  ٱ�َ�تِٰ َ�تۡلوُهُ عَليَۡكَ مِنَ  َ�لٰكَِ ﴿
 ».خوانیم آمیز بر تو می حکمآن قرآنی است که ما آن را از آیات و قرآن «

شود به اینکه ذکر قرآن کریم به تنهایی  استدلال میها  آن آیاتی که بهها  آن و غیر از
تنها  ،کنیم که دشمنان حجیت سنت به اینکه منظور از ذکر شما ثابت می . و ما براي2است

______________________ 
 . 30-29السنۀ بین اثبات الفاهمین و رفض الجاهلین ص  -1
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ذکر است و اما گردد که مراد آن کلمه  بر میبه قرآن قرآن کریم است و ضمیر در آن آیه 
کنید به اینکه سنت پاك در دایرة حفظ به دلیل اقتصار آن به  حصري که به آن استدلال می

کنید  قرآن وارد نشده است و به وسیلۀ این حصر عدم درستی احتجاج به سنت را اراده می
 دانید. و آن را منبع قانونگذاري نمی

دلیل آن این است که  ست و ا این حصر حصري حقیقی نیست بلکه حصري ادعائی
 :خداوند بزرگ چیزهاي زیادي را حفظ کرده است از جمله

اینکه بیفتند چنان که گفته  ها و زمین را حفظ کرده است از خداوند بزرگ آسمان -1
 است:

َ ٱ۞إنَِّ ﴿ َ�َٰ�تِٰ ٱُ�مۡسِكُ  �َّ �ضَ ٱوَ  لسَّ
َ
حَدٖ مِّنۢ  ۡ�

َ
مۡسَكَهُمَا منِۡ أ

َ
ٓ إنِۡ أ ن تزَُوَ�ۚ وَلَ�نِ زَاَ�اَ

َ
أ

 ِ  .]41فاطر: [ ﴾٤١َ�نَ حَليِمًا َ�فُورٗ�  ۥإنَِّهُ  ۦٓۚ َ�عۡدِه
 دارد تا نیفتند و اگر بیفتند بعد از او هیچ کس همانا خدا آسمانها و زمین را نگاه مى«

 ».دارد اوست بردبار آمرزنده را نگاه نمىها  آن
 :گوید را از کشتن حفظ کرده است چنان که می پیامبرشخداوند بزرگ  -2

ُ وَ ﴿  .]67المائدة: [ ﴾ٱ�َّاسِ� َ�عۡصِمُكَ مِنَ  ٱ�َّ
 ». دارد امان می و خداوند تو را از گزند مردم در«

رود و  اگر حقیقت قصر از بین برود تمامی آنچه که بر آن وارد شده است از بین می
حصر  :گوید دکتر عبدالغنی عبدالقادر می 1به حجیت سنت پاك استآن اعتراف نکردن 

نسبت به یک چیز مخصوص احتیاج به دلیل و قرینه بر این چیز مخصوص دارد و هیچ 
 دلیلی بر آن نیست چه اینکه سنت باشد یا غیر آن. 

تقدیم جار و مجرور براي حصر نیست بلکه براي تناسب آیات است اگر در آیه حصر 
مخصوصی شده باشد آن چیز سنت است زیرا حفظ قرآن وابسته به حفظ سنت به چیز 

______________________ 
 . 31-30السنۀ الاسلامیه بین اثبات الفاهمین و رفض الجاهلین از دکتر رئوف شبلی ص  -1
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شارحی مبین و  ،اي محکم، نگهبان مطمئن اي راسخ و زره است و براي آن به منزله قلعه
دهنده مختصرات  جزئی کردن کلیات و تفسیر کردن مشکلات و توضیح ابهامات و بسط

کند و تأویلشان بر حسب هوي و اهدافشان  گویان را بر طرف می گوئی یاوه باشد و یاوه می
اثر کند پس حفظ سنت دلیل حفظ  خواهند را بی میها  آن و آنچنان که رؤسا و شیاطین از

  1داري از قرآن است. قرآن و نگهداري از سنت نگه
بر اینکه خداوند بزرگ به تنهایی سنت را حفظ وجود دارد دلیل تاریخی  :چهارم

 کند. م را حفظ میکند چنانکه قرآن کری می
پاك پیامبر را بررسی کنند برایشان معلوم  شمنان اسلام حوادث و تاریخ و سیرهاگر د

ه خاص شود که شک و تردیدي در این باره نیست که سنت مصطفی به عنایت و توج می
هیچ بزرگی از بزرگان، قهرمانی از قهرمانان، رئیسی از  نزد مسلمانان رسیده که سیره

اهی از پادشاهان به این حد نرسیده است. زیرا پیامبر در واقع یک انسان رئیسان، پادش
ست نی رهبري در اخلاق و صفات انسانی شبیه او هیچعادي یا پیامبري عادي نیست و 

افقی نزدیک او نیست بنابراین او الگو و نمونه و چراغی هیچ بلکه او افقی است که 
  2روشن است.

اند پس به نقل و  ن و مسلمانان بعد از او درك کردهاین حقیقت را اصحابش و تابعا
پرداختند. حتی به کارها و  هاي پیامبر تدریس و تدوین و حفظ و مطابقت تمامی گفته

تمامی زندگی و کلیات و جزئیات در  نوشته و حرکات و سکنات پیامبر او را لاعما

______________________ 
عبدالغنی: عبدالغنی محمد عبدالخالق در یک خانواده علمی بزرگ شده، با علم و دین و فضل آشنا  -1

شد. به درجه دکترا در  التحصیل فارغ 1935شد. از نسبت شریف بهره دارد. از دانشگاه حقوق سال 
م رسیده عالمان زیادي تحت نظرش تعلیم دیدند از جمله تألیفاتش:  1940اصول فقه در سال 

 18-5وفات یافت. ر. ك: شرح حال او در کتاب حجیت سنت ص  1983حجیت سنت است، سال 
 به قلم دکتر طه العلوانی آمده است.

 . 391-390حجیۀ السنۀ از دکتر عبدالغنی ص  -2
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آن آداب حتی اند و  عبادات و معاملات در صلح و جنگ، خواب و بیداري را نقل کرده
هیچ کس از افراد  بندیم. غیر از آن سیره ان بکار میمعاشرت ایشان که ما در اسرار زندگیم

 اي نبرده است.  بشر مانند او نیست و از آن بهره
کند به اینکه خداوند حفظ سنت را ضمانت کرده است و براي  و این به قوت اشاره می

در  .گماشته است ،اند ر راه نگهداري آن فنا کردهاینکار مردانی را که عمرهایشان را د
خوابی  حالیکه براي تدوین، حفظ و شرح و تشخیص درست از نادرست شب بی

کنند. و همین  یشان نگهداري میها کتاب هاي مطمئن و باطن اند. و آن را در قلب کشیده
 :کند. گفته خداوند به اینکه براي حفظ کتابش کفایت می

ۡ�اَ ﴿   .]9[الحجر:  ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِكۡرَ إنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
 ». نمائیم ایم و از آن حفاظت می همانا ما قرآن را به تدریج نازل کرده«

سنت نبوي مشتمل است بر اینکه خداوند راویان مطمئن و امامان اعلام را براي حفظ 
سنت مقدر کرده است چنانکه راویانی را براي کتاب خود مقدر کرده است به اینکه 

 برد.  خداوند زمین و آنچه در آن است را به ارث می
طرف دشمنان هایی که نسبت به آن از  اگر اراده خداوند به حفظ سنت نبود طعنه

اند و به وسیله آن نسبت به  هایی که برایش درست کرده برد و شر شد آن را از بین می می
را از زیانکاران قرار داد چون خداوند براي ها  آن سنت اراده سوء کردند. پس خداوند

  1ها قرار داده است. سنت مردان با وفا در هر عصري و در هر نسلی و در تمام مکان
ا راهی نداریم جز اینکه در کار مردمانی که آزادیشان را طنابی در گردن در پایان م

قرآن و احکامش قرار دادند قبل از اینکه آزادیشان را در راه مقتضیات سنت و احکامش 
ایشان دشوار بود که مردم را از قرآن کریم و تردید کنیم. اما بر قرار دهند شک و

 تعلیماتش خارج سازند. 
______________________ 

کنفرانس پیامبري و راه روشنش در بناي معرفت و تمدن شیخ عز الدین الخطیب و پیروي فضیله الاستاذ از  -1
 . 52و برگشت به الحدیث النبوي تاریخ الاسلام ص  602و  560-2/58د عمر هاشم دکتر اح
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اند آنچه که ضمانتی برایش نیست مگر آنچه هواي  آن کریم اضافه کردهپس آن را به قر
که سنت را از این است  خواهد و با امیال و اهدافشان موافق باشد و هدفشان نفسشان می

 سر راهشان دور کنند و رابطه تفسیر و تکامل و بیان میان خود و قرآن را قطع نمایند.
 وضعیت اند. حال پیشی گرفته انآن گذشته برخوارج در عصرهاي بعضی از زنادقه و 

بهتر از کسانی که آشکارا کفر و سرکشی و جنگ با کتاب خدا داشتند، نبود و ملت ها  آن
کرد بیشتر از آنکه از ابراز کفر از طرف کافر و فسق از  دوري میها  آن مسلمان از خطر

 کردند. طرف فاسق پرهیز می
 کتاب خداوند نظر گروهی است که خلافی در ا درمنحصر کردن حفظ و نگهداري تنهبله 

از ها  آن منجر به جدا شدنها  آن اند و اینکار از راه سنت پاك خارج شدهها  این نیست کهها  آن
و  ندشد کنند و گمراه  ست تفسیر میباشد و قرآن را به غیر آنچه خداوند واجب کرده ا امت می

 .کنند گمراه می
 داند. متر است و بهتر میخداوند تبارك و تعالی عال

 اند بنا شده عشبهاتی که بر احادیثی از سنت پیامبر دوم:مبحث 

 مقدمه
بعد از اینکه دشمنان سنت پاك تلاش کردند تا معانی بعضی از آیات قرآن را تغییر 

را ها  آن نمایند که ما اینجا با این تغییر به درستی احتجاج به سنت پیامبر استدلال دهند و 
یابیم که به وسیله سنت بر انکار حجیت آن استشهاد  سنت و نصوص آن می به نام

حجیت سنت نسبت به  با انکارها  آن کنند. ت تظاهر مینمایند و به حرصشان بر سن می
  1ترند. حریص ،دانند مؤمنانی که سنت را حجت می

______________________ 
سنت و نقش آن در فقه جدید از استاد جمال البنا خاتمه کتاب (با از سنت بر شما حریصترم) ص  -1

267 . 
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اند.  انداختهاند و در سنت پاك پیامبر نظر  انگیزان قضیه را بر عکس کرده این چنین فتنه
کنند و با وجود  اند یکسان نیست. و بر آن اعتراض می کنند با آنچه پذیرفته آنچه ادعا می

ترین منطق  این کار با جهالتش خطرناك 1کنند. ضعف سند و مدارك به آن احتجاج می
معکوس است که ممکن است در دلایل از بین بردن اصل و اساس چیزي بکار برود زیرا 

گویی در احادیث، خطر پذیرش احادیث باطل از  و یاوه آمیخته شدن خطاممکن است در 
پس با  .عمدي اتفاق بیفتد و آن را به پیامبر نسبت دهندجانب مسلمانان به صورت غیر

این کار خطر از بین رفتن احادیث درست و پذیرش احادیثی که از روي هوا و هوس 
  2ممکن است. ،قرار داده شده است

و رد کند که از آن نیست،  داخل می چیزهایی را در دین دروغین ادیثهمانا قبول اح
 هر دوي بدون شکآن است.  جزوکند که  خارج می احادیث درست چیزهایی را از دین

  3مردود و ناپسند هستند چه پذیرفتن باطل و چه رد کردن حق.ها  آن
بر احادیث  هایی بر عدم حجیت سنت وجود دارد که براي دشمنان سنت طاهره شبهه

دروغ و ضعیف بنا شده است. و دیگري آیات درستی که دلایل ضعیفی براي آن 
 آورند. می

  :کنیم پس آن شبهات را در سه مطلب ذکر می

 بر قرآن کریم و رد آن  عشبهه قرار دادن سنت پیامبر :مطلب اول
اند  بر عدم حجیت سنت با احادیثی که زنادقه وضع کرده عدشمنان سنت پیامبر

روایت شده  عاز پیامبر که این است که باید تمام آنچهبر نمایند. گمانشان  احتجاج می
حجت است و تمسک به آن  دا عرضه گردد اگر موافق قرآن بود،است بر کتاب خ

______________________ 
 . 33سنت اسلامی از دکتر رئوف شبلی ص  -1
 .3/357، القاموس المحیط 181مختارالصحاح ص -2
 .796-2/795نس سنت و راه و روش آن در بناي معرفت و تمدن از دکتر یوسف قرضادي کنفرا -3
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مع آنان ممکن ضروري است، و اگر با کتاب مخالف بود اگر چه مخالفت ظاهري که ج
از جمله  .را نگفته است و سنت نیستها  آن عباشند و پیامبر باطل و مردود می ،باشد

 :کنند احادیثی که به آن استناد می
نیز با ها  آن پرسید پسها  آن آنچه از او روایت شده که همانا او یهود را فرا خواند از -1

الاي منبر رفت و خطاب به ب عاو گفتند تا اینکه عیسی را تکذیب کردند. پس پیامبر
هر حدیثی که به من نسبت داده شد، اگر موافق قرآن باشد از من است و  :مردم گفت

 هر آنچه مخالف قرآن به شما رسید از من نیست.
کنم جز آنچه که خداوند در کتابش  همانا من چیزي حلال نمی :و نیز فرموده است -2

ند در کتابش حرام کرده است. کنم مگر آنچه خداو حلال کرده است. و حرام نمی
یابند جز به این چیز، همانا من برایشان حلال  مردم آرامش نمی :و در روایتی آمده

کنم مگر آنچه خداوند  کنم مگر آنچه خداوند حلال کرده است و حرام نمی نمی
 حرام کرده است. 

پرسیدند. آیا وضو گرفتن کسی که استفراغ کند  از پیامبر شبعضی از صحابه -3
 اگرواجب باشد در کتاب خدا خواهید یافت.  :لازم است؟ پس جواب داد

ها،  ها و سنتی در غیر فرض سنتی در فرض :و حدیث دیگر سنت دو سنت است -4
سنتی که در واجبات است اصل آن در کتاب خداوند است که پیروي آن هدایت 

سنتی که اصل آن در قرآن نیست. پیروي از آن بهتر  و ترك آن گمراهی است.
 است و ترك آن گناه نیست. 

آن را روایت کرده و  1شیعه دوازده امامی چنانکه کلینی در کتاب الکافی از میان قدما،
اي  حکایت کرده است و طائفه 2رافضیون و زنادقه چنانکه حافظ سیوطی در مفتاح الجنه

______________________ 
 1/69کلینی آن را بیرون آورده در الکافی کتاب فضل العلم، باب الاخذ بالسنۀ و شواهد الکتاب  -1

 . 244از ابی عبداالله. و الشیعه هم اهل السنۀ از دکتر محمد التیجانی ص  5شماره 
 . 14-13مفتاح الجنۀ ص  -2
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و اهل رأي  باشد، می 1ناظر به امام شافعی و از پیروانش که تمامی اخبار را رد کرده و
خمسه نزد  معتزله یکی از اصولو  2چنانکه احمد امین در فجر الاسلام بیان کرده است

و از علماي جدید دکتر  3امام قاسم بن اسماعیل الرسی چنانکه در اصول معتزله گذشت
و دکتر توفیق کنند  میبه حدیث اول استدلال  5و یحیی کامل احمد 4توفیق صدقی

به  8دکتر توفیق صدقیو  د.نکن به حدیث دوم استناد می 7و استاد جمال البنا 6صدقی
 کند. حدیث سوم استناد می

 10. چنانکه عبداالله بن ابی اوفی9کند استاد جمال البنا به حدیث چهارم نیز استدلال می
و نقل گفته  11هنگام مرگش نیز به حدیث کافی بودن قرآن در ماجراي بیماري پیامبر

______________________ 
 . 225الرساله ص  -1
 . 4/351. البحر المحیط از زرکشی که به بیشتر متکلمین نسبت داده شده 224فجر الاسلام ص  -2
براي مطالعه بیشتر رجوع شود به آنچه که قبلا بیان شد: از اصول معتزله و جایگاهشان در سنت ص  -3

 . 84تیبه ص و تدویل مختلف الحدیث از ابن ق 105-110
 . 9/523مجلۀ المنار المجلد  -4
 . 12تطبیق الشریعۀ بین الحقیقۀ و شعارات الفتنه ص  -5
 . 9/907مجله المنار المجلد  -6
 . 246سنت و نقش آن در فقه جدید ص  -7
 . 9/907مجله المنار المجلد  -8
 . 246سنت و نقش آن در فقه جدید ص  -9

و اسد الغابۀ  1478شماره  3/870عبداالله بن ابی اونی: صحابه بزرگوار شرح حال او: الاستیعاب  -10
شماره  62و شاهیر علماء الامصار ص  742شماره  155و تاریخ الصحابه ص  2830شماره  3/181

 . 4573شماره  2/274و الاصابۀ  1/299و تجدید اسماء الصحابه  320
ه در کتاب الوصایا باب الوصایا و گفته بنی اوصیۀ الرجل مکتوبۀ عنده بخاري آن را بیرون آورد -11

و مسلم در کتاب الوصیه باب ترك الوصیه براي کسی که چیزي ندارد که به آن  2740شماره  5/420
 . 1634شماره  6/98توصیه شود 
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هدف از احادیث منقول از چنانکه کند  حافظ بن حجر که بیان آن گذشت استناد می
 ذکر شد. 1و صحابه به کافی بودن کتاب خداوند به تنهایی، عپیامبر

خواهند  میها  آن :از روایات گذشته این است عدلیل منکرین به حجیت سنت پیامبر
نمایند اگر موافق قرآن باشند پس سنت هستند و این سنت  هکه بر قرآن احادیث را عرض

در اثبات که هایی  آن باشد در حالی که حجت اصلی قرآن است و فقط براي تأکید می
آن را نگفته است و  عو پیامبر ندمخالف قرآن هستند پس سنت نیستحکم شرعی جدید، 

 نیست.حجت 
اش یکی باشد  نت خدا و گفتهبا س عاگر سنت و گفته پیامبر :گوید محمد نجیب می

خدا آن نیکوتر از سنت  براي پیرو آن به منزله این است که عسنت پیامبرپس پیروي از 
باشد و در این چیزي جز دروغ به خداوند  از حدیث خداوند می يبهتر است و حدیث

 :فرماید خداوند می .نیست

﴿ ُ حۡسَنَ  ٱ�َّ
َ
لَ أ تََ�ٰبِ  ٱۡ�َدِيثِ نزََّ ثَاِ�َ َ�قۡشَعِرُّ منِۡهُ جُلوُدُ كَِ�بٰٗا مُّ ِينَ هٗا مَّ  ﴾َ�ۡشَوۡنَ رَ�َّهُمۡ  ٱ�َّ

 .]23الزمر: [
خدا زیباترین سخن را [به صورت] کتابى متشابه متضمن وعد و وعید نازل کرده «

 ».افتد هراسند پوست بدنشان از آن به لرزه مى است آنان که از پروردگارشان مى
کند از اینکه سنتی غیر از سنت خدا و حدیثی غیر از حدیث او بر  و این ما را منع می

زم است اما اگر آن در دین لااز گزینیم و اگر این موافق با کلام خداوند باشد پیروي 
آن عمل به سنت و حدیث موافق کلام و سنت خدا نباشد پس ممکن نیست که مسلمان 

  2کند یا آن را بپذیرد.

______________________ 
 . 202-201مراجعه شود به: ص  -1
 . 279و  278الصلاة ص  -2
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با اهمیت مناقشه به قرآن براي تمامی آنچه در  :گوید احمد صبحی منصور میدکتر 
  1.آمده است احکام فقهی و روایات خرافی

در ها  آن را نیاورده است. ما برها  آن اقوالی هستند که قرآن :گوید استاد جمال البنا می
و آنچه با  شود کنیم پس آنچه با قرآن مخالف نیست پذیرفته می روشنایی قرآن حکم می

شود. تحریم ازدواج با عمه و خاله و تحریم گوشت خر  آن مخالف است دور اندخته می
ها  آن شود و مقایسه درستی در دیده نمیها  آن اهلی از اموري هستند که مانعی در

  2یابیم. می
گیرند که  اي را بکار می و این چنین دشمنان سنت در عرضه سنت بر قرآن کریم قاعده

آن ها  آن کنند و اعده براي شک در حجیت سنت پاك و نابود کردن آن استفاده میاز آن ق
 کنند.  حقیقت را تصریح می

کشد و بیشتر از  ها طول میرا مطابقت دهیم سال 3اگر این معیار :گوید جمال البنا می
براي هزار سال حفظ شده است. پس این گفته ها  آن اسلامی به وسیله جامعهاحادیثی که 

 است.  جامعهماندگی این  همانا این حفظ از بزرگترین دلایل عقب :روي نیست که دهزیا
از دست این احادیثی که مخالف قرآن هستند رهایی  زمانی پیشرفت می کند که جامعه

کنیم تا عزت و   يبرند دور یابد. و از فتواهایی که مسلمانان را به توهمات و خرافات می
  4بزرگی برایمان محقق شود.

______________________ 
. البحث فی مصادر التاریخ الدینی از احمد صبحی منصور 36ص  3563د مجله روز الیوسف العد -1

 . 287-40ص 
و ردي بر آن خواهد آمد و آن در مبحث دلایل حجیت  254سنت و نقش آن در فقه جدید ص  -2

 . 533سنت مخالف قرآن نیست. ص 
 یعنی معیار عرض سنت بر قرآن کریم به مفهوم دشمنان سنت.  -3
 . 7ر فقه جدید ص سنت و نقش آن د -4
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هنگامی که عمل به این معیار را دیدیم وحشت ما را فرا  :گوید در جاي دیگري می
داشت تا نزدیک به نصف احادیثی را که میان مردم رایج بودند دور  گرفت. ما را بر آن می

  1اندازیم.
بدون پیروي از  –معیار قرآن کریم  -وقتی که این معیار را  :گوید در موضع سوم می

بر احادیث تطبیق دادیم منجر شد به اینکه نزدیک دو یا سه هزار حدیث هوي با دشواري 
  2یعنی حداقل نصف آنچه در صحیحین آمده است را دور اندازیم.

معیار عرضه سنت بر قرآن به این مفهوم به تمامی  :ت استبه حقیقت این گفته درس
شود زیرا اگر قاعده محدثان در نقد حدیث این باشد که با قرآن کریم از  سنت منجر می

پذیرند.  که تفسیر را نیز نمیاین است  نظر ظاهري مخالفتی نداشته باشند پس منظورشان
الفت داشته باشند چنانکه ممکن نیست. حتی نباید از نظر ظاهري مخها  آن و جمع میان

 اند.  دشمنان سنت فهمیده
رافضیون و زنادقه را باز کرده ، عرضه سنت بر کتاب خدا دست دشمنان اسلام هعدقا

پیروي ها  آن گران و داعیان علم از است به اینکه در حجیت سنت پاك شک کنند و فتنه
و محمد  5حمود ابوریهو م 4و اسماعیل منصور 3دکتر احمد صبحی منصور :کنند مانند می

ها  آن آید جواب شبهه و سایر کسانی که قبلاً ذکر شده و آنچه می 7و قاسم احمد 6نجیب
 باشد.  می

______________________ 
 . 248همان ص  -1
 . 265سنت و نقش آن در فقه جدید ص  -2
 . 35ص  3563مجله روز الیوسف العدد  -3
 . 20-18تبصیر الامۀ بحقیقۀ السنۀ ص  -4
 . 395و  391و  19اضواء علی السنۀ ص  -5
 . 279الصلاة ص  -6
 . 136إعادة تقییم الحدیث ص  -7
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  :جواب از درجه احادیث در عرضه سنت بر قرآن :اول
(حدیث اگر از من سخنی نقل شد تا آخر) آنچه که دشمنان اسلام آن را  :حدیث اول

ها و کشورها قبول  تی است که دانشمندان در تمامی زمانه دهم آن سنکنند نُ انکار می
 دارند. 

از نظر همه ضعیف روایت شده  و این حدیث از نظر نقادان ارزش و جایگاهی ندارد
 راضی باشد) ها  آن ، (خداوند از همه4، و ابن عمر، و ثوبان3ابوهریره، و 2، از علی1است

این حدیث از گویند که لازمه آن این است که  چیزهایی میاین حدیث  در موردعلما 
انتخاب  ها را ت که بعضی از آن گفتهشدیدترین موضوعات یا ضعیف و مردود اس

  :کنیم می

______________________ 
 . 211الحدیث و المحدثون ص  -1
 20شماره  4/208دارقطنی آن را در السنن کتاب الاقضیه و الاحکام باب نامه عمر به سوي اشعري  -2

روایت کرده است و دارقطنی گفت: عاصم از زید از علی بن حسین از پیامبر به صورت مرسل 
جبارة بن مغلس  209-4/208القطنی روایت کرده است: العلامۀ العظیم آبادي در تعلیق المغنی اللدار

در حدیث وجود دارد که ابن معین آن را ضعیف دانسته است. بخاري و سخاوي گفتند: از شیخ ما 
درباره این حدیث گفت: همانا از راهی آمده که خالی از اشکال  –یعنی ابن حجر  –سؤال شد 

و المجروحین از ابن  103اره شم 72نیست. ر. ك: ترجمه جبارة الضعفاء و المتروکین للنسائی ص 
 . 1/221جبان 

دارالقطنی گفت که صالح بن موسی  17حدیث ابوهریره که دارالقطنی آن را در روایت کرده شماره  -3
 توان به آن استناد کرد.  نیز از آن پیروي کرده و ضعیف است. نمی

و حافظ الهیثمی  13224شماره  12/316ها را بیرون آورده  از ابن عمر و ثوبان که طبرانی در الکبیر آن -4
حدیثی از ابن عمر در آن ابو حاضر عبدالملک بن عبد که منکر  1/170در مجمع الزوائد گفت: 

زوائد حدیث است. و حدیث ثوبان یزید و ابن ربیعه که متروك است و منکر حدیث ر. ك: مجمع ال
 . 1/258و الموضوعات از ابن جوزي  1/170
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ایش در امور کوچک یا ه این حدیث را کسی نگفته است که گفته :امام شافعی گفت
ما مرد گمنامی است و  بریده شده از یک. همانا این یک روایت ه باشددبزرگ ثابت ش

  1پذیریم. این نوع روایات را در هیچ چیزي نمی
درباره این حدیث  امام شافعی  بر کتاب رسالهاستاد احمد شاکر نیز در تحقیقش 

نیست و الفاظ زیادي  صحیح یا حسناین حدیث  را می رساند کهاین معنی  :2گوید می
یزي براي دلیل آوردن و استشهاد از باشند و چ در آن قرار دارند که در نهایت ضعف می

  3شود. آن فهمیده نمی
بهایی در کتابش (الاحکام) نوشته  امام حافظ ابو محمد بن حزم در این باره فصل گران

است. که در آن بعضی الفاظ این حدیث دروغین را روایت نموده است و دلایل آن را 
اتهام به زندقه یا  :آنها لهجم ثابت کرده است که ازچیزهایی را  وبیان کرده است. 

 اش مجهول یا ضعیف است.  پذیرند یا گفته اش را نمی دروغگویی که گفته
کنیم حدیثی است که آن را ذکر  اولین چیزي که ما بر قرآن عرضه می :سپس گفت

اند و زمانی که آن را عرضه کردیم دیدیم که با قرآن مخالف است، خداوند بزرگ  کرده
 :فرماید می

ْۚ َ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَا فخَُذُوهُ  ٱلرَّسُولُ وَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿   .]7الحشر: [ ﴾ٱنتَهُوا
کند پس از  رسد آن را بگیرید و آنچه شما را از آن منع می آنچه از پیامبر به شما می«

 » آن دوري کنید

______________________ 
 . 225الرساله از شافعی ص  -1
اند. محدث و محقق و قاضی و عضو  احمد شاکر: علامه احمد شاکر که لقب پدر شیران به او داده -2

دادگاه شرعی علیا از تألیفاتش: الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث و نظام الطلاق فی 
فوت کرده شرح حالش در کتاب کلمۀ الحق به قلم استاد محمود  1377ره.. .. سال الاسلام و غی

 محمد شاکر آمده است.
 . 224الرساله از شافعی ص  -3
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 :و گفته خداوند

طَاعَ  ٱلرَّسُولَ يطُِعِ  مَّن﴿
َ
ۖ َ�قَدۡ أ َ رسَۡلَۡ�كَٰ عَليَۡهِمۡ حَفيِظٗا  ٱ�َّ

َ
ٰ َ�مَآ أ   .]80النساء:[﴾٨٠وَمَن توََ�َّ

 ».که از خدا اطاعت کرده باشداین است  کسی که از پیامبر اطاعت کند همانند«
 :و این گفته

رَٮكَٰ  ٱ�َّاسِ ِ�َحُۡ�مَ َ�ۡ�َ ﴿
َ
ۚ بمَِآ أ ُ   .]105النساء: [ ﴾ٱ�َّ

 ».که خداوند براي تو آورده است تا بین مردم حکم کنی به آنچه«
حدیثی که روایت شد در عرضه آن بر قرآن معلوم است که درست  :1امام بیهقی گفت

گرداند. در قرآن دلیلی براي عرضه حدیث بر قرآن  نیست و باطل را به خودش بر می
  2نیست.

دستور  خداوند به اطاعت و پیروي از او بدون هیچ قید و شرطی :3امام بن عبدالبر گفت
داده است. چنانکه ما را به پیروي از کتاب خدا امر کرده است و نگفته است که موافق کتاب 

______________________ 
امام بیهقی: احمد بن حسین بن علی ابوبکر یکی از حافظان در فقه و معتمدین زمانش بوده است.  -1

هجري  458: السنن الکبري و دلائل النبوة سال فقیه و اصولگرا از امامان حدیث بوده. از تصنیفاتش
و طبقات الحفاظ از سیوطی ص  1014شماره  3/1132وفات یافت. شرح حال او در: تذکرة الحفاظ 

و  50شماره  4/8و طبقات الشافعیه از ابن سبکی  28شماره  1/75و وفیات الاعیان  979شماره  433
 . 3/304و شذرات الذهب  12/94البدایۀ و النهائیه 

 . 1/27دلائل النبوة  -2
امام عبدالبر: یوسف بن عبداالله بن عبدالبر الثمري القرطبی ابو عمر از حافظان اندلس بوده و  -3

بزرگترین محدث سنت در زمان خود بوده است. ابتدا ظاهري سپس به فرقه مالکی گروید. به 
أ و الاستذکار مختصره و الاستیعاب هاي شافعی علاقمند بوده از تصنیفاتش: التمهید شرح الموط گفته

و اهجري فوت کرده شرح حال  463فی معرفۀ الاصحاب و جامع بیان العلم و فضله و غیره. در سال 
و الدیباج  978شماره  432و  431و طبقات از سیوطی ص  1013شماره  3/1128در: تذکرة الحفاظ 

 23شماره  2/458لشافعین از ابن کثیر و طبقات الفقهاء ا 626شماره  440المذهب از ابن فرحون ص 
 . 337شماره  1/119و شجرة النور الزکیه  15و الرسائل المستطرفه ص 
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زنادقه و  :اند، عبدالرحمن بن مهدي گفت خدا باشد چنانکه بعضی از مریض دلان گفته
ها از او نزد عالمان درست نیست. این  اند و این گفته و لفظ خوارج این حدیث را وضع کرده

قبل از هر چیز این حدیث را بر  :اند و گفتند گروهی اهل علم بر قرآن عرضه کرده حدیث را
هنگامی که آن را بر کتاب خدا  :کنیم گفتند و به آن اعتماد میکنیم.  کتاب خدا عرضه می

آن را خدا رسول موافق آن یافتیم. چیزي در کتاب خدا نیافتیم که حدیث و عرضه کردیم 
کرد و به  با کتاب خدا موافق بود و کتاب خدا آن را دلجویی مینپذیرد جز این که همه 

  1داد. طور کلی دستور به اطاعت آن و پرهیز از مخالفت با آن می
در حدیث تبعیت از  2دکتر عبدالوهاب عبداللطیف در پیروي از ابن عراق جناب

تلاش اند و  حدیث واقعاً باطل است چنانکه عقیلی و دیگران گفته :گوید سیوطی می
. این حدیث را بعضی از زنادقه براي بازي با 3مؤلف به پیروي از سیوطی نادرست است

باد ها  آن رحمت خدا بر –اند و سیوطی غفلت کرده و پس از آن مؤلف  سنت وضع کرده
  4خبر بوده است. از این هدف زشت بی –

______________________ 
و  291ر. ك: الفوائد المجموعه فی الاحادیث الموضوعه ص  191-2/190جامع بیان العلم و فضله  -1

 . 2/386و  220، شماره 1/76و کشف الخفاء از عجلونی  158و  1/157ارشاد الفحول 
 . 1/258و ر. ك: الموضوعات از ابن جوزي  265و  1/264تنزیه الشریعۀ  -2
 . 23شماره  49و  48و النکت البدیعات علی الموضوعات ص  1/195اللالی المصنوعه  -3
هاش. در ان ردي است بر استاد عبدالفتاح ابو غده ـ رحمت خدا بر او باد ـ در  1/265تنزیه شریعۀ  -4

و در آنچه  30-29تقویتش براي احادیث در کتاب (اللمحات من تاریخ السنۀ و علم الحدیث) ص 
عقیده کنند. ر. ك: ال گذشت ردي است بر ادعاي گلدزیهر به اینکه محدثین به این حدیث احتجاج می

و ادعاي گلدزیهر عجیب است ادعاي یک عالم مثل یحیی کامل به  55و الشریعۀ فی الاسلام ص 
اند: بعضی از ملحدان به این  اند گفته اند کسانی را که این حدیث را وضع کرده اینکه توصیف کرده

را زنادقه رسد آن را بر کتاب خدا عرضه کنید) که آن  اند (آنچه از من به شما می حدیث پنداشته
خواهند  اند. تا تقیه به آیات قرآن را براي خود مباح نمایند. تا در امور دین آن طور می وضع کرده

و الشیعه هم اهل  13و  12متمایل شوند. ر. ك: تطبیق الشریعه بین الحقیقۀ و شعارات الفتنه ص 
 .252-251السنۀ از دکتر محمد للتیجانی ص 
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ابش حلال کنم برایتان جز آنچه خداوند در کت همانا من حلال نمی :اما حدیث دوم
این  :اند. امام شافعی گفت آن را تخریج نموده 3و طاووس 2و البیهقی 1افعیشکرده است. 

حدیث بریده شده و ساختگی است و فرض کرده است که آنچه به او وحی شده است را 
دهیم به اینکه آن را پیروي کرده اگر چه در آن وحی نبوده  پیروي کند و شهادت می
این  از سنتش را فرض کرده است. کسی که از او بپذیرد مثلخداوند در وحی پیروي 

 :فرماید که فرض خداوند را پذیرفته باشد. خداوند میاست 

ْۚ َ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَا فخَُذُوهُ  ٱلرَّسُولُ وَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿  .]7الحشر: [ ﴾ٱنتَهُوا
کند  رسد آن را بگیرید و آنچه پیامبر شما را از آن منع می آنچه از پیامبر به شما می«

 ». پس آن را رها کنید
و گفته او در حدیث (فی کتابه) (در کتاب او) اگر این لفظ درست باشد  :بیهقی گفت
که آنچه به او وحی شده است. وحی بر پیامبر به دو صورت این است  یعنی منظورش

که قرائت  اي شد و دیگري وحی بوده که بر او قرائت می اي وحیها  آن کی ازی :بوده
 4شد. نمی

______________________ 
 . 81-1/80و در کتاب نماز باب صلاة المریض  7/288روزه الام کتاب جماع العلم باب  -1
میرد قبل از غنیمت  المدخل الی السنن و الآثار کتاب السیر باب مردي که در سرزمین دشمن می -2

 . 17742شماره  13/155
شود نامش ذکوان است و طاووس لقب  طاووس: طاووس بن کیسان الیمانی ابو عبدالرحمن گفته می -3

باشد. در زندگی زاهد بود. و در  بزرگان تابعین و فقاهت او در دین و روایت حدیث میاوست. از 
پند دادن خلفاء و پادشاهان صبور بوده اصلیت او از فارس بود اما در یمن متولد شد. زمان مردنش را 

و  243شماره  2/284اند. شرح حالش در: صفۀ الصفوة از ابن جوزي  هجري گفته 106با تأکید سال 
 234و الثقات از عجلی ص  4/391و الثقات از ابن حبان  955شماره  150شاهیر علماء الامصار ص 

و  3020شماره  1/448و تقریب التهذیب  587شماره  182و الثقات از ابن شاهین ص  720شماره 
 . 306شماره  2/509و وفیات الاعیان  2461شماره  1/512الکاشف 

 . 43-42مفتاح الجنه ص  -4
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تر از  عام» کتاب او«دهد که مراد از کلمه  و بیهقی به آنچه که گفته است شهادت می
شود هم قرائت شده و هم قرائت نشده. پیامبر به  قرآن است و شامل هر دو نوع وحی می

دیگر که بر سر گوسفندان و خدمتگذاري معامله کرده بودند پدر مردي که با زن مردي 
قسم به کسی که جان من در دست اوست طبق کتاب خدا بین شما  :فرمود ،زنا کرد

ت پسر تو باید صد ضربه شلاق کنم، معامله گوسفند و خدمتگذار باطل اس  قضاوت می
  1.بخوري و یک سال تبعید شوي

کنند و بر  داوند آنچه به وسیله آن حکم میمراد از کتاب خ :حافظ بن حجر گفت
 :گفت 2نماید. ابن دقیق العید بندگانش نوشته شده است و روایت قرآن آن را تأیید می

اند بلکه به واسطه گفته  تر است زیرا رجم و تغریب در قرآن نیامده اولی بهتر و شایسته
این گفته ها  آن رمنظوباشند. و در آن گفته شده که  میخدا رسول خداوند و پیروي از 

 گیرد.خداوند را در بر

وۡ َ�ۡعَلَ ﴿
َ
ُ أ   .]15النساء: [ ﴾١٥لهَُنَّ سَبيِٗ�  ٱ�َّ
 ».قرار دهدها  آن یا خدا راهی را براي«

______________________ 
اند از حدیث ابوهریره که بخاري در کتاب الحدود آن را بیرون آورده در باب  ر آن اتفاق کردهب -1

و مسلم آن را بیرون آورده کتاب الحدود باب من  6828و  6827رمق  12/140الاعترافات بالزنا 
 . 1698و  1697شماره  6/214اعترف علی نفسه بالزنا 

، تقی الدین ابو الفتح، امام حافظ فقیه از زیرکان منفلوطی محمد بن على وهب الابن دقیق العید:  -2
زمانش بود و ید طولانی در اصول و عقل داشت. شرح حالش در: الاقتراح فی علوم الحدیث و شرح 

شماره  516هجري فوت کرد. شرح حال او در: طبقات الحافظ از سیوطی  702العمده. در سال 
 6/5و شذرات الذهب  14/27و البدایه و النهایه  256شماره  4/91و الدرر الکاهنه  566شماره  1134

 . 4/193و الوافی بالوفایات 
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حل، شلاق خوردن پسر و تبعید اوست، و شلاق خوردن  تعیین کرد که راه پیامبر
  1مرد و رجم کردنش.

ایشان راهی قرار بگیرید. از من بگیرید. خداوند براز من  :پیامبر خدا گفته است :گفت
داده است. دوشیزه و مرد مجرد هر کدام صد ضربه شلاق و یک سال تبعید و مرد و زن 

  2متأهل صد ضربه شلاق و رجم.
این به واسطه تبیین است یعنی از طریق تبیین به این  :حافظ ابن حجر گفت گفتم

  :توان دست یافت حکم می
اگر این لفظ در کتاب او درست باشد حمل بر منبع روشن که قرآن کریم است  :گفتم

  3باشد. می
پس براي منکرین در حجیت سنت در این حدیث دلیلی وجود ندارد پس حدیث بر 

نه به نفع آنها؛ زیرا آنچه که پیامبر حلال یا حرام کرده است در کتاب خدا  هاست آن ضد
نیز حلال و حرام آن آمده است. کتابی که خداوند دستور به اطاعت از آن و منع مخالفت 

در حدیثش در درستی سنت گفته است این را تأیید  4با آن را داده است. آنچه که مقدام
  :کند. همانا پیامبر خدا گفت می

گوید با  چه بسا مردي که بر تختش تکیه زده و به حدیثی از احادیث من سخن می
توجه به اینکه میان ما و میان شما کتاب خداوند است آنچه از حلال که ما بیابیم آن را 

______________________ 
 3/158و اسد الغابۀ  1372شماره  2/807عباده بن صامت: صحابه بزرگوار شرح حال او: الاستیعاب  -1

و شاهیر علما  4515شماره  2/268و الاصابه  1004شماره  190و تاریخ الصحابه ص  2891شماره 
 . 334شماره  66الامصار ص 

 . 1690شماره  6/240مسلم آن را روایت کرده در کتاب الحدود باب حد الزانی  -2
 . 6828-6827رقمی  144-12/142فتح الباري  -3
و اسد  2562شماره  4/1482مقدام بن معدي کرب: از صحابه بزرگوار شرح حال او در: الاستیعاب  -4

 69و مشاهیر علماء الامصار ص  1317شماره  240ریخ الصحابه ص و تا 5077شماره  5/244الغابه 
 . 8202شماره  3/455و الاصابه  365شماره 
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حلال خواهیم کرد و آنچه از حرام در کتاب خدا بیابیم آن را حرام خواهیم کرد. بدان 
  1کرده است مانند آن چیزي است که خداوند حرام کرده است. آنچه که پیامبر خدا حرام

د نامرش را به فرض خداو سختگیري کرده تاپیامبر خدا بر مردم  :گفت 2امام شافعی
آنچه رد از پیامبر خداست نسبت به  خبراین  :و امام بیهقی گفتنسبت بدهد ها  آن بر

  3آورند. گران بعد از او در حدیثش می بدعت
... و غیره. امام شافعی آن را استخراج نموده و . یابند مردم آرامشی نمی :اما حدیث

 :5. ابن حزم گفت4آن حدیث منقطع است و همانا از روایت طاووس است :گفته است
در این باره خبر داد که همانا پیامبر از جانب  معنی آن درست است. زیرا پیامبر اسلام

خداوند به او وحی کرده است. گفته خداوند  خود چیزي نگفته است و تمام آنچه گفته

و « .]4-3النجم: [ ﴾٤إنِۡ هُوَ إِ�َّ وَۡ�ٞ يوَُ�ٰ  ٣ ٱلهَۡوَىٰٓ ينَطِقُ عَنِ  وَمَا﴿ :بزرگ در کتابش
 6.»گوید که به او وحی شده است کند. تمامی آنچه می از هواي نفس خود پیروي نمی

______________________ 
و الترمذي کتاب  4604شماره  4/200ابو داود در کتاب السنۀ آن را بیرون آورده باب لزوم السنۀ  -1

و ابن ماجه  2664ه شمار 5/36العلم باب آنچه از آن منع شده است که در حدیث پیامبر گفته شود 
و ابن جبان در  12شماره  1/20در المقدمۀ باب تعظیم حدیث رسول االله و التغلیظ علی من عارضه 

 1/107صحیحش (الاحسان بتقریب صحیح ابن حبان) باب الاعتصام بالسنۀ و آنچه به آن تعلق دارد 
و الذهبی و احمد و سکوت عنه الحاکم  371شماره  1/191و الاحکام فی المستدرك  12شماره 

 . 91-90شاکر آن را تصحیح کرد رهامش الرسالۀ شافعی ص 
 . 226الرساله از شافعی ص  -2
 . 1/25الائل النبوة از بیهقی  -3
 . 81-1/80و در کتاب نماز باب نماز مریض  7/288الام کتاب جامع العلم، باب روزه  -4
 . 2/212الاحکام فی اصول الاحکام  -5
 . 4-3هاي  سوره النجم آیه -6
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. 1نص صریح قرآن اشاره به این دارد که تمام آنچه به او گفته از خداوند بزرگ بوده است
 . هاست آن شود بلکه بر ضد این روایت به نفع دشمنان سنت دلیلی محسوب نمی
کنم جز آنچه که خداوند در کتابش  چنانکه در روایت گذشت. همانا من حلال نمی

آن چیزي را که چگونه پیامبر خدا  :دم که بگویندحلال کرده است. شایسته نیست براي مر
؟ پیامبر خدا مجري قانون است. حلال کند کند یا حلال می در قرآن نیامده است حرام می

  2کند مگر اینکه آن چیز در شرع حلال یا حرام شده باشد. کند یا حرام نمی نمی
سؤال بعضی از صحابه پیامبر این بود که آیا وضو براي کسی که  :اما حدیث سوم

یافتید. این حدیث را  اگر واجب بود آن را در قرآن می :استفراغ کند واجب است؟ فرمود
در حدیث ثوبان ها  آن و البحر و غیر –ي امامان شیعه در الانتصار ها کتاب امام شوکانی به

  3نسبت داده است چنانکه گذشت.
پیامبر خدا در غیر ماه رمضان  :نیز نقل است که گفت 4نن الدار القطنی از ثوبانو در س

کرد استفراغ کرد و مرا به وضو خواند  مریضی دچار شد که او را اذیت می که به روزه بود
آیا وضو براي کسی که استفراغ کند واجب خدا رسول اي  :سپس وضو گرفت، گفتم

 یافتید.  رآن میاست؟ گفت اگر واجب بود آن را در ق
روایت نکرده است. غیر از عتبر بن السکن که آن را  کسی از اوزاعی :دار قطنی گفت

 5باشد. منکر حدیث می
______________________ 

 . 2/212الاحکام از ابن حزم  -1
 . 164گذاري از دکتر السباعی ص  سنت و جایگاه آن در قانون -2
 . 1/187نیل الاوطار  -3
باشد که از او  باشد که مولی و از صحابه بزرگوار پیامبر می ثوبان: او ثوبان بن هجدر ابو عبداالله می -4

و تاریخ الصحابه ص  624شماره  1/480و اسد الغابۀ  282شماره  2/218ب شرح حالی در: الاستیعا
 . 969شماره  1/204و الاصابه  324شماره  64و مشاهیر علماء الامصار ص  174شماره  56

گیري و  الدار القطنی کتاب الطهارة باب وضو در خارج شدن از بدن مثل خون دماغ و استفراغ و خون -5
 . 1/151غیره 



 هاي دشمنان اسلام و... درنوشتهبررسی سنت نبوي     320

 :استاین حدیث به فرض درست بودنش، جواب آن با توجه به حدیث قبلی معلوم 
مردم آرامش  :در کتابش حلال کرده است. و روایت کنم جز آنچه خداوند همانا حلال نمی

سنت دوتاست  :... و اضافه بر جواب در حدیث بعدي آمده. گیرند مگر به چیزي که نمی
 .. . سنتی در واجبات و

این حدیث چه درست باشد چه نباشد عقل آن را  :اما گفته دکتر توفیق صدقی
پذیرد و موافق آن است. و واجب است که منبعی براي مسلمانان باشد و از آن دور  می

 خواهد آمد. ها  آن . در مطلب دوم جواب1ندنشو
سنت دو تا است. سنتی در واجبات و سنتی در غیر واجبات و  :اما حدیث چهارم

 .. . غیره
به صورت مقطوع بیرون آورده است. و الطبرانی  3آن را از مکحول 2دارمی در سننش

ته است. الذهبی ضعیف و سست دانسآن را  و عبداالله بن الرومی ابوهریرهاز  4در الاوسط
  5خبر دروغ روایت شده است. :گفت

______________________ 
 . 913شماره  9/515المنار المجلد  مجله -1
به لفظ: سنت دو  589شماره  154و  1/153الدارمی در سنۀ المقدله، باب السنۀ قاضیۀ علی کتاب االله  -2

تا است سنتی که رعایت آن واجب است و ترك آن کفر است و سنتی که گرفتن آن نیک و ترك آن 
 گناه نیست.

  ه 113هاي زیادي است. در سال  ثقه و فقیه، داراي رساله مکحول: او مکحول شاحی ابو عبداالله، -3
و  5620شماره  2/291و الکاشف  6899شماره  2/211وفات یافت. شرح حال او: تقریب التهذیب 

و  1628شماره  439و الثقات از عجلی ص  2929و  2/291حاشیه بن العجمی هامش علی الکاشف 
 . 870شماره  141و الامصار ص و مشاهیر علما  5/446الثقات از ابن حبان 

و الطبرانی گفت: این حدیث از عمد ذکر نشده است اگر  4011شماره  4/392الطبرانی الاوسط  -4
و  1/172شود. ر. ك: مجمع الزوائد  عیسی تفرد به عبداالله بن الروحی و در شرح حالش دیده نمی
 . 256شماره  1/233مجمع البحرین فی زوائد المجمعین الصغیر و الاوسط از طبرانی 

 . 1208شماره  3/286و لسان المیزان  7/43شماره  2/422میزان الاعتدال  -5
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اش دلیلی به نفع دشمنان سنت نیست. زیرا حدیث اشاره  این حدیث به فرض درستی
تمام اقوال و افعال و ترك و  :کند به سنت به معنایی که نزد علماي اصول است و آن می

کنند و  حکام اثبات میباشد. و غیر آنچه که ا صادر شده است، می تقریرات که از پیامبر
  1دهند، و کتاب خداوند به آن نطق نکرده است. قرار می

 شود. سنت به این معنی بر احکام پنجگانه زیر تقسیم می
 مندوب  -5مباح  -4مکروه  -3حرام  -2واجب  -1

پس سنت گاهی واجب است و اصل آن در کتاب خدا (قرآن) وجود دارد و چیزهاي 
آمده است و آنچه که در قرآن کریم از عبادات ها  آن به واسطۀ زیادي وجود دارد که سنت

واجب بودن  :و معاملات و حدود و احوال شخصی آمده است، تأکید شده است. مانند
وضو براي حدث اصغر و واجب بودن غسل براي حدث اکبر و تیمم براي هر دو حالت 

شود  نماز هیچ کس از شما پذیرفته نمی :کند اش به این دلالت می به هنگام نبودن آب گفته
از  :و از علی بن ابی طالب نقل است که گفت 2.در مواقع حدث مگر اینکه وضو بگیرید

کسی که به مذي دچار شود باید وضو بگیرد و  :پیامبر دربارة مذي پرسیدم پس گفت
  3کسی که به منی دچار شود باید غسل کند.

با مردم نماز  همراه پیامبر بودم که پیامبر در یک مسافرت :گفت 4عمران بن حصین
خواند پیامبر  خواند، در آنجا مردي بود که از گروه جدا شده بود و به تنهایی نماز می

______________________ 
 . 251-250الفقه از خضري ص  1/155و ارشاد الفحول از شوکانی  1/127الاحکام از آمدي  -1
اند: النجاري کتاب الوضو باب هر نماز بدون طهارت پذیرفته  حدیث ابوهریره که بر آن اتفاق کرده -2

شماره  1/104و مسلم کتاب الطهارة باب واجب بودن طهارت براي نماز  135شماره  282/1نیست 
225 . 

 1/193مده ترمذي در سننش استخراج نموده کتاب ابواب الصلاه باب آنچه در باري منی و مذي آ -3
 و گفته شده این حدیث نیک است.  114شماره 

هاي ذیل آمده است: الاستیعاب  عمران بن حصین: صحابی بزرگوار که شرح حال او در کتاب -4
 و تاریخ الصحابه.  4048شماره  4/269و اسد الغابه  1969شماره  3/1208
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تیمم کن که  :ام و آب نیست گفت جنب شده :خوانی گفت چرا با گروه نماز نمی :گفت
  1آن براي تو کافی است.

 :است اصل این سنت واجب در کتاب خداوند آمده

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ إذَِا ُ�مۡتُمۡ إَِ�  ٱ�َّ ِ ءَامَنُوآ لَوٰة ْ فَ  ٱلصَّ يدِۡيَُ�مۡ إَِ�  ٱغۡسِلوُا

َ
 ٱلمَۡرَافقِِ وجُُوهَُ�مۡ وَ�

ْ وَ  رجُۡلَُ�مۡ إَِ�  ٱمۡسَحُوا
َ
� برُِءُوسُِ�مۡ وَأ ْۚ �ن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَ  ٱلۡكَعۡبَۡ�ِ رُوا هَّ رَۡ�ٰٓ  ٱطَّ وۡ  �ن كُنتُم مَّ

َ
أ

حَدٞ مِّنُ�م مِّنَ 
َ
وۡ جَاءَٓ أ

َ
ٰ سَفَرٍ أ وۡ َ�مَٰسۡتُمُ  ٱلۡغَآ�طِِ َ�َ

َ
مُواْ صَعيِدٗا  ٱلنّسَِاءَٓ أ فلََمۡ َ�ِدُواْ مَاءٓٗ َ�تَيَمَّ

ْ طَيّبِٗا فَ  يدِۡيُ�م مِّنۡهُۚ مَا يرُِ�دُ  ٱمۡسَحُوا
َ
ُ بوِجُُوهُِ�مۡ وَ�  ِ�نِ�جَۡعَلَ عَليَُۡ�م مِّنۡ حَرَجٖ وََ�ٰ  ٱ�َّ

  .]6المائدة: [ ﴾٦عَليَُۡ�مۡ لعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ  ۥيرُِ�دُ ِ�ُطَهِّرَُ�مۡ وَِ�تُمَِّ نعِۡمَتَهُ 
یتان را بشوئید و ها صورت اید اگر خواستید نماز بخوانید اي کسانی که ایمان آورده«

ایتان را مسح کنید و پاهایتان را تا دو قوزك بشوئید و دستهایتان را تا آرنج بشوئید و سره
اگر جنب شدید پس آن را پاك کنید و اگر مریض بودید یا در سفر قرار داشتید یا یکی از 

هایتان را لمس کردید و آب نیافتید پس با خاك پاك تیمم  شما قضاي حاجت آمد یا زن
 ».و دستهایتان را با آن مسح کنید ها صورت کنید و

کسی که بر ضد ما اسلحه حمل  :حدود جنگ در سنت واجب است. در این حدیث و
کسی که از اطاعت خارج شود و از جماعت جدا شود و  :. همچنین2کند از ما نیست

  3باشد. بمیرد مرگ او در نادانی می

______________________ 
 1/533ي مسلمان کافی است بخاري تخریج نموده است در کتاب تیمم باب خاك پاك براي وضو -1

و مسلم استخراج کرده است و کتاب المساجد و مواضع الصلاة باب قضاي نماز فوت  344شماره 
 . 682شماره  300/199شده 

بخاري کتاب الفتن باب گفته پیامبر: کسی که بر علیه ما » اند بر حدیث ابو موسی اشعري  اتفاق کرده -2
و مسلم کتاب الایمان باب گفتع پیامبر: کسی که  7071شماره  13/26سلاح حمل کند از ما نیست. 

 . 100اسلحه بر ضد ما حمل کند از ما نیست. شماره 
 . 1848شماره  6/479مسلم در کتاب الاماره باب وجوب ملازمه جماعۀ المسلمین عند ظهور الفتن  -3
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  :و اصل این حد در کتاب خداوند چنین آمده است

مَا﴿ ؤُاْ  إِ�َّ ِينَ جََ�ٰٓ َ ُ�اَرُِ�ونَ  ٱ�َّ �ضِ وَ�سَۡعَوۡنَ ِ�  ۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ
َ
وۡ يصَُلَّبُوٓاْ  ٱۡ�

َ
ن ُ�قَتَّلُوٓاْ أ

َ
فسََادًا أ

وۡ ينُفَوۡاْ مِنَ 
َ
رجُۡلهُُم مّنِۡ خَِ�فٍٰ أ

َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
عَ � وۡ ُ�قَطَّ

َ
�ضِ� أ

َ
�ۡ َ�لٰكَِ لهَُمۡ خِزۡيٞ ِ�  ٱۡ� يَاۖ وَلهَُمۡ ِ� ٱ�ُّ

 ِ  .]33المائدة: [ ﴾٣٣عَذَابٌ عَظِيمٌ  ٱ�خِرَة
جنگند و در زمین فساد را گسترش  همانا پاداش کسانی که با خدا و پیامبرش می«
ها و پاهایشان را بر خلاف هم  دهند باید کشته شود یا به صلیب کشیده شوند یا دست می

رت عذابی قطع کنند یا از آن سرزمین تبعید شوند این رسوایی آنان در دنیاست و در آخ
 ». بزرگ خواهند داشت

مسلمانی حلال  خون هیچ انسان :در این گفته .و حدود رده در سنت واجب است
برگشتن  -3جان در مقابل جان  -2ارتکاب به زنا  -1 :شود مگر به یکی از این دلایل نمی

 1از دینش و جدا شدن از جماعت.
 :اصل این حد در کتاب خداوند این چنین آمده است

عَۡ�لٰهُُمۡ ِ�  ۦوَمَن يرَۡتدَِدۡ مِنُ�مۡ عَن ديِنهِِ ﴿
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ حَبطَِتۡ أ

ُ
ۡ�يَاَ�يَمُتۡ وهَُوَ َ�فرِٞ فَأ  ٱ�ُّ

صَۡ�بُٰ  ٱ�خِرَةِ� وَ 
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
ونَ  هُمۡ �يِهَا ٱ�َّارِ� وَأ   .]217البقرة: [ ﴾٢١٧َ�ِٰ�ُ

اعمالشان را در دنیا و ها  آن ت وو کسی از شما که از دینش برگردد و بمیرد کافر اس«
 ». اند و یاران آتش خواهند بود که در آن جاودانند آخرت و از بین برده

کسانی است که سنت  باشد او از این استدلال به آیه است اگر چه صریح و روشن نمی
گویند سنت اینجا واجب است و آن چیزي  داند و می اري مستقل نمیگذ را در قانون

قرآن نیست شرح زیادي است از مشروح خود که قرآن است، به الهام خداوند و بیشتر از 

______________________ 
. بخاري کتاب الدیات باب گفته اتفاق شده بر آن حدیث از عبداالله بن مسعود که سلام خدا بر او باد -1

و مسلم کتاب القسامه  6878شماره  12/209خداوند: جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم 
 . 1676شماره  6/179شود  باب آنچه که خون مسلمان به وسیله آن مباح می



 هاي دشمنان اسلام و... درنوشتهبررسی سنت نبوي     324

باشد. اصل این حد  مشخص کنندة نصوص قرآن به هر بیانی می 1وحی او و تأیید آسمانی
داند تمامی آیاتی است که  گذاري مستقل می در کتاب خداوند نزد کسی که سنت را قانون

و اطاعت محض نسبت به خداوند دارد در تمامی  دلالت بر واجب بودن پیروي از پیامبر
 :کند، مانند این فرموده خداوند کند و از آن نهی می آنچه که به آن امر می

ْۚ َ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَا فخَُذُوهُ  ٱلرَّسُولُ وَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿   .]7الحشر: [ ﴾ٱنتَهُوا
کند از آن دوري  را از آن منع میآورد بپذیرید و آنچه شما  آنچه که پیامبر برایتان می«
 ».کنید

باشد و همچنین جماع زن و  اش با هم حرام می جماع زن و عمه :مثال سنت در محارم
اش  . اصل و اساس این حرام بودن در جمع میان زن و عمه2باشد اش با هم حرام می خاله

 :باشد باشد. این گفتۀ خداوند، می اش می و زن و خاله

ن َ�ۡمَعُو﴿
َ
خۡتَۡ�ِ اْ َ�ۡ�َ وَأ

ُ
 .]23النساء: [ ﴾إِ�َّ مَا قَدۡ سَلفََۗ  ٱۡ�

شوند مگر  جمع بین دو خواهر در نکاح درست نیست و دو خواهر با هم جماع نمی«
 ».در اقوام گذشته

از آنچه گذشت  .داند گذاري مستقل نمی این استدلال کسی است که سنت را در قانون
بیند امثال این سنت (چه واجب یا حرام  ستقل میدانسته شد دلایل کسی که سنت را م

باشد) انجام آن هدایت است و ترك آن گمراهی است. انجام دادن آن اگر واجب باشد و 
ترك آن اگر حرام باشد چنان که در حدیث آمده است و این با تعریف واجب و حرام 

 نزد اصولیان همراه است. 

______________________ 
 . 14و  4/9و الموافقات از شاطبی  499منزلۀ السنۀ من الکتاب از استاد محمد سعید منصور ص  -1
 9/64شود  اش نکاح نمی اند از ابوهریره: بخاري کتاب النکاح باب هیچ زنی با عمه بر آن اتفاق کرده -2

اش در ازدواج  ش یا خالها و مسلم کتاب النکاح باب حرام بودن جمع میان زن و عمه 5109شماره 
 .1408شماره  5/205
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مترادف نهی است و آن چیزي است که قانونگذار انجام آن را  نزد بیشتر علما :واجب
بهتر است دربارة آن گفته  :گوید مدي میاي که ترك آن گناه باشد. آ گونه لازم ببیند به

 1.جویی شود واجب شرعی از نظر شارع آن است که ترك آن سبب سرزنش و عیب :شود
در این باره گفته شود چیزي و بهتر است  :گوید حرام و ضد آن واجب است الامدي می

  2است که انعام دادن آن سبب سرزنش شود نسبت به کسی که آن را انجام داده است.
(و سنتی که غیر واجب است) منظور از آن سنتی شایسته و  :اش در حدیث اما گفته

 (انجام آن خوب است و ترك آن گناه نیست) یا در انجام :اش باشد و گفته ترجیحی می
کیفر نیست و این مباح و مندوب از نظر اهل اصول ها  آن داشی است و در تركپاها  آن
شود  اش کیفر نمی کننده گیرد و ترك اش پاداشی می باشد. مندوب آنچه که انجام دهنده می

  3یا چیزي که شارع آن را طلب کرده ولی واجب نیست.
م آن را شرع مندوب آن چیزي است که انجا :بهتر است گفته شود :گوید آمدي می

 . 4طلب کرده و ترك آن را ناپسند نکرده است
 است. 5المستحب و التطوع و غیر آن نزد بیشتر عالمان ،السنۀالنافله،  :هاي آن و از نام

هاي همراه فرایض و نماز دو عید و طلب باران و  نافله :از جمله اعمال نافله
 خورشیدگرفتگی و صدقه تطوع و غیره. 

داند. همانا چیزي  ک عرب که پیامبر قانون اسلام و فرائض آن را میاصل در آن گفته ی
به خدا قسم  :گفت بر او نیست و او مختار است پس مرد برگشت و در حالی که می

______________________ 
 .39و اصول الفقه از خضري ص  1/92آمدي و الاحکام از  184-1/181البحر المحیط از زرکشی  -1
 . 1/106الاحکام از آمدي  -2
 . 111و اصول فقه از شیخ خلاف ص  54اصول الفقه از خضري ص  -3
 . 1/111الاحکام از آمدي  -4
 . 1/284البحر المحیط از زرکشی  -5
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رستگار  :کنم. پیامبر خدا گفت را از آنچه خداوند فرض کرده است کم و زیاد نمی يچیز
  1شود. بهشت میشد کسی که راست گفت یا کسی که راست بگوید وارد 

 2،گذار انسان را در انجام و ترك آن، بدون ستایش و سرزنش او آنچه که قانون :مباح
 مختار کرده است.

آن چیزي است که دلیلی در  :بهتر است در تعریف مباح گفته شود :گوید آمدي می
از  3.گفته شارع بر مختار بودن انسان داشته باشد که انجام و ترك آن فرقی ندارد

 :. و گفته خداوند در این باره4انحلال و المطلق و الجائز :هایش نام

واْ مِنَ ﴿ ن َ�قُۡ�ُ
َ
ِ فلََيۡسَ عَليَُۡ�مۡ جُنَاحٌ أ لَوٰة   .]101النساء: [ ﴾ٱلصَّ

 ».بر شما گناهی نیست که نماز را کوتاه کنید«
هنگامی که درباره روزه در  5خطاب به حمزه بن محمد و اسلمی و فرموده پیامبر

امثال این سنت مباح و  :6اگر خواستی روزه بگیر و اگر خواستی افطار کن :سفر پرسید
شود و اگر آن را  ثواب و فضل دارد و انسان بر انجام آن تشویق میها  آن مندوب انجام

 نیست. ها  آن ترك کند خطا نکرده است و کیفر و سرزنش در ترك

______________________ 
و  46شماره  1/130لالام اند. بخاري کتاب ایمان باب زکاة من ا بر آن از طلحه بن عبداالله اتفاق کرده -1

 . 11شماره  1/198باشد  مسلم کتاب ایمان باب بیان صلواتی که یکی از ارکان اسلام می
 . 115و ر. ك: اصول فقه از عبدالوهاب خلاف ص  60اصول فقه الخضري ص  -2
 . 1/115الاحکام از آمدي  -3
 . 1/276البحر المحیط از زرکشی  -4
و اسد الغابه  542شماره  11375حمزه بن عمرو اسلمی صحابه بزرگوار شرح حالش در الاستیعاب  -5

 51شماره  22و مشاهیر علماء الامصار ص  233شماره  67و تاریخ صحابه ص  1252شماره  2/71
 . 1837شماره  1/254و الاصابه 

تاب روزه باب روزه در سفر و بخاري ک –خداوند از او راضی باد  –اتفاق شده بر حدیث عائشه  -6
 4/253و مسلم کتاب روزه باب اختیار در روزه و افطار در مسافرت  1943رقمس  4/211افطار 
 . 1121شماره 



 327  هاي دشمنان اسلام در نوشتهسنت نبوي باب دوم: 

 

 :اب خداوند استاصل این سنت در کت

ِ َ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ  لَّقَدۡ ﴿ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ لمَِّن َ�نَ يرَجُۡواْ  ٱ�َّ
ُ
َ أ َ وَذكََرَ  ٱ�خِرَ  ٱۡ�َوۡمَ وَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

 .]21الأحزاب: [ 1﴾٢١كَثِٗ�� 
به درستی پیامبر براي شما نمونه نیکویی است، براي کسی که به خداوند و روز «

 ».امیدوار است و خداوند آن را زیاد یاد کرده استآخرت 
این معنی حدیث است بر فرض درستی آن، پس دلیل بر عدم جمعیت سنت و واجب 
بودن عرضه آن سنت بر کتاب خداوند کجاست؟ این همان چیزي است که اهل علم در 

را  احادیث بر عرضه سنت پاك بر قرآن کریم گفته است. که دشمنان اسلام راه روشنی
جهت دادن حکم بر درستی سنت و واجب بودن عرضه آن بر کتاب خداوند، تأسیس 

 اند. کرده
پس آنچه با قرآن موافق است حجت است و آنچه مخالف است اگر چه از نظر 

 ظاهري جمع میانشان ممکن باشد باطل و مردود و جزو سنت نیست.
است. زیرا به نفی سنت هاي آن دروغ و نیرنگ  این راه نادرست و باطل است، پایه

شود که نقش اساسی در تبیین کتاب خدا و تفسیر آن دارد. یا حکم  پاك پیامبر منتهی می
دهد که در هر دو منبع نیست. وظیفه سنت فقط تأکید قرآن و  مستقل دیگري ارائه می

دلیلی بر درستی آن است و سنت در هیچ حکم شرعی به تنهایی حجت نیست اگر سنت 
براي چیزي حجت بود پس براي ثابت شدن آن به دلیل دیگري نیاز نداشت و به تنهایی 

را ها  آن این گفته باطل است. زیرا احادیث هنگامی که بر کتاب خداوند عرضه شدند
مخالف آنچه در کتاب بود یافتیم، زیرا چیزي در کتاب نیست که با حدیث پیامبر سازگار 

دهد، و امر به  را تسلی میها  آن وافق است ومها  آن نباشد جز اینکه کتاب خداوند با
دهد، چنانکه  اش در یک جمله می و پرهیز از مخالفت گفتهها  آن چون و چرا از اطاعت بی

______________________ 
 . 162-161و ر. ك: التعریفات از جرجانی ص  -1
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و از این جهت احادیثی که درباره  1بیهقی و ابن عبداالله و ابن حزم :از قول امامان گذشت
پیامبر  :نیز نقل است که گفت هابوهریراند. از   اند خودشان باطل شده مقایسه سنت آمده

که با کتاب خداوند و هایی  آن رسد پس احادیث مختلفی از من به شما می :گفته است
که با کتاب خدا و سنت من هایی  آن از من هستند وها  آن سنت من موافق بودند پس
  2مخالف باشند از من نیستند.

تفرد بن صالح بن موسی الطلحی راوي ضعیفی است و به حدیث او  :بیهقی گفت
  3توان احتجاج کرد. نمی

با این وجود، حدیث به نفع ماست نه به ضررمان. آیا این قول  :گفتم :گوید سیوطی می
با این وجود احادیثی از سنت که  4.موافق کتاب خداوند و سنت من باشد :بینی نبی را نمی

اند از نظر اهل علم چنان که گذشت وزن و سند معتبري ندارند.  شدهبر قرآن کریم عرضه 
 کنند و استفاده میها  آن درست است و محدثان در نقدشان در احادیث ازها  آن معناي

هاي وضع حدیث براي مخالفت با قرآن کریم و سنت پیامبر و عقل  را از علامتها  آن
 قرار دادند. 

پس  هاست آن اند و آن عدم امکان جمع و تأویل دادهآنها براي آن قید و بندي قرار 
وقتی که امکان داشته باشد جمع میان آنچه که در ظاهر با کتاب یا سنت یا عقل مخالف 
است این جمعی است که هیچ ظلمی در حق آن نشده است اگر چه از نظر تیزبینان این 

______________________ 
 . 225-224برگشت به ص  -1
 . 38لاحتجاج بالسنه ص و ر. ك: مفتاح الجنه فی ا 603خطیب در الکفایه آن را بیرون آورده ص  -2
و  1/369و المجروحین  2364شماره  1/499و الکاشف  2902شماره  1/433ر. ك: تفریب التهذیب  -3

شماره  2/627و الضعفاء از ابی زرعه الرازي  314شماره  136الضعفاء و المتروکین از نسائی ص 
 . 172و خلاصه تهذیب الکمال ص  154

 . 39لسنۀ ص مفتاح الجنه فی الاحتجاج با -4
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تري است از  سته. عمل کردن دلایل شای1بهتر استها  آن جمع ضعیف باشد ولی جمع
نسوخ آگاهی یابیم و پیرو ناسخ مناسخ و  ازپس ما باید ها  آن اهمال و سستی بعضی از

نسوخ را ترك کنیم در غیر این صورت لازم است یکی از وجوه ترجیح تفصیل مباشیم و 
را ترجیح دهیم و به اساس آن وجه ترجیحی عمل  2شده در کتاب اصول و علوم حدیث

 3کنند چنان که شاطبی ن از روي نادانی یا لجاجت به این اصل عمل نمیکنیم. این نوآورا
گفته است و اگر امکان نداشته باشد در این باره عالم به یک تعادل ذهنی برسد، بین 

 آید. مذاهب اختلاف پیش می
 .اختیار -1
 .فرو ریختن هر دو دلیل و رجوع به اصل -2
 .ها آن دست یابی به بهترین -3
 توقف.  -4

______________________ 
امام فخررازي در المحصول گفت: دلیل قاطع دو نوع است: عقلی و شنیدنی. اگر دیدیم مخالف عقل  -1

است اگر قابل تأویل باشد تفسیر کنیم وگرنه حکم به رد آن بدهیم. ر. ك: المحصول فی اصول الفقه 
2/210 . 

و الاحکام از آمدي  488-2/434و المحصول فی اصول الفقه  408-2/369ر. ك: و ارشاد الفعول  -2
و الابهاج فی شرح المنهاج  2/392و المستصفی از غزالی  4/640و الموافقات از شاطبی  4/206
و اصول السرخسی  178-2/176و المعتمد فی اصول الفقه  194-6/108و البحر المحیط  3/208
و الاعتبار فی  203-2/198و تدریب الراوي  339-337و فتح المغیث از عراقی ص  2/145-249

 . 173-172ر. ك: علوم حدیث از ابن صلاح ص  90-59الناسخ و المنوسخ از حازمی ص 
 .1/169و ر. ك: الاحکام از ابن حزم  201-1/200الاعتصام باب فی مأخذ اهل البدع بالاستدلال  -3
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ف در اینجا به خاطر این است که یا تأویل، یا ترجیح ممکن شود. معلوم است توق
گذشت یکی از معتزله گفته است صاحب کتاب المعتمد فی اصول الفقه را که تمام آنچه 

  1شود. در باب اخبار متضاد و باب آن مواردي که یکی از اخبار ترجیح داده می
آنچه که در ظاهر مخالف است اگر ممکن باشد از قاعده جمع  :حافظ بن حجر گفت

شود و  استفاده شود، وگرنه اعتبار ناسخ و منسوخ است و یا از قاعده ترجیح استفاده می
کنیم و توقف بهتر است از بین بردن زیرا مخفی کردن ترجیح  اگر باز هم نشد توقف می

که حدیثی را به محض  ام نشنیدهمن  از هیچ عالمی  2.بر دیگري استها  آن یکی از
مخالفت ظاهري با قرآن کریم یا سنت یا عقل با امکان جمع یا تأویل یا ترجیح آن مردود 

اند. به هنگام تعارض  انکار ترجیح را روایت کردهها  آن گرایان از نداند کسانی که اصول
محض مخالفت  بله رد کردن سنت و انکار آن به .لازم است 3اختیار یا توقف :اند گفته

روان هوا و هوس چنان که امام شاطبی در  ظاهري دیده نشده مگر از نوآوران و دنباله
حکایت کرده است، از یاران مذاهب غیر دینی فقط ها  آن از 4کتابش الاعتصام

کنند خلاصه اینکه به درستی اهل علم  پیروي میها  آن هایشان در عصر حاضر از وابسته
سنت درست با کتاب خداوند و با هیچ سنت درست دیگري و یا با اند که  بر این عقیده

عقل مخالف نیست اگر کسی آن را مخالف ببیند از بد فهمی اوست نه از حقیقت واقع و 
حدیث هرگز با  :شیخ محمد غزالی که رحمت خدا بر او باد گفته است جنابچنان که 

______________________ 
و  6/15حیط و البحر الم 4/221و ر. ك: الاحکام از آمدي  188-2/178المعتمد فی اصول الفقه  -1

 . 449المسوده فی اصول الفقه از آل تیمیه ص 
 . 2/202و تدریب الراوي  3/73و ببین: فتح المغیث از سخاوي  35نزهۀ النظر ص  -2
 و ر. ك: منابع قبل.  3/73و فتح المغیث از سخاوي  2/209الابهاج فی شرح المناج  -3
 . 1/199الاعتصام باب فی مأخذ اهل البدع بالاستدلال  -4
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بد فهمی اوست نه از حقیقت کتاب خدا مخالف نیست و اگر کسی آن را مخالف ببیند از 
  1واقع.

ام که دو  ندیده :گوید در ادعاي تعارض احادیث با احادیث دیگر حافظ ابن خزیمه می
به یک سند درست روایت شده باشد که با یکدیگر مخالف باشند پس  حدیث از پیامبر

  2اگر نزد کسی است بیاورد تا میانشان انس داده شود.
یث درست چیزي نیست که مخالف قرآن باشد و راهی در حد :امام ابن حزم گفت

نیست به وجود درستی که مخالف قرآن باشد. تمامی اخبار شریعت است چه اضافه شده 
 به قرآن یا معطوف به آن یا تفسیر جمله قرآن باشد. 

ها  آن اند که در قرآن نیست ما به اگر استدلال کنند به احادیثی که چیزي را حرام کرده
 :خداوند گفته است :گوئیم می

يَِّ�تِٰ وَُ�حِلُّ لهَُمُ ﴿ �ثَِ وَُ�حَرّمُِ عَليَۡهِمُ  ٱلطَّ   .]157الأعراف: [ ﴾ٱۡ�ََ�ٰٓ
 ».کنیم ها را حرام می کنیم و پلیدي می ها را حلال پاکیزهها  آن براي«

 و غیر 3داران اهلی، پرندگان درنده و نیش خرتمام آنچه پیامبر خدا حرام کرده، مثل 
اگر  :پرسد ها هستند که در قرآن آمده و تفسیر شده است. معترض به آن می از پلیديها  آن

را حرام بداند ها  آن آن را حلال بداند از اجماع امت خارج شده و کافر است و اگر
چیزهایی را حرام کرده که خداوند اسمِ آن را در قرآن نیاورده است. اگر بگوئید آن 

______________________ 
و بین: جایگاه علمی از عبدالرزاق در حدیث پیامبر از جناب استاد دکتر  1/244صد سؤال در اسلام  -1

بحث (حقیقۀ التعارض انما هی فی الفهم) و اختلاف حدیث میان فقها و  2/626اسماعیل الدفتار 
 . 188-125د محدثین از دکتر نافذ حسین حما

و  336و فتح المغیث از عراقی ص  2/196و تدریب الراوي  173علوم الحدیث از ابن صلاح ص  -2
 . 3/71فتح المغیث از سخاوي 

هاي دیگري که آمده است که در آن به خاطر مخالفتش با  و ببین: مثال 451تخریج خواهد آمد ص  -3
 ر باب سوم مخالفت نیست. حدیث رویۀ االله. اند. و در حقیقت د دیدگاهشان بر آن اعتراض کرده
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خوك، و  :شود تمام آنچه که خداوند حرام کرده است مانند میاست به او گفته  خبائث
. اگر بگوید که اجماع در این است که تحریم آن درست است به او گفته خبائثتمامی 

اند بر آنچه پیامبر از سنت دربارة قرآن  مقرر شده است به اینکه امت اجماع کرده :شود
 کریم آورده است. 

آید که  د و او مینبز رفیسی از سنتی که بر تختش تکیه زده است حچه بسا ک :گفت
ام در کتاب  چیزي نیافته :دانم نمی :گوید ام پس می ام یا از آن نهی کرده به آن امر کرده

این حدیث درستی است در منع آنچه که نادانان به آن  1آن پیروي کنیم.از خداوند که 
 .2کنند تعلیل می

گوید اگر دو حدیث یا دو آیه یا یک آیه و یک حدیث با  می يي دیگرابن حزم در جا
داند پس بر تمام مسلمانان  رود کسی نمی هم مخالف باشند، در مواردي که گمان می

نسبت به بعضی دیگر در استفاده کردن ها  آن واجب است زیرا بعضی ازها  آن استعمال
اي  تر نیست و هیچ آیه ولیبرتري ندارند و هیچ حدیثی از حدیث دیگري مانند خودش ا

از طرف خداوند ها  آن در اطاعت از آن با آیۀ دیگري مانند خود اولویت ندارد تمامی
  3در اطاعت و به کارگیري یکسان هستند و فرقی با هم ندارند.ها  آن اند و همۀ آمده

کند (آنچه که از من به شما  ابن حزم گفتۀ امام شاطبی را در حدیث عرضی تأیید می
همانا حدیث چه وحی صرف از طرف  :رسد آن را بر کتاب خداوند عرضه کنید) گفت یم

______________________ 
و الترمذي  4605شماره  4/200ابو داود در السنن خود کتاب السنه آن را خارج کرده باب لزوم السنۀ  -1

و ابو  2663شماره  5/36در سنتش کتاب العلم باب آنچه نهی شده که در حدیث پیامبر گفته شود 
در المقدمۀ باب تعظیم حدیث رسول االله و التغلیظ  عیسی گفت: این حدیث حسن است و ابن ماجه

 من حدیث ابی رافع.  13شماره  1/20علی من عارضه 
احادیث پیامبر و ارتباط آن با «و ببین: دلیل در علوم قرآن از فصل  2/215الاحکام فی اصول الاحکام  -2

 . 127/2» قرآن
 . 1/161الاحکام فی اصول الاحکام  -3
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معتبر به وحی درست از کتاب یا سنت است  عخداوند باشد و چه اجتهاد از جانب پیامبر
از  –سلام خدا بر او باد  –و به هر حال تضادي با کتاب خداوند در آن نیست زیرا پیامبر 

 هواي نفس خود پیروي نکرده است و آنچه گفته وحی بوده که به او القاء شده است.
 تر است.  تر و آگاه و خداوند بزرگ عالم

کننـد و آن را رد   شبهاتی که سنت پیـامبر را بـر عقـل عرضـه مـی      :مطلب دوم

 کنند می
د آن اکتفا پرستان به عرضه سنت پاك بر قرآن کریم براي پذیرش یا ر بیماردلان و هوي

و آن شک در  کنند تبعیت میسنت بر عقیده دیگري درباره حکم از کنند، بلکه اینان  نمی
، پس آنچه با عقل موافق است سنت و عرضه به عقل براي تشخیص درست از نادرست

کنند چه درست باشد چه نباشد و اگر موافق عقل نباشد اگر چه امکان  باشد قبول می
 کنند حتی اگر درست و متواتر باشد. اشد آن را رد میتفسیر و تأویل داشته ب

باشد و  این شبهه یعنی عرضه سنت بر عقل به این معنی که گفته شد از اصول کفر می
نوآوري و پیروي از هواي نفس خود است چنانکه بعضی امامان مانند ابن قیم الجوزیه و 

 . اند در این باره نظر داده ابن ابی الغرو ابن قتیبه و الشاطبی
هاي پیامبران یا اخبارشان به  مخالفت با گفته به طور کلی :گوید ابن قیم جوزیه می

  1عقلیات راه و روش کافران است.
گران نصوص را بر نوآوري خود و آنچه  هر گروه از بدعت :2گوید ابن ابی العز می

درست  محکم و :دنگوی د. اگر موافق باشد مینکن عرضه می ،ند درست استنک گمان می

______________________ 
 . 1/121لمرسلۀ مختصر الصواعق ا -1
ابن ابی العز: ابو عبدالعزیز بن عبدالسلام بن ابی القاسم السلمی الشافعی ابو محمد یکی از عالمان  -2

بزرگ ملقب به سلطان العلماء. از تصنیفاتش: قواعد الاحکام فی مصالح الانام و الالمام فی ادلۀ 
در طبقات المفسرین از داودي  هجري وفات یافت. شرح حالش 660الاحکام و تفسیر الکبیر، سال 
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کند  گوید متشابه است و آن را رد می کنند اگر مخالف باشد می است و به آن استدلال می
  1نامد. نامد یا آن را تحریف کرده و تحریف آن را تأویل می و رد آن را تقدیر می

رد کردنشان درباره بعضی  :گوید شاطبی در باب (منبع اهل بدع در استدلال) می
باشد که آن را مخالف عقل  ق با اهدافشان و مقاصدشان میاحادیث به دلیل عدم تواف

دانند و چون به حکم  پس رد آن را واجب می ،دانند نامند و آن را مقتضی دلیل نمی می
گردد. زیرا  میبه اصل حسن و قبح عقل برها  آن تیاند صحت و درس را رد کردهها  آن عقل

شریعت است و این یکی از اصولی حاکم کردن عقل انسان به جاي ها  آن نتیجه دیدگاه
اند. تا جایی که اگر شرع با  گذاران در دین ادعاي خود را بر آن بنا نهاده است که بدعت

  2کنند. رد میآن را  پذیرند و اگر موافق نباشد آرایشان موافق باشد آن را می
مانند محمود اند  دلان جدید نیز به این شبهه استدلال کرده بعضی از هواپرستان و بیمار

و  7و اسماعیل منصور 6و محمد شحرور 5و سیعد العشماوي 4، و قاسم احمد3ابوریه
 و نصر ابو زید و غیره.  8جمال البنا

ها  آن بر عقل بهها  آن از احادیثی که دشمنان سنت مطهر در واجب بودن عرضه
 :پیامبر فرمود :که آن را روایت کرده و گفته است ابوهریره، حدیثی از 1کنند استدلال می

____________________________________________________ 
و طبقات الفقهاء الشافعیین  5/301و شذرات الذهب  13/335و البدایۀ و النهایه  288شماره  1/315

 . 36و ذیل طبقات الفقهاء از عبادي ص  10شماره  2/873از ابن کثیر 
 . 2/80شرح العقیده الطحاویه  -1
 . 2/589و  187و  1/186الاعتصام  -2
 . 142و  19اضواء علی السنۀ ص  -3
 . 59اعادة تقسیم الحدیث ص  -4
 . 92-91حقیقت الحجاب و حجیۀ السنۀ ص  -5
 . 726الکتاب و القرآن قراءة معاصر ص  -6
 . 659تبصیر الامۀ بحقیقۀ السنۀ ص  -7
 و بعد آن.  38و ر. ك: کتابه الاسلام و العقلانیه ص  161و  86السنۀ و دورها فی الفقه الجدید ص  -8
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شناسید پس آن را تکذیب  کنید و نمی اگر حدیثی از من نزد شما آمد که آن را انکار می
  2گویم که انکار شود و آشنا نباشد. کنید من چیزي نمی

کرد و  اي که تمامی اخبار را رد می طائفه :اند بعضی از قدیمیان نیز به آن استدلال کرده
  3روایت کرده است.ها  آن ه امام شافعی ازناظر به امام شافعی بود چنانک

و  5و استاد جمال البنا 4کنند دکتر توفیق صدقی از افراد جدیدي که به آن استدلال می
 سایر افرادي که ذکرشان گذشت.

آورد که  این حدیث این نتیجه را به نظر می :استدلالشان بر این حدیث این چنین بود
هاي نیکو و پسندیده در نظر مردم،  ده شده به شیوهنسبت دا ععرضه حدیثی که به پیامبر

 واجب است اگر چه آن مردم اهل گمراهی باشند.
هر آنچه به عقل آن مردم رسید و موافق عقلشان بود سنت است اگر چه پیامبر آن را 

و پیامبر  .نگفته باشد و آنچه مخالف عقلشان باشد پس دروغ و از سنت پیامبر نیست
سخن آن ها  آن نگفته اگر چه به تعداد متواتر و درست آمده باشد پس سنت در نظر

 عقلاست نه سنت پاك پیامبر.
  :جواب حدیث

____________________________________________________ 
 . 28و ر. ك: مفهوم متن ص  132و  131و  103و  101نقد الخطاب الدینی ص  -1
دارالقطنی بیرون آورده کتاب الاقضیه و الاحکام و غیر ذلک باب نوشته عمر به ابوموسی اشعري  -2

. عقیلی در 1/357. صدق الحدیث 44و حکیم ترمذي در نوادر الاصول اصل  19-18شماره  4/208
و بخاري در  6268شماره  11/311و الخطیب در تاریخش  14شماره  33-1/32الضعفاء الکبیر 

 .1585شماره  3/473تاریخش 
 . 7/339الام کتاب سیر الاوزاعی باب سهم الفارس الراجل و تفضیل الخیل  -3
 . 9/522مجله المنار ج  -4
 . 231الاصلان العظیمان ص  -5
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ت که این حدیثی که دشمنان سنت به آن استشهاد کردند به چند طریق روایت شده اس
تشهاد و احتجاج براي اسها  آن درست نیست و تمامیها  آن ضعیف و چیزي ازها  آن همه

 اند.  کافی نیستند و این را عالمان حدیث فهمیده

در درستی این حدیث بحث است، در شرق  :گوید زیمه میابن خ :گوید امام بیهقی می
داشته و آن را صحیح بداند غیر از  1ام که خبري از ابن ابی زئب و غرب کسی را ندیده
شناسم که این حدیث را به  نمی. و از عالمان حدیث کسی را 2روایت یحیی بن آدم

نسبت داده باشد. در روایت یحیی بن آدم در سند و متنش اختلاف زیادي هست  ابوهریره
کنند و بعضی دیگر  انکار می ابوهریرهکه دال بر مضطرب بودنش است بعضی آن را از 

د اگر حدیثی از من روایت کردی :کنند برند، بعضی این چنین روایت می اسم کسی را نمی
  3آن را بر کتاب خدا عرضه کنید.

. ابن 4نقل کرده است ابوهریرهاز  با تردیدیحیی بن آدم  :گوید بخاري در تاریخش می
اي  این حدیث ناشناخته است راویان ثقه :پدرم گفت :ابی حاتم نیز در العلل گفته است

______________________ 
او محمد بن عبدالرحمن بن المغیره بن ابی ذئب القرئی العامري، ابو الحارث المدنی یکی از عالمان  -1

اند. شرح حالش در: تقریب التهذیب  گفته  ه 159فات کرد بعضی سال و  ه 158مطمئن در سال 
 1140شماره  278و الثقات از ابن شاهین ص  5001شماره  2/194و الکاشف  6102شماره  2/105

 . 1695شماره  2/444و الجمع بین رجال الصحیحین از ابن التیرانی 
وفات  203بنی امیه یکی از عالمان مطمئن سال  یحیی بن آدم بن سلیمان الکوفی ابو زکریا از اربابان -2

و  6124شماره  2/390و الکاشف  7523شماره  2/296یافت و شرح حال او در: تقریب التهذیب 
 463، و التعریب برواة سند الشایین از دکتر علی حجاز ص 1789شماره  468الثقات از عجلی 

 . 874شماره 
 . 39مفتاح الجنه فی الاحتجاج بالسنۀ ص  -3
 ترجمه سعید مقبري  1585شماره  3/474التاریخ الکبیر  -4
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فته بخاري موافق رسد تا با گ . اسنادشان به کسی بالاتر از مقبري نمی1شناسند براي آن نمی
  2در آید.

اسناد صحیحی را ارائه نکرده است و حدیث را ابن  :العقیلی در الضعفاء گفته است
 ذکر کرده است.  3جوزي در الموضوعات

و اللآلی  4سیوطی نیز او را در دو کتاب لغتش النکت البدیعات علی الموضوعات
 همراهی کرده است. 5المصنوعه

نیز آن را موافق دانسته است و نیز دکتر عبدالوهاب  6الشریعهابن عراق در تنزیه 
عبدالطیف رحمت خدا بر او باد از سیوطی و ابن عراق تبعیت کرده و گفته را مسبوق به 

. چنانکه سیوطی در شواهد حدیث درباره 7اند عرض حدیث و سنت به قرآن کریم دانسته
 احمد و ابن حاج حاشیه نوشته است. 

اش را مستند به  گوید و گفته ت احمد است که در آن با اضطراب میشاهد اول روای
متن شاهد در روایت احمد به سند  8تر است. کند: مؤمن قوي بهتر و افضل آخر متن می

ابتداي کارش ضعیف است و در ادامه اختلاط شدیدي در آن است و است که  9ابو معشر
ت او از سعید مقبري که حدیث شاهد احادیث ناشناخته در آن راه یافته خصوصاً در روای

______________________ 
 . 2/310العلل از ابن ابی حاتم  -1
 . 14شماره  33و  1/32الضعفاء الکبیر  -2
 . 258-1/257الموضوعات  -3
 . 23شماره  48النکت البدیعات علی الموضوعات ص  -4
 . 1/213اللآلی المصنوعۀ فی الاحادیث الموضوعه  -5
 . 1/264ۀ الشریعۀ تنزی -6
 . 221برگشت به ص  -7
 . 2/366امام احمد در مسندش خارج کرده  -8
 . 483-2/367همان  -9
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و حافظ  2، با وجود اینکه متن سعید نیز خود اختلاط داشته است1از او روایت شده است
چنانچه سیوطی در شاهد دوم درباره روایت ابن ماجه حاشیه نوشته  :4گفته است 3هیثمی

ید است که . و او عبداالله بن سعید ابی سع5است که در سند راوي معتبري نیز وجود دارد
 باشد. می 6البته متروك و ساقط

شاهدي نیز که در این باره روایت شده و حافظ سیوطی به آن استشهاد کرده است آن 
اند.  شاهدیست که احمد و البزار از ابی حمید و ابی سعید به نقل از پیامبر تخریج نموده

شود و  آن نرم می پذیرد و احساس ما به اگر حدیثی از من شنیدید که قلبتان آن را می
بینید که آن حدیث به شما نزدیک است پس من به آن از شما سزاوارترم یعنی از من  می

______________________ 
و التقریب  5802شماره  2/317هامش و الکاشف  279الفوائد المجموعه فی الاحادیث الموضوعه  -1

و  5015ماره ش 7/409و لسان المیزان  758شماره  10/419و تهذیب التهذیب  7126شماره  2/241
و  2/694و المغنی  2263شماره  8/493و الجرح و التعدیل  9017شماره  4/246میزان الاعتدال 

 . 618شماره  235و الضعفاء و المتروکین ص  254شماره  153الضعفاء از ابن نعیم ص 
 . 40شماره  132نهایۀ الاغتباط بمن رمی من الرواة بالاختلاط ص  -2
حافظ هیثمی: علی بن ابی بکر بن سلیمان نور الدین ابو الحسن امام حافظ، یاور حافظ العراتی  -3

تمامی آنچه او شنیده ایشان نیز شنیده بود، از تصنیفاتش مجمع الزوائد و بغیه الباحث عن زوائد سند 
و  1178شماره  545فوت کرد. ترجمه او طبقات الحافظ از سیوطی ص   ه 807الحارث، در سال 

 . 4/266و الاعلام  7/70و شذرات الذهب  2/307ابناء الغمر 
 . 1/154مجمع الزوائد  -4
 1/23ابن ماجه در المقدم آن را خارج کرده باب تعظیم حدیث رسول االله و التفلیظ علی من عارضه  -5

 . 21شماره 
و  2752شماره  1/558هاشم و ر. ك: ترجمه عبداالله معتبري، الکاشف  279الفوائد المجموعه ص  -6

شماره  2/429و میزان الاعتدال  412شماره  5/237و تهذیب التهذیب  3367شماره  1/497التقریب 
و  1/340و المغنی  336شماره  7125و الجرح و التعدیل  3532شماره  7/263و لسان المیزان  4353

 . 360شماره  152و الضعفاء و المتدرکین ص  199خلاصه تذهیب تهذیب الکمال ص 



 339  هاي دشمنان اسلام در نوشتهسنت نبوي باب دوم: 

 

است، اگر حدیثی از من شنیدید که قلبهایتان از آن نفرت داشت و احساستان آن را 
  1نپذیرفت و دریافتید که آن به شما دور است پس من از شما به آن دورترم.

که  براي شما نقل شداگر حدیثی از من  :اریخش تخریج کردهحدیثی که بخاري در ت
 کنم.  قلبهایتان را نرم کرد، من شما را به اطاعت آن امر می

اگر از پیامبر چیزي به شما  :پس از طریق عباس بن سهل از ابی بن کعب روایت شده
به  و پیامبر کند تأییدش می شناسید و پوست را لطافت داد پس پیامبر رسیده که می
 گوید.  جز خیر نمی

تر از روایتی  . بیهقی گفت یعنی درست2تر است تر و درست این شبیه :بخاري گفت
که ابن لهیعه آن را از بکیر بن الاشجع از روایت شده است که از ابی حمید یا ابی اسید 

از ابی بن کعب نقل نموده است پس سند حدیث عبدالملک بن سعید از قاسم بن سهل 
 3.شد معلول

و این همان چیزي است که معلمی در چهار وجه از تحقیقاتش درباره حدیث در 
 آن را ترجیح داده است.  4الفوائد المجموعه

 اش صلاحیت احتجاج و استشهاد را ندارد.  این حدیث با شواهد و طریقه به طور کلی
من فکر  کند نمی تسکیناین احادیث با شواهدش دل مرا  :گوید امام شوکانی می

  5هایش در موضوعاتش درست دانسته است. کنم که ابن الجوزي آن را به خاطر گفته می

______________________ 
و البزار گفت: ما وجهی را  1/105و البزار در کشف الاستار  5/425و  33/497احمد در مسندش  -1

احمد و البزار و  150-1/149شناسیم که بهتر از این روایت شده باشد. الهیثمی در مجمع الزوائد  نمی
 اند.  مردانی درست و مطمئن آن را روایت کرده

 . 1349 شماره 5/514التاریخ الکبیر  -2
 . 41مفتاح الجنه ف الاحتجاج بالسنه ص  -3
 . ش.  ه 282-281الفواد المجموعه فی الاحادیث الموضوع از شوکانی ص  -4
 . 281همان ص  -5
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دهد به خاطر مجاز دانستن دروغ بستن به پیامبر در آن  به باطل بودن آن شهادت می
اي نیکو از من  اگر گفته :و در لفظش .ام شما آن را تصدیق کنید ام یا نگفته گفته :حدیث

 ام.  ام همانا آن را گفته آن را نگفتهشما برسد که من 
این نسبت دادن دروغ به پیامبر است. زیرا حکایت شده از او که  :گوید ابن حزم می

ام. پس چگونه آن را نگفته است آیا این گفته  ام پس بدانید آن را گفته که آن را نگفته :گفته
  1از کسی جایز است جز از دروغگویان زندقه کافر احمق؟

ها را  پنداشته است که محدثین این گفته گلدزیهردر این ردي است بر آنچه  :گفتم
. این استشهاد براي این 2ام آنچه نیکو گفته شود پس من آن را گفته :کنند مانند حجت می

کنند. این گفته از پیامبر درست است  گروه کافیست که خودشان بر دروغشان اعتراف می
داند دروغ است پس او یکی از  کند و می روایت می کسی که حدیثی از من :گوید که می

  3دروغگویان است.
به فرض درستی حدیث، در این حدیث دلیلی بر عدم حجیت سنت پیامبر نیست. 

شریعت   کند موافقتش با شریعت و احادیث صحیح تمامی آنچه که حدیث دلالت می
د محدثین از علائم وضع آنچه نز طبقما است است. اگر غیر این بود دلیل بر کذبش بوده 

  4.گوئیم که حسن بودن آن دروغ است یحدیث وجود دارد درباره این حدیث م

______________________ 
به سند اشعث بن بزار، و گفته: دروغگوي افتان  2/213ابن حزم آن را نخریج نموده در الاحکام  -1

الحزرمی و عبداالله بن سعید، و دو تاي اول ضعیف و  سخنش پذیرفته نیست. و سند دیگر حارث و
 . 40-39سومی دروغگوي مشهور است. ر. ك: مفتاح الجنه فی الاحتجاج بالسنۀ ص 

 . 55العقیده و الشریعه فی الاسلام ص  -2
 . 40اخراجش گذشت ص  -3
در  و ببین: سنت و جایگاهش 51المنار المنیف فی الصحیح و الضعیف از ابن جوزریه ص  -4

 . 164قانونگذاري از دکتر السباعی ص 
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اگر حدیثی گفتید که  :گوید فرموده پیامبر در تأویل این حدیث می 1حکیم ترمذي
 کنید.  شناسید و انکار نمی آن را می

بلاً آن را گفته اگر اي درست بگوید پیامبر ق گوئیم هر کس بعد از پیامبر گفته پس می
 چه آن را به همان لفظ نگفته باشد. 

اصل آن را به صورت کلی گفته است چنانکه در حدیث ابن سعد تخریج  پیامبر
هیچ عملی نیست که شما را به بهشت نزدیک کند مگر اینکه  :شده که پیامبر خدا گفت

ام و عملی نیست که شما را به جهنم نزدیک سازد مگر اینکه شما را  من به آن دستور داده
  2ام. از آن نهی کرده

پس آن را تصدیق کنید چه گفته باشم و چه نگفته باشم. یعنی اگر  :بنابراین فرمودند
ام و  کنند ولی اصل و اساس آن را گفته چه به آن لفظ نگفته باشم که از من روایت می

 خداوند از-تر از فرع است. پس پیامبر اصل را گفته است و صحابه و تابعین  اصل کلی
از جانب محققان شناخته  ند. پس اگر سخنیا بعد از او فروع را گفته –راضی باد ها  آن

درست است و گفته پیامبر است چه آن را گفته باشد و چه نگفته باشد بر ما شده باشد، 
واجب است که آن را بپذیریم. اگر چه از آنچه گفته شده است نباشد. به خاطر اینکه 

ش که حق را اصلی را پیامبر برایمان گفته و به ما داده است و این را براي اصحاب

______________________ 
حکیم ترمذي: امام ابو عبداالله محمد بن علی بن الحسن، زاهد، پنددهنده، مؤذن، صاحب تصانیف  -1

  ه 320ها نوادر الاصول فی معرفۀ احادیث الرسول و رد علی المعطله. تا سال  سودمند است از آن
 286و طبقات الحفاظ از سیوطی ص  668شماره  2/645زیسته است. شرح حالش در تذکرة الحفاظ 

 2/145و طبقات الشافعیه از ابن سبکی  1033شماره  5/308و لسان المیزان از ابن حجره  642شماره 
 . 6226شماره  11/373و تاریخ بغداد 

او و ذهبی بر آن سکوت  2136شماره  2/5حاکم در المستدرك کتاب البیوع تخریج نموده است  -2
، و تخریج کرده است از حدیث جابر و آن را به شرط شیخین صحیح دانسته و ذهبی نیز آن اند کرده

 را گفته است. و در آخر جابر و ذهبی بر شرط مسلم آن را صحیح پنداشته است. 
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راضی باشد حق ها  آن که خداوند از همه 1شناختند گفته است. همانا عاقلان و تیزبینان می
 شناسند.  را میها  آن شایسته

شناسد و  هایتان آن را می اگر حدیثی از من شنیدید که قلب«اما شاهد این حدیث 
ب بودن عرضه سنت به فرض درستی آن دلیلی بر واج ».... شود و احساستان با آن نرم می

بر عقل در آن نیست، تمامی آنچه که بر اثبات حدیث وجود دارد به هنگام شنیدن آن و 
هایی که در آن هست  دقتی خصوصاً به هنگام درك این حدیث به تاریکی و نادانی و بی

اند  یابیم که پیامبر مانند این را نگفته است. و این همان چیزیست که محدثان نوشته در می
  2اند اگر چه سندش درست باشد. ن را از دلایل وضع حدیث قرار دادهو آ

لرزاند و  بدانید که حدیث منکر پوست عالم را می :گوید ابن جوزي در این باره می
اي  در حدیث روشنی :روایت شده گفت 3قلبش از آن نفرت دارد. و از ربیع بن خثیم

  4شب تاریک است. اي که مانند است که مانند روز روشن است و تاریکی
خبر راهی به اینکه چیزي این به فرض درستی  :گوید استاد یحیی المعلمی الیمانی می

این معلوم است که شناخت مردم و آراء و عقایدشان به نیست. قطعی از آن فهمیده شود، 
پذیرد یا رد  را میها  آن کند. احادیث زیادي وجود دارند که قلب شدت با هم فرق می

شود ممکن است بپذیرد یا نپذیرد و انکار کند.  بنابراین آنچه به شنونده عرضه میکند.  می
از آنچه داند که  گاهی شایسته و رواست و گاهی شایسته نیست. و در این باره خدا می

______________________ 
 . 361و  1/360نوادر الاصول، الاصل الرابع و الاربعون  -1
 . 53-50المنار المنیف فی الصحیح و الضعیف از ابن قیم الجوزیه ص  -2
ربیع بن خثیم: ابن عائد بن عبداالله الثوري ابو یزید الکونی مطمئن و پارسا بود و ابن مسعود درباره او  -3

وفات یافت. شرح حالش   ه 63داشت. سال  دید قطعاً او را دوست می او را می گوید: اگر پیامبر می
و الثقات از ابن حبان  1529شماره  1/391و الکاشف  1893شماره  1/294تقریب التهذیب  در:
و مشاهیر  339شماره  126و الثقات از ابن شاهین  419شماره  154و الثقات از عجلی ص  4/224

 . 737شماره  125علماء الامصار ص 
 . 605و الکفایۀ ص  1/103الموضوعات از ابن جوزي  -4
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رفتند و  منافقین در شهر راه می :منبع آن اینست .به سوي خوب و نیکی برودشنیده است، 
کردند و فکر  ها را پخش می دادند، پس مسلمانان نیز این شایعه باطل را اشاعه می

کردند.  کردند یا به پیامبر سؤظن پیدا می کردند درست است بنابراین در دین شک می می
اولیه  دادند. با علم به اینکه گمان آن شک زود هنگام و سؤظن را در وجودشان رشد می

  1کنند. درباره اثر بحث و فکر میها  آن بحث شرعی نیست که
 :و بعد

اگر حدیثی از من نزد شما آمد که آن را  :باشد این گفته اهل علم در حدیث می
 کنید.  شناسید و انکارش نمی می

کند که براي دشمنان سنت در آن دلیلی  شواهد آن و خود حدیث برایمان معلوم می
و روششان در عرضه سنت بر عقل حکمی که بتوان آن را پذیرفت یا رد نیست و در راه 

 کرد در آن نیست.
عرضه سنت بر عقل. سؤال کنندگان  :گوئیم همچنین در بیان یورش و بطلان شبهه می

  :گویند این را می
 کدامیک حاکم نهایی است نقل یا عقل؟  •
ن کجاست؟ تا کجا کنید چیست؟ حدود آ منظور از عقل صریح که آن را تکرار می •

 کنید؟  بر آن اتفاق می
 آیا نقل و عقل مخالفند؟ اگر مخالفند کدامیک مقدم است؟  •

کنید در پذیرش و  شناسان به راستی آن طوري که شما ادعا می و بالاخره آیا حدیث
 اند. قبول حدیث و تصحیح آن، عقل را کنار گذاشته

 جواب 

______________________ 
 هامش  282لمجموعه فی الاحادیث الموضوعه از شوکانی ص الفوائد ا -1
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دهیم که کدامیک بر  سؤال اول جواب میي اصول نظري بیاندازیم به ها کتاب اگر در
  1دیگري حاکم است نقل یا عقل؟

شونده و چیزي که در  دهنده حکم از نظر اهل اصول علم به احکام (یعنی حکم، حکم
 اي است که اصول فقه در سایه هاي چهارگانه دهند) اولین قطب از قطب آن حکم می

یف حکمی که متعلق به حاکم است و اي نیست جز تعر کند. اینجا چاره تراوش میها  این
  2شونده و امر مورد حکم. حکم

آید و از آن ریشه  داشتن. و به معنی احکام نیز میلغت حکم یعنی منع و باز :گوئیم می
حکیم که سنت خداوند است. و به معنی احکام، از آن گروه کلمه حکیم که در صفات 

 خداوند پاك است. 
خطاب شارع یعنی چیزي که براي شرع مفید است. وقتی  :گوید آمدي می :در اصطلاح

که حکم از نظر شرعی معلوم شود یعنی علم به اینکه غیر از خداوند حاکمی نیست و 
 :حکمی غیر از آنچه او فرمان داده است نیست

حۡسَنُ مِنَ ﴿
َ
ِ وَمَنۡ أ   .]50المائدة: [ ﴾٥٠حُكۡمٗا لّقَِوۡ�ٖ يوُقنُِونَ  ٱ�َّ

 ؟ »ه یقین دارند داوري چه کسی بهتر از خداستو براي قومی ک«
غیر از گروهی کجرو از معتزله که عقل را حاکم قرار داده  این را تمامی امت پیامبر

 کنند، قبول دارند. و به آن حکم می
کسی که به اسلام ایمان دارد این حکم را  :گوید مسلم الثبوت آن را انکار کرده و می

عقل به بعضی احکام الهی آگاهی دارد چه شرع  :گویند میا ه آن جاري نساخته. چرا که
  3آن را بیان نموده یا ننموده باشد و این از بزرگان اثر پذیرفته است.

______________________ 
 . 1/117البحرالمحیط از زرکشی  -1
 . 1/90الاحکام از آمدي  -2
 . 1/25فواتح الرحموت به شرح مسلم الثبوت  -3
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نرفته  1اند که علامه ابن عبدالشکور بیشتر اصولیان و محدثین و فقهاء به راهی رفته
کنند و آن را محکوم به ذات خالق آن  اند که معتزله با عقلشان حکم می است. ثابت کرده

 دانند. چون و چرا می دانند بلکه عقل را، حاکم مطلق و بی نمی
بنابراین عالمان اصول به این مسئله پی بردند که غیر از خدا حاکمی نیست و حکمی 

عقل  :ندارد. معتزله به چیزي بر عکس آن دست یافتندغیر از آنچه خدا فرمان داده وجود 
داند. هیچ  دهنده را نیز واجب نمی دهد و شکر نعمت مینتشخیص را خوبی و بدي 

  2حکمی قبل از شرع وجود ندارد.
رسد ولی  به درستی خداوند براي عقل حدي از درك قرار داده است که به آن حد می

ل درکی که بتواند بر تمام چیزها تسلط یابد وجود تواند از آن تجاوز کند. براي عق نمی
شد و  باشد با خداوند یکسان می ندارد، اگر چنان بود در درك تمامی آنچه هست و می

این چگونه ممکن است. علم خداوند حد و حصري ندارد ولی علم انسان محدود است. 
که شارع به بدان  :گوید می 3علم نامحدود با علم محدود مساوي نیست. ابن خلدون

مصالح دین و راه سعادتمان آگاه بوده و هیچ اطاعتی در ماوراي حس نیست و عقل در 
کنی اعتماد مکن، که فکر کنی بر  درك عالم ماوراي طبیعت عاجز است. به آنچه گمان می

ها و دلایلشان و آگاهی بر تمامی موجودات قادر هستی. نظر تو در  احاطه تمامی هستی

______________________ 
عبدالشکور: او محب االله بن عبدالشکور البهاري الهندي، فقیه امام حنفی در اصول منطق، در سال  -1

و اصول الفقه تاریخه و  3/122هاي او: الفتح المبین عبداالله المراغی  از ترجمه فوت کرده 1119
 . 508-507رجاله از دکتر شعبان اسماعیل ص 

و الاب بهاج فی شرح  90-1/76و الاحکام از آمدي  1/8ر. ك: تفصیل ذلک فی المستصفی از غزالی  -2
 . 24و  23از خضري ص و اصول الفقه  1/56و ارشاد الفحول  135و  1/43المنهاج 

ابن خلدون: عبدالرحمن بن محمد بن خلدون ابو زید فیلسوف و مورخ. از کتابهاي او: قضاء المالکیه  -3
بمصر و به کتابش مشهور شد (البصر و دیوان المبتدأ و الخبر فی تاریخ العرب و العجم و البربر) سال 

 . 3/330و الاعلام  378شماره  4/145وفات یافت. شرح حالش در: الضوء اللامع   ه 808
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است و بدان که وجود منحصر در مدارکی است که بر شمرده  این باره نادرست
  1شوند. نمی

شوند گفته است:  مصالح دنیا با عقل درك می :امام شاطبی در بطلان این سخن که
شوند. ولی مصالح این دنیا با تجربه و  مصالح دنیاي آخرت جز به وسیله شرع شناخته نمی

 شود. عادات و احتمالات درست شناخته می
آنچه متعلق به آخرت است جز به وسیله شرع شناخته  :گوید م شاطبی در رد آن میاما

نیست  در واقع تمامی وجوهشود چنانکه گفته شد. اما آنچه درباره دنیا گفته شده  نمی
 بلکه بعضی از وجوه است بدون ذکر وجوه دیگر آن.

ها و حالاتشان و  بنابراین وقتی که بعد از یک فاصله زمانی شرع آمد، انحراف دیدگاه
ایشان معلوم شد و همچنین به خاطر انحرافات در این فاصله زمانی بر برها  آن پایداري

کنار گذاشتن عدل در احکام و قصور در عقلهایشان به عذرخواهی و ترس افتادند چنانکه 
 :فرماید خداوند می

ِ�نَ وَمُنذِرِ�نَ ِ�َ�َّ يَُ�ونَ للِنَّاسِ  رُّسُٗ� ﴿ بَّ�ِ ِ َ�َ مُّ � َ�عۡدَ  ٱ�َّ ُ وََ�نَ  ٱلرُّسُلِ� حُجَّ  ٱ�َّ
 .]165النساء: [ ﴾١٦٥عَزِ�زًا حَكِيمٗا 

حجتی  دهنده و ترساننده فرستادیم تا اینکه بعد از آمدن پیامبر پیامبرانی بشارت«
 ».برایشان باقی نماند و خداوند عزیز و حکیم است

جز ترویج مصالح دنیاي شرع  بهاگر کار آن گونه که گفته شده است، باشد پس 
نیازي نیست در حالی که این چنین نیست، شرع براي به پا داشتن امر دنیا و آخرت 

آخرت با هم آمده است پس اگر قصدش بپا داشتن مصالح دنیا و آخرت باشد، بنابراین 
که راه و روش آخرت در آن آمده است. و  مصالح دنیا از هدف او جدا نیست همانگونه

______________________ 
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نماید و از انتشار و ترویج فساد و ناراستی  اعمال و رفتار مربوط به هر دو دنیا را ابلاغ می
 شود. که موجود است جلوگیري می

پذیر است. خداوندا  امکانها  آن پس استقلال عقلها در دنیا به درك مصالح و مفاسد
آید،  د شناختی است که به وسیله تجربه و غیره بدست میخواه بدان که آنچه گوینده می

  1بعد از قرار دادن اصول شرع، بنابراین در آن نزاعی نیست.
اینجا لازم است که بگوییم آنچه را که حقش مقدم داشتن است شرع است و آنچه 

مقدم کردن ناقص بر کامل درست نیست و  اتأخیرش لازم است دیدگاه عقل است. زیر
شریعت را در دست راست و عقل را در دست  :اند خلاف عقل و نقل است، بنابراین گفته

  2چپت قرار بده. این اشاره به تقدیم شرع بر عقل است.
کسی که عقل را بر شرع مقدم کند لازم است عقل خودش را سرزنش کند زیرا عقل 

تر و بهتر هستند، اگر بر او مقدم شود پس  وحی از او عالم شهادت داده است که شرع و
اش نیز باطل  در شهادتش سرزنش و ناحق شده است. اگر شهادتش باطل شود. قبول گفته

 شود. کسی که عقل را بر شرع مقدم کند. سرزنش شرع را نیز لازم دانسته است. می
گرفتن نقل خطا کند، این  اگر براي عقل جایز باشد که در :اول :گوید امام شاطبی می

اي ندارد از حدي که حد آن نیست. زیرا فرض داراي حد مشخص است اگر  نقل فائده
ل است و تمام آنچه اي ندارد و آن از نظر شریعت باط تجاوز آن جایز باشد دیگر فایده
 مانند آن باشد، نیز اینگونه است.

خوب و بد را معلوم کند.  تواند در علم کلام و اصول مشخص نشده که عقل نمی :دوم
 اگر ما آن را فراتر از شرع فرض کنیم باید خوب و بد را معلوم کند و این خلاف است. 

اگر عقل را بر نقل مقدم بداند پس باطل کردن شریعت نیز جایز است و این  :سوم
 ممکن نیست. 

______________________ 
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که براي مکلفین حد و حدود مشخص را در این است  معنی شریعت :و این گفته
هایشان قرار داده است. اگر جایز باشد که عقل از یک چیز در حد خود  رها و گفتهکا

شود. زیرا آنچه براي چیزي قرار داده  تجاوز کند پس تجاوز آن در تمامی حدود جایز می
شده است براي شبیه آن نیز مقرر شده است. تجاوز از یک حد به معنی باطل شدن آن 

. اگر باطل شدن یک جایز باشد باطل شدن سایرین است، یا یعنی این حد درست نیست
مقدم کردن عقل بر  :1گوید نیز جایز است. و این را هیچ کسی به دلیل عدم امکانش نمی

کند، چنانکه گذشت و این آشکار و واضح  نقل سرزنش در عقل و نقل را تضمین می
 است و کتمانی در آن نیست.

له از جاي دیگري نگریست. و فرض کنیم مسئاین باید به  :گوید می :دکتر السباعی
کدام عقل را  :پرسیم به این که تحکیم کردن عقل بر احادیث درست است، پس ما می

 خواهید حاکم کنید؟  می
 را چه به این؟ ها  آن عقل علماي طب یا هندسه یا ریاضی؟

یا عقل محدثین؟ این براي شما مایه تعجب نیست، بلکه شما آنان را به نادانی و 
 کنید.  سادگی متهم می

در نظر و رأي مانند ها  آن ي متعددي هستند و عقلها گروه ها آن یا عقل فقهاء؟
 محدثین هستند. 

پرستی  پندارند که ایمان شما به وجود خداوند جهل شما و خرافه یا عقل کافران؟ می
 است. 

 ها گروه ازم گروه به عقل کدا :پرسیم یا عقل مؤمنان به وجود خدا؟ ما از شما می
 شوید؟ راضی می

 کند. یا عقل اهل سنت و جماعت؟ این شیعیان و معتزله را راضی نمی

______________________ 
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کند. پس چه عقلی شما را  ي مسلمانان را راضی نمیها گروه یا عقل معتزله؟ این بیشتر
  1؟کند راضی می

 که تقدیم عقل درست نیست. این است  پس اتفاق کلی بر
مقدم کردن عقل صریح در نصوص انبیاء به  :گفتند اگر :گوید ابن قیم الجوزیه می

ایم که مردم  اي که حتی اگر در خود آن عقل اختلافی نبینند پیامبران را به جایی رانده گونه
 با عقل صریح مخالفت دارند. ها  آن دور شود چرا کهها  آن از

ادت شهادت داده و شهادت خداوند به آن کافیست و بر این شهها  آن و خداوند به
 .اند که راه و روش پیامبر راه و روش استدلالی است ملائکه و عالمان نیز شهادت داده

 :گوید چنانکه خداوند می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ّ�ُِ�مۡ  ٱ�َّاسُ  َ�ٰٓ   .]174النساء: [ ﴾قدَۡ جَاءَُٓ�م برَُۡ�نٰٞ مِّن رَّ

 ».اي مردم به درستی از طرف خداوند براي شما دلیل محکم آمده است«
 :همچنین خداوندو 

نزَلَ ﴿
َ
ُ وَأ   .]113النساء: [ ﴾وعََلَّمَكَ مَا لمَۡ تَُ�ن َ�عۡلَمُۚ  ٱۡ�كِۡمَةَ وَ  ٱلۡكَِ�بَٰ عَليَۡكَ  ٱ�َّ

 ».دانستی بر تو کتاب و حکمت را نازل کرده است و تو را یاد داده آنچه که نمی«
ده است. اما طریقه استدلالی و روحی کتاب و سنت براي دعوت به سوي خیر وارد ش

طریقه عقلانی تقلید شده از مردي در یونان است که به عقل خود قانونی قرار داد که 
هایشان  باشد به گمانش این قانون در علم اخلاق و عقل شامل دو مقدمه و یک نتیجه می

باشد. شخص عاقل در درستی یک مسئله در علوم انسانی از آن استفاده  نیز درست می
تواند علم را در آن وزن کند جز اینکه آن را فاسد کند و کسی  ی نمیکند بلکه کس نمی

______________________ 
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تواند در این کار برجسته شود مگر اینکه از حقایق ایمان کنده شود مانند کندن لباس  نمی
  1از انسان.

و آن را بر شریعت مقدم کنند  به کسانی که با عقلشان در شریعت خداوند حکم می
همانا حاکم کردن عقل در حالی است که خود بوجود آمده از یک  :گوییم می کنند، می

واجب است که پیامبران آن را بر انگیزانند، درستی و اصلاح  :گویند منبع دیگر است می
شریعت و این لطف بر خدا واجب است، چگونه این در حق خداوند جایز است در آنچه 

پاکش وارد شده است؟ و که در صفات و اسمایش در کتاب بزرگش و سنت پیامبر 
معجزه چگونه است؟ دنیا و آخرت چگونه است و حساب آن و جزایش و بهشت و 

 جهنم و میزان و راه شفاعت چگونه است؟
شود (درباره خداوند، پیامبران، معجزات براي  آنچه که در آن چیزهایی گفته می

 هاي غیب).  پیامبران و شنیدنی
هایتان در کارها مخالف است. این واجب است، این  همانا گفته شما با عقل :گوییم می

 ممکن است، این چگونه است. 
این کار جسارت شما به خداوند و کبر بر او است. و اعتراض به حکم او و شرع 

باشد. بر آن جسارت  هاي خداوند و پیامبر می خداوند است. و مقدم کردن چیزي بر گفته
اي براي  و باز دارندهبراي خداست  حجت درست و حکم کامل اند پس دست نیافته

 :فرماید حکمش نیست. پس توقف واجب است، خداوند می

ةُ فلَلَِّهِ  قلُۡ ﴿ ۖ  ٱۡ�ُجَّ ۡ�عََِ�  ٱلَۡ�لٰغَِةُ
َ
 .]149الأنعام: [ ﴾١٤٩فلََوۡ شَاءَٓ لهََدَٮُٰ�مۡ أ

حجت و دلیل بالغ و درست از آن خداست اگر بخواهد همه شما را هدایت خواهد «
 ».کرد

 و

______________________ 
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ا َ�فۡعَلُ وَهُمۡ �ُۡ�  َٔ َ� �ُۡ� ﴿   .]23الأنبياء: [ ﴾٢٣لوُنَ  َٔ لُ َ�مَّ
 ».شود پرسیده میها  آن شود در حالی که از دهد پرسیده نمی از آنچه انجام می«

 :و گفته خداوند

ُ وَ ﴿   .]41الرعد: [ ﴾ۚۦ َ�ُۡ�مُ َ� مُعَقّبَِ ِ�ُكۡمِهِ  ٱ�َّ
 ».اي براي حکمش نیست دارندهکند و هیچ باز  خداوند حکم می«

و این براي عقل مخالف وحی قرآن و سنت که بر عصمت و پاکی خداوند جسارت 
 .کافیست ،ورزند می

کنیم و چگونه تصور کنیم که  پس چگونه عقل را بر شرع یعنی کتاب و سنت مقدم می
 شرع خداوند به چیزي حکم کند که با عقل حکم شده و با شرع پاك مخالف است. 

حکم به غیر  در اسلام چیزي نیست که عقل آن را نپذیرد و :گوید سباعی میکتر د
 –هاي آسمانی هست  چنانکه در تمامی رسالت –دهد اما در آن ممکن بودن اینکار ب

در  1را تصور کندها  آن درمانده است و قادر نیست کهها  آن اموري هستند که عقل از
ها) این امور فوق عقل و درك هستند  و شنیدنیپیامبران و معجزات  –(مسائل خداوندي 

فهمد که با عقل صریح مخالف است  افتد و چیزي از آن می به اشتباه میها  آن و در فهم
کند اختلاف وجود  شود با آنچه عقل صریح اقتضا می پس میان آنچه که از نقل فهمیده می

  2دارد.
بدون پیشینیان باشند چنانکه  این عقاید با شریعت رودررو می :گوید ابن خلدون می

. هنگامی که شارع ما را به مدرك راهنمایی اند آن را نقل کرده ،رجوع به عقل و تعدیل آن
مقدم کنیم و به آن اعتماد کنیم. و به  س شایسته است که آن را بر مدارك خودکرد پ

اندازیم، بلکه اعتماد  بر اعتقاد و ر نیحیح آن اگر چه مانع باشد نظمدارك عقل در تص
______________________ 
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یم آن را به شارع واگذار فهم نمی را آن کهاز آنچه کنیم و  ،ایم علمی که به آن امر شده
  1داریم.کنیم و عقل را از آن بر 

کند بلکه عقل میزان  آن در عقل و مدارکش سرزنش نمی :گوید و در جاي دیگري می
در اینکه به وغی در آن نیست غیر اینکه تو درستی است و احکامش واقعی است. در

طمع وسیله آن امور خداوند و آخرت و حقیقت پیامبري و حقایق الهی را بسنجی 
 کنی.  نمی

این کار طمع در چیزي غیر ممکن است. کسی که عقل را در امثال این قضایا بر 
ن باید حقیقت ها مقدم کند، این دلیل کج فهمی او و باطل بودن رأي اوست و در آ شنیده

  2براي تو معلوم شود.
که کسی که به صراحت عقلانی امري آگاه باشد  :گوید جوزیه میدر این باره ابن قیم 

شود که شرع با آن مخالف باشد و  عاقلان در آن اختلاف نداشته باشند پس تصور نمی
متون کسی که در مسائل بزرگی که اندیشمندان در آن اختلاف نظر دارند تأمل کند در 

درست نیست. یا به وسیله عقل تضادشان ها  این یابد یابد که عقلاً در می روشن شبهاتی می
کند. از آن جمله تأمل در مسائل توحید و صفات خداوند و تقدیر و مسائل  را اثبات می

دلالت ها  آن یابیم چیزهایی که عقل صریح بر پیامبران و بازگشت به سوي خداوند، می
اند و اگر به  قعاً معتقدیم به اینکه پیامبران محالات عقل را خبر ندادهکند و ما وا می

  3اند. جوازات عقل خبر داده باشند به آنچه عقل ممکن است بداند خبر نداده
مسئله تفاوت عقل و نقل را با سؤال امام یحیی بن الحسین القاسم الرسی از علماي 

آیا جایز است  :اگر گفته شد :گوید و می( ه 298(سال تولد  بریم که به پایان میائمه زیدیه 
کند کتاب خدا و  که دلایل خداوند مختلف باشند پس آنچه دلیل عقل آن را اثبات می

______________________ 
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کند عقل آن را باطل  سنت آن را باطل کند و آنچه کتاب خدا و سنت آن را ثابت می
 بداند؟

شود. نادانیش براي مناظره با او و استدلال  بله. آن هست و یافت می :اگر کسی گفت
 بر کفرش نسبت به آن کافی است. 

گوید که هیچ عالمی آن را نگفته است. پس پیش خود شرمنده  چیزي را می نوچ
باشد  هایش باطل می پندارد که دلایل خدا متناقض و فریضه شود. به خاطر اینکه می می

معنی است. به حمد خداوند براي هر انسان عاقل و  سل نیز باطل و بیبنابراین ارسال ر
دانایی معلوم است کسی که دلایل خداوند را متناقض بپندارد او ناآشنا به آن است. کسی 

کند و کسی که خدا را عبادت نکند پس  شناسد او را عبادت نمی که خداوند بزرگ را نمی
ر خدا را عبادت کند پس او از کافران است و کند و کسی که غی غیر خدا را عبادت می

دلی خارج شده است پس از نادانی و کورکسی که از کافران باشد از مؤمنان و دین محمد 
 1طلبیم. بریم و از خداوند زیادي رحمت و هدایت را می به خدا پناه می

یک و با به عقل نزد ه ودابت شپیامبر ث ی که ازاحادیثدر هر حال  :گوید امام بیهقی می
کند یعنی  آن را انکار نمیهیچ عقلی که خداوند براي انسان قرار داده  ،اصول موافقند

و قلب اجب است واز آن اطاعت  چه کهو آن جایگاهی که پیامبر نسبت به دینش دارد
از نظر شرع  و همچنانکهمتنفر نیست. او  احکاممعتقدان از تصدیق گفتار او و تبعیت از 

 2.زیبا و نیکو است نزد عالمان ی نیزاخلاقز لحاظ ازیبا و نیکوست، 
حدیث و تصحیح آن چنانکه دشمنان سنت عقلانی و در پایان آیا محدثان در پذیرش 

 اند؟ سستی کرده ،اند پاك پیامبر پنداشته

______________________ 
ر. ك: مختصر الصواعق المرسله از ابن  303-2/301رسائل العدل و التوحید از دکتر محمد عماره  -1

و ر. ك: آنچه گذشت در  1/171و در تعارض العقل و النقل از ابن تیمیه  130-1/114قیم جوزیه 
 . 239-236جواب شبهه عرض سنت بر قرآن ص 

 . 41مفتاح الجنه فی الاحتجاج بالسنه ص  -2
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لانوار در کتاب ا –رحمت خدا بر او باد  –این سؤال را شیخ عبدالرحمن المعلمی 
آن را  محل، در چهار این گونه نیست هرگز :فته استالکاشفه جواب داده است و گ

 -4هنگام حکم به راوي  -3هنگام گفتن حدیث  -2هنگام شنیدن  -1 :اند رعایت کرده
 هنگام حکم دادن به حدیث. 

 این امر دررعایت محدثان براي عقل در پذیرش و رد آن به هنگام شنیدن؛  :اول
ممیز(بچه اي که به سن تمیز رسیده باشد)  بچه صحت استماع از یکاعتمادشان به 

باشد. اگر چه یک بچه پنج  فهیمو جواب دادن  بچه اي که در هنگام خطاب پیداست
یعنی وقتی که عقل به معناي فهم سخن و  برسدسن بلوغ  بعدا بهو  .ساله یا کمتر باشد

در این  1حابن صلا نباشد شنیدن چنین کسی معتبر نیست تا جایی کهتوانایی جواب دادن 
 2اگر پنجاه سال داشته باشد.حتی  :باره گفته است

صحت آن  کهرا شنیدند  يکنندگان هنگامی که خبر اثبات :گوید معلمی در شرح آن می
، آن را ننوشتند و حتی حفظ نکردند و اگر هم حفظ کردند براساس آن سخن بعید بود

کننده آن و کسانی که  و روایت با سرزنش آننگفتند. اگر مصلحت بود که ذکر شود، آن را 
 3.کردند اند ذکر می از او پیروي کرده

______________________ 
ابن صلاح: عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسی الکردي شهرزوري شافعی، ابو عمرو، از  -1

ها آن چنان تبحر  عالمان دین، یکی از بزرگان تفسیر در زمان خود، در حدیث، فقه و اصول در این
فوت کرد شرح حالش در:   ه 643ح مسلم سال داشت که زبانزد بود. از تألیفاتش علوم حدیث و شر

و البدایه و  1141شماره  4/1430و تذکرة الحفاظ  1107شماره  503طبقات الحفاظ از سیوطی ص 
 384-1/382و طبقات المفسرین از داودي  5/221و شذرات الذهب  5/177و العبره  13/168النهایه 
 . 84و طبقات الشافعیه از ابن هدایت االله ص  327شماره 

و تدریب الراوي از سیوطی  15-2/14و فتح المغیث از سخاوي  97علوم الحدیث از ابن صلاح ص  -2
2/6 . 

 . 6الانوار الکاشفه عبدالرحمن المعلمی ص  -3
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از رعایت عقل هنگام منظور  :گوید می –رحمت خدا بر او باد  –استاد ابو غده 
که است اي  کننده ایتورو متوجه شدن او به حال شیخ دانش آموز زیرك  تشویق شنیدن،

از او اضطراب در حدیث یا فریبکاري  خواهد از او چیزي بیاموزد اگر قبل از شنیدن می
ارزش و ناشناخته را روایت کند یا خرافات را  در گفتن حدیث یا اینکه چیزهاي بی

شوند، و تحملشان از او  ها و اسناد را تغییر دهد، از او رویگردان می گسترش دهد یا متون
از شیخ و کشف واقعاً در بحث و گفتگو ها  آن آید. هاي او به سر می و از شنیدن گفته

گفته ها  آن کنند. تا جایی که به حالت او قبل از اخذ و کسب چیزي از او دقت می
شاذان  :کند خواهید با او ازدواج کنید؟ خطیب در الکفایه روایت می آیا مگر می :شود می

خواستیم به نقل از  هنگامی که می :گوید شنیدم حسن بن صالح می :الاسود بن عامر گفت
مگر  :شد پرسیدیم تا جایی که به ما گفته می بنویسیم آنقدر از او میکسی حدیثی 

  1خواهید با او ازدواج کنید؟ می
نویسند تا اینکه از امامان بزرگواري  بیشتر طالبان حدیث به نقل از کسی حدیثی نمی

او بنویسند، و  کسانی که جایز است از شناسند درباره او سؤال کنند و از که راویان را می
از ابن عباس بن  یست.حلال نبراي استدلال و اعتبار به آن  نوشتن حدیثشانکه  انیسک

خواستم شیخ بیاید و  می :به من و ولید بن مسلم القرشی گفت :باذام روایت شده گفت
اش  حدیثی از او بشنوم قبل از اینکه او را بیاورند از اوزاعی و سعید بن عبدالعزیز درباره

. و غیر آن اخبار زیادي از راویان و 2نکه بیاید من رأي را گرفته بودمپرسیدم پس قبل از ای
 محدثان منتشر شده است. 

کردند و بعضی  را آزمایش میها  آن و چه بسیار طلابی که قبل از برخورد با شیوخ
کردند و  سوار میها  آن دادند، و متون را بر اسناد را در بعضی احادیث دگرگون و تغییر می

ها  آن ی ازبه طور عمدي قبل از شنیدن حدیثپرسیدند. این کارها را  شان می دربارهها  آن از

______________________ 
 . 93الکفایه فی علم الروایه ص  -1
 . 3/1475تهذیب الکمال للمزي  -2
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کردند و از او  بود بر او اعتماد می پس اگر آگاه می .کردند میبه خاطر آزمایش شیوخ 
کرد به حدیث تقلبی و غلط از او  گرفت و اقرار می گرفتند. و اگر آن را می حدیث برمی
 گفتند. ا ترك میکردند و او ر روایت نمی
 هاي رعایت عقل در پذیرش و رد حدیث به هنگام شنیدن.  از نمونه

وارد شدم و  1بر حجاج بن ارطاه :آنچه دار قطنی از سفیان بن عیینه روایت کرده گفت -1
یحیی  گفته او را شنیدم، چیزي گفت که من آن را نپذیرفتم پس چیزي از او بر نگرفتم.

اي از او  حجاج بن ارطاه را در مکه دیدم ولی بهره :بن سعید القطان گفت
  2نگرفتم.

اگر  :گفت روایت کرده که، 3از عبداالله مبارك امام مسلم در مقدمه صحیح خود -2
 4زرمی الرمیاخل بهشت شوي یا عبداالله محرر الحمختار باشی که انتخاب کنی د

______________________ 
النخعی، ابو ارطاه الکونی القاضی، یکی از  حجاج بن ارطاه: او حجاج بن ارطاه، ابو نور بن هبیره -1

شماره  1/188فوت کرد شرح حالش در: تقریب التهذیب   ه 149فقها، پر اشتباه و مکار که سال 
و طبقات الحفاظ از  181شماره  1/186و تذکرة الحفاظ  928شماره  1/311و الکاشف  1122

و معرفۀ الرواة المتکلم فیهم بما لا  250شماره  107الثقات از عجلی ص  172شماره  87سیوطی ص 
 . 1/311و حاشیه سبط ابن العجمی علی الکاشف  78شماره  5یوجب الرد الذهبی ص 

 . 266شماره  3/175الدار القطنی در کتاب الحدود و الدیات و غیره  -2
وزي یکی از عبداالله بن مبارك: او عبداالله بن مبارك بن واضح الحنظلی التمیمی، ابو عبدالرحمن الهر -3

 1/274وفات یافت. شرح حالش در: تذکرة الحفاظ   ه 181امامان عالم و مطمئن بوده است. در سال 
شماره  275و الثقات از عجلی ص  249شماره  123و طبقات الحفاظ از سیوطی ص  260شماره 

داودي  و طبقات المفسرین از 261شماره  212الدیباج المذهب ص  7/7و الثقات از ابن حبان  876
 377و الفهرست از ابن ندیم ص  1564شماره  227و مشاهیر علماء الامصار ص  232شماره  1/250
 . 378و 

عبداالله بن محرز، بمهملات، الجزري در زمان خلافت ابی جعفر فوت کرد. شرح حالش در: تقریب  -4
ین از نسائی ص و الضعفاء و المتروک 2944شماره  1/592و الکاشف  3584شماره  1/528التهذیب 
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اخل بهشت شوم، کنم و پس از آن د را ملاقات کنی حتماً دیدار او را انتخاب می
  1ارزشتر بود. وقتی که او را دیدم او از هر چیزي نزد من بی

 اما رعایت محدثین درباره عقل در قبول حدیث یا رد آن به هنگام شنیدن آن :دوم
 از بچه ممیز و فهمیده  حدیثشنیدن شرط عدالت و صحت ها  آن ، این امر در اینکهاست

و اگر بچه پنج ساله یا کمتر باشد جواب سد. ر واضح به نظر می ،اند هصحیح دانسرا 
مردود است و بعد از بلوغ وي احتلامش روایت شده باشد هر چند که عقل درستی 
نداشته باشد. جواب این است که شنیدن حدیث از او صحیح نیست تا جایی که ابن 

 صلاح گفته است: هر چند که پنجاه ساله باشد.
درست  غلاقل بودن است؛ حدیث انسان غیر بابالغ و ع :از شروط عدالت بعد از اسلام

و حدیث انسان دیوانه نیز درست نیست چه جنون ادواري شود.  و پذیرفته نمی 2نیست
 3کند. نمی داشته باشد و چه جنون منقطع فرقی

موافق  اگر اکثریت با او شود و با حدود موافقتش با اهل حفظ شناخته می :اما ضبط
ضابط است و به  دهد،ولی آن را از نظر معنی تغییر ن ر ناقص باشداگ باشد هر چند که

کنند، مخالفت و اگر به ندرت با او موافقت کنند و غالبا با او توان استناد کرد.  می حدیثش
شود. و  و به حدیثش استناد نمی توان از نظر ضبط به او اعتماد کرد او خطاکار است و نمی

____________________________________________________ 
و الضعفاء  824شماره  5/176و الجرح و التعدیل  2/22و المجروحین از ابن حبان  348شماره  148

 .118شماره  151از ابی نعیم ص 
هایی از تاریخ سنت و علوم حدیث استاد  و ببین: گزیده 1/131مسلم المقدمه باب اسناد در دین  -1

 . 174-172عبدالفتاح ابن غده ص 
؛ و او کسی است که نووي غالبا از او روایت کرده است. تدریب 1/307المغیث از سخاوي فتح  -2

 . 1/300الراوي 
 .1/300؛ تدریب الراوي 1/307فتح المغیث از سخاوي  -3
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گوید:  می در مورد کسی که حدیثش قابل احتجاج باشد امام شافعی به آن اشاره کرده و
  1وقتی که حدیثش با حدیث حافظان موافق باشد.

کنند مگر قبل از آن از صدق  به صدق و کذب حدیث استدلال نمیگوید:  می همچنین
و کذب راوي آن مطمئن شوند مگر در موارد اندکی، که این دلالت بر صدق و کذب در 

هایی که  حدیثی است که مخالفش وجود نداشته باشد یا حدیث . حدیث درست2آن دارد
 3کنند و مستندتر هستند با آن مخالفتی نداشته باشند. بیشتر دلالت بر صدق می

گفته  4خطیب در الکفایه در باب وجوب اطراح المنکر و المستحیل من الاحادیث
ستند که هنگام در میان راویان گروهی ه :گوید است: استاد عبدالرحمن المعلمی می
باشند و چه بسا  کنند، امامان مراقبان حدیث می شنیدن و حدیث گفتن تسامح می

هاي باطلی در میانشان یافت شود و چه بسا فرد یا گروهی که به دلیل این تسامح  حدیث
 5اند. توسط امامان و معتمدان حدیث جرح شده

محدثینی که در گردآوري  :یدگو استاد عبدالفتاح ابو غده ـ رحمت خدا بر او باد ـ می
اند عادت دارند که هر حدیثی را گوش دهند چه شناخته شده  حدیث بیشتر کار کرده

برند. به همین خاطر این  باشد و چه نباشد، زیرا از وجوه زیادي در علم حدیث بهره می
در هنگام نوشتن همه چیز را بنویس  :اند که یحیی بن معین گفته است قاعده را قرار داده

یعنی خوب و بد را بنویس و هنگام بحث و بررسی آن دقت کن و خوب و بد را از هم 
جدا کن، یا هنگام گرفتن حدیث از بزرگان و راویان باید دقت کرد. آنچه که در 

 حثکنند اما به هنگام بررسی اسناد و متون یا ب شان است از این بزرگان جمع می توانایی

______________________ 
 . 1/300و بعد آن و تدریب الراوي  1/307فتح المغیث از سخاوي  -1
 . 1/328و فتح المغیث از سخاوي  1001شماره  371الرساله از امام شافعی ص  -2
 . 1099شماره  399الرساله از امام شافعی ص  -3
 . 603الکفایه ص  -4
 . 7و  6الانوار الکاشفه ص  -5
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فقط حدیثی را که از اسناد و معتمدان ها  آن کنند. خوب و بد را جدا کرده و پاك میها  آن
 کنند. حدیث رسیده باشد و متنش خالی از کج فهمی و ضعف باشد را روایت می

 ن در اسناد یا انحراف و کجروي برایشان معلوم شده استآنچه از دروغ و شک راویا
کنند مگر اینکه آن  را بیان نمیها  آن نمایند. مکمل می ها آن حدیثو ها  آن در بحث از

اسناد و متون را همراه ضعف و کجروي راویانشان بیان نمایند. و چه بسا اوقاتی که این 
هاي گروه بزرگی از راویان جرح شده ذکر  سوزانند و تمامی دنیا در مرتبه ها را می نوشته

 شده است.
خالد بن یزید بن ابی  شرح حالدر المیزان و التهذیب در  :کنیم هایی را ذکر می اینجا مثال

در شام  :گوید شنیدم یحیی بن معین می :: ابن ابی الحواري گفت1مالک دمشقی آمده است
کتابی است که شایسته است از بین برود و آن کتاب الدیات از خالد بن یزید بن ابی مالک 

بر صحابه دروغ ببندد. احمد ابن ابی  شود بر پدرش دروغ ببندد چه اینکه است. راضی نمی
این کتاب را از خالد بن یزید شنیده بودم پس آن را به این عبدولی العطار دادم  :الحواري گفت

  2داد.ها  آن پس آن را پاره کرد آنچه در آن مردم نیاز داشتند به
یافت ي شرح حال ها کتاب که زیاد در :عنایت محدثین به عقل هنگام حکم بر راویان :سوم

کنند چه  شود، پس چه بسا امامان یک راوي را به خاطر یک خبر ناشناس که آورده جرح می می
براي خبري که درستی آن غیر ممکن است یا  :گویند برسد به یک خبر یا دو خبر یا بیشتر، می

و دلایل و شود.  در ترجمه الضعفاء به وفور یافت میها  این منکر یا باطل و :دور از نظر است

______________________ 
ابن ابی الحواري: او احمد بن عبداالله بن میمون بن العباس التغلبی، کینه او ابا الحسن بن ابی  -1

و الکاشف  61شماره  1/39فوت کرد و شرح حالش در: تقریب التهذیب   ه 246الحواري است، سال 
خ و مختصر تاری 135-134و الارشاد از خلیلی ص  8/24و الثقات از ابن حبان  51شماره  1/197

 . 3/162دمشق از ابن منظور 
هایی از  و ر. ك: گزیده 232شماره  3/126و تهذیب التهذیب  2475شماره  1/645میزان الاعتدال  -2

 . 176-174تاریخ سنت و علوم حدیث از استاد عبدالفتاح ابو غده ص 
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اش را به نمایش بگذارند و احادیث  دانند تا گفته اند که راوي را موثق نمی موضوعات را نوشته
  1او را یکی یکی نقد کنند.

محدثین هنگام حکم بر متون احادیث در قرار دادن دلائل توسط عقل اما رعایت  :چهارم
است و ها  آن تأویل نکردن مقید به کهمعلوم است.  2وضع حدیث و مخالفت آشکار آن با عقل

یعنی تلاش براي موافق کردن و هماهنگی میان آن مواردي که در  :مقصود از تأویل در اینجا
ظاهر از نظر عقلی مخالف هستند. به شرطی که آگاه باشیم که عقل در دید و تأویل سرگردان 

 3کند. اي که نقل آن را سرگردان می نشود به آن اندازه
کنند عقلایی که  دانند و انکار می گوید به درستی می ن باره میحکیم ترمذي در ای

شوند، نور خداوند چراغ آن و عقل  راهی به سوي خداوند دارند. به خداوند متصل می
گردد در حالی که حق همراه  دیدگاه آن و آرامش همراه آن است پس به سوي مردم بر می

شود. چنانکه ربیع بن خثیم  میروشن اوست و قلبش مانند روشنایی چراغ به علم و یقین 
شناسیم و  حق داراي نور و روشنایی است که مانند روز روشن است و آن را می :گفت

 کنیم.  باطل داراي ظلمت و تاریکی است و مانند تاریکی شب است که آن را انکار می
 :شناسند و خداوند بزرگ وعده داده است و گفته محققان حق و باطل را می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ َ ءَامَنُوٓاْ إنِ َ�تَّقُواْ  ٱ�َّ   .]29الأنفال: [ ﴾َ�ۡعَل لَُّ�مۡ فرُۡقاَٗ�ا ٱ�َّ

______________________ 
 . 7الانوار الکاشفه از معلمی ص  -1
و این همان چیزي است که ابن  2/96ار از صنعانی و توضیح الافک 1/276تدریب الراوي از سیوطی  -2

اند به دلیل و فاحش از نقل و  فته: قرار داده آنچه که اهل حدیث قرار دادهاش گ خلدون در مقدمه
دانند عقل کسانی که عقل را بر نقل هنگام  ارزش می تقدیم آن بر عقل به هنگام تعارض در آن و بی

و  59و قاسم احمد در اعاده تقسیم الحدیث ص  508دمه ص کنند. المق اختلاف در ظاهر مقدم می
کند بر وجوب اینکه سنت مؤید قرآن است به مفهوم دشمنان سنت.  به گفته ابن خلدون استدلال می

 و دلیلی در آن براي گفته ابن خلدون نقل کرده نیست.
 . 1/78الموافقات از شاطبی  -3
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اید اگر از خدا بترسید خداوند به شما قدرت تشخیص حق  اي کسانی که ایمان آورده«
 ».دهد از باطل را می

نیاز  ر این مورد بید دور است، داست و از خداون آمیختهشهوات دنیا با  لی کهاما عق
شناسد؟ در حالی که  شده است زیرا اصل و منبع آن ظلم است پس چگونه حق را می

آید آن را  هنگامی که حدیثی از من نزد شما می :پیامبر خدا شرط کرده است و گفته
  1کنید. شناسید و انکار نمی می

در حکم بر  سنت بر عقل هکند که قاعده عرض آنچه گذشت براي ما معلوم می :گفتم
اي مقرر در نزد محدثین و فقهاست و کارهایشان را در پذیرش  سنت پاك پیامبر قاعده

 اند.  بندي کرده احادیث و تصحیح آن طبقه
آنها مقید به تغییر و تحول در تأویل در میان آنچه که در ظاهر از نظر نقل مختلف 

، قرار داده استشود از حدودي که خالقش براي آن  است و آنچه عقل متعجب می
شود مگر شرع  مگر شرع آن را نیکو کند و زشت و ناپسند نمی شود هستند. پس نیکو نمی

 شود.  آن را ناپسند کند و حکم آن بر حکم خداوند بزرگ مقدم نمی
همانا اهل رأي و دشمنان سنت،  :گوییم که عمر فاروق راست گفت در پایان می

شوند بدانید که  دهند و گمراه می فتوا میها  آن و برکنند  احادیث را به رأي خود تفسیر می
کننده نیستیم و از تمسک  کنیم ولی شروع کنیم و پیروي می کنیم ولی شروع نمی ما اقتدا می

 شویم.  به آن گمراه و خوار نمی
دشمنان سنت ها  آن از همنشینی با اصحاب رأي خودداري کنید، :و در روایت دیگري

کشند که بگویند  خجالت میشود  دانند پرسیده می ه آنچه نمیباردرها  آن هستند، و از

______________________ 
و قواعد  1/361و بعد از آن نیما یعدونه صدق الحدیث  44نوادر الاصول از حکیم الترمذي اصل  -1

 . 165التحدیث از قاسمی ص 
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 کسانی را که همانندشوند و  دهند و چه بسیار گمراه می دانیم پس به رأیشان فتوا می نمی
  1کند. نیاز می کنند. خداوند به وسیله وحی پیامبر را از رأي بی گمراه میهستند، ها  آن

را از دیدن منع کند و چنانچه گفتیم باشد و کسی که خودش  :حافظ بن عبدالبر گفت
با سنت با دیدگاه خود مخالفت کند و آن طور مایل است تفسیر و تعریف نماید پس او 

و در فتوا دادن بدون علم خود را  هاست آن گمراه و نابود است. و کسی دیگر که همانند
قرآن و سنت هر دو اصل  :تر است، و اي برادر بدان اندازد، او کورتر و گمراه به خطر می

 2رسد. باشند و کسی که نسبت به اصل نادان باشد هرگز به فرع نمی و اساس رأي می
 تر است. تر و آگاه و خداوند تبارك و تعالی عالم

 هاي زیر است  در آن شبهه :مطلب سوم

 از نوشتن سنت  تنعماشبهه م

 نمایاندن شبهه و پیروانش  
کنیم به  دشمنان سنت خلاصه می ازشناسان و پیروانشان  این شبهه را در گمان شرق

اگر سنت پیامبر دلیلی براي کار پیامبر و قرآن و صحابه و تابعان و تمامی کسانی که  :اینکه
را تثبیت کند چنانکه این کار در شأن ها  آن آیند باشد تا با این کار نوشتن بعد از آن می

اما این ثابت است که پیامبر از نوشتن سنت نهی کرده و دستور به از بین  قرآن کریم است
اند، و در این  نیز انجام دادهها  آن بردن آن داده است و این کار را صحابه و تابعان بعد از

______________________ 
و ابن قیم جوزیه گفت: اسناد این آثار  478و  477هاي  رقم 454-1/453الفقیه و المتفقه از خطیب  -1

، معنی 67و  1/66و در همان منبع  1/55از عمر در نهایت درستی است. و ببین: اعلام الموقعین 
الرأي و حتی یکون محموداً و حتی یکون مذموماً و المدخل الی السنۀ از استاد دکتر عبدالمهدي ص 

114-259 . 
 . 2/173جامع البیان العلم و فضله  -2
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از بحث کردن خودداري کردند یا بحث از آن ها  آن اند بلکه بعضی از باره کوتاهی نکرده
 جلوگیري کردند. ها  آن ران از زیاد شدنرا تقلیل دادند، و دیگ

اند که منع نوشتن سنت پیامبر از جانب  بعضی از تندروان شیعه به آن استدلال کرده
پندارد که منع  انگارند گفته کسی که این چنین می ایشان درست نیست و نادرست می

ه ابوبکر و پیامبر از نوشتن سنت و بحث درباره آن زاییده یک حالت سیاسی بود که خلیف
براي جلوگیري از نشر فضایل اهل بیت و ترس از انتشار بعد از او عمر و خلفاي بعد 

یافتن احادیث پیامبر در بزرگی علی و فرزندانش و دلالت کردن این احادیث بر امامت او 
ها به اصل مشروعیت حکومتشان  آن تمامی این گفته . علاوه براتخاذ کرده بودندها  آن از

 ت. گش بر می
روایات منع نوشتن احادیث بعد از آن مختلف شد. براي توجیه منع ابوبکر و 

در  1پیروي کردند. و براساس این شبهه علی شهرستانیها  آن و کسانی که از بعمر
در کتاب معالم  3و همچنین مرتضی عسکري 2»دلایل و نتایج منع تدوین حدیث«کتابش 

، و مروان 6تأملات بر حدیث نزد سنی و شیعه در کتاب 5و ذکریا عباس داود 4المدرستین

______________________ 
علی شهرستانی: نویسنده شیعه معاصر، از تصنیفاتش دلایل و نتایج منع تدوین حدیث، در حجیت  -1

ها راضی  خداوند از همه آن –نت پیامبر و راویان او خصوصاً ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه س
 باشد، طعنه زده است.

 . 505و  365و  357و  210و  185و  19منع تدوین حدیث ص  -2
مرتضی العسکري: نویسنده معاصر شیعه و رئیس دانشکده اصول دین در بغداد، از تصنیفاتش: عبداالله  -3

سبا و اساطیر اخري و معالم المدرستین و پانصد صحابه خلاق و احادیث عائشه و اطوار بن 
 کند. زندگیش و در تمام تألیفات دیدگاه رافضه را در سنت و صحابه معلوم می

 . 61-2/60معالم المدرستین المجلد  -4
حدیث نزد شما و شیعه، اي شیعه معاصر، از تألیفاتش تأملاتی در  زکریا عباس داود: نویسنده سوریه -5

 در آن دیدگاه رافضه در سنت و صحابه را مشخص کرده است. 
 . 62و  44و  42-37تأملات فی الحدیث ص  -6
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بود به ا ین مبحث  3و غیر آن که از دشمنان سنت 2»و رکبت السفینه«در کتابش  1خلیفات
 اند. پرداخته

بعضی از مستشرقین با شیعه بر عدم صحت ممنوعیت نوشتن سنت در ابتداي امر در 
به پیامبر نسبت ها  این نهادند. که زمان پیامبر اتفاق کردند و رأي خود را بر این پایه بنا

چیزي نیست جز نتیجه پیشرفت دینی و سیاسی و اجتماعی ها  این اند و داده شده
  4مسلمانان.

 :باشد، که معتقد است می گلدزیهررود که الگوي بزرگشان در این بهتان  گمان می
کند  احادیث وارد در منع نوشتن سنت و احادیث دیگري که نوشتن سنت را تشویق می

جز اثر رقابت اهل حدیث از یک طرف و اهل رأي در طرف دیگر براي رسیدن چیزي 
 نیستند. به یک هدف واحد 

کنند تا دلیلی براي درستی و استدلال به آن داشته  اهل حدیث به نوشتن سنت تکیه می
اند که انکار تدوین حدیث دشمنی نسبت به  همگی موافق این گفته :دنویگ باشند. می

حدیث نیست و این کراهیت در نوشتن از ابتدا وجود نداشته است. این به دلیل بدرفتاري 
در این موضوع دو نوع آراي  :گوید و در جاي دیگري می 5.بود که بعد از آن به وجود آمد
به روزگاران گذشته را برایتان معلوم نمائیم ناچاریم  ها آن متضاد وجود دارد، براي اینکه
 برگردیم. که این نزاع شروع شده است، 

______________________ 
اي معاصر به درجه لیسانس از دانشکده حقوق در سوریه دست  مروان خلیفات: نویسنده سوریه -1

 سفینه. روي کرد از تألیفاتش: و رکبت ال یافت. شیعه شد و در آن زیاده
 . 180-173و رکبت السفینه ص  -2
مثل محمود ابوریه گوینده حدیث (از من ننویسید و غیره) این حدیثی که این کتاب را بر آن بنا  -3

و کسی که این شبهه را گفته حسین الدرکاهی الرافضی در  34نهادیم. ر. ك: اضواء علی السنۀ ص 
 باشد. ین از ابن مطهر جلیلی میمقدمه کتاب کشف الیقین فی فضائل امیر المؤمن

 . 374-346تفصیل این شبهه و رد آن خواهد آمد ص  -4
  .566ص  10دراسات محمدیه ترجمه استاد صدیق بشیر نقل از مجله دانشکده الدعوه لیبی، عدد  -5
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 هر گروه داراي دیدگاه مخصوص است که با احادیث پیامبر مرتبط است، یکی از
 يچیزي غیر از قرآن از من ننویسید و هر کسی چیز :فرموده است گفته پیامبر ها گروه

. ابن جریح از گروه دوم حدیثی از ابن عمرو روایت کرده 1ببرد بنویسد پس آن را از بین
آورد؟ پیامبر آن را تأیید کرد، هنگامی که  اسارت می ،آیا علم :به اینکه از پیامبر پرسیده شد

  2نوشتن. :از معنی اسارتش پرسیدند جواب داد
از او شنید آیا تمام آنچه  :عماد بن سلمه گفته که جد عمرو بن شعیب از پیامبر پرسید

حتی در حالت عصبانی و  :بله پس به او گفت :را بنویسد پس پیامبر جواب داد
بله همانا من چه در حال عصبانیت و چه در حال رضایت و  :خوشحالی؟ گفت

 3.گویم غیر حق را نمی یخوشحال

همانا مردي از انصار نزد پیامبر نشست و احادیثی از پیامبر را  :گوید ابو هریره می
براي  :را حفظ کند. به او شکایت برد پس پیامبر به او گفتها  آن توانست شنید اما نمی می

 4این کار از سمت راستت کمک بگیر.

______________________ 
 . 271تخریجش خواهد آمد ص  -1
الذهبی از او انتقاد کرده به اینکه ابن  362شماره  1/188حاکم در المستدرك کتاب العلم بیرون آورده  -2

اند در  و به طبرانی نسبت داده 1/152مؤمل ضعیف است و الهیثمی در مجمع الزوائد آن را ذکر کرده 
د و ابن سعد گفت: مرد ان الکبیر و الاوسط و عبداالله بن مؤمل ابن معین و حبان او را مطمئن دانسته

 68اند و الخطیب در تقیید العلم ص  مطمئن کم حدیث است و امام احمد گفت: احادیث او ناشناخته
 . 364و المحدث الفاصل ص 

 . 3646شماره  3/318ابو داود در کتاب العلم باب در کتاب علم  -3
اسناد محکم نیست و از امام  و گفت: این 2666شماره  5/38ترمذي در کتاب علم باب اجازه در آن  -4

و همچنین الخطیب در الجامع لأخلاق الراوي  65بخاري نقل است. و الخطیب در تقیید العلم ص 
 . 503شماره  1/249
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با آمدن این احادیث دو گروه تلاش کردند که دلایلی را در درستی مذهب و عقیده 
باشد. و این  از مدافعانش میها  آن کنند بدون اینکه معلوم شود کدامیک از خود عرضه

  1هاي دینی گردید. دلیلی در به وجود آمدن نقاب
اما پیروان مستشرقین از داعیان مذاهب لادینی به درستی منع از نوشتن سنت پیامبر در 

وي بر گرداندند و ایده ابتداي امر به دلایلی که ذکرشان بعداً خواهد آمد و از آن دلایل ر
ارزش دانستند، اعتراف  مسلمانان محدث و فقیه و سایر علما را تا امروز باطل و بی

 نمودند.
به ها  آن باشد که به وسیله علت منع نوشتن سنت در ابتداي کار مربوط به احادیثی می

دهند چه این احادیث مستند به پیامبر باشند چه مستند به  عدم حجیت سنت شهادت می
 صحابه و چه مستند به تابعین باشند. 

آنها در همان وقت از احادیثی روي برگرداندند که بر نوشتن سنت پیامبر تشویق 
بر نوشتن ها  آن مستند به پیامبر و صحابه و تابعین هستند. و تمامیها  آن کردند و بیشتر می

 ورزیدند. سنت و تدوین آن حرص می
چرا دشمنان سنت تضاد ظاهري در روایات منتسب به پیامبر و صحابه و تابعین را 

 کنند.  کنند؟ و چرا به علت و حکمت این منع اقرار نمی براي ما بیان نمی
منع پذیرفته شود که راز این تناقض در روایات ها  آن ممکن نیست که این جواب از

 نوشتن و جواز آن است.
راضی ها  آن خداوند از –و صحابه و تابعین  زیرا منع کردن و نهی از جانب پیامبر

که احادیث را مانند قرآن به عنوان دین کلی و عمومی قرار ندهند. این است  دلیل –باشد
چنانکه دکتر توفیق صدقی به آن اشاره کرده است و استاد محمد رشید رضا که رحمت 

______________________ 
 . 568-10/567دراسات محمدیه ترجمه استاد صدیق بشیر نقل از مجله دانشکده الدعوه لیبی عدد  -1
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دا بر او باد از او تأثیر پذیرفته است و از پیروان او محمود ابوریه و جمال البنا و خ
 1دلیلی بر آن نیست چنانکه خواهد آمد. باشند، عبدالجواد یاسین و غیره می

دشمنان سنت در انکارشان به حجیت سنت میان منع نوشتن سنت و تدوین آن اشتباه 
پندارند که سنت  چنین میها  آن مان نوشتن استاند که تدوین ه اند چنین فهمیده کرده

ها ماندگار شده بود تا آخر قرن اول هجري در زمان عمر بن عبدالعزیز، آن  پیامبر در سینه
 درکی نادرست است چنانکه در شبهه تأخیر در تدوین خواهد آمد.

استدلال گذارند،  در امانت علمی خیانت کردند و براي سنت پاك تاریخ میها  آن پس
از ها  آن کنند بر عدم حجیت سنت به احادیث منتسب به پیامبر و صحابه و تابعین. همه می

ي ها کتاب کنند و آن احادیث را در ها می کنند و امر به از بین بردن نوشته نوشتن نهی می
 گذارند. این احادیثی که اي بر رد سنت به نمایش می را مقدمهها  آن اند و امامان جمع کرده

 کنند. را نقل نمیها  آن کنند اما رد را نقل می ،کند هایشان اشاره می به شبهه
حافظ خطیب البغدادي در کتابش اسارت علم بابی به عنوان آثار و اخبار در کراهیت 

به عنوان توصیف علت کراهیت نوشتن  نگاشته است سپس باب دیگري رانوشتن علم، 
  2.افزوده استها  آن به ش نوشتن علمحدیث و باب سوم آثار و اخبار در سرزن
را به عنوان ذکر بابی » جامع بیان العلم و فضله«همچنین حافظ ابن عبدالبر در کتاب 

پس باب دیگري به سمنعقد کرده  ها کتاب کراهیت نوشتن علم و جاودانه کردن آن در
رد آنچه در پنداشتند و باب دیگر در مو عنوان اینکه گذشتگان نوشتن حدیث را ناپسند می

اند و در باب دیگر ذکر  اعتماد کردهبر حفظ و نگهداري آن کراهیت نوشتن علم آمده و 
اجازه در نوشتن علم و بابی هم در درستی عمل گذشتگان در کتابت علم به خاطر ترس 

 نگاشته است. 3از فراموشی

______________________ 
 . 314-305نگا: ص  -1
 . 113-29تقیید العلم ص  -2
 . 77-1/63جامع بیان العلم  -3



 هاي دشمنان اسلام و... درنوشتهبررسی سنت نبوي     368

 داد: به این عنوان قرارمقدمه بابی را در  :همچنین حافظ الدارمی در کتاب سننش
کسی که اجازه «و باب دیگري در مورد » دارد کسی که نوشتن حدیث را روا نمی«

  1».نوشتن علم را دارد
کنند، دشمنان  هایی است که به وسیله آن از حجیت سنت بحث می این مزیتی از باب
آثار و اخبار وارده در کراهیت «کنند  کنند که ادعایشان را تأیید می سنت بابی را نقل می

 کند و بر بندد و دروغشان را بر ملا می هایی که زبانشان را می از بقیه بابو » شتن علمنو
باب وصف علت در کراهت نوشتن  :کنند مانند چشم پوشی میکند،  دلیل ارائه میها  آن

حدیث و باب آثار و اخبار وارده از سرزنش در نوشتن علم. این عادت دشمنان اسلام 
آورند و متحمل سختی بر  ا از منابع جاودان اسلامی بدست میاست که همیشه دلایلشان ر

شوند پس این قوم در خیانت علمی و پوشاندن لباس حق بر باطل تخصص  خودشان نمی
 دارند. 

و قاسم  3ابوریه و محمود 2دکتر توفیق صدقی :کنند از کسانی که این روش را دنبال می
و احمد حجازي  7و محمد شهرور 6و اسماعیل منصور 5و احمد صبحی منصور 4احمد
 باشند. می 2و رشاد خلیفه 1و نیازي عزالدین 10و مصطفی المهدوي 9و جمال البنا 8السقا

______________________ 
 . 140-1/130سنن الدارمی المقدمه  -1
 . 9/913مجله المنار المجلد  -2
 . 46اضواء علی السنۀ ص  -3
 . 128و  114اعادة تقسیم حدیث ص  -4
 . 50ص  3530و مجله روز الیوسف عدد  6-5و عذاب القبر ص  89حد الرده ص  -5
 . 225، 14، 7تبصیر الامۀ بحقیقۀ السنه ص  -6
 . 565، 546الکتاب و القرآن مراءة معاصر ص  -7
 . 12حقیقۀ السنۀ النبویه ص  -8
 . 7و السنۀ و دورها فی الفقه الجدید ص  269و  268الاصلان العظیمان ص  -9

 . 1/25البیان بالقرآن  -10
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و  6و محمد حسین هیکل 5و حسین احمد امین 4و احمد امین 3و نیز عبدالجواد یاسین
 . باشند می غیره

 امبرنوشتن سنت پی ز احادیث و آثار وارده در منع هایی ا نمونهالف: 

 احادیثی که منسوب به پیامبر هستند  :اول
از من ننویسید، کسی که چیزي غیر از  :؛ پیامبر گفتالخدريحدیث ابو سعید  -1

قرآن از من بنویسد، لازم است آن را از بین ببرد و از من حدیث بگویید ولی 
مرتکب گناه نشوید و کسی که عمدي بر من دروغ ببندد، به تحقیق آتش زیر خود 

____________________________________________________ 
 . 134، 117انذار من السماء ص  -1
 . 19حدیث و الاسلام ص القرآن و ال -2
فارغ  1976عبدالجواد یاسین: قاضی مصر سابق از دانشکده حقوق در دانشگاه قاهره در سال  -3

التحصیل شد. از تألیفات او: السلطۀ فی الاسلام العقل الفقهی السلفی بین النص، التاریخ، در این 
مراه ماست در کتاب کتاب بر حجیت سنت و راویانش شک کرده است و شهادت به شبهه که ه

 . 238السلطۀ فی الاسلام ص 
هاي  احمد امین ابن شیخ ابراهیم الطباخ، در مدرسه حقوق اسلامی فارغ شد در بعضی از دادگاه -4

اسلامی قضاوت کرد پس مشغول تدریس در دانشکده ادب و دانشگاه مصر شد و سرپرست آن 
ظهر الاسلام، در کتابش از حدیث گفته و حق گردید. از تألیفاتش: فجر الاسلام و ضحی الاسلام و 

و شهادت او به  1/379فوت کرد. شرح حالش در: الاعلام  1954را با باطل آمیخته است. سال 
 . 2/106و ضحی الاسلام  233و  21-208اي که مورد بحث است در دو کتاب فجر الاسلام ص  شبهه

دلیل «احمد امین. از تألیفات حسین احمد امین حسین احمد امین: نویسنده معاصر مصر، فرزند استاد  -5
در طعنه مستشرقین در حجیت سنت و شهادت به این شبهه تردید داشت. کتاب » المسلم الحزین

 . 43المسلم الحزین ص 
محمد حسین هیکل: نویسنده مصري از رواد مدرسه عقلی حدیث از سنت و سیره پیامبر از  -6

 . 55در شبهه، کتاب زندگی محمد ص مستشرقین تأثیر پذیرفت و تأثیرش 
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از پیامبر  :در روایتی از او 1ر داده است یا درونش را از آتش پر کرده است.قرا
  2خواستیم به ما اجازه نوشتن بدهد اما به ما اجازه نداد.

نوشتیم،  شنیدیم را می نشسته بودیم و آنچه از پیامبر می :گفت ابوهریرهحدیث  -2
ایم،  آنچه از تو شنیده؟ یمنویسید؟ در جواب گفت چه می :پیامبر بیرون آمد و فرمود

باشد. پس  شنویم می آنچه می :آیا کتابی غیر از کتاب خداست؟ گفتیم :فرمود
از کتاب خداوند بنویسید و کتاب خدا را نیکو بدارید، آیا کتابی غیر از  :گفت

هر آنچه را که  :کتاب خدا هست، کتاب خداوند را نیکو و خالص نمائید. گفت
  3کردیم و سوزاندیم.نوشته بودیم در یک جا جمع 

اشکالی  وتوانید از من بگوئید  می :آیا دربارة تو بحث کنیم؟ فرمود اي پیامبر :گفتیم
و کسی که عمدي بر من دروغ ببندد، درونش را از آتش پر کرده است. ما نیز  ندارد
د بله از بنی اسرائیل بحث کنی :اي پیامبر خدا آیا از بنی اسرائیل بحث کنیم؟ گفت :گفتیم

کنید مگر اینکه از آن تعجب  بحث نمیها  آن درباره چیزي ازو اشکالی ندارد و شما 
  4د.یکن

______________________ 
 . 3004شماره  9/356مسلم در کتاب الزهد و الرقائق باب اثبات در حدیث و حکم کتابت العلم  -1
ابو  2665شماره  5/37الترمذي در کتاب العلم بیرون آورده: باب آنچه درباره کراهیت نوشتن علم آمده  -2

هاي دیگري نیز از زید بن اسلم روایت شده است. همام از یزید بن  عیسی گفت: این حدیث به صورت
 1/131دارد  وا نمیاسلم روایت کرده و الدارمی در المقدمه بیرون کشیده باب کسی که نوشتن حدیث را ر

 . 148و القاضی عیاض فی الالماع ص  32و الخطیب فی تقیید العلم ص  451شماره 
 . 116-2/103شرح حال او در مبحث (ابو هریره روایت الاسلام رغم انف الحاقدین) خواهد آمد  -3
در  ابن أسلم ، و عبد الرحمن بن زید34تقیید العلم ص  در، والخطیب  13 _ 12/ 3المسند  درأحمد  -4

 شماره 570/ 1: تقریب التهذیب در شرح حال او: نگا که بر ضعف او توافق وجود دارد.، آن است
 122 شماره 102، والضعفاء لابی نعیم ص  377 شماره 158، والضعفاء والمتروکین نسائی ص 3879

 شماره 284/ 5، والتاریخ الکبیر 370 شماره 208، والتاریخ الصغیر ص 57/ 2والمجروحین لابن حبان 
 . 13376شماره  488/ 8، ولسان المیزان  1107 شماره 233/ 5، والجرح والتعدیل 922
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 است. 1و همچنین از زید بن ثابت، نقلی از پیامبر روایت شده -3

 آثار موقوف و مقطوع :دوم
  :اند بعضی از صحابه و تابعین به راه منع نوشتن سنت پیامبر رفته

پدرم حدود پانصد حدیث از پیامبر خدا جمع  :گفت لعائشه 2.ابوبکر صدیق -1
گذراند. عائشه گفت فرصت را غنیمت شمردم ها  آن را به تقلب و تغییر شبکرد، 

رسد؟ هنگامی که  این تقلب به خاطر شکایت است یا چیزي به تو می :و گفتم
ها  آن ورا آوردم ها  آن احادیثی که نزد توست را جلو بیاور، پس :شد گفت صبح

 نزد تو بماند درها  این ترسیدم که بمیرم و :آتش انداخت و سوزاند و گفترا در 
دانم و چنان که  احادیثی وجود دارد از مردي که او را امین و قابل اعتماد میها  این

  3ام. گفتم نیست و من آن را نقل کرده

______________________ 
/ 5المسند در ، وأحمد  3647شماره  318/ 3کتاب العلم، باب فی کتاب العلم  ن خودسن درأبو داود  -1

 در، والقاضی عیاض 35تقیید العلم ص  در  ، والخطیب63/ 1جامع بیان العلم  در، وابن عبد البر 182
 . 148الإلماع ص 

/ 13، واسد الغابۀ  1633 شماره 963/ 3: الاستیعاب گرانقدر شرح حال او در أبو بکر صدیق: صحابی -2
، ومشاهیر علماء 1 شماره 2/ 1، وتذکرة الحفاظ 1 شماره 23، وتاریخ الصحابۀ  3066 شماره 310

 . 4835 شماره 341/ 2الإصابۀ ، و2 شماره 10الأمصار ص 
و از کسانی که ادعاي امانت . ذکر کرده و گفته که صحیح نیست 5/ 1تذکرة الحفاظ  درذهبی  حافظ -3

آورده  التذکرة کنم که روایت سابق را از تعجب می صاحب أضواء على السنۀکنند مانند  علمی می
از دروغ إسماعیل منصور و ، 49: أضواء على السنۀ ص و جکم ذهبی را نقل نکرده است!! نگا ،است
التذکرة  از نقل روایت پیشین از إسماعیل منصور بعد  تعجب کرده است آنجا کهإمام ذهبی  او بر

: تبصیر الأمۀ نگا) درست است تذکرة الحفاظ ذهبی گفته است و مولف پنداشته که این روایت در
 . 226بحقیقۀ السنۀ ص 
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اش که من آن را نقل کرده بودم اضافه کرد که  در روایت دیگري بعد از این گفته
توان گفت: اگر پیامبر گفته بود از  حدیث باقی مانده بود ولی من آن را نیافتم. بنابراین می

 ماند. ابوبکر پنهان نمی
ام  دانم که حرف حرف آن را درست بیان کرده من حدیثی براي تو روایت کردم و نمی

 یا نه. 
داند،  میاین کار به این صورت واقعاً عجیب است و علی بن صالح ن :ابن کثیر گفت

اتفاق ها  آن روایاتی هستند که برها  این احادیث پیامبر هزار تا بیشتر از این مقدار است و شاید
اند را جمع کرده  هایی از پیامبر که از بین رفته شاید گفته :گفت 1نشده است. حافظ السیوطی

و غیر آن، و ظاهراً از  2اند مانند حدیث الجده باشند و بعضی از صحابه از او حدیث ذکر کرده
 باشند و احادیثی نزد روند زیرا از بهترین صحابه در حفظ حدیث می این مقدار نیز فراتر نمی

گرفت مگر اینکه آن  چیزي را نمی پیامبر«مانند حدیث  .تیسکه نزد کسی دیگر ن هاست آن
  3.»کرد را دفن می

______________________ 
الرحمن بن ابی بکر محمد سیوطی: جلال الدین در علوم مختلفی تبحر داشت، مفسر و السیوطی: عبد -1

محدث بود. تألیفات او: الأشباه و النظائر فی القواعد الفقهیه و الأشباه و النظائر فی العربیه، و 
لازهار الدارالمنثور فی التفسیر بالمأثور، و الاتقان فی علوم القرآن، و الجامع الکبیر و الصغیر، و ا

وفات یافت. شرح حالش در: حسن الحاظرة للسیوطی   ه 911المتناثره فی الاخبار المتواترة سال 
و البدر الطالع  3، و طبقات المفسرین للسیوطی ص 8/51و شذرات الذهب  77شماره  1/335

 . 228شماره  1/328للشوکانی 
 . 26-2/25اخراج آن گذشت  -2
و ابو عیسی گفت: این  1018شماره  3/338، 33الجنائز باب شماره  الترمذي بیرون آورده در کتاب -3

هاي  داند. این حدیث به گونه حدیث عجیب است و عبدالرحمن بن ابی بکر الملیکی ضعیف می
دیگري نیز روایت شده، ابن عباس از ابی بکر الصدیق از پیامبر. ابن ماجه بیرون آورده در کتاب 

. در اسنادش حسین بن عبداالله الهاشمی و ر. ك: مصباح 1628شماره  1/520الجنائز باب ذکر وفاتش 
 . 1/542الرجاجه از بوهیري 
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بن خطاب خواست که همانا عمر  :نقل است 2زبیداز عروه بن  :1عمر بن خطاب -2
حدیث بنویسد، پس یاران پیامبر در آن از او طلب فتوي کردند و اشاره کردند به 

 بنویسد. ها  آن او که
عمر خوشحال شد خداوند خیر و نیکی شهري را بر او ارزانی دارد پس روزي تصمیم 

خواستم که سنتی بنویسم، قولی را به خاطر آوردم که قبل از شما  من می :گرفت و گفت
کتابی نوشته بودند و کتاب خداوند را رها کرده بودند همانا من کتاب خداوند را با چیز 

  3.پوشانم دیگري نمی
نزد تمام کسانی که کتابی نزدشان بود  :از علی بن ابی طالب روایت شده گفت -3

از بین بردم، همانا کسانی که احادیث عالمانشان را پیروي  را ها کتاب رفتم و آن
  4شوند. هلاك میاند،  تاب پروردگارشان را رها کردهکنند و ک می

به ابی سعید گفته شد آیا از روي  :1ري به نقل از ابی نضره گفتخدابو سعید  -4
نویسیم از ما بگیرید چنانکه ما از  براي شما نمی :گفت ؟حدیث رونویسی کنیم

  2یامبرمان گرفتیم.پ

______________________ 
و ر.  503و دلائل التوثیق المبکر للسنه از دکتر امتیاز احمد ص  59، 4/58ر. ك: منتخب کنز الکمال  -1

ه المنار ك: دروغ محمود ابوریه بر محمد رشید رضا به اینکه این حدیث درست است. ر. ك: مجل
 . 49و اضواء علی السنه ص  10/764

اش و علی و  ر. ك: عروة بن الزبیر بن خویلد الاسدي، ابو عبداالله مدنی از پدرش روایت کرد و دایی -2
هایش تقریب  فوت کرد. از ترجمه  ه 94اند پسرش عثمان و عبداالله و الزهري سال  از او روایت کرده

و  5/179و الطبقات الکبري از ابن سعد  3775شماره  2/18شف و الکا 4577شماره  1/671التهذیب 
شماره  1/62و تذکرة الحفاظ  5/694و الثقات از ابن حبان  1121شماره  331الثقات از عجلی ص 

 . 428شماره  82و مشاهیر علماء الامصار ص  9/101و البدایه و النهایه  51
 . 49فی تقیید العلم ص  و الخطیب 1/64ابن عبدالبر در جامع بیان العلم  -3
 . 64و  1/63ابن عبداالله البر در جامع بیان العلم  -4
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همانا تو درباره حدیث  :گفتم 3ريبه ابی سعید الخد :گوید در جاي دیگري او می
ترسیم از اینکه در آن کم و زیاد کنیم، گفت  عجیبی از پیامبر با ما صحبت کردي، ما می

اگر خواستید آن را قرآن قرار دهید، نه، نه، اما از ما بگیرید چنانکه ما از پیامبر خدا 
  4ایم. فتهگر

  5شود. نویسیم و حدیثی از ما نوشته نمی ما نمی :گفتابوهریره  -5
بیشتر از  هیچکدام از یاران پیامبر :روایت شده گفت 6از سعید بن ابی الحسن

از او حدیث روایت نکرده است. همانا مروان زمانی که در مدینه بود خواست  ابوهریره
روایت کنید چنانکه ما روایت کردیم.  :که احادیثش را بنویسد، پس ابا کرد و گفت

____________________________________________________ 
ابو نضره: منذر بن مالک بن قطعه، العبدي ابو نضره، معروف به لقبش، از ابی سعید الخدري روایت  -1

شده و ابن عباس و علی و از او قتاده و عوف و ابن ابی عروبه و خلق. بر مطمئن بودنش اجماع 
و الکاشف  6915شماره  2/213فوت کرد. شرح حالش در: تقریب التهذیب   ه 108ر سال است د

و طبقات ابن  5/420و الثقات از ابن حبان  1633شماره  439و الثقات از عجلی  5632شماره  2/295
 . 709شماره  122و مشاهیر علماء الامصار ص  7/207سعد 

 . 1/64ابن عبدالبر در جامع بیان العلم  -2
 . 37-36و تقیید العلم ص  379و الخطیب در المحدث الفاصل ص  1/64همان  -3
و ابن  471شماره  1/133دارد  الدارمی در سننش در المقدمه باب کسی که نوشتن حدیث را روا نمی -4

و محقق استاد صبحی البدري السامرائی با اسناد درست گفته  231رقم 142المبارك در سندش ص 
و الحدث الفاصل ص  38و الخطیب در تقیید العلم ص  1/64ر در جامع بیان العلم است، ابن عبدالب

363 . 
و ابن عبدالبر  472شماره  1/133داند  الدارمی در المقدمه باب کسی که نوشتن حدیث را خوب نمی -5

 . 42و الخطیب در تقیید العلم ص  1/66در جامع البیان العلم 
سعید بن ابی الحسن بصري برادر حسن بصري از مادرش روایت شده و ابوهریره و از او برادرش، و  -6

وفات یافت. شرح حالش در:   ه 100عوف، و سلیمان التیمی، بر اطمینان او اجماع دارند، سال 
 182و الثقات از عجلی ص  866شماره  1/433و الکاشف  2291شماره  1/350تقریب التهذیب 

 .657شماره  115، مشاهیر علماء الامصار 4/276و الثقات از ابن حبان  536شماره 
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ابوهریره  هنگامی که از آن اباکرد پس براي او یک نویسنده مطمئن و دانا آوردند پس
 :اش تمام شد. گفت نوشت تا اینکه گفته شروع به گفتن کرد در حالی که کاتب آن را می

 :ن کردید؟ گفتو شما چنا :ایم. گفت هاي تو را نوشته بدان ما تمامی گفته :مروان گفت
 :گفتابوهریره  پس آن را بر او خواندند، سپس :بله. پس الان آن را بر من بخوانید، گفت

را از بین ها  آن پس .را از بین ببریدها  آن اید. پس را حفظ کردهها  آن معلوم است که شما
  1بردند؟

ته نویسیم و آن نیز نوش ما علم را نمی :گفت که از او روایت شده :ابن عباس -6
همانا ما چیزي غیر از قرآن را به صورت مکتوب  :. در روایت گفت2شود نمی
  3نویسیم. نمی

اي از مکه یا یمن آورد که در  کتابی یا نوشته 4علقمه :ابن مسعود از او روایت کرد -7
را در آب ها  آن ند وبود پس دستور داد که طشت آبی بیاورآن احادیثی از پیامبر 

 :شست و گفت

حۡسَنَ  َ�ۡنُ ﴿
َ
وحَۡيۡنَآ إَِ�ۡكَ َ�ذَٰا  ٱلۡقَصَصِ َ�قُصُّ عَليَۡكَ أ

َ
 ۦ�ن كُنتَ مِن َ�بۡلهِِ  ٱلۡقُرۡءَانَ بمَِآ أ

 .]3يوسف: [ ﴾٣ ٱلَۡ�فٰلِِ�َ لمَِنَ 
ایم و  کردیم در این قرآن آورده ها را به موجب آنچه بر تو وحی می ما بهترین داستان«

 ».ن بوديخبرا همانا تو قبل از آن از بی
______________________ 

 . 41خطیب در تقید العلم ص  -1
 . 42و الخطیب در تقید العلم ص  1/64ابن عبدالبر در جامع بیان العلم  -2
 . 43-42الخطیب در تقید العلم ص  -3
برادر یزید بن قیس، روایت شده از ابوبکر و علقمه: علقمه بن قیس بن عبداالله نخعی الکوفی، ابو شبل،  -4

بن  اش ابراهیم نخعی و سلم اش عبدالرحمن بن یزید و خواهرزداده عمر و ابن مسعود، و از او برادرزاده
 2/34و الکاشف  4697شماره  1/687وفات یافت. شرح حالش در: تقریب التهذیب   ه 62کهیل سال 

و الثقات از عجلی  24شماره  20و طبقات الحفاظ ص  22شماره  1/48و تذکرة الحفاظ  3873شماره 
  .741شماره  125و مشاهیر علماء الامصار ص  8/219و البدایه و النهایه  1161شماره  339
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را به قرآن مشغول کنید و به چیزهاي دیگر غیر ها  آن ها گنجایش زیادي دارند قلب
 1قرآن مشغول نکنید.

دیده شده که این نوشته از اهل کتاب  :2در روایتی از ابن عبدالبر زیاده ابو عبید گفت
 3گرفته شده بنابراین عبداالله نگاه کردن در آن را ناپسند دانست.

ابو مره الکندي با کتابی از شام  :آمده که گفت 4الدارمی از مره الهمدانی در روایتی از
آمد آن را برد و به عبداالله بن مسعود داد، پس در آن نگریست و طشت آبی خواست، آن 

شود کسی که قبل از شما از این کتاب پیروي  به درستی هلاك می :را خیس کرد و گفت
 کرده و کتاب خدا را رها نموده است.

را از ها  آن همانا اگر این نوشته از کتاب و سنت بود :گوید حصین به نقل از مره می
  5اند. هاي نویسندگان بوده از نوشتهها  این بردم اما بین نمی

هاي زیادي از  نوشته :که ابوموسی گفته است 2از ابی برده 1ابو موسی الاشعري -8
 ما بگیر چنانکه ما گرفتیم.از  :را از بین برد و گفتها  آن پدرم نوشتم سپس او

______________________ 
 . 54الخطیب فی تقیید العلم ص  -1
هایی از او در شرح الغرایب است. سال  ابو عبید: قاسم بن سلام، البغدادي، ابو عبید، امام مطمئن، فاضل، گفته -2

 572شماره  8/315، تهذیب التهذیب 5479شماره  2/19فوت کرد شرح حالش در: تقریب التهذیب   ه 224
و تاریخ  338شماره  249ص هاي مسعود بن علی البخري للحاکم  و سؤال 4511شماره  2/128و الکاشف 

 .44شماره  1/150و طبقات الفقهاء الشافعین از ابن کثیر  6868شماره  12/403بغداد 
 . 1/66جامع البیان العلم  -3
مرة الهمدانی: مرة بن شراحیل الهمدانی، ابو اسماعیل الکونی او کسی است که به خاطر عبادت  -4

عمر روایت شده و از عمرو بن مره و ابن ابی خالد.  شود. از ابن مسعود و زیادش طیب نامیده می
شماره  2/253و الکاشف  6583شماره  2/170فوت کرد و شرح حال او: تقریب التهذیب   ه 76سال 
و الانساب  754شماره  127و مشاهیر علماء الامصار  1555شماره  424و الثقات از عجلی  5361

 . 162ه شمار 99المتفقه فی الخط از ابن قیسرانی ص 
 . 477شماره  1/134دارد  الدارمی در المقدمه، باب کسی که نوشتن حدیث را روا نمی -5
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گفت، من و  ابو موسی براي ما حدیث می :از طریق دیگري از ابی برده آمده که گفت

 را نوشتیم، روزي از احادیث صحبت کردیم پس خواستیمها  آن غلامم بپا خواستیم و

آن  :نویسید؟ گفتیم بله، گفت آیا آنچه شما از من شنیدید را می :را بنویسیم او گفتها  آن

  3را براي من بیاورید.

از ما حفظ  :پس طشت آبی خواست که برایش آوردند و آن را در آن شست و گفت

  4ایم. کنید چنانکه ما حفظ کرده

اگر در  :اي بر داشتم پدرم گفت ابی برده به نقل از ابی موسی گفت از پدرم نوشته

ت طشت آبی برایش سوزاندم، پس خواس آن حدیث پیامبر و کتاب خدا نبود آن را می

____________________________________________________ 
و اسد الغابه  1639شماره  3/979ابو موسی اشعري: صحابه بزرگوار شرح حالش در: الاستیعاب  -1

و  10شماره  1/23و تذکرة الحفاظ  741شماره  154و تاریخ الصحابه ص  6296شماره  6/299
 . 10950شماره  2/359و الاصابه  216شماره  47مشاهیر علماء الامصار ص 

موسی الاشعري: گفته شده است عامر است و حارث نیز گفته شده، روایت ابو برده: ابو برده ابی  -2
فوت کرد   ه 104شده از پدرش و علی و زبیر و عبداالله و یوسف و حفیده برید ابن عبداالله سال 

و تذکرة  6508شماره  2/407و الکاشف  7981شماره  2/360شرح حالش در: تقریب التهذیب 
و الثقات از  7/133شماره و طبقات ابن سعد  43الحفاظ ص و طبقات  86شماره  1/95الحفاظ 

 . 776شماره  130و مشاهیر علماء الامصار ص  1903شماره  491عجلی ص 
 . 39الخطیب در تقیید العلم ص  -3
 . 40 39و الخطیب در تقیید العلم ص  1/66ابن عبدالبر در جامع البیان العلم  -4
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اي را رها کن، از من  آنچه از من شنیده :را در آن شست و گفتها  آن پس 1بیاورند

  2ام، نزدیک بود پدرت هلاك شود. ننویس چنانکه من چیزي از پیامبر ننوشته

 :ده که گفت به عمرو گفته شدروایت ش 4ثورياز سفیان  :3عمرو بن دینار -9
بر کسی که از من چیزي  :نویسد، ناراحت شد و گریست و گفت همانا سفیان می

  5ام. ام بلکه حفظ کرده چیزي از او ننوشته :نویسد سخت بگیر، سفیان گفت می
، و از 1احادیث را مانند کتاب قرار ندهید :از او روایت شده که گفت :6ضحاك -10

شوند که بر  یث آنقدر زیاد میآید که حد زمانی بر مردم می :او روایتی دیگر است
  2شود. سخت میها  آن نشیند به طوري که نگاه کردن در ها غبار می نوشته

______________________ 
 . 1/26که مزه و رنگ آن تغییر یافته. النهایه فی غریب الحدیث اجانی به ظرفی که در آن آبی است  -1
و الطیرانی در الکبیر، در فرهنگ یافت نشد، الحافظ الهیثمی فی  9/53ابن ابی شیبه در المصنف  -2

اند، البزار گفت: حفظ کن چنانکه  آن را به الطبرانی در الکبیر و البزار نسبت داده 1/151مجمع الزوائد 
 کرده.  پیامبر حفظ

عمرو بن دینار الملکی، ابو محمد، از ابن عباس روایت شده، و جابر و از او شعبه و السفیانان و  -3
فوت کرد شرح حالش در: تقریب التهذیب   ه 126اند. سال  مالک، آنچه درباره تشیع از او گفته

و الثقات از  1257شماره  363و الثقات از عجلی  4152شماره  2/75و الکاشف  5040شماره  1/734
 . 2544شماره  6/328و التاریخ الکبیر از بخاري  5/167ابن حبان 

سفیان الثوري: او سفیان بن سعید بن سروق الثوري، ابو عبداالله الکونی، امیر المؤمنین فی الحدیث، از  -4
عمرو بن دینار روایت شده و ابن المنکدر و مسلم بن کهیل و عنه القطان و علی بن الجعد و 

و الکاشف  3452شماره  1/371فوت کرد شرح حال او: تقریب التهذیب   ه 161الفریایی. سال 
و تذکرة الحفاظ و الانساب المتفقه فی  571شماره  190و الثقات از عجلی  1996شماره  1/449

 . 41شماره  43الخط از ابن قیسرانی ص 
 . 47الخطیب در تقیید العلم ص  -5
فوت کرد شرح   ه 105الهلالی، الخراسانی، ابو القاسم، ابو محمد، سال ضحاك: ضحاك بن مزاحم  -6

و الثقات از ابن  2437شماره  1/509و الکاشف  2989شماره  1/444حالش در: تقریب التهذیب 
 . 1562شماره  227و مشاهیر علماء الامصار ص  6/185حبان 
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 یش را خواست وها کتاب از او روایت شده است که زمان مرگش :3سلمانیعبید  -11
دست یابد که ها  آن ترسم که بعد از من کسی به می :را از بین برد. و گفتها  آن

  4را بکار برد.ها  آن جایگاه خودشاندر جایی غیر از 
من نزد تو  :روایت شده که گفت: به ابراهیم گفتم 6از فضیل بن عمرو :5ابراهیم -12

آمدم در حالی که تمامی مسائل را جمع کرده بودم، ناگهان تو را دیدم که از من 
همانا هیچ کسی از خداوند علمی  :دانی گفت گریزي و نوشتن را ناپسند می می

دهد، هیچ کس  کند مگر اینکه او بیشتر از آنچه برایش کفایت کند به او می طلب نمی
  7نویسد مگر اینکه بر او توکل نماید. اي نمی نوشته

____________________________________________________ 
 . 47الخطیب در تقید العلم ص  -1
 . 1/65ابن عبدالبر در جامع بیان العلم  -2
فوت کرد و   ه 72عبیده السلمانی: عبیده بن عمرو اسلمانی، ابو عمر الکوفی، تابعی بزرگ، در سال  -3

شماره  1/649پدرش بعد از او، قبل از من هفتاد سالگی فوت کرده، شرح حالش در: تقریب التهذیب 
و الثقات از ابن حبان  1092شماره  325ات از عجلی و الثق 3647شماره  1/694و الکاشف  4429

 . 27شماره  1/50و تذکرة الحفاظ  735شماره  125و مشاهیر علماء الامصار  5/139
 . 61و الخطیب در تقیید العلم ص  1/67ابن عبدالبر در جامع بیان العلم  -4
سود و از او فضیل بن عمرو و ابراهیم: او ابراهیم بن سوید النخعی از علقمه روایت شده است و الا -5

و  145شماره  1/213و الکاشف  184شماره  1/57هاي او: تقریب التهذیب  سلمۀ بن کهیل، از ترجمه
 . 1290شماره  194مشاهیر علماء الامصار  6/6و الثقات از ابن حبان  26شماره  52الثقات از عجلی 

روایت شده و الشجعی و از او ابان من تغلب و  فضیل بن عمرو الفقیمی، ابو نضر الکوفی، از ابراهیم -6
و  5447شماره  2/15وفات یافت. شرح حالش در: تقریب التهذیب   ه 110حجاج بن ارطاة. در سال 

شماره  384و الثقات از عجلی  415شماره  7/73و الجرح و التعدیل  4487شماره  2/142الکاشف 
 . 1313شماره  197اء الامصار و مشاهیر علم 7/314و الثقات از ابن حبان  1356

 . 1/68ابن عبدالبر در جامع بیان العلم  -7
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دیدگاه یا نظرهایی را برایم بنویس  :به او گفت 1روایت شده که سروق ::علقمه -13
ن را خواهم آ بله همانا من می :که نوشتن ناپسند است؟ گفت دانی نمیآیا  :گفت

  2پس اشکالی ندارد. :حفظ کنم پس بسوزانم، گفت
اي ابا  :ابن عوان به من گفت :روایت کرد گفت 4از حماد بن یزید :3ابن عون -14

  5کنند. مردم را گمراه می ها کتاب بینم که این اسماعیل همانا می
معلمی در کتاب الانوار شیخ عبدالرحمن  :درجه احادیث وارده در منع از نوشتن سنت

کند. این  درباره درجه اخبار و احادیث وارده در منع از نوشتن سنت بحث می 6الکاشفه
مایه برتري در حکم بعضی امامان حدیث قدیم بر بعضی دیگر است، چنانکه گفته ذهبی 

______________________ 
سروق: سروق بن الاجوع بن مالک الهمدانی الوداعی ابو عائشه الکوفی روایت شده از ابوبکر و معان و  -1

وفات یافت شرح حالش در: تقریب   ه 63علقمه، و از او ابراهیم و ابو اسحاق و یحیی بن وثاب سال 
و الثقات  1561شماره  436و الثقات از عجلی  5391شماره  2/256و الکاشف  6622شماره  2/175هذیب الت

 . 26شماره  1/49و تذکرة الحفاظ  746شماره  126و مشاهیر علماء الامصار  5/456از ابن حبان 
 . 59-58و الخطیب فی تقیید العلم ص  1/66ابن عبدالبر در جامع بیان العلم  -2
ون: عبداالله بن عون بن ارطبان، ابو عون البصري از پیرو تابعین است. از ابی وائل روایت شده و ابن ع -3

وفات یافت شرح حالش در: تقریب التهذیب   ه 150ابراهیم و حماد و از او شعبه و القطان در سال 
قات از و الث 859شماره  270و الثقات از عجلی  2896شماره  1/582و الکاشف  3550شماره  1/520

 . 185شماره  180و مشاهیر علماء الامصار  590شماره  183ابن شاهین 
او: حماد بن زید رد هم الازدي، الجهضمی، ابو اسماعیل البصري، از ابن عون روایت شده و ثابت و ابی  -4

 1503شماره  1/238وفات یافت. شرح حالش در: تقریب التهذیب   ه 179حمزه و از او مسدد و علی سال 
و  6/217و الثقات از ابن حبان  239شماره  102و الثقات از ابن شاهین ص  1219شماره  1/349و الکاشف 

 . 1244شماره  188و مشاهیر علماء الامصار ص  329شماره  130الثقات از عجلی ص 
 . 57الخطیب در تقیید العلم ص  -5
 . 78-1/76تر الاعظمی و دراسات فی الحدیث النبوي از دک 43-34الانوار الکاشفه ص  -6
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حادیثی که جمع کرده صدیق و سوزاندان تمامی ا، و ابن کثیر در روایت ابوبکر گذشت
  1کند. بحث میها  آن الزوائد از بعضی ازهیثمی در مجمع بود و حافظ 

از  به درستی درباره نوشتن سنت :ها در احادیث مرفوعه (مستند به پیامبر) خلاصه گفته
باشد که مسلم آن را با بعضی اختلافات از  ري صحیح نمیپیامبر جز حدیث ابی سعید خد

علماء آن دلیل را نیز  علماء درباره منسوب بودن آن به پیامبر یا صحابه تخریج کرده است.
کسانی هستند که حدیث ابی سعید را ها  آن از :اند، حافظ ابن حجر گفت در نظر گرفته
که بر ابی سعید وقف شود، بخاري و دیگران این است  درست :دانند گفت نادرست می

 2اند. نیز آن را گفته
مسلم آمده  و معتقدند که این راي به واقعیت نزدیک است، حدیثی که در صحیح امام

  :کند به پیامبر مستند شده است و استاد آن را در امر تأیید می
اند و در مسئله تضاد رفع و وقف از بعضی از  اکثر محدثین آن را روایت نکرده :اول

اند به اینکه حکم رفع باشد یعنی مستند  راویان مطمئن یا یک راوي، آن را درست دانسته
چرا که رفع درست است و ثابت و غیر آن ساکت  :ح گفتبه پیامبر باشد چنانکه ابن صلا

است و اگر نفی باشد پس مثبت بر آن مقدم است حافظ العراقی در الکبیر براي زنده 
وقف آن نزد اکثر علما  :گوید کردن این حکم که راوي در رفع آن اختلاف داشت می

 فع است. درست است اگر راوي حکم حدیثی را مرفوع یا موقوف بداند پس حکم ر
. 3زیرا مکان رفع آن بیشتر است و این ایده از نظر اهل حدیث ترجیح داده شده است

اختلاف دو روایت در رفع و وقف تأثیري در ضعف حدیث ندارد. به  :گوید خطیب می

______________________ 
 . 152-1/150مجمع الزوائد  -1
و علاقه احمد محمد شاکر گفت: این خوب نیست، حدیث درست  113شماره  1/251فتح الباري  -2

 . 111است و الباعث الحثیث ص 
و  1/178و شرح الفیه العراقی المسماة بالتبعره و التذاکره از عراقی  195، 1/194المغیث، از السخاوي  -3

 . 1/343و توضیح الافکار از صنعانی  223-1/221تدریب الرادي از سیوطی 
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، آن را مستند کرده است. و گاهی آن را به پیامبر جواز اینکه یکی از صحابه پیامبر
کنند. حدیث  گر از راه فتوي آن را بدون نسبت به پیامبر ذکر میدهند و گاهی دی نسبت می

رحمت  -. و این همان چیزي است که مارودي از شافعی 1ماند بر هر دو وجه باقی می
دهد با  کننده قرار می نقل کرده است همانا موقوف را بر دیدگاه روایت –خدا بر او باد 

  2در آن نیست. اسناد به اینکه آن گفته پیامبر است پس تعارض
ري پس حکم آن باید حدیث بر وقف آن به ابی سعید الخد به فرض درستی این :دوم

آن از منابع لازم براي قرآن کریم در  –مرفوع مسند باشد، منع نوشتن سنت پیامبر 
گذاري اسلامی است، این نهی مجالی براي اجتهاد در آن نیست پس حکم آن مرفوع  قانون

 آن را گفته است.  3لمحصولمسند است رازي در ا
اي که به امر پیامبر در منع از نوشتن با وجود علت منع تن دادند اجازة  به تمام صحابه

شود. پس حجیت سنت جز  نوشتن با منع آن باعث حفظ قرآن کریم و سنت پیامبر هم می
یابد و با کتاب خداوند و سنت پیامبر حجیت بقیۀ منابع  به کتاب خدا دوام نمی

یابد. حدیثی که جائی براي اجتهاد در آن و همچنین حجابی براي  گذاري دوام می نقانو
  4رأي در آن نیست پس حکم آن رفع است مخصوصاً اگر راوي آن را گفته باشد.

در درستی این حدیث ردي است بر بعضی از تندروان شیعه در گمانشان به عدم 
منع از نوشتن سنت بعداً مختلف شد درستی منع از نوشتن سنت از جانب پیامبر روایات 
پیروي کردند و در آن همچنین ها  آن به خاطر منع شیخین ابوبکر و عمر و کسانی که از

______________________ 
 . 588-587الکفایه از خطیب ص  -1
 . 1/195و فتح المغیث از سخاوي  230-2/229و المحصول از رازي  4/341البحر المحیط از زرکشی  -2
و توضیح الافکار  191، 1/190و تدریب الرادي  1/144و فتح المغیث  2/221المحصول از رازي  -3

1/280 . 
 . 1/195فتح المغیث از سخاوي  -4
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هایشان در مسئله نوشتن سنت و تدوین آن را بر آن  ابطالی است بر این اساس که نوشته
 بنا نهادند چنان که مرتضی العسکري چنان کرد. 

 مروان خلیفات و سایر افرادي که ذکرشان گذشت.و نیز علی شهرستانی و 
ی روایت ابی برده از ابی موسی الاشعري را درست از میان آثار موقوفه حافظ الهیثم

دانسته است به استناد طبرانی در المعجم الکبیر و بزار در مسندش و بقیۀ روایات موقوف 
. امامان 1دادند را مناسب میها  آن کند و حجت درباره و مقطوع که بعضی دیگر را تأیید می

دهند مانند خطیب و ابن عبدالبر و دارمی و اعتمادشان به  قابل اعتماد که به آن شهادت می
بعضی از آن روایات در بیان جایگاه صحابه و تابعین در نوشتن سنت و ناپسند دانستن 

ی که از نامستشرقخواهد آمد و در آن ردي است بر ها  آن تدوین سنت به دلایلی که ذکر
در گمانش به اینکه احادیث منع از نوشتن سنت کنند  تبعیت می گلدزیهربت بزرگ خود 

هایشان در انکار درستی سنت و احتجاج به آن به  از جانب اهل رأي براي تأیید دیدگاه
قرار داده است که همانا او  گلدزیهراند. و در این باره دکتر یوسف، ردي بر  وجود آمده

کسی که بر عدم جایز بودن نوشتن نظر دهد از اهل رأي  :ست به این کهدرست نگفته ا
از اهل حدیث هستند. در میان این دو گروه اختلافی نیست زیرا از ها  آن ست و مخالفان ا

و حماد ( ه 187عیسی بن یونس ( :کنند مانند اهل رأي کسانی هستند که از نوشتن منع می
ها  آن و در میان( ه 161و سفیان الثوري (( ه 192( و عبداالله بن ادریس( ه 179بن زید (

و ( ه 175لیث بن سعد (و ( ه 167مانند حماد بن سلمه (اند  کسانی هستند که موافق بوده
 و غیره. ( ه 189سیمان (و یحیی بن ( ه 161ه بن قلامه (زائد

ین بن و هنت( ه 200دانستند مانند ابن علیه ( و از اهل حدیث که نوشتن را ناپسند می
ن را جایز کسانی که آها  آن و غیره، و از( ه 174ضمره ( 2و عاصم بن( ه 183بشیر (

______________________ 
 . 195/ 1فتح المغیث للسخاوي نگا:  -1
-1/86و فتح المغیث از سخاوي  35الاحتجاج بالضعیف فی علوم الحدیث از ابن صلاح ص شروط  -2

 . 34و الباعث الحثیث ص  177و  1/176و تدریب الراوي  87
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و ( ه 179و مالک بن انس (( ه 159و عکرمه بن عمار (( ه 197کلامی (دانند مانند بقیه  می
  1غیره.

که منع از نوشتن سنت بر عدم حجیت سنت دلالت جواب به این گمان دشمنان سنت 
 کند.  می

دشمنان سنت دعوت کنندگان لادینی با اعترافشان به درستی منع از نوشتن سنت پیامبر 
اند، با  و صحابه بزرگوار از آن منع نوشتن دلیلی براي عدم حجیت سنت پیامبر گرفته

ها  آن پوشی از آنچه گذشت و اشاره شد به علل منع وارده در احادیث گذشته که به چشم
دستور پیامبر به اصحابش در منعشان از نوشتن و حدیث  پوشی از احتجاج شده و چشم

و این همان چیزي است که از جانب  ها، آن سازي و تبلیغ سنت پیامبر بعد از حفظ کردن
به تابعین گفته شده و بر این اساس تابعان از مانعان بعد از منعشان از کتابت صحابه 

دستور دادند که ننویسند، بلکه آن آمدند ها  آن کسانی که بعد ازبه کتابت حدیث شدند و 
پیامبر خبر داده  .اند فظ کردهیند آن چنان که از صحابه پیامبر حرا حفظ کنند و تبلیغ نما

  2شود از کسی که از شما نشنید. شود و شنیده می شنوید و از شما شنیده می می :است که
 ه منع پیامبر دلیلیچگون :گوید می –رحمت خدا بر او باد  -دکتر عبدالغنی عبدالخالق 

بر عدم حجیت سنت است. پیامبر در پی این منع مستقیم صحابه را به صحبت کردن 
دهد به کسی که عمداً به او دروغ  درباره خود دستور داده است در آن زمان که وعده می

که مسلم  الخدريدهد چنان که در حدیث ابی سعید  وعده را به او میترین  ببندد سخت
 کرده است آمده است.  آن را روایت

______________________ 
و  209و دلائل المبکر للسنۀ از دکتر امتیاز احمد ص  22-21تقیید العلم از خطیب دکتر یوسف ص  -1

231 . 
و احمد در مسندش  3659شماره  3/321العلم باب فضل نشر العلم  ابو داود بیرون آورده در کتاب -2

و حاکم گفت این  1/95و الحاکم و المستدرك کتاب العلم باب فضیله مذاکرة الحدیث  1/321
 حدیث به شرط شیخین درست است و همچنین در بابی از ابن مسعود و الذهبی با آن موافق است. 
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آگاه باشید که حاضرین آن را به غایبان ابلاغ کنند شاید بعضی  :گوید حجه الوداع می
  1بردارند. ،اند کنند قسمتی از آن را که نشنیده از کسانی که آن را ابلاغ می

گر حدیثی از من شنید آن را خداوند کسی را شاداب کند که ا :گوید و همچنین می
کند به کسی ابلاغ  به دیگري ابلاغ نماید و چه بسا کسی که آن را ابلاغ مید تا حفظ کر

و به گروه عبدالقیس بعد  2.کنندة آن فقیه نباشد تر است و چه بسا حمل کند که از او آگاه
حفظ کنید و  :گوید را به چهار چیز دستور داد و از چهار چیز منع کرد میها  آن از این که

گوید آگاه باشید شاید مردي حدیثی از من به او  و می 3خبر دهیدبه آنچه که نزد شماست 
کتاب خداوند میان ما و  :ابلاغ شود در حالی که او بر تختش تکیه زده باشد پس بگوید

کند پس آنچه که در آن حلال باشد ما نیز آن را حلال خواهیم کرد و آنچه  شما حکم می
نچه پیامبر خدا حرام کرده است. مانند آن و آ کنیم آن حرام باشد آن را حرام می که در

  4چیزي است که خداوند حرام کرده است.
سازي و تبلیغ و حفظ و دوري از  آیا امر به حدیث :گوید دکتر عبدالغنی عبدالخالق می

دروغ بر او شدیدترین وعده نیست و منع از عدم گرفتن سنت دلیل این نیست که سنت 
کننده دارد. پس این فایده و  زیادي براي شنونده و تبلیغ داراي جایگاه مهمی است و فایدة

آیا آن حجتی در دین و بیانی براي احکام شرعی نیست  ؟این جایگاه بزرگ کجاست
سازي در روایات گذشته و  کند بر آن تعقیب دستور به تبلیغ و حدیث چنان که دلالت می

______________________ 
گفت: و مسلم کتاب القامۀ باب تغلیظ تحریم الدماء و الاعراض بخاري کتاب التوحید باب خداوند  -1

 . 1679شماره  6/182
 . 39اخراجش گذشت ص  -2
و مسلم کتاب  53شماره  1/157بخاري در کتاب الایمان بیرون آورده باب اداء الخمس من الایمان  -3

 . 17اره شم 1/212الایمان باب الامر بالایمان باالله تعالی و رسوم و شرائع الدین 
و  2664شماره  5/37ترمذي بیرون آورده در کتاب العلم باب ما نهی عنه ان یقال عند حدیث النبی  -4

ابو عیسی گفت: این حدیث درست است به این گونه و ابن ماجه بیرون آورده در مقدمه باب تعظیم 
 بن معدیکرب. از حدیث المقدام  12شماره  1/20حدیث و رسول االله و التغلیظ علی من عارضه 
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کنندة فقه که فقیه  و چه بسا حملتر است  کننده فقه به کسی از او فقیه (چه بسا حمل :گفته
نباشد) (حفظ کنید و از آنچه که نزد شماست خبر دهید) (آنچه که پیامبر خدا حرام کرده 

از من حدیث بگویید اما  :اش است مانند آن چیزي است که خدا حرام کرده است) و گفته
ابلاغ شنوندة  دهد که منظور از مرتکب گناه نشوید آیا این گفته به تو این احساس را نمی

حدیث به ما بعد خود این باشد که غالب آنچه از فقه و حکم شرعی که در حدیث است 
را بگیرد؟ و آیا این گفته غیر از این است که حدیث، حجت، و دلیلی است که به وسیله 

کنند اثبات شوند؟ و آیا این درست است نزد کسی که  آن احکامی که آن را ضمانت می
مان داشته باشد) پیامبر فقط به خاطر سرگرمی در مجالس و شوخی اي عقل و ای ذره

سازي و تبلیغ کرده است چنان که پادشاهان و امیران در طول تاریخ  دستور به حدیث
تر از آن است که امتش را به چیزي که  بزرگتر و عزیزتر و پاك اند؟ هرگز پیامبر کرده
گویان ادعا دارند. آنچه که شافعی در  وهاي در آن نیست امر کند و به آنچه که یا فایده

شنود و غیره)  حاشیۀ حدیث نوشته است (خداوند شاداب کند کسی که چیزي از ما می
 آنچه قبلاً گفتیم مهر تأییدي است بر آنچه براي تو ذکر کردیم.

آنچنان ها  آن و ادايها  آن اش و حفظ کردن را به شنیدن گفته هنگامی که پیامبر خدا ما
کند  که پیامبر به اداي چیزي امر نمیاین است  دعوت کرد این دلیل هاست آن یستهکه شا

مگر اینکه حجت و دلیل براي آن و شایستگی ادا کردن را داشته باشد. تمامی اهداف 
که فقه به دست کسانی بیفتد که فقیه هستند و افراد غیر فقیه این است  پیامبر در این کار

 د که فقه به دستشان بیفتد و آن را تفسیر نمایند. نارو نالایق صلاحیت آن را ند
پیوسته گفته دکتر عبدالغنی شکی در آن نیست به اینکه در خصوص دروغ  :گوئیم پس می

بستن به پیامبر نص صریح وجود دارد، بر کراهت آن تأکید شده است و آن را با وعده شدیدي 
منع کرده است و حرام بودن آن نزد تمامی مردم معلوم است، این همه به این خاطر است که 

ها و  باشد مثل اعتقاد به حرام بودن حلال ییر احکام شرعی میدروغ بستن به پیامبر مسلتزم تغ
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شود مگر از حجیت سنت و اینکه سنت بر  ها و این استلزام منشعب نمی حلال بودن حرام
  1کند. احکام شرعی دلالت می

اند  ن از المغیده روایت کردهچه گفتیم تحقیق کنید به آنچه شیخیاگر بخواهید درباره آن
همانا دروغ بستن بر من مانند دروغ بستن بر دیگري نیست. کسی که از  :توجه کنید گفت

رجوع کنید به آنچه مسلم  2.روي عمد بر من دروغ ببندد درونش را از آتش پر کرده است
هاي دروغگویی پیش شما  در آخر زمان دجال :روایت کرده، پیامبر خدا گفت ابوهریرهاز 
را ها  آن و نه پدران شما،شما  نه ورند احادیثی کهآ آیند و احادیث زیادي براي شما می می

  3کنند.دهم از اینکه شما را گمراه  ر میشما را حذ ،اید نشنیده
اگر حدیث پیامبر خدا حجت و دلیل نباشد پس  :مرا از گفته پروردگارت با خبر کن

و این تحذیر از احادیث دروغین از پیامبر براي چیست؟ و آیا به وسیله حدیث گمراهی 
 شود؟ آشوب حاصل نمی

اگر مراد از بحث کردن در مورد احادیث پیامبر خدا فقط سرگرمی و بازي باشد مانند 
 روایت کردن اشعار و اخبار عرب، آیا درست و نادرست در این باره مساوي نخواهد بود؟ 

اگر میانشان تفاوت است آیا این تفاوت شایستگی این را دارد که به شدت از گمراهی و 
تمامی آنچه، براي شما از احادیث نقل کردیم،  به طور کلی !!وب هشدار داده شود؟ هرگزآش

اي صریح از پیامبر خدا  کند این به منزله گفته تأیید میآنچه را که ما در حجیت سنت گفتیم، 
براي شنیدن و عقلی براي درك کردن دارد، و او بر تمایلش بر نقل  یاست نزد کسی که گوش

 سنت و محافظت بر آن صراحت دارد.

______________________ 
سنن الدارمی المقدم باب ابلاغ از  1104و  1103شماره الفقرات  403-402الرساله از شافعی ص  -1

 . 561، 542شماره  1/145پیامبر و تعلیم سنت 
و مسلم المقدمه باب بزرگ  1291شماره  3/191بخاري کتاب الجنائز باب ناپسندي گریه بر مرده  -2

 . 4شماره  101/1بودن گناه دروغ بستن به پیامبر 
 . 7شماره  1/111ها  مسلم مقدمه باب منع روایت از ضعیفان و احتیاط در حمل آن -3
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مَّ وََ� �سُۡمِعُ  ٱلمَۡوَۡ�ٰ َ� �سُۡمِعُ  فإَنَِّكَ ﴿ َ�ءَٓ  ٱلصُّ ٓ  ٥٢إذِاَ وَلَّوۡاْ مُدۡبرِِ�نَ  ٱ�ُّ نتَ بَِ�دِٰ  وَمَا
َ
 ٱلعُۡۡ�ِ أ

سۡلمُِونَ إِ�َّ مَن يؤُۡمِنُ � عَن ضََ�لٰتَهِِمۡۖ إنِ �سُۡمِعُ    .]53-52الروم: [ ﴾٥٣َ�تٰنَِا َ�هُم مُّ
توانی مردگان را شنواسازي و این دعوت را به کران هنگامی که به او بار  همانا تو نمی«

آوري، تو تنها  توانی بشنوانی، تو کوران را از گمراهیشان به راه نمی گردانند نمی پشت می
 1».وانی که به آیات ما ایمان آورده و تسلیم آنندشن کسانی را می

کند به اینکه منع کردن پیامبر از نوشتن  کننده گمان می پس با این وجود چگونه شخص گمان
 است.بر تمایلش بر عدم نقل سنت و محافظت بر آن و بر عدم حجیت آن سنت دلیلی 

پندارد اینکه پیامبر از نوشتن سنت  با این وجود چگونه درست است گمان کسی که می :گفتم
کند. چنانکه به آن معتقد هستند از جمله استاد  منع کرده اجازه او به نوشتن سنت را نسخ می

 ها. آن و غیر 4و جمال البنا 3و به پیروي از او عمود ابوریه 2محمد رشید رضا
را فرض کنیم پس دلیل نسخ دستور دادن به حدیث و ها  نآ اگر درستی این گفته از

در حالی که این تبلیغ و بحث کردن از حدیث در حجیت سنت چنانکه  ؟تبلیغ کجاست
تر از نقل به نوشتن آنچه که در شبهه تأخیر  گذشت رساتر و مهمتر است. حتی قوي

 تدوین خواهد آمد. 
  5است. در پی منعش از نوشتن آمدهو این جواز حدیث است که از جانب پیامبر خدا 

______________________ 
 . 426-424حجیت سنت از دکتر عبدالغنی عبدالخالق ص  -1
و دیدگاه رشید رضا که در این کار تأیید کافی حتی از دانش آموزانش  768، 10/767مجله المنار المجلد  -2

 . 16ها محمد الخولی امامان حدیث او را تأیید کردند. مفتاح السنه ص  نگرفته است و از میان آن
 . 48اضواء السنۀ  -3
 . 198الفقه الجدید ص و السنۀ و دورها فی  275-268الاصلان العظیمان  -4
 این درست نیست به اینکه منع نوشتن ناسخ جواز به آن است به سه دلیل:  -5
احادیث اجازه داده شده متأخرند: حدیث ابی شاه عام الفتح. آن در اواخر زندگی پیامبر بود و حدیث  -1

از متأخرین اسلام است. ابوهریره در نزدیکی بین او و عبداالله بن عمرو نیز متأخر است زیرا ابوهریره 
ها متأخر باشد مخصوصاً از حدیث الهم و اگر  دور است واقعاً اینکه حدیث ابوهریره از این حدیث

بود آن نزد صحابه حتماً شناخته شده  حدیث ابی سعید در منع متأخر از این احادیث در اجازه می
 بود.
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این همچنین از صحابه و تابعین بعد از منعشان از نوشتن وارد شده است، ابی سعید 
کردیم شما نیز  گفت پس ما حفظ می همانا پیامبرتان به ما حدیث می :گوید می الخدري

که ما از از ما بگیرید چنان« آمده است: حفظ کنید چنانکه ما حفظ کردیم و در لفظ دیگري
روایت کنید آنچنان که ما روایت کردیم و نیز ابی  :گوید می ابوهریرهو  »پیامبرمان گرفتیم

از ما بگیر چنانکه ما گرفتیم و در لفظ دیگر از ما حفظ کنید چنان که ما  :موسی اشعري
هایشان استشهاد  که گذشت و به وسیله آن بر شبهه ها روایت ایم و تمام این حفظ کرده

درباره  کهابو امامه براي ما حدیث آورد  :روایت شده گفت 1، از سلیم بن عامرکردند
بشنوید و عقل خود را بکار بگیرید و از ما ابلاغ کنید  :گوید چیزي مهم که به مردم می

  2داند شهادت بدهد. به منزله این است که کسی که می :شنوید. سلیم گفت آنچه می
را  االله رسول ابی امامه نشسته بودیم او برایمان حدیثما همراه  :از سلیم بن عامر گفت

اگر فهمیدید ابلاغ کنید چنانکه به شما ابلاغ شده  :گفت هنگامی که ساکت شد گفت می

____________________________________________________ 
تابت و بر اینکه اجازه متأخر از نهی است اجماع کلی بعد از عصر صحابه و تابعین بر جواز و منع ک -2

خداوند از همه  –چنانکه گذشت. این اجماع متواتر علمی است نزد تمامی طوائف بعد از صدر اول 
و حجیت سنت  112چنانکه استاد احمد محمد شاکر در الباعث الحثیث گفت ص  –ها راضی باد  آن

 . 447از دکتر عبدالغنی ص 
به زودي خواهد آمد: همانا نسخی وجود ندارد که هنگام دشواري جمع میان دو دلیل متضاد یکی را  -3

ها ناسخ  نسخ کنیم و آن بر ایمان ممکن است چنانکه خواهد آمد. پس درست نیست که یکی از آن
 . 300، 299باشد ص  دیگر می

یی الحمصی از ابی الدرداء روایت کرد و شود الجنائري، ابو یح او سلیم بن عامر الکلاعی، گفته می -1
وفات کرد. شرح حالش در: تقریب   ه 130عوف بن مالک و از او ثور و معاویه بن صالح سال 

شماره  199و الثقات از عجلی ص  2064شماره  1/456و الکاشف  2535شماره  1/381التهذیب 
 . 2190شماره  4/125و التاریخ الکبیر  600

 . 544شماره  1/146سننش باب ابلاغ از پیامبر و تعلیم سنت دارمی در مقدمه  -2
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کنیم و حدیث از پیامبر خدا  گفت: ما حدیث را حفظ می ب. ابن عباس1است
  2ها رسیدید پس این کار چه دور است. ها و پستی کند پس اگر به سختی محافظت می

هم امر کردند ها  آن رفتند وها  آن و بر این شیوه تابعین شاگردان صحابه شدند و به راه
 :گوید ی منع عمرو بن دینار میثوري در پتابت حدیث بعد از حفظ آن سفیان به منع از ک

 ». کنیم آنچه از او نوشتی ما آن را حفظ می«
اند، به خاطر وجود علت آن، از نوشتن نهی کردند و در  صحابه راه پیامبران را رفته

همان وقت پس از اطمینان از کار و موقعیت، اجازه کتابت دادند. و تابعین نیز این راه را 
و صحابه و تابعین) امر به حفظ حدیث و نقل آن  (پیامبر پیش گرفتند و در واقع همگی

  3نمودند.
در نتیجه تعارضی میان کراهتیشان از کتابت حدیث و دوستی و تمایلشان در روایت 

 پنداشته است. 4آن نیست آنگونه که دکتر حسین الحاج

______________________ 
و الهیثمی در  189شماره  168و الخطیب در شرف اصحاب الحدیث ص  8/187الطبرانی در الکبیر  -1

 اند به الطبرانی در الکبیر به سند درست و نیکو.  و نسبت داده 1/140مجمع الزوائد 
و ابن مبارك در سندش  27شماره  1/25ابن ماجه در المقدمه باب پرهیز در حدیث گفتن از پیامبر  -2

 . 229شماره  141
آنچه آمده در بعضی از صحابه در منع حدیث گفتن یا کم کردن آن و منع از زیاد شدن آن، این پیروي از دستور -3

 . 338-332ت. به زودي خواهد آمد ص پیامبر و راه روشن او در رسالت اسلام و قرآن و سنت اس
حسین حاج: حسین حاج حسن، نویسنده سوري لبنانی، به یک شهرت جانی در دانشگاه القدیس یوسف  -4

رسید، رساله او (نقد الحدیث فی علم الروایه و علم الدریه) میان حق و باطل اختلاط شده اعتمادش را جلب 
تش أدب العرب فی صدر کرد در مراجع به آنچه محمود ابوریه نوشته، و طه حسین و امثال آنها. از تألیفا

اش بر حدیث گفته است: اگر به عصر صحابه منتقل شویم  الاسلام و نظم اسلامیه و غیر آن. در عرضه گفته
نمایند و این کار  پندارند چنانکه در روایت آن ترغیب می یابیم که تدوین حدیث را ناپسند می ها را می آن

دانند سؤال احتیاج به بحث و تفسیر  آن را ناپسند میعجیبی است، روایت حدیث را دوست دارند و تدوین 
 . 1/142دارد. ببین نقد الحدیث فی علم الروایه و الدرایه 
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کنند که منع از  کنند یا گمان می آیا نزد کسانی که به عدم حجیت سنت گمان می
 نوشتن ناسخ جواز آن است؟

آیا شما دلیلی براي نسخ این گفته پیامبر به حفظ سنت و تبلیغ آن براي تمامی مردم 
یابید و نخواهید یافت، پس این گفته پیامبر به حفظ سنت و تبلیغ  دارید؟ اگر دلیلی نمی

 کند؟  آن به چه چیزي اشاره می
که پیامبر و این است  دلالت بر آیا فقط دلالت بر شوخی و بیهودگی است؟ یا اینکه

اند که سنت را مانند قرآن به عنوان یک قانون و دین قرار ندهند،  صحابه و تابعین خواسته
اند، این ادعا گفته  از آن تأثیر پذیرفته 1اند و بعضی مسلمانان چنانکه دشمنان سنت پنداشته

کند ، تفصیل آن  تکذیب میاند  و کسانی که را تا روز قیامت بر این منهج رفتهو کار پیامبر 
  2خواهد آمد. »علت منع از نوشتن سنت نزد دشمنانش«در 

دشمنان ها  آن علت منع از نوشتن سنت چنان که در احادیث و آثاري که به وسیلۀ
هایشان استشهاد کردند در آنچه که گذشت اشاره شد به عرضۀ شبهه منع از  سنت بر شبهه

هایشان را از علت منع بستند و باطل دانستند  این شبهه چشمنوشتن سنت به اینکه یاران 
از امامان مسلمان، از محدثین و فقها و سایر علماي  :گفت گفته کسی را که این چنین می

به وسیلۀ آن ها  آن رغم اینکه این دلیل بر خود احادیثی که مسلمین تا به امروز علی
 کردند نیز وارد شده است.  احادیث احتجاج می

  :ترین این دلایل چنان که در احادیث آمده است ناسبم
محافظت از کتاب خداوند و نگهداري آن از آمیختنش با سنت بدون تشخیص  -1

آیا کتابی همراه کتاب  :رسد واضح به نظر می ابوهریرهاین در روایت ها  آن میان
 بر این .... کتاب خدا را یک دست کنید یا آن را خالص کنید. خدا وجود دارد

روایت با ضعف سندش به خاطر وجود عبدالرحمن بن زید بن اسم، بر ضعف آن 

______________________ 
 مانند استاد محمد رشید رضا (رحمت خدا بر او باد).  -1
 . 314-305ببین ص  -2
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بجز روایت ابی بهره بن ابی موسی اشعري که طبرانی در الکبیر و  1.اند اتفاق کرده
هیثمی در مجمع ست آن را تخریج کرده است. حافظ براز در خبرش به اسناد در

نان که به درستی این علت دهد چ شهادت می ابوهریرهبه صحت روایت  2الزوائد
دهد. در آن تصریحی است که ابهامی در آن نیست که احادیث در  شهادت می

که با منع کتابت ها  آن اند بدون فرق در میان جوار قرآن در یک کتاب نوشته شده
 :اشعري است یکند. و این گفته صریح ابو موس حدیث سلامت قرآن را تأمین می

 سوزاندم. آن را میاگر کتاب خدا در آن نبود 
شود که سنت در زمان  و همچنین گفته ابو موسی اشعري معلوم می ابوهریرهدر روایت 

شد بدون تغییر که به وسیلۀ آن قرآن  و صحابه در جوار قرآن در یک کتاب نوشته می پیامبر
را  نظیر آن هاي بی شد از آمیختگی آن با سنتی که کنارش نوشته شده بود. این قرائت حفظ می
ن ینیستند که براي واضح کردن و تبیجز تفسیر بعضی کلمات قرآن چیزي ها  این کنند تأکید می

نسبت به چیزهائی که از  ،داد آن نوشته شده است و هر کس از صحابه که این کار را انجام می
 :مانند .آگاه بود ،پیامبر گرفته بود

ّ�ُِ�مۚۡ  ليَۡسَ ﴿ ن تبَتۡغَُواْ فَضۡٗ� مِّن رَّ
َ
  .]198البقرة: [ ﴾عَليَُۡ�مۡ جُنَاحٌ أ

بر شما گناهی نیست که فضل  –خداوند از او راضی باد  -قرائت ابن عباس «
 ». پروردگارتان را بجوئید

 :و نوشته ابن مسعود 3در مواقع حج

خۡتٞ ﴿
ُ
وۡ أ

َ
خٌ أ

َ
  .]12النساء: [ ﴾أ
 ». ست و براي او برادر یا خواهري«

 :قرائت ابن مسعود مانند و 1»من ام«مادري برادر یا خواهر 

______________________ 
 . 272برگشت ص  -1
 . 1/151مجمع الزوائد  -2
 . 4519شماره  8/34اهی نیست که فضل پروردگارتان را بجوئید بخاري در کتاب التفسیر باب: بر شما گن -3
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يَّاٖ��  َ�ِدۡ  َ�مَن لَّمۡ ﴿
َ
  .]89المائدة: [ ﴾ فصَِيَامُ ثََ�ثَٰةِ �

 ».ي سه روز را انجام دهد پس کسی که نیابد پس روزه«
  2.سه روز پشت سر هم

وجود دارد با وجود  3نظیر و حکمت تفسیر هاي بی قرائتها نزد امامان  مانند این گفته
  4کننده است؟ آیا حکم آن رفع است یا دیدگاه روایت ها، آن در عمل به  اختلاف

شوند که سنت را با  کند به اینکه در میان صحابه کسانی یافت می اگر این تأکید می
میان تابعین نیز کسانی  اند پس در توجه به اهمیت کار در جوار قرآن در یک صفحه نوشته

هایشان از جوار قرآن دور  اند و نوشته شوند که رأیشان را در جوار سنت نوشته یافت می
مردي را پشت پرده  6همانا مروان :روایت شده 5از شعبی .کند نشده است دلالت بر این می

____________________________________________________ 
و سعید بن منصور در التفسیر باب تفسیر سوره النساء  2975شماره  2/462دارمی در الفوائض باب الکلامه  -1

  .231/6و البیهقی در الفرائض باب فرض الاخوة و الأخوات للأم  592شماره  3/1187
 . 8/238و نیل الاوطار  2/91ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم از  -2
 . 1/429و متأهل العرفان از زرقانی  1111، 1109، 1049شماره  1/208الاتقان از سیوطی  -3
بخاري و مسلم به تفسیر الصحابی که شاهد وحی بوده است و حدیث مسندي که تفسیر نشده است  -4

و ممکن نیست کسی آن را بگیرد غیر از پیامبر و رأي در آن درست نیست. تدریب الدارمی از 
 . 139، 1/138و فتح المغیث از سخاوي  193، 1/192سیوطی 

کبار، الشعبی الحمیري، ابو عمرو، علامه تابعین، امامی بود که در شعبی: او عامر بن شراحیل بن عبد ذي ال -5
  ه 103حفظ ضرب المثل بود از علی و ابو هریره و عائشه و ابن عمر و غیره روایت کرده است. سال 

و  2531شماره  1/522و الکاشف  3103شماره  1/461وفات یافت شرح حالش در: تقریب التهذیب 
 . 317شماره  16-3/12و وفیات الاعیان  751اره شم 243الثقات از عجلی ص 

. از  ه 64مروان بن حکم بن ابی العاص، بنی امیه، ابو عبدالملک، المدنی و الی خلافۀ در آخرسال  -6
وفات   ه 105عمر، عثمان و علی و سهیل بن سعد و علی بن الحسین و عروه روایت کرده. سال 

و الکاشف  6588شماره  2/171و تقریب التهذیب  8/271یافت شرح حالش در: الجرح و التعدیل 
 . 5363شماره  2/253
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و کردند  پرده در کنار زید بن ثابت نشاند سپس او را فرا خواند نشست و از او سؤال می
اي مروان ببخشید همانا من به نظر خودم  :نگاه کرد و گفتها  آن نوشتند سپس زید به می
  :روایت شده است گفت 2و از یحیی بن سعید 1گویم می

آمد از چیزي درباره او پرسید وآن را بر او املاء کرد  3مسیبمردي به نزد سعید بن 
اي  :در جلسۀ سعید گفت نوشت پس مردي سپس نظر او را پرسید پس جواب داد و می

آن را به من بده پس نوشته را  :نویسی؟ سعید به مرد گفت ابا محمد آیا نظر خودت را می
  4به او داد و آن را پاره کرد.
دهم از من ننویسید ممکن است  هر چیزي را که فتوا می :گوید مجاهد به یارانش می

  5غییر کند.ام فردا دیدگاهم دربارة آن ت تمام آنچه که فتوا داده

______________________ 
 . 102شماره  2/476و سیر اعلام النبلاء از ذهبی  5/117طبقات ابن سعد  -1
یحیی بن سعید بن فورخ، التمیمی، ابو سعید القطان البصري، یکی از عالمان مشهور و دانا، در علم و  -2

م بن عروه و حمید و اعمش روایت کرده و از او احمد و علی و عمل به آن سر آمد بود، از هشا
و الکاشف  7584شماره  2/303وفات یافت. شرح حالش در: تقریب التهذیب  198یحیی سال 

شماره  1/298و تذکرة الحفاظ  1278شماره  192و مشاهیر علماء الامصار ص  6175شماره  2/366
 . 268 شماره 131و طبقات الحفاظ از سیوطی ص  280

سعید بن مسیب بن حزن، امام، ابو محمد المخزومی یکی از علما و فقهاي بزرگ از عمر و عثمان و  -3
سالگی فوت کرد. شرح حالش  90سعد روایت کرده و از او الزهري و یحیی بن سعید و قتاده بعد از 

 1/54حفاظ و تذکرة ال 1960شماره  1/444و الکاشف  2403شماره  11/364در: تقریب التهذیب 
شماره  81و مشاهیر علماء الامصار ص  37شماره  25و طبقات الحفاظ از سیوطی ص  38شماره 

426 . 
 . 2/144ابن عبدالبر در جامع بیان العلم  -4
و اثر آخر از جابر بن زید در جامع بیان  52و قواعد التحدیث از قاسمی ص  1/32المیزان او شعرانی  -5

 و تصدیر الدکتر یوسف العش.  20م ص و تقیید العل 2/31العلم 
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را درك  -در ابتداي کار غیر از قرآن کریم –اینجا درستی علت منع از نوشتن چیزي 
کنیم و آن به خاطر پاسداري از این کتاب بزرگ بوده است از کسانی که تازه با اسلام  می

عهد بسته بودند و به اسلوب آن آشنا نبودند و بیشترشان از اعرابی بودند که در دین تبحر 
ند. و در آن وقت تعلیم صحابه و امت بعدشان بهترین راه براي محافظت از این نداشت

کتاب جاودان بوده است. با علم به این که منع در اول کار شامل زمان نزول قرآن و بعد 
شود چرا که ممکن بود که این کتاب به دست کسی بیافتد که اهل علم نباشد و  آن می

 بخواهد دیگران را بیاموزد. 
عبداالله  :مانند .زة نوشتن سنت براي کسانی آمد که با اسلوب قرآن خوگرفته بودنداجا

اجازه استمرار منع از نوشتن سنت با قرآن در ها  آن و دیگر کسانی که پیامبر به مروبن ع
 یک کتاب اگر چه ممیزي در میانشان بود، را داد.

عل احادیث از جنس اما نپذیرفتن ادعاي دشمنان دین و تندروان شیعه به خاطر ج
  1قرآن در اسلوب و روش آن است و در آن ابطالی براي اعجاز قرآن کریم وجود دارد.

بلکه بر این اعجاز محافظی است به راه  کند. نمی را باطل اعجاز قرآنآن گویم  پس می
روشنی که پیامبر با گفته و کار خود قرار داد و خلفا آن را درك کرده و آن را آنچنان که 

اند زیرا بسیاري از بزرگان صحابه بودند که درك  بندي کرده اند طبقه پیامبر فهمیده از
دادند  تشخیص می کردند و تفاوت میان اسلوب قرآن و اعجازش را با اسلوب پیامبر می

کردند و این حال تمامی مردم در تمامی  ولی بعضی از صحابه عوام آن را درك نمی

______________________ 
اند توفیق صدقی در مقاله الاسلام هو القرآن وحده و مجله المنار  از کسانی که به این طرف رفته -1

و اسماعیل منصور فی تبعیر الامۀ  51، 50و محمد ابو ریه فی اضواء علی السنه ص  5/515المجلد 
و  199السنه و دورها فی الفقه الجدید ص  و جمال البنا در 310، 291، 26بحقیقۀ السنۀ ص 

و از تندروان شیعه مروان خلیفات در کتاب و در  244عبدالجواد یاسین فی السلطه فی الاسلام ص 
 و زکریا عباس داود فی تأملات فی الحدیث عند السنۀ و الشیعه،  181کتاب السفینه ص 

 ها از دشمنان سابق سنت که ذکرشان در عرضه شبهه پیروانش گذشت.  و غیر آن 441-40ص 
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کند. این  ها بود و این امر واضحی است که انسان ضعیف در آن جدل نمی عصرها و دوره
در ابتداي کار از نوشتن آنچه که غیر راه و روش خداوند در محافظت بر کتابش بود یعنی 

زیرا قرآن در نماز و غیره به یک لفظ آمده است و تبدیل یک کرد.  منع می، قرآن بود
باشد پس ناچار به محافظت از این کتاب معجزه از دست  حرف به حرف دیگر جایز نمی

آن و تمامی غیر  ازبعد کردند و تمامی اعراب  آن را درك نمی کسانی که در زمان پیامبر
بودند. همان کسانی که برایشان این امکان  ها در تمامی عصرها هها و عرب شد عرب

ند به اینکه تمام ند بر قرآن مرتبط سازند. و معتقدیاب ها می نیست که آنچه را در نوشته
این است که ها  آن آنچه در این نوشته است کلام خداوند است. اما سؤال بعضی از

 بر آن نوشته شود کهاي نکرده است. تا  امر به نوشتن سنت در یک کتاب جداگانه پیامبر
شد و هیچ  هستند پس سنت با قرآن تشخیص داده می هاي سودمند پیامبر گفتهها  این

 1آمیخت. را با هم نمیها  آن مؤمنی
به نوشتن سنت پاك در یک کتاب اجازه داده است و آن  گوئیم پیامبر در جواب می

بن عمرو و  عبداالله :داده اجازهها  آن به را تمیز داده است از جمله کسانی که پیامبر
اعظمی در کتاب دراسات فی الحدیث و سایر افرادي که دکتر ابوهریره  جابر بن عبداالله و

را بر شمرده است. چنان که پیامبر بسیاري از سنت پاکش را در زمان ها  آن 2النبوي
یق حیاتش گفته است و این همان چیزي است که دکتر امتیاز احمد در کتابش دلائل التوث

  3المبکر للسنه درك کرده است.

______________________ 
و پیرو او اسماعیل منصور در  9/912کنندگان: توفیق صدقی: مجله المنار المجلد  از جمله سؤال -1

 . 114و نیازي عزالدین در انذار من السماء ص  28-27تبصیر الامۀ بحقیقۀ السنۀ ص 
. دلائل التوثیق المبکر 1/92ها  هایی از آن الحدیث النبوي فصل نوشتن صحابه و نوشتهدراسات فی  -2

 . 541-500للسنه ص 
و السنه قبل التدوین از دکتر عجاج  415-368دلائل التوثیق المبکر للسنه فصل الکتابات المبکره  -3

 . 361-343الخطیب ص 
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در ابتداي کار از نوشتن منع کرد و بعد از آن اجازه داد، منع پیامبر به خاطر  پیامبر
هاي  قراري امنیت بود و در زمان اجازه دادنش نوشته ترس بود و اجازه دادنش همراه با بر

در زمانش نوشته ها در یک جا تدوین نشد، قرآن خودش  زیادي کتابت شد اما آن نوشته
هاي زیادي که در زمان  شد و در کتابی واحد تدوین شد مگر زمان ابوبکر با وجود نوشته

اجازه پیامبر بود دستور به نوشتن سنت داده نشد به دلیل فرق واضحی که میان حجم 
اش شرح و بیان قرآن است و قاعدتاً شرح باید  قرآن و حجم سنت است سنتی که وظیفه

شد  زرگتر از مشروح خود باشد. اگر نوشتن سنت در زمان پیامبر فرض میاز نظر حجم ب
شد مردم به آن مشغول  چنانکه قرآن کریم نوشته شد و به تمییز میانشان اطمینان داده می

 گشتند. شدند و از قرآن غافل می می
 ترس :کردند این دومین علت وارده در احادیثی است که از نوشتن سنت نهی می -2

سنت قرآن کریم و روي آوردن به کتاب دیگر حتی اگر آن شدن به ناز مشغول 
. منظور از مشغول شدن به سنت و غفلت از قرآن یعنی اهتمام به سنت قبل باشد

شود و این  از اهتمام به کتاب خداوند و آنچه به ترك کتاب خداوند منجر می
و موافقت  اش از تدوین سنت همان چیزي است که عمر فاروق بعد از رویگردانی

. 1پوشانم صحابه به آن تصریح کرده همانا من کتاب خداوند را با چیز دیگري نمی
و  –راضی باشد ها  آن عام نزد صحابه خداوند بر همه و اعلام عمر در ملأ

  2باشد. اقرارشان به آن دلیل استقرار این گفته در وجودشان می
رحمت خدا بر  -ضحاك  قرآن، تأکید این گفته یعنی مراد از مشغول شدن به غیردر 

را غبار  قرآنشوند که  آید که آن قدر احادیث زیاد می زمانی بر مردم میگوید:  میاو باد ـ 
 گیرد آن طور که در آن نتوان نظر کرد.  می

______________________ 
 . 464شماره  1/132دارد  روا می دارمی در سنۀ المقدمه باب کسی که نوشتن حدیث را -1
و السنۀ فی مواجهۀ اعدائها از فضیله دکتر طه جیشی  44منهج نقد السنن از دکتر نور الدین عتر ص  -2

 . 243ص 
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شود، خوانده  طیل میتع قرآنآید که  زمانی بر مردم می :گفت 1ابی خالد احمر
دارم، آن صورت  نند. شما را از آن بر حذر میک حدیث و رأي طلب میو مردم د، شو نمی

کند از ترس مشابهات  ها را دلنگران می کند و قلب ها را زیاد می زند، گفته را سیلی می
خواهید سنت را مانند کتاب قرار دهید.  آیا می :گوید می خدريظاهري با قرآن، ابی سعید 

 هید.یی مانند قرآن قرار ندها کتاب براي حدیث :گوید ضحاك می

دانست که حدیث در کتاب نوشته  همانا او ناپسند می :نخعی روایت شدهاز ابراهیم 
  2شود. شبیه کتاب (قرآن) می :گفت شود و می

این ترس از شباهت آن به قرآن به روایت کردن آن به لفظ و اجازه ندادن روایت 
می که ابو معلوم است هنگا خدريسعید گردد و آن در روایت ابو بر میسنت به معنی 
ترسیم  کنی و ما می همانا تو حدیث عجیبی از پیامبر را براي ما بحث می :نفره به او گفت

خواهید آن را مانند  آیا می :از اینکه چیزي در آن کم یا زیاد کنیم. ابی سعید جواب داد
ت ابن . و در روای3ایم قرآن قرار دهید، نه، نه، از ما بگیرید چنانکه ما از پیامبر خدا گرفته

 ام. آن را بر شما املا نکرده :آمده مبارك در مسندش
ي دیگر روي آورند و قرآن با ها کتاب شود هنگامی که مردم به ترس و غضب زیاد می

 شبیه شود.  ها کتاب دیگر
 را اي از تورات چنانکه در روایت جابر بن عبداالله آمده همانا عمر بن خطاب نسخه

ساکت شد و  اي از تورات است. پیامبر نزد پیامبر آورد، گفت اي پیامبر خدا این نسخه

______________________ 
ابو خالد احمر: سلیمان بن حیان الازدي الکوفی از عاصم الاحول روایت کرده و یحیی بن سعید  -1

وفات یافت. شرح حالش در: تقریب التهذیب   ه 190، سال الانصاري و از او احمد و اسحاق و هناد
و لسان  607شماره  201و الثقات از عجلی  2080شماره  1/458و الکاشف  2555شماره  1/384

 . 2504شماره  11/394و تهذیب الکمال  12825شماره  8/375المیزان 
 . 464شماره  1/132دارد  دارمی در المقدمه باب کسی که نوشتن حدیث را روا نمی -2
 . 1/79آثر آخر از وائله بن اسقع در جامع بیان العلم  -3
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در  :تغییر کرد و ناراحت شد. ابوبکر گفت او شروع کرد به خواندن آن، صورت پیامبر
 :نگاه کرد و گفت بینی. عمر به صورت پیامبر را نمی عزا بشینی، مگر صورت پیامبر

از و آوردیم غضب خدا و پیامبرش، ما به خداوند و دین او اسلام برم از  به خدا پناه می
قسم به کسی که نفس و جان محمد در دست  :پیامبرش محمد راضی هستیم. پیامبر گفت

کردید و از راه  کردید و مرا ترك می آمد حتماً از او پیروي می اوست اگر موسی بر شما می
کرد از من  بود و پیامبري مرا درك می زندهاو اگر  در حالی کهشدید  راست گمراه می

را صفحه صفحه قرار داد و از بین ها  آن . و در بعضی روایات، پیامبر1کرد پیروي می
به گمراهی افتادند ها  آن از هوا و هوس اطاعت نکنید؛ همانا :گفت بردند در حالی که می

  2شوید، تا حرف حرف آن را از بین برد. و شما نیز گمراه می

______________________ 
و  435شماره  1/126کند  دارمی در المقدمه باب کسی که در تفسیر حدیث پیامبر پرهیزکاري می -1

و اللفظ از دارمی و در آن مجالد  50شماره  1/27و السنه از ابن ابی عامم  3/387احمد در مسندش 
بن سعید، همگی بر ضعیف بودنش اجماع دارند زیر او در آخر عمرش اختلاط کرد. اما روایتش 
براي این حدیث درست است. زیرا قبل از اختلاطش هیثم از او شنیده بود، ابن عدي گفت: روایت 
قدیمان از او مثل هیثم و شعبه و حماد بن زید درست است. ابن عدي گفت: از او از شعبی از جابر 
 احادیث درستی است چنانکه در این حدیث، یعقوب بن سفیان صدوق گفته و گفته مسلم نیز به او

و ر. ك:  174و  1/173نزدیک است و النسائی گفت: این حدیث سند ندارد. ر. ك: مجمع الزوائد 
 420و الثقات از عجلی ص  5286شماره  2/239و الکاشف  6498شماره  2/159تقریب التهذیب 

و حدیث  3/10و المجروحین از ابن حبان  579شماره  223و الضعفاء از نسائی ص  1573شماره 
ست است در اسناد الحافظ ابن کثیر از روایت احمد بعد از ایرادش در (بیان للاذن فی اسنادش در

للروایۀ عن اخبار بنی اسرائیل) گفت: تفرد به احمد و اسنادش به شرط مسلم. ببین البدایه و النهاي 
 . 1/185و از همان منبع  2/123

 . 2/468تفسیر القرآن العظیم  -2
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اند چنان که عمر بن خطاب روایت کرده است که  نیز بر همان روش رفته صحابه
تو فلانی بود بر او وارد شد عمر به او گفت:  1مردي از عبدالقیس که جایگاهش در شوش

زنی  اي امیر المؤمنین چرا مرا می :بله، پس با عصایش او را زد و مرد گفت :هستی؟ گفت
 :پس عمر به او گفت

نزَلَۡ�هُٰ قُرۡ�ناً عَرَ�يِّٗا لَّعَلَُّ�مۡ َ�عۡقلِوُنَ   ١ ٱلمُۡبِ�ِ  ٱلۡكَِ�بِٰ تلِۡكَ ءَاَ�تُٰ  الرٓ� ﴿
َ
ٓ أ ا  َ�نُۡ  ٢إِ�َّ

حۡسَنَ 
َ
ٓ إَِ�ۡكَ َ�ذَٰا  ٱلۡقَصَصِ َ�قُصُّ عَليَۡكَ أ وحَۡيۡنَا

َ
ٓ أ لمَِنَ  ۦ�ن كُنتَ مِن َ�بۡلهِِ  ٱلۡقُرۡءَانَ بمَِا

 .]3-1وسف: ي[ ﴾٣ ٱلَۡ�فٰلِِ�َ 
این است آیات کتاب روشنگر ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم باشد که بیندیشید ما «

کنیم و  کنیم بر تو حکایت می بهترین سرگذشت را به موجب این قرآن که به تو وحی می
 ». خبران بودي تو قطعاً قبل از آن از بی

زنی اي امیر  چرا مرا می :فتپس آن را سه بار بر او خواند و سه بار او را زد، مرد گ
چیزي به من بگو  :گفت .اي را نسخ کرده 2تو هستی که کتاب دانیال :پس گفت ؟المؤمنین

آن را از بین ببر به طوري که نه خودت و نه هیچ کس از  :عمر گفت .آن پیروي کنماز تا 
مردم آن را نجوید پس از این اگر چیزي از تو به من ابلاغ شود که خود یا مردم آن را 

 :بنشین او نشست و عمر گفت :3سپس به او گفت .کنم بخوانند تو را سخت مجازات می
آوردم  4اري کردم و آن را در چرمبرد آن را از بین بردم سپس کتابی از اهل کتاب را نسخه

این چیست که در دست توست اي عمر؟ پس گفتم اي پیامبر خدا  :خدا گفت پیامبر

______________________ 
که تبر دانیال در آن قرار دارد در زمان عمر اهواز فتح شد. آخرین شهر سرزمین خوزستان در فارس  -1

 . 281-3/280آن شوش بود که فتح شد. ر. ك: معجم البلدان 
دانیال یکی از پیامبران بنی اسرائیل بین داود و سلیمان و زکریا و عیسی بن مریم بوده است و حافظ  -2

 . 2/37یه اخباري از دانیل ابن کثیر در کتابش ذکر کرده البدایه و النها
 . 4/102العمیم: یعنی الماء الحار القاموس المحیط  -3
 . 1/45ادیم یعنی چرم، پوست و باغی شده ببین لسان العرب  -4
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لم ما اضافه شود پس پیامبر خدا ام تا به ع را نسخه برداري کرده کتابی است که آن
قرمز شد داستان آن مانند روایت جابر بن عبداالله  1هایش ناراحت شد تا جائی که گونه

قبلاً نقل شده است. و مانند این داستان براي امام ابی حنیفه واقع شده است هنگامی که 
شخصی با کتاب دانیال وارد کوفه شد، پس نزدیک بود که ابو حنیفه او را بکشد به او 

کتاب دیگري هست؟ و نیز ابن مسعود کتابی را که در  2گفت: مگر غیر از قرآن و حدیث
اي که عمر آن را خواند او نیز همان آیه را  بین برد و این آیهشام به او تقدیم شد از 
گوئیم و چه بسا  ایم براي تو می ها را که در قرآن خود وحی کرده خواند، ما بهترین داستان

 است. 3اي خبران بوده که قبل از آن از بی
 .یدرا به قرآن مشغول کنید و به غیر آن مشغول نسازها  آن اند پس خالی ها قلب :گفت

همانا هلاك شده است کسی که قبل از شما بوده و از دیگري پیروي کرده و کتاب خدا را 
هائی از اهل کتاب وجود دارد چنان که ابو عبید یکی  ترك کرده است. و این یعنی نوشته

از اهل  ها کتاب شود که این از راویان این حدیث گفت در روایت ابن عبدالبر گفته می
 را ناپسند دانست. ها  آن د به همین خاطر عبداالله نگاه کردن دران کتاب گرفته شده

______________________ 
ابو یعلی در مسندش آورده و آن را نسبت داده به حافظ الهثیمی و گفت: در سند آن عبدالرحمن  -1

یف دانسته چنانکه الحافظ الهثیمی در کتابش گفته مجمع اسحاق الواسطی است که احمد او را ضع
کند؟ و  کند یا آن را ستایش می آیا عمر در این کار اقتدا به پیامبر را سرزنش می 182-1/173الزارئد 

آیا در این داستان دلیلی بر کراهیت عمر نسبت به حدیث و تدوین آن وجود دارد چه اینکه از سنت 
هاي گذشته آمده درست باشد یا نادرست  باشد یا نباشد و چه اینکه اخباري که از امت پیامبر

 . 107-105چنانکه علی الشهرستانی در کتابش پنداشته در مورد منع تدوین حدیث ص 
 . 298قواعد التحدیث از قاسمی ص  -2
از نوشتن سنت منع یک اند به اینکه منع  در آنچه گذشت ردي است بر آنچه تندروان شیعه پنداشته -3

اش با پیامبر یک سنت نیست؟  موقعیت سیاسی است آیا در داستان عمر با ناسخ کتاب دانیال و گفته
نهی ابتدائی عمر منجر به نهی پیامبر شد به خاطر ترس از اشتغال به کتاب خداوند و سنت او و این 

 اند.  اصل همان علتی است که ابن مسعود و سایر صحابه فهمیده
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 :کند مره الهمدانی به روایت از ابن مسعود چنان که دارمی روایت کرده است تأکید می
 اگر :ي اهل کتاب است به قولشها کتاب ها برگرفته از سنت نیست بلکه از که نوشته

هاي نویسندگان  از نوشتهها  این ند امارفت درباره قرآن و سنت بود از بین نمیها  این
 باشد.  می

اند که از  و در آنچه گذشت ردي است بر آنچه که بعضی از تندروان شیعه بین پنداشته
بین بردن سنت در زمان خلفاء بوده است و به خاطر احادیثی از فضایل اهل بیت 

  1وصفشان آمده است روایت ابن مسعود نزد خطیب.
اي که ابن مسعود از بین برد در آن   درست فرض شود پس نوشتهاگر روایت خطیب 

که درباره فضایل اهل بیت احادیث آن است  احادیثی از فضایل اهل بیت بود و این نشانگر
رفت  دروغینی وجود داشته است، چرا که اگر درست بود پس آن جزء سنت بود و از بین نمی

 رفت.  یا سنت بود از بین نمیاگر آن از قرآن  :چنان که مره الهمدانی گفت
  2ي نویسندگان بود.ها کتاب اما آن احادیث برگرفته از

ها  اي ابا اسماعیل به درستی من این نوشته :گوید ابن عون درباره نوشته نویسندگان می
 بینم که مردم را گمراه خواهند کرد.  را می

______________________ 
و منع تدوین حدیث از علی شهرستانی ص  45-2/44معالم المدرستین مرتضی العسکري المجلد  -1

پس او را به خاطر آن و تضعیفش رد  64پندارد با تأیید کردن آن ص  و مرة در آن بر عکس می 64
 . 362و  361و  358و  81-71پس او را تأیید کرد ص  70-66کرد ص 

اند به اینکه سبب منع از نوشتن سنت در زمان ابی بکر و عمر ترسشان  اشتهآنچه بعضی تندروان شیعه پند -2
اند واقعیت را تکذیب کنند.  باشد و خواسته به خاطر رواج احادیثی که بیانگر فضایل اهل بیت بود می
کند به محض نگاه کردن به کتاب المناقب و  سنت واقعی که در دستان ماست این گمان را تکذیب می

بینیم. پس منع نوشتن  ها را پر از احادیث درست که در فضایل اهل بیت هست می به. آنفضائل صحا
کنند، این منع همچنین از جانب امام علی وارد  سنت فقط از طرف ابوبکر و عمر نیست چنانکه گمان می

 ها عمر. وقتی که امام علی گفت: همانا مردم هلاك شده است و همچنین از پیروان او و در رأس آن
 شوند اگر به احادیث عالمان توجه کنند و کتاب خدا را کنار بگذارند.  می
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 که سلف صالح نوشتنشود آن چیزي است  گرفته میها  آن یا آنچه از ها کتاب و این
و غفلت از قرآن و سنت ناپسند ها  آن را به خاطر ترس از مشغول شدن مردم بهها  آن
ثابت شده است که  :گوید میدر این باره  –رحمت خدا بر او باد  –1دانستند. و خطیب می

آن با کتاب  کراهت کتابت از ابتداي کار رایج بوده است به خاطر ترس از اشتباه کردن
در گذشته  ها کتاب شغول به چیزي شبیه آن بشوند و نهی از نوشتند و نیز مردم مخداون

باطل آن توسط مردم بوده به این دلیل که مردم حق و ها  آن به خاطر استفاده و گرفتن از
  2کند. ایشان کفایت میشناسند و قرآن بر را نمی

شده است به بحث و  در همان وقتی که نوشتن در زمان پیامبر و صحابه و تابعین منع
 تبلیغ دربارة سنت امر شده است. 

این تبلیغ براي سنت در کنار قرآن بوده و براي حفظ آن است و این دلیل عمده و 
اساسی در رسیدن قرآن و سنت به ما به صورتی درست و خالی از تحریف و تغییر 

 باشد.  می
کند و  را کم می حفظ کردن از افتخارات عرب است، اعتماد بر نوشتن اهمیت آن

چنان که گفت: خداوند  .توجه پیامبر به منع نوشتن به خاطر تقویت آن استعداد بوده است
آن را حفظ  :شاداب گرداند کسی را که حدیثی از ما بشنود و آن را حفظ کند و نیز فرمود

 خبر دهید.  ،که نزدتان است کنید و به آن کس

______________________ 
خطیب: احمد بن علی بن ثابت بن مهدي، ابوبکر، از تألیفاتش الکفایه فی علم الروایه و تقیید العلم و  -1

وفات یافت. شرح حالش در: تذکرة   ه 462الفقیه و المتفقه و شرف اصحاب الحدیث در سال 
شماره  153و التقیید المعرفۀ رواة السنن و المسانید از ابن نقطه ص  1015شماره  3/1135الحفاظ 

و طبقات الحفاظ از سیوطی ص  1/399تهذیب بن عساکر  34شماره  1/92و وفیات الاعیان  176
و طبقات  3/253و العبر  3/311و شذرات الذهب  52و الرساله المستطرفه ص  980شماره  433

 رقم.  2/441ن از ابن کثیر الفقهاء الشافعی
 . 1/68و ال معنی در گفته حافظ ابن عبدالبر در جامع بیان العلم  57تقیید العلم ص  -2
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به دلیل ترس از توجه به آن و ترك قرآن، د و ان صحابه و تابعان نیز بر همین راه رفته
اند و این دومین علت واضحی است که در اخبار و آثار وارده بر منع  از نوشتن منع کرده

 از نوشتن به آن تصریح شده است. 
است. در این باره  تکتابها، دلیل سوم منع  ها و ترك حفظ شده ترس توجه به نوشته -3

کند و نعیان  تکیهنویسد مگر اینکه بر آن  کتابی نمی هیچ کس :گوید نخعی میابراهیم 
نویسد آن را به  هستند و کسی که چیزي می نگهبانانینگهبانان علم چه بد  :گوید می

نویسد که حفظ کند پس هنگامی که آن را حفظ کرد آن را از بین ببرد. به  خاطر این می
سوزانم، علقمه به این گفته خواهم آن را حفظ کنم سپس آن را ب همانا می :گفته مسروق

 1اشکالی ندارد و مانند آن از ابن شهاب و مالک و عاصم بن ضمره :اقرار کرد و گفت
از ما حفظ کنید چنان که ما حفظ  :که گذشت الخدريروایت شده است گفته ابو سعید 

  2کنیم. و آنچه که از او نوشتیم حفظ می :ایم و گفته سفیان الثوري کرده
ت نااهلان است از منع نوشتن احادیث ترس از افتادن احادیث به دس چهارمین دلیل -4

را با توجه به ظاهرشان ها  آن شناسند و تمامی را نمی حکم احادیثها  آن چرا که
اش نسبت  کنند و ممکن است در آن کم و زیاد کنند و آن را به نویسنده تفسیر می

گفته شده است، شاید  3از قرآننزد گذشتگان به خاطر پاسداري ها  این دهند و تمامی

______________________ 
و  60، 58و تقیید العلم ص  508شماره  1/139الدارمی در المقدمه باب من رخص فی کتابۀ العلم  -1

 . 1/64جامع بیان العلم 
نوشتند به آنچه نزد  دن. و با این وجود با احتیاط و اطمینان میبا ذم توکل بر کتاب و امر به حفظ کر -2

ابن عبدالبر روایت شده است، سفیان گفت: من دوست دارم به سه صورت حدیث بنویسم؛ حدیثی 
خواهم که به عنوان دینی درست قرار داده شود و حدیث مردي که آن را  نویسم و می که آن را می

دهم و حدیث مردي که ضعیف  اندازم و نه آن را به عنوان دین قرار می نویسم نه آن را دور می می
دهم. ر. ك: جامع بیان العلم و فضله  است دوست دارم که آن را بشناسم ولی به آن اهمیت نمی

1/76 . 
 . 61تقیید العلم ص  -3
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این گفته به این خاطر درست باشد که منع کردند از اینکه کسی با قرآن به سرزمین 
 1دشمن سفر کند. به خاطر ترس از اینکه قرآن به دست دشمن بیافتد.

به فرض به توسط ابوبکر صدیق،  2امر سوزاندن احادیثی که جمع کرده بودندبنابراین 
هایش در زمان  نوشته نابود کردنسلمانی بعد از ت. همچنین عبیده درستی نقل شده اس

ها  آن ها بعد از من به دست کسی بیافتد که ترسم از اینکه این نوشته گوید: می می ،مرگش
 .شان به کار گیرد را در موضعی غیر از موضع

یم را ها کتاب :گوید ش به یکی از دانش آموزان ایوب السختیانی میتدر وصی ابو قلابه 
 3.را بسوزانیدها  آن به ایوب بدهید اگر زنده بود، و گرنه

از دهان مردانی ذکر شود که آن را  بود تا زمانی کهاین علم شریف  :گوید أوزاعی می
به دست نااهلان و  رفتدانند، اما همین که به صورت مکتوب شد، نور آن از بین  می
  4د.اافت

باشد که در اخبار و احادیثی که طرفداران این شبهه  دلایل منع از نوشتن سنت می اینها
 5کنند به وضوح آمده است. به آن استشهاد می

از علت کراهت نوشتن سنت و سرزنش نوشتنش  گیري کنارهاز دلیل ها  آن بعضی از
 کنند. سؤال میدر عصر تدوین آن و بعد از آن تا به امروز 

______________________ 
یج نموده است. کتاب الجهاد والسیر اند بر آن از حدیث ابن عمر که بخاري آن را تخر اتفاق کرده -1

ارزش و خوار شود  ها بی باب کراهیت السفر بالمصاحف الی ارض العدو از ترس اینکه در میان آن
 . 1869شماره  7/17

 . 457حجیت سنت از دکتر عبدالغنی ص  -2
 . 62تقیید العلم ص  -3
و ابن عبدالبر در جامع بیان العلم  467شماره  1/132الدارمی در المقدمه باب من لم یر کتابۀ الحدیث  -4

1/68 . 
 . 318-311و اسماعیل منصور در تبصیر الامۀ ص  127مثل نیازي عز الدین در بشارت از آسمان ص  -5
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ي ها کتاب مردم در :داده استبا این سخنش خطیب مان است که هجواب این سؤال 
را ها  آن دهند. و انصافی به خرج می بی ها کتاب درها  آن و در تدوین زنند جولان می یعلم

هاي مردان و  اند و نام اند و اسناد طولانی شده پخش شده ها روایت کنند، زیرا مختلط می
ها  شود پس قلب است و عبارات و الفاظ مختلف میو انسابشان زیاد شده ها  آن هاي کنیه

شود با وجود اجازه پیامبر کسانی که حفظ آن  ایم ناتوان می از حفظ آنچه که ما ذکر کرده
به آن ها  آن را در کتاب ضعیف دانستند و بعضی از صحابه و تابعین و مخالفین بعد از

  1اند. عمل کرده
در  در کتاب براي یادگیري و یاد دادنتدوین آن : چنان که ابن سلاح گفته است

بعد این معلوم و  -خداوند او را رحمت کنداو راست گفت پس و  - دزمانهاي دیگر بو
ست که احادیث آن را ذکر ا است که منع از نوشتن سنت در ذات آن نیست بلکه به دلایلی

آن دلیلی که باشد. و  اند و آن ترس از مشغول شدن مردم به آن و غفلت از قرآن می کرده
در اخبار و آثاري که ها  آن اند با وجود صراحت هایشان را از آن بسته دشمنان سنت چشم

کنند اگر به درستی آن احادیث مطمئن شوند پس باید به  از آن براي شبهاتشان احتجاج می
  2دلایل وارده بر آن نیز تسلیم شوند.

َ�تُؤۡمِنُونَ ﴿ :گفته استدر موردشان خداوند بزرگ  و از جمله کسانی نباشید که
َ
أ

 .]85البقرة: [ ﴾وَتَۡ�فُرُونَ ببِعَۡضٖ�  ٱلۡكَِ�بِٰ  ضِ ببَِعۡ 
 ».کنید آورید و بعضی دیگر را تکفیر می آیا به قسمتی از کتاب ایمان می«

شوند پس براي ناند تسلیم  اگر به درستی آنچه که از اخبار و آثار به آن استشهاد کرده
در منع از نوشتن سنت در زمان پیامبر و صحابه و تابعین اساسی باقی  هایشان شبهه

______________________ 
 . 65-64تقیید العلم ص  -1
 . 2/65، تدریب الراوي 2/145فتح المغیث از سخاوي  -2
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زیرا در همان وقتی که منع نوشتن در زمان  .ماند که بر عدم حجیت سنت دلالت کند نمی
 پیامبر و صحابه و تابعین صادر گردید در همان وقت دستور به نوشتن داده شد. 

زیرا نسخ فقط زمانی  1کند نسخ نمی دیگري راها  آن و اینجا معلوم است که یکی از
 –دشوار باشد. و این همان چیزي است که دکتر عبدالغنی ها  آن ممکن است که جمع
 ،یعنی اجازه داده شدهمع میان احادیث نهی و احادیث اذن، در ج –رحمت خدا بر او باد 

متأخرین نیز  و بعضی از،2به نسخ معتقدند جمهور علما :بکار گرفته است. که گفته است
  3اند. را برگزیدهها  آن رأي

از  –که نسخ اصلاً وجود ندارد و منع نوشتن فقط به دلیل ترس این است  درست
پس واجب  .و اجازه دادن به دلیل وجود امنیت علمی بوده است –دلایلی که اشاره شد 

 نابراین جمعب .بکار ببریمجز هنگام عدم امکان جمع با چیز دیگر، نیست که کلمه نسخ را 
شود حتی در حدیث  با اختصاص نهی به وقت ترس و اذن به وقت امنیت ممکن میها  آن

گفتن و تبلیغ در هر دو حالت و این جمعی است که از نظر معنی عقلانی است. پس چه 
 ؟ کند به قائل بودن به نسخ مجبور میچیزي ما را 

ها  هایی که در بعضی گفته پس هیچ ادعائی در اختصاصات به قرآن یا اشخاص و زمان
بلکه مدار و محور در منع حدیث به دلیل جلوگیري از اشتباه  ، نیست،شود نقل می

______________________ 
ود اگر اولی درست باشد دومی درست نیست ش شود و اذن با نهی نسخ نمی نهی با إذن نسخ نمی -1

 . 285چنانکه گذشت ص 
یعنی نسخ احادیث نهی با احادیث اذن. بر طبق آنچه ابن تیمیه در جوابش در کتاب صحۀ اصول  -2

روایت کرده است. در مقابل جمهور علما، افرادي هم بر عکس فکر  37مذهب اهل المدینه ص 
شود مثل استاد محمد رشید رضا و پیروانش که رد آن  نسوخ میکنند و معتقدند که اذن با نهی م می

 . 287-285گذشت، ص 
 . 112و الاستاد احمد محمد شاکر در الباعث الحثیث ص  17مانند استاد الخولی در مفتاح السنه ص  -3
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باشد. و محور اجازه در امنیت و اطمینان از  از وحی میها  آن ها با قرآن یا استقلال نوشته
  1باشد. عدم اشتباه در این اوضاع و احوال می

هد که منع از نوشتن سنت جزئی از این راه روشن خوا و این چنین اراده خداوند می
 بزرگ باشد که به وسیله آن رسالت اسلام قائم به کتاب و سنت حفظ شده است. 

اگر آن چنان نبود شرح و تفسیر بر قرآن  :گوید در این باره دکتر همام عبدالرحیم می
شد.  اطی میشد و با هم ق شد پس کار براي نویسندگان مشکل می کریم بسیار زیاد می

شد. این  ها (سنت یا رأي سایر فقها) شکل می بنابراین تشخیص متن قرآن از سایر متن
درست با نادرست و  اتفاق براي رسالت پیامبران قبلی پیش آمده است، حقیقت با باطل و

با هم آمیخته است. تا جایی که اصل از بین رفته و زیر پاي  ،وحی با خیال و تصور
حات اضافی مخفی شده است و براي وحی تشخیص و تمییزي باقی ها و توضی اضافه
هر  :تبدیل به حرکت تاریخ شد به این معنا کهی و وحی در دین یهود و مسیح .ماند نمی

شود به اعتبار اینکه آن اراده خداوند است و  افتد به وحی اضافه می اتفاقی که در تاریخ می
 این اضافات در حدیث نیز وجود دارد. 

توضیح اضافی چیزي جز  – چنانکه گذشت -از دیدگاه ما ي نادرها قرائتاین 
 سپس نویسنده گمان کرده که 2.اند آیات قرآن نوشته شده نیست که در حاشیهتفسیري 

رار دادن را به تنهایی و بدون ققرآن باشند و بسیاري از صحابه متن  جزو قرآن میها  آن
که تمامی متواترات در  افراد دیگري بودند اینبر  علاوهند و نوشت چیزي در کنار آن می

به حکم شاذ و نادر بودن قبول اند و اضافه بر آن را  روایت قرآن را حفظ کرده
 3کردند. نمی

______________________ 
 . 447-446حجیت سنت از دکتر عبدالغنی  -1
 . 289-288رجوع شود به ص  -2
 . 41و  40الفکر المنهجی عند المحدثین از دکتر همام عبدالرحیم ص  -3
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 ها  آن تن سنت نزد دشمنان و رد گمانعلت منع از نوش
اند که  همانا منع از نوشتن سنت دلالت بر این دارد که پیامبر و صحابه نخواسته :اول

 باشد. اصل کتاب دیگري  ،یر از کتاب خداغ

و دائمی  عامدین  ،کند بر اینکه پیامبر و صحابه نخواستند که سنت نهی دلالت می :دوم
 مثل قرآن کریم باشد. 

از زیاد شدن حدیث به این دلیل است که صحابه در مقابل سنت اجتهاد  نهی :سوم
 گرفتند.  کار نمیه کردند و آن را ب می

بکر و  عدم حجیت سنت پیامبر و اتهام ابو دلیل وایتزیاد شدن ر از نهی :چهارم
 .است صحابه گو بودنبه دروغ شعمر

 نمایش شبهه منع از نوشتن سنت نزد دشمنان آن و رد آن 
و صحابه و تابعین از نوشتن  اند که علت واقعی در منع پیامبر دشمنان سنت پنداشته

  :کهاین است  سنت
 خواستند که غیر از قرآن کتاب دیگري وجود داشته باشد نمیها  آن همانا :اول

دستور به منع تدوین  که پیامبراین است  واقعیت :گوید در این باره جمال البنا می
دیگري وجود نداشته باشد. احادیث داده است تا اینکه غیر از کتاب خداوند کتاب 

بر ما خارج شد در حالی که ما پیامبر  :گفتکه هریره در این باره صراحت دارد حدیث ابو
... حدیث را ذکر کرد و گفت این همان کاري است که ابوبکر . نوشتیم احادیث او را می

انجام داد که تمامی احادیثی را که تدوین کرده بود قبل از مرگش سوزاند. چنانکه عمر 
  1... و حدیث را ذکر کرد.. بعد از اینکه در کتاب سنت و صحابه مشورت کرد

کند و بعد از اعتراضش بر علت ترس  توجه به این دلیل نیازي عز الدین تصریح می با
و بزرگان  این ترس از اساس براي احادیث پیامبر :گوید از اختلاط سنت با قرآن می

______________________ 
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در آخر عمرش و  دین وجود نداشته است بلکه این ترس هم از امري بود که پیامبر
هریره و حدیث مروي از عمر بن خطاب یث ابوابه ذکر کردند. و ما در حدتمامی صح

دیدیم که هنگامی که خواست سنت بنویسد ولی نخواست که غیر از کتاب خداوند کتاب 
دیگري وجود داشته باشد به خاطر ترس از مشغول شدن مردم به حدیث و غفلت از 

ري باشد. پس در جاي دیگ کتاب خداوند و این ترس پیوسته تا به امروز نیز موجود می
یعنی اینکه همراه کتاب خداوند کتاب دیگري وجود  –گوید: این دلیل به تنهایی  می

ولکن این  –کند به اینکه نوشتن سنت تا روز قیامت جایز نیست  التزام می –نداشته باشد 
  1کار اصلاً نسخ شود.

پندارند که علت منع پیامبر و صحابه و تابعین از  بار دیگر دشمنان سنت می :دوم

خواستند که سنت را به عنوان دین و قانون  نمیها  آن همانا :نوشتن سنت این بوده که

 عمومی مانند قرآن قرار دهند. 
آنچه سنت براي اعراب در آن زمان بیان کرده  :گوید در این باره توفیق صدقی می

 :گوید . در جاي دیگري می2باشد در تمامی اوقات درست نمی ها ملت اي تمامیاست بر
کردند. اگر سنت براي تمامی  بعضی از صحابه از حدیث گفتن و بحث درباره آن منع می

گرفتند و در نشر آن میان  بشریت بود تمامی توانایی خود را براي حفظ و ثبت آن بکار می
سهل انگاري و ناامیدي وجود ها  آن و هرگز در میاندادند  جهانیان با هم مسابقه می

  3نداشت.

______________________ 
 . 123،127انذار من السماء ص  -1
 . 912-908، 9/521مجله المنار المجلد  -2
 . 9/913همان  -3



 411  هاي دشمنان اسلام در نوشتهسنت نبوي باب دوم: 

 

آیا این  :گوید اند هنگامی که می از این گفته تأثیر پذیرفته :1استاد محمد رشید رضا
شود دین و شریعت عمومی است، اگر چه این احادیث سنتی  احادیثی که سنت نامیده می

در صدر اسلام پیروي شده باشند؟  نیست که بدون هیچ گونه درگیري و اختلافی به ویژه
گردد، منع پیامبر از نوشتن چیزي از او غیر از  اگر گفتیم بله، بزرگترین شک به ما بر می

و عدم توجه علما و امامانشان مانند خلفا به  3و عدم نوشتن صحابه به حدیث 2قرآن

______________________ 
استاد محمد رشید رضا او محمد رشید بن علی رضا، اصل او از بغداد بود، نسب او حسینی بود،  -1

صاحب مجله المنار و تفسیر المنار و الوحی محمدي و الوهابیون و الحجاز و چندین اثر سودمند 
وه یکی از راویان مدرسه عقل حدیث بود، در اوایل کار از شی -رحمت خدا بر او باد -دیگر است او

محمد عبده متأثر بود، چنانکه دکتر سباعی رحمت خدا بر او باد گفت از زمانی که پرچم اصلاح را 
ور شد، تا جایی که  بعد از وفات امام محمد عبده بدست گرفت، و در میادین فقه و حدیث غوطه

در منبعی براي مسلمین در تمامی جهان شد در تمامی مشکلات، بضاعت او زیاد شد، دکتر سباعی 
روش بر استشهاد ابی ریه به کلام سید رشید رضا در کتاب اضواء علی السنه گفت: من از خانه او 

کردم آنچه در حق زندگی او شایسته  گذشتم و از علم و درك قانونی و دفاع از سنت استفاده می می
کند با  یدهم به اینکه او از بزرگترین علماي سنت بوده در انکار آنچه مخالفت م است شهادت می

مذاهب فقهی و من مطمئنم به اینکه اگر زنده بود هنگامی که ابو ریه کتابش را صادر کرد به درستی 
م فوت کرد از  1935  ه 1354کرد. در سال  اولین کسی بود که موضوع این کتاب را رد می

 544-539ص و المجددون فی الاسلام از استاد عبدالمتعال الصعیدي  6/361هاي او: الاعلام  ترجمه
و منهج المدرسۀ العقلیه: الحدیثه فی التفسیر از دکتر فهد  30و السنۀ و مکانتها از دکتر السباعی ص 

و محمد رشید رضا و جهود فی السنۀ از دکتر یوسف عبدالمقصود، در  187-170الرومی ص 
 . 1266دانشکده اصول دین در قاهره شماره 

شده از عمل به سنت است مانند سنت عملی و از صدر اول واقعیت این است که سنت قولی پیروي  -2
تا به امروز در این اختلافی نیست. و این همان چیزي است که اگر خدا بخواهد در رد بر این شبهه 

 . 314-306کنیم. ص  اثبات می
 . 285رد بر اینکه نهی ناسخ اذن است گذشت ص  -3
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همین گفته را ي در جاي دیگر. 1اند نقل شده که از آن رویگردان بودهها  آن حدیث بلکه از
اگر اضافه کنیم که آنچه در عدم تمایل بزرگان صحابه نیست در حدیث  :تکرار کرده است

نسبت به آن و بالاتر از اینکه از گفتن حدیث ها  آن وارد شده است و بلکه رویگردانی
اند احادیث دین عمومی و  نخواستهها  آن شود که اند این دیدگاه نزد تو قوي می نهی کرده

خواستار نوشتن احادیث  پیامبر فهمیده بودند کهها  آن ، اگر2همیشگی مانند قرآن باشد
خلفاي راشدین آنچه را که و کردند  می آنو امر به نوشتن نوشتند  می است قطعا آن را

را نزد عاملان خود ها  آن کردند و نوشته شده بود و به آن اعتماد داشتند، گردآوري می
و با  ،کردند عمل کنند و به قرآن اکتفا نمیها  آن را ابلاغ کنند و بهها  آن فرستادند تا می

  3.کردند عمل کردن به سنت آن را رها نمی
، استاد »سنت و نقش آن در فقه جدید«ش و جمال البنا در کتاب 4محمود ابوریه

  :گوید که می آنجا :اند رشیدرضا را تأیید کرده
اند که  جدالی نیست که همانا صحابه نخواستهپندارد  می :در درستی آنچه سید رضا

احادیث را به عنوان دین عمومی مانند قرآن قرار دهند. واقعیت معلوم است و آن ادعاها 
پیامبر  :کند و در جاي دیگر به آن تصریح می 5.کند نمی در آن شک ایجادها  و دلیل تراشی

اند، تنها دلیلی که از  از نوشتن حدیثش نهی کرده و خلفاء و صحابه نوشتن را منع کرده
اند  و خلفاء راشدین و صحابه نخواسته پیامبر :این است که شود این وقائع خلاصه می

  6که سنت و احکام آن ابدي گردد.

______________________ 
 . 359-353شود ص  شبهه تأخیر در تدوین اثبات میهایشان در جواب از  خواهد آمد آنچه در نوشته -1
 . 314-306و خواهد آمد عرضه این شبهه و رد آن ص  9/929مجله المنار المجلد  -2
 . 10/768مجله المنار المجلد  -3
 . 50-48اضواء علی السنۀ ص  -4
 . 225السنۀ و دورها فی الفقه الجدید ص  -5
 . 238و السلطه فی الاسلام از عبدالجواد یاسین ص  202السنۀ و دورها فی الفقه الجدید ص  -6
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که: همانا ت این اس کنند که علت منع از نوشتن سنت تصور میچنین دشمنان سنت 
داشته باشد و ناند که غیر از کتاب خداوند کتاب دیگري وجود  پیامبر و صحابه خواسته

 ابوهریره مرفوع نخواستند که سنت دین عمومی و همیشگی مانند قرآن باشد. و به حدیث
ند که کن کنند و گمان می استدلال می که بیان کردیم،بکر و عمر موقوف ابو هاي و حدیث

 باشند.  در ادعایشان صریح و درست می این احادیث
جواب به شبهه منع از نوشتن سنت دلالت بر این دارد که همانا پیامبر و صحابه 

 اند که غیر از کتاب خداوند کتاب دیگري نباشد.  خواسته
کنند به گمان خودشان حجت و دلیلی در آن  آنچه که دشمنان سنت به آن استدلال می

هریره آمده باشد که (آیا کتابی غیر از کتاب اگر در حدیث ابودشمنان نیست زیرا براي 
خداوند) آیا بعد از آن به طور مستقیم گفته نشده است (کتاب خدا را یک دست کنید یا 

صیانت از کتاب  :و آناشاره دارد آن را خالص کنید) و آن به علت حقیقی در منع حدیث 
به دلیل  .شود شده و تشخیص داده نمی خداوند در برابر آنچه که از سنت با آن آمیخته

تر است  هریره درستري و آن از نظر سند از روایت ابوروایت ابی برده بن ابی موسی اشع
امر پیامبر به حدیث گویی و تبلیغ نیست و آن بهتر در حجیت  ابوهریرهآیا در حدیث 

ل به فرض درست بودنش آیا در آن دلی ابوهریرهسنت است چنانکه گذشت. حدیث 
نسبت به ها  آن هایی که در نیست بر نوشتن سنت در زمان پیامبر و پاره کردن نوشته
اند که کسی که آن حدیث را  حجیت سنت شکی نیست. علت این را ترس از این دانسته

باشد و تقلید از آن را ناپسند دانسته باشد چنانکه شخص   گفته است تصور کرده
ع کرده است تمام آن چیزي است که پیامبر خدا کننده خیال کند آنچه که او جم خیال

اگر  :گوید چنانکه ابو بکر براي کار خود دلیل آورد کننده می گفته است. پس این خیال
کند بعد از آن مستقیماً  ماند پس تصریح می پنهان نمیابوبکر گفت از  پیامبر خدا آن را می

که آن را سوزاند تمامی احادیث کند و در کتابی  به اینکه از حدیث پیامبر خدا بحث می
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دانم که  همانا من حدیثی را براي تو گفتم نمی :گوید پیامبر را جمع نکرده است. پس می
 شاید حرف به حرف آن را درست بیان نکرده باشم. 

ترین دلیل براي حجیت سنت نزد صحابه است. پس عمر هنگامی  اما حدیث عمر کامل
و  -سنت نوشته شده بودچون نبوده  صرف وشتنفقط ن -که به نوشتن سنت همت کرد 

منظور از نوشتن تدوین آن به صورت کلی و عمومی در یک مکان واحد چنانکه پیشنهاد 
شد به تدوین قرآن کریم به صورت کلی و عمومی در یک مکان واحد در زمان ابوبکر 

تردید فقط به  صدیق و ابوبکر و زید بن ثابت که در ابتداي کار بر آن تردید کردند و این
انجام نداده  چگونه ما کاري انجام دهیم که پیامبر :دلیل تقوایشان بود چنانکه گفتند

 است؟ 
دلیلی  بآیا براي کسی در روي زمین شایسته است که بگوید تردید ابوبکر و زید

  1بوده است.ها  آن بر عدم حجیت به کتاب خداوند در نزد
نا به خدا قسم آن کار خوبی است. کار آنچنان هما :نگفتها  آن به سآیا عمر فاروق

  :بود که گفت
هنگامی که به تدوین سنت به عنوان تدوین عمومی مثل قرآن همت گماشت و صحابه 

اند آیا کسی در آن تردید دارد؟ هرگز چنانکه در حدیث آمده است  نیز به آن اشاره کرده
ن در زمان خود روي گرداند به دلیل (اشاره کردند به او که آن را بنویسد) اما از تدوین آ

هاي  تا جایی که صفحه 2عدم امنیت و مشغول شدن مردم و اهتمام به آن و غفلت از قرآن
این معنی گفته  :ننگرد چنانکه ضحاك گفتها  آن بنشیند و کسی درها  آن قرآن غبار بر

کتاب  :تپوشانم) و نگفته اس اوست (به خدا قسم من کتاب خدا را به چیز دیگري نمی
 خدا براي ما کافی است. 

______________________ 
 . 454حجیۀ السنۀ از دکتر عبدالغنی ص  -1
 . 455همان، ص  -2
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اگر منظور از مشغول شدن بر سنت در گفته پیامبر و صحابه ترسشان از این بوده که 
سنت حجت گردد و همراه کتاب خداوند کتاب دیگري به وجود آید چنانکه دشمنان 

ت تا کند به عدم نوشتن سن اند به اینکه این دلیل التزام می اند و پنداشته اسلام درك کرده
روز قیامت و ممکن نیست که این امر منسوخ شود چنانکه در گفته نیازي عزالدین 

 گذشت. 
مشغول شدن به آنچه باشد که به خاطرش منع از نوشتن سنت  –کج فهمی  –اگر این 

  :شده است پس
 داد.  بایست که پیامبر دستور به نوشتن می نمی -الف
 براي چه اجازه نوشتن آن را داده است.  -ب
 چرا دستور داده که درباره احادیث او بحث کنند.  -ج
به در آنچه که گذشت از نوشتن و اجازه، بحث حدیث چرا صحابه و تابعین  -د

 اند.  پیامبر اقتدا کرده
شود. چگونه  معنی می دیگر اقدام عمر به تدوین سنت و اقرار صحابه به آن بی - ه

کند که حجت نیست و چگونه جایز است براي صحابه که بر  مام به تدوین چیزي میاهت
 تدوین این سنت به او اقرار نمایند؟ 

اند تمامی امت بعد از عصر صحابه و تابعین تا به امروز  براي چه جایز دانسته -و
 نوشتن و تدوین سنت را. 

ه عنوان یک منبع براي چه جایز است اجماعشان بر حجیت سنت و اعتبارش ب -ح
 شود. گذاري دوم که همراه کتاب خداوند است و هیچ کدام از دیگري جدا نمی قانون

و یارانش  سنت دلالت دارد بر اینکه پیامبر ه نهی از نوشتنجواب شب :دوم
 اند که سنت دین عمومی و همیشگی مانند قرآن کریم نباشد. خواسته

اینکه ترس پیامبر و صحابه از مشغول شدن به آنگاه این کج فهمی دشمنان اسلام به 
سنت و غفلت از قرآن کریم این بوده که غیر از کتاب خدا کتاب دیگري نباشد، باطل 
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اند که منع از نوشتن سنت از طرف پیامبر و صحابه و  همچنین آنچه فهمیده ،شود می
لاحیت ندارد و ها ص ها و مکان تابعین به این دلیل بوده است که سنت براي تمامی زمان

 . باشد باطل می ،تواند جاودانه باشد آنچه در سنت و احکام آمده است نمی
چنین تعبیر از آن تأثیر پذیرفته است و از آن  :این همان چیزي است که رشید رضا

 اند، که احادیث دین عمومی و همیشگی مانند قرآن باشند. نخواسته :کرده است
ور پیامبر از منع نوشتن سنت این بوده که سنت چگونه این گفته درست است که منظ

 دینی عمومی مانند قرآن نباشد. 
ها  آن دانند با بیان به اینکه تمسک به پس چگونه سنت را قرین کتاب خدا می -1

ام که  همانا من در میان شما چیزي به جاي گذاشته :مصون ماندن از گمراهی است
  1آن کتاب خداوند و سنت پیامبر است. شوید؛ به آن تمسک جویید گمراه نمیاگر 

آگاه باشید کسی که آن را شنیده یا  :امر کرده است براي چه به تبلیغ سنت پاك -2
اي که داناتر از شنونده  کننده شاهد بوده آن را به غائب برساند پس چه بسا تبلیغ

  2باشد.
به ها  آن براي چه به تمسک به سنتش و سنت خلفاي راشدین و چسبیدن به -3

همانا کسی از شما اگر زنده بماند شاهد اختلافات  :کند توصیه می هنگام اختلاف
شود که بر شما واجب است که به سنت من و سنت  زیادي در میان خودتان می

  3بچسبید.ها  آن خلفاي راشدین اقتدا کنید و به آن تمسک جویید و با اصرار به

______________________ 
 . 201اخراج آن گذشت ص  -1
 . 282اخراج آن گذشت ص  -2
 . 44اخراج آن گذشت ص  -3
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وغ بر من مانند دروغ بر کسی همانا در :و این تحذیر شدید از دروغ براي چیست -4
دیگر نیست کسی که به عمد بر من دروغ ببندد درونش را از آتش پر کرده 

  1است.
کند  دارد از آنچه او امر کرده و یا نهی کرده و اعتراض می و براي چه بر حذر می -5

میان ما و شما کتاب خداوند است پس آنچه در آن حلال باشد، نیز  :گوید و می
کند  کنیم پس بیان می کرد و آنچه در آن حرام باشد ما نیز حرام میحلال خواهیم 

که آنچه به وسیله وحی حرام شده است مانند آن چیزیست که خداوند در کتاب 
حرام کرده است و آگاه باشید آنچه پیامبر خدا حرام کرده همانند آن چیزي است 

چنانکه در گفته  . و این تحریم تا روز قیامت است2که خداوند حرام کرده است
آنچه از زبان پیامبر حلال شده است تا روز قیامت حلال  :عمر بن عبدالعزیز آمده

 است و آنچه از زبان پیامبر حرام شده است تا روز قیامت حرام است. 
 :شوند کند به اینکه هلاك می براي چه مریض دلان در سنت پاکش را وصف می -6

مانند روزش است از آن گمراه  ام، شبش شما را در سفیدي و نور گذاشته
پس منظور از این چیست، اگر سنت پیامبر حجت و 3ها. شوند مگر هلاك شده نمی

 دین عمومی و همیشگی مانند قرآن کریم نباشد. 
که این است  ایم به منزله تصریح پیامبر خدا به تمامی آنچه ما از احادیث نقل کرده

 باشد راي قرآن کریم میسنت پاك حجت و دین عمومی و کلی و همراه ب

لَۡ�  ۥِ� َ�لٰكَِ َ�ِۡ�رَىٰ لمَِن َ�نَ َ�ُ  إنَِّ ﴿
َ
وۡ �

َ
مۡعَ قلَۡبٌ أ   .]37ق: [ ﴾٣٧وهَُوَ شَهِيدٞ  ٱلسَّ

______________________ 
 . 284اخراج آن گذشت ص  -1
 . 228اخراج آن گذشت ص  -2
 1/29قسمتی از داستان طولانی که ابن ماجه در المقدمه آورده باب پیروي از سنت خلفاي مرشد  -3

و ابن ابی عاصم در کتاب السنۀ باب ذکر گفته پیامبر شما را بر یک چیز درست و روشن  43شماره 
 . 48شماره  1/26ام و تحذیر از تفسیر آنچه که ترك کرده است  ترك کرده
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ها براي هر صاحبدل و حق نپوشی که خود به گواهی ایستد  قطعاً در این عقوبت«
 ». عبرتی است

اولین مخاطبین ها  این اند و دریافته پیامبرو این همان چیزي است که صحابه اولیه از 
 باشند. کتاب خداوند در اطاعت از اوامرش و مخالفت با مخالفانش می

ِينَ فلَۡيَحۡذَرِ ﴿ ِ  ٱ�َّ مۡرهِ
َ
ِ�مٌ  ۦٓ ُ�َالفُِونَ َ�نۡ أ

َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ أ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
 ﴾٦٣أ

 .]63النور: [
کنند بترسند که مبادا بلایی بدیشان رسد یا به  و تمرد میپس کسانی که از فرمان ا«

 ». عذابی دردناك گرفتار آیند
آیا با این امر الهی یعنی پیروي از پیامبرش که در سنت پاك آمده خداوند بزرگ 
خواسته که دین عمومی و همیشگی مانند قرآن نباشد گفتن این در واقع ایراد به قرآن و 

است و پروردگار به ذات پاکش قسم خورده است که هر جهانشمولی دعوت اسلامی 
کس پیامبر را در هر کاري از کارهاي زندگی صاحب رأي نداند ایمان نیاورده است و 

دانیم و چون رخت از  معلوم است که ما پیامبر را در زمان حیاتش صاحب رأي نهایی می
. فقط تحکیم سنت این جهان بر بست سنت پاکش را حاکم و راهنماي خود قرار دادیم

پیامبر کافی نیست بلکه باید دلایلمان نسبت به این حکم پیامبري سرشار از خشنودي و 
 رضا باشد و کاملاً تابع و سر سپرده او باشیم

نفُسِهِمۡ حَرَ  فََ� ﴿
َ
ْ ِ�ٓ أ ٰ ُ�َكِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُوا جٗا وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ

ا قَضَيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗا    .]65النساء: [ ﴾٦٥مِّمَّ
آورند، مگر آنکه تو را در مورد  ولی چنین نیست به پروردگارت قسم که ایمان نمی«

اي در دلهایشان  آنچه میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند، پس از حکمی که کرده
 » یم فرود آورنداحساس ناراحتی نکنند و کاملاً سر تسل
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شود مگر اینکه نسبت به  کسی از شما مؤمن نمی :کند با این وجود پیامبر تأکید می
  1ام تسلیم گردد. آنچه آورده

گوید مگر کسی  در این کار کسی از صحابه پیامبر مخالف نبوده و غیر از این را نمی
چگونه آن را  راه جهل و نادانی باشد و ،اش در عمل به احکام دین که راه و شیوه

 پذیرفتند.  می
ند داشت حدیث پیامبر خدا را گرامی می خلفاي راشدینها  آن تمامی صحابه و در رأس

ابوبکر  :2ند، میمون بن مهران گفتگرفت را بکار میها  آن نات زندگیشانو در تمامی شئو
در کتاب آن را  کرد اگر آمد در کتاب خدا نظر می صدیق هنگامی که دعوایی پیش می

کرد، اگر در کتاب خدا نبود امر پیامبر در سنت درباره این  خداوند یافت به آن حکم می
پرسید و  شد از مسلمانان در این باره می کرد، اگر در این کار ناتوان می مسله را حکم می

دانید پیامبر در این مواقع چه حکمی  فلانی و فلانی پیش من بیایید آیا می :گفت می
شدند و هر کس چیزي از پیامبر در این باره  مسلمانان دور او جمع می داد؟ و چه بسا می
سپاس براي خداوند در میان ما کسانی را قرار  :گفت گفت، پس ابوبکر می دانست می می

پیامبر در این توانست حدیثی از  کنند، اگر نمی داده که آنچه از پیامبر ذکر شده را حفظ می

______________________ 
و البغوي فی  15شماره  1/12سنه باب ما یجب ان یکون هوي المرء لما جاء به النبی ابن عاصم در ال -1

. النووي گفت: این حدیث 104شماره  1/145شرح سنت کتاب الایمان باب رد البدع و الاهواء 
و  2/393درست است که ما در کتاب الحجه روایت کردیم به اسناد درست. و جامع العلوم و الحکم 

 . 45ث از قاسمی ص قواعد التحدی
میمون بن مهران: او میمون بن مهران الجزري ابو ایوب الرقی، از عائشه و ابوهریره و ابی عباس و  -2

وفات یافت.   ه 117اند ابو بشر و أوزاعی و مردم زیادي سال  طائفه روایت کرده، از او روایت کرده
و  7075شماره  2/234ب و تقریب التهذی 91شماره  1/98شرح حالش در: تذکرة الحفاظ 

 . 1669شماره  445و الثقات از عجلی ص  5764شماره  2/302الکاشف
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کرد هنگامی  مشورت میها  آن کرد و با ن مردم را جمع میگزیدگان و سراباره پیدا کنند بر
  1داد. که بر چیزي اجماع کردند او نیز به آن حکم می

اي ابو  :همانا در طواف ابن عمر به او رسید و به او گفت :نقل است 2از جابر بن زید
، دهی الشعثاء همانا تو از فقهیان بصره هستی و جز به قرآن و سنت گذشتگان فتوا نمی

  3کنی. شوي و هلاك می اگر غیر این کار را انجام دهی هلاك می
اگر چیزي نزد تو آمد با  :عمر بن خطاب به او نوشت :گفته است 4دارمی از شریح

کتاب خدا بر آن حکم کن اگر چه مردم به تو توجه نکنند، اگر چیزي پیش تو آمد که در 
حکم بده اگر در کتاب و سنت نبود  کتاب خدا نبود در سنت پیامبر خدا نظر کن و به آن

پس مردم را جمع کرده تا بر آن اجماع نمایند و به آن حکم کن اگر چیزي نزد او آمد که 
در کتاب خدا و سنت پیامبر خدا نبود و کسی قبل از تو درباره آن نگفته است یکی از این 

بده و اگر خواستی اگر خواستی به رأي خود اجتهاد کن و حکم آن را  :دو امر را بر گزین

______________________ 
 . 2/62و ر. ك: اعلام الموقعین  161شماره  70-1/69دارمی در المقدمه باب الفتیا و هافیه من الشدة  -1
اند. سال  جابر بن زید ابو الشعثاء الازدي، روایت کرده از ابن عباس و از او قتاده و ایوب روایت کرده -2

شماره  1/287و الکاشف  867شماره  1/152وفات یافت. شرح حالش در: تقریب التهذیب   ه 93
 . 194شماره  93و الثقات از عجلی ص  728

 . 56/2و جامع بیان العلم  164شماره  71-1/70ن الشده دارمی در المقدمه باب الفتیا و هافیه م -3
شریح: القاضی شریح بن الحارث بن قیس الکندي ابو امیه الکوفی، روایت کرده از عمر و عملی و  -4

و از او الشعبی و النخعی و ابن سیرین و طائفه. قبل از  –ها راضی باد  خداوند از آن –ابن مسعود 
و الثقات از عجلی  44شماره  1/59هشتاد یا بعد از آن فوت کرده. شرح حالش در: تذکرة الحفاظ 

شماره  27و طبقات الحفاظ از سیوطی ص  782شماره  1/416و تقریب التهذیب  660شماره  216
42. 
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و به  1.بینم آن را به تأخیر بیانداز، همانا من در تأخیر انداختن چیزي جز خیر و نیکی نمی
 روایت شده است.  ش2همین صورت نیز از ابن مسعود و ابن عباس و دیگران

  :بنابراین منابع احکام در اوایل چهارتاست
فهمند  باشد، چرا که آن را واضح و آشکار می منبع اول براي دین می :قرآن کریم -1

نازل شده است با این امتیاز که شناخت دلایل نزول آن فرق ها  آن زیرا به زبان
 کند و مختص به خود قرآن است.  می

منبع دوم که ملازم منبع اول است. بر پیروي و اطاعت آن اتفاق  :سنت پیامبر -2
 زي به وسیله آن. اند تا پیرو کرداه

 قیاس یا رأي استناد شده به وسیله قرآن و سنت پیامبر خدا.  -3
  3اجماع مستند به متن قرآن یا سنت یا قیاس. -4

تا به امروز و تا روز ها  آن و پیوسته امامان اسلام از محدثین و فقها و تابعین بعد از
اي  لهاگر مسا :گوید یکنند. قاسمی م قیامت بر تحکیم سنت پیامبر در زندگیشان تکیه می

در قرآن یافت شود پس نیازي به چیز دیگر نیست و اگر قرآن بر چیزي محتمل باشد 
کند، اگر در کتاب خداوند و سنت پیامبر یافت نشود چه اینکه میان  سنت بر آن حکم می

فقها این سنت بکار گرفته شود یا اختصاص به یک شهر داشته باشد یا یک خانه یا یک 
عمل نکنند. پس تا زمانی که در ر خاص، و چه اینکه صحابه به آن عمل کنند یا راه و کا

اي حدیثی وجود داشته باشد نباید از اثر دیگري یا اجتهاد مجتهدي پیروي کرد، اگر  لهمسا
تلاششان در پیروي کردن از احادیث به نتیجه نرسید و در این مسئله حدیثی نیافتند. به 

ابعین اقتدا نمایند و به قوم خاص یا شهري مقید نباشند بلکه گفته گروهی از صحابه و ت

______________________ 
 . 1/56و جامع بیان العلم  167شماره  72، 1/71ما فیه من الشده  دارمی در المقدمه باب الفتیا و -1
 . 86-1/57سنن دارمی و جامع بیان العلم فی الاماکن السابقه و اعلام الموقعین  -2
و اصول الفقه الاسلامی از دکتر طه  76-75تاریخ التشریع الاسلامی از شیخ محمد الخضري ص  -3

 . 10-6جابر العلوانی ص 
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اي یافتند را پیروي کنند، اگر بیشتر خلفاء و فقها بر  هر قوم یا شهري که در این باره گفته
چیزي اتفاق کنند پس آن درست است و اگر با هم اختلاف داشتند، گفته عالمترین و 

 د. را بگیریها  آن پرهیزکارترین و مشهورترین
چنانکه در احادیث  1.این اصول از رفتار پیشینیان و بیاناتشان برداشت شده است

و کسی که  –موقوفه گذشت. پس این اتفاق بر چه اساس است که محمد رشید رضا 
پنداشته است که یاران نخستین پیامبر به احادیث  –اش درباره دشمنان سنت است  گفته

 سنتی که عملاً پیروي شده باشد وجود نداشت؟ ا ه آن کردند و در نزد شفاهی عمل نمی
نزاع دیگر اینکه اتهام به صحابه در عدم عمل به احادیث شفاهی و عدم اعتبار بهسنت 

 پاك از کجاست؟ 
هایشان به عشق پیامبر خدا و  چگونه این گفته درست است در حق مردمی که قلب

ارزش  الف است و آن را بیسنت پاك او و عظمت سنت و مبارزه با کسی که با سنت مخ
 داند پر شده است.  می

او مردي را دید که  :کند روایت شده بر این معنا دلالت می 2مغفلآنچه از عبداالله بن 
از این کار منع کرده  عسنگ نیانداز همانا پیامبر خدا :پس به او گفت 3انداخت سنگ می

______________________ 
اضافه بر آن ر. ك: از همان  338التحدیث از قاسمی، مبحث فرق میان اهل حدیث و اهل رأي ص قواعد  -1

و باب حال الناس فی  281-273منبع باب السنۀ حجۀ علی جمیع الامۀ و لیس عمل احد حجۀ علیها ص 
کتاب و و نگاه کن: اعلام الموقعین فصل ائمۀ الاسلام یقدمون ال 351-344الصدر الاول و بعد از آن ص 

 . 29-23/2و جامع بیان العلم و فضله باب معرفۀ اصول العلم و حقیقۀ  2/229السنۀ 
 3/996و الاستیعاب  4988شماره  2/372عبداالله بن مغفلّ صحابه بزرگوار. شرح حالش در: الاصابه  -2

سد و ا 221شماره  48و مشاهیر علماء و الامصار  776شماره  160و تاریخ الصحابه  1667شماره 
 . 3202شماره  3/395الغابۀ 

الحذف یعنی انداختن آن چیزي است که داخل آن سنگ یا هسته خرما گذاشته و سپس میان  -3
 . 2/16کنند. ببین: النهایۀ فی غریب الحدیث  گیرند و پرت می انگشتان می
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اما  1بر دشمن غلبه کنی توانی چیزي را شکار کنی یا است چون تو به وسیله این نمی
ممکن است با آن دندان کسی را بشکنی یا چشم کسی را کور کنی. اما بعد از مدتی باز او 

گویم که او سنگ  سخن می با تو از قول پیامبر :اندازد به او گفت را دید که سنگ می
اندازي؟ دیگر هیچ وقت با تو  انداختن را نهی کرده و ناپسند دانسته است اما تو سنگ می

کنم و  تو شرکت نمی به خدا قسم در تشیع جنازه :و در روایت دارمی 2کنم صحبت نمی
  3کنم. آیم و هرگز با تو صحبت نمی اگر مریض شوي به عبادت تو نمی

اگر زنانتان از شما اجازه گرفتند که به مسجد  :ت است که پیامبر گفتاز ابن عمر روای
 را منع نکنید. ها  آن بروند

دهم، ابن عمر برگشت و طوري او  به خدا قسم اجازه نمی :اما فلان ابن عبداالله گفت
را دشنام و سرزنش کرد که مانند آن را کسی قبلاً ندیده بود. سپس گفت: من از حدیث 

 4کنم؟ گویی به خدا قسم او را منع می گویم و تو می می پیامبر با تو
ام  گفتم همانا من خانواده :گفت 5بلال بن عبداالله بن عمر :و در روایتی از ابن عبدالبر

 :اش را روانه کند دید به او گفت خواست خانواده را منع خواهم کرد آنگاه کسی را که می
شنوي که من  عنت خدا بر تو باد تو میلعنت خدا بر تو باد، لعنت خدا بر تو باد، ل

______________________ 
 . 5/117نیکأ: یعنی مجروح کردن دشمن به شدت و ر. ك: النهایه فی غریب الحدیث  -1
و مسلم در کتاب الصید  5479شماره  9/522بخاري در کتاب الذبائح و الصیر باب الحذف و البندقیه  -2

 . 1954شماره  7/117باب اباحۀ ما یستعان به علی الاصطیاد و العدو و کراهت الحذف 
 و الدارمی در 873شماره  2/409بخاري در کتاب الاذان باب اجازه مرد به زن براي رفتن به مسجد  -3

 . 440شماره  1/128سنۀ المقدمه باب تعجیل عقوبۀ من بلغه عن النبی حدیث قلم یعظمه و لم یوقره 
 1/128دارمی در السنن المقدمه باب تعجیل عقوبۀ من مؤلفه عن النبی حدیث فلم یعظم و لم یوقره  -4

 . 442شماره 
شماره  1/140تقریب التهذیب  بلال بن عبداالله بن عمر بن خطاب، القرشی، العدوي، شرح حالش در: -5

و الثقات از ابن حبان  173شماره  87و الثقات از عجلی ص  659شماره  1/277و الکاشف  783
4/65 . 
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کنی سپس با  ممانعت نکنید و تو اعتراض میها  آن گویم که پیامبر دستور داده که از می
  1حالت بغض و کینه بلند شد.

همانا پیامبر نهی کرده از دادن یک درهم و گرفتن دو  :صامت روایت استاز عباده بن 
ینم این یک معامله دست به دست است پس ب در این اشکالی نمی :درهم پس فلان گفت

بینم؟ به خدا قسم بر سر  گویی اشکالی در آن نمی پیامبر گفته است و تو می :عباده گفت
  2اندازد. من و تو هیچ سقفی سایه نمی

به ابن سیرین  :گوید می 3اند. قتاده امامان مسلمان نیز به این راه رفتهها  آن تابعان و بعد
فلانی این چنین و آن چنان گفت، ابن  :گوید کند و می مبر بحث میگفتند مردي از پیا

گویی فلانی و فلانی این چنین و آن چنان  کنی و می آیا از پیامبر بحث می :سیرین گفت
  4کنم. گفت، هرگز با تو صحبت نمی

 :پس شافعی در آن فتوا داد و گفتسمردي از شافعی چیزي پرسید  :گفت 5حمیدي
 گویی؟  اي ابا عبداالله آیا تو می :پیامبر این چنین گفته است، مرد گفت

______________________ 
 . 2/195جامع بیان العلم  -1
شماره  1/129دارمی در المقدمه باب تعجیل عقوبه من بلغه عن النبی حدیث فلم یعظمه و لم یوقره  -2

 . 97-84و ر. ك: شذرات من علوم السنۀ از فضیله استاد دکتر محمد الاحمدي ص  443
قتاده: قتاده بن دعامه بن قتاده السدوسی، ابو خطاب البصري الاکمه، از انس روایت کرده و ابن  -3

ترین اهل  یرین و ابن المسیب، و از او ابو حنیفه و شعبه و الاوزاعی. احمد گفت: قتاده از حافظس
فوت کرد. شرح حالش در:   ه 117کرد. سال  شنید مگر اینکه آن را حفظ می بصره بود چیزي را نمی

 2/26و تقویب التهذیب  104شماره  54و طبقات الحفاظ ص  107شماره  1/122تذکرة الحفاظ 
 . 4551شماره  2/134و الکاشف  5535شماره 

شماره  1/128دارمی در المقدمه باب تعجیل عقوبۀ من بلغه عن النبی حدیث لم یعظم و لم یوقره  -4
441 . 

حمیدي: او عبداالله بن زبیر ازدي ابوبکر مکی است. یکی از امامانی است که ابن عینیه و مسلم زنجی  -5
اند. احمد گفت: حمیدي نزد ما امام بود و ابو  از او روایت کرده اي دیگر و بخاري و ذهلی و عده
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اي که از  بینی؟ آیا مرا دیده آیا در کمر من زنار (کمر بند مسیحیان) می :شافعی گفت
گویی؟ آن را  آیا تو این چنین می :گویی گویم پیامبر گفته و تو می کنیسه بیرون بیایم؟ می

  1گفته من نیست.کنم و  از پیامبر روایت می
در  در تحکیم سنت پیامبربنابراین سلف صالح بر آراستگی و سلوك سنت پاك 

این چنین شایسته  :گوید می –رحمت خدا بر او باد  –نووي کنند، امام  زندگی تشویق می
دهی خلاف حدیث پیامبر  این چیزي که تو انجام می :است کسی که دوستش به او بگوید

نیازي به حدیث نیست یا به حدیث عمل نکن یا مانند  :و نگوید ها، نآ خدا است یا مانند
 هاي زشت، اگر حدیث از نظر ظاهري متروك باشد براي تفسیر یا تأویل یا مانند این گفته

این حدیث از نظر اجماع مخصوص یا تأویل شده یا از نظر  :در این باره بگوید ها، آن
  2باشد. ظاهر متروك می

م و احترام پیامبر و سنتش چنین وضعی داشته باشند و اینکه او را در قومی که در تعظی
تمام امور زندگیشان صاحب حکم بدانند، چگونه کسی که به این امر پایبند نباشد 

ها را به عنوان دین عمومی و همیشگی مثل قرآن قرار  این حدیثها  آن تواند بگوید که می
  3اند. داده

____________________________________________________ 
حاتم گفت: امامی مطئمن بود و ابن سعد گفت: او مطئمن و مورد تأیید بود که احادیث زیادي نقل 

و طبقات  419شماره  2/413وفات یافت شرح حالش در: تذکرة الحفاظ   ه 219کرده بود. سال 
و  212شماره  10/216و سیر اعلام النبلاء  2/45رات الذهب و شذ 400شماره  181الحفاظ ص 

 . 33شماره  1/138و طبقات الفقهاء الشافعین از ابن کثیر  17/179الوفی بالوفیات 
 . 317و مناقب الشافعی از رازي ص  2/266اعلام الموقعین  -1
 . 280الاذکار باب ما یقول من رعی الی حکم االله تعالی ص  -2
و  238-237کنند: دکتر محمد ابو زهر فی الحدیث و المحدثون ص  ه این شبهه را رد میاز کسانی ک -3

و الدکتر یوسف عبدالمقصود در رساله دکترایش  1/80دکتر الاعظمی فی دراسات فی الحدیث 
(محمد رشید رضا و جهوده فی حذمۀ السنه) و همچنین ردي بر جایگاه سید رشید رضا در تدوین و 

ث نهی و سرزنش و رد جناب دکتر محمد ابو زهو بر سید رشید که گفت: بعد از جمع میان احادی
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خداوند  تا زمانی کهو  استت از زمان پیامبر تا به امروز مااجماع خداوندا این انکار 
به حجیت سنت پاك و قرار دادن آن به  –برد  به ارث میرا که در آن است زمین و آنچه 

بر حقایق ثابت  این اجماع –عنوان دین عمومی و دائمی و همراه همیشگی کتاب خداوند 
در کتاب خداوند و سنت پیامبر و خلفاي راشدین و تمامی صحابه امت و ائمه مسلمین از 

چه راست گفت عمر بن عبدالعزیز در یکی از  استوار است.تا به امروز ها  آن تابعین و بعد
اي مردم به درستی خداوند بعد از پیامبرش پیامبر دیگري مبعوث نخواهد  :هایش خطبه
فرستد. پس آنچه خداوند از زبان پیامبر حلال  بعد از این قرآن کتاب دیگري نمی کرد و

کرده است تا روز قیامت حلال است و آنچه حرام کرده تا روز قیامت حرام است. بدانید 
 گر و آفریننده نیستم بلکه پیرو عکه من قاضی نیستم بلکه مجري دستورات هستم و ابدا

آن این است که کسی  تر است و ام از شما سنگین م اما وظیفهو از شما هم بهتر نیست هستم
  1.، آیا نرساندمحق ندارد در معصیت و نافرمانی خداوند از او اطاعت شود

هایی را سنت و والیان امر بعد از او نیز پیامبر خدا سنت را وضع کرد :همچنین گفت
طاعت خداوند و نیرو آن پیروي از کتاب خداوند و کامل کردن ا تبعیت از، وضع کردند

بخشیدن به دین خداست، کسی مجاز نیست که سنت را تغییر و تبدیل نماید و کسی که 
پیروز است و کسی که آن را شود و کسی که آن را یاري کند  آن را بکار گیرد هدایت می

مسلمانان و والیان خداوند را در پیش گرفته است و جایگاه او  از راه غیر یترك کند راه
  2است و راه او چه بد راهی است. جهنم

____________________________________________________ 
کننده نیستند که شیخ محمد رشید رضا در تمایلش به تدوین ارائه داده  این گفته: این دلایل قانع

است. این دلیل که بر ضد اوست از محمد ابی زهو است و ر. ك: محمد رشید رضا و جهوده فی 
 . 283-282حذمۀ السنۀ 

 . 433شماره  1/126دارمی در المقدمه باب ما یتقی من تفسیر حدیث نبی و قول غیره  -1
 . 187، 2/186و جامع بیان العلم از ابن عبدالبر  65، 48الشریعه از آجري ص  -2
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که حدیثی از پیامبر خدا را  حق نداردامت  کسی از علماي :حافظ ابن عبدالبر گفت
بدون ادعاي منسوخ شدن آن با اثري مثل خودش یا اجماع یا اثبات کند سپس آن را 

را رد کند و یا جایز نیست که بر سند آن طعنه بزند. اگر کسی این کار کاري که از اصل 
  1شود. رود و مرتکب گناه و فسق می انجام دهد عدالتش از بین می

که صحابه در این است  منع از زیاد شدن بحث حدیث دلیل بر عرضه ورد شبهه

 پذیرفتند کردند و آن را نمی مقابل سنت شریف اجتهاد می
به دو را ها  آن به اعتبار تعاملشان با متون صادره از پیامبر،بعضی از تندروان شیعه 

  :اند تقسیم کرده 3یا دو طائفه 2مکتب
کردند و راه اطاعت و  چون و چرا می این گروه اطاعت بی :مکتب یا طائفه اول -1

 اند و خودشان را به امتثال کامل به احکام خداوند و پیامبرش را در پیش گرفته
 اند. ملتزم نمودهها  آن

باشند و راه اجتهاد در مقابل  میپیرو اجتهاد و رأي ها  این :مکتب یا طائفه دوم -2
کردند. به اهل سنت گذشته و  اند و آن را تأویل می نص و متن را در پیش گرفته

  4نمایند. پیروي میها  آن کنند و از سیره خلفاي راشدین توجه میها  آن در رأس
ي که از صحابه در زمان پیامبر و هاي اجتهاد گیري در موضعبندي باطل  این تقسیمبه 

 کنند.  بعد آن اتفاق افتاده است، استدلال می

______________________ 
 . 2/194جامع بیان العلم  -1
 سید مرتضی عسکري در کتاب معالم المدرستین.  -2
 تدوین الحدیث اسباب و نتایج.  علی شهرستانی در کتاب منع -3
و رکبت السفینۀ از مروان خلیفات  85و منع تدریس الحدیث ص  2/67معالم المدرستین المجلد  -4

و الشیعه هم اهل السنۀ از دکتر  62-48و تأملات فی الحدیث زکریا عباس ص  295-233ص 
 . 31و  28-27محمد التیجانی ص 
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 تقسیم قبل بعد از پیامبر 1توافق اصولیین بر جایز بودن اجتهاد :گوییم در جواب می
اما بر جواز اجتهاد در زمان  ،دکن باطل می ،شیعه به آن اعتقاد دارند از غالیانکه بعضی را 

آن  پیامبرو عدم حضور پس بیشتر اهل اصول در زمان حضور 2ند.اختلاف کرد پیامبر
آن  5و ابوهاشم 4مثل جبائیها  . و بعضی3چون و چرا پذیرفتند را جایز دانستند و آن را بی

______________________ 
گوید:  لغت اجتهاد: از جهد گرفته شده یعنی حوصله و سختی و تلاش. رازي در المحصول می -1

اجتهاد در لغت به معنی تمامی توانایی خود را بکار گرفتن، بیرون ریختن تمامی تلاش و توانایی 
اما در  8/629و الاحکام از ابن حزم  2/489و المحصول  1/283خود است. نگا: القاموس المحیط 

ف فقها یعنی: بیرون ریختن توانایی و توان در عقیده در آنچه که در آن سرزنش نباشد. این راه در عر
شود و کسی که آن را  باشد و به این دلیل این مسئله اجتهاد نامیده می مسائل فرعی و فرعیات می

ی تفسیر و تقریر الاستاد ف 2/489شود ر. ك: المحصول از رازي  دهد مجتهد نامیده می انجام می
 . 29/66الاجتهاد از امام السیوطی ص 

و سبکی و پسرش فی الابهاج  2/492و رازي فی المحصول  4/152این اتفاق را آمدي در الاحکام  -2
 اند. ، نقل نموده3/252

و ابی الحسین در المعتمد  2/354اند مثل غزالی در المستصفی  بعضی از محققین آن را برگزیده -3
2/213. 

یکی از  –رسد  جبائی: محمد بن عبدالوهاب بن سلام جبائی ابو علی، نسبت او به حیی می -4
از امامان معتزله بود و رئیس علماي کلام در زمان خود بود، و طافه حیائیه به او  –روستاهاي بصره 

سال التفسیر الکبیر  –شود. از جمله مقالات و آرائی که مختص اوست: کتاب الاصول  نسبت داده می
و سیر اعلام النبلاء  607شماره  269-267/4وفات یافت. شرح حالش در: وفیات الاعیان   ه 303
و طبقات  7783شماره  6/320و لسان المیزان  11/134و البدایه و النهایه  102شماره  14/183

لام و الاع 98-57و  7و طبقات المعتزله از ابن مرتضی ص  529شماره  2/191المفسرین از داوودي 
6/256 . 

ابو هاشم: او عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب بن ابی علی جبائی بود. او و پدرش از بزرگان  -5
فوت کرد. شرح حالش   ه 321هاي او: تفسیر القرآن و الجامع الکبیر. سال  معتزله بودند، از تصنیف

و لسان  305هرست از ابن ندیم و الف 5735شماره  11/56و تاریخ بغداد  11/188در: البدایه و النهایه 
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شود  زیرا منجر به محال نمی :را منع کردند و این قول چنانکه زرکشی گفته ضعیف است
  1مند دلیل هستند که دلیلی وجود ندارد.و اگر بخواهند که شرع را منع نمایند نیاز

در زمان رسالت پیامبر و بعد از او جواز  -از جمله امام علی -حابه وقوع اجتهاد از ص
، هنگامی 2بلکند. حدیث معاذ بن ج پیروي کردن از آن اجتهاد بر آنچه گذشت دلالت می

اگر قضاوتی نزدت آمد چگونه آن را  :پرسید که پیامبر او را به یمن فرستاد که پیامبر
کنم، گفت اگر در کتاب  به آنچه در کتاب خداوند آمده قضاوت می :کنی؟ گفت حل می

گفت اگر در سنت پیامبر  ،کنم قضاوت می به سنت پیامبر خدا :؟ گفتچطور خداوند نبود
 کنم. معاذ گفت سپس پیامبر خدا به گفت به رأي خودم اجتهاد می خدا نبود چطور؟

گویم که فرستاده پیامبر خدا را توفیق داد به آنچه  خداوند را سپاس می :ام زد و گفت سینه
  3شود. که پیامبر خدا راضی می

____________________________________________________ 
و طبقات المعتزله از  281شماره  1/307و طبقات المفسري از داودي  5180شماره  4/359المیزان 

 . 294-290و فضل الاعتزال و طبقات المعتزله از قاضی عبدالجبار ص  77و  7احمد مرتضی ص 
می از شیخ محمد الخضري ص و تاریخ التشریع الاسلا 6/220البحر المحیط فی اصول از زرکشی  -1

و بعد آن و الفقه الاسلامی مدونته و تطوره از فضیله الامام شیخ جاد الحق علی جاد الحق ص  74
37-43 . 

و تاریخ الصحابه ص  8055شماره  426/3معاذ بن جبل صحابه بزرگوار شرح حالش در: الاصابه  -2
و مشاهیر  2416شماره  1402/3ستعاب و الا 4960شماره  187/5و اسد الغابه  1231شماره  229

 . 321شماره  63علماء الامصار ص 
و الترمذي بیرون آورده  3592شماره  3/303ابو داود در کتاب الاقضیه باب اجتهاد الرأي فی القضاء  -3

و ابو عیسی  1328و  1327هاي   شماره 3/616در کتاب الاحکام باب ما جاء فی القاضی کیف یقضی 
شناسیم و اسناد آن نزد من نیست. ابن قیم جوزیه گفت:  ث را جز به این صورت نمیگفت: این حدی

اند  ها از بهترین صحابه بوده شود کسی که متهم یا دروغگو باشد بلکه آن در یاران اولی شناخته نمی
عالمان در نقل آن شکی ندارند. چگونه شعبه حامل پرچم این حدیث است؟ بعضی از امامان حدیث 

ند: هنگامی که در سند حدیثی شعبه را دیدید پس آن را محکم بگیرید یعنی این حدیث درست ا گفته
هاي مختلفی دارد  ، شوکانی گفت: این حدیث درست است و راه1/202است. ر. ك: اعلام الموقعین 
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و احکام اجتهاد صحابه در زمان پیامبر در بیشتر کارها  :گوید جوزیه میابن قیم 
صر را در شدند همانند نظرشان در روز احزاب به اینکه نماز ع نمی کردند و سرزنش می

اجتهاد کردند و نماز را در راه خواندند، و گفتند ها  آن که بعضی از 1.بنی قریظه بخوانند
تأخیر بر ما واجب نیست و باید به سرعت برخیزیم و حرکت نمائیم، دیگران اجتهاد 
کردند و آن را تا بنی قریظه به تأخیر انداختند و شب نماز را خواندند و هیچکدام دیگري 

نیز اهل ها  آن د. که برخی از سلف، گذشتگان اهل ظاهر و برخی ازدنش ننمورا سرزن
در بنی قریظه اجتهاد کرد و بر اساس اجتهاد خود  3. سعد بن معاذ2معنی و قیاس بودند

ها  آن حکم خداوند میانبه همانا باتوجه  :او را منصوب کرد و گفت رأي داد، پیامبر
  4اي. حکم کرده

____________________________________________________ 
این و حدیثی که مردم آن را پذیرفتند و  2/322ها حجت هستند، ر. ك: ارشاد الفحول  که تمامی آن

معنی آن اجماع کردند و نزد امامان حدیث مشهور شد و مخالفی نداشت و اسناد آن زیاد بود. ر.  بر
رغم گمان بعضی تندروان شیعه به اینکه  پس حدیث درست است علی 1/67ك: تدریب الراوي 

 . 155اند ر. ك: الشیعه هم اهل السنۀ از دکتر محمد التیجانی ص  حدیث را اهل سنت قرار داده
و  4119شماره  7/418اري بیرون آورده در کتاب المغازي باب مرجع النبی من الاحزاب. ..... بخ -1

شماره  6/340مسلم در کتاب الجهاد و السیر باب المبادرة بالغزو و تقدیم اهم الامرین المتعارضین 
 . -ها راضی باد  خداوند از آن –از حدیث ابی عمر  1770

 . 1/203اعلام الموقعین  -2
و تاریخ الصحابه ص  3204شماره  2/37سعد بن معاذ: صحابه بزرگوار شرح حالش در: الاصابه  -3

 . 2046شماره  2/416و اسد الغابه  958شماره  2/602و الاستیعاب  504شماره  112
 3043شماره  6/191بخاري بیرون آورده در کتاب الجهاد و السیر باب اذا نزل العدو علی حکم رجل  -4

کتاب الجهاد و السر باب جواز قتال من نقض العهد و جواز انزال اهل الحصن علی حکم  و مسلم در
 و لفظ حدیث ابی سعید الحذري.  1768شماره  6/335عدل اهل للحکم 
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علی در یمن بود پس زنی را پیش او آوردند که سه نفر در بین  :گفت 1زید بن ارقم
کنید  پرسید آیا به این کار اقرار میها  آن دو قاعدگی با او همبستر شده بودند و از دوتاي

کنید) اقرار نکردند، پس از دو تاي دیگر پرسید  دار شد به این بچه اقرار می (یعنی اگر بچه
ردند، از دوتاي دیگر پرسید تا اینکه تمام شده از دو تا دو کنید پس اقرار نک آیا اقرار می

پرسید اما اقرار نکردند پس میانشان قرعه انداخت بچه را به  درباره سومی میها  آن تاي
گردن کسی انداخت که قرعه به نام او آمد و دو سوم دیه را بر او تحمیل کرد این جریان 

 ،جز آنچه علی گفته است :وایتی گفتبرده شد، پیامبر خندید، در ر نزد پیامبر
  2.دانم نمی

هنگامی که پیامبر با اهل حدیبیه مصالحه کرد  :نقل است که گفت 3از براء بن عازب
 :اي نوشت، او نوشت محمد پیامبر خدا. مشرکان گفتند علی بن ابی طالب میانشان نامه

یدیم، پیامبر به علی جنگ ننویس محمد پیامبر خدا، اگر پیامبر بودي براي چه با تو می

______________________ 
شماره  2/535و الاستیعاب  2880شماره  1/560زید بن ارقم صحابه بزگوار شرح حالش در: الاصابه  -1

 2/342و اسد الغابه  296شماره  59و مشاهیر علماء الامصار  476ه شمار 107و تاریخ الصحابه  837
 . 1819شماره 

، اجتهادش در داستان بعدي و 1/77و ر. ك در المسند  374و  4/373احمد در مسندش بیرون آورده  -2
ها ضعف است و  اند و در آن اقرار پیامبر به او در حدیث، الهیثمی وحنش و ابوداود در آن باره گفته

اما حدیث زید بن ارقم درباره آن  6/287قیه مردان آن مردان درستی هستند. ر. ك، مجمع الزوائد ب
 . 1/203و اعلام الموقعین  2/323شوکانی گفته اسنادش درست است در ارشاد الفحول 

 1/155و الاستیعاب  618شماره  1/142براء بن عاذب: صحابه بزرگوار. شرح حالش در: الاصابه  -3
و  272شماره  55و مشاهیر علماء الامصار ص  103شماره  42و تاریخ الصحابه ص  173شماره 

 . 389شماره  1/362اسد الغابۀ 
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کنم پس پیامبر آن را با دستانش پاك  من آن را پاك نمی :آن را پاك کن. علی گفت :گفت
  1کرد.

کند  دیدگاه تندروان شیعه را رد می ،پاك کردن اسم شریف پیامبر ازامتناع علی  همانا
که امام علی  اند و گمانشان این بوده به اینکه صحابه را به دو گروه یا طائفه تقسیم کرده

در زمان نبوت پیامبر اجتهاد نکرده است و او و پیروان او از گروهی هستند که اطاعت 
خلفاي راشدین و سایر اهل سنت از گروه ها  آن کنند و بقیه صحابه و در رأس محض می

توان کتمان کرد که امتناعش از پاك کردن بعد از  باشند. و این را نمی اجتهاد و رأي می
 بوده است. امبر از او خواست اجتهاد او در مقابل گفته پیامبراینکه پی

گیري  گیري اجتهادي در زمان صلح حدیبیه باشد پس موضع اگر این کار یک موضع
شهرستانی علی  :اند اجتهادي عمر فاروق نیز در همان صلح بوده است که به او طعنه زده

ه آیا تو واقعاً پیامبر خدا هستی؟ ک در مورد عقیده عمر و آن گفته او خطاب به پیامبر
. 2کنیم ما در دینمان به شخص پست بخشش نمی :گوید گفت بله. و عمر می پیامبر

کند به اینکه او در درستی گفته پیامبر شک داشته و به  گوید این حدیث استدلال می می
چون  اعت بیکند که او از پیروان اط هاي او اطمینان نداشته است و این متن معلوم می گفته

  3و چرا نبوده است.
شد بجز داستان قبول  واقعیت این است اگر چیزي از عمر بن خطاب روایت نمی

ضرر و نه سود دانم که تو سنگی هستی نه  (همانا من می :اش کردن سنگ سیاه و گفته

______________________ 
و مسلم  2698شماره  5/357بخاري در کتاب الصلح باب کیف یکتب هذا ما صالح فلان ابن فلان  -1

و  اند استخراج کرده 1783شماره  6/376در کتاب الجهاد و السیر باب صلح الحدیبیه فی الحدیبیه 
 لفظ از بخاري است. 

و  2731هاي  رقم 5/390بخاري کتاب الشروط باب الشروط فی الحرب و المصالحه مع اهل الحرب  -2
 . 1785شماره  6/377و مسلم در کتاب الجهاد و السیر باب صلح حدیبیه فی الحدیبیه  2732

 . 93-92منع تدوین الحدیث اسباب و نتائج ص  -3
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براي ، این 1کردم) دیدم که تو را قبول کرد، تو را قبول نمی ر را نمیرسانی و اگر پیامب می
ما کافی است در بیان اینکه او اهل اطاعت محض به سنت پیامبر بوده است و نیز عمر 

را با سنت همراه ها  آن همانا مردمانی با شبهاتی از قرآن پیش شما خواهند آمد. :گوید می
  2ترند. سازید همانا یاران سنت کتاب خداوند آگاه

گیري عمر شک و  چون موضع ،کند واقعیت در این گفته تهمت شهرستانی را رد می
تردید نبوده است بلکه براي کشف آنچه که بر او پوشیده بود و اصرار بر خواري کافران 

 به خاطر شناختن نیروي او در یاري دین بوده است.
 3برداشت شهرستانی به شک عمر در دین مردود است باتوجه به روایت ابن اسحاق

همانا او پیامبر خداست، عمر  4همراهش باشگوید: هنگامی که ابوبکر به او گفت  می
  5دهم که او پیامبر خداست. من شهادت می :گفت

عمر خواسته است در مصلحت و عدم مصلحت شک کند و  :گوید علی شهرستانی می
 این مردود است. 

______________________ 
و مسلم در کتاب الحج باب  1597شماره  3/540بخاري در کتاب للحج باب ما ذکر فی البحر الاسود  -1

 .اند تخریج کرده 1270شماره  5/20الاسود فی الطواف استحباب تقبیل الحجر 
 . 119شماره  1/69دارمی در المقدمه باب التوریج عن الجواب فیما لیس فه کتاب و لاسنۀ  -2
ابو اسحاق: او محمد بن اسحاق بن یسار، ابوبکر المطبی، مولاهم المدنی، تریل العراق، به تشیع و  -3

و الثقات  167شماره  1/172رد. شرح حالش در: تذکرة الحفاظ فوت ک 150قضا و قدر گروید، سال 
 2/54و تقریب التهذیب  1147شماره  280و الثقات از ابن شاهین  1433شماره  400از عجلی 

 . 5743شماره 
الغدر: به شتر به منزله سواري بر اسب و منظور گرفتن امر او در رد کردن مخالفت با او، مانند کسی  -4

و النهایه  2733شماره  5/408شود. ببین کتاب فتح الباري  را بگیرد و از او جدا نمیکه اسب سوار 
 . 3/359فی غریب الحدیث و الاثر 

 . 3/317السیرة النبویه از ابن هشام  -5
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این مشخص است که توقف در آن به این خاطر است که بر  :حافظ ابن حجر گفت
و شبهه را از آن بزداید و امثال این داستان، داستانش در نماز  حکمت ماجرا آگاه شود و شک

خداوند از او راضی  –خواندن بر سر منافقین از جمله عبداالله بن ابی بن سلول است. ابن عمر 
بن عبداالله نزد پیامبر آمد و  1هنگامی که عبداالله بن ابی فوت کرد پسرش عبداالله :گفت –باد 

 ر کرد که او را در آن کفن کند. پیراهنش را به او داد و ام
بر  :پس برخواست تا بر او نماز بخواند پس عمر بن خطاب لباسش را گرفت و گفت

ها  آن خوانیم در حالی که او منافق است و خداوند منع کرده است که براي او نماز می
همانا خداوند مرا مختار کرده است یا به من خبر داده است پس  :طلب بخشش کنی گفت

 :گفت
ةٗ فلَنَ َ�غۡفرَِ  ٱسۡتَغۡفرِۡ ﴿ وۡ َ� �سَۡتَغۡفرِۡ لهَُمۡ إنِ �سَۡتَغۡفرِۡ لهَُمۡ سَبۡعَِ� مَرَّ

َ
ُ لهَُمۡ أ  ﴾لهَُمۚۡ  ٱ�َّ

  .]80التوبة:[
ها  آن بار برايطلب بخشش کنی چه طلب بخشش نکنی اگر هفتاد ها  آن چه براي«

 ». را نخواهد بخشیدها  آن طلب بخشش کنی به درستی خداوند
بر او نماز خواند و ما  از هفتاد دفعه بیشتر طلب خواهی کرد پس پیامبر :پس گفت

 نیز همراه او نماز خواندیم پس خداوند این آیه را بر او نازل کرد.
وۡ َ� �سَۡتَغۡفرِۡ لهَُمۡ  ٱسۡتَغۡفرِۡ ﴿

َ
ةٗ فلَنَ َ�غۡفرَِ لهَُمۡ أ ُ إنِ �سَۡتَغۡفرِۡ لهَُمۡ سَبۡعَِ� مَرَّ  ﴾لهَُمۚۡ  ٱ�َّ

 .]80التوبة:[
رایشان طلب ار با طلب بخشش نکن اگر هفتاد بطلب بخشش کن یها  آن براي«

 ». را نخواهد بخشیدها  آن بخشش کنی به درستی خداوند
در اولی (در داستان حدیبیه) اجتهادش با حکم مطابقت  :گوید حافظ ابن حجر می

نداشت بر خلاف دومی که اجتهادش با حکم مطابق بود و قرآن کریم براي تأیید این 
 :اجتهاد نازل شد

______________________ 
و مشاهیر  2802شماره  2/335هایش: الاصابه  عبداالله بن عبداالله بن ابی صحابه بزرگوار از ترجمه -1

 164و تاریخ الصحابه ص  1590شماره  3/940و الاستیعاب  103شماره  31علماء الامصار ص 
 . 3039شماره  3/297و اسد الغابه  816شماره 
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ِ  وََ� ﴿ ٰ َ�ۡ�هِ بدَٗا وََ� َ�قُمۡ َ�َ
َ
اتَ � حَدٖ مِّنۡهُم مَّ

َ
ٰٓ أ ِ  ۦٓۖ تصَُلِّ َ�َ  ب

ْ ِ إِ�َّهُمۡ َ�فَرُوا  ۦوَرسَُوِ�ِ  ٱ�َّ
 .]84التوبة: [ 1﴾٨٤وَمَاتوُاْ وَهُمۡ َ�سِٰقُونَ 

نماز مگذار و بر سر قبرش نایست چرا که آنان بر ها  آن اي از و هرگز بر هیچ مرده«
 ». خدا و پیامبر و کافر شدند و در حال فسق مردند

پیروي کرد و  همانا با وجود اجتهادش در این، موضع خود را ترك کرد و از پیامبر
پیامبر بر او نماز خواند و ما نیز  :همراه او نماز خواند چنان که در حدیث آمده است

 همراه او نماز خواندیم و اجتهاد او موافق با حکم خداوند آمد. 
گیري اجتهاد در صلح حدیبیه کار خوبی بود تا با پیروي از کار پیامبر کفاره این  اما موضع

 :گفت و آن در روایت ابن اسحاق به صراحت آمده است. عمر می گیري را بپردازد موضع
کنم به خاطر کاري که آن  خوانم و برده آزاد می گیرم و نماز می م و روزه میده پیوسته صدقه می

از  3. نزد واقدي2روز انجام دادم و ترس از آنچه که گفتم امیدوارم که در آن خیر و خوبی باشد
 راضی باشد. ها  آن خداوند از –حدیث ابن عباس 

با بیان  :گوید و می 4به خاطر آن رقیبانم را آزار دادم و مدتی روزه گرفتم :عمر گفت
اینکه در ابتدا به صلح راضی نبوده و سپس پشیمان شده و از امر پیامبر پیروي کرده است 

اي مردم از نظر دادن در دین پرهیز کنید چرا که نزدیک بود با رأي خودم امر پیامبر  :گفت

______________________ 
و در آن بهترین رد است بر علی شهرستانی رافضی در استدلال او به این گفته که عمر از گروهی  -1

 . 94کردند. ببین: منع تدوین الحدیث ص  بوده که به رأي خودشان اجتهاد می
 . 3/317السیرة النبویه از ابن هشام  -2
دقت در کتاب المغازي او را در حدیث  الواقدي او محمد بن عمر بن واقد الواقدي، قاضی عراقی، با وجود -3

گو است، ابن حجر گفت با وجود  اند ذهبی گفت: در ضعف واقدي نزاعی نیست، او راست ضعیف دانسته
هاي او:  فوت کرد و از ترجمه  ه 207علم زیادش گمنام است. از مشهورترین تألیفاتش الماذي و الرواه سال 

و  2/290و المجروحین از ابن حبان  5078شماره  2/205شف و الکا 15615شماره  9/531لسان المیزان 
 . 5501شماره  26/180و تهذیب الکمال از معزي  6195شماره  2/117التقریب 

 . 2732-2731هاي  رقم 904و  5/408فتح الباري  -4
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اي میان دستان  نوشته 1کنم. در روز ابی جندل را رد کنم. به خدا قسم از حق کوتاهی نمی
بنویسید به نام خداوند بخشنده مهربان، پس  :گفت پیامبر خدا و اهل مکه بود پیامبر

کنیم؟ پس بنویس آنچنان که  گویی تصدیق می کنی آنچه را که می میاهل مکه گفتند فکر 
گوییم: خداوندا به نام تو. پس پیامبر راضی شد و من راضی نشدم تا این که پیامبر  ما می

  2شوي؟ پس راضی شدم. بینی که راضی هستم و تو راضی نمی مرا می :به من گفت
است برایش سخت و عذر آور بود تمامی آنچه که او گفته  :گوید حافظ ابن حجر می

او و تمام کسانی را که در روز حدبیبه شاهد زیرا او در آن کار اجتهاد کرده بود و خداوند 
بخشید و گفت (همانا خداوند از مؤمنانی که در زیر آن درخت با تو بیعت رضوان بودند، 

 س آرامش را برداند پ هایشان وجود دارد را می بیعت کردند راضی شد و آنچه که در قلب
  3دهد. پاداش میها  آن نازل کرد و فتح نزدیکی را بهها  آن

ما در روز حدیبیه هزار  :را به خیر و خوبی بشارت داد. جابر گفتها  آن خدا پیامبر
امروز شما بهترین مردمان روي زمین  :و چهار صد نفر بودیم پس پیامبر به ما گفت

شود اگر خدا بخواهد هیچ  (داخل آتش نمی :گفتو وعده بهشت به آنان داد و  4هستید.

______________________ 
و تاریخ الصحابه  9699شماره  4/34ابو جندل: ابن سهیل بن عمر و صحابه بزرگوار شرح حالش در: الاصابۀ  -1

 . 2898شماره  4/1621و الاستیعاب  5775شماره  6/53و اسد الغابۀ  1507شماره  271ص 
ن راضی بخاري در کتاب المغازي باب غزوة الحدیبیه و گفته خداوند (به درستی خداوند از مؤمنا -2

و مسلم در کتاب الجهاد  4189شماره  523، 7/522شد هنگامی که در زیر درخت با تو بیعت کردند 
-6/145و البراز در مجمع الزوائد  1785شماره  379-377/6و السیر باب صلح الحدیبیه فی الحدیبیه 

146 . 
 . 3732-2731هاي  رقم 5/409و فتح الباري  -3
یرون آورده باب غزوه الحدیبیه و گفته خداوند: (خداوند از مؤمنان راضی بخاري در کتاب المغازي ب -4

و مسلم در کتاب الاماره بیرون آورده باب الاستحباب مبایعه الامام الجیش  4154شماره  7/507شد) 
 . 1856شماره  7/6
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بله اي پیامبر خدا پس او را  :گفت 1کس از یارانی که زیر آن درخت بیعت کردند) حفصه
 :سرزنش کرد. حفصه گفت

ۚ  �ن﴿   .]71مريم: [ ﴾مِّنُ�مۡ إِ�َّ وَاردُِهَا
 ». هیچ کس از شما نیست مگر در آن وارد گردد«

  :سپس پیامبر گفت

ِينَ ُ�نَّ�ِ  ُ�مَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ نذََرُ  ٱ�َّقَوا لٰمِِ�َ وَّ ا  ٱل�َّ  .]72مريم: [ 2﴾٧٢�يِهَا جِثيِّٗ
رهانیم و ستمگران را به زانو در آورده و در  اند می پس کسانی را که پرهیزگار بوده«

 ». کنیم دوزخ رها می
زمان در احادیث گذشته و آنچه که اصولیین ذکر کردند دلیلی بر وجود اجتهاد در 

صحابه بوده است و از آن میان امام علی در زمان پیامبر و بعد از او در مصالح دنیایی و 
  3عبادات اجتهاد کرده است.

است و  پیامبر و چه با غیبت او حجت وو معلوم است که اجتهادشان چه با حضور 
قرار  لازم است اگر آن را 1به خاطر اقرار به آن نه به خاطر اجتهادشانپیروي از آن 

______________________ 
شماره  4/273المؤمنین و صحابه بزرگوار. شرح حالش در: الاصابه  حفصه دختر عمر یکی از امهات -1

 4/1811و الاستیعاب  6852شماره  7/67و اسد الغابه  339شماره  83و تاریخ الصحابه ص  396
 . 3297شماره 

 8/296حدیثی که مسلم تخریج نموده در کتاب فضائل الصحابه باب من فضائل اصحاب الشجره  -2
 . 2496شماره 

است (در کارها با یکدیگر مشورت کنید)  کند این گفته خداوند از جمله دلایلی که بر آن استدلال می -3
کند امام سرخسی به اینکه مشاوره در احکام شرعی همانند مشاوره در احکام  که به آن استدلال می

کنند و درباره اسیران روز بدر  ها در کارها مشورت می بینی که آن دنیاست. پس گفت: آیا نمی
کند زرکشی در  یز به این دلیل استدلال میو ن 131، 94، 2/93اند: اصول السرخسی  مشورت کرده

ي معاذ براي شما سنت کرده البحر المحیط  کتاب البحر المحیط چنانکه استدلال کرده به گفته
6/223-225 . 
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. 2کردند اجتهادشان خلاف آنچه بود که در گفته صحابه معروف است دادند تبلیغ نمی نمی
چیزي گفت که درباره آن رأي صادر نشده باشد و جائی براي ها  آن خداوند اگر کسی از

اجتهاد صحابه در آن نیست پس حکم آن نسبت دادن به پیامبر است این کار نزد اصولیان 
 شده است.تقریر  3و محدثین

و وقتی خواستید بر چیزي اجتهاد کنید، بر آن اجماع کنید در این صورت به چیزي 
بوده  . این اجتهاد صحابه در زمان پیامبر4شود یابید که انکارکننده آن کافر می دست می

قرار داده است و خداوند آن را براي پیامبر قرار داده است ها  آن است و پیامبر آن را براي
در ها  آن اشتباه بوده است با اینکه زمان وحی بوده است اگرها  آن که این کار و نگفته

کردند براي چه خداوند آن را تقریر کرده است چرا که بیان خداوند  کارشان اشتباه می
  5بزرگ در زمان وحی مانند وحی نازل شده است.

شد  جاع داده میمسائل به آن ارو شد  به آن عمل میو حجت و سنت بود ها  آن اجتهاد
  6و به همین دلیل سنتشان با سنت پیامبر قرین شده و پیروي از آن واجب شده است.

بر شما واجب است که به سنت من و به سنت  :اش چنین آمده است که در گفتهچنان
  1کننده بعد از من اقتدا کنید. خلفاي راشدین هدایت

____________________________________________________ 
 . 2/232و اعلام الموقعین  2/323ارشاد الفحول  -1
و ارشاد  116-2/105و اصول السرخسی  336و المسوده از آل تیمیه ص  4/130الاحکام از آمدي  -2

دلایل زیادي در این باره دارد و تأثیر آن در فقه از دکتر عبدالحمید ابومکارم ص  2/268الفحول 
279-316 . 

و توضیح  1/144و فتح المغیث از سخاوي  191، 1/190و تدریب الراوي  2/221المحصول از رازي  -3
 . 1/280الافکار از صنعانی 

و  1/198و المستصفی از غزالی  1/255و الاحکام از آمدي  1/318همچنین در اصول السرخسی  -4
 . 4/482البحر المحیط از زرکشی 

 . 285حجیۀ السنۀ از دکتر عبدالغنی ص  -5
 . 3/398و البحر المحیط  3/300و ر. ك در همان منبع  4/450الموافقات از شاطبی  -6



 439  هاي دشمنان اسلام در نوشتهسنت نبوي باب دوم: 

 

هاي  و همچنین بر امت 2آیند (ابوبکر و عمر) اقتدا کنید به کسانی که بعد از من می :و فرمود
آیند. در یک جمله  می 4از امامان مسلمانها  آن و تابعین و کسانی که بعد از 3گذشته از صحابه

حجت است و تجاوز از آن جایز  ،سنت کرده استها  آن آنچه که خلفاي راشدین یا یکی از
 که خلفاي راشدین و پیروانپندارند  عه میه این گفته کجاست که تندروان شینیست پس جایگا

 کردند و نظرشان را بر سنت  از بقیه صحابه به غیر از امام علی و پیروانش اجتهاد میها  آن
نسبت به حدیث ها  آن کردند چگونه آن طور که در قبل ذکر کردیم به تعظیم مقدم میخدا رسول
هایشان را تعظیم  ن آن در تمامی امورات زندگیشان و کارهایشان، گفتهو تحکیم کرد پیامبر

ها را از کتاب خداوند  حکم واقعهها  آن متواتر استها  آن نکنند در حالی که راه و روش
یافتند با  کردند و اگر در سنت نمی یافتند در سنت پیامبر جستجو می گرفتند و اگر آن را نمی می

کردند و هیچ  یافتند به رأي خود رجوع می و اگر در هیچ کدام نمیکردند  یکدیگر مشورت می
کس در عمل به آن مجبور نبود و مخالفت به آن حرام نبود و مخالفت با آن مخالفت با دین 

  5نبود بلکه در پذیرش و رد آن مختار بودند.
علی و زید  :از عمر روایت شده است که مردي را دید و گفت چه کار کردي؟ گفت

 :کردم، گفت اگر من بودم نیز این چنین قضاوت می :چنین قضاوت کردند، عمر گفت این

____________________________________________________ 
 . 44اخراج آن گذشت ص  -1
و  3663، 3662هاي  رقم 5/570ترمذي در کتاب المناقب بیرون آورده باب مناقب ابی بکر و عمر  -2

و گفت: این حدیث درست است و ابن ماجه در  3799شماره  5/626باب مناقب عمار بن یاسر 
از حدیث حذیفه بن یمان و ر. ك:  49شماره  1/48مقدمه سننش باب فی فضائل اصحاب رسول االله 

 . 226، 2/225لموقعین اعلام ا
در سنن دارمی المقدمه باب الفتیا و مافیه من الشدة  –ها راضی باشد  خداوند از آن –اثر از ابن عباس  -3

 . 1/57و ر. ك: جامع بیان العلم  166شماره  1/71
 1/70 نگا: آنچه از عمر بن عبدالعزیز روایت شده در سنن دارمی المقدمه باب الفتیا و مافیه من الشدة -4

 . 162شماره 
 . 2/379و معالم المدرستین  98-90منع تدوین الحدیث ص  -5
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اگر تو را به کتاب خداوند  :چه چیزي تو را منع کرد چرا که کار قضاوت نزد تو بود گفت
دادم اما تو را به رأي خود باز  گردانم همان کار را انجام می یا سنت پیامبر باز می

  1کند. نقص نمی را که علی و زید گفتند،پس آنچه  گردانم و رأي مشرك است می
رأیشان را ترك کردند و به آن هنگامی که با اجتهادشان متن برایشان مشخص شد 

گوید (دیه بر شخص  کند بر این اینکه آن از عمر روایت نشده که می دلالت می ،گشتندباز
 برد).  عاقله است و زن از دیۀ شوهرش ارث نمی

به او خبر داد به اینکه پیامبر خدا به او نوشت که به زن  2بن سفیانتا اینکه ضحاك 

. از او 3اشیم الصبابی از دیه شوهرش ارث داده شود. پس عمر از رأي خود عدول کرد

آمد در مورد زنی که در حیض باشد و خانه او روایت شده که مردي از بنی ثقیف نزد 

یا باید از او نفرت گرفت یا او را نفرین ، پرسید که آ4خدا را روز قربانی زیارت نماید

در شبیه این مسئله فتوایی غیر  االله رسول همانا :کرد؟ عمر گفت نه، سپس ثقفی به او گفت

براي  :گفت از فتواي شما داد، پس عمر بلند شد و او را با عصا زد در حالی که به او می

______________________ 
 . 1/65اعلام الموقعین  -1
و  687شماره  141الضحاك بن ابی سفیان صحابه بزرگوار، شرح حال او در: تاریخ الصحابه ص  -2

 . 2556شماره  3/47و اسد الغابه  1250شماره  2/742و الاستیعاب  4186شماره  2/206الاصابه 
 و الترمذي 2927شماره  130، 3/129ابو داود در کتاب الفرائض باب فی مرأة ترث من دیه زوجها  -3

استخراج  1415شماره  4/19در کتاب الدیات باب ما جاء فی المرأة هل ترث من دیه زوجها 
و گفت: این حدیث درست و نیکوست و نزد اهل علم بدان عمل شده. تخریج در کتاب  اند. نموده

و گفت: درست و  2110شماره  4/371الفرائض باب ما جاء فی میراث المرأة من دیه زوجها 
و الشافعی در  2642شماره  2/85ماجه در کتاب الدیات باب المیراث من الدیه نیکوست و ابن 

 . 2/265اند و ر. ك: اعلام الموقعین  تخریج نموده 1172شماره  426الرساله ص 
 . 2/263اعلام الموقعین  -4
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از ها  این داده است؟ و غیر ازکنی در آنچه پیامبر به آن فتوا  چه مرا وادار به فتوا می

  1احادیثی که از عمر و سایر صحابه وارد شده است.

اند بر این  آمدهها  آن اجماع مسلمانان از صحابه و تابعین و سایر مسلمانان که بعد از

شناسم که بر سنتی که پیامبر قرار داده  گوید کسی را نمی عمر بن عبدالعزیز می اند. راه بوده

  2.است نظر بدهد

اند وقتی سنت  ایشان قرار داده اجماع کردهپیامبر بر مردم بر آن سنتی که :شافعی گفت

پس جایز  :. و بعد3براي مردم معلوم شد کسی حق ندارد که نظر دیگري را انتخاب کند

و بر اتفاق مردم در زمان  در زمان پیامبر و بعد از او روشن شدبودن اجتهاد صحابه 

علی ها  آن و اصل اجتهاد را کسی از صحابه انکار نکرده است، از –صحابه تا به امروز 

کردند به غیر آن به مسائل دیگر از  ابن ابی طالب به دفاع از وجوه اجتهاد مناظره می

  4کردند. صحابه دعوت می

اند و قضایا و اتفاقات  فتوا صادر کردهها  آن وقایع و اتفاقاتی که عالمان صحابه درباره
کشد  طول میها  آن است که قابل شمارش نیست و نزدیک به صد سال مقایسهآنقدر زیاد 
  5زیاد است.ها  آن حدود و چرا که حد

گویان شیعه به طعنه به صحابه به  اقرار کردیم پس گمان یاوهها  این حال به تمامی
در پندارند که صحابه  ، و آنچه میباطل است  خاطر اجتهادشان در زمان پیامبر و بعد از او

______________________ 
و دارمی در المقدمه باب الرجل یفتی بشیء ثم یبلغه عن النبی فیرجع الی  275-2/260ر. ك: همان  -1

 . 644-641هاي  رقم 1/161قول النبی 
 1/125دارمی در المقدمه باب ما تیقی من تفسیر حدیث النبی و گفته دیگر از او تخریج نموده است.  -2

 . 432شماره 
 . 2/263اعلام الموقعین  -3
 . 713شماره  2/14البرهان فی اصول الفقه از جوینی  -4
 . 711شماره  2/13همان  -5
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اطاعت محض مثل امام علی و یارانش ، گروهی ندا دو گروه بودهارتباط با سنت پیامبر، 
کردند  اجتهاد می خلفاي راشدین،ها  آن مانند اهل سنت و در رأسکردند و گروه دیگر  می

 . باطل است ،کردند و به رأي خود تکیه می
و بغض پر شده بود و هایشان از کینه  دروغ از رافضه است که قلب این تقسیم کاملا

اند از اهل  هاي گذشته از صحابه پیامبر خدا و کسانی که به این راه رفته هاي امت قلب
 اند.  سنت را از کینه و بغض پر کرده

ارزش دانستن قیاس و استدلالشان به رأي  گذشتگان در بی بهدر یک جمله کسی که 
بزرگ سخنی  :فرمودهها  آن بارهاش مانند این است که خدا در در احکام طعنه بزند گفته

  1گویند. آید، آنان جز دروغ نمی است که از دهانشان بیرون می

 از زیاد شدن بحث حدیث تنعماصحابه و م
و بعضی از  2کنند گران گمان می درباره منع نوشتن حدیث آن چنان که بعضی از فتنه

این شبهه باقی است که منع بعضی از صحابه از  3اند تأثیر پذیرفتهها  آن مسلمانان نیز از
سازي دلیل عدم  سازي و نهی بزرگان صحابه از زیاد شدن بحث حدیث و حدیث حدیث

 حجیت سنت است. 
 کنند: هاي زیر بر آن استدلال می گفته

______________________ 
 . 2/133و اصول السرخسی  -1
و  16و جمال البنا در السنۀ و دورها فی الفقه الجدید ص  57-53مثل محمود ابوریه در الاضواء ص  -2

معالم المدرستین و مرتضی العسکري در  134عبدالحسین شرف الدین در کتابش ابو هریره ص 
و زکریا  64، 57و علی شهرستانی در منع تدوین الحدیث اسباب و نتایج ص  46، 45، 2/44المجلد 

 . 48-42عباس داود فی تأملات در الحدیث عند السنۀ و الشیعه ص 
هنگامی که گفت: آنچه در عدم تمایل بزرگان  –رحمت خدا بر او باد  –مانند استاد محمد رشید رضا  -3

تر  ها قوي به در حدیث گوئی یا تمایلشان به آن داده شده یا در منعشان از آن آمده این نزد آنصحا
 . 10/768است که احادیث، دین عمومی مانند قرآن نباشد و مجلۀ المنار المجلد 
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همانا ابوبکر صدیق بعد از فوت  :گفتکه روایت شده  1آنچه از ابن ابی ملیکه -1
به درستی شما احادیثی را از پیامبر نقل  :رد و گفتمردم را جمع ک پیامبر

وجود دارد و این اختلافات در مردم بعد از شما ها  آن کنید که اختلافاتی در می
بیشتر خواهد شد، چیزي از پیامبر روایت نکنید و اگر کسی از شما پرسید، 

ده پس بگوئید: کتاب خداوند میان ما و شماست، آنچه که کتاب خدا حلال کر
  2حرام است.حلال است و آنچه حرام کرده، 

به خدا قسم عمر  :گفتکه روایت شده  3آنچه از ابراهیم بن عبدالرحمن بن عوف -2
را جمع ها  آن بن خطاب فوت نکرد تا اینکه به یاران پیامبر خدا پیغام فرستاد و

ها  آن هو ب 3و عقبه بن عامر 2و اباذر 1الدرداءو ابو 4کرد. از جمله عبداالله بن حذیفه

______________________ 
او  ابن ابی ملیکه: عبداالله بن عبیداالله بن ابی ملیکه ابوبکر که سی نفر از صحابه پیامبر را دیده است، -1

فوت کرد. شرح حالش در: تذکرة   ه 117امامی فقیه بود که بر اعتماد به او اجماع شده است. سال 
و  2838شماره  571/1و الکاشف  3465شماره  511/1و تقریب التهذیب  94شماره  1/100الحفاظ 

 . 597شماره  107و مشاهیر علماء الامصار ص  848شماره  268الثقات از عجلی ص 
 . 3-1/2الحفاظ تذکرة  -2
ابراهیم بن عبدالرحمن بن عوف: ابراهیم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري القرشی. از عمر روایت کرده و  -3

اند: از تابعان مطمئن مدینه  علی و عمار  از او روایت کرده فرزندان سعد و صالح و الزهري و العجلی گفته
ها متفاوت است. آن را ثابت کرده  و شنیده ها اند او را دیده، اختلاف است، ابن حبان نیز از او یاد کرده و گفته

فوت کرد، و 95یا  96یعقوب بن شیبه و الواقدي و الطبري و دیگران، ظاهراً از او شنیده نشده است در سال 
سال بود و جز دو یا سه سال بیشتر چیزي از حیات عمر را درك نکرده است. این چیزي است  75عمرش 

ترجیح داده و گفت: ابراهیم سال بیستم هجري متولد شد و از زندگی  1/149که هیثمی در مجمع الزوائد 
عمر جز سه سال را ندیده است و این همان چیزي است که احمد محمد شاکر در الاحکام از ابن حزم 

 1/61و الاستیعاب 450شماره  88ترجیح داده و شرح حال ابراهیم در مشاهیر علماء الامصار ص  2/266
 1/60و تقریب التهذیب  29شماره  53و تاریخ الثقات از عجلی ص  4/4ز ابن حبان و الثقات ا 2شماره 
 . 165شماره  1/217و الکاشف  206شماره 

 عبداالله بن حذیفه ناشناس است ولی در میان صحابه عبداالله بن حذافه بوده است. -4
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ما را  :اید؟ گفتند این احادیث چیستند که از پیامبر خدا در جهان پخش کرده :گفت
کنم  کنی؟ گفت نه، نزد من بمانید، به خدا قسم شما را رها نمی از این کار منع می

گردانیم. پس  گیریم و به شما بر می ام همانا ما داناتریم، از شما می تا زمانی که زنده
عمر بن  :آمده است . و از او روایت دیگري4تا اینکه فوت کرد از او جدا نشدند

فرستاد و  5سراغ عبداالله بن مسعود و ابی الدرداء و ابی مسعود الانصاريخطاب 
را در مدینه نگه ها  آن کنید پس ها چیستند که از پیامبر منتشر می این حدیث :گفت

  6هایشان یکی شد. داشت تا اینکه گفته

____________________________________________________ 
ح حالش در: تذکرة ابو الدرداء: عویمر بن عامر بن زید الانصاري الخزرجی صحابه بزرگوار شر -1

 4/63و الاصابه  2944شماره  4/1652و الاستیعاب  5869شماره  4/306و اسد الغابه  1/24الحفاظ 
 . 9877شماره 

و  7شماره  1/17ابوذر: ابوذر الغفاري جندب بن جناده صحابه بزرگوار. شرح حالش در: تذکرة الحفاظ  -2
 . 9877شماره  4/63و الاصابه  2944شماره  4/1652و الاستیعاب  5869شماره  6/93اسد الغابه 

عقبه بن عامر: عقبه بن عامر الجهنمی صحابه بزرگوار، شرح حالش در: مشاهیر علماء الامصار ص  -3
و الاستیعاب  1/37شماره  4/51و اسد الغابه  20شماره  1/42و تذکرة الحفاظ  378شماره  72
 . 5617شماره  2/489و الاصابه  925ه شمار 179و تاریخ الصحابه ص  1824شماره  3/1073

 . 17/101مختصر تاریخ دمشق از ابن منظور  -4
ابو مسعود الانصاري: عقبه عمرو بن ثعلبه صحابه بزرگوار شرح حالش در: مشاهیر علماء الامصار  -5

و تاریخ  3717شماره  4/55و اسد الغابه  1827شماره  3/1074و الاستیعاب  270شماره  55ص 
 . 5622شماره  2/490و الاصابه  922شماره  179الصحابه ص 

یث باب ذکر منع عمر بن خطاب از روایت حدیث و بیان وجه آن و الخطیب آن را در شرف اصحاب الحد -6
تخریج کرده و ابن حزم در الاحکام فصل (فی فضل الاکثار من الروایه  174شماره  159معنی آن ص 

تخریج نموده مانند روایت الحاکم، و ابن حزم آن را مشکوك دانسته از شعبه و گفته درست  2/266للسنن) 
هاي  رقم 1/193آن احتجاج کرد. و حاکم در المستدرك بیرون آورده در کتاب العلم  توان به نیست و نمی

و ابوذر بدل از ابی مسعود الانصاري گفت: به شرط شیخین درست است و انکار عمر امیر  375و  374
ده در المؤمنین به صحابه در زیاد شدن روایات از پیامبر، الذهبی با آن موافق است و حافظ الهیثمی نسبت دا

به الطبرانی در الاوسط و گفت: گفتم: این اثر منقطع است و ابراهیم سال بیستم متولد  1/149مجمع الزوائد 
شده و سه سال بیشتر عمر را ندیده است و ابن مسعود در کوفه بوده و این از عمر درست نیست. حافظ 

نها را در مدینه زندانی کرد) و به (پس ذکر کرده است و در آن وجود ندارد (آ 1/7الذهبی آن را در التذکره 
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هریره شنیدم که عمر بن خطاب به ابو :گفتکه  1اسائب بن یزیدروایت شده از  -3
فرستم و  این حدیث را کلاً ترك کن و گرنه تو را به سرزمین روس می :گفت می

این حدیث را از اول آن رها کن و گرنه تو را به سرزمین  :گفت 2به کعب الاحبار
هریره فرستاد و زد ابوعثمان بن عفان مرا ن :فرستم و از او در جاي دیگر می 3القرده
این حدیث چیست که از پیامر خدا  :گوید به او بگو که امیر المؤمنین می :گفت

  4.... به صورت روایت قبلی.روایت کرده است؟

____________________________________________________ 
به الذهبی در التذکره همانا آن را بدون  54ها را آزاد کرد) ابو ریه نسبت داده است در الاضواء ص  عثمان آن

و اثر منقطع است چنانکه هیثمی و ابن  87اند. ابوبکر بن العربی در العواصم من القواصم ص  سند ذکر کرده
 تر است.  آگاه اند و خداوند حزم گفته

و تاریخ  141شماره  36سائب بن یزید صحابه بزرگوار، شرح حالش در: مشاهیر علماء الامصار ص  -1
و  4291شماره  4/380و اسد الغابه  902شماره  2/576و الاستیعاب  575شماره  123الصحابه 
 . 3084شماره  2/12الاصابه 

روف به کعب الاحبار، اهل یمن بود، ساکن شام شد، کعب الاحبار: ابن حاتم حمیري، ابو اسحاق، مع -2
ابن حجر گفت: او در روایت مطئمن است و ذهبی در السیر گفت: او کسی از نیکان اسلام، متدین و 
از عالمان برجسته بود و ابن حبان در الثقات ذکر کرده است و محمد عوامه در تحقیقۀ للکاشف، 

هایش را زیاد کند. ر. ك: مقالات الکوثري  ه کند و گفتهمجالس براي منبرهاي سیاسی نبود تا خطاب
. شرح حالش در: مشاهیر علماء الامصار ص 335-13/334و  6/353و ر. ك: فتح الباري  145ص 
و الکاشف  5666شماره  2/43و تقریب التهذیب  5/333و الثقات از ابن حبان  911شماره  145

 . 333شماره  494-3/489و سیر اعلام النبلاء  4662شماره  2/148
 . 8/110البدایه و النهایه  -3
 . 746شماره  554الخطیب بیرون آورده در المحدث الفاصل باب من کره کثرت الروایه ص  -4
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عمر بن خطاب گروهی از انصار را به  :1گفتروایت شده که از قرظه بن کعب  -4

(و صرار  2ا آمد تا به صرارفرستاد، او نیز همراه مها  آن کوفه فرستاد، مرا نیز همراه

همانا شما  :غبار را از پاهایش زدود و گفترسیدیم آبی است در سر راه مدینه) 

آیند که در قرآن فعال هستند پس شما  شوید، گروهی بر شما می به کوفه وارد می

  3گویند یاران محمد آمدند، یاران محمد آمدند. آورند و می را می

پرسند، بدانید که کاملترین وضو سه  آیند و درباره حدیث از شما می سپس نزد شما می

همانا شما به کوفه وارد  :پس گفتسکند  بار تکرار است و دو تاي آن نیز کفایت می

یاران محمد  :گویند آیند که در قرآن تلاش زیادي دارند و می شوید، قومی نزد شما می می

پرسند پس کمتر از پیامبر روایت کنید  درباره حدیث از شما می آمدند، یاران محمد آمدند

نشستم که حدیث پیامبر را  اگر با گروهی می :قرظه گفت .و من در کنار شما خواهم بود

آگاهتر بودم آنگاه وصیت عمر را به ها  آن کردند و من نسبت به آن حدیث از روایت می

 معناي آن از نظر من :دارمی) گفتافظ محمد (امام حشدم. ابو آوردم ساکت می خاطر می

  4ها نبوده است. که حدیث در زمان پیامبر خدا درباره سنت و فریضه :چنین است

______________________ 
 61قرظه بن کعب: ابن ثعلبه الانصاري صحابه بزرگوار شرح حالش در: مشاهیر علماء الامصار ص  -1

 3/231و الاصابه  4291شماره  4/380و اسد النابه  1268شماره  3/1306و الاستیعاب  309شماره 
 . 1412و تجریر اسماء الصحابه  7113شماره 

عراق و گفته شده مکانی در مدینه، ر. ك: معجم  صرار: چاهی قدیمی در سه مایلی مدینه در راه -2
 . 3/398البلدان 

 . 1/45اریز: هر حرکتی و جنبشی به تنهایی. ر. ك: النهایه فی غریب الحدیث از ابن الاثیر  -3
و دارمی در  28شماره  1/25ابن ماجه بیرون آورده در مقدمه باب التوقی فی الحدیث عن رسول االله  -4

و حاکم در المستدرك کتاب العلم  280، 279هاي  رقم 1/97الفتیا فحافظ السقط مقدمه باب من هاب 
و گفت: سند این حدیث درست است و قرظه ابن کعب الانصاري صحابه  347شماره  1/183
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اند و فقط آن را  شوید که به قرآن چسبیده شما بر قومی وارد می :در روایتی دیگر
ت از را با احادیث مشغول نسازید بلکه با قرآن مشغول کنید، روایها  آن پذیرند پس می

برایمان حدیث  :گفتند ،پیامبر را کم کنید من نیز با شما هستم. هنگامی که قرظه وارد شد
  1عمر بن خطاب ما را منع کرده است. :گفت .بگو

که حدیثی جایز نیست  براي هیچ کس :گفتروایت شده که  2از عثمان بن عفان -5

شود.  انع نمیو عمر شنیده نشده است چیزي م ابوبکررا روایت کند که در زمان 

 کترین اصحاب پیامبر باشم. باره پیامبر حدیث بگویم و از زیرکه در

کسی که از من بگوید درونش را از آتش پر  :گفتکه شنیدم  همانا من از پیامبر
بعضی که آثار وارده از بعضی صحابه در کم کردن روایت از پیامبر،  سایر. و 3کرده است

 در جواب این شبهه خواهد آمد. ها  آن از
از زیاد ها  آن گویی در روایت و امتناع بعضی از منع صحابه از زیاده :جواب شبهه

 سازي دلیل بر عدم حجیت سنت است  شدن بحث حدیث و حدیث
کنند چنانکه  گروه قدیم با توجه به آثاري که گذشت بر این کار خود احتجاج می

نه علمی و نه شناخت نسبت به دین و حدیث ها  آن بعضی از :حافظ ابن عبدالبر گفت
اي براي زهد  گویند. آن را واسطه دارند و بعضی دیگر جهت طعنه زدن به سنت چنین می

____________________________________________________ 
اند و ذهبی آن را تأیید کرده و  بزرگوار از پیامبر شنیده است اما سایر راویان به آن احتجاج کرده

 . 226شماره  139مبارك در مسندش تخریج نموده است ص  گفت: درست است. ابن
 . 121، 2/120جامع بیان العلم  -1
و مشاهیر عماء  3شماره  1/8عثمان بن عفان: صحابه بزرگوار شرح حالش در: تذکرة الحفاظ  -2

و  3589شماره  3/578به او اسد الغ 1778شماره  3/1037ها و الاستیعاب  رقم 11الامصار ص 
 . 5664شماره  2/462الاصابه 

 . 1/65احمد در مسندش تخریج نموده است،  -3
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اند که کتاب خداوند جز به وسیله آن به هدف و مقصود خود  در سنت پیامبر قرار داده
  1زنند. رسد و اینان به اهل سنت نیز طعنه می نمی

حمایت ها  آن نیز از دین بیي ها گروه گویان شیعه و شناسان و یاوه قبعضی از شر
اگر آن گروه  .اند اي براي عدم حجیت سنت پیامبر قرار داده کنند و این را بهانه می

هاي علمی و دینی راست و درست باشد پس باید براي خواننده  ادعاهایشان در بحث
ا منابع حدیثی آن نقل کنند. اگر آن کار را هایی که در آثار گذشتگان است را ب عنوان باب

اند را براي خوانندگان معلوم  انجام دادند بطلان ادعاهایشان و آنچه از این آثار فهمیده
هاي وارده در آن شامل علت و دلایلی است که با این آثار و  کنند چرا که عناوین باب می

 کند.  دعایشان را رد میکند و ا را ساکت میها  آن گفته همخوانی دارد آثاري که
کند در بابی به  حافظ ابن عبدالبر بعضی از این آثار را در کتاب جامع بیان العلم ذکر می

ها  آن و تأمل در 2عنوان (سرزنش زیاد شدن بحث حدیث بدون تفکر و فقاهت در آنها
 . )ها بدون درك آن

در باب (دستور دادن  کند در کتاب العلم را ذکر میها  آن حاکم در المستدرك بعضی از
و تفکر در خالص کردن قرآن است و  3عمر به یک دست کردن قرآن و کم کردن روایت

 منظور عمر یک فقه استنباط شده است). 
کند در باب (حفاظت و نگهداري از  را بیان میها  آن امام ابن ماجه در سنتش بعضی از

ادن بترسد به خاطر ترس از خطا و دارمی در باب (کسی که از فتوا د 4حدیث پیامبر خدا)
  1. و باب (نگهداري حدیث پیامبر و تثبیت آن).5و لغزش)

______________________ 
 . 2/121جامع بیان العلم  -1
 . 133-2/120همان  -2
 . 347شماره  1/183المستدرك از حاکم  -3
 . 29-23هاي   شماره 1/24سنن ابن ماجه  -4
 . 287-266هاي   شماره 1/94سنن الدارمی  -5
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و باب (تثبیت و پرهیز  2هیثمی در مجمع الزوائد باب (پرهیز از بحث کردن درباره حدیث)
تأمل ها  آن هاي گذشته و آثار وارده بر اگر در عناوین باب 3ها و بعضی فتواها) از بعضی حدیث

یابیم که  نمایند، این آثار را می استشهاد میها  آن انگیزان براي عدم حجیت سنت به فتنهکنیم که 
مطابقت کاملی با حکمت منع از زیاد شدن حدیث دارد و این همان چیزیست که امروزه به 

 کمک خداوند معلوم شده است. 
هستند نه به  دلیلی به نفع ماها  این به رغم ضعف در بعضی از آثار گذشته چنانکه گذشت،

اند براي دشمنان سنت دلیل و حجتی نیست  استشهاد کردهها  آن ضررمان، پس در آثاري که به
زیرا شامل دلایل و عللی هستند که به خاطر آن بعضی از صحابه از بحث درباره حدیث و زیاد 

 اند. این علل عبارتند از:  امتناع کردهها  آن شدن
کسی که  :در انذار پیامبر نترس از کم و زیاد کردن حدیث پیامبر و داخل شد :اول

و احادیث  ه. آثار وارد4درونش را از آتش پر کرده است ،از روي عمد بر من دروغ ببندد
 . کند تصریح می گفته شده به امتناع جعل حدیث و زیاد شدن آن

عمد بر من دروغی ببندد بر  این گفته پیامبر که کسی که از روي :انس بن مالک گفت
 شود که من احادیث زیادي را برایتان بازگو کنم.  مانع می 5روي آتش نشسته است

ترسیدم از اینکه اشتباه کنم، چیزهایی  اگر نمی :گفتکه در روایت دیگري از او آمده 
 فته پیامبرترس از این گ .ام یا پیامبر آن را گفته است گفتم که از پیامبر شنیده را برایتان می
  6بر من دروغ ببندد درونش را از آتش پر کرده است. کسی که از روي عمد بود که فرمود:

____________________________________________________ 
 . 238-231هاي   شماره 1/87سنن الدارمی  -1
 . 1/149مجمع الزوائد  -2
 . 183، 2/182مجمع الزوائد  -3
 . 284اخراجش گذشت ص  -4
 . 108شماره  1/243بخاري تخریج کرده در صحیح کتاب العلم باب إثم من کذب علی النبی  -5
 . 235شماره  1/88دارمی تخریج کرده در مقدمه باب اتقاء الحدیث عن النبی  -6
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دهم که درباره پیامبر چنانکه  من به تو گوش نمی :2به زبیر گفتم :گفت 1زبیرعبداالله بن 
 صحبت کنی.  ،گویند فلانی و فلانی می

کسی که بر من دروغ ببندد  :گفت یشنیدم که ماز او ام، اما  من از او جدا نبوده :گفت
  3درونش را از آتش پر کرده است.

 ومولاي عمر بن خطاب رسیدم  5وارد مدینه شدم به اسلم :گفت 4دجین ابی العضن
ترسم چیزي را از آن  توانم، می نمی :به نقل از عمر برایم بگو، گفت حدیث پیامبر :گفتم

ترسم  می :گفت ،برایمان بگوخدا رسول چنانکه وقتی به عمر گفتیم از  .کم و زیاد بگویم

______________________ 
و مشاهیر علماء  722شماره  150ص تاریخ الصحابه  :عبداالله بن زبیر صحابه بزرگوار شرح حالش در -1

و  2949شماره  3/241و اسد الغابه  1535شماره  3/905و الاستیعاب  154شماره  38الامصار ص 
 . 4700شماره  2/309الاصابه 

و اسد الغابه  9شماره  13: مشاهیر علماء الامصار ص زبیر بن عوام صحابه بزرگوار شرح حالش در -2
 2/5و الاصابه  808شماره  2/510و الاستیعاب  1/188و تجرید السماء الصحابه  1732شماره  2/307

 . 2799شماره 
 . 107شماره  1/242بخاري بیرون آورده در صحیحش کتاب العلم باب اثم من کذب علی النبی  -3
کند و  ت، ابو البربرعی است، بصري از هشام بن عروه و اسلم مولی عمر روایت میدجین: او ابن ثاب -4

کند شرح حال او در:  اند. احادیث او اخبار را وارونه نمی ابن المبارك و مسلم از او روایت کرده
و  3307شماره  3/36و لسان المیزان  1/290و المجروحین  187شماره  99الضعفاء و المتروکین ص 

و الکامل فی  475شماره  2/45و الضعفاء الکبیر از عقیلی  2017شماره  1/444التعدیل  الجرح و
 . 641شماره  3/105الضعفاء از ابن عدي 

اند پسرش  اسلم: اسلم العدوي مولی عمر، روایت کرده از عمر و ابوبکر و معاذ و از او روایت کرده -5
 1/89شرح حالش در: تقریب التهذیب   ه 60از وفات یافت و گفته شده بعد   ه 80زید و نافع. سال 

 . 341شماره  1/242و الکاشف  407شماره 
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کسی که بر من دروغ ببندد وارد  :چیزي از آن را کم یا زیاد کنم چرا که پیامبر فرموده
  1شود. آتش می

 2سازي از پیامبر خدا بر این اساس از ابن مسعود در باب هیبت حدیث و حدیث
از اصحاب از یاري حدیث به خاطر ترس از خطا و  و این چنین بعضیروایت شده است 

 اند.  زیاد و کم کردن روایت پیامبر پرهیز کرده
پس  ،اگر کثرت در حدیث منبع و سرآغاز اشتباه باشد و کم کردن عدم اشتباه

شود از وجود کسانی که حدیث  بیشتر و سخت است، همانا این مانع نمیها  آن نگهداري
همراه با اطمینان و اعتماد و تمییز بوده است مثل ها  آن روایتاند و  زیادي روایت کرده

کنندگان در  و به این خاطر عمر به او اجازه داده است او از بهترین تقویت ابوهریره
لیل بر د ،و به روایتی دیگر، اعتماد به اثبات حدیث و امانتداري او در آن –حدیث بوده 

حدیث من به عمر رسید و دنبال من فرستاد و  :گوید هریره میمجاز بودنش بوده است. ابو
گفتم بله، و  :در خانه فلانی بودیم؟ گفتخدا رسول گفت تو آن روز همراه ما بودي که با 

همانا  :براي چه از تو پرسیدم؟ گفتم :پرسی؟ عمر گفت دانم براي چه آن را از من می می
ندد درونش را از آتش پر کسی که از روي عمد بر من دروغ بب :پیامبر خدا آن روز گفت

  3الان برخیز و برو و حدیث روایت کن. :کرده است. پس عمر گفت

______________________ 
و در آن دجین بن ثابت ابو العضن او ضعیف است و  47-1/46احمد در مسندش بیرون آورده  -1

 . 1/142چیزي ندارد. ر. ك: مجمع الزوائد 
به اسناد  23شماره  1/24ابن ماجه در المقدمه باب التوقی فی الحدیث عن رسول االله بیرون آورده  -2

 . 9شماره  1/48دولت چنانکه البوهیري گفته در مصباح الزجاجه 
 . 2/434و سیر اعلام النبلاء  8/107البدایه و النهایه  -3
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اش دربارة گروه اول یعنی اهل کتاب  هاي اولیه عمر منکر کار او نشد، چنانکه در گفته
گیرد و به  اش دربارة آغاز آفرینش و مانند آن، که کاري بر آن صورت نمی ، یا در گفته1بود

 2کعب احبار را منع کرد. همین سبب عمر
 پس آن افترائاتی که محمود ابوریه پنداشته است و نیز عبدالحسین شرف الدین بر

باطل  3اند به اینکه عمر او را به دلیل زیادگوئی با عصایش زده است وارد ساختهابوهریره 
توانسته پندارند، اینکه ن میها  این در زمان پیامبر نبوده است کهابوهریره  است. این شأن

  4دهانش را به گفتن حدیث باز کند تا زمانی که عمر فوت کرده است.
سن به اینکه معنی است  بی ،اند پیروانش ابو ریه پنداشته همچنین آنچه رشید رضا و

فوت کرد پس چگونه این احادیث زیاد ابوهریره  بن خطاب طولانی شد تا زمانی کهعمر 
 بخاري به استثناء تکرارباشند که در  حدیث می 446لغ بر از او به ما رسیده است که با

  5آمده است.ها  آن
، بدعت و نوآوري در دین منع بزرگان دین در زیاد شدن روایت احادیث از پیامبر

و راه راست او در حفاظت از رسالت اسلام  خود از امر پیامبرها  آن نبوده است بلکه
 کردند.  قرآن و سنت پیروي می

______________________ 
 . 175بترها مروان خلیفات در کتابش و رکبت السفینه ص  -1
 . 2/266الاحکام از ابن حزم  -2
 . 197و ابو هریره از عبدالحسین شرف الدین ص  112شیخ المضیره از محمود ابوریه ص  -3
 . 117شیخ المضیره ص  -4
و ارجاع به الدفاع از اتهام ابوهریره بالاکثار  117و شیخ المضیره ص  11/851مجله المنار، جلد  -5

خطیب و دفاع از ابوهریره از شیخ عبدالمنعم صالح و ر. ك: در این کتاب ابو هریره از دکتر عجاج ال
 . 116-2/103بحث به (ابو هریره روایۀ الاسلام رغم انف الحاقدین) 
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اینکه عمر، امیرالمؤمنین، صحابه را از زیاد شدن روایت  :گوید حاکم میدر این باره ابوعبداالله 
از  :، سنتی که ابی قتاده نقل کرده است همانا او گفت1کرد خود سنت بوده است از پیامبر منع می

د پس اي مردم از روایت کردن زیاد حدیث از من پرهیز کنی :گفت پیامبر شنیدم که بر منبر می
بگوید  دروغمن  حقیقت و درست بگوید و کسی که از روي عمد بر ،کسی که از من گفت

 2درونش را از آتش پر کرده است.
حلال نیست براي کسی حدیثی از  :گفتکه آنچه از عثمان بن عفان روایت شده است 

 پیامبر روایت کند که در زمان ابوبکر و عمر شنیده نشده است. 
روایت  اي مردم مواظب باشید احادیثی از پیامبر :از معاویه گفتو مانند این منع 

 نکنید غیر از احادیثی که در زمان عمر ذکر شده باشد. 
داد، در نقل  و در دین خدا شدت بیشتري نشان می 3ترساند همانا عمر، مردم را از خدا می

یافت که این گفته  که یقین میگفت مگر این نمود، چیزي را از پیامبر نمی کردن، امر به اثبات آن می
کسی که حدیثی از پیامبر  :اي که پیامبر داده است از اوست، به خاطر ترس از واقع شدن در وعده

  4روایت کند و بداند دروغ است او اولین دروغگو است.
کسی که حدیثی از پیامبر روایت کند بداند یا گمان کند که چه  :1گوید می 5امام نووي

 ر داده است و حال قراردهنده آن را معلوم نکند پس او در وعده پیامبرکسی آن را قرا
  2دهندگان دروغ به پیامبر خدا. شود. وعده داده شده در جمله نسبت داخل می

______________________ 
پیرو حدیث زندانی کردن بعضی صحابه توسط عمر، حدیث که اخراجش گذشت  1/193المستدرك  -1

 . 327-326ص 
و گفت: این  1/111لم باب التوقی عن کثرة الحدیث حاکم تخریج نموده در المستدرك کتاب الع -2

 حدیث به شرط مسلم و الذهبی با او موافق است پس گفت: به شرط مسلم. 
و الذهبی در التذکره بیان کرده  179شماره  163خطیب بیرون آورده در شرف اصحاب الحدیث ص  -3

1/7 . 
 . 40اخراج آن گذشت ص  -4
 . 1/99المنهاج شرح مسلم از نووي  -5
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این وعده شدید نسبت به کسی که حدیثی روایت کند و گمان کند که دروغ است 
ان نکند به خاطر اینکه قرار دادن کافی است، علاوه بر اینکه به تحقیق آن را بداند ولی بی

. این همان چیزي است که صحابه و در 3باشد محدث به این کار مشارکت او در دروغ می
ترسیدند پس منعش از روایت زیاد حدیث به خاطر پیروي از  عمر از آن میها  آن رأس

وغ و با درها  آن ایت و اختلاطسنت پیامبر بود و ترس از آن به خاطر پراکنده شدن رو
دهند  کاري و فجور بوده است. پس آنچه که پیامبر نگفته است را به پیامبر نسبت میریا

هاي آخر زمان مردمی خواهند بود که چیزهایی  در امت :فرماید خداوند میپیامبر چنانکه 
بترسید ها  آن اید پس مواظب باشید و از گویند که شما و پدرانتان آن را نشنیده برایتان می

آورند که نه  آیند و احادیثی را برایتان می هاي دروغگویی می در آخر زمان دجال :و گفت
اید. پس مواظب باشید که شما را گمراه نسازند و به فتنه  را نشنیدهها  آن شما و نه پدرانتان

 دچار نسازند. 
 :گفت سسازي از جانب پیامبر خدا است چنانکه ابن عباس این از دلایل ترك حدیث

 کنیم و کسی نباید از او دروغ بگوید.  بحث می همانا ما از اقوال پیامبر
و تنگنا برسند حدیث گفتن از پیامبر را رها کنیم و این   حتی زمانی که مردم به سختی

هائی  آن را نپذیرفتند جزها  آن همان کاري بود که صحابه در احادیث پیامبر انجام دادند و
شناخته شده بودند چنان که از گفتۀ عثمان و معاویه که خداوند  که در زمان ابوبکر و عمر

اي  راضی باشد، آمده است که زمانی که مردم به سختی و تنگنا رسیدند هیچ گفتهها  آن از

____________________________________________________ 
امام نووي: ابو زکریا یحیی بن شرف بن مري، حورانی، شافعی، امام ثقه و برجسته بود، در علوم  -1

مختلفی تبحر داشت، داراي تصانیف سودمندي درباره حدیث بود مثل شرح مسلم و شرح المهذب 
تذکرة  وفات یافت شرح حالش در:  ه 676و الاذکار و مختصر اسد الغابه و المبهمات و غیره سال 

 . 5/312و العبره  8/395و طبقات الشافعیه  5/345و شذرات الذهب  1162شماره  4/1470الحفاظ 
 . 1/106المنهاج شرح مسلم از نووي  -2
 گفته است. 120آن را استاد احمد محمد شاکر فتح المغیث از عراقی  -3
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 سپذیرند مگر اینکه آن را بشناسند چنان که ابن عباس از پیامبر را از مردم دیگر نمی
هایمان را پیش بیاندازیم و با  چشم :خدا گفتپیامبر  :گفت از کسی شنیدیم که می :گفت
ها برسند بجز آن چیزي  هایمان به آن گوش فرا دهیم پس زمانی که مردم به سختی گوش

  1که برایمان شناخته شده است را از کسی نپذیریم.
مروان نیکوکار  :روایت است که گفت :از اشعبی :بر همین شیوه عمل کردند صحابه

از حدیث را که به آن پشت را ناپسند دانستند و من چیزي در گذشته کثرت حدیث 
  2کنم مگر به آن چیزي که اهل حدیث بر آن اجماع کنند. قبول نمیام،  کرده

گروهی نسبت به سنت چنان که گفتند محتاط هستند آیا آن احتیاط دلیل بر بزرگی 
دادن آن به  یا دلیل بر عدم حجیت سنت و قرار هاست آن شأن سنت و حجیت آن از نظر

 عنوان دین عمومی و همیشگی مانند قرآن است؟ 
کردند این  از دلایلی که صحابه به خاطر آن از زیادشدن بحث حدیث امتناع می :دوم

بود که مخاطبان احادیث گروهی بودند که تازه با اسلام عهد بسته بودند و هنوز به آن دل 
حدیث مشغول شوند و از قرآن غفلت کنند به ها  آن ترسیدند از اینکه بسته بودند پس مین

  3ست. ا و این اولین اصل در هر علمی
ها  آن آیند که کند همانا مردمی نزد شما می گفته عمر به صراحت به این دلیل اشاره می

را با هر حدیثی مشغول نسازید بلکه قرآن را که اولین ها  آن فقط به قرآن چسبیدند پس
 به آن مشغول شوند. بدهید تا ها  آن اصل است به

______________________ 
ب النهی عن الرویه عن الضعفاء و الاحادیث و الآثار السابقه مسلم بیرون آورده در صحیح المقدمه با -1

و در این معنی حدیث موقوفی به معاذ بن جبل که  7-6هاي  رقم 112، 1/111الاحتیاط فی علماء 
 تخریج نموده است. 199شماره  1/77دارمی در المقدمه باب تغییر الزمان و ما یحدث فیه 

 . 1/83تذکرة الحفاظ  -2
 . 2/121جامع بیان العلم  -3
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را ها  آن را با احادیث مشغول نکنید بلکهها  آن کند حاکم به این دلیل اشاره میروایت 
 فقط با قرآن مشغول کنید و کم روایت کنید. 

که از پذیرفتند مگر این شان دانشجو نمیبر این اساس بیشتر بزرگان دین در جلسات
کردند  یا حداقل مقداري از آن را حفظ می ند وشد در قرآن کریم مطمئن میها  آن عۀمطال

پیش اعمش رفتم پس به او گفتم: به من حدیث  :گوید می 1و در این باره حفص بن غیاث
نه، گفت برو و قرآن را حفظ کن سپس بیا تا  :اي؟ گفتم آیا قرآن را حفظ کرده :بگو گفت

و رفتم. او مرا پس رفتم و قرآن را حفظ کردم سپس پیش ا :براي تو حدیث بگویم. گفت
  2آزمایش کرد آنگاه برایم حدیث گفت.

ممکن است نهی متعلق به احادیثی از سیرة پیامبر خدا باشد نه احادیثی که به سنن و 
حدیث  :دارمی این چنین معنی کرده استی داشته باشند چنان که حافظ ها بستگ فریضه

  3ها نبوده است. در زمان پیامبر خدا درباه سنن و فریضه
از پیامبر کمتر روایت کنید جز در مواردي که به آن  :کند تأکید میبر این امر فته عمر گ

یا کمتر روایت کنید مگر در مواردي که روایت مربوط به یک عمل شرعی  4عمل شود
گیرند و فقط احادیثی که مربوط به  باشد پس تمامی احکام و آداب در این گروه جاي می

ها  این قاعده خارج هستند و انسان در کم کردن آن داستان داستان و مانند آن باشد از
کند در حدیثی که فعل یا عملی در آن باشد. محمود  مختار است. از زیادگوئی منع نمی

______________________ 
اش در آخر زندگی تغییر کرد  غیاث: ابن طلق بن معاویه نخعی، ابو عمر، کوفی. حافظهحفض بن  -1

اند احمد و یحیی و  روایت کرده از عاصم الاحول و یحیی بن سعید و الاعمش و از او روایت کرده
شماره  1/229. شرح حالش در: تقریب التهذیب  ه 95فوت کرد و گفته شده   ه 94اسحاق. سال 

 . 310شماره  125و الثقات از عجلی  1165شماره  1/343اشف و الک 1436
 . 155و السنۀ قبل التدوین ص  1/19المحدث الفاصل  -2
 . 2/121و ببین: جامع بیان العلم  328، 327رجوع شود به: ص  -3
 . 8/110البدایه و النهایه  -4
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اشکال  1شود یک سنت عملی است حدیثی که به آن عمل می :گوید می ابوریه در این باره
 ندارد.

بودن آن معلوم است زیرا این اصطلاح اگر یک سنت عملی متواتر را اراده کند باطل 
ه است که موسی روایت شد. از ابو2کند محدث است و آنچه که گذشت را تأیید می

تاب عمر بن خطاب مرا به سوي شما فرستاده است تا ک :گفت هنگامی که وارد بصره شد،
  3راهتان را پاکیزه نمایم. خدا و سنت را به شما یاد دهم و

کردند  ابه به خاطر آن از زیاد شدن بحث حدیث منع میاز دلایلی که صح :سوم
 بوده است. ها  آن ترسشان از مشغول شدن به زیادي حدیث بدون تدبیر و فهم در

  4د.اندیش نمیها  آن رستیزیرا زیادگوینده حدیث در صحت و د
گران و منکران قدیم و جدید حجیت سنت به سوي  این همان راهی است که بدعت

را در نظر گرفته بودند و این ها  آن ظاهرها  آن دون علم و توجه به معانیآن رفتند و ب
بیان  ،اند همان چیزي است که امامان حدیث در عناوین ابوابی که دربارة این آثار ذکر کرده

آن عناوینی که دشمنان سنت یا به خاطر جهل یا از روي آگاهی و یا فریب  .نمودند
 خواننده آن را ذکر نکردند. 

اي  کند که حدیث را به گونه گو را چنان می گوئی، زیاده این پنهان نیست که زیادهو 
 لالمؤمنین عایشه ه شود و این همان چیزي است که امبیان کند که شنونده دچار شبه

، عروه بن را انکار کرده است از ابوبکر و عمر روایت کرده استابوهریره در حدیثی که 
عجیب است، آمد و در کنار حجرة من ابوهریره  این گفته :همانا عایشه گفت :زبیر گفت

______________________ 
 . 240و پیرو او عبدالجواد یاسین در کتاب السلطه فی الاسلام ص  55اضواء علی السنۀ ص  -1
 . 57الانوار الکاشفه ص  -2
 . 560شماره  1/149دارمی بیرون آورده در المقدمه باب البلاغ عن رسول االله و تعلیم السنن  -3
از جماعت فقهاي مسلمان نقل کرده آن را گفته و آن را  123/ 2ابن عبدالبر در جامع بیان العلم  -4

 گفته است.  161و خطیب در شرف اصحاب الحدیث ص  2/124
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گفت تا من آن را بشنوم و من در حال تسبیح گفتن بودم پس قبل  نشست و از پیامبر می
کردم و  رسیدم گفتۀ او را رد می از اینکه ذکر من تمام شود برخاست و اگر به او می

  1وده است.کنی پیامبر خدا نفرم آن طوري که تو روایت می :گفتم می
که متشابه و  یکردند، هنگام حدیث گفتن و تکثیر آن را منع یا نهی میها  آن :چهارم

براي عامه مشکل شود و عقل در درك آن ضعیف باشد ها  آن شک برانگیز باشند و درك
خلاف آنچه کنند و برو آن را بر خلاف مقصودش درك کنند و از روي ظاهر آن استدلال 

اند حکم کنند و این متشابهات به تکذیب خدا و رسولش  ودهکه از آن استباط نم
  2انجامد. می

اگر تو براي این قوم حدیث بگوئی، آن را درك  :گوید ابن مسعود در این باره می
احادیثی  :گوید می . و علی3فتنه و آشوب ایجاد شودها  آن کنند جز این که در میان نمی

شناسند رها کنید، آیا دوست  کنند و آنچه را که نمیرا درك ها  آن را نقل کنید که مردم
  4دارید که خدا و رسولش را تکذیب کنند.

شد و  از روایت کردن احادیث ناشناخته ناراحت می امام علی :گوید امام ذهبی می
کرد و این اصل بزرگی است در  مردم را به گفتن احادیث شناخته شده تشویق می

خش چیزهاي واهی و ناشناخته از احادیثی که دربارة پو  خودداري و امتناع از انتشار
راهی باشند و بجز توجه کردن به شناخت علم رجال  فضائل و عقاید و نکات لطیف می

  5وجود ندارد.براي شناخت این امر 

______________________ 
و مسلم کتاب فضائل  3568شماره  6/655بخاري بیرون آورده کتاب المناقب باب صفه النبی  -1

 . 2493شماره  8/291الصحابه باب من فضائل ابوهریره الدرسی 
 . 4/548موافقات  –، شاطبی 8/106و النهایۀ  ، البدایۀ162-161شرف اصحاب الحدیث  -2
 . 1/108باب نهی از حدیث  –شرح نووي  –مقدمه  -3
 . 1/272شرح نووي  –کتاب العلم  -4
 . 13/1تذکرة الحفاظ  -5
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دانند، یعنی آن  هاي او در مورد آنچه را که می مقصود از گفته :گوید حجر میابن امام 
 ها را رها سازید یعنی آن چیزي که فهمیدن آن، ناشناخته :گوید ه میفهمند و اینک را می

آورد که روا نیست احادیث متشابه براي عامه گفته  اندازد و دلیل می را به اشتباه میها  آن
شود. کسانی که در مواردي از حدیث گفتن اکراه داشتند، امام احمد حنبل در احادیثی که 

یوسف در دهد و مالک در احادیث صفات و ابو نشان می طغیان بر سلطان راها  آن ظاهر
 از  :گوید کند می هنگامی که بخاري از او روایت می ابوهریرهها  آن غرائب و قبل از

را منتشر نمودم و اما اگر دیگري را ها  آن دو سخن را حفظ کردم که یکی ازخدا رسول
  1شد. نمودم این گردن زده می منتشر می

سازند و آن  آنچه را که فتنه برانگیز است منتشر نمی یعاعلماي د :گوید ابن حجر می
کنند و به کسی که نسبت به  انکار میآن را  برند را تا روز محشر و آخر زمان با خود می

مؤید آن است که: اگر همۀ آن  ابوهریرهو این گفته  .دهند آن آگاهی ندارند نشان نمی
کردم براي من تفاله و سرگین پرت  احادیثی که در سینۀ من است براي شما بیان می

  2کردید. می
گوید به خدا قسم، اگر به ما  راست می :کند که نقل می ابوهریرهحسن راوي حدیث از 

مردم آن را تصدیق د همان چیزي که گیر شود یا آتش می االله نابود میداد که بیت  خبر می
  3کردند. می

توانائی  ابوهریرهکند که احادیث کتمان شده اگر از احکام شرعی بودند  و تأیید می
آن را تکثیر کرد. اگر این ابوهریره  گویند که مردم می :گوید که کتمان آن را نداشت و می

 :کند شد پس تلاوت می دو آیه از کتاب خدا نبودند، حدیث گفته نمی

______________________ 
 . 1/272، فتح الباري 1/261صحیح بخاري کتاب العلم، باب حفظ العلم  -1
 . 1/262فتح الباري  -2
 . 4/57ابن سعد  –طبقات کبري  -3
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ِينَ  إنَِّ ﴿ نزَۡ�اَ مِنَ  ٱ�َّ
َ
هُٰ للِنَّاسِ ِ�  ٱلهُۡدَىٰ وَ  ٱۡ�يََِّ�تِٰ يَۡ�تُمُونَ مَآ أ  ٱلۡكَِ�بِٰ مِنۢ َ�عۡدِ مَا َ�يَّ�َّ

وَْ�ٰٓ�كَِ يلَۡعَنُهُمُ 
ُ
ُ أ عٰنُِونَ وََ�لۡعَنُهُمُ  ٱ�َّ ِينَ  إِ�َّ  ١٥٩ ٱل�َّ توُبُ  ٱ�َّ

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ �

ُ
ْ فَأ ْ وَ�َيَّنُوا صۡلَحُوا

َ
ْ وَأ تاَبوُا

ناَ 
َ
ابُ عَليَۡهِمۡ وَ�   .]160-159البقرة: [ ﴾١٦٠ ٱلرَّحِيمُ  ٱ�َّوَّ

راهنمائی خلق فرستادیم کتمان اي را که براي  آن گروه اهل کتاب که آیات واضحه«
را خدا و ها  آن پنهان داشتندنموده و بعد از آنکه براي هدایت مردم در کتاب بیان کردیم 

که توبه کردند و به اصلاح مفاسد هایی  آن کنند. مگر تمام جن و انس و ملک نیز لعن می
کردند بیان کردند پس توبه این  اعمال خود پرداختند و براي مردم آنچه را که کتمان می

 ».پذیر گنهکاران و مهربان بخلق پذیرم که منم توبه گروه را می
برند حتی  کنند و از آن بهره می و همۀ صحابه در هر حال علم را کتمان نمیهریره بوا

روایت  از قول پیامبرابوهریره  اگر حکم شرعی در آن علم نباشد. چگونه در حالی که
اگر مردي علم را حفظ کند و آن را مخفی بدارد غیر از این نیست که در روز  :کند می

  1شود. اي از آتش لگام می قیامت با دهنه
را بر این جا (اشاره به پشت گردن  2اگر شمشیر برّان :گوید در این مورد می ابوذر

قبل از اینکه شنیدم  اي را که از پیامبر او) قرار بدهید پس شک کردم که ادا نمایم کلمه
  3اجازه بدهند که آن را ادا نمایم.

 :گوید منظور از منع کردن نقل حدیث همچنانکه حافظ بن حجر در کتاب ضابط می
دهد که بدعت در آن به صورت محکم وجود دارد و خودداري از  ظاهر حدیث نشان می

______________________ 
، سنن ترمذي کتاب العلم باب ما جاء فی کتاب 3/321کتاب العلم، باب کراهیت علم  –سنن ابو داود  -1

 . 5/29کتمان العلم 
 –شود که یک حد و مرز داشته باشد  صمصامه: شمشیر براّنی است که خم نشده باشد و به کسی گفته می -2

 . 370مختاب الصحاح ص  4/138قاموس المحیط  3/52نهایۀ فی غریب الحدیث و و الأثر 
 1/192تعلیقات بر صحیح بخاري به شرح فتح الباري کتاب العلم، باب العمل قبل القول و العمل  -3

 . 1/146و تعلیم السنن  سنن دارمی مقدمه، باب بلاغ عن الرسول
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ن یعنی اینکه . ای1ترسد، بهتر است که ظاهر آن را اخذ نماید که از آن می یآن براي کس
 کند.  ترسد خارج شدن از گناه کتمان علم را به او ابلاغ می کسی که از آن می

بر محدث واجب است که مواظب وضعیت کسی که  :گوید نویسنده توجیه النظر می
به طوري که اگر برایش ثابت بود که آن چیز را  ؛باشد ،گوید حدیث میها  آن ايبر

را رها سازد و دفع ضرر نماید زیرا ها  آن گفتن برايفهمند، لازم است که حدیث  نمی
  2لازم نیست هر حدیثی براي همۀ مردم باز گوید.

او براي  برد چون بعد از وفات نبی را می بنابراین مرسل ابن ابی ملیکه ابوبکر صدیق
کند که او به امر  احساس می –همچنانکه در روایت آمده است  –تر است  خلافت شایسته

ها  آن شوند یکی از خلافت تعلق دارد، گوئی که مردم براي بیعت به چند دسته تقسیم می
این چنین فرموده است، سپس یکی  ابوبکر براي این کار مناسب است زیرا نبی اکرم :گفت

 داشتدوست  در مورد فلانی چنین و چنان فرموده است، ابوبکر و پیامبر :دیگر گفت
را به این فرمودة قرآن کریم سوق دهد ها  آن را از فرو رفتن در این کار منصرف سازد وها  آن

 :فرماید که می

ا رَزَقَۡ�هُٰمۡ ينُفقُِونَ ﴿ مۡرُهُمۡ شُورَىٰ بيَۡنَهُمۡ وَمِمَّ
َ
 .]38[الشوری:  3﴾٣٨وَأ

 ».شورا قرار دادمها  آن امر کردم و میانها  آن به«
انجام داد و صحابه به راه و روش او رفتند در منع از حدیث  فاروقآنچه که عمر 

كفى بالمرء كذباً أن �دث « :فرمود بود که می گفتن و تکثیر آن به پیروي از روش نبی
شنود با آن حدیث  ، براي کاذب بودن انسانی کافی است که هر آنچه را می»ب�ل ما سمع

 ه این مسیر و روش رفتند. بها  آن و بزرگان مسلمان بعد از .بسازد

______________________ 
 . 1/272فتح الباري  -1
 . 63النظر ص توجیه  -2
 . 54الانوار الکاشفه ص  –معلمی  -3
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دانم که او مردي نیست که  مالک به من گفت، می :گوید از ابن وهب نقل شده که می
شنود  شنود با آن حدیث بسازد. کسی که هر آنچه را می تسلیم این شود که هر آنچه را می

آن را حدیث کند او امام نیست و مانند آن از عبدالرحمن بن مهدي و دیگران روایت 
  1.شد

کرد و آیا این کفایت  بعضی از صحابه را حبس می سخن به اینجا ختم شد که عمر
شود که بعضی از  کردند؟ آیا این موجب می از لحاظ نقل حدیث افراط میها  آن کند که می

یان شیعه چنین ادعا کذیب کنند همچنانکه بعضی از غالصحابه به او افترا بزنند و او را ت
  2نمودند؟

  :جواب
بعضی از صحابه را حبس نمود تا صحت حدیث براي او مفروض گردد و  اما عمر

از او به دور است)  را در زندان بیاندازد (این کارها  آن مقصود از حبس این نیست که
ثابت ها  آن داشت تا اینکه از کلام در مدینه نگه می راها  آن همانا مقصود آن است که او

  3یکسان شود).ها  آن ت دهد (سخنشود و خطیب سابق به آن شهاد
را ثابت و آن را تأیید نماید، ها  آن داشت تا سخن را در مدینه نگه میها  آن یعنی او

کنی؟ گفت نه، نزد من بمانید و به خدا سوگند که  هنگامی که به او گفتند آیا ما را منع می
گیریم و به  از شما میدانیم چه چیزي را  ام، ما می شوید مادامی که زنده از من جدا نمی

را ها  آن شود او تکثیر حدیث از شما پاسخ خواهیم داد، پس کسی که جدا شود کشته می

______________________ 
 . 107/1الآثار السابقه به استخراج مسلم و شرح نووي / مقدمه باب النهی عن الحدیث  -1
کتاب منع تدوین حدیث / علی شهرستانی را و به مرسل بن ابی ملیکه استدلال نمود که اشاره کرده  -2

-104، 49رسول را بسته است)، منع تدوین حدیث ص است ابوبکر به همه صحابه اتهام کذب بر 
105 . 

این لفظ را همچنانکه گذشت خطیب یادآوري کرد و علی شهرستان آن را ذکر نکرد، منع تدوین  -3
 . 186حدیث ص 
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که به او گفتند، آیا ما را منع  یکرد هنگام را از حدیث گفتن منع نمیها  آن کرد، انکار می
را از ا ه آن کنی؟ جواب داد، نه، نزد من بمانید یعنی براي چه در مدینه بمانند؟ او می

دهیم، این  گیریم و به شما پاسخ می هنگامی که گفت از شما می  کثرت حدیث منع نکرد،
 کار براي اثبات حدیث بود تا حدیث با اصل اثر مقایسه شود. 

در روایتی از رامهرمزي از  کرد. نمی یکه عمر هیچ کس را زندانشود  ثابت میبراي ما 
را ها  آن کرد، را از حدیث گفتن منع میها  آن او :قول استادش ابو عبداالله بري آمده است

کرد و این کار براي آن بود که صحت اثر اثبات شود و در غیر این صورت  حبس نمی
شود از  شد که از طریق ابراهیم بن عبدالرحمن بن عوف بود. شنیده نمی حدیث منقطع می

پس او در  :گوید عمر که هیثمی و احمد محمد شاکر و ابن حزم را ترجیح دهد و می
باشد یا از اصل  بیند زیرا عمر از متهم کردن صحابه بري نمی خودش ظاهر کذب را می

و ها  آن باشند همچنانکه عمر گفت به جز یکی از خدا رسول حدیث و از تبلیغ سنت
را حبس کرده بود و دیگران را ها  آن گوید و اگر انسان مسلمان اصلاً این سخن را نمی

  1ظلم نموده بود.ها  آن بود به تأکید بهمتهم نموده 
که مذهب فاسدي را مانند این روایات پلید اختیار کنند یعنی یکی از این  لازم دیدند

 دو راه را خواستند و ناچار شدند که یکی را انتخاب نمایند. 
اگر صحیح باشد او در احادیثی  خدا رسول از حدیث گفتن از اما منع کردن عمر

کردیم مشخص نمود و از حدیث گفتن به واسطۀ  ستایش برایش نقل می که از طریق
 اخبار از گذشتگان این امت و آنچه شبیه به آن بود منع نمود. 

باشد که  امري است که بر انسان مسلمان حلال نمی هاي نبی اما منع حدیث از سنت
 شک شود.  شود که به عمر به عامۀ مسلمانان شک کند پس چگونه می

نقل کرده است  آنچه که آوردیم این است که عمر احادیث فراوانی را از پیامبر دلیل
پس اگر پنداشتید که عمر نقل حدیث را مکروه نموده است، پس چگونه از راه نقل 

______________________ 
 . 110، سنت قبل از تدوین ص 133المحدث الفاصل ص  -1
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حدیث بیشترین بهره را برده است و جایز نیست که انسان مسلمان به عمر شک کند که 
آن مبادرت ورزیده است و او بعد از وفات  چیزي را منع نموده است و سپس به انجام

حدود پانصد حدیث یا چیزي بیشتر از ایشان نقل کرده است پس درست است  پیامبر
از طریق عمر  نقل کرده است و بیشترین احادیث پیامبر که او احادیث فراوانی از نبی

ت درس ،روایت شده است و اینکه در مورد تأویل سخن او ذکر کردیم بن خطاب
  1است.

شک شود که او از تکثیر روایت  که آیا درست است که به عمر کنم بیان می
نازل شده کتمان  جلوگیري نموده است و همچنین آنچه را که از جانب خدا بر پیامبر

شمرد و در کلیۀ زندگی خود  را بزرگ و موقر می نموده است در حالی که او سنت نبی
فرائض دین و صحیح خواندن و سنت  :. و گفته است2ودنم و زیر دستانش به آن حکم می

آیند و در  مردم می :کند و دوباره تأکید می 3گیرید را یاد بگیرید همچنانکه قرآن را یاد می
کنند پس سنت را یاد بگیرید زیرا اصحاب سنت به  مورد شبهات قرآن با شما بحث می

تنها شما، زیرا اصحاب رأي دشمنان سنت  :فرماید و دوباره می 4ترند کتاب خدا آگاه
دهند و گمراه  کنند سپس نظر می هستند و در حدیث گفتن ناتوان هستند و آن را حفظ می

  5شوند. می

______________________ 
 . 110الی  102شیخ محمود بن عبداالله التویجري ص  267-2/266الاحکام از ابن حزم  -1
 . 312الی  308همان ص  -2
. و سخن ابو 2/123عبدالبر جامع البیان  – 2/441سنن دارمی کتاب الفوائض، باب تعلیم فرائض  -3

 . 329دهم ص  موسی به اهل بصره وقتی گفت عمر مرا فرستاد که به شما کتاب و سنت را یاد
الاحکام ابن حزم  2/123جامع البیان ابن عبدالبر  – 1/62مقدمه مسنن دارمی باب تورع عن جواب  -4

2/267 . 
 . 71همان ص  -5
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نمود و روشن نمود که اصحاب  به یادگیري سنت امر می پس درست است که عمر
ان سنت، سنت داناترین مردمان سنت به کتاب خدا هستند و در مقابل آنان دشمن

 باشند. اهل رأي مذموم میها  آن جاهلترین مردمان نسبت به کتاب خدا هستند که
کرد و  آیا بعد از این سخن درست است که بگوئیم عمر از تکثیر روایت امتناع می

نمود یا اینکه او خواست که مبادا سنت دین عام و دائمی مانند قرآن  سنت را کتمان می
 باشد.  می خداوند و این بهتان بزرگی نسبت به عمرباشد؟! پاك و منزه است 

کرد، پس بدینگونه او  متهم میخدا رسول همۀ صحابه را به کذب بر  یا اینکه عمر
کند و همچنین خودش را به  باشد، متهم می خودش را به این دلیل که از اصحاب رأي می

آمد و همچنانکه از  یکند همچنانکه خود او هم یکی از صحابه به شمار م کذب متهم می
گوید و این گفته از انسان مسلمان  آید انسان مسلمان این را نمی بن حزم بر میاگفتۀ 

و  2و مروان خلیفات 1ها مانند مرتضی عسکري آید بجز رافضی نیست. همچنانکه بر می
به این دو امر تمایل داشت، آن دو امر ها  آن و علی شهرستانی و کسی که با 3ذکریا عباس

  :گویند که عبارتند از ذشته را نمیگ
نازل فرمود کتمان کرد  خلیفۀ مسلمین عمر، آنچه را که خداوند بر زبان رسولش -1

کرد و آنچه را که در فضائل اهل بیت نقل شده بود و بر  و از حدیث گفتن منع می
  4دلالت داشت، کتمان کرد.ها  آن امامت

 ۀ صحابه را به کذب بر ، هم5سو همچنین ابوبکر سخلیفه عمر بن خطاب -2
هاي گذشته و حال  بن حزم کسانی را که از نشانها کردند و امام متهم میخدا رسول

______________________ 
 . 64-45-44ص  2معالم المدرستین جلد  -1
 . 181الی  173-146-107در کتب السفینۀ ص  -2
 . 62الی  42تأملات فی حدیث ص  -3
 . 64-57ع تدوین حدیث ص علی شهرستانی من -4
 . 49همان ص  -5
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 :شوند و گفت به این دو امر راضی نمیها  آن کردند، ملامت کرد که او پیروي می
مجبور شدند که بگویند عمر از نقل حدیث از اخبار گذشته منع ها  آن بنابراین

  1کرد. کند که او روایات را منع می بر این دلالت نمیها  آن نمود و این کار
به خدا قسم، هیچ کسی جز انسان جاهل یا  :گوید امام ذهبی راست گفت وقتی که می

و در دنیا  ؟ورزد و آدمی به مانند ابی حفص کجاست رافضی فاجر نسبت به عمر کینه نمی
، 2ن تحقیق در نقل را ایجاد نمودچه کسی مانند عمر است و او کسی بود که براي محدثی

عمر از تکثیر روایات منع کرده است و صحابه را جمیعاً به کذب  :گویند این ادعا که می
 د. جز درمتهم نموده است، ادعائی است که هیچ دلیل عقلی و منطقی ندار خدا رسول بر

دین و ملحد آن  گویان بی یان شیعه و آنچه را که مستشرقان و یاوهي رافضه از غالها کتاب
 اند.  را گفته

و کردند  تکثیر حدیث را منع می گوید، عمر و ابوبکر جواب این شبهه که می
عمر از ها  آن صحابه همگی و در رأس کردند، این است که صحابه را به کذب متهم می

در صدق ها  آن هائی بودند که از این شک و شبهه به دور بودند که بعضی از جمله انسان
ستی بعضی دیگر شک کنند و دلایل این امر زیاد است و در تاریخ زیاد ذکر شده و در

کرد و خود  شنید، گفتۀ او را تصدیق می است، اگر یکی از صحابه از یکی دیگر حدیثی می
داد  استناد می خدا رسول کرد و آن را به را به شک و شبهه در مورد او مشغول نمی

در این اعتماد کردن بزرگان حدیث، نمایندة صحابه گوئی که خود آن را شنیده است و 
  3بودند.

من  :فرماید سازد که می روایت شده است قضیه را روشن می عمراز این سخن که 
و با هم بودیم زادگان شهر بود  ام از انصار که از فرزندان امیه بن زید و از نجیب و همسایه

______________________ 
 . 105و  104همان ص  -1
 . 1/6تذکرة الحفاظ  -2
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رفت و روزي من، هنگامی که من  میرفتیم، روزي او  میخدا رسول ما پشت سر هم پیش 
آوردم  فرمود براي او و دیگران می به واسطۀ وحی به من می رفتم خبرهائی که پیامبر می

. و اگر این حدیث و غیر از آن به 1کرد رفت همان کار مرا تکرار می و هنگامی که او می
ل فراوان دیگري باشد همچنانکه گفتیم دلای اکتفا کردن در رد این شک و شبهه کافی نمی

 همۀ احادیث را به طور مستقیم از :گوید وجود دارد. از براء بن عازب نقل شده که می
اي مشغول کسب و کار بودند ولی مردم وقتی که شاهد غائبی  ایم عده نشنیده خدا رسول
کند که  طبرانی از حمید نقل می 2.کردند او را تکذیب نمی ،گفت حدیث میها  آن براي
 به خدا هر آنچه را که از :گوید ما با انس بن مالک بودیم و سپس می :گوید می

شنیدیم اما بعضی دیگري را تکذیب  کردیم از خود او می نقل می خدا رسول
  3کردند. نمی

 آمیزي که اصحاب سرشت و خوي بغض :فرماید نقل شده که می لاز عائشه
نقل شده  :. و از اعمش4نداشتوجود ها  آن ، دریکدیگر را تکذیب کنند خدا رسول

اي رسیدم که فقط به خاطر حیا از ترك کذب، آن را ترك  به طائفه« :گوید که می
  5».کردند نمی

موسی اشعري در مورد حدیث (طلب اجازه در سه یراً گفته شده است که عمر از ابواخ
ترسم  ولی میکنم  اما من تو را متهم نمی« :گوید . عمر می6بار) دلیل روشنی خواسته است

______________________ 
 . 1/223از بخاري به شرح فتح الباري کتاب العلم، باب التناوب فی العلم  -1
 . 1/216حاکم المستدرك، کتاب العلم، باب فضل توقیر العالم  -2
 . 1/153حافظ هیثمی  –مجمع الزوائد  – 1/246الکبیر، طبرانی  -3
مکارم  – 6/152امام احمد / المسند  – 4/307سنن ترمذي کتاب بر والصلۀ، باب صدق و کذب  -4

 . 1/142ی مجمع الزوائد / حافظ هیثم – 112اخلاق / ابن ابی الدنیا ص 
 . 263الصمت / ابن ابی الدنیا ص  -5
صحیح مسلم به  11/28صحیح بخاري به شرح فتح الباري، کتاب استئذان، باب التسلیم و استئذان  -6

 . 7/387شرح نووي کتاب الاداب، باب استئذان 
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 :. در روایتی آمده است که1»نسبت دهند خدا رسول هاي بیهوده را به که مردم سخن
هستی ولی  خدا رسول به خدا سوگند تو امین حدیث«گوید:  موسی میعمر به ابو

و مانند آن در روایت ابی برده آمده است که » دوست دارم براي من به اثبات برسد
را خدا رسول اي ابن خطاب براي چه اصحاب  :مر گفتهنگامی که ابی بن کعب به ع

شنوم دوست  به خداي بلند مرتبه من فقط آن چیزي را که می :عمر گفت ؟دهی عذاب می
  2دارم از این طریق، درستی آن را اثبات نمایم.

احتمال دارد چون دورة او نزدیک به دوران اولیه اسلام بوده و او  :گوید ابن عبدالبر می
جعل کنند و از روي شور و شوق دنبال سندي  خدا رسول ه حدیث را ازترسیده ک

بگوید که اگر کسی کاري را به ها  آن باشند که آن را بدان نسبت دهند و او خواست به
چون به  3این منوال انجام دهد آن را انکار خواهد کرد حتی اگر استناد و دلیل بیاورد

و این کار را در مورد خواست مانع این کار بشود  کرد پس عمر دیگران هم سرایت می
موسی که هیچ شکی در روایتش نبود نیز انجام داد و این کار را یکسان انجام غیر از ابو

گیري بر صحابه در   با سخت گوید: عمر . در این مورد خطیب بغدادي می4داد می
جزو صحابه حفظ شود و کسانی را که  خدا رسول روایاتشان خواست که احادیث

گیري  رواج دهند، سخت را باشد نبودند ترساند که مبادا آن چیزي که جزو حدیث نمی
است یافت شوند، همچنانکه شیطان تحسین  محکمترتر که روایتشان  نمود تا افراد لایق می
  5کند. ي ترسناك را در نفس القا میها دروغ کند و می

______________________ 
 . 734-2/735الموطأ / امام مالک کتاب استئذان، باب استئذان  -1
 . 7/387وي، کتاب الاداب، باب استئذان صحیح مسلم به شرح نو -2
 . 11/32فتح الباري  – 4/426شرح زرقانی بر الموطأ  -3
 . 4/426شرح زرقانی بر الموطأ  -4
 . 163شرف اصحاب الحدیث الخطیب ص  -5
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ی در حفظ دین خدا بود و حق را آورند که او قدرت در این قصه صحابه دلیل می
تهدید عمر نسبت به ابو  کردند و او را قبول داشتند و ابُی گفت و به او رجوع می می

موسی را انکار کرد و او با خلیفه صحبت کرد که اي ابن خطاب یعنی اي عمر، زیرا که 
  1این مقام مقام انکار است.

را به ترس و تقیه ها  آن پاسخ دادند و در این مورد رافضۀ طعنه زننده به صحابه، چنین
گفتند صحابه در منع از  ترسیدند و می توصیف کردند که از درایت یا ابهت عمر می

. باید گفت که اعتماد 2نوشتن حدیث و تکثیر آن به خاطر تقیه و ترس موافق عمر بودند
آن راه خلفاي راشدین اعتمادي است که شک و شبهه در ها  آن صحابه همگی و در رأس

ها  آن به صدق است و این نزدها  آن به آن ایمان دارند، ایمانها  آن ندارد و آنچه که
ها در صدر اسلام بوسیلۀ  بالاترین فضیلت است و اسلام بوسیلۀ آن پا برجاست و بهترین

  3سیادت و سروري یافتند. ،صدق
در منع و یا امتناع ها  آن کلاً آنچه که بزرگان صحابه انجام دادند و جمیع صحابه بعد از

باشند که به روشنی نقل شده  از تکثیر حدیث از آن تبعیت نمودند از وجوه و دلایلی می
اقتدا کردند و آن چیزي بود که باید بر آن  به سنت نبیها  آن است و در هر صورت

. آنچه انجام دادند احتیاطی در دین و قرآن و -بر طبق آنچه که گذشت -کردیم  تأکید می
ها در حدیث نبوي زهد و تقوا نشان  سنت و رعایت مصلحت مسلمانان بود که بعضی

کردند، صحابه احادیثی را  کردند. آن چنان که رافضه ادعا می دادند و در آن تعلیل نمی نمی
پنهان کرد،  دلالت میها  آن آمدند و همچنین آنچه که بر امامت که در فضیلت اهل بیت می

و همچنین جایگاه ها  آن در فضائل اهل بیت و دال بر امامت پس احادیثکردند.  نمی

______________________ 
 . 426-4/427شرح زرقانی بر الموطأ  -1
و در این بهتان تناقض گوئی نمود و در جائی  228-28علی شهرستانی / منع تدوین حدیث ص  -2

 . 245-242دارد ص  دیگر با شجاعت بیان می
 . 263دکتر سباعی / السنۀ و مکانتها فی التشریع ص  -3
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ي فضائل و ها کتاب ي اهل سنت تدوین یافته است (درها کتاب در سایرها  آن عظیم
 مناقب صحابه). 

باشد و  امکان ندارد که پنداشته شود که سنت صحابه قائم بر روش نبوي می
به خاطر عدم ها  آن اینکههاي عمر باعث دوري صحابه از سنت شد یا  گیري سخت

احادیث را دین عمومی و ها  آن اعتنا شدند یا اینکه مبادا استدلال بر آن نسبت به آن بی
 این را بگوید. ها  آن دائمی مانند قرآن قرار دهند، پناه بر خدا اگر کسی از

آید که علم کمی نسبت  گفتن این سخن فقط از جاهل مغرور و یا رافضی فاسق بر می
روشن نیست و از ها  آن شود و راه با روح صحابه آمیخته نمیها  آن ت دارند و قلببه سن

 اقتباس شده است. ها  آن هدایت
بارها ثابت شده که همۀ صحابه به حدیث نبوي تمسک جستند و در مقابل آن تعظیم 
 نمودند وبه آن احترام گذاشتند و آن را در همۀ شئون زندگی خود به کار بستند و اکثر

به خاطر عظمت فرموده پیامبر زجر کشیدند و هجرت نمودند و بر محافظت از ها  نآ
در محافظت از کتاب خدا و ها  آن حدیث نبوي به هر وسیلۀ ممکنی آرزو نمودند همۀ

داراي ها  آن در میان داراي فضیلت بودند و خصوصاً عمر بن خطاب سنت پیامبرش
جمیع صحابه راضی باشد. و همچنین از کسانی از و وجهۀ خاصی بودند که خداوند از او 

 شدند. ها  آن که به بهترین روش و تا روز قیامت پیرو راه
 خداوند بزرگ و بلند مرتبه برتر و عالمتر است.
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 شک و شبهه در مورد تأخیر در سنت نبوي و پاسخ به آن   :دوم

 بررسی این شک و شبهه و طرفداران آن 
عمر بن عبدالعزیز براي ابوبکر  :کند که صحیح روایت میامام بخاري در حاشیه کتاب 

 نگاه کن و سپس آن را بنویس زیرا من از خدا رسول ، به احادیث1بن حزم نوشت
را قبول ندارم  خدا رسول ترسم و به جز احادیث ي علمی و کوتاهی علما میها پژوهش

بدهید زیرا علم هلاك داند آموزش  و علم را انتشار دهید و بنشینید و به کسی که نمی
  2باشد. کند و این از اسرار آن می نمی

دین  آید که دشمنان اسلام از میان رافضه و مستشرقین و داعیان بی از این روایت بر می
سنت تا آغاز قرن دوم هجري تدوین نشده بود،  :گفتند کهها  آن باشند، و فرنگی مآب می

به   ه 99مر بن عبدالعزیز بود که در سال زیرا اولین کسی که همت به تدوین آن نمود ع
  3. وفات یافت. ه 101خلافت رسید و در سال 

______________________ 
م و ابوبکر بن حزم کسی بود که اسم کامل او ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم انصاري بود و اس -1

شود کینه او ابا محمد بود از سادات تابعین بود، عابد و قابل اعتماد بود  کنیه او یکی بود و گفته می
و  544شماره  100در گذشت و این شرح حال او در مشاهیر علماء الامصار ص   ه 120در سال 

و  5/516و الثقات ابن حبان  6537شماره  2/412و الکاشف  8017شماره  2/367تقریب التهذیب 
 آمده است.  1492شماره  9/337الجرح و التعدیل 

 –سنن دارمی  – 1/234صحیح بخاري به شرح فتح الباري، کتاب العلم، باب کیف یقیض العلم  -2
 . 106-1/105الخطیب رتقیید العلم  – 1/137مقدمه باب من رخص فی کتابۀ العلم 

سنت یک بار از روي ناآگاهی دچار تناقض . دشمنان 260محمود ابو ریه / اضواء علی السنۀ ص  -3
کنند و براي  شوند و بار دیگر از روي عمد و براي گمراه کردن خواننده تناقض گویی می گویی می

گوید: آنچه که ثابت است این  کنند مثلا مصطفی مهدوي می تدوین رسمی سنت پاك تاریخ تعیین می
هجري به  300امبر تدوین شد و در آغاز سال است که احادیث بعد از زمان طولانی پس از وفات پی

البیان هجري کجا؟ نگا:  300امر خلیفه عمربن عبدالعزیز نوشته شد و عمربن عبدالعزیز کجا و سال 
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آنچه که به دست آمده بود در  اکند زیر این مدت طولانی (وقفه طولانی) کفایت می
ي ها کتاب . در سنت تبدیل و تکثیر واقع شده است و مانند1شد این مدت دچار فساد می

دچار  شد به خاطر عدم نوشتن در زمان خود پیامبر میهاي قبلی  اهل کتاب در امت
شد و همچنین صحابه آن را در یک کتاب معین قرار ندادند و آن را به  دگرگونی می

ها حفظ نشد تا اینکه  صورت متوالی براي مردم تبلیغ نکردند و به صورت مناسب در سینه

____________________________________________________ 
گوید: جمهور فقها  بندد و می سپس تناقض گویی کرده و به ائمه مسلمانان دروغ می، 1/25بالقرآن 

 .1/197اواسط قرن دوم هجري شروع شد. همان،  اتفاق دارند بر اینکه تدوین این میراث در
آوري  گوید: احادیث در عصر تدوین و دوره اول عباسی و در نیمه دوم قرن دوم جمع سعید عشماوي می

و مستشار عبدالجواد یاسین در کتاب  ،84، 82، 81حقیقۀ الحجاب وحجیۀ الحدیث صشد. نگا: 
کند و احمد صبحی منصور نیز در  عشماوي را تایید می 277، 238، 237السلطۀ فى الإسلام ص 

، 44، والصلاة فى القرآن 6، وعذاب القبر ص 10ولا ناسخ ولا منسوخ ص  8کتابش الحسبۀ ص 
بر همین نظر است. و محمود ابوریه معتقد است که  ،36والقرآن والحدیث والإسلام لرشاد خلیفۀ ص 
دود نیمه دوم قرن سوم تا قرن چهارم بوده است. نگا: تدوین مورد اعتماد از دیدگاه جمهور در ح

آوري سنت از دو قرن تا چهار قرن بعد  گوید که جمع و قاسم احمد می ،268أضواء على السنۀ ص 
: نقد الخطاب الدینى نصر أبو زید نگا ، و94إعادة تقییم الحدیث ص از وفات پیامبر طول کشید. نگا: 

، والأصلان العظیمان جمال البنا 1/117قبر إسماعیل منصور ، وشفاء الصدر بنفى عذاب ال126ص
. و اسماعیل منصور یک بار معتقد است که تاریخ 2/106/107، وضحى الإسلام لأحمد أمین 275ص

تبصیر الأمۀ هـ بوده است. نگا: 200هـ بوده و بار دیگر معتقد است که در سال 250تدوین در سال 
هـ 250گوید تاریخ تدوین سنت در سال  محمد شحرور می و ،288، 111، 7،13بحقیقۀ السنۀ ص
گوید در قرن  و احمد صبحی منصور می ،565الکتاب والقرآن قراءة معاصرة ص بوده است. نگا: 

محمد  ،48ص  3559، ومجلۀ روزالیوسف العدد 6عذاب القبر صسوم هجري بوده است. نگا: 
. و 55حیاة محمد صهـ بوده است. نگا: 218گوید: در عصر مأمون متوفی به سال  حسین هیکل می

 .119نظرة عامۀ فى تاریخ الفقه صداند. نگا:  هـ می200دکتر علی حسن عبدالقادر آن را سال 
احمد حجازي السقا / دفع الشبهات از شیخ غزالی  259-258اضواء علی السنۀ  – 9/515مجله المنار  -1

 . 80ص 
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و  1آن اختلاف ایجاد شدنقل آن به صورت معنا آشکار شد و در روایت معنایی و لفظی 
فرموده است به غیر از طریق نوشتن یاد گرفته شود یا در  امکان ندارد آنچه را که نبی

طول سی سال آنچه را که بر قوم سهل آید انجام دهد که جعل حدیث را بر خود مباح 
  2نسبت دهند. شمارند و آن احادیث را به دروغ به پیامبر

علم تدوین را بنا ها  آن اند و سنت را حفظ کردهها  آن کنند که میه ادعا یعشغالیان  اما
و خود را بنیانگذار  هاست آن اند و پیش دستی در تدوین از فضائلی است که مختص نهاده

را  ابوبکر و عمرها  آن و اهل سنت و در رأس 3نامند مکتب بندگی و عبادت محض می
که ابوبکر و عمر نقل حدیث را منع  مؤسس مکتب اجتهاد و رأي نامیدند و معتقدند

که بعد از دویست سال کسانی به تدوین آن در  4را نابود کردند نمودند و سنت نبی
  5زمان انقراض دولت بنی امیه و آغاز دولت بنی عباس، همت گماشتند.

اند که  اما مستشرقان که به صورت خلاصه در مورد سنت نبوي و تدوین آن نظر داده
قسمت عمدة  :گوید کنیم که می ر را بیان میهیر مستشرق یهودي به نام گلدزاینجا نظدر 

حدیث اصل تطور دینی و سیاسی و اجتماعی در قرن اول و دوم بود و اینکه گفته شده 

______________________ 
 . 259-80اضواء علی السنۀ ص  – 9/911مجله المنار  -1
 – 84عشماوي / حقیقۀ الحجاب و حجیۀ الحدیث ص  211-210احمد امین / فجر الاسلام ص  -2

 . 268جمال البنا الاصلان و العظیمان ص 
محمد حسین آل کاشف / المطالعات و  – 28-27نگا: الشیعه و فنون الاسلام، حسن صدر، ص  -3

علی شهرستانی / منع  – 2/375تضی عسکري / معالم المدرستین مر – 56المراجعات و الردود ص 
تأملات  –زکریا عباس داود  – 447-442-424-397-342-76تدوین حدیث، اسباب و نتایج ص 
 . 42فی الحدیث عند السنۀ و الشیعه ص 

زکریا عباس داود  – 504-468، 339-312علی شهرستانی / منع تدوین حدیث اسباب و نتایچ ص  -4
عزیۀ ر دکت ،منهجیۀ جمع السنۀ وجمع الأناجیل. 107مروان خلیفات در کتب السفینۀ ص  70ص 

 0 59على طه ص 
 . 279-278حسن صدر / تأسیس علوم الشیعه  -5
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باشد، زیرا  است حدیث سند و مدرکی براي اسلام در زمان اولیه بوده است، درست نمی
 هاي بعدي و در زمان کمال و پیشرفت زمان تدوین احادیث از آثار تلاش مسلمانان در

  1باشد. میها  آن
مدعیش بودند آن را از انجیل ها  آن و مستشرقان و پیروانگلدزیهر  آن چیزي که

 2دادند. مقدس اقتباس نمودند و همۀ شناخت و تحقیقات خود را به آن ارجاع می
و هر محققی که بخواهد در سنت نبوي  3این ادعا هم سنگ بناي نظریه شاخت بود

نماید و شاخت در این  گفته است تأکید میگلدزیهر  شک و شبهه ایجاد نماید بر آنچه که
این سخن صحت ندارد که بعضی  :زمینه از ادعاي او هم پا را فراتر گذاشته و گفته است

تماد نبوي که دهند چون مجموعۀ اولیه احادیث مورد اع نسبت می از احادیث را به نبی

______________________ 
 . 251-53گلدزیهر / العقیدة و الشریعۀ فی الاسلام ص  -1
تردید (مک دونالد و کارل بروکلمان) از مقوله گلدزیهر در تاریخ  – 2/570دائرة المعارف اسلامی  -2

. و نگا: 273-152دکتر موریس بوکاي / دراسۀ الکتب المقدسه ص  – 71الشعوب الاسلامی ص 
مفهوم النص، نصر ابوزید. و پنداشته که نص(قرآن وسنت) یک نتیجه فرهنگی است. و این یک امر 

 .24-23رد. مفهوم النص ص بدیهی است و نیازي به اثبات ندا
متولد شد او از  1902باشد و در سال  شاخت: اسم او جوزف شاخت است او مستشرق آلمانی می -3

اعضاي مجمع علمی عربی دمشق بود و در تحقیق و پژوهش اسلامی مشهور بود و دکتر سباعی در 
إعادة تقییم  گوید که او آلمانی و متعصب و ضد اسلام و مسلمانان بود. از تألیفات او: مورد او می

ه. شرح حال او در لحدیث، وأصول الفقه المحمدى، والتطور الحدیث للفقه الإسلامى بمصر، وغیرا
 - 2/803صلاح الدین المنجد  ،المستشرقون الألمان تراجمهم وما أسهموا به فى الدراسات العربیۀ

برنارد لویس  :جوزیف شاخت بقلم و 8/234، والأعلام 38دکتر سباعى ص، ، والاستشراق805
روبیر برو نشفیج ترجمۀ دکتر عبد  :ۀ الأستاذ الصدیق بشیر، ویوسف شاخت حیاته وأثاره بقلمترجم

 . 644-11/622نقلاً عن مجلۀ کلیۀ الدعوة بلیبیا العدد  0الحکیم الأربد
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و نما یافتند، اما تاریخ  باشند در میانه قرن دوم هجري نشو به احادیث احکام مشهور می
  1کند چون این دوره آغاز فترت و رکود تدوین احادیث بود. نظرش را تحدید می

بود و این راهی را که بر گلدزیهر  اخت، شدیدتر ازتمایل به شک و شبهه نزد ش
سازد. و آن قاعدة  مرتب نموده است آن را روشن میلدزیهر گ هاي گیري حسب نتیجه

اخت و ش استآن سکوت در مورد حدیث در جایگاه استدلال آن، دلیل بر عدم وجود 
عدم وجود بسیاري از احادیث را در دوران اولیه گرفت تا  بسیار به کار میاین روش را 

 اسلامی اثبات کند.
بهترین راه در اثبات عدم وجود حدیث در یک  :شود که از این گفته اینگونه تعبیر می

آن است که آشکار کنیم که آن حدیث به کار نرود و نقش یک راهنماي فقهی  ،زمان معین
  2را نداشته باشد و استدلال به آن حدیث در صورتی واجب است که بالفعل موجود باشد.

آن را به آن را داشت و  يآن چیزي که شاخت در کتاب اصول فقه محمدي، ادعا
 شناسی آشکار نمود، آن غیر از نظر سلفش صورت یک انجیل دوم براي دنیاي شرق

یقین داشت ها  آن کرد و به عدم صحت باشد که در صحت احادیث شک می نمیگلدزیهر 
کردند و به احادیث احکام  مجموعۀ اولین احادیث نبوي که به آن اعتماد می :گفت و می

وم هجري در مواجه با اقوال صحابه و دیگران نشو و نما مشهور بودند در میانه قرن د
باشند، غیر  سند این احادیث که متعلق به امور تشریع دینی می :گوید . و سپس می3یافتند

. کتاب او اثر عمیقی بر فکر پژوهشی تمدن اسلامی گذاشت. پرفسور جب 4محال است
در  ها پژوهش آن (کتاب شاخت) در آینده اساس و بنیادي براي کلیه تحقیقات و :گوید می

______________________ 
 .11/652اصول فقه محمدي به ترجمه استاد صدق بشیر به نقل از مجله کلیۀ الدعوة لیبی شماره  -1
، نقل از نقد قاعده شاخت از 140قد قاعده شاخت در کتاب اصول فقه محمدي ص ادامه سخن در ن -2

 . 2/589استاد ظفر اسحاق انصاري در بحث قدم المؤتمر السنۀ و منهجها فی بناء المعرفۀ و الحاضرة 
 . 11/652اصول فقه محمدي ترجمه استاد صدیق بشیر، نقل از مجله کلیۀ الدعوة در لیبی  -3
 . 2/589شریعۀ از شاخت و نقل از قاعدة شاخت از استاد ظفر انصاري مدخل الی ال -4
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. در مورد این کتاب و اهمیت آن 1تمدن اسلام و دین حداقل در غرب خواهد بود مورد
ي بعد از ها کتاب مبالغه نیست اگر بگویم همۀ :گوید نزد مستشرقین، استاد صدیق بشیر می

پیرو خط او شدند و لازم است که بدانید دانشگاهی در آن از مستشرقان در این زمینه، 
و تحقیقات در زمینه اسلامی توجه شود و از  ها پژوهش شود که در آن به غرب یافت نمی

  2این کتاب بهره نگیرند.

 جواب شبهه تأخیر در تدوین سنت نبوي 
 پیش از هر چیز از صحت این روایت که بحث را به وسیلۀ آن شروع کردیم، مطمئن

شود که عمر بن عبدالعزیز اولین کسی است که به تدوین  شویم و اینکه استنباط می می
ترین منبع حدیثی نقل شده است و این منبع بعد از  سنت همت گماشت، زیرا در موثق

باشد و هدف ما در  باشد و آن صحیح بخاري می ترین می کتاب باري تعالی جزو صحیح
  :باشد و آن اثناي بحث اثبات حقایق مهمی می

 گیرند و بسیاري از افراد منع از کتابت را با منع از تدوین اشتباه می :حقیقت اول -1
شوند و گفتند سنت  کنند و در درك آن دچار خطا و اشتباه می را با هم قاطی میها  آن

نوشته  –رحمه االله علیه  –ها محفوظ ماند و تا زمان عمر بن عبدالعزیز  پیوسته در سینه
 نشد. 

فهمیدند و فرق بین آن دو را درك  اگر معاصرین حقیقت کتابت و تدوین را می
منان اسلام شک در سنت شدند. دش کردند دیگر دچار تعارض در متن و فهم آن نمی می

ست پنداشتند و ادعا نمودند که تدوین آن به تأخیر افتاد و تظاهر به آن رخنه نبوي را در
شود و  بدون نگارش ادامه یابد، تغییر بر آن چیره می کرد زیرا علمی که پیوسته یک قرن

______________________ 
 دکتر محمد اعظمی / دراسات فی الحدیث النبوي، مقدمه.  -1
 . 11/646مجله کلیه الدعوة در لیبی  -2
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کند اما قلم به واسطۀ تدوین آن از آن  ماند و فکر آن را فراموش می ذهن از آن غافل می
  1کند. نگهداري می

 معناي لغوي کتابت، تدوین و تصنیف 
  :شود مشخص میها  آن با این تعریف مختصر از کتابت و تدوین و تصنیف، فرق بین

باشد و کتابت یعنی چیزي  در اللسان آمده است که معنی آن نوشتن می :الف) کتابت
  2پس کتابت یک چیز یعنی به رشته تحریر درآوردن آن. .را به صورت خط در آوردن

و در تاج  3.هاست در اللسان آمده است که دیوان، جمع کردن نوشته :ب) تدوین
ي کردن و مقصود از تدوین، جمع آوري العروس آمده است تدوین کردن یعنی جمع آور

باشد که آن را در یک دیوان جهت حفظ و نگهداري جمع  هاي پراکنده می نوشته
  4کنند. می

نامند و  تشخیص اشیاء از هم را تصنیف می که در اللسان آمده است :ج) تصنیف
تصنیف کردن یعنی مشخص کردن بعضی از بعضی دیگر، تصنیف جدا کردن جزئیات از 

  5خواهد درست را از غلط یا مهم را از مهمتر جدا سازد. باشد، گوئی که مصنف می می هم
شود که کتابت غیر از تدوین است، پس کتابت مطلق  از این تعاریف براي ما آشکار می

به رشته تحریر درآوردن چیزي است بدون مراعات در جمع آوري صحف نوشته شده که 

______________________ 
خطیب  96الی  94/ از استاد دکتر عبدالمهدي عبدالقادر  تدوینها، عوامل بقائها، مکانتها، السنۀ النبویۀ -1

 . 8-7ص خطیب البغدادى ادي / تصدیر دکتر یوسف العش فی تقیید العلم، بغد
 . 562مختار الصالح ص  – 1/120قاموس المحیط  1/698لسان العرب  -2
 . 13/166لسان العرب  -3
 . 9/204تاج العروس  -4
 . 9/198لسان العرب  -5
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ا تدوین مرحلۀ دیگر در کتابت است و از جمع شود، ام به صورت پراکنده جمع می
  1شوند. شود که در یک دیوان حفظ می صحف نوشته شده، حاصل می

هاي  هائی است که در فصل باشد و آن ترتیب نوشته تر از تدوین می اما تصنیف دقیق
  2شوند. شوند و داراي ابواب مشخصی می محدودي مرتب می

سنت در اواخر قرن اول تدوین شده است و این اند که  بر همین اساس بزرگان گفته
آوري نشد.  باشد بلکه به درجه تدوین نرسید یعنی در یک دفتر جمع گفته بدین معنا نمی

معاصران این گونه استنباط نمودند که تدوین همان کتابت است و منشأ این خطا عدم 
م را تدوین نمود و در نتیجه سخن، اولین کسی که عل 3.تشخیص بین کتابت و تدوین بود

اولین  :باشد و در ترجمۀ آن اشتباه حاصل شد که بدین گونه می 4ابن شهاب زهري بود
کسی که علم (حدیث) را نوشت ابن شهاب زهري بود و نقطۀ شروع و بکار بردن این 
تفسیر اشتباه از نظریۀ نوشتن و کتابت حدیث در اواخر قرن اول یا آغاز قرن دوم در عصر 

شود و بنابراین باید این را اصلاح نمائیم که ابن شهاب زهري اولین  میزهري، ناشی 
کسی بود که شروع به تدوین و تصنیف احادیث نمود نه اولین کسی که کتابت آن را آغاز 

  5کرد.

______________________ 
 . 97استاد دکتر عبدالمهدي عبدالقادر / سنت نبوي و جایگاه آن ص  -1
-283و دلائل المبکر از سنت دکتر امتیاز احمد ص  8تصدیر دکتر یوسف العش فی تقیید العلم ص  -2

284 . 
 . 97عبدالمهدي عبدالقادر / سنت و جایگاه آن ص  -3
باشد او  داالله بن شهاب زهري، قرشی میابن شهاب زهري: نام محمد بن مسلم بن عبیداالله بن عب -4

در گذشت و شرح حال او   ه 125باشد و بر جلال و یقین او اتفاق دارند. در سال  حافظ و فقیه می
و تذکرة الحفاظ  2/219و الکاشف  49و طبقات الحفاظ سیوطی ص  2/133در تقریب التهذیب 

 و غیره. .. آمده است.  5/351و الثقات از ابن حبان  412و الثقات از عجلی ص  1/108
دکتر سید محمد / شفاء الصدور فی تاریخ السنۀ و  – 281دکتر امتیاز احمد / دلایل توثیق المبکر ص  -5

 . 109-108مناهج المحدثین ص 
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فرق بین کتابت و تدوین را ها  آن سازد که پیروي از گفتۀ بزرگان گذشته روشن می
گویند مدار صحبتشان بر تدوین  تاریخ تدوین سخن می هنگامی که ازها  آن دانستند و می
ها  آن گشت و در این هنگام چیزي که متعلق به کتابت باشد در مورد حدیث در سخن می

اولین کسی که تدوین حدیث را  :گوید شود مانند سخن حافظ بن حجر که می یافت نمی
ر عمر بن عبدالعزیز ام به و اوبود شروع کرد ابن شهاب زهري بود که در رأس صد نفر 

هاي دیگر و بعد از آن تصنیف شروع شد و بهرة  این کار را شروع نمود، سپس تدوین
بدان که خداوند مرا آموخت  :گوید و همچنین دوباره می 1زیادي از این طریق حاصل شد

در عصر صحابه و تابعین بزرگوار در آن جوامع تدوین نشدند و مرتبط به  که آثار نبی
  2باشند. نمی آن دوران

امر به تدوین  –رحمه االله علیه  –هنگامی که عمر بن عبدالعزیز  :حقیقت دوم -2
سنت نمود، نقطۀ شروع این کار از آنجا نبود بلکه او به آثار مکتوب که به صورت معوق 
مانده بود اعتماد و اطمینان نمود از خلال این روح علمی که داراي شوق و جدیت بود 

به خدا روشن شد و هر ها  آن م در پیروانش درخشش پیدا کرد و نزدیکیهاي اسلا شعله
بودند که متعلق به  علومیافزوده گردید و بهترین علوم آن دوران قطعاً ها  آن روز بر علم

 قرآن و سنت بودند. 
به  کنیم که تدوین سنت براساس آثار مکتوب در عصر نبی در این هنگام ثابت می

آوریم  نوشته شده بودند ما اصلاً خودسرانه دلیل نمی د پیامبرپاخاست که به اذن خو
 کنیم.  ترین آن اکتفا می بلکه در این مورد به دلایل قوي از منابع مطمئن و صحیح

خواهیم بگوئیم ولی ما اولین کسانی نیستیم که به این نکته اشاره داریم و  همچنانکه می
شروع شده است و در زمان تدوین رسمی  این گفته که کتابت سنت در هنگام زمان نبی

______________________ 
شرح  – 1/160ذهبی / تذکرة الحفاظ  1/73ابن عبدالبر / جامع بیان العلم  – 235-1/251فتح الباري  -1

 . 98-94سنت نبوي و جایگاه آن ص  – 1/14زرقانی بر الموطأ 
 . 8هدي الساري ص  -2
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 این حقیقت علمی آشکار شد و با دلایل قطعی به اثبات رسید و پژوهشگرانی که اعتماد
  1به اثبات رسیده است در اثبات این حقیقت درخشان همدیگر را یاري دادند.ها  آن

وین توان به دکتر محمد عجاج خطیب در کتاب سنت قبل از تد از این پژوهشگران می
ئی در حدیث نبوي و دکتر امتیاز ها پژوهش و دکتر محمد مصطفی اعظمی در کتاب،

احمد در کتاب دلایل اعتماد آشکار به سنت و حدیث و دکتر رفعت فوزي عبدالمطلب 
 .. اشاره کرد. . در کتاب موثق شدن سنت در قرن دوم هجري و اساس و جهتهایش و غیره

و بعد از آن تا  سنت نبوي در زمان زندگی پیامبرهاي مشهور نوشته شده از  نمونه
 :زمان تدوین رسمی

را مورد  هنگامی که خداوند رسولش :گوید نقل شده است که می ابوهریرهاز  -1
 برخاست و براي مردم سخنرانی فرمود و مکه فتح شد، پیامبر و لطف قرار داد

 اي  :مردي از اهل یمن که به ابوشاه معروف بود، برخاست و گفت
  2براي او آن را بنویسید. :براي من بنویسید سپس پیامبر فرمودخدا رسول

در باب صدقات و دیات و فرائض و سنن که آن را براي  همچنین نوشتۀ پیامبر -2
هنگامی که او را به یمن فرستاد که نسائی و ابو عبید قاسم  3عمرو بن حزم فرستاد

  4اند. آن را در الاموال استخراج کرده
 خدا رسول فرائض صدقه را نوشت که براي انس بن مالک بکر صدیقابو -3

  1هنگامی که او را به بحرین فرستاد آن را وضع نمود.

______________________ 
 . 68دکتر مروان شاهین / تیسیر اللطیف الخبیر فی علوم حدیث البشیر النذیر ص  -1
 . 1/248صحیح بخاري / کتاب العلم، باب کتابۀ العلم  -2
عمرو بن حزم بن عوف انصاري خزرجی و کنیه او ابوضحاك است و اولین کسی است که خندق را  -3

 هائی را در باب فرائض و سنن و صدقات و دیات نوشت.  مشاهده کرد. و او کتاب
 – 8/57عقول و اختلاف الناقلین / عمرو بن حزم  –سنن نسائی / کتاب قسامه، باب ذکر حدیث  -4

 . 368دلایل التوثیق المبکر للسنۀ ص  – 362-358الاموال ص 
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فرستاد که در آن  هائی در آذربایجان نوشته 2براي عتبه ابن فرقد عمر به خطاب -4
ابریشم را نهی کرده مگر این چنین و با دو انگشت ابهام  خدا رسول آمده بود که

  3به آن اشاره نمود.
را به عنوان یکی از مخالفان سرسخت کتابت حدیث به حساب  با اینکه عمر فاروق

کنند که او از تدوین حدیث امتناع نمود  گویان شیعه ادعا می آورند و همچنانکه یاوه می
بینیم که او از اولین کسانی است که  رسیده است. و می ولی براي ما بر عکس آن به اثبات

 در تدوین حدیث همت گمارد. 
همچنانکه اولین پیشنهاد در  .حفظ و نگهداري آن بود ،اولین پیشنهاد در تدوین سنت

تدوین قرآن کریم تدوین عام در یک مکان واحد براي حفظ کتاب خدا در زمان ابوبکر 
مقصود کتابت به تنهائی نیست چون در  –ت گمارد بود که به کتابت سنت هم صدیق

و همانا مقصود از کتابت، تدوین به صورت عام در یک مکان  –زمان نوشته شده بود آن 
 باشد.  واحد می

گویان شیعه پاسخ داده شود  باشد که با آن به یاوه و این کوشش در تدوین حجتی می
از جمله کسانی بودند که  بر و عمرابوبکها  آن کردند اهل سنت و در رأس که ادعا می

 کردند. تدوین سنت را منع می
به تدوین سنت همت گماشت و اهل  آید چون عمر این با واقعیت جور در نمی

موافق ها  آن حل و عقد به این موضوع اشاره نمودند و همچنانکه در اثر آمده است همۀ

____________________________________________________ 
و باب الزکاة الغنم  3/365صحیح بخاري به شرح فتح الباري، کتاب الزکاة، باب العرض فی الزکاة  -1

 . 1/93دراسات فی الحدیث النبوي س –دکتر محمد اعظمی  – 3/371
و  1/371ء الصحابه و تجرید اسما 2/455باشد که در اصابۀ  عتبۀ بن فرقد صحابی گرانقدري می -2

 ، شرح حال او آمده است. 3/561و اسد الغابه  187تاریخ صحابه ابن حبان ص 
 . 10/295بخاري به شرح فتح الباري استخراج نمود، کتاب اللباس، باب لیس الحریر للرجال  -3
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. اگر اینگونه بود که رافضه 1نویسد نظر او بودند و اشاره نمودند که او آن را (سنت را) می
کنند پس او چرا براي به تدوین درآوردن سنت همت گماشت؟ و  و دشمنان عمر ادعا می

به چه دلیل همگی در این امر موافق او بودند؟ اما این کوشش و موافقت، بر حجت بودن 
  2کند همچنانکه ذکر آن گذشت. دلالت میها  آن سنت نزد

از یاران تدوین سنت مطهر بودند و سنت بر ها  آن کند که دلالت میو این امر بر آن 
خلاف غرور رافضه حفظ و نگهداري شد! ممکن نیست اینگونه نتیجه گرفته شود که 

اینکه او مایل به پس از آن عدول نمود و سعمر ابتدا به تدوین سنت همت گماشت و 
هرگز این ممکن نیست که اول در  د،کر تدوین احادیث نبود یا اینکه تدوین آن را نهی می

امري تلاش و کوشش شود سپس آن امر نهی و منع شود و همۀ صحابه بر این امر موافق 
 د. بودن

نوشت  در حالی که او براي کارگزارنش نامه می کرد چگونه تدوین سنت را رد می
او اي که براي عتبه بن فرقد نوشت که قبلاً ذکر آن گذشته است. و  همچنانکه نامه

و او جامع سندهایی در رابطه با زکات و  3گفت که علم باید مقید به نوشتن شود می

______________________ 
 . 274-273همان ص  -1
. نگا: دکتر عبدالغنی / حجیۀ السنۀ ص 308-306ر. ك: به جواب بر شبهه نهی از کتابت سنت ص  -2

455 . 
گوید: از قول عمر صحیح  و می 360-359هاي  شماره 188-1/187حاکم / المستدرك، کتاب العلم  -3

از قول انس گوید مانند آن  استو گاهی بدون معتمد به آن اسناد شده و ذهبی با آن موافق است و می
استاد دکتر عبدالموجود / کشف اللثام  – 88-87تقیید العلم  – 1/72صحیح است و نگا: جامع البیان 

 . 110-1/108عن اسرار تخریج احادیث سید الانام 
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و خود او بود که نظام نوشتاري را در کارهاي رسمی  1خراج و مسائل مالی دیگر بود
  2دخیل داد.

و کینه نسبت به  دپر از حقها  آن کند که قلب همۀ این حقایق ادعاي رافضه را رد می
تدوین سنت را منع نمود و همچنین  کنند که عمر ادعا میها  آن باشد می عمر فاروق

 گویند که صحابه و تابعین و سایر بزرگان اهل سنت راه او را ادامه دادند.  می
بله سنت در عصر ابن خطاب تدوین نشد زیرا او تدوین را نهی نمود و علت اساسی 

 دور کند که اهل کتاب قبلاً یگناه اشتباهخواست امت اسلامی را از  آن بود که می
ي الهی مانند تورات و انجیل را دچار تحریف کرده بودند و به پیامبران نسبت ها کتاب

  3باشند. ي نازل شده میها کتاب همانها  آن دادند که
و این چنین، حافظ کتاب خدا شدند و متکی به آن شدند که اولاً در قلب مؤمنان جاي 

فرستاد،  هنگامی که او را به کوفه می و به قرظه بن کعببگیرد همچنانکه در وصیت ا
 گذشت. 

مسلمانان را از آن منحرف سازد و مشغول آن شوند  ،بدینگونه ترسید که تدوین سنت
و از قرآن کریم منحرف شوند پس به اهل کتاب قبل خود، شبیه شوند همچنانکه گفت، 

ي دیگري ها کتاب اه کتاب خدا،سپس یادآوري نمود که مردم اهل کتاب قبل از شما همر
را نوشتند و سخت به آن پرداختند و کتاب خدا را ترك نمودند و به خدا قسم کتاب خدا 

  4کنم. را به هیچ چیزي ملبس نمی

______________________ 
. الاموال / قاسم بن سلام 1570شماره 99-2/98سنن ابی داود، کتاب الزکاة باب فی زکات السائمه  -1

 . 934شماره 367ص 
 . 198دلائل الثوثیق المبکر للسنۀ / دکتر امتیاز احمد ص  – 3/203طبقات کبري / ابن سعد  -2
 – 171-170السنۀ الاسلامیۀ بین اثبات الفاهمین و رفض الجاهلین / استاد دکتر رئوف شبلی ص  -3

 . 457-456قارن یحجبۀ / دکتر عبدالغنی عبدالخالق ص 
 . 274-273همان  -4
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به همین خاطر او از تدوین امتناع کرد و یک ماه کامل متوالی از خداي خودش طلب 
 خیر نمود.

درست بود چون دوره، دورة  پنداشتآنچه عمر  :گوید آقاي استاد دکتر طه حبیشی می
بودند و اهل کتاب براي  شبیه یاران عیسیها  آن بود نه عصر تابعین، و صحابه نبی

شنیدند، مسجل نمودند و  ما تجربه شدند هنگامی که آنچه را اصحاب حضرت عیسی
به خداوند نسبت  نسبت دادند، آن را نه به عیسی و نهها  آن آنچه را دیدند، اناجیل را به

با عدول از تدوین مواظبت و احتیاط نمود و هنگامی که تعداد کتب  ندادند، و عمر
سنت و تعداد گویندگان آن زیاد شدند به آن اعتماد نکرد و همچنین به تنوع نویسندگان 

شدند. و کتاب اصلی که مانند  ها در امت می آن هم اطمینان نکرد چون مانند تعدد انجیل
 گشت. گوهر بود مهمل میلعل و 

و  توانست صاحب این بصیرت نافذ باشد به غیر از عمر چه کسی میبعد از نبی 
؟ و چه انجام دهد بجز عمر االله توانست بعد از رسول این قول و فعل را چه کسی می

کسی این آرزوي شدید را داشت که نسبت به دیدنش داراي غیرت باشد؟ اي کاش قوم 
  1دانستند. من می

که در زمان نبوت و بعد از آن تا زمان تدوین رسمی  ها کتاب و آن را به مشهورترین
 دهیم.  نوشته شدند عودت می

 آن را به صورت جامع از صحیفه صادقه که عبداالله بن عمرو بن عاص -5
نوشت و اگر این صحیفه همچنانکه عبداالله بن عمرو آن را نوشت به  خدا رسول

اي آن به ما رسید زیرا در مسند امام احمد محفوظ باقی دست ما نرسید اما محتو
، حتی درست است که آن را از صادقترین سندهاي تاریخی بنامیم که کتابت 2ماند

کند و اطمینان ما را در صحت این سند  را ثابت می خدا رسول حدیث در زمان

______________________ 
 . 244-243السنۀ فی مواجهۀ اعدائها ص  -1
 . 226-2/158مسند عبداالله بن عمرو در مسند احمد  -2
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باشد را بیشتر  به عبداالله بن عمرو می که نتیجۀ طبیعی و حتمی فتواي نبی
 آیا هر چیزي را که از :به او گفت آمد و پیامبر کند هنگامی که پیش نبی می

نویسی در حالی که او در هنگام خشنودي و عصبانیت  شنوي، می می خدا رسول
فتوا داد که بنویس  هم حرف بزند؟ و من از کتابت خودداري نمودم ولی پیامبر

کنم به جز  دست اوست سوگند یاد می دربنویس به آن کس که جانم  :و فرمود
  1آید. کلام حق از من بیرون نمی

 ابوهریرههاي دیگر این سخن  نشانۀ اشتغال ابن عمرو به این صحیفه و صحیفه
نوشت عبداالله ابن  تنها کسی که بیشتر از من حدیث میخدا رسول باشد که از اصحاب  می

  2نوشتم. نوشت اما من نمی چیزهائی را می باشد که او عمرو می
ز فضل بن حسن بن عمرو نوشت، ا نیست که می ابوهریرهو این مخالف روایات 

حدیث گفتم و او آن را انکار کرد  ابوهریرهاز  :گوید نقل شده که می 3ريبن امیه ضم
اید نزد من اي ب اگر آن را از من شنیده :ام، او گفت از تو شنیدهآن را  سپس گفتم که من

هاي زیادي را  مکتوب باشد و دست مرا گرفت و به خانۀ خودش برد و من در آنجا نوشته

______________________ 
 . 3/318سنن ابی داود کتاب العلم باب کتاب العلم  -1
 . 1/249بخاري به شرح فتح الباري آن را استخراج نمود، کتاب العلم باب کتاب العلم  -2
مصر، تابعی و راستگو که از ابی هریرة و ابن عمر فضل بن حسن بن عمرو بن امیۀ ضمري اهل  -3

اند. در  روایت کرده است و عبیداالله بن ابی جعفر و ابن اسحاق و اهالی مصر از او روایت کرده
شماره 2/10هاي ذیل آمده است: تقرب التهذیب  اسکندریه در گذشت و شرح حال او در کتاب

. و الثقات ابن حبان 1350شماره  383لی ص . الثقات از عج 4462شماره  2/121. الکاشف 5416
5/296 . 
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دیدم پس آن حدیث را یافت و گفت: به تو گفتم آن حدیثی که گفتی نزد  خدا رسول از
  1من مکتوب است.

آوري آن به روشی بوده که در زمان نبوي نوشته نشده باشد و  ممکن است که جمع
 بعد از آن نوشته شده باشد. 

تر از آن اینکه لازم نیست که وجود حدیث  گفتم که محکم :گوید حافظ بن حجر می
کند که او آن را ننوشته است و مشخص  نزد او و به خط او مکتوب باشد و ثابت می

  2ي که نزد او مکتوب است به خط او نیست.کند آن چیز می
 ابوهریرهآن را پیش  ابوهریرههمسر دختر  3صحیفۀ صحیحه که همام بن منبه -6

هست زیرا از آن  یثنوشت و براي این صحیفه جایگاه بخصوصی در تدوین حد
روایت کرد  ابوهریرهرسد همچنانکه همام بن منبه از  نکات سالم و کاملی به ما می

به عنوان مثال  4دوین نمود پس شایستگی نام صحیفۀ صحیحه داردو آن را ت

______________________ 
. و 6169شماره  3/584المستدرك / حاکم، کتاب المعرفۀ الصحابه، باب ذکر ابی هریرة الدوسی  -1

باشد و ابن عبدالبر در  حاکم در مورد او سکوت کرد و ذهبی گفت: این منکر است و صحیح نمی
 . 1/74جامع البیان استخراج نمود 

 . 13شماره 1/250الباري فتح  -2
همام بن منبه کسی است که نام او ابو کامل الصنعانی، ابو عتبۀ، برادر وهب است. از ابی هریرة و  -3

معاویه روایت کرده است و پسر برادرش عقیل بن معقل و معمر در مورد اعتماد او متفق هستند، در 
 7343شماره  2/270ده است: التهذیب هاي ذیل آم . فوت نمود و شرح حال او در کتاب ه 132سال 

. الثقات ابن شاهین ص 1750شماره  461. الثقات / عجلی ص 5984شماره  2/339الکاشف 
 . 1471شماره344

و بارها به تحقیق دکتر  319-2/312این صحیفه را امام احمد با تصنیف امام احمد استخراج نمود  -4
و  119نبوي و جایگاه آن / دکتر عبدالمهدي ص محمد حمید االله به چاپ رسیده است. نگا: سنت 

 . 32علوم حدیث / دکتر صبحی صالح ص 
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صحیفۀ صادقه از عبداالله بن عمرو بن عاص این شرایط را دارد که قبلاً به آن 
 اشاره شد. 
.. به این معنی . کنم که اصطلاح صحیفه و کتاب و جزء و نسخه و اینجا ذکر می

دیث باشند همچنانکه دکتر امتیاز هائی از ح هاي کوچک یا تذکره باشد که مجموعه نمی
احمد به آن اعتقاد دارد و در مورد صحت آن در کتاب دلایل استناد آشکار در سنت آن را 

  1تأکید نموده است.
 عصرسنت مطهر در  نوشتنبا  2ي نیزي فراوان دیگرها کتاب و شینیپي ها کتاب این

 . 3شدند قطعنبوت و صحابه و تابعین 
ما مطابقت بین منع کتابت حدیث و اجازة کتابت آن را ذکر  بر طبق آنچه که گذشت

باشد که به تفصیل آن را  کردیم و آن اینکه منع با خوف همراه است که از دلایل نهی می
  4بیان نمودیم و اذن با امنیت همراه است.

شود که هر آنچه از او نقل شده است (از صحابه و تابعین) نهی از  و در آن تأکید می
یک یا دو نفر بجز  5سنت بوده است و همچنین عکس این هم از او نقل شده است کتابت
ثابت شد و بدین ترتیب دکتر محمد مصطفی اعظمی آشکار ها  آن یا کتابت ازها  آن کتابت

______________________ 
 . 161-158-148ص  -1
دلایل التوثیق المبکر للسنۀ دکتر امتیاز  – 142-1/84نگا: دراسات فی حدیث نبوي / دکتر اعظمی  -2

 . 590-463ص 
ود ابو ریه و سید صالح ابوبکر در ها جواب استاد محمد رشید رضا و پیروان او محم در آن نوشته -3

ها نخواستند که سنت دین عام و دائمی مانند  عدم کتابت صحابه داده شده که دلیل آن است که آن
 . 298-306قرآن باشد و شرح پاسخ بر آن گذشت ص 

 0 292، 291، 288، 281مراجعه به علت نهی از کتابت ص  -4
گوید: حدیث را نوشتم  پشیمانی از عدم کتابت، همچنانکه از عروة بن زبیر روایت شده است که می -5

کنم ولی آن را از بین  سپس به نابود کردن آن پرداختم و دوست داشتم که مال و فرزندم را فداي آن 
 . 60نبرده بودم. خطیب آن را از تقیید العلم استخراج نمود ص 
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هنگامی که  .دهد خبر میاز آن  ئی در حدیث نبويها پژوهش و در کتابش به نام 1سازد می

در  در حین حیاتشان آنچه کهکتابت صحابه و «یان فصل اول از باب چهارم را در ب

در  آنچه کهتابعین و  کتابت بزرگان«و فصل دوم در مورد  2»نوشته شدهها  آن مورد

و حتی تا زمان تدوین رسمی در زمان  3نوشت »نوشته شدهها  آن در مورد حین حیاتشان
  4باشد. و بعد از آن می عمر بن عبدالعزیز

ن کتابت و تدوین سخن به یکند که از فرق ب حقایقی تأکید می همۀ آنچه که گذشت بر
 عدماز کند  آورد و عمر بن عبدالعزیز هنگامی که به تدوین رسمی سنت امر می میان می

که  -نمودیمذکر را ها  آن بعضی ازکه  -کند  هائی اعتماد می کند و به نوشته شروع نمی
 بودند. ها  آن مملو ازعالم اسلام تمام نقاط 

ش هم نوع و پیروانگلدزیهر  آقاي ،پاسخ محکمی به بت بزرگ مستشرقانها  این همۀ
پردازي  و در علم دروغ ندشد اوباشد که مفتون  به کسانی می باشد و همچنین پاسخ می

شود حدیث سندي براي اسلام است  باشد که گفته می این صحیح نمی :نمودند که گفتند
  5... دکه در زمان اولیه اسلام نوشته ش

______________________ 
 . 1/76لنبوي دراسات فی حدیث ا -1
 . 142-1/92همان  -2
 . 167-1/143همان  -3
کرد،  . پس همه آنچه را که دکتر موریس بوکاي ادعا می325-1/168نگا:  دراسات فی حدیث النبوي  -4

تثبیت کردند.  کجاست؟ آن آیه نیست بلکه مجموعه احادیثی است که متون آن را در زمان پیامبر
 . 152نگا: دراسۀ الکتب المقدسه ص 

السنۀ و  – 303-302در جواب این شبهه رجوع شود به الحدیث و المحدثون / محمد ابو زهو ص  -5
منهج  – 249السنۀ قبل التدوین / دکتر عجاج ص  197-195مکانتها فی التشریع / دکتر سباعی ص 

 . 466-463النقد فی علم الحدیث / دکتر نور الدین عتر ص 
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 نقد روش شاخت 
او  .دانست داده شد پاسخ جوزف شاخت که احادیث احکام را منسوب به پیامبر نمی

 اند.  گفت که این احادیث در میانه قرن دوم هجري درست شده می
والی خودش به  هاي پیامبر  امهن در رد او بیان کردیم،همچنین طبق آنچه که قبلاً 

صدقات و دیات و فرائض و سنن، نظر او را رد باب و کتاب در  عمرو بن حزم
 کند. می

جوزف شاخت جواب خود را گرفت. آیا این کتاب در مورد احکام فقهی نیست که  
کند؟ و همچنین نوشتۀ عمر به کارگزارش عتبه ابن فرقد  جوزف شاخت در آن شک می

 ال مالی دیگر. هاي او در مورد زکات و خراج و مس حریر و نوشته ندر مورد منع از پوشید
  1و نامۀ ابوبکر به کارگزارش به نام انس بن مالک هنگامی که او را به بحرین فرستاد.

را ذکر کردیم از احادیث احکام فقهی نیستند که ها  آن آیا این و چیزهاي دیگر که
 قرن دوم هجري درست شدند؟!   در نیمهها  این ؟ آیاکنند شاخت و پیروانش ادعا می

اي کتاب ربا مطالعۀ گذ :گوید حاق انصاري در نقد روش شاخت میدکتر ظفر اس
شود که روش او در تحقیق و  روشن می ،از جوزف شاخت اصول فقه محمدي

باشد یا  باشند و نهایت روش او قائم بر انکار وجود خبر می هاي او سطحی می استدلال
سند احادیث  انکارمبتنی بر ش به طور کلی نظرکند و  هنگام رجوع به منابع سکوت می

آید، هنگامی که جایگاه اختلاف  ار میحدیث در بعضی از اوقات به ک :گوید . او میاست
  2باشد. باشد و استدلال به آن امر لازم می

______________________ 
 پاکستان.  –اسلام آباد  –دانشگاه اسلامی  –هاي اسلامی  مدیر مرکز پژوهش -1
 . 11/698اصول فقه محمدي، ترجمه استاد صدیق بشیر، نقل از مجله کلیۀ الدعوت چاپ لیبی  -2
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خواهد بگوید که علماي  سازد که او می گیري شاخت به این دلیل آشکار می جهت
اي  این فرضیهاند و  مسلمین در قرون اولیه اسلام در حالت جنگ و جدال مداوم بوده

 .کند رد می آشکارا آن راهر عقل سالمی است که 
  توان روش شاخت را قبول کرد: نمی ،جز با پذیرفتن این چند فرضیه زیر 
دلایل تأییدکننده  ، بایستیاحکام شرعی قرون اولیه هجرت مبارك ذکر شدهرگاه  -1

 . -الخصوص احادیث علی -، ذکر شود همراه آن
همۀ  بهبه ضرورت  ی،فقیه یا محدثهر احادیث شناخته شده از شایسته است که  -2

 فقهاء زمان خودش و همچنین محدثین آن زمان نشان داده شود. 
اند و  به صورت کامل تدوین شده اند افتهیکه در زمان معین انتشار  یجمیع احادیث -3

اند و  اند و به تمامی حفظ و نگهداري شده هاي وسیعی مشهور شده بر گفته
یابیم، این یعنی  هنگامی که ما حدیثی را در کتاب یکی از علماي معروف نمی

ه طقمن یث در زمان خودش وجود نداشته است، خواه درآن حدلزوما اینکه 
 و یا سایر بلاد اسلامی آن زمان وجود نداشته است. خودش
ها  هیچ کدام از این فرضیه ،هاي تاریخی و حقایق معروف در قرون اولیه با شهادت

  :دنباش صحیح نمی
ها و مکتوبات پیشین که احکام فقهی قابل استنباط از آیات قرآن کریم  از نوشته :اولاً

حادیث نبوي که تدوین شد یعنی به آن آیات یا احادیث در آن تدوین شده است و از ا
کردند، اشاره کرد و اینکه ضروري  هنگامی که آن مؤلفان به نظرات مذاهبشان اکتفا می

در تأیید آن آرا، بپردازند و  یا از صحابه خدا رسول دانستند به بیان احادیث از نمی
در حدیث، عدم بلوغ و ها  آن آورياین زمانی بود که علم به آن داشتند و دلیل عدم یاد

علمشان به آن بود و همچنین آن برایشان ثابت نشده بود یا در مخالفت حدیث هنگامی 
در آوردن کار اهل  –رحمه االله  –تر از آن باشد مانند امام مالک  که سند یا دلیل قوي

 مدینه بر یک خبر واحد. 
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باشد زیرا وقتی  براي هیچ کس از امت مقدور نمی خدا رسول احاطه بر حدیث :ثانیاً
داد فقط  یا چیزي انجام میکرد و  یا قضاوت میداد  فرمود یا فتوا می حدیث می که پیامبر

به  –ها  آن یعنی بعضی از –آنهاو دیدند  شنیدند یا می کسانی که حاضر بودند آن را می
از میان  ن به کسی که خداوند بخواهد،و علم آ کردند ، ابلاغ میکنندابلاغ  کسانی که باید

نقل  یپس در جاي دیگري وقتی حدیثسرسد.  میها  آن علما و صحابه و تابعین و بعد از
 از کسانی که بعضیداد  یا اینکه کاري انجام می کرد و یا قضاوتی میداد فرمود یا فتوا می می

و این گروه حاضر پیغام یا احادیث پیامبر  ، شاهد آن بودنددر آن مجلس حضور نداشتند
نزد این گروه بود، نزد پس علمی که کردند  را تا جائی که امکان داشت به غائبان ابلاغ می

از  -در این هنگام علما علمی که نزد آن گروه بود، نزد این گروه نبود. و  نبوددیگر  گروه
شدند، اما  شش آن داراي فضل میبه خاطر کثرت علم و بخ -ها  آن میان صحابه و بعد از

پذیر که هیچ کس  نا امري است امکان خدا رسول احادیث تمامبر یک نفر احاطه 
را داشته باشد و در این امر خلفاي راشدین را سرمشق قرار  آن يحتی ادعاتواند  نمی

 . بودند خدا رسول ها در میان امت نسبت به امور و احوال ترین انسان دادند که از آگاه
این   ترین  ترین و متقی ترین و صالح ا و فقیهه ترین و هنگامی که این حال و وضع آگاه

آمدند و نسبت به سنت ضعیف بودند چه حال و ها  آن امت بود و کسانی که بعد از
 وضعی داشتند، این دیگر احتیاجی به بیان ندارد. 

امامان به یا یکی از یکی از بزرگان حدیث  بهکه هر حدیثی  اشدمعتقد ب هر کسپس 
  1.زشتی شده استخطاي فاحش و  چارد درس صورت معین و مشخص می

باشد چون سنت نبوي در سه  و این امر مسلم است که فرضیۀ سوم صحیح نمی :ثالثاً
 باشد.  تصنیف می -3تدوین  -2کتابت  -1 :مرحلۀ معین گردآوري شده است که شامل

______________________ 
 303علوم حدیث / دکتر صبحی صالح ص  17-10-9رفع الملام عن الائمه لاعلام / ابن تیمیۀ ص  -1

 و بعد از آن. 
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با ها  آن پس مخفی کردنآوري شدند   این احادیث تدوین و جمع :گوید نمی هیچ کس
هاي مشهور در حدیث هستند که بعد از  دیوانها  این زیرا این حال دور از ذهن است.

جایز نیست که گفته شود اند، با این وجود  آوري شده جمع–رحمهم االله  –ائمۀ متبوع 
 .دان آوري شده جمعها  آن درتنها  خدا رسول احادیث

 هر آنچه که درپس  اگر فرض شود که حدیث پیامبر تنها در این دیوانها است 
نزد هر  بلکهتوانست آن را بدست آورد  دانست و کسی نمی مینبود عالم آن را  ها کتاب

  1.بود احاطه نداشتها  آن هاي زیادي وجود داشت و او به هر آنچه که در مردي دیوان
را قبول  شاختتا قاعده هاي سه گانه صحیح نیستند، هیچ کدام از این فرضیه بنابراین

 کنیم.
شوند، ولی  ي گذشته یافت میها کتاب تحقیق در احادیثی که در :گوید دکتر ظفر می 

و این یعنی عمل کردن بر عکس قاعدة فایدة زیادي دارند  ،اند ذکر نشده بعديدر کتب 
مهمی خواهد آمد زیرا وقتی که امکان داشته باشد در نظر ما و این نهایتاً با نتایج  .شاخت

 متقدم درباشد که ثابت کنیم که بسیاري از احادیث نقل شده در کتب  هم ممکن می
به همین دلیل بود که  وجود ندارند –معاصر  يها کتاب جداي از-متأخر ي ها کتاب

ها  آن ر احادیث زیادي کهصحبت کردیم، خود را ملزم به ذکها  آن این عصر که ازفقهاي 
از احادیثی  جدايو این  .کرد را تأیید میها  آن کنند و حتی اگر آراي نمی ،شناسند را می
استدلال ها  این . و همۀ-همچنانکه گذشت -ی نداشتندمعلاحاطه ها  آن که نسبت به است

دهند و روش او که اساس آن بر شک  شاخت را در موضع مشکوك و خطرناکی قرار می
روش بطلان شاخت را آشکار سازد و حتی  استوار است را باطل می ،در احادیث معتمد

دهد که  اي انجام می دکتر ظفر بین آرا و نظریه فقیهان قرن دوم هجري مقایسه سازد. می

______________________ 
 . 18-17رفع الملام عن الائمۀ الاعلام ص  -1
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، ذکر شده 2شیبانیو روایت  1لیثیموطأ امام مالک به روایت یحیی  این مقایسه کردن در
لیثی هستند و ک به روایت احادیث موجود در الموطأ امام مال است زیرا تعداد زیادي از

شود. برخلاف اینکه شیبانی از لحاظ سنی کوچکتر است  در آن روایت الشیبانی یافت نمی
و بعد از امام مالک آمده است و تعجب اینجاست که ما بعضی از عقاید امام مالک در 

شیبانی یافت روایت ست که در الموطأ بینیم که عقیدة شیبانی تأیید شده ا الموطأ را می
نماز  باب اوقات :آوریم شوند. و این مثالی است که آن را در تأیید آنچه که گفتیم، می نمی

لی که در الموطأ مالک در حا 3.باشد لیثی شامل سی حدیث میدر الموطأ به روایت یحیی 
  5یابیم. بیشتر از چهار حدیث نمی 4شیبانیبه روایت 

______________________ 
یحیی لیثی: اسم او یحیی بن یحیی بن کثیر لیثی، فقیه صادق که حدیث کمی هم داشت و در آن  -1

هاي ذیل آمده است: تقریب  . در گذشت و شرح حال او در کتاب ه 234اوهام بود. و در سال 
شماره  10/519. سیر اعلام النبلاء 580ره شما 1/300. تهذیب التهذیب 7697شماره  2/318التهذیب 

 . 608شماره 431الدیباج المذهب ص  – 2/82. شذرات الذهب 168
گوید: نسائی و دیگران  شیبانی: اسم کامل او محمد بن حسن شیبانی پیروي ابو حنیفه در المیزان می -2

کرد و اهل حدیث  نمی گوید و به حدیث توجه اند و ابن عدي می حفظ کردن او را به نرمی یاد کرده
هاي این علم قوي نزد مالک بود و شرح حال او در  نیاز بودند و از بحر از استخراج حدیث او بی

.  و 410شماره  5/121. لسان المیزان 45شماره  9/134هاي ذیل آمده است: سیر اعلام النبلاء  کتاب
الجرح و  – 2/275بن حبان ، مجروحین لا 1/321. سذرات الذهب 567شماره  4/184فیات الاعیان 

 . 1253شماره 7/227تعدیل 
 و بعد از آن.  1/37الموطأ به روایت یحیی اللیثی  -3
 و بعد از آن.  1/37الموطأ به روایت یحیی اللیثی  -4
. نگا: توثیق الاحادیث النبویه و  595-2/587مؤتمر السنۀ النبویه و منهجها فی بناء المعرفۀ و الحضارة  -5

نقد روش شاخت از دکتر ظفر ترجمه استاد جمال محمد نقل از مجله کلیۀ الدعوة از لیبی شماره 
الحدیث  و اضافه بر آن، جواب شاخت در کتاب اصول فقه محمدي نگا: دراسات فی 11/694-706

 . 456-2/440النبوي / دکتر اعظمی 
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سه  اززمان نبوت پربرکت تا زمان ظهور تصنیفات جدید  ازسنت نبوي بدین ترتیب 
 :عبور کردمرحله 

 .تصنیف -3تدوین  -2کتابت  -1
مکتب حدیث  :گوید می تاریخ میراث عربیدر این مورد علامه فواد سزکین در کتاب 

 :شود به مراحل زیر تقسیم می
ها  آن هاي واحدي که نام احادیث در این مرحله در رساله :الف) کتابت احادیث

صحیفه یا جزء بود، نوشته شدند. این مرحله در زمان نبوت و صحابه و اوایل عصر 
 تابعین صورت پذیرفت.
آوري شدند و این مرحله  هاي متفرق جمع در این مرحله نوشته :ب) تدوین حدیث

 اول قرن دوم هجري صورت پذیرفت. در یک چهارم آخر قرن اول هجري و یک چهارم
با هم در ها  آن بندي شدند و مضامین در این مرحله احادیث رتبه :ج) تصنیف حدیث

فصول و ابواب مطابقت داده شد و این مرحله در یک چهارم دوم قرن دوم شروع شد و 
 ي دیگري در ترتیبها روش همین استمرار یافت تا اینکه در اواخر قرن دوم هجري،

ئی مطابقت داده شدند که ها کتاب در خدا رسول احادیث، آشکار شدند، نامهاي صحابه
 تا اینکه قرن سوم هجري فرا رسید و سنت نبوي در بطن 1باشد. المسند میها  آن یکی از

 2کتب ستهها  آن ي معروفی که حالا در دسترس ما هستد، نوشته شدند و در رأسها کتاب

______________________ 
والسنۀ الإسلامیه بین إثبات الفاهمین و رفض الجاهلین دکتر رئوف شلبی  1/119تاریخ میراث عربی  -1

 .71، 23الهجري أسسه واتجاهاته / دکتر رفعت فوزي ص  الثانی القرن السنۀفی ، وتوثیق160ص 
هاي سنن از جمله: ترمذي و  ح مسلم و بخاري و کتابها صحی سته و از جمله آن کتابهاي صحاح  -2

ماجه و مانند این که در اول قرن سوم هجري و قرنهاي بعد از آن نوشته شدند  نسائی و ابوداود و ابن
 سعید  شیبه و سنن ابی   ابن خزیمه و مصنف  حبان و ابن  از جمله سنن دارمی و دارقطنی و صحیح ابن

  السنۀ الکتب  رحاب و فی  62، 10تانی ص مستطرقه / الک و غیره. ...  رسالۀ بیهقی   و سنن منصور  بن 
 .28، 25شهبۀ ص  السنۀ / دکتر محمد ابو الصحاح 
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.. را نام برد، زیرا در این عصر بوده که . توان مسند امام احمد و غیره قرار دارند که می
این عصر را، عصر  ،هاي صحیح تشخیص داده شدند و علما هاي ضعیف از نوشته نوشته

 1نامند. سنت مطهر می طلائی در
ند و باش باشد و هنگامیکه این دو کنار هم می تدوین سنت فقط بر نوشتن قائم نمی

سنت در سینه هم محفوظ شد و در این زمینه به عدالت رفتار کردن نزد محدثین نکته 
 :استو ضبط و نگهداري دو نوع  .باشد اساسی می

شنیده است حفظ که راوي آنچه را  :و آن است که .ضبط و نگهداري در سینه -1
به آن  خواست آن حدیث را نقل نماید کند تا براي او اثبات شود و وقتی که می می

 د.نمو کرد و از آن نگهداري می توجه می
ها را از طریق  راوي نوشته :و آن است که .ضبط و نگهداري به واسطه نوشتن -2

مطرح کردن که خللی در حین کتابت یا هنگام شنیدن وارد نشود، نگهداري 
و به این  2پرداخت نمی ،کرد و به آنچه که ممکن بود روایاتش را تغییر دهد می

گهداري سنت نبوي در طول این عصور تبلیغ شد و بیشتر آن در قرون واسطه ن
باشد  قویتر از کتابت می ،همچنانکه پیداست حفظ 3اولیه حفظ و نگهداري شد.

______________________ 
لمحۀ عابرة عن التدوین فی القرنین الثانی و الثالث بعبارة موجزة / حافظ ابن حجر در هدي السـاري   -1

، علـوم الحـدیث / دکتـر مـروان     420-316ص ، الحدیث و المحدثون / دکتر محمد ابوزهو 9، 8ص 
مقارنۀ بین الأسس التى تم بموجبها جمع وتدوین السنۀ النبویۀ ومقارنۀ ذلک . نگا: 90-67شاهین ص 

بطرق وجمع وتدوین الأناجیل فى منهجیۀ جمع السنۀ وجمع الأناجیل للدکتورة عزیـۀ علـى طـه ص    
480 - 493 

و رجوع شود  1/314، فتح المغیث / سخاوي 1/301لراوي ، تدریب ا120 - 2/119توضیح الأفکار  -2
و اختلافات المحدثین و الفقهاء  2/64به: مقاصد الحدیث فی القدیم و الحدیث / دکتر مصطفی تازي 

 .409-397فی الحکم علی الحدیث / دکتر عبداالله شعبان ص 
جیۀ و الکتابۀ لا تفید القطع) ص نگا: حجیۀ السنۀ / دکتر عبدالغنی مبحث (الکتابۀ لیست من لوازم الح -3

دکتر إسماعیل الدفتار  دأستا، عبد الرزاق بن همام فى الحدیث النبوى، والمکانۀ العلمیۀ .399-402
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باشد و هنگامی که حدیث مکتوب و  ها به دور می چون از اشتباه دستوري و غلط
 .دادند یح می، آن را بر نوشتن ترجکردند حدیث مسموع با هم اختلاف پیدا می

آنچه که به روایت در ترجیحات اول تعلق دارد آن است که یک  :گوید آمدي می
نقل  روایت واحد به دو طریق یکی از طریق شنیدن و دیگري از طریق کتابت از نبی

 1تر بود چون از اشتباه و غلط دستوري به دور بود. شدند و روایت از طریق شنیدن اولی
اهل حدیث و  که نیرویی استحفظ  بدونکتابت  دارند بر اینکهدلالت ها  این تمام

 ، واستاز طریق شنیدن  حفظ سخن بزرگان که بهترین وجه کنند ان به آن اقرار میاصولی
و در صحت  2اتفاق نظر دارند ،شوند نقل میاز طریق شنیدن روایاتی که  بر صحتها  آن

ترجیح  و تصحیح هر دوي آن راروایت از طریق تقدیم و نوشتار اختلاف نظر دارند 
 3.دهند می

دلالت بر استحکام حفظ در این وضعیت بر کتابت دارد که در نقل قران ها  این همۀ
ها بدست آمد نه از  ب و سینهکردند که از طریق نگهداري در قل کریم و تعیین آن اعتماد
ن در نقل قرآن . پس حفظ و نگهداري تنها راه اعتماد به آها کتاب طریق نوشتن جزوات و

و همچنین عمر و سالهائی از خلافت عثمان بود، زیرا آن قطعه از  کریم در زمان نبی
نوشته شد، نزد صحابه به صورت پراکنده وجود داشت و کسی  قرآن که در زمان نبی

کردند و سایر مردم غیر از این   دانست بجز آن افرادي که آن را نگهداري می  آن را نمی
حفظ و نگهداري آن قابل اعتماد نبودند. بنابراین هنگامیکه در زمان ابوبکر تعداد براي 

____________________________________________________ 
، مخطوط بکلیۀ أصول الدین 1/239مبحث الکتابۀ لیست أوثق من الحفظ القلبى إذا توافرت دواعیه 

 .م1976هـ 1396 سال 2332 شمارهبالقاهرة 
 .64، الإعتبار فی الناسخ و المسنوخ / حازمی ص 4/215الإحکام / آمدي  -1
 .2/295، توضیح الأفکار 2/20، فتح المغیث / سخاوي 2/8تدریب الراوي  -2
و إرشاد  343-2/329، توضیح الأفکار 127-2/100، فتح المغیث / سخاوي 58-2/44تدریب الراوي  -3

 .253و  1/252الفحول 
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هائی که از آن نوشته شد انتشار نیافت، بلکه نزد ابوبکر باقی  آوري شد در صحیفه جمع
به دخترش حفصه ـ ام المؤمئین ـ داد تا آن را  ماند سپس به دست عمر رسید، سپس او

دو احتمال که به آن اعتماد شد و آنگاه در همۀ مواضع از او خواست، آن را  اینکه عثمان
و این اعتماد به آن استمرار یافت تا اینکه تدوین قرائتهاي  داشت یا بیشتر نوع رسم الخط

 .به وسیله حفظ آن بودنقل قرآن  و بهو این اعتماد به آن  1صحیح استقرار یافت
پس اعتماد در نقل قرآن از طریق نگهداري در قلبها و  :2گوید ابن جزري یکی از محققان می

 ویژگی است که، و این بهترین ها کتاب مصاحف وآن در ها حاصل شد نه از طریق نوشتن  سینه
کند  روایت می که مسلم آن را از پیامبرصحیحی و در حدیث  داده استاین امت  خداوند به

 :اعلام کن، به او گفتمها  آن ان قریش برو و بهبرخیز و به می پروردگارم به من گفت: :گوید می
من تو را  :سازند، او فرمود شکنند و آن را تکه تکه رها می ! در این صورت سر مرا میخداوندا

 کنم که هرگز از بین نرود کنم و کتابی بر تو نازل می کنم و با تو دیگران را امتحان می امتحان می
ها  آن وانی، پس تو سربازانی را آماده کن که من نیز مانندخ در هنگام خواب و بیداري میآن را 
کنند،  که نافرمانی تو را میهائی  آن کنند علیه فرستم و همراه کسانی که از تو اطاعت می را می

 3بخشند.بمبارزه کن و ببخش تا بر تو 

______________________ 
 .77فه / عبد الرحمن المعلمی ص الأنوار الکاش -1
ابن جزري: محمد بن محمد بن علی بن یوسف بن الجزري، ابُوالخیر، او در علم قرائت نظیري  -2

باشد و به آن یقین دارد و متولی قضاوت در شام و شیراز بود و از تألیفات  ندارد، حافظ حدیث می
.  در گذشت و شرح حال او  ه 833و در سال  او: النشر فی القراءات العشر، طبقات القراء و غیره. ..

. الدرر الکامنۀ / ابن حجر 1183شماره 549در کتب ذیل آمده است: طبقات الحافظ / سیوطی ص 
ـ البدر الطالع /  7/204. شذرات الذهب 430شماره 2/64ـ طبقات المفسرین / داودي  3/395

 .2/257شوکانی 
 9/214لصفات لتی یعرف بها فی الدنیا أهل الجنۀ و أهل النار مسلم به شرح نووي، کتاب الجنۀ، باب ا -3

 .2865شماره
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اي که با آب شسته  صحیفه نیازي بهقرآن براي حفظ سپس خداي بزرگ خبر داد که 
 :بلکه در هر حال باید خوانده شود همچنانکه در وصف امتش آورده است .شود، نیست

باشد که  دیگر می . و این برخلاف امتهاي اهل کتابهاست آن هاي سینهها  آن انجیلهاي
 نخواندند و آن را با چشمنگهداري نمودند و همۀ آن را بجز  ها کتاب فقط درکتابشان را 

 1در قلب نگهداري نکردند.
چندین بار گفتیم که هر آنچه در قرآن است مورد  :گوید می :شیخ محمد زرقانی

باشد و همانا أخذ شده و پذیرفته شده است و از معتمدي به معتمدي و از  اعتماد می
برسد نقل شده است و همانا مصاحف در این باب پایه و  امامی به امامی تا به پیامبر

باشند و نخواهند بود، و همانا آن مرجع جامعی به عنوان کتاب  موضوع اصلی نمی
شود  کند و تعیین می باشد، ولی در حدود آنچه که دلالت می پروردگار براي مسلمانان می

ن مصاحف دانی که ای و میکند.  تعیین نمیآن را  کند و آنچه که بر آن دلالت نمی نه
کلمه در آن امکان داشت که بر نشده بودند و همانا صورت گذاري  و اعرابگذاري  نقطه
این هنگام محتمل نیست یک کلمه به یکی از  هاي قرائتهاي مختلف دلالت کند و در وجه

وجوه در مصحف نوشته شود و سپس در مصحف دیگر به صورت دیگر نوشته شود و از 
به آن را  کردند و کارها پیش آید. تعجبی ندارد که به این روایت اعتماد میاین قبیل 

 2پذیرفتند. صورت پایه و موضوع اصلی در خواندن و در قرآن می
در پاسخ کسانی آمده است که در تدوین سنت به نگهداري ها  این باید بگوئیم که همۀ

و  3کردند دانستند، شک می میدر سینه به عنوان حجتی که اینگونه نگهداري را غیرمعتمد 

______________________ 
، مناهل العرفان 407و رجوع شود به: حجیۀ السنۀ / دکتر عبد الغنی ص  1/6النشر فی القرءات العشر  -1

 .1/243/ شیخ زرقانی 
 .1/411مناهل العرفان / زرقانی  -2
 .268اضواء علی السنۀ ص  -3
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ها  آن ، زیرا نگهداري و حفظ از نظر1دانستند قدرت نگهداري حافظان را خرافات می
باشد پس این سخن در  غیرمعتمد و همچنین از نظر متأخران دوران ما هم غیرمعتمد می

ر در تاریخ و اخباها  آن هاي اولیه درست نیست که قسمت اعظم اعتماد مورد اعراب دوره
 2و سایر احوالاتشان بر حفظ استوار بود.

و این امر بعد از اسلام آوردنشان شدت گرفت و خداوند براي حفظ دین و نگهداري 
 خدا رسول حدیثها  آن 3این امر را مقدر فرمود. ها، آن از آن و حمل و تبلیغ آن بعد از

را شدت بخشیدند کردند و تحقیق  را به صورت انفرادي و جمعی در بیداري یادآوري می
نظر نشان دادند و عملاً در  و حفظ آن وسعت و در برخورد با متن نقل شده از پیامبر

خداوند آن کسی را شاداب کند که  حفظ سنت و تبلیغ آن کوشیدند و به قول پیامبر
به کس دیگري برساند، پس چه بسا آن را  کند تا حفظ میآن را  شنود و حدیثی از ما می

رساند و چه بسا کسی که فقه را منتقل  به کسی که از خود داناتراست میکسی فقه را 
را به چهار ها  آن بعد از اینکه -به نماینده القیس  و پیامبر .ولی خود فقیه نیست 4کند می

حفظ کنید و به اطرافیان آن را  :فرمود -چهار چیز نهی کرد را از ها  آن امر کرد و چیز
 5خبر دهید.

______________________ 
نگا:   10/571دراسات محمدیه ترجمهاستاد صدیق بشیر، نقل از مجله دانشکده الدعوه از لیبی شماره  -1

 .133، 23بلوغ الیقین بتصحیح مفهوم ملک الیمن / اسماعیل منصور ص 
 .126، ضوابط الروایۀ عند المحدثین / استاد صدیق بشیر ص 403حجیۀ السنۀ / دکتر عبدالغنی ص  -2
و مبحث نوادر الحفظ و عجائب  128، 124، ضوابط الروایۀ عند المحدثین ص 404ص حجیۀ السنۀ  -3

 .129الحفاظ ص 
 .39همان  -4
 .283همان  -5
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بودیم  ما حدود شصت نفر بودیم که نزد نبی :گوید مالک نقل شده که میاز انس بن 
فرمود پس وقتی که برگشتیم، گوئی که آن حدیثها در قلبهاي  و او براي ما نقل حدیث می

 1ما کاشته شده بودند.
کنم یک سوم  من شب را به سه قسمت تقسیم می :گوید نقل شده که می ابوهریرهاز 

را  خدا رسول احادیثآن را  مانم و یک سوم بیدار میآن را  ک سومخوابم و ی آن را می
و سنت را  خدا رسول بن ارقم احادیث همچنین ابن عباس و زید 2کنم. یادآوري می
صبح به یادآوري در مورد  اتو همچنین ابوموسی و عمر بن خطاب  3کردند یادآوري می

و نوشتن آن مهمانی گرفته  لو در یادآوري سنت و توجیه رسو 4پرداختند. سنت می
 شد.  می

بودم و او وارد مسجد  روزي با پیامبر :گوید سفیان نقل شده که می از معاویه بن ابی
نمازمان را  :اید؟ گفتند براي چه نشسته :فرمود اي در آنجا نشسته بودند پیامبر شد و عده

 را یادآوري نمودیم سپس پیامبر خواندیم پس نشستیم و کتاب خدا و سنت رسولش
  5شمارد. کند، ذکر آن را معظم می هنگامی که خداوند چیزي را ذکر می :فرمود

درك متن  در حفظ و توانائی درها  آن شنید و به دقت را میها  آن هاي یادآوري پیامبر
از در حدیث براء بن عازب و یاد دادن دعاي خواب  کهننمود. همچنا و حفظ آن توجه می

 تا متکرار کردرا ها  آن :فرماید شنید که می خدا رسول به او آمده است که او از پیامبر

______________________ 
 .142، الإلماع / قاضی عیاض، ص 2/263استخراج از الخطیب فی الفقیه و المتفقه  -1
 2/319، الجامع لأخلاق الراوي 1/94سنن الدارمی قسمت مقدمه، باب العمل بالعلم و حسن النیۀ فی  -2

 .320و 
 .4/374مسند أحمد  -3
 استخراج نمود. 2/267الخطیب آن را از الفقه و المتفقه، ص  -4
 .1/172المستدرك / الحاکم، کتاب العلم، باب إن اللّّه تعالی أذا ذکر شیئاً معاظم ذکره  -5
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ایمان آوردم به  :گفت، بگو .م به رسولی که فرستاديسپس گفتم: ایمان آورد از یاد نبرم
 1که فرستادي. اي نبی

، در این مورد اصرار داشتند در تشویق بر یادآوري سنت و حفظ آن صحابه
حدیث را یادآوري کنید چون در غیر این  :فرماید می امیرالمؤمنین علی ابن ابی الطالب

 2رود. صورت از میان می
 حدیث را یادآوري کنید چون یادآوري آن، :گوید از ابی سعید خدري نقل شده که می

و همچنین در این مورد احادیثی از ابن مسعود و ابن عباس و  .انگیزاند بر میآن را 
 3گام نهادند.ها  آن در مسیرها  آن دیگران روایت شده است و پیروان بعد از

 سنت مقدم هستند: در تدوینپندارند  که میشیعه غالیان  بعضی از ادعايجواب 
 اجازة حضرت با دلایل قوي بیان نمودیم که سنت نبوي در زمان خود پیامبر و با

ادامه داشت و در ها  آن در زمان صحابه و تابعین و بعدامر نوشته شد و همچنین این 
آن  کند و نظر شک می مورد کتابت سنت که در زمان خود نبی آشکار شد فقط انسان کوته

کند و عمر بن عبدالعزیز به این نوشته و همراه محفوظات در سینه، در زمان  انکار میرا 
می سنت مطهر، اعتماد نمود و این براي او یک برتري بود با وجود مخالفت تدوین رس

 4دادند. دشمنان سنت مطهر که در حق او انجام می
______________________ 

بخاري به شرح فتح الباري در تعدادي از مواضع استخراج نمود: کتاب الوضوء، باب فضل من بات  -1
و مسلم به شرح نووي، کتاب الذکر و الدعاء و التوبه و الاستغفار، باب ما یقول  1/426علی الوضوء 

 .9/38عندالنوم و اخذ المضجع 
 .1/173العلم، باب فضیلۀ مذاکرة الحدیث  حاکم آن را در المستدرك استخراج نمود، کتاب -2
 .79-1/72و کشف اللثام / دکتر عبد المجود  334 -2/320دراسات فی الحدیث / اعظمی  -3
او مخالف منهاج «مانند اسماعیل منصور که تدوین خلیفه عمر بن عبدالعزیز را وصف کرد به اینکه  -4

به این ترتیب بزرگترین بحران در تاریخ  نبوي بود و همه صحابه بزرگوار همگی مخالف بودند و
و رافضی، علی شهرستانی او را به نبود  232اسلامی واقع شد، ر. ك: تبصیر الأمۀ بحقیقۀ السنۀ ص 

 .309ر. ك: منع تدوین الحدیث، ص » خلوص نیست در تدوین توصیف نمود.
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از آن خبر داد  چگونه این برتري از آن او نباشد، او که در مورد آنچه که پیامبر
شما تعجب  دام خلق از ایمانک :فرماید می و در مورد تدوین سنت پیامبر 1تحقیق نمود

آورند در حالیکه نزد پروردگارشان  چگونه ایمان نمی :د؟ گفتند ملائکه، گفتکن می
ها  آن آورند با اینکه وحی بر چگونه ایمان نمی :اند و گفت هستند؟ و انبیاء یادآوري کرده

آورند در حالیکه من در میان شما هستم؟  شود؟ گفتند ما؟ گفت چگونه ایمان نمی نازل می
یابند و  آیند و متونی را می ؟ گفت قومی بعد از شما میخدا رسول ه کسانی ايگفتند چ

  2آورند. ایمان میها  آن به
 :گوید حافظ سخاوي می

هاي نبوت  اي از نشانه با شور و شوق به این حدیث استدلال کنید چون آن نشانه
آن را در باشد که  باشد که اخبارش بر آن واقع خواهد شد و آن تدوین قرآن می می

 3ي حدیث نوشت.ها کتاب صحف و
 ،گویند ما در تدوین برتري داریم میکه دکتر علی سالوس در جواب این گفته شیعه 

هائی که در تاریخ اسلام ظاهر شدند، عقاید مخصوص به خود داشتند و  فرقه :گوید می
آوردند و بعد  این عقاید را فقط بعد از مستقر شدن آن به صورت مکتوب در می

در  ها کتاب کردند. این یک امر بدیهی است زیرا این آشکار میآن را  پذیرندگان آن عقاید،
جوید و  برتري می ها کتاب تأیید این عقاید و دعوت به آن وضع شدند، ناچاراً آراي این

______________________ 
وان در زمانی که والی مصر بلکه این کار او در راستاي تحقق امري بود که پدرش عبدالعزیز بن مر -1

 .375-373به آن همت گمارد. سنۀ قبل التدوین  شبود و جدش عمر بن خطاب
شماره 4/96المستدرك / الحاکم، کتاب معرفۀ الصحابه، باب ذکر فضائل الامۀ بعد الصحابۀ و التابعین  -2

. و ذهبی گوید: اسناد این حدیث صحیح است ولی او آن را استخراج نکرده است . و می6993
گوید: محمد بن ابی حمید آن را ضعیف دانسته است. و هیثمی آن را با سند حسن به بزار نسبت  می

به تصحیح آن اشاره کرده  2/140فتح المغیث و حافظ سخاوي در  ،10/65مجمع الزوائد داده است، 
 0 1/41،42ابن کثیر  ،تفسیر القرآن العظیماست. نگا: 

 .2/144فتح المغیث / سخاوي  -3
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جویند و آن وضع اخبار  برتري می ها کتاب شود و ها آورده می اي است که عقیده آن مرحله
آوري شوند و قبل از اینکه  باشد قبل از اینکه در کتاب جمع و نقل آن و استدلال به آن می

 کتاب به یکباره وضع شود.
بعد از مرگ هر امامی چند دستگی و تفرقه ایجاد  :بینیم به عنوان مثال در میان شیعه می

شود،  که هر چیزي را که به این مرحله ختم میشود  شود و هر فرقه محتاج اخباري می می
نزد او مستقر است، نسبت دهد و این ها  آن تأیید نماید و آن را به امام اخیر که عقاید

کردند زیرا در واقع علم غیب را  ها اخبار را فقط بعد از ولایت امام از او جعل می فرقه
 د است.من دانستند و ادعا کردند که او از چنین علمی بهره نمی

کتب خودشیعه  سپس آقاي استاد دکتر سالوس در سخنش به بعضی از آنچه که در
از حسن بن موسی نوبختی و سعد  هاي شیعه فرقهکند و آن کتاب  آمده است، تأکید می
کردند و حتی اوایل قرن  باشد که هر دو در قرن سوم زندگی می بن عبداللّه قمی می
ها تأکید  کنیم که همۀ این فرقه ملاحظه می :گوید آن میاند و بعد از  چهارم را هم دیده

اند که حسن عسکري فرزندي نداشته است برخلاف آنچه که فرقۀ امامیه ادعایش را  کرده
باشد که شیعه اثنا عشریه بعد از حسن عسکري شروع به ساختن  دارند. این بدین معنا می

د، یعنی این در نیمه دوم قرن سوم به آن اخباري نمود که ما را از دوازده امام باخبر ساز
روشن آنچه را که این واقعیت عملی، وقوع پیوست و بعد از آن مرحلۀ نوشتار آغاز شد. 

در قرن چهارم آشکار شد، ها  آن ربعه که اولین کتاباکند سپس احادیث  تأیید می ،سازد
ي نزد اهل سنت مثل صحیح بخارها  آن باشد که براي نوشته شدند و آن کتاب کافی می

به دروغ ها  آن پس آن برتري در تدوین که 1آمدند. ها کتاب باشد، سپس بعد از آن بقیه می
 کجاست؟؟! ،ادعاي آن را دارند

______________________ 
مراجعه شود به: چگونگی گرفتن علم شیعه از اهل بیت و اینکه چگونـه   83/104با شیعه اثنی عشریه  -1

حـال راویـان    نگـا:  فنون علم کلام و عقاید و تفسیر و مانند آن از کتابهاي دیگران گرفته شده اسـت. 
هـا در کتـاب مختصـر     نیز به اجتمـاع دروغـین آن  باشد و  ها که مملو از عقاید فاسد می ه آنکتب اربع
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ابوبکر و ها  آن گفتند اهل سنت و در رأس جواب ادعاي بعضی از رافضه که می

 را از بین بردند سنت پیامبر بعمر
توانند به  دشمنان اسلام می دین شیعه و بییان ط غاله فقاین ادعا بهتان بزرگی است ک

بدهند؛ زیرا پروردگار عزیز به حفظ سنت نبوي وعده داده است آن را  خود جرأت گفتن
 :فرماید و می

ۡ�اَ ﴿  .]9الحجر: [ ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِكۡرَ إنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
 ».را محققاً محفوظ خواهیم داشت را بر تو نازل کردیم و ما هم او البته ما قرآن«

 1.و تاریخ بیان کردیمسنت و فلسفه و  آن را قبلا با دلایلی از کتابتفصیل 
کنند تباه شده است پس دیگر خداوند به  اگر سنت مطهر همچنانکه رافضه ادعا می

همچنانکه خداي   کرد حذر نمیداد و از مخالفت با آن بر  پیروي کردن از آن دستور نمی
 :فرماید تعالی می

ِينَ فلَۡيَحۡذَرِ ﴿ ِ  ٱ�َّ مۡرهِ
َ
ِ�مٌ  ۦٓ ُ�َالفُِونَ َ�نۡ أ

َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ أ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
 ﴾٦٣أ

  .]63النور: [
ي بزرگ یا  پس باید کسانی که امر خدا را مخالفت میکنند بترسند که مبادا به فتنه«

 ».ردناك دیگر گرفتار شوندعذاب د
 :فرماید و باز هم می

ْۚ َ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَا فخَُذُوهُ  ٱلرَّسُولُ وَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿  .]7الحشر: [ ﴾ٱنتَهُوا
____________________________________________________ 

 ،أصـول الروایـۀ عنـد الشـیعۀ الإمامیـۀ     مراجعه شود. نگا:  69و  66التحفه اثنی عشریه از ألوسی، ص 
دکتر عبد الهـادى الفضـلى    ،دکترعمر الفرماوى مخطوط بکلیۀ أصول الدین بالقاهرة، وأصول الحدیث

 0 61-47ص 
مامیه / دکتر عمر فرماوي. نسخه خطی از کلیه اصُول الدین، قاهره و اصول و اصول الروایۀ عند الشیعه الأ

 .61-47حدیث / دکتر عبد الهادي فضلی، ص
 .216-203ر. ك: ص  -1
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 ».و شما آنچه رسول حق دستور دهد بگیرید و هر چه نهی کند واگذارید«
 به پیامبرش وظیفه بیان و تبیین را عزیزپس چگونه صحیح است که پروردگار 

 :فرماید دهد و مینسبت ب

نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ﴿
َ
رُونَ  ٱّ�ِكۡرَ وَأ َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ َ�تَفَكَّ   .]44النحل: [ ﴾٤٤ِ�بَُّ�ِ

نازل کردیم تا بر امت آنچه  -که جامع و کاملترین کتاب الهی است -را و بر تو قرآن «
 ».فرستاده شد بیان کنی باشد که عقل و فکرت کار بندند

 کند!؟او این بیان را ضایع پس س
کند که به سنت چنگ بزنند و  از امتش طلب می و چگونه درست است که پیامبر

بر شماست که به سنت من و سنت خلفاي راشدین هدایت شده چنگ زنید و  :فرماید می
براي شما دو چیز به یادگار گذاشتم که هرگز از بین  :فرماید و می 1به آن بچسبید مصرانه

پس چگونه ممکن است که سنت  2.و دیگري سنت من است یکی کتاب خدا :روند نمی
پاك و مطهر حفظ نشود یا تحریف و تبدیل و تباهی آن را در برگیرد پس باید سخن 

دهد تکذیب کرد که در  خبر می ت پیامبرشپروردگار عزیز را که در کتابش به حفظ سن
نی به پیروي از سنت و حکم کردن آن امر فرموده ۀ شئون زندگیمان در دهها آیۀ قرآهم

چون  .است. این سخن را که سنت نابود شده است، هرگز سخن انسان مسلمان نیست
در سخن و یا کارها و  کند و به نقل سنت نبی واقعیت تاریخی را تکذیب می

دهد و همۀ زندگیش از عبادات  هایش و حتی تمام حرکات و سکناتش شهادت می تهنوش
ترین امور زندگی و  و معاملات و آرامش و جنگ و حتی در خواب و بیداري و در دقیق

پنداریم اسرار زندگی است مانند معاشرتش، بر سنت استوار است، هنگام  هر آنچه می
یات و جزئیات زندگیش را بر آن استوار گفت و براي چه همۀ کل خروج از خانه می

ي دقیق است که در دنیا مثل آن وجود ندارد این از راه تطبیق ها راه یکی از ،نمود؟ نقل می
______________________ 

 .44همان، ص  -1
 .201همان، ص -2
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بود و آن از راه نقل بود و در آن تدوین اشارة کاملی به این دارد که خداوند خودش 
گیشان را در راه باشد و مردانی را آماده نمود که زند ضامن حفظ این سنت نبوي می

ممانعت از تباه شدن آن فدا کردند و توجه خاصی به آن نمودند و آن را تدوین نمودند و 
حفظ کردند و شرح دادند و صحیح را از ناصحیح آن تشخیص دادند و حتی در میان 

نوشتند و خداوند آن را  ي دقیق خودها کتاب قلبشان آن را پناه دادند تا در امان باشد و در
 ابش در این کلام تکلیف نموده است.فظ کتبه ح

ۡ�اَ ﴿  .]9الحجر: [ ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِكۡرَ إنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
 ».کنیم محافظت می همانا ما نازل کردیم بر تو ذکر را و ما از آن«

و سنت نبوي هچنانکه خداوند مقدر فرمود به وسیله راویان معتمد و عادل حفظ شد 
تا زمانی که زمین و موجودات روي و مقدر فرمود که کتابش در همه دورانها حفظ شود 

 1.آن از بین برود
(این شریعت از تباهی و تبدیل  :گوید میدر این مورد امام شاطبی در مسأله دوازدهم 

اما خداوند مقدر  گوید: و در مورد حفظ قرآن کریم میتا روز قیامت به دور است) 
فرموده است که قرآن محفوظ بماند و اگر یک حرف آن زیاد شود هزاران بچۀ کوچک آن 

و در مورد حفظ سنت نبوي  .آورند چه برسد به قاریان بزرگ حرف اضافی را بیرون می
تحقیق  خدا رسول خداوند مردانی را مقدر نمود که در مورد احادیث صحیح :گوید می

نقل کنند تا اینکه بین درست و نادرست آن را  کنند و از افراد عادل و قابل اعتماد
مشخص شود و تاریخ صحت دعاوي در اخذ فلانی از فلانی را بداند و احادیث مورد 

ي سنت که حالا پیش روي ما ها کتاب درها  آن پس 2.اثبات گردد خدا رسول اعتماد
 کم نشده است.ها  آن باشند و چیزي از هستند، موجود می

______________________ 
مؤتمر السنۀ النبویه و منهجها فی بناء المعرفۀ و الحضارة / تحقیق شیخ عزالدین خطیب / تعقیب  -1

 با تصرف. 602و  560 – 2/588ستاد دکتر احمد عمر هاشم الفضله / ا
 .70و  1/32و همان  371-2/368الموافقات / شاطبی  -2
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آوري نماید و آن از میان برود  ندیدم که مردي سنت را جمع :گوید می :امام شاطبی
.. و کم نیست . آوري شد بر طبق سنت آورده شدند هنگامی که علم عامه اهل علم جمع

 .ه از میان رفتآنچه از کل سنت ک
کند و یا آن را از همانندانش  دلیل آن، این است که علمش را از غیر اهل علم طلب می

شود  که براي پدرم و او و مادرم آورده می خدا رسول کند و حتی جمیع سنن طلب می
داراي درجاتی بودند که سنت را در بر ها  آن شوند و جملگی علما در کل آن تنها می

 1گرفتند. می
این چیزي است که شافعی  :گوید متعاقب کلام امام شافعی می :استاد محمد شاکر

آن بلندنظري و تحقیقی دقیق و اطلاع فراگیر او را بر آنچه که همۀ  :گفت در شأن سنن می
دانستند، داشت و همچنین بر آنچه که قبل  علما و بزرگان در مورد سنت در زمان خود می

آوري نکرده  جمع بجز کمی از آن رااشت. و کتب سنت دورة خود آمده بود اطلاع د
 آوري سنن در بودند که بزرگان آن را روایت کردند، سپس علماي حافظ به جمع

ي کوچک و بزرگ پرداختند و بعد از آن احمد بن حنبل، شاگرد شافعی مسند ها کتاب
پنجاه  هفتصد واز این کتاب بیشتر  :گوید معروف الکبیر را نوشت و در وصف آن می

گیرد، آنچه باعث اختلاف  می را در برها  آن آوري کرده است و هزار حدیث را جمع
کردند و اگر در آن نباشد، آن حجت نیست. با این چیز  شد به آن رجوع می مسلمانان می

 ماند. رفت و در المسند احادیث صحیح نمی زیادي از حدیث صحیح از بین می
آوري کردند که در آن چیزهاي زیادي  جمع ي شش گانه راها کتاب علماي حفاظ

 هست که در المسند نیست و مجموع آن همراه المسند به اکثر سنت احاطه داشتند و همۀ
آوري نمودیم، حدیث یا احادیثی  گیرد. ولی ما آنچه را که در آن جمع در بر نمیآن را 

نن کبري از ي مشهور دیگري بودند مانند المستدرك حاکم و سها کتاب بودند که در
طبرانی و مسند ابی یعلی و  بیهقی و المنتقی از ابن جارود و سنن دارمی و معاجم سه گانه

______________________ 
 .141، 140، 139هاي  . شماره43، 42الرسالۀ الشافعیه، ص  -1
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هستند که سنت را دربرگرفتیم و آن را  ها کتاب هنگامیکه احادیثی که در این بزار.
رود بلکه نزدیک بود  آوري کردیم و بر شک غلبه کردند که چیزي از آن از میان نمی جمع

بر  شود  گامیکه علم عامه اهل علم جمعهن :باشد . این معناي سخن شافعی میقطع کنیم
آوري آن تنها شدند و شافعی  همۀ علما در جمع :گوید طبق سنت آمد. و سخن او که می

 - ، آن را بیان کرده بودشود عملیتألیف با در این زمینه نظري دارد که قبل از اینکه 
 1.-او را بیامرزدخداوند 

  :اما بعد
امت، وجود مورد اطمینان اعتماد از علماي  ي قابلها کتاب در میان این سنت نبی

  :. ازجملهآن از همدیگر قابل تشخیص استضعیف  ودارد که صحیح 
بخاري و مسلم و موطأ و   ئی مانند صحیحها کتاب علوم استمکه صحتشان آنچه 

عوانه و صحاح ابن  ح ابیتخرجات و صحیح ابن حبان و صحیح ابن خزیمه و صحیسم
از ضیاء مقدسی و مستدرك حاکم و آنچه که به  ةقی از ابن جارود و المختارسکن و منت

 2همگی صحیح هستند. ،آمده استها  آن دنبال

به آن یشان ها کتاب اند آن در  آوري کرده جمع فضعی و آنچه بین صحیح و حسن و
ي ها کتاب ها آن که از جملهثار مستخرجشان مشخص شده است آشده است یا در  اشاره

نسائی و ابن  ،ي: سنن ابی داود و ترمذشامل که باشد سنن اربعه میها  آن سنن و در رأس
ماجه و همچنین سنن دارمی و دارقطنی و سنن سعید بن منصور و سنن کبري از بیهقی و 

ابی باشد که شامل مسند امام احمد و مسند  می مسانیدو این علاوه بر کتب  3سایر کتب
ي مصنف ها کتاب و همچنین 4.استیعلی موصلی و مسند أبی داود و طیالسی و دیگران 

______________________ 
 .44، 43حاشیه الرساله / شافعی  -1
 و بعد از آن. 20الرسالۀ المستطرقه، ص  -2
 .37همان، ص  -3
 .62خود منبع، ص  -4
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ي فرهنگ مانند معاجم سه گانۀ ها کتاب و 1مانند مصنف ابی رزاق و مصنف ابن ابی شیبه
 باشند. که از مشهورترین فرهنگها می 2(کوچک ـ میانی و بزرگ) طبرانی

 ي زیاد دیگريها کتاب حدیث و يها کتاب اینآوري و تدوین و درستی  راههاي جمع
 3 .بود آوري و تدوین زمان قدیم و جدید اهل کتاب در جمع به شیوه

ي اصول اربعه مانند ها کتاب ها آن ي شیعه رافضه و در رأسها کتاب و در این راه 
کلام از  مملوالکافی و من لا یحضره الفقیه و التهذیب و الإستبصار رقابت کردند که 

بیه و کسانی که عقیدة فاسد دارند و از چشم بزرگانشان مذموم ودینها و شع و بیین کذاب
وجود دارد و بر ها  آن رسد در باشند و هر آنچه که از نقایص به نظر تو می می ،هستند
باشد صحیح و  اربعه میکتب در این  کنند که هر آنچه ادعا میها  آن علمايها  این خلاف

از ریشه ها  آن باشد که مذهب و دلیل این سخن آن می 4باشد یعمل کردن به آن واجب م
 5باشد. فساد نمی جز باشد و ثمرة فساد چیزي فاسد می

 و خداوند بلند مرتبه بر همه چیز آگاه است.

 شک در معناي روایت و پاسخ به آن :سوم
 :کنند که ادعا می یدین یان شیعه و مسشترقان و داعیان بیدشمنان سنت از جمله غال

ي آن رساند و ادعا ها روایت تأخیر در تدوین سنت ضرر بزرگی به سنت و محتواي
باشد در این  کردند که محتواي روایت حدیث شیوة ثابت و اصلی نزد علماي سنت می

______________________ 
 .40الرسالۀ المستطرقه، ص  -1
 .135همان، ص  -2
اي را میان  آنجا که مقایسه 550-460منهجیۀ جمع السنۀ و جمع الأناجیل / دکتر عزیۀ علی طه، ص  -3

سیره ذاتی صاحبان صحاح سته و سیره صاحبان اسفار عهد جدید و میان شروط حدیث صحیح نزد 
 شروط با اسفار عهد جدید انجام داده است.علماي حدیث و تطبیق این 

 .219-210اصول حدیث / دکتر عبدالهادي فضلی، ص  -4
 و مقدمه محقق الکتاب / استاد محب الدین خطیب. 69مختصر التحفه اثنی عشریه، ص  -5
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دیث را به ما اباشد تا اینکه اح در معنا بیشتر از اهتمامشان در لفظ میها  آن هنگام اهتمام
پس علایم لفظی و معنوي آن از بین رفت و بنابراین دستورنویسان به احادیث برسانند 

کردند  کردند و در اثبات لغت یا قواعد نحو به آن استشهاد نمی روایت شده استدلال نمی
این خلاصه تردید برانگیز دشمنان  1شد. زیرا الفاظ آن مرهون تأثر شخصی راویان می

ه به استدلال سنت نبوي و مکان قانونگذاري آن شک اسلام دربارة محتواي روایت بود ک
 کردند.

  :جواب آن
روایت  به اینکهپردازان علم  داعیان فتنه و دروغ اولاً و قبل از روشن شدن فساد ادعاي

 باشد و اهتمام حدیث از لحاظ معنا و محتوا قاعدة اصلی و ثابت نزد علماي حدیث می
این ادعا اولاً در مورد حکم روایت  بطلان بیان قبل از ،باشد در معنا بیشتر از لفظ میها  آن

 تایم، گوی ثان و فقها و اصولیون، سخن میمعنا از جانب علماي امت از محد بهحدیث 
 که چگونه دشمنان این سنت، اصل را به فرع برگرداندند و فرع را به اصل؟کنیم آشکار 

______________________ 
، 10دراسات محمدیه / گلدزیهر، شرح استاد صدیق بشیر به نقل از مجله کلیۀ الدعوه از لیبی شماره  -1

الإسلام هو القران، «، مقاله دکتر توفیق صدقی 913، 911، ص 9. مجله المنار جلد 573و  571ص 
، واضواء القرآنیه / سید صالح ابوبکر 259، 107، 97، 82-76، 21، 20وأضواء علی السنۀ، ص » وحده
ه دورها فى الفق والسنۀ و، 239، 238، 220، 177، 104، تبصرة الأمۀ بحقیقۀ السنۀ، ص 35ص 

، ونقد الحدیث فى 126، 119دکتر نصر أبو زید ص ، ، ونقد الخطاب الدینى162، 61، 58الجدید ص 
 ،أدب العرب فى صدر الإسلام نگا:، 325 - 1/315دکتر حسین الحاج،  ،علم الروایۀ وعلم الدرایۀ
السلطان دین  ، و83 - 75تأملات فى الحدیث عند السنۀ والشیعۀ ص  ، و93دکتر حسین الحاج، ص

، ونحو تطویر 126، 119نقد الخطاب الدینى نصر أبو زید ص  ، و113إنذار من السماء  ، و75ص 
 .290دراسۀ الکتب المقدسۀ / موریس بوکاي، ص ، 45أحمد نعیم ص ، التشریع الإسلامى
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ما  1.باشند می دستهچند  ییمعنا از لحاظروایت حدیث مورد آشکار است که علما در 
 :آوریم یا مسلک را می دسته خلاصۀ دو

 مسلک یا مذهب اول
آن و آنچه و مقاصد کسی که مدلول الفاظ براي روایت کردن حدیث از لحاظ معنا 

این امر و  یز نیستجا ،داند در زبان عربی نمیرا دهد و مترادف آن  معنایش را تغییر می
زیرا کسی که به آن متصف شد به خللی در تغییر است. بدون اختلاف بین علما، واجب 

آن را که  یالفاظ حدیث را با ویژگی را داردکسی که این  استآن ایمان ندارد و لازم 
و مشدد شنیده و بدون تأخیر و افزودن و یا کم کردن حرفی و تبدیل یک حرف یا بیشتر 

تش را لرا انجام داد جهاها  این هنگامیکه همۀ 2.روایت کند ،به ثقیل یا عکس آن کردن
و به واسطۀ آنچه که  تصرف کردهو در اصول دین بر مبانی غیر حقیقی  همحکم کرد

 3د.ده سخنی نسبت می علمی به آن ندارد به خدا و رسولش
اما کسی که به الفاظ و مدلولات آن و مقاصد آن آگاه است پس به آنچه که معناي آن 

و محدثین و  پیشینیانبیند. پس  دو را می و تفاوت بین آن دهد دانش دارد را تغییر می
روایت به معنا را مجاز ها  آن اکثر بنابراین .در آن اختلاف داشتندو اصولیون فقیهان 

______________________ 
و نگا: السنۀ النبویه / دکتر احمد  314-298، توجیه النظر ص 239-1/234نگا: إرشاد الفحول  -1

و بعد از  64و حدیث النبوي فی النحو العربی ص  357-1/355و اصول سرخسی  69-6ریمه،ص ک
دکتر محمود  هر دو از 56 - 1/54والسیر الحثیث إلى الاستشهاد بالحدیث فى النحو العربى  آن.

 0فجال
 .2/98با تقدیم و تأخر، تدریب الراوي  2/207فتح المغیث / سخاوي  -2
 .174ض، ص الإلماع / قاضی عیا -3
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 خواه درباشد  ادا کرده که به او رسیده، را یمعنی لفظمطمئن باشند که شمردند هنگامیکه 
 1.مرفوعیا غیر باشدع ورفمحدیث 

 مسلک دوممذهب یا 
از شود چه نقل  شکل خودشلفظ به  است و باید یت از لحاظ معنااز روامطلق منع 

و آن مسلک بسیاري از  .داند که معناي آن را نمی یداند یا کس کسی که معناي آن را می
 ظاهریهمذهب و غالب محدثین و ان بود و همچنین اهل نظر و مسلک امام مالک نیشییپ

 2بود.
روایت آن از  ،شد که اصل در روایت حدیث معلومما  ايصورت شفافی بربه در اینجا 

فقط روایت به معنا جایز بودن و مدلولات آن بود و فرع به الفاظ لحاظ لفظی براي عالم 
همۀ گذشتگان و اصحاب  این نظراي از مسلک اول بود و  . و این خلاصهاستبراي عالم 

و عقل  سنتو اجماع و  قرآن :گوید می 3آمدي ها آن جملهحدیث و فقه و اصول بود و از 
 کند. دلالت میبر آن 

______________________ 
برخلاف امام مالک که آن را در غیر از حدیث پیامبر مجاز دانست ولی در حدیث پیامبر مجاز  -1

بود لفظ به حساب نیامد و آنچه در غیر از او بود  گوید: آنچه در حدیث رسول خدا ندانست و می
، 1/81ن العلم ، جامع البیا189، 188به معنی هم برخورد کرد باکی نیست. الکفایه / الخطیب، ص 

،  49-3/48، فتح المغیث / عراقی 208/  2، فتح المغیث / سخاوي 101، 99/  2تدریب الراوي 
 .392/  2توضیح الأفکار 

 .66، 65و السنۀ النبویۀ / دکتر احمد کریمه، ص  237، 1/236و ارشاد و الفحول / شوکانی  -2
، المحصول / رازي 169و  1/168المستصفی  و 1/237. و نگا: ارشاد الفحول 2/93الإحکام / آمدي  -3

، الکفایه، 217-2/208، فتح المغیث / سخاوي 44، نزهۀ النظر، ص 2/99تدریب الراوي  233، 2/231
 ، و66دکتر أحمد کریمۀ ص ، السنۀ ، و63، 55، 32دکتر أبوشهبۀ ، ودفاع عن السنۀ .203، 202ص 
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او به عنوان  غ اوامر و نواهیبه نقاط مختلف براي ابلا نبیتمام فرستادگان  :نصاما 
  1.کردند و این دلیل جواز آن است امر او را صرف نظر از لفظ او اعلام می ،یک فرستاده
، اصحابش را به تبلیغ سنت مطهر در هنگام حیات نبیدر احادیث فراوان، همچنین 

ا به کسی که رهر کسی که اینجا هست این خبر  امر کرده است:خود و بعد از وفاتش 
 رسد آگاهتر باشند از کسانیکه میها  آن اینجا نیست برساند چه بسا کسانیکه این خبر به

از من ننویسید  :داشته است این در زمانی بود که منع کتابت حدیث رواج 2اند. شنیدهآن را 
شود و هیچ مشکلی نیست  و هر کس غیر از قرآن را از من بنویسد محو و نابود می

که آن الفاظ را برسانند که ها  آن اگر لازم بود براي 3حدیث از من نقل کنید، این حدیث
 حاببدون زیادي یا نقصان و تقدیم و تأخیر رسید تا اصها  آن بوسیله افراد نخبه به گوش

به ما رسیده است که او به خاطر روایت ها  آن بنویسند، آیا از یکی ازآن را  خدا رسول
 انجام داده باشد؟!آن را  احادیث از لحاظ لفظ بدون تقدیم و تأخیر

کنند و بعضی  آن را به صورت حفظ ادا میها  آن ر اخبار شهادت دادند کهچگونه سای
الفاظ روایت در  کنند و تأخیر و تقدیم نمودند و میادا آن را  به صورت کتابتها  آن از

بدون آن را  شود و دهد، مختلف هستند و این انکار نمی آنچه که معنایش را تغییر نمی

 4د.کردن ترس روایت می
 ،هیچ شکی در آن نیست واین امر یقینی است  :گوید استاد عبدالرحمن معلمی می

باقی ها  آن ز وفاتش چنین عمل نمودند. و کسانی ازو بعد ا در زمان پیامبرها  آن بنابراین
رساندند وکسانی باقی ماندند که معنی را آن را  ماندند که حافظ لفظ شدند و اینگونه

______________________ 
 .94، 2/93الإحکام / آمدي  -1
 .282همان، ص  -2
 .271همان، ص  -3
 .550و  2/549نوارد الأصل / ترمذي  -4
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باشد معنا را ادا ها  آن تنها لفظ را حفظ نکردند و بدون اینکه کسی منکرکردند و  حفظ
 1.کردند

کند که مقصود آن  دلالت می :گوید می سخن قبلمعنی  رساندندکتر ابوزهو بعد از 
کند و در  (سنت) معنی بدون لفظ است و بنابراین با تلاوت آن خود را وقف بندگی نمی

 2ند.دا       جایز میکند و روایتش را با معنا  نمی طلبی مبارزهآوردن آن  به نظم در
آمدي  کهچه آن درباشد  که مقصود از سنت، معنا بدون لفظ می کند همچنین دلالت می

کرد مقصود  معنا را به دفعات مکرر با الفاظ مختلف ذکر می نبی :این است که گوید می
ماند و این یکی از  باشد و با حصول معنا اثري از اختلاف لفظ باقی نمی همانا معنا می

 3باشد که آمدي به آن شهادت داد. وجوه دلیل عقل می
بعد از خودشان  یافتند و بر تعلیم آن برايدرآن را  یاین هدفی بود که صحابه به خوب

به  :گفت دهد آنچه که از ابی نضره روایت شده است که می کردند و نشان می پافشاري می
گوئی و ما  براي ما احادیث عجیبی می خدا رسول گفتم، تو از ابی سعید خدري

خواهید آن را مانند قرآن  می :ترسیم که بر آن بیافزائیم یا آن را کاهش دهیم، گفت می
 4ایم. گرفتهخدا رسول ولی از ما بگیرید همچنانکه ما از  .بگیرید نه، نه

ترسیم که بر آن بیافزائیم یا آن را کاهش دهیم).  (ما می :در سخن ابی نضره تأمل کنید
 5....). مانند قرآن بگیرید نه، نه ولی از ما بگیریدآن را  خواهید سپس سخن ابوسعید (می

بندگی کند که اصل در کتاب خدا لفظ است زیرا او با تلاوت آن  این بر آن دلالت می
 باشد. و سنت مطهر این چنین نمی طلبی شده است کند و به کوتاهترین سوره آن مبارزه می

______________________ 
 .78الأنوار الکاشفه، ص  -1
 .200الحدیث و المحدثون، ص  -2
 .2/94الإحکام / آمدي  -3
 .265همان، ص  -4
 .از واثلۀ بن الأسقع 2/100مراجعه به همان، التدریب / به نقل از سیوطی  -5
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مقصود و مفهوم همۀ صحابه  باشد بلکه ري نمیخدو مقصود ابوسعید  تنها مراداین 
ها  آن و بدون انکار یکی ازر یک داستان واحد با الفاظ مختلف بها  آن روایات د وباش می

 1.شد که قابل احتجاج بود ، پس اجماعی میکند دلالت میبر آن 
و شش  2بر صحت آن گواه است.اجازه در قرائت قرآن کریم بر هفت حرف  همچنین

بدون و لفظ حرف اول  باانواع مخالفت در بعضی الفاظ  بیانگر، ي زائدها تا ازاین حرف
 3.هستنداختلاف در معنی 

و دشمنش فرعون  آورد به اینکه خداي تعالی از موسی حماد بن سلمه استدلال می
 :فرماید با الفاظ مختلف اما در معناي واحدي خبر داده است می

  .]7النمل: [ ﴾�شِِهَابٖ قبََسٖ ﴿
 ».با شعله آتش«

 :فرماید و همچنین می

جِدُ َ�َ ﴿
َ
وۡ أ

َ
 .]10طه: [ ﴾ٱ�َّارِ بقَِبسٍَ أ

 ».براي شما آتشی بیاورم.«

______________________ 
الکفایه،  2/94، الإحکام / آمدي 189و علوم حدیث / ابن صلاح، ص  2/215فتح المغیث / سخاوي  -1

 .308ص 
 274به آن استدلال نموده است. نگا: تعلیق او بر آن ص 752شماره  274امام شافعی در رساله، ص  -2

 .753ماره ش
و در حاشیه آمده است؛ (مقصود از اختلاف در معنی، همان اختلاف مذکور  76الأنوار الکاشفه، ص  -3

اگر آن از غیر خدا بود در آن اختلاف فراوانی «سوره نساء است که  82در قول خداي تعالی در آیه 
ر و هر دو کند و دیگري بر معنی دیگ پس اگر یکی از این دو حرف بر یک معنی دلالت می» یافتند می

حق باشند، اختلافی در این معنی نیست. وقتی که این امر نشانه رحمت خداوند نسبت به بندگانش 
الکفایۀ  دریحیى بن سعید قطان در کتابش باشد پس نسبت به سنت اولیتر است. شبیه این امر از  

 0الثالثالجواب عن الطعون الموجهۀ إلى حدیث القراءات فى الباب  نگا:، آمده است 316ص 
 .316الکفایه / یحیی ابن سعید القطان، ص 
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زبانهاي  هقومشان ب ابها  آن سخندر قرآن آمده است و  چنین قصۀ سایر انبیاو هم
شود و  زیرا طولانی می 1مختلف بوده است و همانا براي ما به وسیلۀ معنا نقل شده است

آید و در جاي دیگر به  شود و یک موضع با لفظ می رسد و گنگ می به حد معجزه می
و این بر  2یابد ی دیگر اختصار میشود و در جای در موضعی طولانی می .. و. اي دیگر گونه

 دهد. تعبیر یک معنی واحد بر الفاظ متعدد شهادت می
، این کند بن حجر از خطیب بغدادي حکایت میدلایل همچنانکه حافظ  یناز قویتر

به آن ها  آن ی کهبه زبان غیر عرب،شریعت براي  و تفسیر امت بر اجازه شرح :است که
ان زببه جواز آن  اتفاق دارند، پس وقتی ترجمه به زبان دیگر جایز باشد، ،آشنا هستند

به آن  الاحکام در عقلی است که آمديو این یکی از دلایل  3باشد. میاولیتر عربی 
  4کند. استشهاد می

 :فرمود که معارض است، سخن پیامبراین  باشود که این دلایل قبلی اگر گفته 
، برساندتا اینکه به دیگران  کسی را که حدیثی را از ما شنید و آن را حفظ کردخداوند 
رساند از  پس چه بسا حامل فقه کسی باشد که آن کس را که به او فقه را میکند.  یاري می

به براء بن عازب  فرمودة پیامبربا این و  5.فقه فقیه نباشداو قویتر باشد و چه بسا حامل 
(ایمان آوردم به  :گوید کند، می گام که دعاي خواب را ذکر مینو در آن ه معارض است

ایمان آوردم به پیامبر تو  :گوید، بگو فرستادة تو که آن را فرستادي سپس پیامبر به او می
 6که او را فرستادي).

______________________ 
 .2/214فتح المغیث / سخاوي  -1
 .209، خود معنی آمده است در حدیث و محدثون / دکتر ابوزهو، ص 78الأنوار الکاشفه، ص  -2
 .2/101، تدریب الراوي 0305-303، الکفایه، ص 2/214فتح المغیث / سخاوي  -3
 .2/94الإحکام فی اصول الأحکام / آمدي  -4
 .39همان، ص  -5
 .367همان، ص  -6
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 :شود به دو گونه به حدیث اول جواب داده می

 :صورت اول
ه غیر از زیادت و نقصان و آن اینکه کسی که معناي لفظ را باست سخن بر این اساس 

که رساند. و بنابراین به کسی آن را  صحیح است که گفته شود همچنانکه شنید ،نقل کرد
و معنا را تغییر ندهد، همچنانکه شنیده  کند می چیزي را از زبانی به زبان دیگر ترجمه

که معنا بدون لفظ انتقال آن است  که مقصود از خبر کند دلالت می است آن را رساند،
 آنخبر از تعلیل ذکر شد و آن اختلاف مردم در فقه است و  یابد، آنچه را که به عنوان می

شود. اما الفاظ که مردم در قرار گرفتن بعضی در جاي بعضی  در اختلاف معنا مؤثر می
 باشد. در تغییر معنا مؤثر نمیتر و غیرفقیه  و فقیهدیگر، اختلاف ندارند، پس فقیه 

 صورت دوم:
زیرا راویان  کند، دلالت میبدون لفظ و اجازه نقل خبر با معنا بر  صراحت این خبر به

اللّه) در  (رحم :گویند میها  آن اند و بعضی از  بر معنا روایت کردهآن را  این خبر خودشان
 از بدل (مقالتی)باشد و  باشد و (من سمع) بدل از (امرأ سمع) می جایگاه (نضراللّه) می

روایت شده است که (فرب مبلغ افقه من و أداه) آمده است (منا حدیثاً) و (بلغه) به جاي (
تر از ابلاغ شده باشد به جاي (فرب مبلغ اؤعی من  کننده فقیه یعنی چه بسا ابلاغ )مبلِّغ

یعنی چه بسا مبلغ اگاهتر از شنونده باشد آمده است، و الفاظ همسان این با  )سامع
دهد که این خبر بر معنا نقل شده است  ظاهراً نشان می .باشد ضمانت این خبر متغایر می

باشد. سپس حدیث به نفع ما حجت ایش یکی معن است هرچند کهپس الفاظش مختلف 
 1است نه بر علیه ما.

در استدلال آن دیدگاهی است به احتمال اینکه این منع  نبیک؛ و لااما حدیث دوم در 
باشد و در بودن آن الفاظ یادآوریها توافق دارند و در آن خصایص و اسراري است که  می

______________________ 
 .305، الکفایه، ص 2/215، فتح المغیث / سخاوي 2/95الإحکام / آمدي  -1
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یا شاید  1قیاس در آن وارد نشده است پس محافظت بر لفظ نقل شده واجب است.
نبی مرسل  امبربخواهد دو صفت را در یک مکان واحد جمع کند و شکی نیست که پی

(و به  :نهد کند و آن سخنش را وا می است. پس او هنگامیکه این استفاده را تکمیل می
اي که فرستادي) و همچنین بلاغت بر عدم تکرار لفظ صفت واحد در آن اقتضا  فرستاده

شود زیرا جبرئیل بر رسول تو  شود یا در معنا اختلاف پیدا می کند که یکی زیاد می می
بین دو حدیث که نشان داده شدند و با  2شود و ملائکۀ دیگري که از انبیا نیستند وارد می

اند  دلایلی ذکر شدند، تعارضی وجود ندارد و همۀ آن به نظر همۀ کسانی که مختار بوده
، روایت حدیث به لفظ است بر فرض پذیرش ست و اصل آن این است کهداده شده ا

داوند امر را روشن نمود و حدیث نه و نبی تو و خ :آنچه که حدیث با آن نشان داده شد
فرع آن مصالحه در روایت از لحاظ معنا براي عالم است با الفاظ و مدلولات بدون 

 دهند و تعارضی ندارند. چیزهاي دیگر و بنابراین آن دلایلی که ذکر شد شهادت می
ه روایت با معنی بینیم ک باشد، نمی حتی با پذیرش اینکه اصل روایت بر معنا استوار می

زیرا اختلاف الفاظ  .کنند به نتایج بزرگی منتهی شود که داعیان کفر الحاد این را ادعا می
گردد که  بر می خدا رسول گردد، بلکه به احادیث تنها بوسیلۀ معنی به روایت باز نمی

و  دگاندهن الفاظ ایشان به تعدد زمانها و مکانها و حوادث و احوال و شنوندگان و فتوا
باشد، سپس الفاظ نبی در ایجاز  پیمانها و مبعوثان، مختلف می متخاصمان و متقاضیان و هم

تضا قو اطناب و تقدیم و تأخیر و زیادت و نقصان و بر حسب آنچه حال او و مقام او ا
 3باشد. کند، مختلف می

______________________ 
 .2/215فتح المغیث / سخاوي  -1
 .306، الکفایه، ص 2/266همان -2
ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ هاي قرآن کریم در ها و روش و این از اسلوب -3 مۡ لمَۡ تنُذِرهُۡمۡ َ�  �َّ

َ
نذَرَۡ�هُمۡ أ

َ
ْ سَوَاءٌٓ عَليَۡهِمۡ ءَأ َ�فَرُوا

ُ ٱ خَتَمَ  ٦يؤُۡمِنُونَ  بَۡ�رٰهِمِۡ غَِ�ٰوَةۖٞ وَلهَُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ  �َّ
َ
� ٰٓ ٰ سَمۡعهِِمۡۖ وََ�َ ٰ قلُُو�هِِمۡ وََ�َ  و ]٧-٦[البقرة:  ﴾٧َ�َ

فرََءَيتَۡ ﴿
َ
َذَ ٱمَنِ  أ ضَلَّهُ  ۥهُ إَِ�هَٰ  �َّ

َ
ُ ٱهَوَٮهُٰ وَأ ٰ سَمۡعِهِ  �َّ ٰ عِلٖۡ� وخََتَمَ َ�َ ِ  ۦوَقلَبۡهِِ  ۦَ�َ ٰ بََ�هِ غَِ�ٰوَةٗ َ�مَن  ۦوجََعَلَ َ�َ
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جواب  اي جوابی غیر از کننده پرسد پس به هر سؤال به عنوان مثال از بهترین اعمال می
گوید این از  کند و می دهد. کسی که علمی نسبت به آن نداشته باشد شک می خود می

باشد یا از آثار روایت به معنا  باب تعارض است و یا به خاطر عدم کنترل راویان می
داراي نفسی پاك بود پس به هر انسانی که  خدا رسول هکآن است  باشد و واقع امر می

آنچه را که براي او و براي مردم در همۀ مکانها  و دهد اب میجو ،مناسب آن سؤال باشد
 1.دهد ، جواب میآور است ، منفعتهدیا در مکانی که در آن نظرخواهی ش

شود که همۀ آن از لحاظ نقل قول نیست و  و اختلاف احادیث اینگونه ارجاع داده می
باشد زیاد هستد و اینکه آن اصلش نقل قول  حتی آنچه در مورد اخبار از احوال نبی

اینچنین به ما امر  پیامبر  :گویند کنند بلکه می نیست ولی صحابه این سخن را ذکر نمی
.. و همچنین از اینچنین . فرمود قضاوتکرد و یا اینچنین ما را نهی کرد و یا این چنین 

دو  یت بوسیله معنا در آنگفتارهائی پر هستند و این دو صنف جاي نزاع ندارند. و روا
چنین و چنان فرمود یا مانند خدا رسول گویند.  وارد نشده است و این سخن را صحابه می

کنند یا بیشتر  روایت میآن را  کند از احادیثی که دو صحابی آن و کسی که پیروي می
سازد که  باشد، این روشن می شوند به خاطر بعضی از الفاظ می دچار اختلاف می

کسانی ها  آن را حکایت نمودند اهمال نکردند ولی در میان یکه صحابه قول پیامبرهنگام
اي را به  کوشیدند که کلام را ادا کنند وبه همین سبب دچار تقدیم و تأخیر شدند یا کلمه

 2مترادف آن تغییر دادند.

____________________________________________________ 
ِۚ ٱَ�هۡدِيهِ مِنۢ َ�عۡدِ  رُونَ  �َّ فََ� تذََكَّ

َ
باشد. پس تقدیم و تأخر را در ختم بر قلب و  می ]٢٣الجاثية: [ ﴾٢٣أ

 گوش در این دو ایه مقایسه کن.
 .55و نگا: دفاع عن السنۀ / دکتر محمد أبو شهبه، ص  208، 207الحدیث و المحدثون، ص  -1
 .79الأنوار الکاشفه / استاد عبد الرحمن معلمی، ص  -2
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به  هاي راویان از تغییرات لفظ نبوي با نقدیم و تأخیر یا تبدیل کلمه کسانی که گفته
نقل  1که از عبید بن عمیر مترادف آن محکم نمودند و تصحیح کردند مانند ابن عمر

ها  آن است که ابن عمر نشسته بود با پدرش و مغیره بن حکم ـ مردي از اهالی صنعا با
همانا منافق مانند گوسفندي است  :فرماید می خدا رسول بود ـ در این هنگام گفت که

 خدا رسول فرمودة :گفت سپس عبداللّه بن عمر 2.ن استکه بین دو آغل گوسفندا
دانم که  دانی، می تو چیز دیگري غیر از این می :باشد، آن مرد در جواب گفت اینچنین نمی

مثلِ  :فرمود خدا رسول :سپس گفت .کند گوید و به کذب اعتماد نمی او فقط حق را می
منافق مانند گوسفند بین گوسفندان است. پس عبید بن عمیر گفت هر دو یکی است 

دم یا کند و مضر نیست چیزي را مق کند و حلال را حرام نمی هیچکدام حرام را حلال نمی
 3.ندستمؤخر نمایی چون آن دو یکی ه

اد سپس د گانه پاسخ می ابن عمر همچنین از مردي شنید که با حدیث به ارکان پنج
بعضی از آن را مقدم و بعضی دیگر مؤخر نمود، ابن عمر با این روایت مخالفت کرد که 

______________________ 
گوید  متولد شد و مسلم می عبید بن عمیر: نام او ابن قناوة اللیثی ابُو عاصم المکی که در زمان نبی -1

باشد و قاضی اهل مکه بود و بر اعتماد او اجتماع دارند و قبل از ابن عمر  او از بزرگان تابعین می
، تذکرة 4401ه شمار 1/645درگذشت و شرح حال او در کتابهاي ذیل آمده است: تقریب التهذیب 

، 21خلاصۀ التهذیب الکمال، ص 28 شماره 22وطبقات الحفاظ ص، 28شماره  1/50الحفاظ 
 .1/496وطبقات القراء لابن الجزرى 

خوابد. مراد مذبذب بودن است مانند گوسفندي  الربیض: خود گوسفند و الربض: جائی که در آن می -2
 .2/185، النهایۀ فی غریب که بین دو دسته گوسفند معلق است یا بین دو آغل

، الکفایه / 318شماره 1/105دارمی مقدمه باب من رخص فی الحدیث إذا اصاب المعنی   سنن -3
دکتر رفعت ، توثیق السنۀ فى القرن الثانى الهجرىو لفظ از اوست. نگا:  269، 268الخطیب، ص 

 0 417فوزى ص 
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قرار بده ها  آن روزة رمضان را در آخر :به او گفت شنید ابن عمر خدا رسول از
 1ام. شنیده خدا رسول همچنانکه از

 از اصحاب به مردي  :گوید کند که می خطیب با ذکر سند از سعد بن مسعود روایت می
گویند؟  گوئی همچنانکه فلانی و فلانی می گفته شد که آنچه بر توست چرا نمیخدا رسول

 دانم بجز آنچه شنیده بودم مانند آنچه شنیدند یا حاضر کردم مانند آنچه نمی :سپس گفت
شوند پس من  سک میبرد و مردم متم از آن از بین نمیحاضر کردند و اما امر را بعد ها  آن

 2اکراه دارند. خدا رسول و نقصان در حدیث دبرایم کافیست یافتم و از ازدیاآنچه 
در دورة تابعین و پیروان تابعین پیوسته بسیاري از راویان، حدیث خدا را با لفظ و 

این علم نزد یکی از اقوام  :گوید رسانند تا اینکه در مورد آن و حروف اعمش می متن، می
 3دوست داشتند که یک واو یا الف یا دال را به آن بیافزایند.بود زیرا که از آسمان آمد و 

 4کرد. آن پرهیز میء و مانند از افزودن باء و تا خدا رسول اللّه ـ در حدیث رحمه مالک ـ
پس در صحیحش اختلاف راویان حتی در یک حرف از متن را  اعتماد کرد :مسلم امام

ي حاصل نکردند و چه بسا در بعضی مشخص نمود و چه بسا بعضی از آن در معنا تغییر
د، بجز کسانی ش ماند و کسی متوجه آن نمی ان میاختلاف در معنی باشد ولی پنهها  آن از

امام احمد اینگونه ها  آن داود و شیخداشته باشند و امام بخاري و ابو که به این جایگاه علم
 :گوید روایت شده است که می و مانند آن از ابو هریره 5.در سلک او قدم نهادند

______________________ 
، مسلم 8شماره  1/64مان باب دعاؤکم ایمانکم بخاري به شرح فتح باري آن را بیرون آورد، کتاب ای -1

. نگا: الکفایه، ص 16شماره1/209باب بیان أرکان الإسلام ودعائمه العظامبشرح النووي کتاب الایمان 
271. 

 .266الکفایه، ص  -2
 .274همان، ص  -3
 .179و الإلماع، ص  2/101، تدریب الراوي 275الکفایه، ص  -4
 .2/211فتح المغیث سخاوي  -5
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و جهنیه در نزد خداوند بهتر  مزینهکه اسلم و غفار و گروهی از  :فرماید می  خدا رسول
گفت روز قیامت از أسد و غطفان و هوازن و آن را  آوري به حساب می :..، گفت. است
گیرد و از تبدیل حرف مشدد به  و آنجا آرزوي او بر لفظ شنیداري شدت می 1تمیم

دروغگو و کاذب بین  :گوید نقل شده که می ل2خفف ابا کرد، از ام کلثوم دختر عقبهم
 باشد حتی اگر خیر یا منصوب خیر را بگوید. مردم اصلح نمی

که منصوب به  :دو گفت حماد گفت این حدیث را از دو مرد شنیدم که یکی از آن
 3باشد. منصوب به خیر ثقیل می :خیر خفیف است و دیگري گفت

از تغییر در لحن نقل شده در کلام راوي صحابی ها  آن بعضی ازها  این دتر از همهشدی
کنند زیرا او اینگونه شنید پس استعمال حوث به جاي حیث ایرادي  یا تابعی پرهیز می

باشد و از محمد بن سیرین  6عثائهو عوثاء السفر بدل از و 5، یا لغیت به جا لغوت4ندارد

______________________ 
بخاري به شرح فتح الباري استخراج نمود، کتاب المناقب، باب ذکر اسلم و الغفار و مزینه و جهینه و  -1

 ومسلم (بشرح النووى) کتاب فضائل الصحابۀ، باب من فضائل غفار و .3523شماره  6/627أشجع 
 و لفظ از اوست. 2521 شماره 8/314جهینۀ  أسلم و

 4/491هاي ذیل آمده است: الإصابه  ام کلثوم بنت عقیۀ: صحابه گرامی که شرح حال او در نوشته -2
، 4203شماره 4/1953، الإستیعاب 1546شماره  274، تاریخ صحابه / ابن حبان، ص 12238شماره 

 .7585شماره  7/376اسد الغابۀ 
الاستیعاب  در -عنها االله رضى–لثوم أم ک در شرح حالوابن عبد البر  .278الکفایه / الخطیب، ص  -3

 . 4203 شماره 4/1953
 .280الکفایه، ص  -4
 .281همان، ص  -5
 .277همان، ص  -6
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گفت همچنانکه راوي نادرست سخن  اینگونه روایت شده است؛ او نادرست سخن می
 1گوید. می

کند و  سپس دید علما را که در این موضوع بین نادرست که معنی را دگرگون می
اي جز  سازد تشخیص قائل شد، پس دیدند که او چاره دگرگون نمیآن را  دیگري که

کند، ندارد و پاسخ حدیث را به درستی ضرورتاً  نادرست که معنا را فاسد میتغییر سخن 
اعیان فتنه و سخن دها  این و همۀ 2گذاري مخالفت کرد با نشانه ،وي آنادادند هنگامیکه ر

و  3روایت در معنا قاعدة ثابتی در روایت حدیث است :کند پردازان علم را ساقط می دروغ
 4کنند. ث را با الفاظ نقل میراویان در همۀ دورانها حدی

روایت با معنا، اثري در نبوت  :توانیم بگوئیم و مطمئن هستیم که به خاطر آن همه می
کنند به دست  سنت و استدلال آن ندارد و نتایج بزرگی که داعیان کفر آن را ادعا می

ا صاحب آید زیرا آن قبل از فساد زبان عربی بود که صحابه با وحی زندگی کردند و ب نمی
 بودند و آنها  آن شناس و عالمان شرع با اختلاط داشتند و بزرگان زبان دین یعنی پیامبر

______________________ 
 1/106و سنن دارمی، مقدمه، باب رحض فی الحدیث إذا أصاب المعنی  285الکفایه، ص  -1

 .320شماره
، علوم حدیث / 185، الإلماع، ص 297، الکفایه، ص 3/55، و عراقی 2/230فتح المغیث / سخاوي  -2

 .83دکتر صبحی صالح، ص 
و  239، 238اسماعیل منصور در کتابش تبصیر الأمۀ بحقیقۀ السنۀ اینچنین تصریح نموده است، ص  -3

آن را تایید کرده است. نگا:  162، 61، 58السنۀ ودورها فى الفقه الجدید ص  جمال البنا در کتابش
 »الروایۀ بالمعنى مرتبطۀ بعصر التدوین«السیر الحثیث إلى الاستشهاد بالحدیث فى النحو العربى، فصل 

 . 83-64الحدیث النبوى فى النحو العربى ص  ، و1/48
 .203الحدیث و المحدثون، ص  -4
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کم یا نادر بود و آن در بعضی از ها  آن و پشیمانی 1کردند را در هنگام ضرورت روایت می
و آن را با بعضی از عبارات که بر  2ها بود. حروف عطف یا مفردات یا بعضی از جمله

یا  :کردند مانند سخن آنها تقوا در روایاتشان به معنا دلالت دارد، مقید میاحتیاط و 
 3همچنانکه گفت یا همچنانکه نقل کرد یا مانند آن و یا شبیه به آن.

قرآن کریم را از حفظ بودند در  تمامگوید، صدها نفر از صحابه  استاد محمد اسد می
رسم آن نداشتند و بدون شک این کار  حالیکه با لفظ آن بیگانه بودند و اندك آشنائی با

دند خوان را از حفظ می سخنان رسولها  آن ممکن شد و تابعین بعد ازها  آن براي
بدون اینکه بر احادیث بیافزایند و یا چیزي از آن کم  همچنانکه قرآن را حفظ کردند،

با  کنند که حدیث صحیح در یک معنا روایت شده است و اما کنند. محدثین روایت می
 4اسناد مختلف و مستقل روایت شدند.

______________________ 
اند چون کسی که مالک تغییر لفظ  کنند، رخصت نداده محتواي کتابها آن را تضمین میدر آنچه که  -1

باشد مالک تغییر تصنیف دیگران نیست و این برخلاف چیزي است که ابن صلاح در علوم الحدیث 
 .121، 120گوید، نگا: الباعث الحثیث، ص  می 189ص 

 باتصرف. 207الحدیث و المحدثون، ص  -2
، و بوصیري در 23شماره   1/24ه، مقدمه باب التوفی فی الحدیث عن رسول اللّهسنن ابن ماج -3

گفته که اسنادش صحیح است و شیخین به تمام راویان آن احتجاج  1/48مصباح الزجاجه ص
و گفته به شرط شیخین صحیحی است  376شماره  1/193اند. المستدرك / الحاکم، کتاب العلم  کرده

 شماره 1/97من هاب الفتیا مخافۀ السقط  رده است و دارمی در سننش بابو ذهبی با آن موافقت ک
جامع بیان العلم  درابن عبد البر  ، و228، 2270هاي شماره 140 شمسند در، وابن المبارك 281

 اند. آورده 177الإلماع ص  درالقاضى عیاض  ، و310الکفایۀ ص  درالخطیب  ، و1/79
 0 96الإسلام على مفترق الطرق ص  -4
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 :استدلال به سنت و استشهاد به آن در قواعد نحوي و زبانی (لغوي)
باشد و  بر طبق آنچه که گذشت فهمیدیم که اصل در روایت حدیث روایت به لفظ می

این در زمان نبی و در زمان صحابه و تابعین هم و حتی بعد از آن تا زمان تدوین رسمی 
کردن در روایت با معنا براي عالم با الفاظ و  اصل بوده است. و فرع مصالحهسنت یک 

گیري کردند و بر  مدلولالت آن بود، همچنانکه دانستیم چگونه در روایت به لفظ سخت
داد، اعتراض  به مترادفش تغییر میآن را  نمود و یا کسی که لفظ نبوي را مقدم یا مؤخر می

از آسمان که دوست داشت به حدیث یک واو یا الف ها  آن کردند و حتی سقوط یکی از
ها  آن گیري کردند و بعضی از یا دال را بر آن بیافزاید و در محافظت بر لفظ نبوي سخت

در ها  آن در تغییر حرف مشدد به مخفف و یا برعکس خودداري کردند و حتی بعضی از
ند، حتی هنگامیکه راوي شنیدند، خودداري کرد میآن را  تغییر سخن بزرگشان مادامیکه

آیا  :کردند همچنانکه در حدیث آمده است شک میها  آن کرد همگی در دو لفظ شک می
اندازد بجز حرفهائی که  اشان می چیزي که مردم را در آتش واژگون بر صورتشان و بینی

  1کارند. آورند، می بر زبان می
را به ما  سنت مصطفیرا حفظ نمودند تا اینکه  این چنین راویان سنت سخن نبی

 سالم و بدون تحریف و تبدیل برسانند.
در زبان عرب  هاترین زبانی کبه ما رسید به لفظ شیو بله سنت مطهر با لفظ نبی

از بیان بشري دانستند که ابوحیان در مورد آن را  باشد و پژوهشگران شناخته شده می
د که راه آشکار و ستارة باش میخدا رسول و دومین راه سنت  :گوید بلاغت سنت می

باشد و در بیان داراي  درخشان و رهبر نصیحتگو و علم منصوب و امر مورد مقصود می
باشد و براي دشمن سهمناك و براي جمیع بشر قدرت  غایت و در برهان داراي نهایت می

______________________ 
و گفته که این حدیث  2616شماره 135سنن ترمذي، کتاب الإیمان، باب ماجاء فی حرمۀ الصلاة  -1

 حسن و صحیح است.
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باشد و مانعان  به خاطر آن استدلال به حدیث در لغت و نحو امري طبیعی می 1باشد. می
توانیم به طور  دم استدلال به آن ادعا کردند که آن به معنا روایت شده است و نمیدر ع
برد و  اند، از بین می و این ادعا آنچه را که قبلاً ذکر کرده 2بدانیم لفظ نبیآن را  قطع

باشد و فرع مصلحت  سازد که روایت حدیث در اصل به صورت لفظ می روشن می
باشد و لفظ او در این  اي عالم با الفاظ و مدلولات آن میدانستن در روایت آن به معنا بر

باشد، براي چه  باشد، لفظ او در این حالت حجت و دلیل می حالت حجت و دلیل می
نباشد و علماي زبان هنگامیکه زبان عربی شیوا و به دور از خطا و اشتباهات دستوري را 

گرفتند و  میها  آن هاي فصیح را ازرفتند و لغت نشینان می آوري کردند به میان بادیه جمع
نشین که به فصاحت مشهور بودند مانند قریش و تمیم و هذیل و  همچنین از عالمان بادیه

گرفتند که به  کردند و فقط از کسی حدیث می .. به انتخاب فصحاء توجه می. أسید و غیره
اي  اي عده دورهفصاحت او اعتماد کنند و در اختلاط او با غیر عرب شک نکنند و در هر 

کردند که فقط از او زبان را اخذ کنند مانند عصر جاهلی و صدر  از عالمان را تعیین می
امیه حتی در قرن دوم هجري و به آنچه که بعد از آن در شعر و نثر عرب  اسلام و بنی

بر راویان ها  این همۀ 3دانستند. کردند و مستدل بودن آن را معتبر نمی آمد، توجه نمی می
کردن با معنا در قرن اول و قبل از  شد زیرا روایت سنت و احادیث روایت شده منطبق می

هاي  فساد زبان عربی بود و در تنگنا و محدودیت بودند، این وقتی بود که در آن نوشته
هاي تابعین  زیادي از صحابه در زمان نبوت و بعد از آن وجود داشت و همچنین نوشته

______________________ 
دکتر على محمد  ،بلاغۀ الرسول، نگا: 18، 2/17، البیان و التبیین / جاحظ 1/8البصائر و الذخائر  -1

 .51و الحدیث النبوي / دکتر محمد صباغ، ص  العمارى
الحثیث  و السیر 407-405، و با کشف الطنون ص 19ح فی علم أصول النحو / سیوطی، ص الاقترا -2

 مقایسه کن. 24-1/20دکتر محمود فجال ، إلى الاستشهاد بالحدیث فى النحو العربى
، مجله الوعی الإسلامی شماره 16-14دراسات فی تراث العرب اللغوي / استاد فتحی جمعه، ص  -3

 .72، ص 1417، سال 375
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دادند که در  مان تدوین رسمی سنت در قرن اول و ترجیح میحتی تا زها  آن بعد از
پس لفظ به مترادف آن تعبیر یافت و  .باشد خود لفظ سخن نبی تدوینات دست اول

 گوید: شد و همچنانکه ابن صلاح می عربی فصیح تغییر یافت و محتاج کلام عادي
دوین شده بدون هنگامیکه سنت مطهر تدوین شد از روایت به معنا منع شد و لفظ ت

 1اختلاف تغییر یافت.
چه بسا این از خصوصیات حدیث باشد که آن از بهترین  :گوید دکتر محمد صباغ می

 و برند باشد که علماي نحو به آن پناه می حالت در بسیاري از اشعار و ابیات می
 اند و در موارد دیگر نسبت داده شدهها  آن یشان مملو از آن است و بعضی ازها کتاب
 2شناسد. برانگیز یا مجهول که گوینده آن را نمی شک

علماي است  در روایات حدیثضبط و دقت و آزادي که  :گوید استاد سعید افغانی می
 مراد از نقلپس  3.گردد آراسته نمینحو و زبانشناسان عرب با احتجاج به بعضی از آن، 

این شود  غلبه می بر ظنآنچه و  غلبه ظن است خدا رسول قواعد زبان و نحو در حدیث
 4.حدیث تغییر نکرده باشد که لفظاست 

اما آنچه که از وقوع اشتباهات دستوري در بعضی از احادیث به دلیل گنگی بعضی از 
وقوع آن خیلی کم اتفاق افتاده است که حکمی بر آن وجود  که 5کنند راویان ادعا می

به خاطر استدلال به آن را  که باشد و درست نیست ندارد و این براي یک نفر حجت نمی
______________________ 

، الحدیث النبوي / دکتر 220، 218، الحدیث و المحدثون، ص 136علوم حدیث / ابن صلاح، ص  -1
والسیر الحثیث إلى الاستشهاد ، 330، 329، علوم الحدیث / دکتر صبحی صالح، ص 131صباغ، ص 

 .64 – 1/62دکتر محمود فجال ، بالحدیث فى النحو العربى
 .132حدیث نبوي / دکتر صباغ  -2
 .332، 331، علوم الحدیث / دکتر صباغ، ص 47النحو / استاد سعید افعانی، ص  اصول -3
، الحدیث و المحدثون / دکتر أبوزهو، 112-109استشهاد و الإحتجاج باللغۀ / استاد محمد عید، ص  -4

 .107،108والحدیث النبوى فى النحو العربى للدکتور فجال ص، 219ص 
 .21الاقتراح، ص  -5
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آیا عاقل استدلال به قرآن را به خاطر اینکه مردم در خواندن آن  1،حدیث صحیح منع کنند
کند؟! و این اشتباهات در متونی دیگر غیر از متون سنت هم موجود  اشتباه کنند، منع می

شود  پذیرفته می کنند و به رغم آن باشد که علماي نحو در شعر و نثر به آن اعتماد می می
گوید که او  زیرا نکتۀ اساسی این عصر اشتباه دستوري افراد نبود. و هیچ کس این را نمی

در اشتباه احادیث صحیح ها  آن پس آنچه را که 2دو احتیاج ندارد. در زبان و نحو به آن
در باشد و علما از اشتباه  باشد و همانا آن لغتی از لغات عرب می ذکر کردند اشتباه نمی

 حدیث غلط را کذب به زبان پیامبرها  آن حدیث به شدت دوري گزیدند و بعضی از
ترسم که نحو  ترساند من هم از آن می آنچه طالبان علم را می 3:گوید دانند، اصمعی می می

کسی که به عمد بر زبان من  :فرماید می را ندانند و آن را وارد جمله نمایند و رسول
باشد و چه بسا که به  زیرا که آن اشتباه نمی 4در آتش خواهد بود.کذب ببندد جایگاه او 

______________________ 
 .122، الحدیث النبوي / دکتر فجال، ص 132الحدیث النبوي / دکتر صباغ، ص  -1
 ـ 114-110الإستشـهاد و الإحتجـاج باللغــۀ، ص    -2 : السـیر الحثیــث إلـى الاستشــهاد   نگـا  تصــرف، وا ب

 .1/102دکتر فجال ، بالحدیث
ت به جد الأصمعی: به فتح الف و سکون صاد و فتح میم و عین مهمله در آخر آن. و این نسب -3

باشد و او امام مشهور ابو سعید عبد الملک بن قریب بن أعَصر الباهلی الأصَمعی و اهل بصره   می
باشد و  باشد و یکی از بزرگان زبان و از مؤلفاتش: اللغات و النوادر و النسب و غریب الحدیث می می

فی تهذیب  هاي ذیل آمده است: اللباب هجري درگذشت شرح حال او در نوشته 217در سال 
، طبقات الفقهاء الشافعیین / ابن کثیر 86، الفهرست / ابن ندیم، ص 1/701الأنساب / ابن اثیر 

، 2/273، تهذیب الأسماء و اللغات / نووي 4219شماره  1/618، تقریب التهذیب 38شماره 1/144
 ،و2/197قفطى، لنحاة،وإنباه الرواه على أنباه ا112ابن الأنبارى ص ،ونزهۀ الألباب فى طبقات الأدباء

 .15492 شماره 9/492لسان المیزان
 .275استخراج ان گذشت، ص  -4
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اما آنچه را که ادعا کردند  2و بر او دروغ و کذب بسته شود. 1اشتباه از او روایت شود
پس  3یشان به حدیث استدلال نکردند.ها کتاب اینکه هیچ کدام از عالمان نحوي متقدم در
ها  آن معناي آن این نیست که :گوید د فجال میاین اگر صحیح باشد همچنانکه دکتر محمو

به حدیث و عدم ها  آن دانستند که به آن استشهاد کنند هنگامیکه عدم استدلال مجاز نمی
خوانیم،  صحت استدلال، لازم نباشد، پس هنگامیکه کتاب سیبویه به نام الکتاب را می

برساند و در الکتاب متون فراوانی موافق  یابیم کلامی را که حتی یکبار آن را به نبی نمی
حتی  کند به آن که این احادیث نبی .. ولی سیبویه استشهاد نمی. احادیث نبوي هستند

 باشد. از کلام عرب می
شود و این پدر و مادرش  هر انسانی بر فطرتی متولد می 4:گوید سیبویه در کتابش می

گیرد که  بین چگونه سخنش را از عرب میب 5،کنند هستند که او را یهودي یا نصرانی می
ها  آن عدم استدلال بعضی از :گوید دکتر محمود فجال می 6کند. استدلال میها  آن به سخن

دهند که در  اجازه نمیها  آن است به این معنا نیست که به حدیث، بر اینکه آن از پیامبر

______________________ 
باشد و همچنین بر نطق به سخن بر وجهی  مقصود از لحن، مخالفت با کلمات درست و صحیح می -1

باشد و این فقها و اهل لغت آن را به کار  گذاري خطا نمی که نزد عرب ثابت نشده است در حرکت
بر  شتحقیق در حاشیه –رحمه االله  -دکتر عبد الوهاب عبد اللطیف انند نووي و حریري. برند م می

 آورده است. 2/106تدریب الراوى 
، 184-183، الإلماع / القاضی عیاض، ص 114-110ابن صلاح در علوم حدیث روایت کرد، ص  -2

، توضیح الأفکار 2/106، التدریب / سیوطی 2/224، فتح المغیث / سخاوي 3/53فتح المغیث / عراقی 
 .394-2/393/ صنعانی 

 .1/22، اسید الحثیت / دکتر فجال 21الإقتراح فی علم أصول النحو، ص  -3
 .1/396الکتاب / سیبویه  -4
 .3/290بخاري به شرح فتح الباري استخراج نمود، کتاب الجنائز، باب ما قیل فی أولاد المشرکین  -5
، الحدیث النبوي فی النحو العربی / دکتر 762فهارس الکتاب سیبویه / استاد محمد عبد الخالق، ص  -6

 .109فجال، ص 
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ارند و آن علم روایت آن استدلال شود و این یعنی اینکه در این علم مهارت دقیق ند
باشد زیرا تحصیل آن نیاز به آسایش و مدت زمان دارد و  حدیث و درایت در آن می
 1ها. آن همچنین یعنی نبودن تعاطی

در علم عربی هم استاد بود و به ها  آن اما ابن مالک در علم حدیث استاد بود علاوه بر
 کرد.  این دلیل است که او به حدیث استشهاد می

به آن را  ابن مالک اطلاع فراوانی در حدیث داشت و بیشتر :گوید دي میصلاح صف
کسی معادل او وجود نداشت و همچنین در در علم حدیث نمود و  قرآن استشهاد می
  2همتا بود. اشعار عرب هم بی

 پیشینیان این قضیه را ایجاد نکردند و بر سر مبدأ استدلال به حدیث مباحثه و مشاجره
نکردند و وقتی که متأخرین خطاي گذشتگان  ردآن را  ه آشکارا استشهاد بهنکردند و آنگا

به حدیث استشهاد نکردند سپس بنا را بر این ها  آن را ملاحظه کردند نتیجه گرفتند که
بنابراین  به حالت تعلل درآورند.آن را  استشهاد را رد کردند و بعداً کوشیدها  آن نهادند که

 ،پذیرش نحویان قدیمی را در استشهاد به حدیث رها کردندمتأخرین هنگامیکه عدم 
شک کردند و ها  آن واهمه داشتند هنگامیکه به رد استشهاد و حدیثها  آن واشتباه کردند 

را در پیش گرفتند. ابن ضائع و أباحیان از جمله کسانی بودند که ها  آن در این هنگام راه
گر آن را از این دو نفر گرفتند، بدون اینکه در این قضیه اشتباه را شیوع دادند و علماي دی

ند یا تحقیقی انجام دهند و شاید منشأ این فکر اشتباه این کن اعتماد به این دو نفر دقت
ماندند و به دخول معناي عام سخنان فصحاي  که قدما در استشهاد به حدیث ساکت باشد

و این فکر را تدوین نمودند  آمدندها  آن عرب اکتفا کردند سپس هنگامیکه کسانی بعد از

______________________ 
بغیۀ الوعاة فی طبقات اللغویین و النحاة / سیوطی 126 ،110حدیث نبوي فی النحو العربی، ص  -1

 .126، 110، الحدیث النبوي / دکتر فجال، ص 1/134
، 110، الحدیث النبوي / دکتر فجال، ص 1/134بغیۀ الوعاة فی طبقات اللغویین و النحاة / سیوطی  -2

126. 
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فهمیدند و حدیث نبوي را به متن مستقل مختص نکردند و هنگامیکه ابن ضائع  آن را می
و ابوحیان آمدند متن مستقلی را نیافتند که حدیث را از منابع استدلال به حساب آورند و 

حقیقت اند و این شک را به عنوان یک  شک کردند که چرا قدما به آن استشهاد ننموده
نقل کردند و ها  آن آمدند بدون دقت ازها  آن واقعی مسجل نمودند و کسانی که بعد از

کند که سیوطی از قول نویسنده  پیروي نمودند. این فرضیه تأیید میها  آن بدون تحقیق از
(نحو علمی است که با قیاس و استقراء از کتاب خدا و  :کند که ثمار الصناعه استنباط می

کردند و بر آن  شود) که علماي نحو به حدیث استشهاد نمی عرب استنباط می کلام فصحاء
 1از آن جلوگیري کردند و حدیث را ذکر نکردند. :خرده گرفتند و به گفته او

دلایل فراوانی حمل بر شک، در صحت آنچه از  :گوید دکتر محمود فجال می
اند، وجود دارد و این از دلایلی  خودداري استشهاد به حدیث به قدما نسبت داده شده

است که نزدیک بود منجر به عدم استشهاد به حدیث شود قواعدشان را بر آن بنا نهادند و 
آنگونه که نابراین به صورت یکسان به زبان یا نحو یا هر دو با هم مشغول بودند. ب

و سند آن چیزي است تواند سالم باشد.  حتی محقق تیزبین هم نمیکنند،  متأخران ادعا می
 :آید که در زیر می

 شوند، صحیحتر هستند. اشعار عرب که نقل می از بسیاري از از نظر سند احادیث :اولاً

شر را بر صحت  :گوید می »فأثنوا عليه شراً «بنابراین فیومی بعد از استشهاد به حدیث 
این عدالت قانونمند از فصحاء عرب و حتی  :گوید ، می2شر ستودنداطلاق ثناء بر ذکر 

بودند؛  ،ترین کسانی که اهل لغت نقل کردند نقل شده است، پس مطمئنها  آن ترین فصیح
 3شناختند. در نقل به یکی اکتفا کردند و در حالیکه او را نمیها  آن پس

______________________ 
 .111، الحدیث النبوي / دکتر فجال، ص 1/134الاقتراح / سیوطی  -1
 .4/304، القاموس المحیط 14/124لسان العرب  -2
 .3/201مجله مجمع اللغۀ العربیه  -3
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دانستند در مورد راوي قید کردند  ان کسانی که روایت به معنا را قانونی میمحدث :ثانیاً
که باید به همۀ حقایق زبان احاطه داشته باشد و در غیر این صورت روایت به معنا از او 

شمارند، اعتراف نمودند که روایت به  جایز نیست. راویان که روایت به معنا را مجاز می
تدوین نشده باشد و یا  ها کتاب معنا را فقط در حالتی که درتر است و نقل به  لفظ اولی

و ثابت کردند که بسیاري از راویان در صدر اولیه  1شمارند. در حالت ضرورت مجاز می
دادند. و بدون شک کتابت  ارجاع میها  آن ئی داشتند که روایت را بهها کتاب اسلام

با روشنی قلب حفظ آن را  نینکند و همچ کردن آن به لفظ کمک می  حدیث در روایت
 از اختلاط غلط یا تحریف دور نگه داشتند.آن را  نمودند و
بسیاري از احادیث در صدر اول اسلام قبل از فساد و تباهی زبان تدوین شدند  :ثالثاً

کنند پس کسی که تغییر  استدلال میها  آن هاي به دست مردانی که در زبان عرب به گفته
چگونه ممکن است که به کلامش استدلال شود. پس در نهایت  ،شوددر کلامش اثبات 

 2باشد. ن و به همچنین به الفاظ دیگر، صحیح میآتبدیل و تغییر لفظ استدلال به 
ل بر معانی کلمات عربی، به حدیث در زبان استدلال زبانشناسان به خاطر استدلا :رابعاً

هیچ کس از علماي عرب  :گوید یکردند و آن چیزي است که سهیلی به آن پرداخت و م
شناسم که مخالف این مسأله باشد به جز آنچه را که شیخ ابوحیان در شرح تسهیل  را نمی

 3اند. و ابو حسن بن ضائع در شرح جمل و پیرو این دو نفر (امام سیوطی)، ابراز داشته
گوید که عدم استدلال عالمان نحو متقدم به حدیث توجیهی  دکتر صبحی صالح می

پس آن درست است که عودت دادند به اینکه حدیث را نوشتند و در آن  :گوید دارد و می
به وفور به چیزي اختصاص ندادند و اگر آن نبود استشهاد به آن را بدون آن را  هنگام

______________________ 
 .3/204مجلۀ المجمع  -1
 .1/6خزانۀ الأدب و لب لباب العرب / عبد القادر بغدادي  -2
 112، حدیث نبوي / دکتر فجال، ص 141-136اصول التفکیر النحوي / دکتر علی ابی المکارم، ص  -3

 .113و 
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به  هایشان کردند و متأخران این را تلافی نمودند و همیشه در معجم اشعار کوتاه می
ترین آن  شد که فصیح  کردند که علم الفاظ را شامل می می استدلال خدا رسول احادیث

ابن  زهري و صحاح جوهري و مقایسداراي شرح و شواهد بودند همچنانکه در تهذیب أ
 1.. آمده است.. فارس و فائق زمخشري و غیره

همگی بر این امر نظر دارند که ابن مالک در کتابش به نام شواهد التوضیح و التصحیح 
الجامع الصحیح به اوج رسید، او احادیثی را که داراي إعراب بودند به کار لمشکلات 

بلکه ابن ضائع و  2اي ذکر کرد که عربی فصیح مجذوب آن شود. به گونهآن را  گرفت و
یشان از ها کتاب أبا حیان در رأس کسانی بودند که استشهاد به حدیث را نپذیرفتند و

 :گوید کند و می طیب فارسی این را یادآوري میباشد و ابن  بعضی از احادیث خالی می
باحیان دیدم و به خصوص در مسائل أبلکه استشهاد به حدیث را بارها در خود کلام 
 3کرد. گاه نمی صرف، البته او آن را در هر حال در اجتهاد، تکیه

و بیشترین شک این است که کسی به حدیث متقدمین  :گوید استاد سعید افغانی می
کند، اگر تا زمانی که بین مردم ثمرة علماي حدیث از روایت و درایت  نمیاستشهاد 

اند و هرگز به  متداول باشد، تأخیر کنند بعد از قرآن کریم در استدلال به آن کوتاهی کرده
برانگیز باشد توجه نکردند و در این هنگام با موازین فن، حدیث  اشعار و اخباري که شک

  4علمی دقیق را وزن کردند.

______________________ 
 .332علوم حدیث / دکتر صبحی صالح، ص  -1
الدراسۀ النحویۀ للأحادیث الواردة فی اکثر شروح الفیۀ ابن مالک / دکتر محمود فجال در کتابۀ  -2

دراسۀ نحویۀ للأحادیث الواردة فى شرح و نگا:  315-138حدیث نبوي فی النحو العربی، ص 
 0 543-2/325، 324-1/119السیر الحثیث شکتاب دررضى دکتر محمود فجال ، الکافى

 .106، الحدیث النبوي / دکتر فجال، ص 96تحریر الراوایۀ فی تقریر الکفایۀ / ابی طیب فاسی، ص  -3
السنۀ النبویۀ فى مواجهۀ التحدى  ، و123الحدیث النبوى دکتر فجال صبا  و 49أصول النحو ص  -4

 مقایسه کن. 123-122دکتر أحمد عمر هاشم ص 
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ممکن است که ما تصمیم مجمع زبان عربی در مصر که سخن قابل اعتمادي دربارة 
 :استدلال به حدیث در زبان و نحو دارند را به حساب آوریم و این تصمیم آن است که

 کنند و عرب کسانی هستند که به عربیت خود اعتماد دارند و به کلام خود استشهاد می
العرب اواخر  نشین جزیره قرن دوم و عربهاي بادیههاي مصر در اواخر  همان عربها  آن

 1باشند. قرن چهارم می
همچنین نظر مجمع استدلال به انواع احادیث، اختلاف به استدلال آن را در زبان 

سازد و آن این است که این احادیث در صدر اولیه تدوین شدند مانند کتب  روشن نمی
 :به آن استدلال نمودند گانه و قبل از آن که به صورت زیر اصول شش

 احادیث متواتر و مشهور. :الف
 رود. احادیثی که الفاظش در عبارات به کار می :ب
 آیند. احادیثی که از جوامع کلام به حساب می :ج
 و معاهداتش. هاي نبی نوشته :د
 فرمود که به همۀ اقوام ابلاغ کنند. می اند و رسول احادیثی که روایت شده : ه
 2را تدوین نمودند.ها  آن احادیثی که فصحاء عرب :و
شمردند مانند قاسم  احادیثی که از مردانی روایت شد که رایت به معنا را مجاز نمی :ز

 بن محمد و رجاء بن حیوه و ابن سیرین.
 1ي متعدد که الفاظشان یکی است.ها راه احادیث روایت شده از :ح

______________________ 
این نظر را ذکر کرده ، 24(اللغۀ والنحو بین القدیم والحدیث) ص  شکتاب درسن أستاذ عباس ح -1

الحدیث النبوى فى النحو العربى للدکتور فجال ص  ، و130دکتر الصباغ ص  ،الحدیث النبوىاست. 
127-132. 

گوید: کلام او در لغت  مانند ائمه مالک و شافعی و همچنین امام احمد حنبل در مورد شافعی می -2
 .24حجت است. الإقتراح / سیوطی، ص 
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توانیم به احادیث  ما می :گوید مجمع زبان میاستاد جواد ریاض بعد از نقل تصمیم آن 
به وسیلۀ آن خدا رسول صحیح به صورت کلی اعتماد کنیم در بعضی از قواعد نحو که 

حتی اگر مخالف نظر همۀ  باشد افق یکی از زبانهاي عرب میسخن گفته است که مو
هاي ما حجتی به حساب  در تصحیح گفته خدا رسول زیرا سخن .علماي نحو باشد

آن ها  آن آید و آنچه را که آید همچنانکه در تصحیح اعمال ما هم حجت به حساب می می
ن زبانی از زبانهاي عرب آبلکه  ،باشد را اشتباه در احادیث صحیح نامیدند، اشتباه نمی

روایت شده که او از نوشیدن به صورت  از نبی باشد. مانند آنچه که از انس می
آن بدتر  :ار مغیلان است، پس ما گفتیم خوردنی است، گفتکند، گفت خ ایستاده نهی می

 2تر است. و خبیث
به آن کس قسم که جانم به دست اوست که آنان بهتر از  :گوید در حدیث دیگري می

لفظ أشَرَُّ و أخَْیرَ را ها  آن بر این اساس نزد زبانشناسان مشهور است که 3اینان هستند.
تر هستند، همچنانکه خداي تعالی  شر بدون الف صحیح گویند خیر و کنند و می انکار می

 :فرماید می

صَۡ�بُٰ ﴿
َ
حۡسَنُ مَقيِٗ�  ٱۡ�َنَّةِ  أ

َ
� وَأ سۡتَقَرّٗ   .]24الفرقان: [ ﴾٢٤يوَۡمَ�ذٍِ خَۡ�ٞ مُّ

اهل بهشت در آن روز هستند و مقري بهتر و آرامش و خوابگاهی نیکوتر خواهند «
 ».داشت

 :فرماید و باز می

وَْ�ٰٓ ﴿
ُ
ضَلُّ سَبيِٗ� أ

َ
َ�ٗ�ا وَأ ٞ مَّ  .]34الفرقان: [ ﴾٣٤�كَِ َ�ّ

____________________________________________________ 
وإبراهیم الترزى  مجمع اللغۀ العربیه، مجموعه تصمیمات علمی در پنجاه سال که محمد شوقی امین -1

 .135-133بیرون آورد. حدیث نبوي / دکتر صباغ، ص  5ص 
 .2024شماره  7/213مسلم به شرح نووي، کتاب الاشر به باب کراهیت شرب  -2
شماره  8/315مسلم به شرح نووي، کتاب فضائل صحابه، باب من فضائل عفار و أسلم و جهینه  -3

2522. 
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 ».اند ترین راه ضلالت یافته به بدترین مکان شناخته و سخت«
را که لفظ أشرَ و أخَیرَ همچنین صحیح است قبول ندارند و آن عربی ها  آن اما انکار
کاربرد آن کم باشد و اما استعمال و  باشد که زبانی از زبانهاي عرب می فصحیح می

کنند مادامیکه در احادیث صحیح  باشد و آنگاه انکار این زبان یا رد آن را قبول نمی می
 باشد و در قواعد شناسان معروف نمی شود که نزد زبان تکرار شوند و مانند آن یافت می

گوید، احاطه قطعی به جمیع  کاربرد دارد زیرا علماي نحو، همچنانکه امام نووي میها  آن
آنچه را که از غیر عرب نقل ها  آن مات عربی ندارند همچنانکه معروف است بعضی ازکل

 1کنند. کنند، منع می می
سازد که أشَرَّ و أخَیرَ صحیح هستند حتی اگر مخالف  روشن می اینجا قول رسول

 2تر است. نظر همۀ علماي نحو باشد، پس استدلال به حدیث صحیح اولی
کند،  رسیم مگر به قضیه استدلال با معیاري که ابداً خطا نمی اما در آخر به نتیجه نمی

باشد و کسی که ضعف بر  پاسخ دهیم و آن معیار فصاحت و صفا و سلامت از فساد می
او غلبه کرده باشد و سخنش با گنگی اختلاط کرده باشد به حدیث و چیزهاي دیگر 

مقامش تعالی یابد. این کند و ضعف در لفظ او سرایت نموده و چه بسا  استدلال نمی
شناختند ـ ضامن استحکام  معیار دقیق ـ اگر زبانشناسان متقدم آن را در وقت روشنی می

ي ها کتاب هاي آن اصول در شد و ثمره زبان و اصول نحو بر حمایتهاي ثابت و قوي می
 مانند نتایج ابن مالک و ابن هشام، که از .نتایج در مورد علم نحو با شواهدي چیده شد

اصل محکم و صحیحی بود و ها  آن و روش 3رجال و بزرگان متأخر در علم نحو بودند.
با آن را  آن چیزي بود که همۀ علماي لغت آن را اخذ کردند و معاجمشان از آن پر شد و

______________________ 
، مجلۀ الوعی الإسلامی، شماره 2522شماره  2024،8/313شماره  7/217المنهاج شرح صحیح مسلم  -1

 .73، ص 1417، سال 375
 مجله الوعی، همان شماره همان صفحه. -2
 .333ی صالح، ص علوم حدیث / دکتر صبح -3



 537  هاي دشمنان اسلام در نوشتهسنت نبوي باب دوم: 

 

ي بزرگان نحو نوشته شدند مانند ابن فارس و ها کتاب حدیث به ارث گذاشتند و اینچنین
هیچ کس از علماي زبان را که  :گوید حتی ابن طیب می .سهیلیابن جنی و ابن بري و 

در شرح تسهیل  .  ه 745شناسم به جز شیخ ابوحیان در سال  مخالف این مسأله باشد نمی
 1در شرح جمل و پیرو این دو نفر امام سیوطی. .  ه 680حسن بن ضائع در سال و ابو

ان گفت و سخن ابن ضائع و حق آن بود که امام مالک گفت نه آنچه را که ابوحی
 2سخنی تباه است.

به آن استدلال نمودند، ضعفش بر شما آشکار شد  و آنچه را که در مقام از استدلال
اي دقیق و از کسانی ضبط کردند که خودشان در شعر و  زیرا در آن تعلل کردند به گونه

 3استدلال کردند.ها  آن نثر به

اد به سنت که اعتماست در حدیث  این شبهه که جعل و کثرت جاعلان :چهارم

 ستا نبوي را ضعیف کرده

 ی این شک و پیروان آنبررس
از جمله ها  آن دشمنان سنت مطهر از غلوکنندگان شیعه و مستشرقان و پیروان

دین ادعا کردند که از آثار تأخیر تدوین حدیث بعد از سدة اول هجري  پردازان بی دروغ
قاعده و قانون وارد اسلام شد تا زمان فتنۀ  د و جعل بیاین بود که ابواب روایت گشوده ش

ها  آن از، تا اینکه دهها هزار حدیث جعلی نقل شد و پیوسته بسیاري عثمان بن عفان

______________________ 
 .131، 130، الحدیث النبوي / دکتر صباغ، ص 141-136اصول التفکیر النحوي  -1
. 109، 108، نگا: الحدیث النبوي / دکتر محمود فجال، ص 101تحریر الروایۀ فی تقریر الکفایۀ، ص  -2

 ی.ۀ الحدیثخدیج ،موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث دکتر براي مطالعه بیشتر در این موضوع ر.ك:
 .41ر.ك: الأصول النحو / استاد سعید الأفغانی، ص  -3
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در شرق و غرب سرزمینهاي اسلامی پخش شدند و به صحت احادیث ضعیف اعتماد شد 
 1کرد. و هیچ انسانی به نقل سنت نبوي اطمینان نمی

بود که بر مستدل بودن سنت مطهر و سرچشمۀ شریعت ها  آن اي از شبهه خلاصهاین 
را ها  آن افترا زدند و همچنین به پرچمداران عدالت اسلامی در طول سه قرن که پیامبر

که در احسان از بزرگان مسلمان بودند و به ها  آن نامید و تابعین از بهترین صحابه می
 محدثین و فقها هم افترا زدند.

گلدزیهر  با این شبهه به مستدل بودن سنت افترا وارد کردند و از جمله این افراد آقاي
زرگ حدیث نتیجه (قسمت ب :گوید آید می که بت بزرگ مستشرقان به شمار میاست، 

باشد و صحیح نیست که  ی و اجتماعی اسلام در قرن اول و دوم میتطور دینی و سیاس
اشد. این از آثار تلاش ب م از زمان اولیه اسلام میشود که سندي براي اسلا گفته می

______________________ 
، شیخ المضـیرة،  56-49، قصه حدیث محمدي، ص 268، 18أضواء علی السنۀ / محمود ابوریۀ، ص  -1

، الصلاة / محمـد  517-9/516، مجله المنار جلد 1/35، الأضواء القرآنیه / سید صالح ابوبکر 218ص 
دلیـل المسـلم    و، احمـد امـین،   2/123، ضـحی الإسـلام   211-210فجر الإسلام  14-11نجیب، ص 

نحـو تطـویر    ، و98قاسـم أحمـد ص   ، إعـادة تقیـیم الحـدیث    و 45حسین أحمد أمین ص ، الحزین
، والسـنۀ ودورهـا فـى الفقـه     218الأصلان العظیمان  ، و50-44عبد االله النعیم ص ، التشریع الإسلامى

، حجیـۀ الحـدیث   حقیقۀ الحجاب و ، و262، 161، 109، 91، 90، 12جمال البنا صهر دو از الجدید 
بلـوغ الیقـین    ، و427، 290، 113، 111تبصـیر الأمـۀ بحقیقـۀ السـنۀ ص     ، و84ماوى ص سعید العش ـ

الخدعۀ رحلتـى مـن السـنۀ إلـى      ، و471إسماعیل منصور ص هر دو از بتصحیح مفهوم ملک الیمین 
الإمـام   و164-131تـأملات فـى الحـدیث زکریـا عبـاس داود ص       ، و81صالح الوردانى ص ، الشیعۀ

دراسـات   ، و258 - 236عبـد الجـواد یاسـین    ، السلطۀ فى الإسـلام  ، و98، 97 نصر أبو زید، الشافعى
 ، و514 - 489ص  10 شمارهیبی در لکلیۀ الدعوة  همجل به نقل ازصدیق بشیر  دأستا همحمدیۀ ترجم

مائـۀ صـحابى    خمسـون و  ، و302، 156،158،290،298، 13مـوریس بوکـاى   ، دراسۀ الکتب المقدسۀ
 .51، 1/50مرتضى العسکرى، مختلف
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 1پیروي کردند واز او در عصر تکامل بود و سایر مستشرقین در این راه  مسلمانان
پردازان علم در میان مسلمانان از او پیروي  یعنی داعیان فتنه و دروغها  آن همچنین پیروان

مسلمانان به جاي  :گوید یم که میآور کردند در این میان سخن احمد صبحی منصور را می
قرنهائی را در تألیف روایات و ها  آن اینکه به قرآن و منهج عقلی آن مشغول شوند،

و  2اختلاف دربارة آن تباه کردند و همچنین به تألیف خرافات و تحقیق در آن پرداختند
 شود و فرهنگ .. زیرا آن روایاتی که از زمانهاي گذشته بیان می. :گوید همچنین دوباره می

که آشکار کردن آن در زمان ما براي اسلام ضرر دارد و علاوه بر آن مجموعه ها  آن
، پس تأمل کنید و ببینید که آیا در معناي 3بر سلطان نازل کردآن را  کذبهائی که خداوند

و احمد صبحی در دلایل جعل حدیث تفاوتی هست؟ دشمنان اسلام به گلدزیهر  سخن
و بزرگان مسلمان و فقها و محدثین،  خدا رسول اسلام از صحابهعدالت پرچمداران 

 افترا زدند.
بعضی متهم نمودند و گفتند که  خدا رسول صحابۀ عادل و معتمد را به کذب بر -1

کنند و در امر خلافت بر همدیگر سبقت  بعضی دیگر را تکذیب می ها، آن از
ها و احزاب گوناگونی تقسیم شدند و هر حزبی براي خود در  جستند و به دسته

کرد و  را جعل می گرفت و حدیث نبی امر حدیث جایگاهی در نظر می
ب گفتند که این کار در زمان اموي و عباسی شدت گرفت، هنگامیکه این اکاذی می

______________________ 
 بحث آن را بیان کردیم. 353-344قبلا در شبهۀ التأخر فی تدوین سنۀ، ص  -1
 .50، ص 3530مجله روز الیوسف، شماره  -2
، و این مطلـب بـه اجمـال در کتابهـاي زیـر آمـده اسـت:        36، ص 3536مجله روز الیوسف، شماره  -3

لا منسـوخ ص   لا ناسـخ و  و ،5،6ص و عذاب قبـر   9، 8، المسلم العاصی، ص 89، 5حدالردة، ص 
 0 11السنۀ ودورها فى الفقه الجدید ص  نگا:، 10
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ي ها کتاب در دوران عباسی در ضمنها  آن به احادیث تبدیل شدند و تدوین
 1حدیث کامل شد.صحاح 

ها  آن بزرگان مسلمان و معتمد از محدثین و فقهاء را به اینکه حکام و سلاطین به -2
اند و احادیث  د که اینان سرباز سلاطین شدهنگفت اند، متهم نمودند و می  انفاق کرده

ثابت شود و علماي ها  آن کنند تا سلطنت و پادشاهی و جعل می وضعها  آن براي
 :گوید اند. در این مورد نیازي عزالدین می مسلمان تا این دوره به این طریق رفته

گرفت به خاطر اقناع  علماي حدیث و رجال دین را به کار می 2سلطان (معاویه)
به حرف سلطان عمل ها  آن امتش که نظر عمومی و نقطه نظر دائمی بود، پس همۀ

کردند  اوامر او را اجرا میها  آن داد و پاداش میها  آن کردند او در مقابل به می
اوامر را ها  آن نامیم زیرا را در این کتاب سربازان سلطان میها  آن (بنابراین

 3کردند) گرفتند و آن اوامر را اطاعت می می
و به جعل کرده بودند،  کهرا  و سربازان سلطان احادیثی :گوید و در جائی دیگر می

کردند و  به سلطان وصل میآن را  تا ، بکار گرفتندنسبت دادند خدا رسول بهآن را  ظلم
 4خواستند امت مطیع کمترین تکالیف ممکنه شوند. می

______________________ 
، الصلاة فی القرآن، 35، ص 3536، مجله روز الیوسف، شماره 39، 10الحسبۀ / احمد صبحی، ص  -1

منهجیۀ جمع  به نقل از 30-20مستشرق فرید غیوم صاز الحدیث فى الإسلام . و نگا: 57، 56ص 
 .58، 57دکتر عزیۀ على طه ص ، الأناجیلجمع  السنۀ و

باشد و این را در کتاب دین السلطان تصریح  مقصود از سلطان به نظر مؤلف، معاویه ابن ابوسفیان می -2
 .795، 41، 34نمود، ص 

 .62دین السلطان، ص  -3
السماء إنذار من ، 154، 153، 119، 117، 114، 10، مراجعه به همان منبع، ص 92دین السطان، ص  -4

، وعاظ السلاطین / دکتر نیازى عز الدینهر دو از  .715، 695، 134، 130، 129، 125، 124، 10ص 
 .262-15علی الوردي، ص 
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و شریعت اسلام  هر در مورد عقیداین کذب تردیدي است به آنچه که گلدزیه
توانیم احادیث جعلی را به تنهائی به نسلهاي متأخر ارجاع دهیم  نمی :گوید گوید، او می می

آن را فرموده  یا پیامبر هاست آن بلکه در این مورد احادیثی هست که برچسب قدیم بر
.. به حق که هر فکري و هر . باشد و کارهاي رجال گذشته می کرده آن عملبه است یا 

به این  ن شکل محکم کنند و مخالف اوا به ایند نظرشان رتوا ی و هر پیرو مذهبی میحزب
یا  ، مذهبدر دایرة عبادات یا عقاید یا قوانین فقهی یا سیاسی بنابراینرود  مسلک می

، ظاهراٌ هیچ چیز یابد که نظرش را با حدیثی یا چند حدیث تقویت نکند را نمیآکادمی 
 1آلاید. دامن آن را نیالود و نمی

کند و  را حسین احمد امین در کتابش به نام دلیل المسلم الحزین رد می دروغین همو 
صالح و مطلوب روایت آن را  براي تأیید هر نظري به فقهاء و علماء پناه بردند و :گوید می

 2کنند. تقدیم می کردند و به پیامبر
فقهی هاي  نی شاخهتوا نمی :گوید احمد امین در رد آن آورده است و در فجر اسلام می

را ببینی مگر حدیثی که این را تأیید کند و حدیث دیگري آن را تأیید  مورد اختلافی
 3کند.

آورد،  احمد صبحی در رد آنچه احمد امین در دفاع از حلال بودن ازدواج موقت می
کند. این  و آنچه را که علامه احمد امین در کتاب فجر الأسلام براي ما ذکر می :گوید می

 1ات فقهی از مهمترین دلایل ایجاد احادیث بود.است که اختلاف

______________________ 
، دراسات محمدیه به شرح استاد صدیق بشیر به نقل از مجله کلیۀ 50، 49العقیدة و الشریعۀ، ص  -1

صدیق بشیر  هشاخت ترجم، قه المحمدى: أصول الفنگا و .521و  511، ص 10الدعوة، لیبی شماره 
جمع الأناجیل دکتر عزیۀ  : منهجیۀ جمع السنۀ و.كر .689ص  11 شماره به نقل از همان مرجع قبلی

 0و بعد از آن  64على طه ص 
 .45دلیل المسلم الحزین، ص  -2
 .214فجر الإسلام، ص  -3
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ي ها کتاب هر آنچه را که بزرگان گذشته نوشتند (یعنی آنچه که در :گوید همچنین می
 احتمالدینی است که  نظرياند) اصل دین نیست و همانا آن  سنت مطهر تدوین کرده

 2.خطا و صواب را دارد
ر کتابش به نام (منع تدوین ستانی دیان شیعه به نام علی شهردر رد آن یکی از غال

  :گوید دلایل و نتایج) می حدیث،
نیست بلکه آن سنت مردانی است که از  خدا رسول سنت متداول امروزه سنت

را به فقه الرجال توصیف ي دیگر سنت مطهر ، و در جا3ابواب و مفردات عظیم آن هستند
 4ده است.کر

را کم سنت نبوي  اعتماد به، حدیث جعل و کثرت جاعلانجواب این شبهه که 

 کرده است

 مقدمه
نسبت دادند ولی امر به اینجا ختم  جاعلان و کاذبان سخن را آراسته و آن را به نبی

در سر داشتند و باعث ایجاد وسواس در جانها شدند و در آن را  نشد که پیروان این شبهه
اسلامی چنانچه متعلق به سنت دریافت این حقایق خود را به جهالت زدند که زندگی 

یابد. تعداد زیادي از راویان معتمد و عادل از  نبوي باشد بواسطه آن بزرگی و عظمت می

____________________________________________________ 
 .23ف ص 3564مجله روز الیوسف، شماره  -1
الإمام  وو 170، و با شیخ الضمیرة / محمود ابوریۀ، ص 36، ص 3536مجله روز الیوسف، شماره  -2

عبد الجواد ، السلطۀ فى الإسلام ، و98دکتر نصر أبو زید ص ،تأسیس الأیدلوجیۀ الوسطیۀ الشافعى و
 دیگران مقایسه کن. و 99، 98قاسم أحمد ص، إعادة تقییم الحدیث ، و260یاسین ص 

 .302تدوین الحدیث، ص منبع  -3
 .330همان، ص  -4
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را با محدودة  خدا رسول آن جانبداري کردند و تعداد زیادي از علما که حدیث
 گرفتند.کند، در بر نفوذ در آن مجبور می زنندگان را به قدرتمندي که تهمت

که ها  آن و نفوذ بصیرتشان و کوشش و پافشاريها  آن به وسعت اطلاع آن محدثان
ها و مقاصدشان را دنبال کنند و بر هر چیزي  شناختند، توانائی داشتند که دافعه جاعلان می

بر طریق جعل و کذب و افترا نسبت داده شده است، انگشت بگذارند.  خدا رسول که به
خواهند نابود کنند  اند که حدیث نبوي را آنچنانکه می آن جاعلان عزم خود را جزم کرده

کنند زیرا بین روایان معتمد و عادل بدون اینکه خود  ترك نمیها  آن و میدان را براي
مد و محدثین در این راه به چیزهائی نزد جاعلان گنجانند. علماي معت بدانند، کذب را می

 حصار فکري و علمی و عملی کشیدند و مشخص نمودند وها  آن دست یافتند پس براي
را به صورت تک به تک ذکر ها  آن را کشف کردند وها  آن هاي و اهداف و دافعه ها روش

را از ها  آن و امرااینکه حکام  ، کما1را روشن نمودندها  آن کردند و حکم دین در همۀ
حدیث گفتن منع کردند و همچنین ضعیف و صحیح و جعلی را مشخص نمودند سپس 
هر کدام را جداگانه تدوین کردند و این براي سنت مزیتی بود که هیچ علمی از علوم به 

ها  آن رسد اما دشمنان اسلام این مزیت را براي آن عیب پنداشتند! به زعم پاي آن نمی
 2شوند. یافت می ،آنکه تشخیص داده شوند در سنت بیاحادیث جعلی 

هنگامیکه علماي قدیم و جدید مباحث خود را در باب حدیث جعلی گشودند و 
همچنین در مورد شروع آن و دلایل آن و حکم روایت آن و قانون شناخت آن و 

نهایت نوشتند ـ حتی  مشهورترین نوشته در این مورد، سخن گفتند و در این مورد بی
اي از  نویسندگان در این مورد خیلی زیاد نوشتند اما ما خلاصه :صحیح است که گفته شود

خواهیم تلاش علماي حدیث را در برابر حرکت جعل و  کنیم و می این مباحث را ذکر می

______________________ 
 .570-2/569مؤتمر السنۀ النبویه ومنهجها فی بناء المعرفۀ و الحضارة / عزالدین تمیمی  -1
 .54السنۀ النبویه. مکانتها / استاد دکتر عبد المهدي عبدالقادر، ص  -2
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 که سنت مطهر نبوي از دست بهتانهايها  آن هاي جاعلان بیان کنیم و در مورد پرده دري
 سخن بگوییم. ،بردجان سالم به در ها  آن

 تعریف حدیث جعلی از لحاظ لغوي و اصطلاحی
باشد و مأخوذ از وضع چیزي  اسم مفعول می :تعریف موضوع (جعلی) از لحاظ لغوي

باشد و آن  کند و یا مأخوذ از کلمه ضعه می آید و سقوط می باشد، هنگامیکه پائین می می
 :باشد از آن جمله ناگونی میباشد و کلمه وضع داراي معانی گو انحطاط در رتبه می

کاري یا چیزي از  اسقاط، مانند وضع جنابت از او یعنی سقوط کردن آن و مانند وضع
آید و شتر موضوعه یعنی در چراگاه  روي تنبلی یعنی سقوط کرد. و به معنی ترك هم می

کرد یعنی جعل  :مانند وضع این قصه یعنی ؛آید رها شد. و به معنی افترا و اختلاف هم می
 1و افترا زد. و احادیث موضوعه مختلف هستند.

 :موضوع (جعلی) در اصطلاح محدثین
از روي کذب و تخلق به آن را  باشد که حدیث کذب و جعل شده و مصنوعی می

نگفته و انجام نداده و تصمیم به انجام آن آن را  دهند و او (پیامبر) هرگز نسبت می نبی
اصطلاحی آن مناسبتی هست، زیرا موضوع از لحاظ نگرفته است و بین معناي لغوي و 

.. و از لحاظ اصطلاحی یعنی ایجاد کردن و . لغوي یعنی سقوط و انحطاط در رتبه و غیره
 2باشد. بوجودآوردن چیزي که در اصل موجود نمی

______________________ 
 .92، 3/91، القاموس المحیط 397، 8/396لسان العرب  -1
ابن  ،وتنـزیه الشریعۀ 2/68، توضیح الأفکار 1/274، فتح المغیث / سخاوي 1/274تدریب الراوي،  -2

 .1/5عراق 
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 موضوع   ذاري حدیثدلیل نامگ
اوي در لغوي هیچ مانعی برایش نیست همچنانکه حافظ سخ و حدیثی که از نظر معنی

سمیه این تدر وجه  :گوید آن اشاره نموده است و می به المقاصد الحسنة اول کتابش

و آن همچنین بر حسب ادعاي جاعل آن  1آن را ملاحظه کردم احادیث ـ در معنی لغوي ـ
اصطلاحی است  دهد از تحقیق و کشف آن نشان میباشد و نظر به اینکه ظاهر امر قبل  می

 تواند حدیث باشد. که نمی
کسی " :دکنند که فرمو استناد می به حدیث پیامبر ،و در وجه تسمیه حدیث مکذوب

 2".که از من حدیث نقل کند و دیده شود که آن کذب است پس او یکی از کاذبان است
 گذاري نمودند. کلام (حدیث) مکذوب را نام پس براساس این حدیث پیامبر

 وضوع (جعلی)حدیث م
 را به کند پس آن پیش خودش درست میآن را  کذابگاهی کلامی است که 

 دهد و غالب احادیث جعلی اینگونه است. نسبت می خدا رسول
بعضی از گذشتگان درستکار از سخن مانند  گیرد را می کس دیگريسخن و گاهی 

اسرائیلیات و غیره را اخذ صحابه و تابعین و یا بعضی از کلمات حکما یا بعضی از اخبار 
 دهد. نسبت می خدا رسول بهآن را  کند و می

بر وجه صحیح آن را  کند و جاعل (واضع) حدیثی را با اسناد ضعیف اخذ می و گاهی
شود. بعضی اوقات سخن را به  دهد و مورد قبول واقع می رواج میآن را  دهد و اسناد می

______________________ 
 .3المقاصد الحسنۀ، ص  -1
 .34همان، ص  -2
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را به خطا یا اشتباه به ها  آن ا غیر ازصورت مستقیم، مانند سخن بعضی از صحابه ی
 1شود. حدیث موضوع گفته میها  آن دهد که به نسبت می پیامبر

 از آن آغاز وضع (جعل) در حدیث و دوري صحابه
 :آورند شروع جعل در حدیث دو قول یا روایت می تاریخعلما در 

دانند و در این  می آغاز جعل حدیث را در زمان مبارك خود پیامبر :روایت اول -1
اند به آنچه از  استدلال کرده 3و دکتر فاروق حماده 2مورد دکتر صلاح الدین أدلی

مردي به میان قومی در یک سوي مدینه  :گوید اند که می روایت کرده 4برَیده
به من امر کرده است که با نظر خودم در میان شما  خدا رسول :آمد و گفت

در جاهلیت است از ازدواج کردن ها  آن و گفت زنی از حکم کنم. و سخنرانی کرد
دشمن  :با او ابا کنید سپس قوم پیش رسول رفتند و از او سؤال کردند، او فرمود

اي را یافتی که  اگر تو مرده :خدا دروغ گفته است. سپس مردي را فرستاد و گفت
فتند او مار او را گزیده بود سپس مرده بود او را آتش بزن، سپس نزد رسول ر

کسی که بر من به صورت عمدي کذب ببندد، جایگاه او در میان آتش  :فرمود
 5است.

______________________ 
، تنزیه الشریعۀ / 1/35، تفصیل آن در الموضوعات / ابن جوزي 81، 80لمحات من تاریخ السنۀ، ص  -1

 .16-1/15ابن عراق 
 .41، 40منهج نقد المتن عند علماء الحدیث، ص  -2
 .273-271المنهج الإسلامی فی الجرح و التعدیل، ص  -3
بریدة: بریدة بن الحصیب، صحابی بزرگوار که شرح حال او در کتابهاي ذیل آمده است؛ الإستیعاب  -4

شماره  78ص  ، مشاهیر علماء الأمصار،108، شماره 43، تاریخ الصحابه، ص 217شماره  1/185
 .398شماره  1/367، اسدالغایۀ 414

 56، 1/55(الموضوعات)  شکتاب همقدم در، ابن جوزى کرده جاخرستأ 4/1371الکامل  درابن عدى  -5
 نزد هایشروایت ابن عدى، و  نزد شروایته ناد بتسا در واز او نقل کرده است.  ، حدیث بریدة از 
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گردد که  می ور شدن آتش فتنه بر آغاز جعل در حدیث به زمان شعله :روایت دوم -2
هاي آن را برافروختند، دکتر سباعی سال چهلم  توزان در اسلام شعله اقوامی از کینه

داند و بعد از آن،  سنت از کذب و جعل میهجري را حد فاصل صفا و خلوص 
اي در خدمت اهداف سیاسی و تقسیمات داخلی به کار  آن را به عنوان وسیله

بردند، در آن زمان که اختلاف بین علی و معاویه (رضی اللّه عنهما) شکل جنگ 
هایی سرگردان شدند  ی ریخته شد و انسانن دلیل خونهایبه خود گرفت و به همی

____________________________________________________ 
آن اتفاق نظر  تضعیف وجرح ی از محدثین منتقد برگروه ابن جوزى (صالح بن حیان القرشى)

 1/427تقریب التهذیب  ، و4/386: تـهذیب التهذیب شرح حال او در کتب ذیل آمده است، دارند
 الضعفاء و ، و1/365ابن حبان  ،المجروحین ، و1739 شماره 4/398التعدیل  الجرح و ، و2862شماره

 ،الحافظ الذهبى 170تذهیب تـهذیب الکمال ص  خلاصۀ ، و311 شماره 135نسائى ص، المتروکین
صاحب (الصارم  تمام آن را: گوید می ، وگوید و این حدیث خود از منکرات او می 2/292المیزان 

از یک طرف آن  و روایت کرده على بن مسهر ازیحیى حمانى  ازطریق بغوى  از 169المسلول) ص 
عبد االله بن عمرو بن از  3/59الأوسط  درطبرانى دانند.  دانسته و از طرف دیگر صحیح نمی حیصحرا 

مجمع الزوائد  درهیثمى  و همچنانکه وجود دارد عطاء بن سائب کوفى شسنادافى  ، والعاص
 عطاءاز وهیب بن خالد را کسی جز حدیث گفته که این ، و طبرانى گفته گاهی مختلط است 1/145

: نـهایۀ الاغتباط کرده که بعد از اختلاطش از او شنیده است. نگا أبوداود ذکر ، وروایت نکرده است
 اي که  هجـمل در از اووهیب  تروای 385 شماره 7/203تـهذیب التهذیب  در ، و71 شماره 241ص

لمحات من « شکتاب درروایات متعدد  را با حدیثاین عبدالفتاح أبو غدة  داستا اختلاط در آن است.
فى حیاته ص  بطلان الأحادیث الدالۀ على وجود الکذب على النبى «ن تحت عنوا »تاریخ السنۀ

من كذب علىَّ متعمداً «سبب ورود حدیث  که در یما حدیثا: گوید می ، وآورده است 65 – 56

ي است که اعتماد و توجه به آن صحیحی نیست. ، حدیث منکرآمده است »فليتبوأ مقعده من النار
 .56 : لمحات من تاریخ السنۀ صنگا
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چه بسا قبل از این در  1هاي متعددي تقسیم شدند. مین به طائفهلن مسو بعد از آ
روي داد، آغاز شد، هنگامیکه فتنۀ مذکور را در خبر  اي که در زمان عثمان فتنه

 آغازي براي طلب اسناد قرار داد.آن را  شمریم که ابن سیرین برمی
ن نیست که وضع کدامیک آغاز جعل در حدیث بود زمان نبوت یا زمان فتنه، پس ممک

اي که از معتمدان  اتفاق افتاده باشد، صحابه خدا رسول و جعل حدیث در میان صحابه
 چرخد. میها  آن معروف به خیر و پرهیزکاري و تقوا بودند و کسانی که نقل حدیث بر

بر فرض صحت روایات که به آن اشاره شد، ممکن نیست آغاز جعل حدیث زمان 
ها  آن باشد. و به خاطر آن در صدق و راستی صحابه شک کرد و به عدالت نبوت پیامبر

کسانی بودند که اعمال نفاق را صادر ها  آن بودند وها  آن افترا وارد کرد، البته منافقان با
کرد یکی از منافقین باشد و  کردند و بعید نیست آن مردي که آن روایات را نقل می می

در دفاع از تهمت زدن به صحابه به  3و فاروق حماده 2دلبیبدینگونه دکتر صلاح الدین ا

______________________ 
، از جمله کسانی که بر نظر دوم است دکتر همام سعید در 75السنۀ و مکانتها / دکتر سباعی، ص  -1

است و دکتر ابولبابه در کتاب اصول علم حدیث / ص  51کتاب الفکر المنهجی عند المحدثین ص 
 و دیگران است.  76-73و استاد ابوعذة در کتاب لمحات من تاریخ السنۀ ص  89-91

 .41منهج نقد المتن عند العلماء الحدیث، ص  -2
مباحث  درالإحکام  شکتاب درامام ابن حزم و  273المنهج الإسلامی فی الجرح و التعدیل، ص  -3

از بعد  ها پیشی گرفته است. بر آن 2/218ورآه صحابیاً  المرسل فصل (لیس کل من أدرك النبى 
صالح بن حیان " همچنین شسنادا در وست آورده ا بریدة  تروای از بل راحدیث قاینکه 
بر او دروغ بسته  پیامبر عصر او از جمله کسانی بود که در: گوید می، ابن حزم وجود دارد "القرشى

 ": گوید میحدیث از ذکر  قبل ، وکرد بود و او جز از کسی که معروف و مشهور بوده، قبول نمی
افرادي بودند که به نص قرآن منافق بودند و علیه السلام  خود پیامبر عصر ه و درمدینگاهی در 

 طرد شدهحکم ابن أبى العاص  وکه به نفی مخنثی که او امر کرده بود  -مانند هیت –کساي بودند 
این چیزي  و ها نهاده شود. ها جزو کسانی نیستند که نام صحابه بر آن پس این، ، راضی نبودندوغیره

گوید و آن بر روایت یکی از منافقان تأکید  میروایت حدیث بریدة از مام ابن حزم قبل است که ا
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گفتند آغاز جعل زمان  گویند و آندو از پیروان قول اول بودند که می کذب در زمان او می
 بوده است. خود نبی

گفتند  کردند و می دین ادعا می اما آنچه که غلوکنندگان شیعه و مسشترقان و داعیان بی
 بوده است و آن در میان صحابه گرامی اتفاق افتاده است و آغاز جعل در زمان نبی

 1کنند. بر روایات گذشته استدلال میها  آن
کنند که بعضی از  اند و استشهاد می و بعضی از صحابه به بعضی دیگر خدعه زده

گویند که قلبشان از  می کردند. این را فقط قومی  صحابه در صدق بعضی دیگر شک می
را برگزید که ها  آن و آن کذب را بر کسانی زدند که پروردگار حقد و کینه پر است

باشند و رسالت او را به عامه خلق تبلیغ کنند. دکتر ابولبابه حسین  صحبت نبی هم
هر انسانی که درك کند در این شکی ندارد که دورة اولیه اسلامی یکی از  :گوید می

جامعه آن زمان و توفیق مردان آن  هاست به خاطر پایداري ترین دوره ترین و سالم پاك
ترین رهبران از میان صحابه  که هیچ شکی در آن نیست، پس جلیلها  آن جامعه و صلابت

____________________________________________________ 
 تروایه محمود أبو ریۀ ب و جاي بسی تعجب است که کند نه بر یکی از صحابه عادل و معتمد. می

و از میان شیعه ، 65: أضواء على السنۀ ص استناد کرده و سخن قبلش را نیاورده است. نگاابن حزم 
استاذ  همچنانکه، از او تبعیت کرده است 123تأملات فى الحدیث ص  شکتاب درزکریا عباس داود 

 بر یکی از منافقین کرده است،حمل را بریدة  تابن حزم روای متوجه نشده که -االله رحمه–أبو غدة 
گمان نسبت اشتباه داده به گمان اینکه  حدیث را درست دانسته امام ابن حزم به استاذ أبو غدة  پس

 58ستاذ أبو غدة ص ا ،: لمحات من تاریخ وعلوم الحدیثآن را ذکر کرده است. نگا که در دو جا
 0حاشیه

، 700، إنذار من السماء، ص 139، السنۀ و دورها فی الفقه الجدید، ص 65أضواء علی السنۀ، ص  -1
فجر الإسلام، ص  428، 294، تبصیر الأمۀ بحقیقۀ السنۀ، ص 325، 258، دین السلطان، ص 701
تأملات ، 335والنص والاجتهاد عبد الحسین شرف الدین ص ، 1/435معالم المدرستین جلد ، 211

صدیق بشیر  داستاه دراسات محمدیۀ ترجم و،  126فی الحدیث عند شیعه و سنۀ / زکریا داود / ص
 .539ص 10 شمارهلیبی ، کلیۀ الدعوة همجل به نقل از
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نهال آن را در میان اصحابش کاشت  همچنین آن تربیت براساس قرآن که پیامبر 1،بودند
عادتی و به رعایت آن تعهد نمودند که عامل بزرگی در پاکی نفوس اصحاب بود و این 

را از هوي و هوس و امیال که ادعائی ها  آن بود که در جان و نفس اصحاب نفوذ کرد و
ها را به  کند و خصوصاً قرآن کریم شدیدترین وعده براي کذب و افترا بودند، پاك می

 :فرماید می کند و را به ظلم توصیف میها  آن دهد و کذب کاذبین می

ن كَذَبَ َ�َ ﴿ ظۡلَمُ مِمَّ
َ
ِ  ۞َ�مَنۡ أ ِ  ٱ�َّ بَ ب دۡقِ وََ�ذَّ  .]32الزمر: [ ﴾ٓۥۚ إذِۡ جَاءَٓهُ  ٱلصِّ

رسولان خدا را  که بر خدا دروغ بسته و وعدة صدق پس در آن روز از آن کسی«
 ».هیچ کس ستمکارتر هست؟ ،تکذیب کرده

ِينَ إنَِّ  قلُۡ ﴿ ونَ َ�َ  ٱ�َّ ِ َ�فَۡ�ُ  .]69يونس: [ ﴾٦٩َ� ُ�فۡلحُِونَ  ٱلكَۡذِبَ  ٱ�َّ
بگو اي رسول ما که هرگز آنان که به خدا چنین نسبت دروغی دهند نجات و «

 ».رستگاري ندارند.
(صحابه) عیان است و متواتر است این ها  آن گویند! در حالیکه براي چگونه دروغ می

 2کسی عمداً بر من دروغ ببند جایگاه او در آتش خواهد بود :فرماید که می سخن پیامبر
گویند و همچنین دهها حدیث  ها آیه قرانی دروغ می دهها  آن و چگونه تصور کنیم که

 نبوي دیگر در حالیکه پاك بودند و به صدق و اخلاص و تقوي توصیف شده بودند.
براي ما میسر نیست که صحابه را به کذب متهم کنیم  :گوید همچنین دکتر سباعی می

نمودند و در راه اسلام از وطن  خدا رسول ا فدايخود و اموال خود رها  آن در حالی که
و خویشاوندان خود دور شدند و هجرت نمودند و عشق و خوف خدا با هم در خون و 

، براي ما میسر نیست که تصور کنیم که این اصحاب اقدام بودامتزاج یافته ها  آن گوشت

______________________ 
ه از زیادي روایت از صحابی نـه هجواب شبه، ر.ك: 89اصول علم حدیث / دکتر ابولبابه، ص  -1

 0 339-336ص به دروغ به صحابه -عنهما االله رضى–عمر  بکر ووأببه  روایت اتهام
 .275شرح آن در ص  -2
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 1رد وجود داشته باشدی در این موهای اند و چه بسا انگیزه نموده خدا رسول به کذب بر
و بعد از آن، خوف خدا  خدا رسول و دلالت تاریخ براي ما کافیست که صحابه در زمان

ورزیدند و با حرص و ولع  امتناع میخدا رسول را همچنان در دل داشتند و از افترا بر 
دین را به ها  آن از کذب به دور بودند.ها  آن دادند و شدید احکام شریعت را انجام می

دریافت کرده بودند و در این راه متحمل  خدا رسول کردند همچنانکه از مردم ابلاغ می
ضرر و زیان شدند و با هر امیر یا خلیفه یا مردي که در او انحرافی نسبت به دین خدا 

 ترسیدند. جنگیدند و در این راه از بازداشت و مرگ و اذیت و آزار نمی می ،دیدند می

 صحابه در حفظ شریعتی از شجاعت های نمونه
بردند و  کسی بود که امپراطوریها از جسارت او حساب می عمر فاروق -1

ترسیدند زنی در برابر او ایستاد و به او  شجاعترین مردان از اقتدار و عدالت او می
ن آاین زن با تعالیم قر کرد زمان که او امر به معروف میجواب نه را داد، آن 

اي مردم در مورد  :کرد و گفت اي مردم سخنرانی میکند، او روزي بر مخالفت می
اي نزد خدا باشد زیرا در  مهر زنان افراط نکنید و اگر چه آن کردار بزرگ منشانه

 تر است. براي شما اولی این مورد پیامبر
اي امیرالمؤمنین! براي پیروي کردن،  :آن زن این سخن را شنید سپس به عمر گفت

کتاب خدا، براي چه این سؤال را  :سخنان تو؟ گفتتر است یا  کتاب خدا محقق
کنند در  کنی که در مهریه به زنان افراط می پرسی؟ آن زن گفت، تو مردم را نهی می می

 :فرماید ن میآحالیکه خداوند در قر

خُذُواْ مِنۡهُ شَۡ� ﴿
ۡ
ۚ  ًٔ وَءَاتيَۡتُمۡ إحِۡدَٮهُٰنَّ قنِطَارٗ� فََ� تأَ  .]20النساء: [ ﴾ا

 »اید البته نباید چیزي از مهر او بازگیرید. کردهها  آن زبسیاري را که مهر یکی او مال «

______________________ 
 مقایسه کن. 94با الإسلام علی المفترق الطرق / استاد محمد أسد، ص  -1
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هر کسی داناتر از عمر است و یک بار یا دو بار دیگر به منبر برگشت  :سپس عمرگفت
کنم مگر مردي که  من شما را از افراط کردن در مهریه زنان نهی می :و به مردم گفت

 1توانایی مالی داشته باشد.
 عمر متنی را از هرفت ک کنندگان از زکات می داشت به جنگ با امتناع وبکراب -2

به او نشان داد که در آن ریختن خون کسی که شهادتین را گفته  خدا رسول
کنم با مردم پیکار کنید  امر می :اینگونه بود باشد ممنوع کرده بود و فرمودة پیامبر

لا اله إله اللّه و کسی که این سخن را گفت، اموالش و خودش  :تا اینکه بگویند
شوند بجز اینکه حق و حسابی با خدا داشته باشد، سپس  نزد من محافظت می

کنم با کسی که بین نماز و زکات فرق بگذارد  ابوبکر گفت که به خدا مبارزه می
آن را  ها آن شدند زیرا زکات حق مال است و به خدا سوگند اگر عقلاً مانع من می

جنگید سپس عمر بن خطاب ها  آن کردند، براي منع آن با ادا می خدا رسول به
گفت: به خدا وقتی دیدم که خداوند براي جنگ به ابوبکر دلگرمی داد، پس 

 2گوید. دانستم که او حق را می
خواست زنی را که در شش ماه  که می با تلاش عمر علی ابن ابی طالب -3

این کاري که تو  :پس علی به او گفت ،رجم کند، مخالفت کرد زایمان کرده بود
  :فرماید ن میآکنی درست نیست؛ خداوند در قر می

 .]15الأحقاف: [ ﴾ثََ�ثُٰونَ شَهۡرً�ۚ  ۥوَفَِ�لٰهُُ  ۥوََ�ۡلهُُ ﴿

______________________ 
 شمسند در و أبو یعلى 598 شماره 167، 1/166باب ما جاء فى الصداق  شسنندر سعید بن منصور  - 1

: مجالد بن سعید گوید می 4/284مجمع الزوائد  درهیثمى اند.  آورده "کل الناس أفقه من عمر" در و
 در آن وجود دارد که گاهی ضعیف و گاهی مورد اعتماد است.

 12/288ائض بخاري به شرح فتح الباري آن را از کتاب استتابۀ المرتدین، باب قتل من ابی قبول الفر -2
استخراج نموده، مسلم به شرح نووي، کتاب الإیمان، باب الأمر بقتال الناس حتی یقولوا لا إله الا اللّه 

 و لفظ از اوست. 32شماره  1/232محمد رسول اللّه 
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 ».سی ماه تمام مدت حمل و شیرخواري بود«
باشد پس  شیردهی میباشد و بیست و چهار ماه در دوران  پس شش ماه در شکم می

 1آن چیز را که خدا فرمود کامل شد، یعنی سی ماه و عمر را از آن کار بازداشت.
از مروان بن حکم والی مدینه تقدیم خطبه نماز عید را  ريخدابو سعید  -4

 2باشد. پذیرد زیرا روشن است که آن عمل مخالف سنت نبوي می نمی
کند که  راي ما روایت میبعد ابن عمر ـ در این مورد ذهبی در تذکره ب -5

او دشمن  :برخواست سخنرانی کند، سپس ابن عمر در مورد حجاج گفت3حجاج
خداست و حرام خدا را حلال گردانیده و خانه خدا را خراب کرد و اولیاي خدا 

ابن زبیر  :گوید حجاج سخنرانی کرد و گفت را کشت. ذهبی روایت کرده و می
گوئی ابن زبیر  تو دروغ می :گوید ن عمر میکلام خدا را برگردانده است سپس اب

______________________ 
 استخراج نمود.2074شماره  66/ 2سعید بن منصور در سننن باب المرأة تلد لستۀ أشَهر  -1
رح فتح الباري در کتاب العیدین استخراج شده است، باب الخروج إلی قصۀ الحدیث که به ش -2

و مسلم به شرح نووي، کتاب الإیمان، باب بیان کون النهی عن 956شماره  2/520المصلی بغیر منبر 
عبد الرحمن ابن  هخطب بر إنکار کعب بن عجرة . ونگا: 79-78شماره  1/296المنکر من الإیمان 

خواند  به این خبیث بنگرید که نشسته خطبه می گفت: که نشسته بود و می هجمعدر روز أم الحکم 
وۡ لهَۡوًا  �ذَا﴿ فرماید: در حالی که خداوند متعال می

َ
ْ تَِ�رَٰةً أ وۡا

َ
ْ ٱرَأ وٓا ۚ  نفَضُّ  ]١١[الجمعة:  ﴾إَِ�ۡهَا وَترََُ�وكَ قَآ�مِٗا

اي  شوند و تو را در حالی که ایستاده آور می و چون داد و ستد یا سرگرمیی ببینند به سوي آن روي«
ْ تَِ�رَٰةً  �ذَا﴿ کتاب الجمعۀ باب قوله تعالى: در مسلم (بشرح النووى) راحدیث  و ،»کنند ترك می وۡا

َ
رَأ

وۡ لهَۡوًا 
َ
ْ ٱأ وٓا ۚ  نفَضُّ  آورده است. 864شماره 3/416 ﴾إَِ�ۡهَا وَترََُ�وكَ قَآ�مِٗا

الحجاج: اوحجاج بن یوسف ابن ابی عقیل ثقفی، امیر مشهور و ظالم که ذکر او در صحیح مسلم و  -3
بخاري و غیره. .. آمده است و شایسته آن نیست که از او روایت شود و او بیست سال والی عراق 

 1/190.  مرد. شرح حال او در کتابهاي زیر آمده است: تقریب التهذیب  ه 95بود و در سال 
، الکاشف 717شماره 3/168، الجرح و التعدیل 149شماره  2/29، و وفیات الأعیان 1144ارهشم
 .2351 شماره 2/333لسان المیزان  و، 117شماره 4/343، سیر أعلام النبلاء 946شماره  1/313
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اي شیخ تو  :توانی، حجاج گفت تواند کلام خدا را برگرداند و تو هم نمی نمی
 1پنداري پس بپندار. اما تو اگر اینگونه می :گوئی بنشین. ابن عمر گفت خرافه می

این اند و  مستفیض شدهها  آن مثل این اخبار و صدها مثال دیگر که کتب تاریخ از
اند و همچنین در گفتن حق  اند هم امانتدار بوده دلالت دارد که صحابه هم شجاعت داشته

شدند از این حیث چگونه بر خود حلال  اند و در دفاع از آن فنا می شجاعت داشته
د و از هوي و هوس دنیوي پیروي کنند و در این ندروغ ببند خدا رسول دانند که به می

 داند که در مقابل کسانی که به گوید و همچنین حلال می مورد فقط ترسو دروغ می
بندند ساکت شود و در حالیکه صحابه در مقابل کوششهاي  دروغ می خدا رسول

شدند. اگرچه بعضی صحابه اختلاف فقهی داشتند ولی در امور  خطاکارانه ساکت نمی
 2طالب حق بودند.ها  آن اختلافات فاحشی نداشتند و همۀها  آن دینی

نکه آن خدعه آو همانا ها  آن اینکه جاري شدن الفاظ تکذیب بر زبانهاي بعضی از
واقع شد در موردشان ها  آن بعضی به بعضی دیگر باشد و بودن اوهام درسخن برخی از

 مصداق ندارد.
باشند چون  و اگر کذب به این معنا باشد نه صحابه و نه انسانهاي دیگر از آن مبرا نمی

ی جاها و در احادیث فراوانی به معنی خطا آمده است از آن جمله کلمۀ کذب در خیل
این  3گفتآن را  کذب من قال ذلک یعنی خطا کرد کسی که :فرماید که می فرمودة نبی

______________________ 
 .39، 1/37تذکرة الحفاظ  -1
 با تصرف. 78-76السنۀ و مکانتها فی التشریع / دکتر سباعی، ص  -2
باب غزوة ذى  و، 1802شماره  6/404مسلم به شرح نووي، کتاب الجهاد و السیر، باب غروة خیبر  -3

 .1807 شماره 6/419غیرها  قرر و
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گفتند او در غزوة خیبر به  می :کرد گفت شک می 1را در رد کسی که به عامر بن اکوع
مرحب پادشاه یهود مبارزه کرد و علت اصابت شمشیر خودش کشته شد در حالیکه او با 

  :دفرمو نبی

چیزي را که در مورد  سنابل خطا و اشتباه کرد چون آنیعنی ابو 2»كذب ابوسنابل«
حلال کردن نکاح گفت، درست نیست. او آن را در جواب ابوسنابل که در مورد سبیعه 

او بعد از وفات شوهرش بعد از چند روز وضع حمل نمود که به او  گفت: 3بنت حارث
توانی نکاح کنی مگر صبر کنی تا چهار ماه و ده روز بگذرد. پس این سخن  تو نمی :گفت

گوید، اینگونه  چیزي که می کند آن ابوسنابل اشتباه می :ذکر شد و او فرمود براي پیامبر
مانند گفتۀ  ؛اند در موارد گوناگونی به کار برده و بدینگونه کلمۀ کذب را صحابه 4 نیست.

موسی بنی  (کذب نوف) هنگامی که گفت یاور خضر همان :5به نوف بکالی ابن عباس

______________________ 
 2/785عامر بن الأکوع: صحابی گرامی که شرح حال او در کتابهاي ذیل آمده است: الاستیعاب  -1

 3/350، الإصابۀ 1/283حابه ، تجرید أسماء الص2680شماره  3/114، اسدالغابه 1317شماره
 .393-364شماره

صحابی گرامی که شرح حال او در کتب ذیل آمده است: الاستیعاب  حبۀُ بن بعککَابوالسنابل:  -2
، مشاهیر 299شماره 77، تاریخ الصحابۀ، ص 1030شماره  1/669، اسدالغابۀ 468شماره  1/318

 .1565شماره  1/304، الإصابۀ 84شماره  28علماء الأمصار، ص 
سبیعۀ بنت حارث: صحابه گرانقدر که شرح حال او در کتب ذیل آمده است: تاریخ الصحابۀ، ص  -3

ش  4/326، الإصابۀ 6979ش 7/138، اسدالغابه 3370ش  4/1859، الأستیعاب / 630شماره  130
11278. 

ا روجها سعید بن منصور در سنن خود در کتاب الطلاق، باب عدة الحامل المتوفی عنه -4
 استخراج نمود. 1508-1506ش1/350

نوف االبکالی: نوف به فتح نون و سکون واو، ابن فضاله به فتح فاء و معجمۀ، البکالی به کسر موحده  -5
و تخفیف الکاف، فرزند امرأة کعب و شامی مستور. همانا آنچه را که ابن عباس از اهل کتاب روایت 
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ان و صلحا بود و مقصود ابن اسرائیل نیست و او موسی دیگري است، چون نوف از عابد
 1تباه کرده است.گوئی نبود بلکه منظور او این بود که نوف اش عباس از کذب او، دروغ

نماز وتر واجب است  :هنگامی که ابومحمد گفت در این مورد عبادة بن صامت
گوید کذب ابومحمد یعنی ابومحمد اشتباه کرد. ابو هریرة به او رسید و او گفته بود  می

هنگامی که این نقل به او رسید جواب  لفقط سه نوع بلا هست و در این مورد عایشه
کند و سپس گفت اینگونه بر ابوالقاسم نازل شده است که بلا  کذب یعنی اشتباه می :داد

نقل حدیثی را  ابوهریرهاز  زبیر بن عوام 2فقط سه نوع هست و حدیث را ذکر کرد.
.. کذب و عروه پسرش از او . .. صدق. کذب :شنید و اینگونه در مورد آن قضاوت کرد

آوري. گفت اي پسرم  جواب آن صدق و کذب را می اي پدر این یعنی چه که در :پرسید
در جایگاه ها  آن ست شکی در آن نیست ولی بعضی ازخدا رسول از اینکه این احادیث از

و  لپس عایشه 3خودشان قرار ندارند و بعضی دیگر در جایگاه خود قرار دارند.
دو نفر از آن خواستند با سخن خودشان تکذیب کنند یا افترا بزنند چون این  نمی زبیر

به دور هستند و مقصود آن است که در فهم بعضی از این احادیث و ایجاد آن در غیر از 
شوند. همچنانکه زبیر بن عوام روشن ساخت که  محل استشهاد خود، دچار اشتباه می

بین صحابه زبانزد بود و ممکن نبود که او به جرح دچار شود و فقط  ابوهریرهعدالت 

____________________________________________________ 
هجرت در گذشت و شرح حال او در: تقریب التهذیب  کند، تکذیب کرد و نود سال بعد از می
 آمده است.2311ش  8/505، الجرح و التعدیل 7239ش  2/255

 .52الکفر المنهجی عند المحدثین / دکتر همام عبدالرحیم، ص  -1
کتـاب   شسـنن  درنسائى  و استخراج کرد. 1420ش2/62ابو داود در کتاب الصلاة باب فیمن لم یوتر  -2

الموطـأ کتـاب    ، و461 شماره 1/230المحافظۀ علیها  الصلاة، باب المحافظۀ على الصلوات الخمس و
 0 13 شماره 1/120صلاة اللیل، باب الأمر بالوتر 

 .34، توثیق السنۀ فی القرن الثانی الهجري / دکتر رفعت فوزي، ص 8/112البدایۀ و النهایۀ / ابن کثیر  -3
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کنند که گروهی از علماي اسلام پاسخ این اتهامات  و را به کذب متهم میدشمنان اسلام ا
 1اند. را داده

باشد و به خاطر این کذب نامیده  معناي کذب در کلیۀ موارد گذشته خطا و اشتباه می
باشد همچنانکه کذب را ضد صدق  شود چون شبیه به آن است و ضد صحیح می می

و بعضی از صحابه بعضی دیگر  2یت و قصد فرق دارندفقط از لحاظ نها  این اند و نامیده
کردند تا کذب (خطا) به حساب نیاید چگونه صحابه که بعضی  را در روایت اصلاح می

اختلاف نداشته باشند، بعضی در  توانا بودند و بعضی ناتوان در روایت حدیث از نبی
نچه که مجلس سخن رسول حاضر بودند و بعضی دیگر غائب بودند و حاضر در آ

رساندند. از این آن را  همتا شدند تا اینکه به نسل بعدي نشنیدند بیها  آن هاي بعد نسل
از امام بدرالدین » علی الصحابه لالإجابه لإیراد ما استدرکته عایشه«توان کتاب  قبیل می

 را دریافتها  آن زرکشی را نام برد. همچنانکه براي صحابه غیر از آن اتفاق افتاد که مانند
 کردند و آنچه روایت شد نفی نمودند و آن را خطاپنداشتند.

همۀ ما حدیث  :سازد که را روشن می و آنچه گذشت روایت حاکم از براء بن عازب
شنیدیم چون داراي کار و پیشه بودیم  نمی را به صورت مستقیم و بدون واسطه از پیامبر

 3کرد. ب حدیث نقل میکردند وقتی که شاهد غائ ولی مردم بودند و تکذیب نمی
هنگامی که عمرو بن عمر از قول  :گوید نقل شده است که می 1از قاسم بن محمد

کشد)  شود (عذاب می اش معذب می که میت یا مرده با گریۀ خانواده :نقل کرد لعایشه

______________________ 
توزان،  رجوع شود به: من تصدي للدفاع عنه در مبحث ابو هریرة راوي اسلام بر خلاف تندروي کینه -1

 .638ص 
 ،المکانۀ العلمیۀ لعبد الرزاق الصنعانى فى الحدیث النبوى و، 1/242، فتح الباري 1/704لسان العرب  -2

ط ما یروونه لا تعنى دکتر إسماعیل الدفتار مبحث (مراجعۀ الصحابۀ بعضهم لبعض فى ضب داستا
 .1/295الاتـهام) 

 .336تفسیر آن در قبل آمده، ص  -3
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کنید و هنگام شنیدن آن  کنید آن را از روي کذب نقل نمی گفت شما از من نقل حدیث می
خداوند أبی عبدالرحمن را ببخشد چون  :گوید و در روایت دیگر می 2کنند یخطا اشتباه م
از کنار  خدا رسول کرد، هنگامیکه کرد یا اشتباه می گفت ولی فراموش می او دروغ نمی

کنند و او در  بر او گریه میها  آن :کرد گذشت، فرمود زن یهودي که بر مرده گریه می
 3شود. قبرش دچار عذاب می

ها فراوان است که صحابه به همدیگر اعتماد داشتند، اعتمادي که هیچ  مونهاز این ن
در ها  آن اند و صدق بري به صدق ایمان آوردهها  آن آمیزد و شک و تردیدي با آن در نمی

رأس همۀ فضیلتها قرار دارد و اسلام بوسیله آن پابرجاست و این صفت پاك از آن 
 گفت که در جوهرة وجودي اصحابراست  لمسلمانان اولیه بود و عایشه

 4کذب و بغض نیست. خدا رسول
.. یا مانند . گوید کذب فلانی بنابراین هنگامیکه از زبان یکی از صحابه نقل شد که می

اشتباه کرده است یا فراموش کرده است، زیرا  این عبارات، پس مقصود او این است که او

____________________________________________________ 
 ، وهعائش از، ي مدینهفقهایکی از ، هبکر صدیق تیمى، ثقوالقاسم بن محمد: قاسم بن محمد بن أب - 1

بنابه قول  از روایت کرده. أبو زناد زهرى، و ، وروایت کرده است قیس دختر هفاطم ، وههریروأب
الکاشف  و 5506ش 2/23: تقریب التهذیب شرح حال او در درگذشت.هـ 106 سالصحیح در 

ابن ، الثقات ، و88 ش 1/96تذکرة الحفاظ  ، و1370 ش 387عجلى ص، الثقات و 4528 ش 2/130
 0 427 ش 82مشاهیر علماء الأمصار ص  ، و5/302حبان 

ش  3/501ذب ببکاء اهله علیه مسلم به شرح نووي استخراج نمود، کتاب الجنائز، باب المیت یع -2
929. 

، آنجا که از قرطبی 3/184و فتح الباري 932ش  3/503مسلم آن را در موضع قبلی استخراج نمود  -3
گوید: انکار عایشه و حکم به اشتباه و فراموشی راوي آن یا اینکه قسمتی از آن را  کند و می نقل می

صحابه در این مفهوم زیادند و قاطع هستند پس  شنیده و قسمتی را نشنیده بعید است، چون راویان
 امکان نفی آن وجود ندارد هرچند که امکان حمل آن بر محمل صحیح وجود دارد...

 .343قبلا شرح آن گذست، ص  -4
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خبر از چیزي است که در آن خطا یا نسیانی باشد و با کذب  ،این کذب نزد اهل سنت
آن کار را انجام دهد همچنانکه در  رد اما گناه مختص کسی است که عمداعمدي فرق دا

 1کسی که عمداً بر من کذب (دروغ) ببندد جایگاه او در آتش است. :حدیث آمده است
گویند، این کذب  له میمعتز :گوید امام نووي بعد از تعریف کذب نزد اهل سنت می

 گیریم زیرا خود پیامبر احادیث به شرط اینکه عمدي باشند ما مورد خطاب قرار می
کلمۀ عمد را قید نموده است مثلاً اگر عمد باشد یا سهو باشد با اینکه اجماع علما و متون 

و  اند که فراموشکار باشد و نشان داده در کتاب و سنت موافق این امر میها  آن مشهور
کرد  کذب را بر توهم اطلاق می کسی که اشتباه کند، گناهکار نیستند اگر پیامبر

را نیکو  کرد اما روایت مطلق آن دانست و آن را قید می فراموشکار را همچنین گناهکار می
 2اند که عمد را قید کرده است. حمل نموده

..» . من کذب علی«پاسخ ادعاي دشمنان سنت مطهر به اینکه لفظ متعمداً در حدیث «
باشد و علما  کنند که لفظ متعمداً مختلف می باشد. دشمنان سنت ادعا می مختلف می

به حساب غیر عمد  خدا رسول اند و جعل حدیث از مجاز شمردهآن را  بندي درجه
ما با او کذب «گفتند  دادند و کسانی از مؤمنان و می است، همچنانکه صالحان انجام می

از راه خطا یا وهم یا سؤ فهم روایت ها  آن با راویان آنچه را از غیر» یه اوگفتیم نه بر عل
 3کنند. می کنند، بر آن متکی می

 جواب 

______________________ 
 .73و لمحات من تاریخ السنۀ / استاد عبد الفتاح ابوغدة، ص  284قبلا شرح آن گذشت، ص  -1
 .1/104المنهاج / شرح مسلم از نووي  -2
از او  139دورها فى الفقه الجدید ص السنۀ و شکتاب درو جمال البنا ، 60اضواء علی السنۀ، ص  -3

دین السلطان  ، و701، 700إنذار من السماء ص  شکتابدو  درو نیازى عز الدین تبعیت کرده است 
 .294بصیر الأمۀ بحقیقه السنۀ، ص بر نظر آنهاست، نگا: ت 325،258، 258، 243، 170ص 



 هاي دشمنان اسلام و... درنوشتهبررسی سنت نبوي     560

باشد زیرا لفظ متعمداً را بخاري در کتاب  سر و ته می بی کل این ادعا یک سخن
  2و امام مسلم در صحیح خود با او موافق است. 1صحیح در اکثر روایات آورده است.

و برخلاف آن محمود ابوریه با ذکرش از  3ابن حجر به بیان ثبوت آن پرداخته است. و
شود که این زیاده را ثابت  کند و ابن حجر ضامن کسانی می بخاري آن را تکذیب می

 4کنند. نمی
داند چگونه غیرعمد و جعل در یک  و کسی نمی :گوید آقاي دکتر محمد أبو شهبه می

آن این است که جاعل قصد کند از خدا و همچنین از پاداش  شوند؟ که معنی جا جمع می
او و خدمت کردن به شریعت روي برگرداند ـ بر حسب گمان خودش ـ با تشویق در کار 

هیب ه بودند که جعل در جهت تشویق و ترقومی از صوفیه و کرامیها  آن خیر و فضائل و
 :فرماید سته باشند که میرا مجاز دانستند و چه بسا که به قول خداي تعالی تمسک ج

نِ ﴿ ظۡلمَُ مِمَّ
َ
ِ  َ�َ  ٱۡ�َ�َىٰ َ�مَنۡ أ ُضِلَّ  ٱ�َّ  .]144الأنعام: [ ﴾بغَِۡ�ِ عِلٍۡ��  ٱ�َّاسَ كَذِبٗا ّ�ِ

کس که به خدا دروغ بندد تا به جهل خود مردمان را  باري کیست ستمکارتر از آن«
 ».گمراه کند

 5کسی که بر من کذب ببندد مردم را گمراه کرده است. :فرماید که می و سخن پیامبر
شوند؟! و تفسیر حدیث به اینکه مراد  پس چگونه نیت جعل با غیرعمد در یک جمع می

 باشد، مقبول و مسلم نیست. غیرعمد می

______________________ 
 .110-108ش  1/243 ،244بخاري به شرح فتح الباري، کتاب العلم، باب اثم من کذب علی النبی -1
 .354ش100،101باب تغلیظ الکذب على رسول االله مسلم (بشرح النووى) المقدمۀ، :نگا - 2
 .110، 108 ش 1/242فتح البارى  - 3
 حاشیه.62اضواء علی السنۀ، ص  -4
گوید: بزار این حدیث را از حدیث ابن مسعود استخراج نموده و در اتصال و  حافظ بن حجر می -5

باشد و دارقطنی و حاکم ارسال آن را ترجیح دادند و دارمی از حدیث یعلی بن  ارسال آن اختلاف می
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پس اگر گناه از خطا یا سهو رفع شد سخن به این معنی نیست و همانا با دلایل 
فراموشکار گناهی  و عت مقرر شده است که خطاکاردیگري ثابت شده است و در شری

اي ندارد  باشد پس ذکر این کلمه براي راویان فایده اند این کوتاهی از او نمی  مرتکب نشده
مادامیکه این امر مقرر باشد و رازي در ذکر آن گفته است که حدیث تهدید محکمی براي 

قت و و آن دها  آن آورد، نه گناه بر کاذب و خطاکار و سهوکننده و فراموشکار، فراهم می
باشد و آن دفع توهم گناه بر مخطی و اشتباه کننده  احتیاط در تعبیر مقید کردن به عمد می

 و فراموشکار است و آن چیزي بود که امام نووي از مذهب اهل سنت و معتزله نقل کرد.
اند  کند، گفته بزرگان حدیث در رفع گناه از خطاکار و فراموشکا و کسی که اشتباه می

غلط یا سهو یا خطا قرار، و نیز از قبیل شبیه به جعلی در مقام به کذب در ردیف حدیث 
دانیم مگر مقرون به  قرار دارد و روایتش را حلال نمی خدا رسول در نسبت دادن آن به

بیان امرش باشد و بزرگانی مانند خلیلی و ابن صلاح و عراقی و دیگران به این راه 
اند مانند ابن معین و ابن ابی حاتم و آن را  دانسته اند و بعضی از بزرگان آن را جرح رفته

دانند و چه بسا  اند و بعضی از بزرگان آن را ثبت شده می در جرگه حدیث جعلی پنداشته

____________________________________________________ 
گرفته است پس لام در آن لام علت مرة آن را با سند ضعیف آورده است و آن را بر فرض ثابت 

 کند: بلکه لام صیرورت (نتیجه) است؛ همچنانکه کلام خداوند متعال آن را تفسیر مینیست 

نِ ﴿  ظۡلمَُ مِمَّ
َ
ىٰ َ�مَنۡ أ ِ  َ�َ  ٱۡ�َ�َ ُضِلَّ  ٱ�َّ  .]144[الأنعام:  ﴾بغَِۡ�ِ عِلٍۡ��  ٱ�َّاسَ كَذِبٗا ّ�ِ

بود و تخصیص بعضی از افراد عام بوده است که مفهومی براي او بدین معنا که کارش روبه گمراهی  

ْ ﴿ ندارد مانند این فرموده خداوند: ُ�لُوا
ۡ
ْ َ� تأَ ا ۖ  ٱلرَِّ�وٰٓ َ�عَٰفَةٗ ضَۡ�فٰٗا مُّ

َ
 وقوله تعالى: .]130آل عمران: [ ﴾أ

وَۡ�دَُٰ�م مِّنۡ إمَِۡ�قٰٖ ﴿
َ
ْ أ چون کشتن فرزند و ربا و گمراهی در این آیات  .]151الأنعام: [ ﴾وََ� َ�قۡتُلُوٓا

سخاوى ، فتح المغیث ، و6/626، 1/241فتح البارى براي تأکید کار است نه اختصاص حکم. نگا: 
 .98 – 1/94ابن الجوزى  ،،  الموضوعات289، 1/288
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اند و در عدالت راوي و نگهداري  از چیزي باشد که این نوع از اشتباه یا وهم را قرار داده
 1کند. آن طعنه وارد می

گویان امثال  کردند آنچه را یاوه حدثین صاحبنظر مقرر میپس کجاست آن چیزي که م
 راویان آنچه را از غیر گفت: او در مورد کلمه متعمداً می کردند و محمود ابوریه ادعا می

 کنند. کنند، بر آن تکیه می از راه خطا یا وهم یا سؤفهم و غیره روایت میها  آن
شود که کلمۀ از حدیث قاطع  میو هیچ کس دچار توهم ن :گوید شیخ معلمی یمانی می

شناسم  استخراج شده است در حالی که او مدعی است که این معناي متعمد نیست و نمی
کسی از مردم را و حتی از جاهلان و گمراهان که ادعا کند که کلمه متعمداً این گونه 
 استخراج شده است و هنگامیکه از جهال و گمراهان کسی یافت شد که به کلمۀ علی

ما به خاطر او دروغ گفتیم نه علیه او. اگر محمود ابوریه شک کرد و  :سبید، سپس گفتچ
 2همین معنا نزدیک است.بر نظر او بود، کسی که در مورد کلمه علی 

 درهـا   آن تلاش پرچمداران اسلام از صحابه و تابعین و بزرگان مسلمان بعـد از 

 مقاومت و پایداري از حرکت جعل در سنت نبوي
جدا را ي جعل حدیث اسباب و وسایلی است که علماي مسلمان قدیم و جدید آن برا
که آنجا به بیان کوشش پرچمداران اسلام و راویان سنت از صحابه و تابعین و  3اند کرده

______________________ 
، تدریب 389، 1/385با تصرف، فتح المغیث  53، 52دفاع از سنت / دکتر محمد ابو شبهه، ص  -1

 .258-2/25توضیح الأفکار  340، 1/299الراوي، 
رجوع شود حدیث در مورد این محمود أبو ریه براي رد زیادتر دروغهاي  ، و72الأنوار الکاشفۀ ص  - 2

 ۀ.دکتر محمد أبو شبه، الأنوار الکاشفۀ، مع دفاع عن السنۀبه: 
، فتح المغیث / سخاوي 17-1/11، تنزیه الشریعۀ / ابن عراق 47-1/37الموضوعات / ابن جوزي  -3

الوضع فى  و، 89-79السنۀ و مکانتها / دکتر سباعی، ص  ،1/281وتدریب الراوى  ،1/278-286
مقارنۀ بین أسباب : نگا، 901 شأصول الدین قاهرة  دانشکده ،دکتر عمر بن حسن فلاته، الحدیث
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و دروغ  1دهیم آمدند در برابر آن وسایل و پیروان آن، اهمیت میها  آن کسانی که بعد از
ی که بین مسلمانان واقع شدند ضرر زیادي به سنت وارد یها دشمنان سنت به اینکه فتنه

گفتند این فتنه باعث شد که احادیث جعلی با صحیح ها  آن کنیم که کردند، را بیان می
کردند آشکار  اختلاط یابد و عوامل نامشخص که اعتماد استدلال سنت را ضعیف می

جاهلان و فاسقان و جاعلان از در مورد اینکه کاذبان و ها  آن شدند و همچنین بیان افتراي
موافق را که آنچه  ،استفاده از جعلتد و گفتند که ملوك و امرا با سوءعلماي مسلمین هسن

 بود کسب کردند و سلطنت خود را تثبیت نمودند.ها  آن امیال
ها بین مسلمانان اتفاق  خواهیم تأیید کنیم که هنگامیکه این فتنه پیش از هر چیز می

شدت گرفت و با فتنۀ  آغاز شد و با قتل عثمان ه با قتل سرور ما عمرافتاده بودند ک
ها داراي اثر منفی بر سنت نبوي  دوام یافت در آن هنگام آن فتنه و معاویه علی

ي علمی در نقد و دقت ها راه ترین بودند اما به وقت خودش سببی در ساختن محکم
 علوم اسلامی هم وجود داشت.بودند و این فقط مختص حدیث نبود بلکه در سایر 

هیچ شکی در آن نیست که آشوبهاي زیادي در عصر  :گوید دکتر همام سعید می
و بعد از آن فتنۀ  و سپس عثمان شهادت عمرها  آن اولین هصحابه اتفاق افتادند ک

ها اسلام را در اصول و فروع مورد  روي داد و این فتنه و معاویه بزرگ بین علی
ده بودند و خواستند که آتش فساد در امور دین مسلمانان روشن شود و هدف قرار دا

باشد ولی در زمان خودش  شکی در آن نیست که فتنه و آشوب داراي اثري منفی می
سببی در ساختن راه و طریق اسلامی بود و این فقط مختص حدیث نبود بلکه در عقیده 

____________________________________________________ 
 دکتر، الوضع فى الحدیث، وأسباب الوضع فى العهد الجدید، فى منهجیۀ جمع السنۀ وجمع الأناجیل

 .495 – 493عزیۀ على طه ص 
کردند و  پنداشتند هنگامیکه از جعل حدیث نقل می آن تلاش که دشمنان سنت آن را جهل می -1

دهند و بهتر است که بدینگونه  اصناف می برخلاف آن که استشهاد به جعل در سنت و اسباب و
 .باشد تعریف شود که او از اهل حدیث می
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ها از بین  نان در خلال این فتنهو اصول هم بود. و در حقیقت هنگامیکه ـ دولت مسلما
رفته بود سپس راه را در میان فتنه و آشوب یافتند و اثر فتنه و آشوب در ساختن این راه 

سازد و جرح و تعدیل آشکار شد و اسناد و  امري است که ناچاراً ما را متوجه خود می
در خلال  ها طلب شدند همچنانکه علم نحو سایر علوم حدیث در خلال وجود این فتنه

 1وجود اشتباهات دستوري در زبان نمایان شد.
پیشرفت بسیاري از صحابه به نسبت  ،شاید به خاطر بروز فتنه و آشوب در این عصر

ها بعد از پایان  شد اگر این فتنه فایدة زیادي از سنت نبوي بردند. و چه مشکل بزرگی می
 شد. واقع می عصر صحابه

براي سنت مطهر داشت و این امکان را داد که این اثر  ة زیادي وقوع فتنه و آشوب فاید
ایجابی را با اثر اشتباهات دستوري در زبان عربی مقارن سازیم هنگامیکه اشتباهات 
دستوري در عربی ایجاد شد و زبان عربی با عجم اختلاط پیدا کرد و بعد از آن علم نحو 

تباهات دستوري از یک جهت پس اش .پدید آمد و تدوین و نگهداري از احادیث آغاز شد
باعث فساد در فطرت زبان سالم شد ولی از جهت دیگر مشوقی بود در جهت حفظ زبان 

ي آن. اگر در آن زمان پیشرفت اشتباهات دستوري را منتشر کردند ها راه و تأسیس
هنگامیکه فصاحت و بیان و فطرت زبانی در قلب جزیره العرب وجود داشت و علما 

ي نگهداري زبان متوصل شدند. ها راه را تقویت کردند و جمع کردند و بهاستنباط قواعد 
افتاد حتی این سلیقه از طریق اختلاط بین عرب و  و اگر اشتباهات دستوري به تأخیر می

 شد. حلی براي آن پیدا نمی شد که راه شد مشکلی ایجاد می عجم روشن می
آشوبها ظاهر شدند، صحابه  ها و همچنین این حالت براي حدیث هم بود وقتی فتنه

 احیا شدند و روایات به منبع اصلی خود نزدیک شدند و این خطهاي ارتباطی بین صحابه
براي استقرار این راه بود و اگر در  یکمکهایها  این شدند و همۀ باز می راست و و نبی

______________________ 
مؤتمر السنۀ النبویه و منهجها فی بناء المعرفۀ و الحضارة / به تعلیق دکتر همام عبدالرحیم و به تحقیق  -1

 .603، 2/602شیخ عزالدین تمیمی 
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ایت پیوست و به تأکید رو شد و بعد از عصر صحابه به وقوع می فتنه و آشوب تأخیر می
 شد و ممکن نبود در این هنگام قواعد این راه به کمال برسد. از مصدر اصلی خود دور می

فتنه بر نظام سیاسی اسلامی اثر گذاشت ولی در وقت خود، کمکی به اصل علوم 
 ي آن آشکار شد.ها راه اسلامی بود و

به  شک دشمنان اسلام از غلوکنندگان شیعه و مستشرقان و داعیان کفر که به فتنه
عنوان منبع تشکیک سنت، تکیه کرده بودند، ناکام ماند. و بهتر است که بدانید آن 

 هایی بود که باعث دفعش شد. هایی که متوجه حدیث شد بیشتر از آن زیان زیان
شود،  کند و متوجه حدیثش نمی که نقل حدیث میآن را  :آورد می این را ابن عباس

کند). بشیر  حال او را نداند، حدیث او را قبول نمیدهد که (اگر  بر این شیوه تطبیق می
پیش ابن عباس آمد و نقل حدیث کرد مرا ندیدي به حدیث من گوش کردي؟  1العداوي
 دهی؟ کنم و تو چرا گوش نمی براي تو نقل حدیث میخدا رسول من از 

 خدا رسول :گفت من یکبار به مردي گوش دادم که می :سپس ابن عباس گفت
دهیم زیرا مردم گوش فراها  آن ز کنیم و دقیقاً بهکه پیشاپیش دیدگانمان را با فرموده است

متفاوت هستند و از مردم اخذ نکنید مگر اینکه او را بشناسید و در روایتی از ابن عباس 
گوید  کنیم در این هنگام کذب نمی حدیث نقل می خدا رسول ما از :آمده است که

 2کنیم. شوند، حدیث از او را ترك می هنگامیکه آراء مردم متفاوت می
اولین کسانی بودند که به این صفت مشهور شدند که حدیث  همچنانکه صحابه

خطیب در این مورد از ابن عباس و حدیث کسانی را رد کنند. و  دنکسانی را قبول کن

______________________ 
بن أبی الحمیري العدوي ابو ایوب بصري، معتمد  باشد ـ ابن کعب بشیَر علوي: بشیَر اسم مصغر می -1

، الکاشف 731ش 1/133باشد. در کتابهاي زیر شرح حال او آمده است: تقریب الهذیب  می
 .79 ش 65التعریف برواة مسند الشامیین ص  و، 159ش  83، الثقات / العجلی، ص 614ش1/171

 .334، 286تخریج این قبلاً آمده است، ص  -2
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کند، حدیثش را  از شیخ غافل که حدیث نقل می :گوید کند که می ا روایت میبراي م
 1ننویسید.

گاهی صحابه از بر حذر بودن از آبه روشنی بر  2این متون و غیر از آن که ذکر شدند
سازد  شوند، دلالت دارد، همچنانکه روشن می مردمی که باعث قرارگرفتن در دام کذب می

گاهی داشتند و در آل گرفتار نشدند بلکه نسبت به این مسأله در غفلت ظاهر جعها  آن که
 مقابل جاعلان دوري گزیدند و برحذر ماندند.
داراي ها  آن بزرگان تابعین و پیروان ها، آن در راه صحابه در بررسی و تحقیق آثار

توان به محمد بن سیرین تابعی بزرگ اشاره کرد که  میها  آن درجات مختلف هستند و از

براي چه از اسناد  :گوید فتنه را در تحقیق و نقد مورد بررسی قرار داده است سپس میاثر 

مردان شما بر ما بزرگی کردند  :وال کردند هنگامیکه فتنه و آشوب اتفاق افتاد، گفتندس

اخذ نمودند و به اهل بدعت نظر ها  آن سپس به اهل سنت اشاره نمودند و حدیثشان را از

این علم، دین  :گوید در روایت دیگر می 3کردند. اخذ نمیها  آن ا ازافکندند و حدیث ر می

ها  آن تابعان و پیروان 4کنید. از چه کسی دین خود را اخذ می باشد، سپس دقت کنید می

شناسند  گیرند و آنچه را که نمی شناسند می کنند و آنچه را می احادیث فراوانی را ذکر می

م و آن را به اصحابمان نشان یشنید حدیثی را می :گوید میسازند، امام أوَزاعی  رها می

شناختند اخذ  دادیم مثل این بود که درهم تقلبی را به صرافان نشان بدهید آنچه را می می

______________________ 
 .233علم الروایۀ، ص  الکفایۀ فی -1
ر. ك: گفته حضرت عثمان و معاویه در جواب شبهه نهی صحابه از تکثیر روایت دلیل بر عدم  -2

 .345-329حجیت سنت و اتهام ابوبکر و عمر به صحابه به کذب است، ص 
 .125تخریج آن قبلاً ذکر شد، ص  -3
، الفکر المنهجی 1/119مسلم به شرح نووي استخراج نمود، مقدمه، باب بیان أن الإسناد من الدین  -4

 با تصرف. 58-56عندالمحدثین / دکتر همام عبدالرحیم، ص 
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ملیکه روایت  ابی ، و امام مسلم در مقدمه صحیح از1ساختند کرد و بقیه را رها می می

رایم بنویسد و در حالیکه او از من مخفی براي ابن عباس نوشتم که ب :گوید کند که می می

من مختار هستم که فرزند راستگو اختیار امورم را بدست گیرد و  :گوید کند. سپس می می

یا از او پنهان کنم، سپس به دعوت بر من گذشت. پس تصمیم گرفت که از او چیزهائی 

گذشت مرا  به خدا آنچه بر من :گوید را بنویسد و چیزي را پشت سر بگذارد سپس می

گوید، ما  کردند، سفیان ثوري می همیشه به افراد قابل اعتماد مراجعه میها  آن 2گمراه نکرد.

کردیم و  سؤال می 3عرسکردیم، در مورد آن از م وقتی در مورد چیزي اختلاف پیدا می

بزرگان حدیث در این مورد آگاهی و اطلاع زیادي داشتند و از این طریق صحیح و 

کردند تا اختلاط پیدا نکنند و بعد از این حدیث  دیث جعلی را حفظ میضعیف و احا

من حدیث را  :گوید پاك را از ناپاك تشخیص دادند و در این مورد امام سفیان ثوري می

کنم و  شنوم و مسلک او را اتخاذ می حدیث را از مردي می :کنم به سه صورت روایت می

کنم و بعضی وقتها حدیث را از  کنکاش میدر مورد حدیث او  شنوم و از مردي هم می

 4دوست داشتم او را بشناسم. کردم و شنیدم به آن اعتنا نمی کسی می

______________________ 
، 605، الکفایه فی علم الروایۀ، ص 64، المحدث الفاضل، ص 21، 2/20الجرح و التعدیل  -1

 .16ن الأعمش فى معرفۀ علوم الحدیث للحاکم صنحوه ع، 1/103الموضوعات / ابن جوزي 
 .113، 1/112مسلم به شرح نووي استخراج نمود. مقدمه، باب نهی عن الروایۀ عن الضعفاء  -2
.   ه 155مسعرْ: او مسعر بن کدام بن ظهیر هلالی، ابو سلمۀ کوفی، بر اعتماد اومتفق هستند و در سال  -3

، 183ش1/188، تذکرة الحفاظ 6626ش2/176هذیب درگذشت شرح حال او در: تقریب الت
، 5395ش2/256، الکاشف 1344ش200، مشاهیر علماء الأمصار، ص 1562ش426ص الثقات/عجلی

 .75، المحدث الفاصل ص 173 ش 88سیوطى ص ، طبقات الحفاظ و
ى الکامل ف دروابن عدى ، 157، الجامع لأخلاق الراوي، ص 568أخَرجه الخطیب در الکفایه، ص  -4

 0 2/ 1الضعفاء 
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که او یحیی بن معین را در صنعا دید که در  1کند خطیب از امام احمد حنبل روایت می
نویسد و هنگامیکه یکی را  از أَنس را می 3از أبان 2اي نشسته است و صحیفۀ معمر گوشه

صحیفۀ معمر از أبان از انس را  :کرد، و احمد بن حنبل به او گفت را پنهان می دید آن یم
گوئی  تو در مورد أبان می :اگر کسی به تو گفت :دانی که آن جعلی است نویسی و می می

خداوند به تو رحم کند اي ابا  :نویسی؟ او گفت و سپس حدیث او را این گونه می
را  نویسم و همۀ آن از معمر به این گونه می 4را از عبدالرزاق عبداللّه، من این صحیفه

______________________ 
امام احمد حنبل: احمد بن محمد بن حنبل شیبانی مروزي است و مقیم بغداد شد، ابو عبداللّه یکی از  -1

امامان بود و معتمد و حافظ و فقیه بود و از مصنفات او: الزهد والمسند که مردم آن را بر خـود امـام   
، تـذکرة  96ش1/44.  در گذشت و شـرح حـال او در: تقریـب الهـذیب      ه 241قرار دادند و در سال 

، طبقــات المفســرین / الــراوي 417ش189، طبقــات الحفــاظ / ســیوطی، ص 438ش2/431الحفــاظ 
 التقییــد لمعرفــۀ رواة الســنن و ، و88، 187الإرشــاد فــى معرفــۀ علمــاء الحــدیث ص  و، 65ش1/71

 ش 1/104ابن کثیر ، طبقات الفقهاء الشافعیین ، و2/96شذرات الذهب  ، و182 ش 158المسانید ص 
5. 

باشد، معتمد ثابـت و فاضـل    باشد، ابو عروة البصري، مقیم یمن می معمر: او معمر بن راشد أزدي می -2
باشد جز اینکه در روایتش از ثابت و اعمش و هشام بن عروه چیزي وجود دارد و همچنین آنچـه   می

.   ه 154اند. در سال  که در بصره از زهري و همام روایت کرده و غندر و عبدالرزاق از او روایت کرده
، الثقـات  و ،5567ش2/282، الکاشـف  6833ش2/202درگذشت. شرح حال او در: تقریب التهـذیب  

 .19خلیلى ص ، الإرشاد ، و1611 ش 435عجلى ص 
أبان: أبان بن ابی عیاش فیروز بصري، أبو اسماعیل عبدي، متروك و از أنس و أبی عالیه و گروهی  -3

اند و در حدود سال  دیگر روایت کرده است و فضیل و هارون و گروهی دیگر از او روایت کرده
، 110ش1/207، الکاشف 142ش 1/51. درگذشت، شرح حال او در: تقریب التهذیب  ه140

، الجرح و التعدیل 21ش45، ضعفاء و متروکین / نسائی، ص 1/96ابن حیان  المجروحین /
 .25 ش 1/37لسان المیزان  ، و32 ش 24بخارى ص ، الضعفاء الصغیر و، 1087ش1/295

باشد و قابل اعتماد و حـافظ و   می أبو بکر صنعانىعبدالرزاق: او عبدالرزاق بن همام بن نافع حمیري  -4
ابن جریج، باشد در اواخر عمرش کور شد و تغییر کرد و به شیعه گرایید از  کننده ومشهور می تصنیف
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را به  1آید ثابت دانم آن جعلی است و حتی بعد از آن کس دیگري نمی کنم و می حفظ می
کند، پس به او  دهد و از معمر از ثابت از أنس ابن مالک روایت می جاي أبان قرار می

 2نه از ثابت. گوئی، آن از معمر از أبان است کذب می :گفتم
را از ها  آن اضافه بر آنچه که گذشت، محدثان با کاذبان همیشه در جنگ بودند و

 شوراندند. میها  آن کردند و سلطان را بر علیه حدیث گفتن منع می
شد، به جانب این  نبود حدیث در عراق شناخته نمی 3اگر شعبه :گوید امام شافعی می

حدیث نقل نکنید و در غیر این صورت سلطان را علیه شما  :گفت آمد و می مرد می
 1شورانم. می

____________________________________________________ 
.  درگذشـت   ه 211انـد. در سـال    از او روایت کـرده  إسحاق و أحمد، و روایت کرده ثور معمر، و و

، الثقـات / العجلـی، ص   3362ش 1/651، الکاشـف  4078ش 1/599شرح حال او: تقریب التهـذیب  
ــن سـ ـ 1000ش 302 ــات / اب ــدیل  5/548عد ، طبق ــرح و التع ــاظ  204ش 6/38، الج ــذکرة الحف ، ت

 ش 1/302داودى ، طبقات المفسرین ، و337 ش 158سیوطى ص ، طبقات الحفاظ و، 357ش1/364
 .13458 ش 8/507لسان المیزان  ، و278

و  باشـد و از أنـس   باشد و أبو محمد بصري عابد و قابل اعتماد مـی  ثابت: او ثابت بن أسلم ألبنانی می -1
انـد. در حـدود سـال     ابن عمر و ابن زبیر روایت کرده است و الحمادان، معمر، أمُم از او روایت کرده

، الکاشــف 812ش1/145صــد و بیســت هجــري درگذشــت. شــرح حــال او در: تقریــب التهــذیب  
، الثقات / 180ش89، الثقات / عجلی، ص 251ش1/65، الجمع بین الرجال الصحیحین 681ش1/281

 .12091 ش 8/241لسان المیزان  ، و650 ش 114مشاهیر علماء الأمصار ص  و، 4/89ابن حیان 
 .157خطیب آن را از جامع الأخلاق الراوي استخراج نمود، ص  -2
باشـد   باشد و قابل اعتمـاد و حـافظ و داراي یقـین مـی     شعبۀ: او شعبۀ بن حجاج بن الورد العتکی می -3

باشد و او اولین کس بود که در عـراق در مـورد    گوید: او در علم حدیث بزرگ مؤمنان می الثوري می
شـرح   .  درگذشـت.  ه 160رجال تحقیق نمود و از اهل سنت حمایت نمود و او عابد بود و در سال 

، 187ش1/193، تذکرة الحفاظ 2278ش1/485، الکاشف 2798ش1/418حال او در: تقریب التهذیب 
مشـاهیر علمـاء الأمصـار ص     و، 665ش220، الثقات / عجلی، ص 89طبقات الحفاظ / سیوطی، ص 
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بر ضد این جنبش جعل مقاومت کردند ها  آن آن قواعد که علماي حدیث به واسطۀ
قبول  ضابطدل اروایت را فقط در صورت عها  آن بود چونها  آن نقد راویان و بیان حال

 :گوید ین اجماع داشتند. ابن صلاح میکردند و همه بزرگان حدیث و فقه و اصول بر ا می
همۀ بزرگان حدیث و فقه بر این اجماع نمودند که مشروط کنند بر اینکه، کسی به روایتی 

در آن دیده شود و روشنگر آن مسلمان و بالغ و عاقل عادل ضابط کند باید  استدلال می
نقل آن را  هباشد و به دور از اسباب فسق باشد و غفلت نکند و حافظ حدیثی باشد ک

مشروط کند آن را  گفت کند و کتابش قانونمند باشد و اگر با معنا و محتوا حدیث می می
 2دهد عالم باشد. و به آنچه که معناي را تغییر می

کافر، فاسق، جاعل، جوان  :باشند شامل آن چیزهائی که خارج از شرط عدالت می
ا انجام گناهان کوچک که بر فرومایگی نابالغ، دیوانه، چیزهائی که مایه ننگی مردم شوند ب

شوند و  سرقت اشیاء کوچک یا کارهاي مباحی که باعث تحقیر می :کند مانند دلالت می
برند مانند ادرار کردن در راه که مردم او را ببینند و افراط در  کرامت انسان را از بین می

افر با اجماع مورد شوخی خارج از حد أَدب و خوردن در راه و مانند آن، سپس روایت ک
آن را  باشد یا اینکه حتی باشد با اینکه بدانیم که مسلک او با کذب آمیخته نمی قبول نمی

زند، مورد قبول قرار گیرد  ندانیم و چگونه روایت کسی که شب و روز به اسلام خدعه می
 اطمینان کنیم، پس خداوند ما را به تحقیق در خبر فاسق امر و چگونه به حدیث رسول

 :فرماید نموده است. و می

____________________________________________________ 
القرن توثیق السنۀ فى  و، 232-228، السنۀ قبل التدوین، ص 149جامع الإخلاق / الخطیب، ص  -1

مناهج  شفاء الصدور فى تاریخ السنۀ و ، و136، 135دکتر رفعت فوزى ص ، الثانى الهجرى
 .1/123دکتر السید محمد نوح ، المحدثین

 .85، 84علوم حدیث / ابن صلاح، ص  -2
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هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ قَوۡمَۢ� ِ�ََ�لٰةَٖ َ�تُصۡبحُِواْ  ٱ�َّ ن تصُِيبُوا

َ
ْ أ ْ إنِ جَاءَُٓ�مۡ فاَسِقُۢ بنِبََإٖ َ�تَبيََّنُوٓا ءَامَنُوآ

ٰ مَا َ�عَلۡتُمۡ َ�دِٰمَِ�   .]6الحجرات: [ 1﴾٦َ�َ
چینی  فاسقی خبري براي شما آورد، تحقیق کنید، مبادا به سخن گاهاي مؤمنان هر «

 ».فاسقی از روي نادانی به قومی رنجی برسانید و سخت پشیمان گردید
در این هنگام اگر فاسق باشد روایتش مورد قبول نیست حتی اگر صحت روایتش 

افراط در باشد، چون کفر به معناي  ثابت شود و همچنین روایت کافر هم مورد قبول نمی
باشد. روایت پیروان بدعت حتی اگر بدعتشان را مخفی کنند مورد قبول نیست  فسق می

به این ها  آن .بکر و عمرن ابوعنا و غلو در آن و انکار کردن شأمانند رد کردن به تمام م
را بیان  دانند همچنانکه ذهبی آن را کرامت نمی کنند و آن دعوت کردن احتجاج نمی

همچنین کاذب و یا کسی که متهم به کذب حدیث است از شرط عدالت خارج  2داشت.
بندد، حدیث اخذ  کذب می شده است، پس با اجماع اهل حدیث از کسی که به نبی

کند و کذب در  شود و شرع به صورت مستمر تا روز قیامت با کذب مخالفت می نمی
کسی  3یگر قابل مقایسه نیست.روایات با کذب در شهادات یا غیر از آن و حتی گناهان د

کردن تساهل کند از شرط عدل خارج شده است مانند کسی  که در گوش دادن و باخبر
کند که در اصل صحیح  دهند یا حدیث نقل می که در خواب به او یا علیه او گوش نمی

باشد در مقابل اصل آن یا اصل بزرگ آن یا حدیث را از راه تلقین شناخته است به  نمی
داند که  به صورت حدیث نقل کرده است و نمیآن را  ه چیزي تلقین شده است پساینک

آن از حدیثش است یا در روایتش اشتباهات فراوانی شناخته شده است در این هنگام از 

______________________ 
، توضیح الافکار / امیر 314، 1/28، فتح المغیث / سخاوي 1/299رجوع شود به: تدریب الراوي  -1

 .118-2/114صنعانی 
 و بعد از آن. 146، توثیق السنۀ فی قرن الثانی الهجري / دکتر رفعت فوزي، ص 1/4میزان الاعتدال  -2
المحدثین و الفقها فی الحکم علی ، اختلافات 86، 85الباعث الحثیث / علامه احمد محمد شاکر، ص  -3

 .355-322الحدیث / دکتر عبداللّه شعبان، ص 
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اصل صحیح آن نقل نشده است، برخلاف آنچه که از او نقل شده است عبرتی در کثرت 
ن هنگام بر اصل صحیح است نه بر حفظ آن، یا اشتباه نگرفته است، زیرا اعتماد در ای

اعتماد به رواي ها  این و همۀ 1شود اینکه اسنثنائات و منکرات زیادي در حدیث دیده می
 برد. و ضبط او را از بین می

تأمل در ضوابط و قیود جعلی در شناخت کسی که روایتش مورد قبول است و کسی 
سازد و دقت  ز علماي این امت، روشن میرا ا که روایتش رد شده است، نبوغ جاعل آن
شود و  اند که باعث رنجش جعلهاي کوچک می متناهی در آنچه که از قواعدي جعل کرده

 دقت شده که در دنیا نظیر آن وجود ندارد. خیلیدر منهج یا راه آن 
آورد و زمانه در بوجود آوردن یکی مثل آن خسیس  هیهات زمان به مانند آن را نمی

 شده است.
 سازد که چگونه آن ضابطه و قوانین را که آنچه که گذشت براي ما روشن می

کردند، استخراج نمودند پس  ي جاعل که در ذکرشان از دلایل جعل نقل میها گروه
محفوظ ها  آن مورد قبول واقع نشد و سنت مطهر بدینگونه از مکر و خبثها  آن روایات

 اختلاط امرشان در محدثین و نابودي روایات و اینگونه نیست که دشمنان اسلام از 2.ماند
کردند و علماي امت در  در کتب صحاح اهل سنت، بدون تشخیص دادن، تصور میها  آن

 وباشد و ضابط دل اعراوي آن ی را قبول کنند که: یها روایت ط گذاشتند کهاین هنگام شر
افراط در مزاح و شوخی تساهل نباشد و آنچه از تساهل در کارهاي مباح واقع شد مانند م

ثواب ها  آن آیند ولی انجام دادن و خوردن در بازار و مانند آن که از مباحات به شمار می

______________________ 
مقاصد الحدیث ، 2/255، توضیح الأفکار 389-1/383، فتح المغیث / سخاوي 1/339تدریب الراوي  -1

الفقهاء فى الحکم على  اختلافات المحدثین و ، و79دکتر مصطفى التازى ص  ،الحدیث فى القدیم و
 .409-402الحدیث ص

مقایسه بین تطبیق شروط حدیث صحیح در نظر علماي حدیث و تطبیق همان شروط بر اسفار عهد  -2
 .483-481جدید در کتاب منهجیۀ جمع السنۀ و جمع الأناجیل / دکتر عزیۀ علی طه، ص 
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دهندگان آن کاسته شود در این هنگام  عقاب ندارد و اگر از انجامها  آن ندارد و ترك کردن
ت و آن در آن مشهور است که از بین برندة انسانیت اسها  آن شناسند و نزد میآن را  مردم

گیر در قبول و رد  گیر و سهل وقت بر عدالت راوي با کم شدن تفاوت معروف بین سخت
و همچنین در این  1آن بر از بین رفتن انسانیت با بعضی از کارهاي کوچک، تأثیري ندارد.

 2روي بر اعتماد تأثیري ندارد. راه که غایت اعتدال و انصاف است و نه افراط و زیاده
عدم تساهل محدثین در شروط کسی که روایتش مورد قبول است و کسی که آنچه بر 

بر این است که تنها عدالت در قبول روایت ها  آن کند اتفاق مورد قبول نیست، دلالت می
باشد، بلکه ناچاراً باید ضبط و نگهداري هم با آن باشد و این بر آنچه که  راوي کافی نمی

در مدینه  :گوید کند که می زناد آورده دلالت می امام مسلم در مقدمه صحیحش از ابی
اخذ ها  آن مورد اعتماد بودند و آنچه حدیث ازها  آن اي را دیدم که همۀ گروه صد نفره

اهل این کار نیستند و از عبداللّه بن مبارك نقل شده که ها  آن شود، شود، گفته می می
دانستی هنگامی که در کارهاي  می اگر حال عبادبن کثیر را :گوید به سفیان ثوري گفتم می

از او حدیث اخذ نکنید؟  :گویم بینی که به مردم می کرد، پس می بزرگ نقل حدیث می
ام و دین او را  پس من در مجلس سخنرانی عباد بوده :سفیان گفت، بلی عبداللهّ گفت

ه از او حدیث اخذ نکنید، و از یحیی بن سعید قطان نقل شده ک :گفتم ستودم و می می
صالحان را ندیدم در مورد چیزي دروغ بگویند و از ایوب سختیانی نقل شده که  :گوید می
گوید و اگر نزد من بارها شهادت  که همسایۀ من است. سپس در فضیلت او می :گوید می

 دانم. دهد، شهادت او را جایز نمی

______________________ 
ما لایسقط  باب ذکر بعض أخبار من استفسر فى الجرح فذکر«عنوان ه ب یفصلالکفایه / الخطیب،  -1

 .110الکفایۀ ص  »العدالۀ
لمحات من تاریخ السنۀ ، باتصرف. 119، 118ضوابط الراوایۀ عند المحدثین / استاد صدیق بشیر، ص  -2

 .112 – 108ستاذ عبد الفتاح أبو غدة ص ا ،علوم الحدیث و
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از کسی که هم ی باقی ماند ولی بر راستگوی :گوید از عبداللّه بن مبارك نقل شده که می
اللهّ ـ  و یحیی ابن معین ـ رحمه 1کند. مقبول است و هم رویگردان، حدیث اخذ می

اکنون در بهشت باشند و از ها  آن دهیم که شاید ما اقوامی را مورد طعن قرار می :گوید می
یعنی مردمان صالحی هستند ولی اهل  :گوید سخاوي می 2گذرد. آن زمان دویست سال می

از مردي  -1علم را از چهار گروه نگیرید، از  :گوید و امام مالک می 3یستند.حدیث گفتن ن
از  -2خواند.  که تابع هوي و هوس است چون مردم را به امیال و هواهاي خود فرا می

کند  از مردي که در احادیث مردم کذب وارد می -3اي که دیوانگی او آشکار است.  دیوانه
مردي که فضل و صلاح و عبادت  -4بندد.  هم دروغ می خدا رسول و اگر منع نشود به
 4شناسید. و احادیثش را نمی

 دقت محدثین در تتبع صفحات راوي معتمد و مقبول الروایه، آشکار است و مطالعۀ
بر ضبط راویان از تغییر خطور کرد مانند کسی که بعضی از اوقات حدیثش ضعف ها  آن

نداشته باشد و یا در بعضی از بزرگان ضعف  داشته باشد و در بعضی از جاها هم ضعف
 5داشته باشد.

به خدا اگر نود و نه بار در آن صواب کنم و یک بار خطا  :اما شعبی راست گفت که
اینچنین در این راه بزرگ که دنیا مثل آن را ندیده  6کنم براي دشمن آن یک بار کافیست.

و جهات صالحان و متصوفه، کنندگان  است، شک جاعلان از کفرش و ملحدان و ابداع

______________________ 
 تکون أن الروایۀ لا و امام مسلم به شرح نووي، مقدمه استخراج نمود باب بیان أن الإسناد من الدین -1

 .25، توجیه النظر / ابن حجر، ص 126-1/119 إلا عن الثقات
 .160الخطیب از جامع الإخلاق راوي استخراج نمود، ص  -2
 .69إعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ، ص  -3
 .60، الإلماع، ص 2/32، الجرح و التعدیل 249، الکفایۀ، ص 2/48جامع البیان  -4
 .122ضوابط الراویۀ عند المحدثین ص ، 672-2/552تفصیل آن در شرح علل / الترمذي، ص  -5
 .1/77تذکرة الحفاظ، ص  -6
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و بدان اي برادر، بسیاري از  :گوید خنثی کرد، همچنانکه امام شعرانی در عهود کبري می
ها در زمان متصوفه، کسانی که قدمی در این را ه نگذاشتند، اتفاق افتاد، چه  این خیانت

نبی و  روایت کنند و به خاطر نداشتن ذوق و ندانستن فرق بین کلام خدا رسول بسا از
بعضی از  :گوید دیگران، کلام او نباشد و از شیخ الإسلام ذکریا شنیده شده است که می

پس به  ها، آن اند که کاذبترین مردم صالحان هستند، به خاطر سلامت به محدثان گفته
از ها  آن بستند و مراد دروغ نمی خدا رسول بهها  آن کردند و مردمان نیکو شک می

ودند که با علم بلاغت آشنائی نداشتند و بین کلام نبوت و دیگران صالحین، عابدانی ب
 1کردند. آن را از مردم مخفی نمیها  آن فرقی قائل نبودند، برخلاف عارفان که

و آنچه گفتیم روشن نمود که مصلحت کاذبین، مصلحت و صلاح حقیقی نیست که 
حی است که بزرگان مانند صلاح علما و بزرگان دین و حافظان حدیث باشد، بلکه صلا

اند و در غیر این صورت باید سعید بن مسیب و عروه و  گذشته در مورد آن نقل کرده
شافعی و مالک و احمد و ابوحنیفه و بخاري و مسلم و دیگر بزرگان مسلمان از کاذبترین 

 2مردمان در حدیث باشند و آیا صحیح است که انسان مسلمان چنین بگوید؟!
 از کاذبترین مردمان بودند ـ که نیستند ـ پس چه کسی باید کذباگر بزرگان مسلمان 

 3کشف کنند؟آن را  جاعلغالیان  را آشکار سازد؟ آیا باید کافران و ملحدان وها  آن
را بشناسد؟ کافران و ها  آن ها و تصنیفات متعدد و چه کسی باید جعل و دلایل و نشانه

 ملحدان باید این کار را بکنند؟
پاسداران زمین و خلفا و سربازان خدا در ها  آن ر درست نیست چونهرگز این تصو

گرید همچنانکه به او  میها  آن منتقدانی هستند که ابن مبارك بهها  آن روي زمین هستند و

______________________ 
 .164قواعد التحدیث / قاسمی، ص  -1
 .230السنۀ و مکانتها فی التشریع / دکتر سباعی، ص  -2
 .163قواعد التحدیث / قاسمی، ص  -3
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کنند و خداي  منتقدان در آن زندگی می :این احادیث ساخته شده هستند؟ گفت :گفته شد
 1 :فرماید تعالی می

ۡ�اَ ﴿  .]9الحجر: [ ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِكۡرَ إنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
 ».کنیم همانا ما بر شما ذکر را نازل کردیم و از آن محافظت می«

 اگر در این حدیث مردانی هستند که خداوند :گوید میها  آن و یحیی بن یمان در مورد
از ها  این زمین را خلق کرده است را خلق کرده است آن هنگام که آسمان وها  آن

از ملحدي اخذ ها  آن گوید که میها  آن ، هارون الرشید در مورد2محکمترین مردان هستند
زنی؟  براي چه گردن مرا می :کردند، سپس امر به زدن گردنش کرد و ملحد به او گفت

هزار کجاست آن  :اي امیرالمؤمنان :عابدان به خاطر تو بخشش نمودند پس گفت :گفت
حدیث تو؟ و در روایت که چهار هزار حدیث براي شما جعل کردم که حرام را حلال 

 ام و حلال را حرام، پیامبر در این مورد چه فرموده است؟ نموده
و  3اي دشمن خدا تو کجائی؟ أبی اسحاق فزاري :سپس هارون الرشید به او گفت

 4استخراج نمودند.آن را  عبداللّه بن مبارك همۀ حرفهاي او را غربال کردند و پس

______________________ 
 .80الکفایۀ، ص  -1
 .1/18ل / ابن ابی حاتم الجرح و التعدی -2
ابو اسحاق الفزاري: ابراهیم بن محمد بن حارث بن حذیفه الفزاري، امام، بر اعتماد او متفق هستند و  -3

.  درگذشت و شرح حال او در:  ه 186.  و به عبارتی  ه 185او تصانیف زیادي دارد و در سال 
، الثقات / عجلی، 186ش1/220ف ، الکاش259ش1/273، تذکرة الحفاظ 230ش1/63تقریب التهذیب 

 .٢٧١ ش 1/152تـهذیب التهذیب  و، 259ش1/273، تذکرة الحفاظ 37ش54ص 
، تاریخ الخلفاء / 271ش1/152، شرح حال ابواسحاق فزاري، تهذیب التهذیب 1/273تذکرة الحفاظ  -4

، براي اطلاع 40، اسرار المرفوعۀ فی الاخبار الموضوعه / ملا علی قاري، ص 174سیوطی، ص 
مخطوط  .دکتر عمر حسن فلاته، الوضع فى الحدیثبیشتر در مورد رد این شبهه رجوع شود به: 

 .901 شأصول الدین بالقاهرة بکلیۀ 
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حقیقت اینکه، آنچه را محدثین از علم حدیث به وجود آوردند، به واسطۀ آن اسلام از 
سایر امتها متمایز گشت و از بزرگترین نتایج منفعت بار آن این بود که حملۀ زیانبار بر 

 سنت نبوي از دل آن سر برآورد.
خود گرفتم و چه بسا انسان از من خوشحالی خود را خواستم ولی خوشحالیم را از 

 1کند کار خوبی را انجام دهد. جائی که فکرش را نمی
شکند  خورد می اي به آن برمی این علم مانند تخته سنگ محکمی است و هر توطئه

اند و سنت از میدان بزرگ  اند و به احادیث پیامبر نسبت داده در تاریکی بافتهآن را  چونکه
و ممکن نیست که حرکت جاعلان،  2انه خارج شده استو سالمی به حالت پیروزمند

را دلیلی بر ضعف مجموعۀ احادیث قرار دهند و دو نتیجه بر عدم  تکامل یا بدو آن
توانند محدثین را هرگز  اند نمی استدلال آن قرار دهند. زیرا جاعلان با آنچه که جعل کرده

 بترسانند.
چوب دلیلی بر ضعیف بودن چارث جعلی، وجود احادی :گوید استاد محمد اسد می

احادیث به صورت کلی نیست زیرا این احادیث از چشم محدثین پنهان مانده است، 
لوحی چنین پنداشتند و بسیاري از  همانگونه که بعضی از منتقدین اروپائی از روي ساده

 3اند. پیروي کردهها  آن از مدعیان علم و دانش در میان مسلمانان

______________________ 
 .189لمحات من تاریخ السنۀ و علوم الحدیث / استاد عبد الفتاح ابوغدة، ص  -1
بحث شیخ عزالدین الخطیب التمیمی در مؤتمر السنۀ النبویه و منهجا فی بناء المعرفۀ و الحضارة  -2

2/550. 
هاب عبد اللطیف در مقاصد الحسنۀ با تصرف، مقدمه دکتر عبدالو 96الإسلام علی مفترق الطرق، ص  -3

 / سخاوي.
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» مختصر الصواعق المرسه«ی از امام بن قیم جوریه که در کتاب این شبهه را با بیان
(اگر گفتند آثار بین مردم  :گفت 1امام ابو مظفر :گوید دهیم، او می آورده است خاتمه می

کنند که این آثار با  فقط افراد نادان تصور می :گوئیم زیاد شدند و با هم مختلط شدند، می
ت به این اختلاط سره را از ناسره تشخیص دادند و اند، اما اگاهان نسب هم آمیخته شده

ها  آن هاي تقلبی از غیر تقلبی عمل کردند و بهترین دهندگان سکه درست مانند تشخیص
آن را  کرد، پیروان احادیث را برگزیدند اگر آن احادیث به رسم غلط بین راویان رسوخ می

آوردند  حدیث غلط به حساب میدادند و بلکه آن را در جرگه  براي منتقدین ترویج نمی
و در همۀ حروف و صفحات آن و اگر غلطهاي راویان را در اسناد و متون رواج نداد پس 

را که مردم حتی به صورت خفیف ها  آن جعل ملحدان و تکثیر احادیثها  آن چگونه براي
کنند، رواج دادند. و آن سخن بعضی ملحدان است که آنچه را که جاهلان  روایت می

را  دهند و آن و آثار صادق او، نسبت می راه و مبدعان کذاب به احادیث صحیح نبیگم
 اندازند و جاعل در رد آثار کنند و مردمان جاهل را با این ادعا به غلط می مستهجن می

تغییري شدید ها  آن کند و این استدلال ترین دلایل، استدلال می به موهن خدا رسول
ن مدعا مستحق است که دهانش بسته شود و از سرزمین اسلام ایجاد نکرد پس نویسندة ای

 2رانده شود.

______________________ 
امام ابو مظفر: منصور بن محمد بن عبد الجبار، ابو مظفر سمعانی تمیمی مروزي حنفی و شافعی یکی  -1

باشد. در تفسیر و فقه و  باشد و او داراي نظري بلند بود، در وعظ مانند دریا می از ائمه اعلام می
 القدر، و القواطع فى أصول الفقه، و الاصطلام، و البرهان و ه:حدیث و اصول تألیفاتی دارد از جمل

.  در گذشت، شرح حال او در: طبقات الفقهاء الشافعین /  ه 489ه. در سال غیر المنهاج لأهل السنۀ، و
، 2/392، شذرات الذهب 139، 2/138، اللباب فی تهذیب الأنساب / ابن اثیر 20ش2/489ابن کثیر 

 .12/164، البدایۀ و النهایۀ 651ش2/339ودي طبقات المفسرین / دا
 .1/43، نگا: مائۀ سؤال عن الإسلام / شیخ محمد غزالی 552، 2/561مختصر الصواعق المرسلۀ  -2
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 گویند پرچمداران اسلام از صحابه و تابعین و کسانی که بعد از این شبهه که می

 عصر اموي و عباسی بودند ند، سربازان سلاطین و پادشاهانآمدها  آن

 بررسی این شبهه و پیروان آن
پرچمداران اسلام از صحابه و تابعین و بزرگان  دشمنان سنت مطهر ادعا کردند که

عصر اموي و عباسی بودند و د، سربازان سلاطین و پادشاهان آمدنها  آن مسلمان که بعد از
 را تثبیت کند.ها  آن باشد و پادشاهیها  آن احادیثی را جعل کردند که موافق امیال

 کنند احادیثی که بر آن دلالت می
کنند و به دوري از فتنه و آشوب دعوت  حکام دعوت میاحادیثی که به اطاعت از 

 :کنند می
صبر  ،وشایند او نباشدکه خشاهش چیزي ببیند کسی که از پاد :مانند این فرمودة نبی

  1،بمیرد در جاهلیت مرده است زیرا او اگر یک وجب از جماعت جدا شود سپسکند، 
را  کند که به آن عمل شود پس آن او از شما امري را طلب می :فرماید سپس می

شود و کسی که  کنند، سپس کسی که کراهت کرد دور می را انکار می شناسید و آن می
 اي :انکار کند تسلیم شده است، اما کسی که راضی شد تبعیت کرده است، گفتند

 ز قلبش دوري کند، قلبای کسی که انه صدا نکنید. یعن :آیا نجنگیم؟ فرمود خدا رسول
 2آن را انکار کرده است.

______________________ 
 13/7(سترون من بعدى أموراً تنکرونـها  بخاري به شرح فتح الباري، کتاب الفتن باب قول نبی -1

 6/480مسلم (بشرح النووى) کتاب الإمارة، باب وجوب ملازمۀ جماعۀ المسلمین ، و7045ش
 ا.حدیث ابن عباس رضى االله عنهم از از اوستلفظ  ، و1849ش

مسلم به شرح نووي استخراج نمود، کتاب الإمارة، باب وجوب الإنکار علی الأمراء فیما خلف الشرع  -2
 ا.حدیث أم سلمۀ رضى االله عنهاز  ،1854ش6/484نحو ذلک ما صلوا وو ترك قتالهم 
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با آن را که مردي باشد،  میاي مانند شب تاریک بین شما  فتنه :فرماید می رسول خدا
کند و با کفر صبح، کسی که در آن نشسته بهتر از  با ایمان شب میرساند  به صبح میایمان 

ایستاده بهتر از پیاده است و کس که پیاده است بهتر از کسی است که ایستاده و کسی که 
هایتان  پایبند خانه :کنی؟ گفت گفتند چه چیزي را به ما امر میدود.  کسی است که می

 1باشید.
را ها  آن کند که اهل حدیث یا فقهاء به آن استشهاد میگلدزیهر  و مانند آن احادیثی که

تثبیت نظام حکم در جعل این احادیث بازي کردند اند که نقش مهمی را در  آنگونه نامیده
 2اي. گیري و ترك آن، امر شده یا به کنارهها  آن که به اطاعت از

ده است و منظور از سلطان را بر این اساس بنا نهاکتابش (دین سلطان)  نیازي عزالدین
باب باشد و به ادعاي او سرور ما معاویه کسی بود که فتح  می معاویۀ بن ابی سفیان

روایات را با احادیث افترا دهنده گشود تا آن را به جاي قرآن بگیرند و دینش را آشکار 
کرد و سربازان او از جمله فقها و محدثین او را در این راه یاري دادند و در این مورد 

کند که معاویه از افراد باهوش و زیرك عرب بود  تاریخ اسلامی براي ما نقل می :گوید می
کردن قرآن به کار برد و در خلال آن، باب  ات زمان جاهلیت را براي متوقفو او تفکر

روایات را با احادیث افترادهنده گشود تا به جاي قرآن قرار بگیرد. و در این راه یارانش 
 همینو  3یافت.نان اسلام را از میان اصحاب و علماي بد و حسود و منافق از میان دشم

 اند. ضه قصد طعنه به عقیدة اهل سنت را داشتهدهد که راف شان نشان مییادعا

______________________ 
 .4262 ش 4/101باب النهى عن السعى فى الفتنۀ سنن ابو داود، کتاب الفتن  -1
، 342، 340، به نقل از ضوابط الروایۀ عند المحدثین، ص 95-89دراسات محمدیه / گلدزیهر، ص  -2

صلته بنـزاع الفرق فى (الحدیث النبوى و سوم: دراسات محمدیۀ فصل نگا و 58العقیدة والشریعۀ ص
 از آن. و بعد 8/522 شمارهلیبی  ،الدعوة دانشکده همجل از نقلبه صدیق بشیر د استا هترجم )الإسلام

گوید مراد از سلطان  ، آنجا که می795، 41-34، مراجعه به همان منبع، ص 37، 36دین السلطان، ص  -3
، 103، 11ص  همان منبع باشند. نگا: معاویه است و سربازان او در جعل احادیث محدثین و فقهاء می
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 :گوید هائی از احادیث گذشته و آنچه در معناي آن آمده، می صالح وردانی بعد از ذکر نمونه
اند و حاکمان طاغوت و ظالم در تاریخ  این روایات و این عقیده که فقهاي سلاطین خلق کرده

اي و  گرائی قبیله عقیده نبود این باعث سلطه اند و اگر این روایات و ایجاد کردهآن را  مسلمین
 شد. حکومت اموي و عباسی بر حقیقت کار مسلمانان نمی

آمدند، بر این روایات در پشتیبانی سلطان آن و  همۀ حکومتهائی که بعد از رسول
 1نفوذش و اضافه کردن مشروعیت بر آن، اعتماد کردند.

ما وقتی که در اسباب جعل تحقیق  :گوید میرافضی دیگري به نام زکریا عباس داود 
کنیم که انگیزة قوي براي معاویه بود که سنت را  کنیم، رویکرد اساسی را ملاحظه می می

اي از صحابه و تابعین نمود  و لذا شروع به استخدام عده در خدمت اهدافش به کار گیرد.
یق به حکومتش وجهۀ که احادیث را جعل کنند تا کارهاي او توجیه شود تا از این طر

 2دینی دهد.
مرتضی  3عبد الحسین شرف الدین :اند اي را داشته و از افراد دیگري که چنین عقیده

، 6جمال البنا 5،علی الوردي 4،علی شهرستانی 3،محمد نجیب 2،محمود ابوریه 1،عسکري
 توان نام برد. می 9و ادریس الحسینی 8و سید صالح أبوبکر 7عبد الجواد یاسین

____________________________________________________ 
و با کتاب  کند آنجا که به احادیث قبل استناد می،152،202،671:نگا ، و124، 119، 117، 114، 110

الشیعۀ هم  ، و133دکتر عبد الهادى فضلى ص ، أصول الحدیث ، و123، 39إنذار من السماء ص 
مرتضى ، أحادیث أم المؤمنین عائشۀ، أدوار من حیاتـها ، و260دکتر محمد تیجانى ص ،أهل السنۀ

 از آن مقایسه شود. و بعد 284عسکرى ص 
چنین کتاب دیگر او الخدعه رحلتی من السنۀ الی ، و هم88اهل سنت/ شعب اللّه المختار، ص  -1

: قراءة نگا ، واز آن و بعد 292المحدثین ص  دفاع عن الرسول ضد الفقهاء و و، 61-55الشیعه، ص 
 .41أحمد صبحى منصور ص  ،فى صحیح البخارى

 .145تأملات فی الحدیث عندالسنۀ و الشیعه، ص  -2
لدین موسوي، شیعی امامی که در کاظمیه بغداد در سال عبدالحسین شرف الدین: عبدالحسین شرف ا -3

ــنص و الاجتهــاد. در ســال    ه 1290 ــوهریرة و ال ــد شــد و از تألیفــات او: اب م. 1957هـــ1377.  متول
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به وقایع زیر ها  آن شود که گفتند، دیده میآن را  ت آنچه که دشمنان سنت قبلاًنظار
 زنند. طعنه می
گویند  و اینگونه وصف کردند که او منافق بود و می در صحت اسلام معاویه :اولاً

که او روز فتح مکه اسلام را قبول کرد و او از طلقاء (کسانی که تا روز فتح مکه کافر 
آید که باب جعل در سنت را گشود و رافضه که قبلاً ذکرشان  اب میماندند) به حس

 دین، این را بیان داشتند. از داعیان بیها  آن گذشت و پیروان
آمدند، از کاذبان و ها  آن پرچمداران اسلام از صحابه و تابعین و کسانی که بعد از ً:ثانیا

 آیند. فقهاي سلطنت به شمار می

____________________________________________________ 
آمـده اسـت،    39-5حال او در کتاب: النص و الاجتهاد از محمد صادق صـدر، ص    درگذشت، شرح

 0 51 - 39أبو هریرة ص ،و332-331نص والاجتهاد صاستشهاد بالشبهۀ التى معنا فى کتابیه النگا: 
 .409-359، 255و احادیث عایشه ادوار من حیاتها، ص  2/53و جلد  1/361معالم المدرستین جلد  -1
 .263-170، و شیخ المضیرة، ص 179، 137، 126أضواء علی السنۀ، ص  -2
 .41 -37الصلاة، ص  -3
 .494، 387، 362، 352، 274، 32منع تدوین الحدیث أسباب و نتایج، ص  -4
علی الوردي: نویسنده معاصر، از مؤلفات او: وعاظ السلاطین، مراجعه به استشهاد بالشبهۀ التی معنا  -5

 .165-138-116فی کتابه وعاظ السلاطین، ص 
 .256، 182السنۀ و دورها فی الفقه الجدید، ص  -6
 .301، 292-258السلطۀ فی الإسلام، ص  -7
الانتقال " نگار معاصر، شیعی و از تألیفات او: لقد شیعنی الحسین ادریس الحسینی: نویسنده و روزنامه -8

 179الخلافۀ المغتصبه، ص استشهاده بالشبهۀ التى معنا فى و  "الصعب فى رحاب المعتقد والمذهب
 .290-247و لقد شیعنی الحسین، ص 

باشد. و در آنجا کتـاب   اعت انصار السنۀ اسکندریه میسید صالح ابوبکر: نویسنده مصري و او از جم -9
را تـألیف کـرد. و محمـود     "تطهیر البخارى منها الأضواء القرآنیۀ فى اکتساح الأحادیث الإسرائیلیۀ و"

استشـهاده  ابوریه پیرو او شد و جماعت انصارالسنۀ را مقـرر کـرد و از آن جماعـت جـدا شـد. نگـا:       
 .45القرآنیۀ ص بالشبهۀ التى معنا فى الأضواء 
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از تعالیم اسلام ها  آن پادشاهان و امراي اموي و عباسی به اینکهبه ها  آن افتراي :ثالثاً
کردند که احادیث را جعل کنند که از این  دور بودند و علماي مسلمان را استثمار می

 طریق امارتشان را تثبیت کنند.
 ها. ها و آشوب الأمر و احادیث فتنه به احادیث اولیها  آن افتراي ً:رابعا

 :آید در زیر میجواب ادعاهاي مذکور 
که او باب این است  اند آورده افتراهائی که در صحت اسلامِ سرور ما معاویه :اولاً

حدیث در سنت نبوي را گشود. آنچه دشمنان سنت مطهر بوسیلۀ آن در صحت  جعل
اند و آقاي دکتر محمود ابو شهبه در مقام دفاع از او برآمد و  طعنه زده اسلام معاویه

سلام فراموش کردند که نویسندگان در تاریخ صحابه از واقدي و ابن سعد دشمنان ا :گفت
اش  اند که او بعد از حدیبیه و قبل از فتح مکه اسلام آورد و از ترس خانواده ذکر کرده

او و پدرش  ها،کرد و آن مسلماً در عمره القضاء بود و به نظر بعضی اسلامش را مخفی می

 م)(مؤلفة قلوبهباشد که او از  هستند ولی نظر اکثریت بر این می (مؤلفة قلوبهم)از افراد 

معاویه و پدرش مؤلفه قلوب هستند اگرچه او احساس  :گوید البر مینیست، ابن عبد
بینیم که  کنند و لذا حافظ محقق ابن حجر را می کند که بسیاري این نظر را روایت نمی می

 نا در شرح حال پدرش ذکر کرد که او ازکند و هما در شرح حالش چیزي از آن ذکر نمی
 1.است ممؤلفة قلوبه

در باشد که کسانی از جمله و حتی اگر  حسن بوداسلام او به هرحال او اسلام آورد و 
را مورد ها  آن عدالت و صحابی بودنشود که  روز فتح مکه، اسلام آوردند این باعث نمی

______________________ 
 ، و1239ش 231تاریخ الصحابۀ ص  ، و2435ش 3/1416الاستیعاب رجوع به: شرح حال او در:  -1

 ، و7/406ابن سعد ، : الطبقات الکبرىنگا و .8068ش 4/433الإصابۀ  ، و4984ش 5/201اسد الغابۀ 
 .8/120النهایۀ  البدایۀ و ، و3764ش 7/130فتح البارى 
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تزکیه اسلام آوردند  بعد از فتح مکه کسانی را کهپروردگار عزیز  چونتخریب قرار دهیم 
 فرماید: می کرده و

ْ ِ� سَبيِلِ  وَمَا﴿ �َّ تنُفقُِوا
َ
ِ لَُ�مۡ � ِ مِيَ�ثُٰ  ٱ�َّ َ�َٰ�تِٰ وَِ�َّ �ضِ� وَ  ٱلسَّ

َ
َ� �سَۡتَويِ مِنُ�م  ٱۡ�

نفَقَ مِن َ�بۡلِ 
َ
نۡ أ ۡ�ظَمُ دَرجََةٗ مِّنَ  ٱلۡفَتۡحِ مَّ

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
ۚ أ ِينَ وََ�تٰلََ ْۚ وَُ�ّٗ  ٱ�َّ ْ مِنۢ َ�عۡدُ وََ�تَٰلوُا نفَقُوا

َ
 أ

ُ وعََدَ  �  ٱ�َّ ُ وَ  ٱۡ�ُسَۡ�ٰ  .]10الحديد: [ ﴾١٠بمَِا َ�عۡمَلوُنَ خَبِ�ٞ  ٱ�َّ
و براي چه در راه خدا انفاق نکنید در صورتی که وارث تمام آسمانها و زمین «

اجر و ها  آن ین انفاق و جهاد کردندخداست و آن مسلمانانی که پیش از فتح مکه در راه د
انفاق و جهاد کردند خدا به همه  ،تر از کسانی است که بعد از فتح مقامشان بسیار عظیم

 ».آگاه است ،کنید وعده نیکوترین پاداش را داده و خدا به هر چه می
او از کسانی بود که در حالی که باشد،  و چگونه افترا در صحت اسلام او درست می

 که کند روایت ابن عباس دلالت بر این امر می 1.نوشت میوحی پیامبر در خدمت 
. سپس دخور او غذا می :دنبال معاویه فرستاد که براي او بنویسد سپس گفت خدا رسول

پر را او  شکمخداوند  :سپس گفت خورد. غذا میاو  :گفتو ش فرستاد دوباره دنبال
 2د.نکن

این حدیث از  1اسلام ي دشمنها بعضی از فرقه :گوید می 3استاد محب الدین خطیب
کمک کند، ها  آن و در آن چیزي نیست که به کنند استفاده می معاویهبه براي طعنه 

 بوده است؟! کاتب پیامبر اینگونه بوده در حالی که اوچگونه 

______________________ 
 و بعد از آن. 7با تصرف، نگا: تطهیر الجنان و اللسان / ابن حجر هثیمی، ص  65دفاع عن السنۀ، ص  -1
استخراج  3604ش 8/399أو سبه...  مسلم به شرح نووي در کتاب البر و الصلۀ، باب من لعنه النبی -2

 .6/243النبوة البیهقى فى دلائل  وو لفظ از اوست،  2746، ش359نمود. مسند ابوداود طیالسی، ص 
الخطیب: محی الدین الخطیب بن أبی الفتح محمد بن عبدالقادر بن صالح الخطیب، از نویسندگان  -3

بزرگ اسلامی که در دمشق متولد شد و در آنجا علم آموخت، مجله الزهراء و الفتح را راه انداخت. 



 585  هاي دشمنان اسلام در نوشتهسنت نبوي باب دوم: 

 

ه است که ظاهراً پیامبر با این دعا هیچ نیتی نداشته است زیرا این، بین عربها رسم بود
راست تو  :فرمود که می گویند نیتی نداشته باشند مانند این سخن نبی وقتی سخن می

 خاك بخورد (زمین بخوري).
به دلیل خصلت انسان بودنش از او باشد که  ممکن است این سخن از پیامبر

 جمله توضیح داده است ازآن را  خودش در احادیث زیادي به صورت متوالی پیامبر
آیا  :کنیم را که به پیامبر نسبت داده شده است ذکر می لدیثی از عایشهحها  آن

اي پروردگار من، من انسانی هستم و هر  :ام؟ گفتم دانی با پروردگارم چه شرطی بسته نمی
 2کدام از مسلمین را لعن کنم یا ناسزا بگویم، پس براي او زکات و پاداشی قرار بده.

شود و در اخلاص و اسلام و شیوة  و قصوري دیده نمی عیب در اسلام معاویه
 ست. گونه شکی نی حکومتداري او هیچ

هر چه خصلت نیکو در وجود معاویه جمع شده به  گوید: قاضی ابوبکر بن عربی می
را یکجا دارد، او که ها  معاویه جمیع خصلت :صورت اجمال آشکار هستند و گفت

باد نمود و همچنان حسن سیرت او استقامت او را در حالت کلی و جزئی آ سرزمین شام
در محافظت مرکزي و سد کردن مرزها و اصلاح سربازان و ایستادگی در برابر دشمن و 

باشد. و احادیث صحیحی در مصاحبت و فقه از او  سیاست حکومتداري قابل رؤیت می
کند  یمشاهده شده است و بخاري در کتاب صحیحش با ذکر سند از ابی ملیکه روایت م

خواند و غلام ابن عباس نزد او بود  معاویه بعد از عشاء یک رکعت نماز می :گوید که می
باشد. در  می خدا رسول رها کن؛ زیرا او از اصحاب :سپس ابن عباس آمد، به او گفت

____________________________________________________ 
اه الازهر شد. از تألیفات از اولین مؤسسین جمعیت جوانان مسلمان بود. و متولی نوشتن مجله دانشگ

 .5/282درگذشت. و شرح حال او در: الأعلام  1969او: تاریخ مدینۀ الزهرا بالأندلس و در سال 
 .264دفاع عن الرسول ضد الفقهاء و المحدثین / صالح وردانی، ص  -1
لبدایه و ، ا8/396، ص مسلم به شرح نووي استخراج نمود، کتاب البر و الصلۀ، باب من لعنه النبی -2

 .123، 8/122النهایه، ص 
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اي، او  تو در امیرالمؤمنین معاویه چه چیزي را دیده :روایت دیگري به ابن عباس گفته شد
 1او فقیه است. :گفت .نماز به جا نیاوردبجز یک رکعت 

کند  در حدیثی به خلافت او (معاویه) استشهاد می ام حرام :گوید ابن عربی می
خوابید و سپس ی در جای خدا رسول کند که روایت می همچنانکه أنس بن مالک

جنگیدند  میخندید زیرا او مردمانی از امتش را دید که در راه خدا  بیدار شد در حالیکه می
را  شو بر امواج دریا سوار شده بودند ـ یعنی وسط دریا و قسمت عمیق آن ـ، سپس سر

سپس ام  .باز هم مانند رؤیاي اولی را دید و خوابید و بیدار شد و دوباره بر زمین گذاشت
تو از  :قرار دهد سپس پیامبر فرمودها  آن دعا کن که خداوند مرا هم از :حرام به او گفت

ین کسان هستی، سپس ام حرام زمان معاویه بر دریا سوار شد و هنگامیکه از دریا اول
 2خارج شد از اسبش بر زمین افتاد و هلاك شد.

 . ه 27یعنی سربازان معاویه در زمان عثمان بن غفان در سال  :گوید حافظ بن کثیر می
را در تاریخ اسلام  ها قبرس را با فرماندهی او فتح کردند و او اولین پایه ،در یک جنگ

از صحابه ابو ها  آن بود و باها  آن نهاد و أَم حرام در کنار همسرش عبادة بن صامت با
درداء و أبوذر و دیگران هم بودند. ام حرام در راه خدا فوت کرد و قبر او امروزه در 

 3 قبرس است.

______________________ 
،  7/130بخاري به شرح فتح الباري استخراج نمود، کتاب فضائل الصحابۀ، باب ذکر معاویۀ -1

. کتاب مروان بن الحکم إلى معاویۀ بن أبى سفیان یستفتیه فى مجنون قتل رجلاً. نگا: 3764،3765ش
،  3 ش 2/648جنایۀ المجنون  الموطأ کتاب العقول، باب ما جاء فى دیۀ العمد إذا قبلت و درمالک 
 .4984 ش 5/202اسد الغابۀ  :وانظر

بخاري به شرح الباري استخراج نمود، کتاب الجهاد السیر، باب الدعاء بالجهاد و الشهادة للرجال و  -2
کتاب الإمارة، باب الغزو فی البحر . و مسلم به شرح نووي، 2789-2788ش  6/13النساء، ص 

 .1912ش7/65
-2800-2799ش120، 6/23، فتح الباري 1/17، النهایۀ فی الفتن و الملاحم 8/229البدایۀ و النهایۀ  -3

2924. 
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معاویه بود. قسطنطنیه یزیدبن  امیر و فرماندة لشکر روم در جنگ :گوید ابن کثیر می
گوید: این از بهترین دلایل پیامر بر شهادت بر فضل سرور ما معاویه و پسرش یزید  می
نسبت داده شده است، آمده است  باشد و همچنانکه در حدیث ام حرام که به نبی می
و اولین سربازان از امت من که در  1اولین سربازان از امت من که از راه دریا گذر کنند :که

 اي :شوند. سپس گفتم واجب است و بخشیده میها  آن شهر قیصر جهاد کنند، بهشت بر
 2نه. :هستم؟ فرمودها  آن من از خدا رسول

باشد و مردم  در میان ملوك مسلمان کسی بهتر از معاویه نمی :گوید امام ابن تیمیه می
در زمان هیچ پادشاهی بهتر از زمان معاویه نبودند، هنگامیکه ایامش به ایام بعد از خود و 

 چشمی آشکار شد. به ایام ابوبکر و عمر نسبت داده شد چشم و هم
اگر  :گوید که می اده روایت کردم روایت کرد و ابن بطه از طریق قتابوبکر بن اثر
این مهدي است. ابن بطه با ذکر  :یدگوی ویه را نشان دهید اکثر شما میبخواهید عمل معا

اگر شما  :گوید کند که می سند ثابت از دو طریق از اعمش و او از مجاهد روایت می
 گفتید این مهدي است. دیدید می معاویه را می
ما نزد اعمش بودیم و از عمر  :گوید میکند که  المکتب روایت می ابوهریرهو اثرم از 

بینید؟  سپس اعمش گفت، معاویه را چگونه می .کردیم بن عبد العزیز و عدالتش ذکر می
کنید. از ابی اسحاق که  نه عدالت او را چگونه ارزیابی می :گفتند در هنگام جهاد؟ گفت

دید یا روزگار او را کر اگر او را ملاحظه می :گوید کند و سپس می در مورد معاویه ذکر می
 او مهدي بود. :گفتید دیدید، می می

______________________ 
گوید: مهلب گفته: یعنی انجام دادن کاري که بهشت با آن براي او  ابن حجر در مورد قد أوجبوا می -1

عاویه زیرا او اولین کسی است که از طریق دریا جهاد نمود. و در مورد شود. در متقب م واجب می
 .2924ش121-6/120ویژگی پسرش یزید چون او اولین کسی بود که با قیصر جنگید. فتح الباري 

 .2924ش6/120بخاري به شرح فتح الباري، کتاب الجهاد و السیر، باب، ما قیل فی قتال الروم  -2
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باشد که سخت تشنۀ  این شهادت آن ائمه اعلام در مورد امیرالمؤمنین معاویه می
خدایا  :فرماید در مورد این خلیفه صالح میپیامبر استجابت خدا و دعاي پیامبرش بود و 

 1مهدي قرار بده و به وسیلۀ او هدایت کن. او را هادي و
صحابه و تابعین و آراي علما در مورد معاویه را به  گواهیهايقبل از اینکه سخن از 

اتمام برسانیم، از مورخ مشهور علامه ابن خلدون در اعتبار معاویه از خلفاي راشدین 
اي از خلفاي  حکومت معاویه و اخبار او سرچشمه :گوید می کنیم که  نظري نغز را نقل می

 2قرار دارد.ها  آن بود و او در فضل و عدالت و دوستی بعد ازها  آن راشدین و نیکان
پسرش در امر حکومت و دفاع از برتري  :گوید ابن خلدون همچنین در مقدمه می

از ها  آن فاقات همانا او مصلحت عمومی در جامعه را رعایت نمود و :گوید مسؤولیت، می
و از ملل مختلف و  3و از قریش بودند.. . امیه بودند اهل حل و فصل هنگامیکه از بنی
امر حکومتداري و مسؤولیت قبول کردند، این اتفاق و  همچنین فاتحان که فقط او را در

کند چون  ین شک نمیاجتماع که شأن آن نزد شارع مهمتر است، و معاویه در مورد ا
ر نفی صحبتی او و حضور بزرگان صحابه و سکوتشان در مورد آن، دلیل ب عدالت او و هم

از کسانی نبودند که در حق نرمش نشان دهند و معاویه ها  آن باشد، شک در این مورد می

______________________ 
، از حدیث 3842ش5/465المناقب، باب مناقب لمعاویۀ بن ابی سفیان سنن ترمذي در کتاب  -1

، 3/185گوید این حدیث حسن و غریب است. نگا: منهاج السنۀ  عبدالرحمن بن عمیرة. ترمذي می
 .125-8/124البدایۀ و النهایۀ 

 .2/458تاریخ ابن خلدون  -2
ي قرآن و همچنین با احادیث نبوي، ها نگا: دفاع او از حدیث (الائمۀ من قریش) و رد او با آیه -3

 .115تأویل مختلف الحدیث ص ، 214مقدمه، ص 
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به آن و ها  آن هم کسی نبود که پند و نصیحت را در حق قبول کند سپس، همگی
 1عدالتشان مانعی براي آن است.

منشی معاویه را ذکر  همۀ این شهادتها و قبل از آن، احادیث نبوي در مورد بزرگ
شهادت  کنیم که خدا به بزرگواري علی بن ابی طالب و همراه این اعتراف می 2کنیم می

داده است و او بزرگوارتر از معاویه بود و حق همیشه با او بود و در کل همگی مجتهد 
هنگامیکه حاکم حکم کند و در این راه اجتهاد  :در حدیث صحیح آمده است 3بودند.

براي او دو أجَر و پاداش هست و هنگامیکه حکم کند  داشته باشد و به هدف برسد پس
 4أجر هست.یک و دراین راه اجتهاد داشته باشد سپس خطا کند، براي او 

کافی نیست، ها  آن کنیم براي شناخت مقام و منزلت بیشتر این مثالهاي کمی که نقل می
چهرة کاذب را بشناسند، آن  براي اینکه مردم بدانند و صورت و چهرة واقعی معاویه

از دشمنان اسلام و سنت مطهر به تصویر ها  آن که ملحدان از میان رافضه و پیروان
و صحابه و تابعین  خدا رسول ي سنت وها کتاب زنیم و آن چهره را اند، پس می کشیده

______________________ 
 و 240دفاعه عما وجه إلیه من اعتراض على اخذه العهد لابنه یزید صو نگا:  234، 228المقدمه  -1

 ،اللسان تطهیر الجنان و الصواعق المحرقۀ و قاضى أبو بکر بن العربى، و، : العواصم من القواصم.كر
 ی.ابن حجر هیتم

اند ولی  هیچ کس شکی ندارد که احادیث زیادي در بیان فضایل معاویه و خلفاي راشدین وضع شده -2
اند و حافظ بن کثیر  ها را جدا کرده و موارد جعلی را از صحیح آن متمایز نموده ائمه حدیث آن

. نگا: البدایۀ و النهایۀ احادیثی را در فضائل معاویه آورده و صحیح و جعلی آن را جدا کرده است
 .9/356و مجمع الزوائد . کتب الموضوعات باب المناقب، نگا: 8/120-147

، العواصم من القواصم، ص 324-305، مختصر التحفه الإثنی عشریه 227مقدمۀ ابن خلدون، ص  -3
 .8/129البدایۀ والنهایۀ  ، و205ابن تیمیۀ ص ، منهاج السنۀ وو بعد از آن.  172

باب أجر الحاکم إذا اجتهد فأصاب أو ي به شرح فتح الباري، کتاب الاعتصام بالکتاب و السنۀ بخار -4
مسلم (بشرح النووى) کتاب الأقضیۀ، باب بیان أجر الحاکم إذا اجتهد  ، و7352ش 13/330اخطأ 

 .من حدیث عمرو بن العاص 1716ش6/254فأصاب أو أخطأ 



 هاي دشمنان اسلام و... درنوشتهبررسی سنت نبوي     590

حسن  ی وروایو فقاهت او و عدالت در فرمان و به هم صحبتی او با نبی کنند رد می
گویند که او همان  دهند و حتی کسانی مانند مجاهد و أعمش می میسیرت او شهادت 

 مهدي است.
آیا این حال کسی است که در سنت دخل و تصرف کند و یا حتی به جعل رضایت 

و جعل حدیث را در تثبیت سازگار است و همچنین آیا ا بدهد، آیا این با فضیلت او
نان اسلام از رافضه و پیروانشان ادعا که دشمها  این یش به کار برد یا غیر ازفرمانروای

 سازند. کنند؟! بله بدون این که فکر کنند آنچه که بخواهند می می
 داند. جواب اتهامی که راویان سنت را از کاذبان و فقهاي حکومت می ً:ثانیا

اما آنچه که داعیان فتنه و دروغپردازان علم ادعا کردند که پرچمداران اسلام از صحابه 
از فقها و محدثین، کاذب و فقیه دربار حکومت ها  آن و بزرگان مسلمان بعد از و تابعین

اند، در جواب این ادعا دکتر سباعی مطلبی تحت عنوان، آیا علما این کذب را در  بوده
که دشمنان اسلام از غلوکنندگان شیعه و مستشرقان  :گوید دفاع از دین مجاز دانستند؟ می

رسند و  نمی ،بلندي که راویان سنت به آن متصف شدندو داعیان الحاد، به مرز سر
حتی در زندگی عادي خود به دور بودند  ،چون راویان سنت از کذب .نخواهند رسید

به خاطر ترس و زهد خدا وجود ها  آن حتی دشمنان اسلام به آن مقدار خوف که در جان
د و مرزي ندارد و ح خدا رسول در جنایت کذب برها  آن دارد، نخواهند رسید و انکار

دهد و باید کشته  هم انجام میآن را  گوید، گویند کسی که کفر می میها  آن حتی در مورد
، دشمنان اسلام هنگامیکه این خصایص علماي ما را 1باشد شود و توبۀ او مقبول نمی

شود و کسی که به  جز گمراهی یافت نمیها  آن شوند زیرا در وجود فهمند، معذور می نمی
از او دروغگوتر هستند، مانند دزدي که ها  آن کند که بر مردم عادت کند فکر میکذب 

کند همۀ مردم مانند او دزد هستند و غیر از این نیست، کسانی که آشکارا بعضی  فکر می
ها  آن مخالف بعضی از احکام سنت هستند وها  آن کنند به اینکه از والیان مردم را انکار می

______________________ 
 .65الباعث الحثیث / شیخ احمد شاکر، ص  -1
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را بر خود خدا رسول دهند و کذب به  رد ضرب و اهانت قرار میآشکارا سخن حق را مو
را نگفته است.  آنخدا رسول کنند که  دانند و به سنت مطهر احکامی را اضافه می مباح می

گوئید که داراي  کنید؟ یا شما با قومی سخن می اي مردم آیا شما عاقلانه به این حکم می
 1عقل نیستند؟!

حکمشان بر رجال حتی یک نفر مانند پدر و پسر و برادر بله قومی که هیچ ترسی در 
رساند و  را میها  آن و دوست و استاد نداشتند بنابراین این صدق دیانت و پرهیز و امانت

و  هستند و همچنین گرانقدرترین ادیبها  آن حافظان گرانقدر و سنت نبوي در میان
ین مثل خوبی در صدق و تقوا و هستند پس اها  آن گان ازاجداد و اولاد و بهترین نواد

 2باشد. میها  آن امانت

 در حکم بر رجال حدیث (اهل سنت)ها  آن هائی از پرهیز ینک نمونها
 :واردکنندگان به پدرانشانجرح 

در این مورد از غیر من سؤال  :امام علی بن المدینی از پدرش سؤالی پرسید او گفت 
دین او ضعیف  :رش را بلند کرد و گفتو رفت، بعد س جواب دادکنید و سپس سؤال را 

  3است.
  :بر فرزاندانشانجرح واردکنندگان 

______________________ 
 باتصرف. 202و  201السنۀ و مکانتها فی التشریع، ص  -1
 .1/47، دلائل النبوة / البیهقی 160نگا: لمحات من تاریخ السنۀ و علوم الحدیث / استاد ابوغدة، ص  -2
، شرح عبداللّه بن جعفر بن نجیح پدر علی بن الدینی، 8/430، لسان المیزان 2/401میزان الاعتدال  -3

شود حفظ آن به  . ابن حجر در التقریب گفت: ضعیف است. گفته می5، 2/14المجروحین لابن حیان 
 .3206ش14/379، تهذیب الکمال / المزي 3266ش1/483آخرش تغییر کرد. نگا: تقریب التهذیب 
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و مانند او  1پسرم عبداللّه کذاب است :گوید امام ابو داود سحبستانی نویسنده السنن می
گوید، او قرآن حفظ کرد سپس از آن دور  که می ابوهریرهسخن ذهبی در مورد فرزندش 

 2کرد.فراموش آن را  شد تا اینکه
 :جرح بر برادرانشان

از برادرم روایت اخذ نکنید چون او به کذب مشهور شده  :گوید زید بن ابی أَنیسه می
 3است.

  :جرح بر خواهرانشان
 4اگر کسی به دنبال هشام بن حسان باشد او ازدواج کرد :گوید شعبه ابن حجاج می

 5حفظ نکرد.آن را  ولی
  :جرح بر بعضی از خویشاوندان

______________________ 
، شرح حال عبداالله بن سلیمان بن اشعث. 4631ش4/31، لسان المیزان 4368ش2/433میزان الاعتدال  -1

گوید: نزد اصحاب حدیث، حدیثش مقبول است. نگا: الکامل فی الضعفا  ابن عدي می
کند حجت  . و در السیر گفته که او در آنچه که نقل می768ش2/772، تذکرة الحفاظ 1101ش4/265

 .118ش 13/231سیر أعلام النبلاء است. نگا: 
 .84، 83الاعلان بالتوبیخ لمن زم التاریخ / سخاوي، ص  -2
، شرح حال یحیی بن ابی انیسه. حافظ در 14826ش9/283، لسان المیزان 9463ش4/364میزان الاعتدال  -3

 .6789ش31/223، تهذیب الکمال 7535ش2/297التقریب گفته که ضعیف است. نگا:  تقریب التهذیب 
کند  ختنی: الختن هر آنچه که به دنبال زن مانند پدر و برادر است و خاتن مردي است که با زن ازدواج می -4

 .2/10، النهایت فی غریب الحدیث 215، 4/214، القاموس المحیط 169رجوع: مختار الصحاح، ص 
، شرح حال هشام بن حسان القردوسی و ابن 14726ش9/252، لسان المیزان 3/487میزان الاعتدال  -5

حجر گفت: یکی از آگاهان است و قطان از عطا او را ضعیف دانسته و در تقریب التذهیب گفته که 
قوالی ثقه است و ابن سیرین او را از افراد باثبات دانسته و در مورد روایتهاي او از حسن و عطا ا

مزى ، تـهذیب الکمال ، و7315 ش 2/266تقریب التهذیب وجود دارد چون مرسل است. نگا: 
 .6572ش 30/181
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 :گوید که ابو عروبه حرانی گفت ر شرح حال حسین بن ابی شري عقلانی میذهبی د
 1او دائی مادرم است و کذاب است.
  :ترسند از کسانی که از بزرگانشان نمی

امام ابن ابی حاتم از عبدالرحمن بن مهدي روایت  :گوید یحیی بن سعید قطان می
بین من و بین خودت  :گفتندروزي نزد شعبه اختلاف داشتند سپس  :گوید کند که می می

من راضی هستم که أحَول یعنی یحیی ابن سعید قطان حکم  :حکم قرار بده سپس گفت
کند، ما همچنان بودیم تا یحیی آمد و حکم کرد سپس به نفع شعبه حکم کرد ـ و او 

چه کسی طاقت نقد  :شعبه به او گفت شیخش بود و از او یاد گرفته بود و آموخته بود و
 کند اي أحول؟! تو را دارد یا چه کسی مثل تو نقد می

این براي یحیی بن سعید قطان نهایت منزلت است چون شعبه  :گوید ابن ابی حاتم می
رساند که بر  از بین اهل علم او را برگزید پس این وجود او و صلابت در دینش را می

 2شعبه حکم کند که استاد و معلم او بود.
کردند شفاعت برادرانشان  قبول نمیها  آن رساند که این پرهیزگاري بزرگان حدیث می
کنند و چگونه به این وساطت  روایت میها  آن را یا سکوت از کسانی که در جرح

روایت ها  آن کنند آنچه از به فرزندان خود طعنه وارد میها  آن دهند در حالیکه رضایت می
 3 .باشد کنند مستوجب قدح می می

که حماد بن زید و عباد بن عباد وقتی زد  شعبۀ بن حجاج در این مورد مثالهاي زیبایی
کرد، حماد بن زید  و جریر بن حازم دربارة مردي سخن گفته بودند که براي او کفایت می

______________________ 
، ابن حجر در التقریب گفته که ضعیف 2291-11280ش8/272، لسان المیزان 1/536میزان الاعتدال  -1

 .1331ش6/468تهذیب الکمال ،1348رقم  1/218تقریب التهذیب است. نگا:  ال
 ، شرح حال یحیی بن سعید قطان.102ش  1/232مقدمه الجرح و تعدیل  -2
، فتح المنان به مقدمه لسان المیزان / استاد محمد مرعشلی، 1/171الجرح و التعدیل / ابن ابی حاتم  -3

 .191-187ص 
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خواستم به نماز جمعه بروم که  گفت: روزي میگویی که به نرمی جواب ما را داد.  :گفت
 .مکه او را نبینآنچه که به من گفتید سعی کردم ت مرا صدا زد و گفت: ناگهان شعبه از پش

 گفت. مورد این مسأله حساب سخن می شعبه در :گوید عبدالرحمن بن مهدي می
رد حق با خلفا و ملوك و در مو هائی از شجاعت گذشتگان صالح ما اینها نمونه
 ترسند. که از مرگ و لوم و اذیت و آزار نمیامرایشان بود، 

در بحث از آغاز جعل و دور بودن همچنانکه  ،خلفایشان در موردصحابه  نظراما 
 1و نیازي به تکرار آن نیست. کند ، کفایت میصحابه از آن گذشت

کنیم که ابن  را اضافه می با عمر فاروق نظر و جایگاه ابی بن کعبدر اینجا 
یه پاسخ أبی بن کعب را آب با قرائت اکند که عمر بن خط حسن استخراج می راهویه از

ام و تو اي عمر! چسبیدن به بقیع تو را  شنیده خدا رسول را از آن :داد سپس أبی گفت
خواستم شما را امتحان کنم ببینم آیا  راست گفتی، من می :کند سپس عمر گفت اغفال می

او گفته نشود و به  گوید؟ پس براي امیر خوب نیست که حق نزد کسی از شما حق را می
 2ید.و آن را نگویا

 :از ابی بن کعب روایت شده است که این آیه قرآن را خواند

ِينَ ٱسۡتَحَقَّ ﴿ وۡلََ�نِٰ عَليَۡهِمُ  ٱ�َّ
َ
 .]107المائدة: [ ﴾ٱۡ�

 ».دو شاهد دیگر که احَق باشند«
کنم. سپس مرد گفت: اي  تو را تکذیب می :اشتباه کردي، گفت :گفت پس عمر

ترین تعظیم را در حق امیرالمؤمنین انجام  من محکم :کنی؟ گفت امیرالمؤمنین تکذیب می
کند و در تکذیب کتاب خدا راست نگفت سپس  دادم اما در تصدیق کتاب خدا اشتباه می

 3گوید. راست می :گفت عمر

______________________ 
 همین کتاب. 404مراجعه به، ص  -1
 .36766ش13/361نویسنده کنز العمال ذکر کرد  -2
 .3/606، الدر المنثور 13977ش5/107تفسیر ابن جریر  -3
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کند  ماید؟ هنگامیکه امیر از آن عدول میآز ببین عمر صحابه را با کلمۀ حق چگونه می
شناختند، هنگامیکه از حق  و ببین که صحابه چگونه حقشان را نسبت به امرایشان می

 .اي در راه خدا هراس نداشتند از سرزنش هیچ سرزنش کنندهکردند  عدول می
 آمدند از پادشاهان وها  آن که بعد از اما دربارة جایگاه صحابه و تابعین و کسانی

ابوسعید خدري دربارة مروان والی مدینه و همچنین جایگاه ابن  امرایشان و جایگاه و نظر
و نظر دیگر را خواهیم آورد که امام زهري با هشام بن عبدالملک  1عمر از نظر حجاج

اموي، بعد از ذکر جایگاهها و نظرات بزرگان اسلام در مورد ملوك و امراي بنی عباس 
د، حافظ ذهبی در شرح حال ابن ذئب، امام محقق ذکر کرده است اند، در این مور آورده

ابن ابی ذئب بر منصور وارد شد او در حق او نبخشد چون حق را  :گوید که امام احمد می
به او گفته بود و ظلم را و حق با یک را فاش کرده بود. از محمد بن ابراهیم شاگرد ابن 

بن ابی ذئب هم آنجا بود ابو ار منصور بودم و نزد أبی جعف :گوید ابی لیلی نقل شده که می
ـ او در ایام منصور والی مدینه بود  ؟در مورد حسن ابن زید چه نظري داري :جعفر گفت

هوي  کند یعنی از روي حقد و کینه و از روي خشم و تندي اخذ می کینه وـ گفت او از 
و در سلامت به خدا یک نفر از ا :حسن به او گفتگیرد. سپس  و هوس تصمیم می

محمد بن ابراهیم  .خواهی در مورد خودت از او سؤال کن اي امیرالمؤمنین نیست، اگر می
جعفر ایستاده بودند و ترسید دستور به اهیان شمشیر به دست بالاي سر ابوگفت ـ سپ

گوئی؟ گفت اي امیرالمؤمنین مرا ببخش.  قتلش دهند و خونش ریخته شود، گفت چه می
کنی و آن را به صورت  بگوئی. گفت تو عدالت را در حق رعیت ادا نمیگفت ناچاراً باید 

جعفر ظاهر شد، سپس ابراهیم بن  ابیدر صورت  يکنی. سپس تغییر مساوي تقسیم نمی
اي امیرالمؤمنین بگذار خونش را  :یحیی، والی مدینه در زمان مهدي برخاست و گفت

______________________ 
، 12ابن تیمیۀ ص ، موقف آخر فى السیاسۀ الشرعیۀ :نگا همین کتاب. 406و  405مراجعه به ص  -1

لم یسمیه فیها بالأمیر  فیعظه موعظۀ بلیغۀ،و یدخل فیه أبومسلم الخولانى على معاویۀ بن أبى سفیان
 .بل بالأجیر
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ي بنی فلیس، خون کسی که شهادتین بشین ا :بریزم تا پاك شود. ابن ابی ذئب به او گفت
 1پاك است. ،را گفته است

گفت و  دیدگاه سفیان ثوري در مورد ابی جعفر منصور مشهور است؛ سفیان حق را می
کرد، تا اینکه در بصره زمانی که به دور از چشم مهدي و  به شدت باطل را انکار می

با  -امام احمد حنبل ها  آن و در رأس -محدثین  موضع وفات نمود. 2،زیست پنهانی می
 این مثالهايو غیر از  بعید نیست. ، در دوران محنت قرآن و مسأله خلق قرآنامراي عباسی

اخبار درخشان این مردان  فصل گنجایش آن را ندارد و الا که اینفراوانی وجود دارد 
 3کردم. می را بیانهمتا  بی

 امراارتباط علماي مسلمان با ملوك و 
ها  آن ملوك و امرا، به بان ارتباط علماي مسلماکنند که  و اسلام ادعا می دشمنان سنت

را تثبیت ها  آن این امکان را داد که در جعل احادیث که موافق امیالشان باشد و سلطنت
 کند، غرق شوند.

بزرگان مسلمان و  ارتباطدانم چگونه  نمی :گوید دکتر سباعی در جواب این ادعا می
 باو در قدیم هم علما  است؟!ها  آن ازبرداري  علامت و نشانۀ بهرهملوك و امرا،  بامعتمد 

، بدون اینکه در چیزي به امانتشان دست بیایند، در زمانهاي ارتباط داشتندخلفا و ملوك 
 این کار را کردند.نیز و همچنین تابعین  رفت و آمد داشتندمعاویه  باقدیم صحابه 

رسیدند، راهی جز آن راهی که در دین و  مرا و ملوك میوقتی که بزرگان دین به ا
در هر حال مفید واقع ها  آن کردند و براي مؤثر باشد، انتخاب نمیها  آن امانت و تقواي

______________________ 
به اختصار داستان را آورده است. نگا: همان صفحه  192/ 1،  ذهبی در التذکرة 32أدب الشافعی، ص  -1

 .موقفاً آخر للمهدى هاب فیه ابن أبى ذئب
نقل شده که او أبى إسحاق فزارى  از 37 ش 54عجلى ص ، : الثقاتنگا 1/206تذکرة الحفاظ  - 2

 ه او زد.سلطان را امر و نهی کرد و او صد ضربه شلاق ب

 استاد عبدالعزیز البدري.» / الإسلام بین العلماء و الاحکام«ر. ك: کتاب  -3
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رفتند،  مسلمانانی بودند که وقتی به جلسات علم در مجالس خلفا میها  آن شدند، می
را تربیت ها  آن دادند یا فرزندان کردند یا فکر و حکم خود را اشاعه می حدیث روایت می

 گفتند. میها  آن و واجبات را به کردند یادآوري میها  آن کردند یا حقوق امت را بر می
نگاه کنید به آنچه ابن عساکر با ذکر سند از شافعی روایت کرد که هشام بن عبدالملک 

 :از سلیمان بن یسار در مورد تفسیر این فرمودة خداي تعالی پرسید که

ِيوَ ﴿ ٰ كِۡ�َهُ  ٱ�َّ  .]11النور: [ ﴾١١عَذَابٌ عَظِيمٞ  ۥمِنۡهُمۡ َ�ُ  ۥتوََ�َّ
خواهد   و آن کس از ایشان که قسمت عمده آن را به گردن گرفته است عذابى سخت«

 .»داشت
 پیدا بودو  .کنی، همانا او علی بن ابی طالب است اشتباه می :هشام برخاست و گفت

بر ها  آن از شدت و پافشاريخواست  گفت، جدي نبود بلکه می آنچه را که هشام می که
ابن شهاب  گوید. داند چه می امیرالمؤمنین می :آنگاه سلیمان بن یثار گفت حق خبر بدهد.

او  :؟ زهري گفتقسمت عمده آن را به گردن گرفته است :رسید و هشام به او گفت
کنی. همانا او علی بن  اشتباه می :سپس هشام به او گفتسلول است، بن عبداللّه بن ابی 

کنم؟  من اشتباه می :گفتدر حالی که به شدت عصبانی شده بود، ابی طالب است، زهري 
رسید که خداوند کذب  ! به خدا اگر ندائی از آسمان به من میکنم تو را سرزنش نمینه، 

قسمت  که اند که کسی به من گفته.. فلانی و فلانی . گفتم را حلال کرده است، دروغ نمی
در  هشام و اینکه.. .باشد سلول میبن بن ابی الله ، عبداعمده آن را به گردن گرفته است

را  »گویی می دروغ«کند بر اینکه او کلمه  دلالت میما بیدار شدیم اي شیخ،  :گفت داستان
 .گفتجدي ن
ضعیفتر و علما و خلفا  ارتباط کند که می ما را راهنماییاین حادثه  کهبینی  نمیآیا 

 ضعفی را وارد کرده باشد؟ها  آن دین و امانت کوچکتر از آن بود که به
حتی اي است که  ! و این کلمهکنم  تو را سرزنش نمی :گوید مردي به خلیفه مسلمین می

امرا و خلفا  باها  آن ارتباطاینکه  ی است بردلیل .گوید مینعادي به مرد دیگر  یک مرد
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ی بود از ناحیه کسی که بلکه ارتباط دنبوخورنده با فریبکار  و فریبط ضعیف با قوي ارتبا
د شو دروغی گفته شود عصبانی میاگر  بلند است وسر و به علمش به دینش اعتماد دارد

، شود برانگیخته مید، وتحریف ش خدا رسول به صحابۀ ربوطو هنگامیکه حقایق تاریخ م
یر آیات خدا اشتباه ، چون در تفسخلیفه مانند شیر فریاد زداست که در مقابل و مردي 

را تابع امیال  که آن است عاقلانه کرده بود و برخلاف نظر علماي سابق بود. پس آیا
آیا سخن  براي او جعل کنند؟خدا رسول  ی را به نامخلیفه سازند، و بدین وسیله احادیث

! به خدا اگر کنم تو را سرزنش نمی م؟ نهگوی دروغ میمن  بینی، که گفت: زهري را نمی
 گفتم. کرد من دروغ نمی آمد و کذب را حلال می ندائی از آسمان می

 را تربیت کرد وها  آن ز در تاریخ انسانیت بود که پیامبرتازهري از آن آدمهاي مم
حتی  از دروغ،در راستی گفتار و عزت نفس و دوري  یهاي روشن دنیا نشانهرا براي ها  آن

 1.قرار داد که مباح باشد، دروغی
در جرگه فقهاي ضعیف بودند و تقوا ها  آن پس آیا :گوید استاد صدیق بشیر می

گرفتند؟!  را به کار میها  آن حکام در جهت تثبیت سلطنت خود اي که به گونهنداشتند 
کند حتی بعضی برخود حرام کردند که با امراي ظالم  تاریخ این را به شدت نفی می

مقام قضاوت تازیانه به خاطر نپذیرفتن مانند ابوحنیفه ها  آن بلکه بعضی از 2کنند.اختلاط 
  3.و حبس کشیدند خوردند

، آنجا که خلیفه مهدي وارد مسجد النبی از علما هراس داشتندببین که چگونه خلفا 
شد، همۀ مردم به جز ابن ابی ذئب برخاستند، به او گفته شد، برخیز، این امیرالمؤمنین 

______________________ 
 باتصرف. 216-213السنۀ و مکانتها / دکتر السباعی، ص  -1
 .347، نگا: ضوابط الروایۀ عند المحدثین، ص 166، 2/155احیاء علوم الدین  -2
المحدثین مع  تاریخ محنۀ الفقهاء و، نگا: 248، تاریخ الخلفاء / سیوطی، ص 1/168تذکرة الحفاظ  -3

 .محمد أبو زهرة هعلام،  کتاب تاریخ المذاهب الإسلامیۀ درخلفاء بنى العباس 
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او را  :کند سپس مهدي گفت خیزد و قیام می انسان فقط براي پروردگار برمی :ست، گفتا
 1رها کنید که مو بر تنم راست شد.

مشمول کرد که وسط محدثین بنشیند تا  ببین که ابو جعفر منصور چگونه آرزو می
مانده که باقی دنیا چیزي  هايتآیا از لذ :که به او گفته شد ، هنگامیقرار بگیرددعاهایشان 

ی بنشینم و اصحاب یک خصلت باقی مانده و آن اینکه بر سکوی :گفت به آن برسی؟
 خداوند به تو رحم کند این که کاري ندارد. گفت: :مستملی گفتباشند. حدیث گرد من 

د، نیستنها  آن شما جزو :گفت ا با دوات و دفاتر نزد او رفتند.ندیمان و پسران وزر صبح
حدیث نقل  است و شان بلندو موهای پاهایشان ترك برداشته ،لباسهایشان کثیفها  آن زیرا
  2کنند. می

خواهند در خدمت امیال امویان و عباسیان باشند آیا به خاطر  پس براي چه می
به دنبال مال و شهوت ها  آن دهد که خواستن مال است؟ یا شهوت؟ تاریخ گواهی می

مانند ها  آن ین و ملوك و ثروتمندان حقیرترینشود در مجلس سلاط نبودند و گفته می
احمق بودند که دینشان ها  آن آیا 3أعمش دیده نشد، با اینکه به شدت نیازمند و فقیر بود.

 در مال و جاه و مقام طمع نکردند.ها  آن را بفروشند در حالیکه
اي از علمها  آن جواب اتهام در دین ملوك و امراي اموي و عباسی و دعوت ً:ثالثا

 را تثبیت کند:ها  آن چه که پادشاهیمسلمین در جعل آن

 چگونگی دیانت ملوك و امراي اموي و عباسی
دشمنان اسلام و سنت مطهر در پی آن بودند که تصویري دنیایی از امویان و عباسیان 

کردند و کینه اهل بیت را در دل  فقط به فتح و استعمار فکر میها  آن به ما ارائه دهند که

______________________ 
 .1/192تذکرة الحفاظ  -1
 .248تاریخ الخلفاء / سیوطی  -2
 .83ص اعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ / سخاوي،  -3
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ند و در زندگی عادیشان جاهل بودند و براي آداب و تعالیم اسلامی ارزش داشت
در  که یتاریخ به طور قطع نصوص .باشد میو واقعیت این افترایی بر تاریخ  و .نهادند نمی

 ي بیش نیستند کهاخبار کنند را براي ما روشن می عصر اموي و عباسیو دست ماست 
جعل و رافضی  لیان شیعهاهستند که غ ياخبارها  آن شد و بدون تحقیق از زبانها نقل می
فتنه را در صفوف امت اسلامی ایجاد کردند و از هنگام کرده بودند، همان کسانی که 

دادند  دامهتا زمان امویان و عباسیان آن را ا و علی ، عثمانشهید شدن عمر فاروق
ها  آن دانستند و با شمن میرا دها  آن کسانی بودند که امویان و عباسیانهمان و رافضه 

 .جنگیدها  آن با امام علی مچنانکهجنگیدند ه
بلکه این فتنه و  هیچگاه و حتی براي یک روز در میان اهل بیت دشمنی وجود نداشته

 .برافروختندعباس،  امیه و بنی بین اهل بیت و بنیبا گذشت تاریخ آشوبی بود که رافضه 
علق به که مت یکتب اخبار و تاریخص به پس صحیح نیست که بدون تحقیق و تفح

 1.دواعتماد شباشد،  امویان و عباسیان می
و خصوصاً در عراق  رهايدر شه ها کتاب اینزیرا  :گوید دکتر محمد مظهر صدیقی می

و از دست  ندنوشته شدکوفه و بصره و بغداد که محل اقامت فتنه و رافضیان بودند، 
انواع تعصب از ها  آن غالب کسانی کههمان  ،تعصب مؤلفان و راویان اخبار نجات نیافتند

 2ند.دوري نبود

______________________ 
بردند کـه یـا    کردند و گاهی مردم را بالا می خصوصاً وقتی که اهل تاریخ، گاهی بخاطر مردم جعل می-1

به دلیل جهل بوده و یا تعصب یا به مجرد اعتماد به گفته کسی کـه قابـل اعتمـاد نبـود و سـایر علـل       
انتها فی التشریع / دکتر و بعد از آن، السنۀ و مک 69دیگر. نگا: قاعدة فی المورخین / امام سبکی، ص 

دکتـر  ، شبهات حول العصـر العباسـى الأول   و، 262-256، العواصم و القواصم، ص 197سباعی، ص 
 بعد از آن. و 13ملا رشید ص

: شبهات حول العصر العباسـى الأول  نگا تصرف، واب 9الهجمات المغرضه علی التاریخ الإسلامی، ص  -2
 بعد از آن. و 36ص 
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شود، ما متون زیادي  این چیز و چیزهاي دیگري که ادعا می :گوید دکتر سباعی می
و عدم امراي عباسی و اموي از اسلام انحراف را در مورد دشمنان سنت  داریم که ادعاي 

از خودداري ابن سعد در طبقاتش براي ما  کند. میتکذیب پایبندي به احکام آن را 
که مردم او را کبوتر مسجد  تا جاییکند،  روایت میعبدالملک و تقواي او قبل از خلافت 

آیا ندیدي، هنگامیکه اصحاب  که: حتی وقتی که از ابن عمر سؤال شد .نامیدند می
ها  آن از چه کسی سؤال کنیم؟ به گفتند و به من می شدند دچار اشکالی می رسول

 1شد. از این جوانمرد بپرسید و به عبدالمک اشاره می :دادم میجواب 
در موطأ به حکم عبدالملک بن مروان استدلال نموده است و آن را در همۀ  و مالک

موطأ احکام و فتواهایش در  ،و پدرش مروان بن حکم 2نموده است. ابرازقواعد شریعت 
ابن عمر را  :گوید صحیح از عبداالله بن دینار نقل شده که میحدیث در  3.فراوان است

تا جایی من  :دیدم هنگامیکه مردم بر گرد عبدالملک بن مروان اجتماع کرده بودند، نوشت
 4.کنم میاطاعت  عبدالملک،امیرالمؤمنین از  در سنت خدا و رسولشتوانم  که می

شود که در عصر او بیشتر مساجدي که امروزه  لک گفته میدر مورد ولید بن عبدالم
معروف هستند، ساخته شدند و حتی این عصر را در تاریخ اسلام عصر عمران و آبادانی 

______________________ 
 .63-9/62عمر و ابی زناد و شعبی و غیره. .. در البدایۀ و النهایۀ / ابن کثیر  نگا: ثناي ابن -1
، کتاب المکاتب، باب 14ش2/564استخراج از الموطأ، کتاب الأقضیه، باب المستکرهۀ من النساء -2

 .228و مقدمۀ ابن خلدون ص 263، العواصم من القواصم، ص 3ش2/604قضاء فی المکاتب 
. و به 9ش2/612استخراج از الموطأ، کتاب المکاتب، باب عتق المکاتب اذا ادي ما علیه قبل محله  -3

تقواي مروان و پسرش عبدالملک در روایت امام مالک از عبدالملک بن مروان توجه کنید که او 
ه کنیزي را به دوستش هدیه کرد سپس در مورد او از دوستش سوال کرد و او گفت: تصمیم دارم ک

او را به پسرم بدهم که با او فلان و فلان کار بکند. عبدالملک گفت: تقواي مروان از تو بیشتر است، 
او کنیزي را به پسرش هدیه کرد و به او گفت که به او نزدیک نشود چرا که من ساق پایش را 

 .38ش 2/426الموطأ کتاب النکاح، باب النهى عن أن یصیب الرجل أمۀ کانت لأبیه ام. نگا:  دیده
 .7203ش13/205بخاري به شرح فتح الباري، کتاب الأحکام، باب کیف یبایع الإمام الناس  -4
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بود که ها  آن نامند و بقیه خلفا هم اینگونه بودند که از جمله یزید بن معاویه از می
 متهم کرده بودند.او را رافضیان به کذب و تزویر 

به خیر و  خدا رسول کنند در حالی که متهم می فسقدانم چگونه کسی را به  نمی
و اولین سربازان از امت من که در شهر قیصر  :فرماید بخشش او شهادت داده است و می

 و این سربازان، سربازان یزید بن معاویه بودند و او فرماندة 1بجنگند بخشیده خواهند شد.
 2ود.در جنگ قسطنطینه بها  آن

 به او اعتقاد در حالی که گیرد از مردم عهد میمعاویه بر خلافت او پدرش و چگونه 
 3این کار از معاویه به دور است. .فسق و فجور او دارد

گفت  که او به خودش می چگونه صحیح است که یزید به فسق توصیف شود در حالی
پدرش به او گفت: اگر که هنگامی کنم،  رفتار می اگر امیر شوم به روش عمر فاروق

به خدا من به مانند عمربن خطاب  :کنی؟ گفت ولایت را به دست بیاوري چگونه عمل می
سبحان االله اي پسرم، من کوشیدم به مانند عثمان باشم،  :کنم. سپس معاویه گفت عمل می

 4توانی به مانند عمر باشی؟ اما نتوانستم تو چگونه می
از ملوك بودند، ها  آن اگرچه :گوید می اي دولت امويدر دفاع از امرعلامه ابن خلدون 

تنها ها  آن بلکه تلاشعدالتی نیست،  بی در حکومت، مذهب اهل باطل وها  آن مذهب
کردند،  کسی تحمیل نمی ررسیدن به مقاصد حق بود و جز در مواقع ضروري آن را ببراي 

پیروي ها  آن کسانی را که ازو  .مهمتر از هر چیزي بودها  آن ه که نزدفرقتمانند ترس از 
شاهدي بر این امر ها  آن احوال و مقاصد بهگذشتگان  علماقتدا کردند و ها  آن نمودند و به

______________________ 
 .423قبلاً تخریج آن گذشت ص  -1
 .8/229البدایۀ و النهایۀ  -2
 .240، 234مبحث فى ولایۀ العهد ص و 228المقدمه، مبحث فی انقلاب الخلافۀ الی الملک، ص  -3
تطهیر  و، 208، الصواعق المحرقه، ص 228-221، نگا: العواصم من القواصم 8/232البدایۀ و النهایۀ  -4

 .ابن حجر الهیتمى، 43-7الجنان ص
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کند و اما مروان در ردیف اول  مالک در الموطا به کار عبدالملک استدلال می هستند.
لک رسید و تابعین قرار دارد که عدالتشان معروف است سپس این رتبه به فرزند عبدالم

 1بود.ها  آن در دین جایگاهی داشتند که لایق
از اخذ بیعت  نمایشگاه دفاعبا هم در و عباسی در دفاع از امراي دولت اموي  همچنین

ی و از خلفایپس او بعد از معاویه آمد  :گوید می گردیم که می معاویه براي پسرش یزید،
انند عبدالملک و سلیمان از بنی امیه کرد م کرد، و به آن عمل می بود که حق را جستجو می

 نظري که عدالت و نیکها  آن عباس و امثال و سفاح و منصور و مهدي و رشید از بنی
براي فرزندان و برادرانشان و ها  آن فداکاريباشد، و  براي مسلمین شناخته شده میها  آن

ها  آن شأن چون .دکن نمیاعتبار  بی راها  آن از سنن خلفاي اربعه در آن مورد،ها  آن خروج
 طبیعت حاکم را نداشتند و مانعزمانی بودند که در ها  آن چونغیر از شأن آن خلفا است، 

حفظ وحدت مسلمین بود و در آن روایات امام مالک در  و آن 2بودو هشدار دهنده دین 
 اینکه در زمانو  عبدالملک بن مروان و پدرش مروان امیه مانند، موطا به امراي بنی

بوده، بزرگترین ها  آن حالی که حکومت در دستدر را جمع آوري کرده موطا عباسیان 
 زد و خورد بینآن  بلکهاست  بودهعباس  امیه و بنی بین بنی بر عدم جنگ و درگیريدلیل 

 .ه استو بین دشمنان اسلام در گذر تاریخ با رافضه و ملحدان بودها  آن
تأثیري بر علماي  ،ده است، این زد و خوردو حتی اگر فرض شود که زد و خوردي بو

، نداشت در غیر این صورت چرا امراي  خدا رسول حدیث در حفظ و تدوینمسلمین 
 بود تغییر ندادند و انکار نکردند؟در الموطا را که عباس آنچه  بنی

برداري امراي اموي و عباسی  کردند از بهره کجاست آنچه را که دشمنان اسلام ادعا می
به امرا و  کسانی بودند کهاز علماي مسلمین در جعل آنچه که موافق امیالشان باشد؟ بله 

ولی این ادعاها با  .جعل کنندباشد، ها  آن آنچه را که موافق کارشدند تا  ملوك نزدیک می

______________________ 
 .228المقدمۀ، مبحث فى انقلاب الخلاقۀ إلى الملک ص  -1
 .233همان، مبحث فی ولایۀ العهد، ص  -2
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جمع و تدوین و نقد اقدام به بودند که ی از علمایغیر ها  آن اي ندارند و رابطه علم هیچ
د همچنانکه از غیاث بن غافل نبودنها  آن در همان حال امرا از کذبد کردن حدیث می

که او را دید که با کبوتر  نقل شده است، هنگامی 2با خلیفه مهدي عباسی 1ابراهیم نخعی
فقط مسابقه در حیوانات  :براي او نقل کرد که ریرهابوهکرد سپس حدیثی را از  بازي می

ث بال را اضافه شود و بر آن حدی نیزه و با گامها انجام میپرتاب و  بازيدار یا شمشیر سم
که برخاست مهدي  هنگامی به او بدهند.درهم  کرد. سپس مهدي امر کرد که ده هزار

ام و سپس  بندي و من این را آورده دروغ می خدا رسول دهم تو بر شهادت می :گفت
 داد که کبوتر را ذبح کنند و من آن را سربریدم.دستور 

د، مهدي غافل و جاهل نبود بلکه او عاقل و عالم بو :گوید استاد عبدالفتاح أبَوغده می
باشند و این از جمله شرطهاي ولایت  او از جمله پادشاهانی است که منشأ علم می

چاپلوس به جهت بخشش ملوك شروع به تملق نمود و خواست به واسطه باشد پس  می
کند، ولی مهدي آن را قطع کرد و خودش را از تعلق به کبوتر منع  سببی کاذب چاپلوسی 

مانند این کسی آن را نخورد. کند ـ و  پرترا  آید که او آن و آن را ذبح کرد ـ در خبر نمی

______________________ 
باشد  غیاث، ابن ابراهیم نخعی اهل کوفه و بر ترك او اتفاق نظر دارند و او کذاب و ناپاك می -1

، المجروحین / 509ش195همچنانکه یحیی ابن معین او را وصف کرده است. نگا: الضعفاء / نسائی 
 ، الجرح و التعدیل6556ش5/412، لسان المیزان 6673ش3/337، میزان الإعتدال 2/200ابن حیان 

 2/247ابن الجوزى ، الضعفاء والمتروکین ، و1554ش 6/8الکامل فى الضعفاء  و، 327ش7/57
که بیان کرده که او چنین کاري را با ، 71شیخ أحمد شاکر ص ، : الباعث الحثیثنگا و .2689ش

 نیز انجام داده است. رشید هخلیف
یق بشیر بر فصل سوم از دراسات ، تعلیق استاد صد568، ص 8مجلۀ کلیۀ الدعوة چاپ لیبی، شماره  -2

و او بود که خلیفه مهدي را متهم کرده که ابن عدي او را در لیست جاعلین قرار  محمدیه گلدزیهر.
 شود. داده است و تحریف این متن توسط گلدزیهر از آن فهمیده می
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کسی که به ملحدان در زمان دولتش  1شود. هان نمیاز انسانهایی مثل مهدي خلیفه عالم پن
امر نابود مردي را تعیین کرد که او را صاحب زنادقه نامیدند و ها  آن درس عبرت داد و از

گران از اهل تحقیق  و به منازعه را به او سپرد.ها  آن کردن و براندازي و قضاوت در مورد
مه دلایل بر معاندان و توضیح حق و از متکلمین به تصنیف کتب در جواب ملحدان واقا

و ها  آن کارو  سفارش کردها  آن را به براندازيبر شاکیان، دستور داد. و پسرش هادي 
به  :. از او نقل است که گفتشرح دادبراي او نسبت به اسلام و مسلمین  نیت بدشان را

را باقی ها  آن حتی یک نفر ازم کش ها را می خدا اگر زنده بمانم، همۀ این فرقه
 2اجرا کرد. با امانتداريو هادي وصیت پدرش را گذاشتم.  نمی

عباسیان رخ داد از طرف و سنت در ایام امویان  جعلآنچه از  :خلاصه سخن اینکه
صورت دینان و کسانی که با علم رابطه نداشتند،  غلوکنندگان شیعه رافضه و ملحدان و بی

. دائم با دولت اموي و عباسی بودندو خورد  که در زد بودند کسانیها  این و امثالگرفت 
ی روي داده که در علمای ازکنند که جعل  دعا میاما آنچه که دشمنان اسلام و سنت مطهر ا

مانند زهري و اوزاعی و ثوري و احمد رنج کشیدند سنت مطهر پاکی و حفظ و انتشار 
سلامی ما از ابن حنبل و بخاري و کسان دیگري از راویان سنت، پس تاریخ سالم ا

راویان سنت، دروغ و افترایی است که تاریخ تحریف غلوکنندگان و ادعاي نارواي 
کنندگان و تأویل  ابطال پذیرشکند تاریخی که از تحریف غالیان و  اسلامی ما آن را رد می

 .جاهلان به دور است
الأمر و  احادیث اطاعت از اولیمورد جواب افتراي دشمنان سنت در  :رابعاً

 احادیث فتنه و آشوب

______________________ 
سیر أعلام ، شرح حال امیرالمؤمنین ابی جعفر منصور المهدي در 127لمحات من تاریخ السنۀ، ص  -1

، شذرات 253، تاریخ الخلفاء، ص 10/124، البدایۀ و النهایۀ 147ش7/400،403النبلاء 
 .302-3/300، الوافی بالوفیات2917ش401-5/391، تاریخ بغداد 245-1/230الذهب

 .339الحدیث و المحدثون / دکتر محمد ابوزهو، ص  -2



 هاي دشمنان اسلام و... درنوشتهبررسی سنت نبوي     606

اهل  راو احادیث دوري از فتنه الأمر  که احادیث اطاعت اولی پنداشتنددشمنان سنت  
 کند. نقل و نظر آن ادعا را رد می ولیحدیث در تثبیت نظام حاکم جعل کردند، 

در دو ها  آن غالباند و  آن احادیثی که ذکر شده :نقل یعنی :گوید استاد صدیق بشیر می
به  آیند، به حساب می ها کتاب ترین یحکه بعد از کتاب خدا (قرآن) از صح کتاب صحیح

اطاعت از حکام و امرا و دوري از فتنه و آشوب و همچنین به نجات از شر دعوت 
 اطاعت ازبا کنند که این احادیث به خاطر تثبیت قدرت حکام یا  می گمانها  آن کنند و می
با جعل شده باشند، پس اگر این احادیث را  ها، آن و ترك شانامر دوري ازبا یا و ها  آن

 وند متعالخدا .کند و تصدیق میقرآن کریم آن را تأکید  ،فرض کنیمبر درستیشان  جدل،
 :فرماید می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ طِيعُواْ  ٱ�َّ

َ
َ ءَامَنُوٓاْ أ طِيعُواْ  ٱ�َّ

َ
وِْ�  ٱلرَّسُولَ وَأ

ُ
مۡرِ وَأ

َ
 .]59النساء: [ ﴾مِنُ�مۡۖ  ٱۡ�

 ».اید اطاعت کنید از خدا و از رسول او و از اولیاي امرتان. اي کسانی که ایمان آورده«
خدا  او از خدا و رسولش دارد و این کلام وجوب اطاعت ولی امر بستگی به اطاعت

 دارد کند و از تباه شدن در آن بر حذر می فتنه را ذم میکه 

﴿ ْ قُوا ِينَ فتِۡنَةٗ �َّ تصُِيَ�َّ  وَٱ�َّ ۖ  ٱ�َّ ةٗ  .]25الأنفال: [ ﴾ظَلَمُواْ منُِ�مۡ خَاصَّٓ
 ».ی که چون آید تنها مخصوص ستمکاران شما نباشدو بترسید از بلای«

 :فرماید و باز هم می

شَدُّ مِنَ  ٱلۡفتِۡنَةُ وَ ﴿
َ
 .]191البقرة: [ ﴾ٱلۡقَتۡلِ� أ

 ».فتنه و آشوب بدتر از قتل است«
شود و چیزي  و وجود فتنه شدیدتر از قتل است زیرا شرارت آن مانند آتش قطع نمی

گذارد، پس این بزرگترین دلیل است که مجموع آن احادیث که به اطاعت  را باقی نمی
از اختلافات و نزاع بر سر این حکم پیشی کنند،  کنند و از فتنه دوري می تشویق می

 .اند جسته
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کند زیرا اجتماع فقها یا اهل  بشیر) این ادعا را تکذیب می او (صدیق :اما نظر یعنی
و رافضه و  گلدزیهر گیرید همچنانکه بر جعل این مبادي قرار نمیها  آن حدیث یا همۀ

 .متحقق شود خدا رسول به کذب برها  آن . ممکن نیست که اجماعگویند میها  آن پیروان
و عبداالله بن عمر (ت (.  ه 93امیه بسیاري از صحابه امثال انس بن مالک (ت  در زمان بنی

 65و عبداالله بن عمرو (ت (.  ه 59و أبوهریره (ت (.  ه 68و عبداالله بن عباس (ت (.  ه 73
سعید  :بودند. و همچنین بسیاري از فقها و اعلام مانند(.  ه 64و نعمان بن بشیر (ت (.  ه

وجود ( ه 100و خارجه بن زید (ت (.  ه 94و عروه بن زبیر (ت (. ه 91(ت  بن مسیب
و (.  ه 106سالم بن عبداالله (ت داشتند و بقیه فقهاي هفت گانه که مشهور بودند مانند: 

شتند. و دولت عباسی با خلافت ، وجود دا ) ه 110و ابن سیرین (ت (.  ه 105شعبی (ت 
 قیام او حاضر بودند،که در  انیکساز جمله آغاز شد و  .  ه 123عباس سفاح در تاریخ ابو

أوَزاعی (ت و  ) ه 135و عطاء خراسانی (ت  ) ه 134ربیعه الرأي (ت  :مانند یفقهاي بزرگ
 . بودندو بزرگان مذاهب اربعه،  ) ه 157

ـ کسانی که داراي علم و تقوي بودند ـ براي تثبیت ها  آن پس آیا ممکن است که امثال
هرچند دعوت کنند ها  آن متفق شوند و مردم را به حمایت و خضوع در برابر نظام حاکم

 همدستی که دستۀ کوچک یا باندي دعوت به جعل احادیث بپردازند گوی براي این که
به آن راضی ها  آن دهند، پس آیا که دیگران آن را انجام باشند؟ اگر صحیح باشد 

کند و سکوت در  که اسلام را تهدید میدانند آن خطري است  که می در حالی ؟شوند می
 مورد آن خیانت به مسلمین است.

به این ساختار راضی هاي دیگر که با نظام حاکم در حال نزاع بودند چگونه  فرقه
 گرا :گوید ؟ و عقل میدانستند که این امر دسیسه و جعل است که می شدند در حالی می

، جعل نزاع داشتندبیت نظام حاکم که با او احادیث را به خاطر تثها  آن کرد که میاحساس 
وجود ولی این کرد.  دانست و جاعل آن را آشکار می ، آن را به شدت زشت میکرده است

شدند، ها  آن همچنین کسانی که پیرو راه و  گلدزیهر فقط در ذهن رافضه و چون ندارد
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عباس از علماي نقد  امیه و بنی . و چگونه فراموش کردند که دورة بنیباشد صحیح می
و  هـ)159(تشعبه بن حجاج :مانندخالی نبود؛ علمایی حدیث و علماي جرح و تعدیل 

(ت  هـ)، ویحیى بن سعید قطان198عبدالرحمن بن مهدى (ت  و هـ)161(تسفیان ثوري
کردند و احادیث جعلی را حذف  یحدیث را غربال مکه دیگري  وکسانها  این وهـ)، 198
اند از  پس آیا احادیثی را که دشمنان اسلام ذکر کرده .کردند کردند و آن را آشکار می می

تا اینکه  باشند می ینحدر کتب صحیها  آن مخفی ماند در حالی که غالبها  آن چشم
جعلی ها  آن سازند که می روشنبراي ما آیند و  پردازان علم در آخر زمان می دروغ

 باشند؟! می
اي از افکار فاسد و  کردند؟ بجز مجموعه در نقد از کدام راه پیروي میها  آن پس

لانه کرده است، راهی موجود نیست و اگر فرض کنیم که  شانخیالاتی که در اذهان
هاي  اند یعنی آن را در تثبیت ستون دشمنان اسلام در این احادیث، قصد و نیتی نداشته

اند و بهتانی  حکومت اموي یک بار و حکومت عباسی بار دیگر جعل کردند، دشنامی داده
 گوید. را نمی اند که عاقل آن زده

بوي براي مردم مصلحت است قبل از اینکه براي حکام دیث ناحااشاعۀ این 

جز دود آن دیدند و  ار میززیرا در هر فتنه و آشوبی فقط مردم اذیت و آ .مصلحت باشد
کند  آمیزند و هر طرفی ادعا می ها کلیۀ امور با هم در می د و در این فتنهیرس به حکام نمی

نداند که کدام طرف برحق که  کسیکه او حق است و دیگران بر طریق باطل هستند و 
 گیري کند و این درست بود. ، بهتر بود که از فتنه کنارهاست

برحذر و از تفرقه و جدایی آمده است ي تشکل و جماعت ادعپاك براي ادین  این
ها و احزاب درآیند هلاك  زیرا مسلمانان اگر متفرق شوند و به صورت دسته دارد می
 :گوید در این مورد میشوند و خداوند بلند مرتبه  می

﴿ ْ ِ ِ�بَۡلِ  وَٱۡ�تَصِمُوا ْۚ  ٱ�َّ قوُا  .]103آل عمران: [ ﴾َ�يِعٗا وََ� َ�فَرَّ
 ».و همگی به ریسمان الهی چنگ زنید و متفرق نشوید«
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 :فرماید و می

ِينَ  إنَِّ ﴿ �  ٱ�َّ ءٍ  .]159الأنعام: [ ﴾فرََّقوُاْ ديِنَهُمۡ وََ�نوُاْ شِيَعٗا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ ِ� َ�ۡ
 ».بپوشها  آن آنان که دین را پراکندند و در آن فرقه فرقه شدند چشم از«

 :فرماید و می

ِينَ تَُ�ونوُاْ كَ  وََ� ﴿ ْ َ�فَرَّقوُاْ وَ  ٱ�َّ  .]105آل عمران: [ ﴾ٱۡ�يََِّ�تُٰۚ مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ  ٱخۡتَلَفُوا
 آنکه آیات و ادلۀ روشن براي هدایت و شما مسلمانان مانند مللی نباشید که پس از«

 ».آمد باز راه تفرقه و اختلاف پیمودندها  آن
این حقیقت قرآنی  ،کند دعوت میو عدم خروج از آن، و احادیث نبوي که به جماعت 

و آن حقیقتی  داند میها  آن را در تفرقهمسلمانان  تباهیسازد، حقیقتی که  را روشن می
که در مورد این هایی  آن کنند به جز خوبی دریافت می است که دشمنان اسلام آن را به

کنند که این احادیث جعلی هستد و در  زنند و ادعا می احادیث خود را به نادانی می
است هرچند که خدمت حکام هستند و آن به عدم دفع مسلمین به خروج بر حکام 

عدم خروج بر سلطان ستمگر  : عقیدة مسلمانانبه جهل زدند کهباشند و خود را  ستمگر
 ی است که امر بر معصیت نکرده باشد.یا ظالم

و خروج بر بزرگان و والیان امورمان درست  :گوید اش می امام طحاوي در کتاب عقیده
 دستها  آن از اطاعتکنیم و  دعوت نمیها  آن بر علیهو ند هر چند که منحرف باشنیست 

 تا وقتی کهبینیم  میوند به عنوان یک فریضه خدا را از دستوراتها  آن کشیم و اطاعت نمی
 1کنیم. می عافیتصلاح و  دعايها  آن و براي ،کنندبه معصیت امر نها  آن

الأمر، دلالت  قرآن و سنت بر وجوب اطاعت از اولی :گوید شارح عقیده طحاویه می
 :فرماید کنید که میاین سخن خداوند تأمل در  .کنندنتا زمانی که به معصیت امر کنند  می

طِيعُواْ ﴿
َ
َ أ طِيعُواْ  ٱ�َّ

َ
وِْ�  ٱلرَّسُولَ وَأ

ُ
مۡرِ وَأ

َ
 .]59النساء: [ ﴾مِنُ�مۡۖ  ٱۡ�

______________________ 
 .2/111شرح العقیده الطحاویۀ  -1
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 ».اطاعت کنید از خدا و رسول او و از اولیاي امرتان«
الأمرتان (اولیاي  گوید که از اولی و از رسول اطاعت کنید و نمی :فرماید چگونه می

در آنچه که اطاعت ند، بلکه شو نمیاطاعت به تنهایی امرتان) اطاعت کنید زیرا اولیاي امر 
گردد زیرا کسی که  به رسول برمیاطاعت شوند و فعل  میاست، اطاعت خدا و رسولش 

است زیرا رسول به اطاعت از غیر خدا امر از رسول اطاعت کند از خدا هم اطاعت کرده 
باشد، اما اولیاي امري که به اطاعت از غیر خدا امر  کند بلکه او در این امر معصوم می نمی
باشد، مگر اینکه به اطاعت از خدا و رسولش امر  کند، اطاعت کردن از او جایز نمی می

 کند.
 بر خروج از اطاعت فاسديم در صورتی که ستمگر باشند؛ها  آن اما لزوم اطاعت از

کسی که بر امام خروج کند و  1،هاست آن که ضعیفتر از جور و ستمشود  می مترتبها  آن
این کار او جز تولید شر حاصل د یگري نداشته باشد، بزرگتر از چیزي است که تولید 

 تلق :اگر کسی بگوید :گوید میها  آن ابن تیمیه در حکم قتل ائمه و خروج بر کند. خیر می
و آن فساد بیشتر از  شود اگر جنایت کنند، باعث فتنه و فساد می :حد است، گفتها  آن

 2 کنند. فساد راهزنانی است که براي گرفتن اموال دیگران راهزنی می
 کنند؟ تفسیر می زند، چگونه یی را که به محدثان طعنه میها روایت دشمنان اسلام در نهایت:

 3.نزد سلطان ستمگر است نهدلاابزرگترین جهاد سخن ع :فرماید می کهپیامبر  مانند این سخن

و کسی از شما اگر منکري را دید او را با دست تغییر دهد و اگر نتوانست  :فرماید و باز می

______________________ 
 .2/114ویۀ شرح العقیدة الطحا -1
 .3/201منهاج السنۀ  -2
کتاب الفتن،  ،سننال درترمذى  و، 4344ش4/124سنن ابوداود، کتاب الملاحم باب الامر و النهی  -3

 .2174ش 3/409باب ما جاء فى أفضل الجهاد کلمۀ عدل عند سلطان جائر 
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و باز  1ترین درجۀ ایمان است. با زبان تغییر دهد و اگر نتوانست با قلبش و آن ضعیف

خوشایند و ناخوشایند اوست باید از حاکم اطاعت  در آنچه کهانسان مسلمان  :فرماید می

کند، پس اگر به معصیت امر کرد، نباید از او اطاعت  کند جز در آنچه که به معصیت امر می

 2کرد.
در سختی و که بیعت کردیم  خدا رسول با :گوید از عباده بن صامت نقل شده که می

اش  خانوادهدر این امر با  یم وناز او اطاعت کو تنگدستی و خوشحالی و ناراحتی آسایش 
سرزنش سرزنش کنندگان در راه خدا یم و از هر جا که باشیم حق را بگویکنیم و نزاع ن

 3ترسیم.ن
گیري در مقابل  گویند که ظاهر آن جبهه دیث چه میاحادشمنان اسلام در مورد این 

ل یطخدا را تع کند یا حدود میرا حلال ها  آن یا کند ی است که به معاصی امر میسلطان
 کند؟! می

ها خودشان این احادیث را روایت  کسانی که آن احادیث را روایت کردند، همان
اند،  ، پس چگونه از این منجلابی که خودشان درست کردهکنند کردند که آن را انکار می

خدا و رسولش از ولی امر مطلق نیست بلکه مقید به اطاعت اطاعت  آیند؟ بیرون می
 باشد. حکم خدا بر مردم می جرايا ی که فقط بااطاعت باشد، آن می

______________________ 
از حدیث  49ش1/196مسلم به شرح نووي، کتاب الإیمان باب کون النهی عن المنکر من الأیمان  -1

 ابوسعید خدري.
از  1839ش6/466مسلم به شرح نووي، کتاب الإمارة، باب وجوب طاعۀ الأمراء فی غیر معصبۀ  -2

 حدیث ابن عمر.
 و، 7200-7199ش13/204بخاري به شرح فتح الباري، کتاب الأحکام، باب کیف یبایع الامام الناس  -3

تحریمها فى معصیۀ  ب طاعۀ الأمراء فى غیر معصیۀ ومسلم (بشرح النووى) کتاب الإمارة، باب وجو
 از اوست. لفظ و 1709ش 6/468
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مصلحت دیگري این دین  به خدمتجز سازد که آن محدثان و فقیهان  این روشن می
ابزاري در دستان حاکمان نبودند که هرطور و به هر شکلی که خواستند، ها  آن نداشتند و

 1استفاده کنند.ها  آن از
رفت  دند و اگر نبودند اسلام از بین میو پاسداران زمین بو شریعتحافظان ها  آن بلکه

قهرمانان این دین بودند و در مقابل حرکت جاعلان از دشمنان اسلام کمین کردند ها  آن و
نظر در آن  ترین امور استوار کردند و در نقد روایات و دقت و ستونهایشان را بر دقیق

دند به بهترین نحو امتحان پس دال شدند و حکم کردند و بین ضعیف و قوي آن امتیاز قائ
استحداث کردند و آن را نگهداري  ی را از آنو علوم در این میدان مسابقه ممتاز شدندو 

 :مصداق این آیه شدندو  2کردند و بنا نهادند و در حفظ سنت تعجب همه را واداشتند.

ۡ�اَ ﴿  .]9الحجر: [ ﴾٩ونَ لََ�فٰظُِ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِكۡرَ إنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
و تا روز رستاخیز آن را از (باشیم  ایم و خود ما پاسدار آن می ما خود قرآن را فرستاده

 .)داریم دستبرد دشمنان و از هرگونه تغییر و تبدیل زمان محفوظ و مصون می
 و خداوند متعال داناترین و برترین است

 دلایل حجیت سنت مطهر نبوي :وممبحث س

 عصمت :مطلب اول

موارد باشد و  سنت نبوي اصلی از اصول دین است و براي جمیع مسلمان حجت می
 .، اجماع امت و عقل و نظرسنت نبوي ،عصمت، قرآن کریم :کنند زیر بر آن دلالت می

______________________ 
 8/579، شمارهلیبی، : مجلۀ کلیۀ الدعوةنگا تصرف، وا ب 347-342ضوابط الروایۀ عند المحدثین، ص -1

 : منهج السنۀ فى العلاقۀ بین الحاکم وبراي مطالعه بیشتر در جواب این شبهه رجوع شود به، 583 -
 .دکتر یحیى إسماعیل حبلوش، لمحکوما

 3الإتجاهات الفقهیۀ عند اصحاب الحدیث فی القرن الثانی الهجري / دکتر عبدالمجید محمود، ص-2
 باتصرف.
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 عصمت
سنت و  حجیتقبل از اینکه تعریف عصمت را ذکر کنیم و به بیان دلالت آن بر 

که سخن از عصمت در  لازم است که بدانیم ،قرآن کریم بپردازیم حجیتهمچنین 
  1؛باشد حقیقت از مباحث علم کلام می

تعالی و ذات پیامبران او، از این حیث که  علمی است که در مورد ذات باريکلام زیرا 
چه چیزي نسبت و جایز است ها  آن چه چیزي برايو  استواجب ها  آن برچه چیزي 

 .کند بحث می حلال است،ها  آن به
این و  جستجو کردندعصمت به حدیث را در مباحث سنت  ،علماي اصولولی 

سنت و حتی قرآن به عصمت  چون حجیتباتوجه به شدت التصاق عصمت با سنت بود 
 2.بستگی داردپیامبر 

 معناي لغوي عصمت  
ه عصمت :شود . گفته میاست منع و حفظ و نگهداريعصمت در لغت به معناي 

 :طعام یعصمف خدا از معصیت امتناع شد. و هذا یعنی به لط :انعصم و اعتصمت بااللهف
 کند و سخن پروردگار از زبان پسر نوح یعنی این طعامی است که از گرسنگی منع می

 :فرماید که می

� اويِٓ إَِ�ٰ جَبَلٖ َ�عۡصِمُِ� مِنَ  َٔ َ� ﴿  .]43هود: [ ﴾ٱلمَۡاءِٓ
 ».با آن من را نگهدارد من بزودي بر فراز کوهی روم که از خطر آب و هلاکت«

دعوت شد « دعى إلى مکروه فاستعصم: شود و گفته می .کند یعنی از غرق شدن منع می
. یعنی امتناع کرد و خودداري نمود و از او طلب عصمت »ه پس از آن امتناع کردوبه مکر

______________________ 
 .2/263الابهاج فی شرح المنهاج /  -1
 باتصرف. 19دراسات اصولیه فی السنۀ / دکتر محمد ابراهیم حفناوي، ص  -2
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برآمد،  کرد. خداوند در بیان حکایت زن عزیز هنگامی که در صدد فریفتن یوسف
 :فرماید می

 .]32يوسف: [ ﴾ٱسۡتَعۡصَمَۖ فَ  ۦعَن �َّفۡسِهِ  ۥوَلقََدۡ َ�وَٰدتُّهُ ﴿
 1».و هر آئینه طلبیدم از او نفس او را پس خود را نگاه داشت«

 معناي اصطلاحی عصمت
در حالی که احتمال وقوع این کار از او حفظ کرد مکلف را از گناه یعنی خداوند 

 خداوند ظاهر یعنیاست  یو باطن يظاهرممکن باشد. و مقصود از عصمت انبیا، عصمت 
را از حسد و ها  آن باطن دارد و و غیر آن پاك نگه می دروغرا از زنا و شرب خمر و ها  آن

 2دارد. ، پاك نگه مییهاي باطن دهش دوستی و سایر نهیدنیاریا و 
 شود میارتکاب معصیت  امري درونی است که مانععصمت  :هدتعریف آن گفته ش در

 3شوند.نبرند و ملزم به ترك معصیت دیگر براي ترك آن به چیزي پناه ن تا

 دلالت عصمت بر مستدل بودن قرآن و سنت
 از هر چیزي که خللی در تبلیغ انبیا راکه خداوند  بدان :گوید دکتر عبدالغنی عبد الخالق می

جهل نسبت به هر  یب دعوت،کذت ،کتمان رسالت :مانند است، کرده معصوم ،وارد کندها  آن
صورت و تصور شیطان به آن شک در آن و کوتاهی در تبلیغ  نازل شده وها  آن حکمی که بر
و تسلط شیطان بر در آغاز رسالت و بعد از آن ها  آن تلبیس شیطان برو ها  آن ملایکه براي

کذب ببندند و ا به زبان خد هدنازل شها  آن برکه در هر آنچه و عمداً ها  آن یهاي درون وسوسه

______________________ 
دکتر عبد ، حجیۀ السنۀ، نگا: 2/566، مصباح المنیر 4/151، قاموس المحیط 12/403لسان العرب  -1

 .حاش 87الغنى عبد الخالق ص 
 .160حاشیه البیجوري علی الجوهرة، ص  -2
، نگا: البحر المحیط، 20، 19دراسات اصولیه فی السنۀ / دکتر محمد ابراهیم حنفاوي، ص  -3

 .164-1/159الفحول  ، ارشاد172-4/169زرکشی
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خواه با زبان باشد  ،عمدي انجام دهندنازل شده ها  آن بر خلاف آنچه که بردر بیان حکم شرعی 
از این امور ها  آن تمامی علما بر وجوب عصمت .نهیا با فعل و خواه آن سخن خبر باشد یا 

مثل اینکه ( کند، دلالت کند آشکار میها  آن بر معجزاتی که خداوند توسطتا اجماع دارند 
یکی از خداوند بگوید: رسولانم در تمام آنچه که از من ابلاغ کردند، راست گفتند) چون اگر 

 1شود و این محال است. جایز بداند، منجر به ابطال دلالتش میها  آن این کارها را براي
عقد شده که انبیا از اشتباه و خطا و آنچه که در تبلیغ خللی همچنانکه اجماع بر این من

، بر این دانند جایز میها  آن کسانی که اشتباه و خطا را برايو هستند معصوم  ،وارد کند
خبر داده شود و آن ها  آن امر اجماع دارند که بایستی بلافاصله از جانب خداوند متعال به

 2.امر استقرار پیدا نکند
و مطابق  دقاص -بعد از تقریر خداوند –خبر ابلاغی  هراش این است که  و لازمه

این قول خدا شود که تمسک بنا بر اجماع باید به آن ، پس چیزي باشد که نزد خداست
 :فرماید کند که می دلالت میبر آن 

 .]4-3 النجم:[ ﴾٤إنِۡ هُوَ إِ�َّ وَۡ�ٞ يوَُ�ٰ   ٣ ٱلهَۡوَىٰٓ ينَطِقُ عَنِ  وَمَا﴿
 ».جز خبر وحی خدا نیست گوید. سخن او هرگز به هواي نفس سخن نمی«

که از لبها به صورت سخن یا  شود می یزيچ آن شامل تمام کلمه ینطق در زبان عرب،
از  ، وگفته باشد، آن وحی به نظر خودش پیامبر را که یعنی آنچه 3شود، لفظ خارج می
 4طرف خداست.

______________________ 
 .251، 102، 97حجیۀ السنۀ، ص  -1
و بعد از آن، نگا: نفحات الشذیۀ فیما یتعلق بالعصمۀ و السنۀ النبویه/ شیخ محمد طاهر  99همان، ص  -2

نووى  ،المنهاج شرح مسلم وو بعد از آن،  1/501و بعد از آن، المحصول / رازي  21حامدي، ص 
 .2371رقم  8/136

 .10/354، لسان العرب 666، مختار الصحاح، ص 3/277محیط قاموس ال -3
 .85، 17/84تفسیر القرطبی  -4
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به شیوة قصر از طریق نفی و استثناء آمده است و این در اثبات کلام پیامبر آیه دو این 
گوید و  ست و فقط به وسیلۀ آن سخن میسخن او محصور در وحی اسازد که  روشن می

 1شود. فقط شامل او می
ن کلام فرمود: ای می کند که ثابت می قرآن را نسبت بهسخن پیامبر حجیت امر پس این 

یا مانند  ؛پروردگار عزیز اینچنین فرمود :دفرمو میاحادیث قدسی  دمور و در 2.خداست
آوردم، اما باهم من براي شما قرآن و مانند آن را  :فرماید و می .این عبارات را آورده است

کند و  رسد که مردي ثروتمند در حالی که بر تختی تکیه داده، عجله می روزي فرا می
ت، آنچه که در آن حلال باشد حلال کنید و آنچه این قرآن براي شما حجت اس :گوید می

و حیوانات براي شمار چهارپاي اهلی  بدانید که حرام بپندارید. اما ،که در آن حرام باشد
وحشی و درنده و پرندگان داراي چنگال و چیزي که در جائی افتاده باشد مگر اینکه 

می برود، باید او را و هر کسی که در میان قوصاحبش آن را نخواهد، را حلال نکرد 
 3عمل کند.ها  آن تواند مانند میزبانی کنند اگر این کار را نکردند و او نیز می

کند  از کذب دارد واین دلالت می پس همۀ این اخبار حکایت از معصوم بودن پیامبر
 :باشد که وحی دو قسمت می

 کتاب معجزه (قرآن) که همه به تلاوت آن متعبد هستند. -1
 :شود (قرآن) نیست و خود دو قسمت تقسیم می آنچه در کتاب -2

______________________ 
 .55تفسیر اللطیف الخبیر فی علوم الحدیث البشیر النذیر / دکتر مروان شاهین، ص  -1
، رد کرده که فرضیه اینکه قرآن کریم کلام خداست 250نگا: حجیۀ السنۀ / علامه دکتر عبدالغنی،ص  -2

 شود. سخن ثابت نمی با این
کتاب العلم، بـاب مـا    شسنن درترمذى  و، 4604ش4/200سنن ابوداود، کتاب السنۀ، باب لزوم السنۀ  -3

و از این وجه حدیث حسن  این: گوید می ، و2664 ش  5/37نـهى عنه أن یقال عند حدیث النبى 
   است. غریب
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 1نازل شده است. الف) حدیث قدسی و آنچه که بر لفظ پیامبر
را با لفظش،  آن ب) حدیث نبوي و آنچه که به صورت معنا نازل شده است و نبی

 2بیان داشت.
ب داده است در آیات فراوان است، لق 3این قسم که پروردگار عزیز آن را به حکمت

 :فرماید مورد آن میدر 

ْ وَ ﴿ ِ نعِۡمَتَ  ٱذۡكُرُوا نزَلَ عَليَُۡ�م مِّنَ  ٱ�َّ
َ
ٓ أ  ۚۦ يعَظُُِ�م بهِِ  ٱۡ�كِۡمَةِ وَ  ٱلۡكَِ�بِٰ عَليَُۡ�مۡ وَمَا

ْ وَ  قُوا َ  ٱ�َّ ْ وَ  ٱ�َّ نَّ  ٱعۡلَمُوآ
َ
َ أ ءٍ عَليِمٞ  ٱ�َّ  .]231[البقرة:  ﴾٢٣١بُِ�لِّ َ�ۡ

شما لطف فرمود و خصوصاً نعمت بزرگ کتاب  و بیاد آورید نعمت خدا را که به«
مند  آسمانی و حکمت الهی را که به شما فرستاد و تا شما را به پند و اندرز از آن بهره

 ».گرداند و خدا ترس باشید و بدانید که خداوند به همه چیز آگاه است
 :فرماید و دوباره می

ُ مَنَّ  لقََدۡ ﴿ ْ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰهِِ إذِۡ َ�عَ  ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ َ�َ  ٱ�َّ نفُسِهِمۡ َ�تۡلوُا
َ
 ۦثَ �يِهِمۡ رسَُوٗ� مِّنۡ أ

بٍِ�  ٱۡ�كِۡمَةَ وَ  ٱلۡكَِ�بَٰ وَُ�زَّ�يِهِمۡ وَُ�عَلّمُِهُمُ   .]164عمران: آل[ ﴾١٦٤�ن َ�نوُاْ مِن َ�بۡلُ لَِ� ضََ�لٰٖ مُّ

______________________ 
، اختلاف دارند و استاد بزرگوار رسول علما در اینکه آیا لفظ حدیث از طرف خداست یا از طرف -1

باشد پس از  می دکتر عبداالله دراز نظرش بر این است که لفظ حدیث قدسی از جانب پبامبر اکرم
گوید: این بارزتري آن دو قول نزد ما است، زیرا اگر منزلت آن به لفظ بود حرمت و  این نظر می

چون در این دو لفظ فرقی نیست و هر دو از  قداست آن در نظر دین لازم است نه در لفظ قرآنی و
باشد و روایت آن به معنی  طرف خدا هستند پس لازمه آن وجوب محافظت از نصوص آن می

 .16باشد، النبأ العظیم، ص  اجمهعا جایز نمی
 .280حجیۀ السنۀ / دکتر عبدالغنی، ص  -2
، 141، 12/140، لسان العرب آید: علم، فقه، عدل، حلم و نبوة حکمت در لغت بر چند معنی می -3

 .1/190، المعجم الوسیط 4/100قاموس المحیط 
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 برانگیخت که بر خدا بر اهل ایمان منت گذاشت که رسولی از خودشان در میان آنان«
 شان را از هر نقص و آلایش پاك گرداند و به آیات خدا را تلاوت کند و نفوسها  آن
احکام شریعت و حقایق حکمت بیاموزد هر چند پیش از آن در گمراهی آشکار ها  آن

 ».بودند
دو نوع وحی  :فرماید می بزرگشو آنچه شایستۀ ذکر است پروردگار عزیز در کتاب 

فرماید مختص به مسائلی از  برد و می آن دو را به کتاب و سنت نام می وجود دارد که
 :فرماید باشند بلکه آن سنت همۀ انبیاء بوده است و می نمی نبی

خَذَ  �ذۡ ﴿
َ
ُ أ ٓ ءَاتيَۡتُُ�م مِّن كَِ�بٰٖ وحَِكۡمَةٖ ُ�مَّ جَاءَُٓ�مۡ رسَُولٞ  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ مِيَ�قَٰ  ٱ�َّ لمََا

قٞ لمَِّا مَعَُ�مۡ َ�ُؤۡمِنَُّ بهِِ  صَدِّ نَّهُ  ۦمُّ ٰ َ�لُِٰ�مۡ إِۡ�ِي� قاَلوُٓاْ  ۚۥ وََ�نَُ�ُ خَذُۡ�مۡ َ�َ
َ
قۡرَرُۡ�مۡ وَأ

َ
قاَلَ ءَأ

قۡ 
َ
ۚ أ ْ قاَلَ فَ  رَرۡناَ ناَ۠ مَعَُ�م مِّ  ٱشۡهَدُوا

َ
ٰهِدِينَ نَ وَ�  .]81آل عمران: [ ﴾٨١ ٱل�َّ

و چون خداوند از پیغمبران پیمان تبلیغ گرفت آنگاه که به شما کتاب و حکمت «
ه بخشید پس براي هدایت شما اهل کتاب باز رسولی از جانب خدا آمد که گواهی ب

فرمود  داد تا به او ایمان آورده و او را یاري کنید خداوند راستی کتاب و شریعت شما می
آیا به رسول من و به آنچه در کتاب آسمانی او قرآن فرستادم اقرار داشته و از پیمان من 
پیروي خواهید کرد؟ همه گفتند اقرار داریم. خداوند فرمود شما گواه باشید و من هم با 

 ».شما گواه خواهم بود
 :فرماید و پروردگار عزیز در حق آل ابراهیم می

لًۡ� عَظِيمٗا  ٱۡ�كِۡمَةَ وَ  ٱلكَِۡ�بَٰ الَ إبَِۡ�هٰيِمَ َ�قَدۡ ءَاتيَۡنَآ ءَ ﴿  .]54النساء: [ ﴾٥٤وَءَاَ�يَۡ�هُٰم مُّ
ملک و سلطنتی بزرگ ها  آن هو حقیقتاً ما بر آل ابراهیم کتاب و حکمت فرستادیم و ب«

 ».عطا کردیم
 :فرماید می و در حق عیسی

ُ قاَلَ  إذِۡ ﴿ يَّدتُّكَ برُِوحِ  ٱذۡكُرۡ مَرَۡ�مَ  ٱۡ�نَ َ�عٰيَِ�  ٱ�َّ
َ
تكَِ إذِۡ � َ�ِٰ�َ ٰ نعِۡمَِ� عَليَۡكَ وََ�َ

  .]110المائدة: [ ﴾ٱۡ�كِۡمَةَ وَ  ٱلۡكَِ�بَٰ وََ�هۡٗ�ۖ �ذۡ عَلَّمۡتُكَ  ٱلمَۡهۡدِ ِ�  ٱ�َّاسَ تَُ�لّمُِ  ٱلۡقُدُسِ 



 619  هاي دشمنان اسلام در نوشتهسنت نبوي باب دوم: 

 

نعمتی را آر خدا عیسی پسر مریم را گفت بخاطر اي پیامبر مردم را متذکر گردان که«
تأیید روح قدسی توانا ساختیم که در ه را بو که به تو و مادرت ارزانی کردیم، آنگاه که ت

 ».آر آنگاه تو را تعلیم کتاب و حکمت کردیمهواره با مردم سخن گفتی و به یادگ

 سنت نبوي و وحی از طرف خداوند بلند مرتبه
 :است علما عقیده دارند که وحی به نسبت سنت مطهر به دو صورت

را  وحی نمود و پیامبر با الفاظ آن قسمتی که خداوند به صورت معنا بر پیامبر -1
 گیرد. می بیان داشت و این قسم، بیشتر سنت نبوي را در بر

باشد  یابد که شرع خداي تعالی می آنچه را که پیامبر با اجتهادش به آن علم می -2
به  خدا رسول امر کهشود و این  پس همانا قول و فعلش موافق مقصود خدا می

باشد. و خدا به وسیلۀ  آن خبر داده است که این امر محتاج تصحیح و توضیح می
آن به پیامبرش وحی نموده است و این قسمت دوم مقدار کمی از سنت نبوي را 

صادر شده در  خدا رسول و در این قسم بر طبق عادت آنچه از 1.گیرد می در بر
ب غذا خوردن و آشامیدن و نحوة پوشش و رفتار باشد مانند آدا آن دخیل می

قرار گرفت و  بعد از تقدیر خدا بر اوها  آن پس همۀ .کردن و خوابیدن و مانند آن
باشد که فقط  باشد و این دلیل نمی این به منزلۀ وحی، حجتی براي بندگان می

 2باشد. مخصوص نبی
 فرماید: ت و خداوند میکند سنت نبوي وحی منزل از طرف خداس دلایلی که ثابت می

نزَلَ ﴿
َ
ُ وَأ ِ فضَۡلُ  نَ وعََلَّمَكَ مَا لمَۡ تَُ�ن َ�عۡلمَُۚ وََ�  ٱۡ�كِۡمَةَ وَ  ٱلۡكَِ�بَٰ عَليَۡكَ  ٱ�َّ عَليَۡكَ  ٱ�َّ
 .]113النساء: [ ﴾١١٣عَظِيمٗا 

______________________ 
 .54تفسیر اللطیف الخبیر فی علوم حدیث البشر و النذیر / استاد دکتر مروان شاهین، ص  -1
 باتصرف. 340حجیۀ السنۀ / علامه دکتر عبدالغنی، ص  -2
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و خدا بر تو این کتاب الهی و مقام حکمت و نبوت را عطا کرد و آنچه را که «
 ».اندازه است را بیاموخت که خدا را با تو لطف عظیم و عنایت بی دانستی تو نمی

سازد که حکمت از طرف خداوند تعالی مانند قرآن  این آیه از سورة نساء روشن می
 :فرماید کریم نازل شده است و خدا در سورة اسراء می

وَۡ�ٰٓ إَِ�ۡكَ رَ�ُّكَ مِنَ  َ�لٰكَِ ﴿
َ
آ أ   .]39الإسراء: [ ﴾ٱۡ�كِۡمَةِ� مِمَّ

این از آن جمله هست که وحی فرستاده است به سوي تو پروردگارت از علم و «
 ».حکمت

از  .باشد وحی از طرف خدا میمانند قرآن کریم، سازد که حکمت،  این آیه روشن می
 شویم که در اجتماع دقت اداي قرآنی در تعبیر این دو نوع وحی (قرآن و سنت) متوجه می

را از هم جدا نموده است تا روشن کند که این دو نوع ها  آن با حرف (واو) فصلها  آن
کند که  اند و منطق اقتضا می علیه، جدا شده براي ضرورت تفاوت بین معطوف و معطوف

شود و انسان عاقل با یک نگاه متوجه اشارة قرآن  چیزي به خودش عطف داده نمی
 :فرماید شود که می می

ْ وَ ﴿ ِ نعِۡمَتَ  ٱذۡكُرُوا نزَلَ عَليَُۡ�م مِّنَ عَ  ٱ�َّ
َ
ٓ أ  ۚۦ يعَظُُِ�م بهِِ  ٱۡ�كِۡمَةِ وَ  ٱلۡكَِ�بِٰ ليَُۡ�مۡ وَمَا

ْ وَ  قُوا َ  ٱ�َّ ْ وَ  ٱ�َّ نَّ  ٱعۡلَمُوآ
َ
َ أ ءٍ عَليِمٞ  ٱ�َّ  .]231[البقرة:  ﴾٢٣١بُِ�لِّ َ�ۡ

و به یاد آورید نعمت خدا را که به شما لطف فرمود و خصوصاً نعمت بزرگ کتاب «
مند  کمت الهی را که به شما فرستاد تا شما را به پند و اندرز از آن بهرهآسمانی و ح

 ».گرداند و خداترس باشید و بدانید که خداوند به همه چیز آگاه است
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ها  آن از این حیث پروردگار بین کتاب و حکمت (واو) عطف گذاشته که تفاوت بین
دلالت ها  آن بر یکی بودن مصدر دگرد دو برمی را مشخص سازد و ضمیر مفرد که به آن

  1کند. می
اي از سورة احزاب تأمل کنید همچنانکه امام شافعی قبلاً این  توانید در آیه و شما می

 ؛باشد سنت مطهر می ،سازد که مقصود از حکمت می نکار را انجام داده است و روش
 :فرماید می وند متعالخدا

ِ نَّ مِنۡ ءَاَ�تِٰ مَا ُ�تَۡ�ٰ ِ� ُ�يوُتِ�ُ  وَٱذۡكُرۡنَ ﴿  .]34الأحزاب: [ ﴾ٱۡ�كِۡمَةِ� وَ  ٱ�َّ
شود متذکر شوید  هاي شما تلاوت می و از آن همه حکمت و آیات الهی که در خانه«

 ».و پند گیرید
اند یکی آیات خداوند  اند و آنجا دو چیز قرائت شده سپس پشت سر هم قرائت شده

باشد  نیمه دیگر از وحی تلاوت شده میباشد و دومی حکمت است که آن  در کتابش می
 2تواند باشد. و آن فقط سنت نبوي می

اگر دشمنان اسلام در تفسیر حکمت به سنت مطهر اختلاف ایجاد کردند و به آن 
 :گوییم در جواب می 1اعتراض کردند

______________________ 
مبنی » لماذا القرآن«و رد پندار مؤلف  باتصرف، 66السنۀ فی مواجهۀ اعدائها / دکتر طه جیشی، ص  -1

بر اینکه مفرد بودن ضمیر دلیل این است که حکمت همان قرآن است و اگر مراد چیز دیگري غیر از 
 .28أحمد صبحى منصور ص ، لماذا القرآنفرمود: یعظکم بهما، نگا:  قرآن بود می

-252شماره 79، 78شافعی، ص ، رسالۀ امام 67السنۀ فی مواجهۀ اعدائها / دکتر طه جیشی، ص  -2
 ، و2/511ابن قیم ، مختصر الصواعق المرسلۀ و، 256ش1/258، الفقیه و المتفقه / خطیب 257

رحمهم  -یحیى بن أبى کثیر  قتادة و حسن و به طوري که اسنادش را ازبیهقى ، المدخل إلى السنن
ُ ٱمَنَّ  لقََدۡ ﴿ ت در این آیهحکمگویند:  ها می ذکر کرده که آن –االله  إذِۡ َ�عَثَ �يِهِمۡ رسَُوٗ�  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱَ�َ  �َّ

نفُسِهِمۡ 
َ
، : السنۀ بیاناً للقرآنهمان سنت است. براي مطالعه بیشتر رجوع شود به ]١٦٤آل عمران: [ ﴾مِّنۡ أ

 .46-32دکتر إبراهیم الخولى ص
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 فرماید: ید که خدا میگوی بله از بیت المقدس به کعبه میبراي چه در آیات تغییر ق

فَهَاءُٓ لُ ۞سَيَقُو﴿ ِ  ٱلَِّ� مَا وَلَّٮهُٰمۡ عَن قبِۡلتَهِِمُ  ٱ�َّاسِ مِنَ  ٱلسُّ َّ ۚ قلُ ّ�ِ ْ عَليَۡهَا  ٱلمَۡۡ�قُِ َ�نوُا
سۡتَقيِٖ�  ٱلمَۡغۡربُِۚ وَ   .]142البقرة: [ ﴾١٤٢َ�هۡدِي مَن �شََاءُٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ

اي که بر  مسلمین از قبلهخرد خواهند گفت چه چیز باعث آن شد که  مردم سفیه و بی«
کعبه آورند. بگو اي پیغمبر مشرق و مغرب از آن خدا است و هر که را ه آن بودند روي ب

 ».خواهد او را به راه راست هدایت کند
المقدس توجه شده است و این توجه  دهد که قبلاً به بیت نشان می  این آیات کریمه

 شود. در قرآن دیده نمی حق و درست و واجب بوده است و همۀ این توجهات
اند تا قبل از اینکه  و اصحابش عاملین حکم بوده سازد که پیامبر آیا این روشن نمی

 واجب بوده است.ها  آن حق و برها  آن نازل شود و این عملها  آن قرآن در این مورد بر
از روي عقل و خرد و اجتهادشان بوده ها  آن درست نیست که گفته شود، این عمل

 :برد در این هنگام عقل به وجوب توجه به قبله و آنچه در نماز است، پی نمی است.
در میان نمازش که رو به بیت  علاوه بر توجه به قبلۀ معین و علاوه بر اینکه پیامبر

 ه مشرف نمود و نماز گذارد.با همۀ وجود رو به کعب :خواند المقدس می

____________________________________________________ 
، الصلاة / محمد نجیب، »باشد اسلام تنها قرآن می«، مقاله دکتر توفیق صدقی 9/908مجله المنار جلد  -1

قرآن أم ، 11/665، اصول فقه محمدي / شاخت به نقل از مجله کلیۀ الدعوة چاپ لیبی 277ص 
، 14 ،12الصلاة فى القرآن ص  و، رشاد خلیفۀ،  6الإسلام ص  الحدیث و القرآن و ، و29حدیث ص 

الکتاب  ، و89الإمام الشافعى نصر أبو زید ص  أحمد صبحى منصور، و، 28 – 26لماذا القرآن ص  و
إعادة تقییم  ، محمد شحرور، و235-232المجتمع ص الدولۀ و ، و568القرآن قراءة معاصرة ص  و

دلیل  ، وو بعد از آن 95نیازى عز الدین ص  ،إنذار من السماء ، و78-75قاسم أحمد ص، الحدیث
، 21إسماعیل منصور ص ، تبصیر الأمۀ بحقیقۀ السنۀ ، و44حسین أحمد أمین ص ، المسلم الحزین

114 ،117،320. 
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یامبر بواسطه وحی غیر از قرآن رو به بیت در آن هنگام و قبل از اینکه آیه نازل شود، پ
و از دلایل اینکه سنت نبوي وحی از  1خواند و آن سنت مطهر بود. المقدس نماز می

به پدر کسی که پسرش با زن شوهرداري با دادن گوسفند  باشد و پیامبر جانب خدا می
اب خدا و خدمتکاري، زنا کرده بود، گفت قسم به کسی که جانم در دست اوست طبق کت

و باید صد ضربۀ شلاق باشند، پسر ا ه و گوسفند مردود میکنم، بچ بین شما قضاوت می
 2بخورد و یک سال تبعید بشود.

هیچ یک از  :فرماید و در قرآن فقط صد شلاق تلاوت شده است و بنابراین دوباره می
ز شما به قلب من القا کرد که هیچ یک ا ماند. چون جبرئیل رزق و روزي نمی شما بی

 آید تا رزق و روزي او کامل نشود، پس تقواي خدا را پیشه کنید و در به دنیا نمی
اش دیر شد، معصیت  اگر یکی از شما رزق و روزي خواست از او مخلص شوید، پسدر

 3بخشد. خدا را طلب نکند زیرا خداوند بزرگواریش را به معصیت نمی
اگر کسی از میان  :فرماید می خدا رسول در صحیح مسلم و بخاري آمده است که

آیا آن چیز را  :شود سپس مردي گفت شما بترسد، دشمنی دنیا و زینت آن بر شما باز می
در مقابل او ساکت ماند تا  خدا رسول سپس :؟ گفتخدا رسول آورد اي با شر می

سخن گفت و تو سخن نگفتی؟  خدا رسول اینکه به او گفته شد، مقام تو چیست؟
 :کند و گفت شود، پس آفاق پاك شدنیها را از او پاك می یدیم که بر او نازل میما د :گفت

______________________ 
 باتصرف. 336حجیۀ السنۀ / علامه دکتر عبدالغنی، ص  -1
 .227قبلاً تخریج آن گذشت، ص  -2
ذهبی در مورد آن ، از حدیث ابن مسعود که او و 2136ش2/5المستدرك / الحاکم، کتاب البیوع  -3

اند و حاکم در همان منبع از حدیث جابر بن عبداالله روایت کرده و آن را به  سکوت اختیار کرده
شرط شیخین صحیح دانسته است و ذهبی به آن اقرار کرده است. نگا: الرساله، امام شافعی، ص 

 .306ش93
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 1. ... آورد و غیره او خیر را با شر نمی :آن کسی که سؤال را پرسید کجاست؟ و بعد گفت
شد و  که در مورد آن سؤال می دید هنگامی حدیث روشن کرد که او (پیامبر) وحی را می

باشد که سنت هم  که در قرآن نیست و آن دلیل قاطعی میشد  بر او چیزهایی نازل می
و با آنچه که از حسان بن عطیه روایت شده است منطبق  2مانند قرآن نازل شده است

شد همانگونه که با قرآن  با سنت نازل می خدا رسول بر جبرئیل :او گفت 3شود می
 4د.بر او نازل شد و سنت را یاد داد همانگونه که قرآن را یاد دا

ی غیر از قرآن کریم بر کند که چیزهای ماع است که ثابت میاز فضیلت اجها  این همۀ
 5شد. وحی می پیامبر

آوریم، سنت نبوي از طرف خداوند وحی شده است و  بر طبق آنچه که ذکرش را می
باشند و گفته  باشد و یا حکمت پروردگار باشد همه وحی میخدا رسول چه اجتهاد 

______________________ 
التنافس فیها  زهرة الدنیا و باب ما یحذر من، 11/248بخاري شرح فتح الباري، کتاب الرقاق، ص  -1

 4/154مسلم (بشرح النووى) کتاب الزکاة، باب لیس الغنى عن کثرة العرض  ، و6427 ش 11/248
 .حدیث أبى سعید خدرى  از اوست درلفظ   و 1052 ش

 .6/216البحر المحیط فی اصول الفقه / زرکشی  -2
یه، عابد و از بزرگان اهل روزگارش بود و حسان: حسان بن عطیه معاربی، ابوبکر دمشقی، مطمئن، فق -3

، 1028ش1/199بعد از سال صد و بیست هجري در گذشت شرح حال او در: تقریب التهذیب 
، الثقات / عجلی، ص 1004ش1/320، الکاشف 1423ش211مشاهیر علماء الأمصار، ص 

 .755ش 4/222صفوة الصفوة  ، و330ش 6/70حلیۀ الأولیاء  و، 269ش112
، الفقیه و المتفقه / الخطیب 588ش1/153السنۀ قاضیۀ على کتاب االله می، مقدمه، باب سنن دار -4

المراسیل ص  ،أبو داود و، 2/191، جامع البیان العلم/ ابن عبد البر، ص 269-268ش267، 1/266
 هعلام ،حجیۀ السنۀ ، و2/512مختصر الصواعق المرسلۀ  ، و4/408: الموافقات نگا ، و567 ش 167

 .32احمدى أبوالنور ص ، دکتر شذرات فى علوم السنۀ ، و337ى ص عبدالغن
 .338حجیۀ السنۀ / علامه دکتر عبدالغنی عبدالخالق، ص  -5
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و این وحی را اکثر خداپرستان وحی  1به این امر اقرار فرموده است. پیامبرشود که  می
 2نامند. باطنی می

شود از سخن گرفته تا فعل  صادر میخدا رسول براي ما روشن است که همۀ آنچه از 
 3باشد. و نوشتار و حتی حرکات و سکنات همگی، وحی از طرف خداوند تعالی می

اثبات مستدل بودن همۀ انواع سنت  ی درگوییم به تنهای میو عصمت که از آن سخن 
 کند. نیاز می قولی و تقریري و فعلی و اجتهادي ما را بی

در سـنت  و شک انداختن بعضی از مـدعیان دروغـین علـم     االله اجتهاد رسول

 نبوي
از وحی  کنند که اجتهاد نبی بعضی از داعیان فتنه و مدعیان دروغین علم ادعا می

یست و از این راه مدخلی براي طعنه به سنت نبوي یافتند مبنی بر اینکه آن وحی از الهی ن
ي ها روایت و به حدیث خدا که درباره تلقیح کردن نخل که با 4.جانب خدا نیست

 با  :5گوید از طلحه بن عبداالله نقل شده که می کنند. لف نقل شده است، استدلال میمخت
کنند؟  چه کار میها  آن :بالاي نخلها دیدیم. پیامبر فرمود رفتیم و قومی را بر میخدا رسول
شک دارم که آن  :فرمود خدا رسول کنند، سپس درختهاي ماده را القاح میها  آن :گفتند
و بعد پیامبر در  خبر بدهید که آن را رها کنندها  آن به :نیاز سازد، گفت را بیها  آن کار،

______________________ 
 .54تیسیر اللطیف الخبیر فی علوم حدیث البشیر النذیر / استاد دکتر مروان شاهین، ص  -1
 و بعد از آن. 2/90أصول / سرخسی  -2
 .341، 340عبدالغنی عبدالخالق، ص حجیۀ السنۀ / علامه دکتر  -3
افترا زدند و مدخلی براي  ر.ك: آنچه در رد رافضه بیان شد، همان کسانی که به اجتهاد صحابه -4

 .318-307ها اتخاذ کردند، ص  افترا به عدالت آن
طلحۀ بن عبیداالله: صحابی گرانقدر که شرح حال او در کتابهاي ذیل آمده است: الاستیعاب  -5

، تاریخ الصحابۀ، ص 4266ش2/229، الإصابۀ 2627ش3/84، اسد الغابۀ، ص 1280ش2/764
 .8ش12، مشاهیر علماءالامصار 5ش24
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 فقطمن  ،را انجام دهید رساند پس آن سود میها  نآ اگر به :د و فرمودباخبر شاین مورد 
را از خدا که براي شما چیزي  کنید ولی هنگامی اخذ نمیمن شک کردم و شما از شک 

 بندم. را اخذ کنید چون من هرگز به خدا کذب نمی نقل کردم آن
همانا من انسانی  :فرماید میخدا رسول کند که  در حدیثی نقل می 1رافع بن خدیج

را اخذ کنید. عکرمه گفت: یا مانند  که به چیزي در دین شما امر کردم آن هستم هنگامی
شما به امورات  :فرماید می خدا رسول آن در حدیثی از انس بن مالک آمده است که

 2داناترید. دنیوي خود
قلاب به تواند مانند  آویزي است که هر کس بخواهد می این حدیث مانند قلاب رخت

ها  آن بعضی از 3،آن آویزان شود و آنچه از امور شرع را که بخواهد از آن خلاصی یابد
خواستند که نظام سیاسی را از اسلام به واسطۀ این حدیث حذف کنند زیرا امور سیاسی 
در اصول و فروع آن از امورات دنیوي ما است پس ما به آن آگاهتریم در شأن وحی 

دین بدون حکومت است و ها  آن یا تشریع کند چون اسلام نزد نیست که در آن توجیه
باشد و دیگران خواستند که نظام اقتصادي را از اسلام  اي بدون شریعت می همچنین عقیده

خواستند به واسطۀ آن همۀ حذف کنند، به دنبال این حدیث اساسی بعضی مردم 
فرمود این  خدا سولر ی کهنند و گویی که در سنت روشن هستند نابود کدیوانهای

______________________ 
، الاستیعاب 1580ش2/232رافع بن خدیج: صحابی گرانقدر که شرح حال او در: اسدالغابۀ  -1

، تجرید اسماء صحابه 419ش97، تاریخ الصحابه، ص 2526ش1/495، الإصابۀ 726ش2/489
 .29ش 18مشاهیر علماء الأمصار ص  و، 1/173

ما قاله شرعاً دون ما ذکره من معایش الدنیا مسلم به شرح نووي، کتاب الفضائل، باب وجوب امتثال  -2
 .2363-2361ش128، 8/127، ص على سبیل الرأى 

محمد ، تاریخ المذاهب الاسلامیۀ / علامه 32السنۀ و التشریع / استاد دکتر موسی شاهین، ص  -3
 و بعد از آن. 241ابوزهره، ص 
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نسخ  ،هاي دیگرش را که در سنت نبوي هستند ها و اعمال و نوشته حدیث تمام گفته
 کند. می

را مانند محدث گرانقدر احمد محمد شاکر  یعالم بزرگاین غلو از بعضی از مردم، 
این  :گوید و سپس می بیاورداین حدیث در مسند امام احمد  تعلیقی برکه کند  وادار می

آموختگان  وان مستشرق و دانشکه ملحدان مصر و جاعلان اروپائی و رهر حدیث
دهند، که با آن بر علیه اهل سنت و  اند و بر آن مانور می فکر آن را آلت قرار دادهروشن

که خواستند  کنند، هنگامی استدلال می ها، آن یاران آن و همچنین به خادمان دین و حامیان
 امورچیزي را از سنت نفی کنند یا قانونی از قوانین اسلام را انکار کنند در معاملات و 

باشد و به روایت مالک  کنند که این شئون متعلق به امور دنیا می ادعا می ی و غیره،اجتماع
ول به اصها  آن داند که و خدا می 1.ترید شما به امورات دنیوي خود آگاه :جویند تمسک می

دین ایمان ندارند و همچنین به الوهیت و به رسالت آن هم ایمان ندارند و قرآن را در 
اند فقط با زبان ظاهري  ایمان آوردهها  آن کنند. و کسانی هم که از تصدیق نمیدرونشان 

اند ولی اعتماد و اطمینانی در آن نیست  کنند که قلباً ایمان آورده اند و خیال می ایمان آورده
روي تقلید و ترس بوده است و در این هنگام با جدیت با شریعت و کتاب و سنت  و از

کنند با تحقیقاتی که در مصر و اروپا کسب کردند و آنچه را که از بزرگانشان اخذ  نبرد می
دهند.  را به اسلام نسبت میو مردم  خودشان به واسطۀ آن فضیلت یافتند پس بعدا کردند 

______________________ 
کنند و نگاه کنید به آنچه که جمال البنا در کتاب سنت و نقش آن در  بلکه ارکان اسلام را انکار می -1

گوید: سخنان پیامبر در عباداتی مانند نماز و روزه و زکات و حج  پندارد و می می193فقه جدید، ص 
الأصلان ، و نگا: 225ف 203، 195، 170ر.ك: همان ص  و شورا و ... همیشه و لزوما تشریع نیست.

مقاله دکتر توفیق صدقی در مجله » الإسلام هو قرآن وحده«و بعد از آن. نگا:  240 العظیمان ص
، قصه حدیث 93، 44، 42، اضواء علی السنۀ النبویۀ / محمود أبوریه، ص 911، 9/910المنار جلد 

الإمام  و، 299و  293/ دکتر موریس بوکاي، ص ، دراسۀ الکتب المقدسۀ 17-14محمدي، ص 
، القرآن قراءة معاصرة الکتاب و دکتر نصر أبوزید، و، 126نقد الخطاب الدینى ص  ، و84الشافعى ص

 و بعد از آن. 248مستشار عبد الجواد یاسین ص ، السلطۀ فى الإسلام ، و553دکتر محمد شحرور ص
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آشکار است و هیچ مخالفتی با متن قرآن ندارد و بر عدم  حدیث روشن و در حالی که
ها  آن کند و همانا در داستان تلقیح نخل که به دلالت نمی همه احوالاستدلال به سنت در 

نیاز کند، پس او امر و نهی نکرد و از خدا خبر نداد  شک دارم که آن، چیزي را بی :گفت
توسعه یافت و بدان جا رسید که اصل و در آن سنت را وضع نکرد تا اینکه این معنی 

 1دین را منهدم کرد.
ترید، بعضی از علماي  شما به امر دنیاي خود آگاه :وسخن او یعنی از اجتهاد نبی

 :گرامی سنت را به دو قسمت، تقسیم کردند
 باشد. سنت تشریعی که ملزم و دائمی می -1
 باشد. باشد و دائمی هم نمی سنت غیر تشریعی که لازم نمی -2

 :ت غیر تشریعی سه نوع استسن
. و غیره خوردن و نوشیدن و خوابیدن و راه رفتن :مانند ؛نیاز بشري باشد آنچه که -1

.. . 
زراعت  امورو عادت شخصی یا اجتماعی باشد مانند کسی که در   آنچه که تجربه -2

 مهارت داشته باشد.. لباس و.. کوتاه و بلند کردنو طب و 
انسانی باشد مانند توزیع سربازان در مواقع جنگ و تدبیر آنچه که راهش، راه  -3

نیستند که متعلق به طلب یا ترك فعل باشند  شریعتیسپس این سه نوع  .مانند آن
تشریع و مصدر منبع  کهنیستند  رسول سنتباشند و  بشري می اموربلکه از 

 حتیو  3.گیرد ایرادي نمیو یک نفر از علماي مسلمان بر این تقسیم  2باشند

______________________ 
الرد القویم علی المجرم الأثیم / شیخ التویجري، ص  حاشیه، نگا:1935ش2/177مسند إمام احمد  -1

133-136. 
 و بعد از آن. 499الإسلام عقیدة و شریعۀ / استاد بزرگ شیخ محمود شلتوت، ص  -2
(السنۀ  شکتب در -رحمه االله  -دکتر عبد المنعم النمر  و، 9/858استاد رشید رضا در مجله المنار جلد  -3

 کتاب (اجتهاد الرسول)، و درشیخ عبدالجلیل عیسى  لم أصول الفقه) ووالتشریع) و (الاجتهاد) و (ع
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خارج  تشریعیقضایاي معاملات و احوال مدنی را از دایرة سنت ها  آن عضی ازب
اساس بر در معاملات را رسولنواهی  و که بسیاري از اوامر تا جایی کنند می

 1نه وحی. دانند میاجتهاد 
منجر به این شد که با نظر خود آنچه را که سنت گیریها  این جهت جایی کهتا 

مکاتب فقهی در همه مذاهب و  نمسلماناآنچه که  !حرام کنده بود، حلال کرد نبوي
 که پیامبر است (پیش فروش میوه و ثمره درختان)سلم بیع ،نداردحلال بودن آن اجماع 

و  ضرررا مجاز شمرد، بعد از آنکه ضوابط و قوانین لازم در منع  ، آنمردم در جهت نیاز
سلف نامیدند و حدیث نیز آن را سلف ها آن را وضع کرد. و بعضیدر مورد آن را نزاع 
. و در صحیح بخاري و طبق آن بوده استل امت در طول چهارده قرن، است و عم نامیده

ثمره ها  آن به مدینه قدم گذاشت و نبی :گوید مسلم از ابن عباس نقل شده که می

____________________________________________________ 
کیف نفهم "کتاب  در -رحمه االله-شیخ محمد غزالى کتاب (التشریع)، و درشیخ على حسب االله 

المسلم " در شماره افتتاحی مجلهدکتر محمد سلیم العوا  شیخ محمد مدنى، واز  نقلبه  "الإسلام
: نگا .غیره ، و41کتاب السنۀ مصدراً للمعرفۀ والحضارة  درضاوى دکتر یوسف قر ، و"المعاصر

 .72-53یوسف کمال ص دستا، االعصریون معتزلۀ الیوم
و بعد از آن، دکتر عبدالمنعم النمر، و کسی  24، علم اصول الفقه، ص 26، 25السنۀ و التشریع، ص  -1

وقتی که بر آن اقرار شد به منزله  اي براي او ندارد چون اجتهاد که بر عقیده اوست ادعایش فایده
همچنانکه در علو اصول فقه مقرر است،  کند وحی است چون پیامبر خطا و اشتباه را تقریر نمی

السنۀ مصدراً اند همچنین دکتر قرضاوي در کتاب  بنابراین علماي حنفیه آن را وحی باطنی نامیده
دانم بعد از این چرا  ردي بر این نظر دکتر نمر آورده است. نمی 17ص حاشیه للمعرفۀ والحضارة 

اند؟! مگر هر آنچه که گفته  پیروان نظریه تقسیم سنت به تشریعی و غیرتشریعی آن را تأیید کرده
شود سنت غیرتشریعی است اقرار خداوند متعال بر آن صورت نگرفته و اجتهاد نبیش به شکل  می

 آید. ر این امر مباح باشد؟! تفصیل آن بعدا میوحی در نیامده است، حتی اگ
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 :، سپس گفتکردند پیش فروش(سلف یا سلم) مییک سال یا دو سال  درختان را براي
 1.مقدار و مدت آن معلوم باشدوزن و  کند، باید را پیش فروش میخرما  ی کهکس

ی(پیش فروش) که مدتش معلوم که سلف دهم میشهادت  :گوید حتی ابن عباس می
 :این آیه را خواند. سپس ه استو به آن اذن داد هرا حلال کرد ، خداوند در قرآن آنباشد

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ سَّ�ٗ فَ  ٱ�َّ جَلٖ مُّ

َ
ۚ ءَامَنُوٓاْ إذَِا تدََاينَتُم بدَِينٍۡ إَِ�ٰٓ أ  .]282البقرة: [ ﴾ٱۡ�تُبُوهُ

اي اهل ایمان چون بقرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معین، سند و نوشته در میان «
 ».باشد.

 و کلمه اشهد به مانند قسم است، این نظر شارحان قرآن است.
 ذمه کسیکه به  است معدوم اي آن معامله :گوید مورد سلَم میولی عبدالمنعم نمر در 

 از وصف شده است و بسیاري از مردم در زمینهاي کشاورزي به دنبال آن هستند و
کنند و این چیزي است که ما را به  می برداري نیازهاي کشاورزان به شکل بدي بهره

دکتر قرضاوي  2،در اسلام و حرام وري زشت به خاطر این بهره .تحریم آن واداشته است
محدود کند وري  بهتر بود که این شیخ در اینجا سخنش را به تحریم ظلم و بهرهگوید:  می

 3نه اینکه به تحریم تعامل ثابت با سنت و اجماع تعدي کند.
که  آوردند یا کسانی از دلایل عمدة کسانی که سنت مطهر را جزو وحی به حساب نمی

اجتهاد این ها  آن ترین دلیل کنند، عمده تشریعی و غیر تشریعی تقسیم میسنت را به سنت 
ي خود آگاه هستید، پس شرح شما به امور دنیو :فرماید ست که میا) (پیامبرو سخن 

 پردازیم. می این سخن ایشان به صورت مفصلو به شرح  کنیم رها میاجتهاد او را 

______________________ 
، مسلم به شرح 2240ش4/501بخاري به شرح فتح الباري، کتاب السلم، باب السلم فی وزن معلوم  -1

 .5/226، و لفظ از اوست، نگا: نیل الأوطار 1604ش6/46نووي، کتاب المساقاة، باب السلم 
 .28، نگا: کتاب دیگر او اصول الفقه، ص 43، 42نمر، ص السنۀ و التشریع / استاد دکتر عبدالمنعم ال -2
السنۀ مصدراً للمعرفۀ و الحضارة / دکتر قرضاوي، نگا: السنۀ و التشریع / استاد دکتر موسی شاهین،  -3

 .28ص 
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 باشد از جانب خدا میو ی وحی اسلامدر شریعت  نبی اتاجتهاد همه

قدیمی است و علما  یموضوع خدا رسول اجتهاد :گوید استاد دکتر موسی شاهین می
و پیشینیان براي متأخرین چیزي از آن را باقی  اند از آن به هلاکت رسیدهبحث  در

 اند. نگذاشته
اجتهاد ها  آن بعضی از در این مورد چندین دسته هستند:ها  آن ،اینکه خلاصۀ آن

در حقیقت  که به صورت اجتهاد نقل شده است،آنچه  گفتندرا مجاز نشمردند و  مبرپیا
با ، اوقات پیامبر غالبزیرا خدا با او (پیامبر) بود و او با خدا بود زیرا در  ؛اجتهاد نیست

 :فرماید او وحی بود. و پروردگار می و خوابهاي کرد و الهام مناجات میخدا 

 .]4-3النجم: [ ﴾٤إنِۡ هُوَ إِ�َّ وَۡ�ٞ يوَُ�ٰ   ٣ ٱلهَۡوَىٰٓ ينَطِقُ عَنِ  وَمَا﴿
 ».گوید. سخن او جز وحی خدا نیست و هرگز به هواي نفس سخن نمی«
اند، چون این  و بازگشت به نظر دیگران تفسیر کردهآن را به خطاي ظاهري در رأي  و

، ولی مشورت تشویق کنددر ظاهر اجتهاد است تا مردم را به تحقیق و تفکر و اجتهاد و 
گوید و تو به  فلانی به تو چنین میکند که چنین بگو و  می خداوند به او وحی  در حقیقت

 خدا رسول کهگواه آن است: علی بن ابی طالب در این مورد روایت و  او چنین بگو.
مختار : اصحابت را در مورد اسراي بدر که جبرئیل نازل شد و به او گفت :فرماید می
مثل را بکشند ها  آن پس اگر بعضی از کنند کشند یا با فدیه آزاد می را میها  آن ار کهبگذ

اي از  کنیم هرچند که عده را در مقابل فدیه آزاد میها  آن :گفتند . ولیخودشان قاتل هستند
 1ما را کشتند.

______________________ 
، ترمذي 1567ش115، 4/114سنن ترمذي، کتاب السیر، باب ماجاء فی قتل الأساري و الفداء  -1

 أبى برزة، و أنس، و ابن مسعود وثوري حسن و غریب است و در الباب از گوید: این حدیث از  می
 .2/326ابن کثیر ، : تفسیر القرآن العظیمنگاجبیر بن مطعم، 
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کرده اجتهاد  عملاکند و او ، مجاز است اجتهاد نبی :گویند که میعلماي محقق همۀ 
و اجتهاد او در بعضی از موارد نادر مخالف حکم خدا بود که وحی در تصحیح آن  1است

 :فرماید که خداوند می همچنان 2شد نازل میو راهنمایی به حکم درست، 

هَا﴿ ُّ�
َ
� حَلَّ  ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ

َ
ُ لمَِ ُ�َرّمُِ مَآ أ زَۡ�جِٰكَۚ وَ  ٱ�َّ

َ
ُ لكََۖ تبَۡتَِ� مَرۡضَاتَ أ  قدَۡ  ١رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ  ٱ�َّ

ُ فَرَضَ  يَۡ�نُِٰ�مۡۚ وَ  ٱ�َّ
َ
ُ لَُ�مۡ َ�لَِّةَ �  .]2-1التحريم: [ ﴾٢ ٱۡ�َكِيمُ  ٱلۡعَليِمُ مَوۡلٮَُٰ�مۡۖ وهَُوَ  ٱ�َّ

کنی چیزي را که خدا براي تو حلال کرده است به خاطر  چرا حرام می اي پیامبر«
دنبال خشنودي زنانت و خداوند آمرزگار مهربان است. هر آینه خدا براي شما شکستن 

دهنده و سرپرست شماست و او داناي با  سوگندهایتان را مشروع ساخته و خداوند یاري
 ».حکمت است

بدر به  محل کمین در جنگدر تغییر  3نذرَآمده که حباب بن م مغازي امويدر 
اشاره کرد و پیامبر در این هنگام نظرش تغییر کرد که جبرئیل از آسمان نازل شد  پیامبر

اي محمد پروردگار تو سلام و آرامش را بر  :نشست سپس گفت و جبرئیل نزد پیامبر
 4.حباب بن منْذرَ درست است نظر گوید که قرائت نمود و به تو میتو 

______________________ 
 .4/143الإحکام / آمدي  -1
، 354-2/350، المستصفی / غزالی 133-5/125، الإحکام / ابن حزم 187-4/143الإحکام / آمدي  -2

 ، و2/489رازى ، المحصول و، 2/210، المعتمد 1/5، اصول سرخسی 2/264الإبهاج فی شرح المنهاج 
و  ،240–145دکتر عبدالغنى ص هعلام، : حجیۀ السنۀنگا ،219 – 6/214زرکشى ، البحر المحیط

شیخ محمد ، أصول الفقه ،و103شیخ محمد حامدى ص، السنۀ النفحات الشذیۀ فیما یتعلق بالعصمۀ و
 .426خضرى ص

، الاستیعاب 1557ش1/302المنذر صحابی گرانقدر که شرح حال او در: الإصابه حباب بن  -3
، مشاهیر علماء المصار 301ش  78، تاریخ الصحابۀ، ص 1023ش1/665، اسدالغابۀ 483ش1/458

 آمده است.112ش32ص
 .2/292تفسیر القرآن العظیم / ابن کثیر  -4
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، آمده است همراه با هشدار به آنچه که لازم استحکم اجتهاد او  تأییدیا وحی به 
 :آمده استکه در فرمودة خداي تعالی در مورد اسراي بدر  همچنان

ن يَُ�ونَ َ�ُ  مَا﴿
َ
ٰ ُ�ثۡخِنَ ِ�   ٓۥَ�نَ ِ�َِ�ٍّ أ ىٰ حَ�َّ َ�ۡ

َ
�ضِ� أ

َ
ۡ�يَاترُِ�دُونَ عَرَضَ  ٱۡ� ُ وَ  ٱ�ُّ  ٱ�َّ

ۗ يرُِ�دُ  ُ وَ  ٱ�خِرَةَ  .]67الأنفال: [ ﴾٦٧عَزِ�زٌ حَكِيمٞ  ٱ�َّ
آنان را آزاد کند تا خون  هیچ پیغمبري را روا نباشد که از اسیران جنگ فدا گرفته و«
خواهید و خدا براي شما  ن را در زمین بسیار بریزد. شما متاع فانی ناچیز دنیا را میناپاکا

 ».ش همه از روي حکمت استآخرت را و خدا مقتدر و کار
 ه شد و او اجتهاد کرد.داد اجازه اجتهاد به رسول :داریم که بله بیان می

ولی حکم خداي بلند  ،د: بعضی از اجتهادات او صحیح و درست نبویم کهگوی و می
 مرتبه در امري که رسول به آن اجتهاد نموده باشد و درست نباشد، کجاست؟

، پس اگر موافق حکم خدا باشد خداوند خدا است یا نهیا موافق حکم  نبی اجتهاد
آن را به حکم  ه است و اگر موافق حکم خدا نباشد، خداوندحکم کرد از زبان پیامبر

در  حکم کرده است،ها  آن بهخدا رسول  که نیاحکام دیکند، بنابراین  خودش تعدیل می
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از  1)ي او در اعلاترین مکانلقافوت او (قبل از این احکام د و نباش احکام خدا مینهایت 
 2باشند. نظر اجماع بدون شک حجت می

سیم سنت نبوي به دو سنت تشریعی بعضی از علماي گرانقدر ما در تقآنچه که اما 
در رد این نظریه به آن عقیده دارند،  ،لازم عمومی و دائمی و سنت غیر تشریعی غیر ،لازم

هائی  آن خداوند از گویندگان این نظر بگذر و همچنین :گوید استاد دکتر موسی شاهین می
 را گشودندبابی ها  آن وها  این را ببخشایدها  آن گویند. خداوند که به مصلحت سخن می

 . کرد که به ذهن هیچکس خطور نمیکه 
از ها  آن کنند، مقصود یبانیان این نظر که سنت را به تشریعی و غیر تشریعی تقسیم م

و  باشد می است، مانند زراعت و طب ائی که مخصوص صنعت و حرفهچیزه غیر تشریع
 برها  آن بندي تقسیم طبق اینو  بیایدها  آن بعد ازکسی د که کر خطور نمیها  آن به ذهن

و آنچه را که نبی در مورد عادات و امور معاملات و احادیث خرید و فروش و اجاره 
بیان کرده، که در سنت غیرتشریعی  و سایر امورياقتصادي وسیاست و مدیریت و جنگ 

 از این سخن بري هستند.ها  آن استدلال کند، در حالی که
سایر . ..ند خوردن و آشامیدن و خواب وبود مانبشري  اما سنتهایی که در مقام نیاز

و نیاز به تحقیق دارد. مثلاً خوردن و باشد  ، به طور عام مردود میسنن غیرتشریعی

______________________ 
صرف، نگا: تاریخ المذاهب إسلامیۀ/ علامه با ت20-18السنۀ و التشریع / دکتر موسی شاهین، ص  -1

امام شاطبی  .425-2/418، مناهل العرفان فی علوم قرآن / شیخ زرقانی 240-239محمد ابوزهرة، ص 
تقویت  اي که دال بر درستی کلام او باشد، گوید: بدان که پیامبر با عصمت یاري شده و با معجزه می

دانی یا اینکه او اصلا خطا نکرده و یا  اختلاف معصوم می شده، و تو اجتهاد صادر شده از او را بدون
اینکه اگر خطایی فرض شود آن را تأیید نکرده، نظر تو در غیر این مورد چیست؟ نگا: الموافقات  و 

 .404همان ص 
، مصادر الشرعیۀ الاسلامیۀ مقارنۀ بالمصادر 283حجیۀ و السنۀ / دکتر /عبدالغنی عبدالخالق، ص  -2

امام الأکبر جاد الحق ،طوره لفقه الإسلامى مرونته و و، 39-38/ دکتر علی جریشه، ص  الدستوریه
 .31-26على جاد الحق ص 
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و شامل ظروف و شکل و امیدن سخن عامی است که شامل خوردنی و نوشیدنی آش
 شود. کیفیت هم می

جزو سنت غیر  ،آیا روشن کردن ماکول و مشروب که حرام یا مباح یا مکروه باشد
 1باشند؟ تشریعی می

 ماهی و ملخ ه، اما دو مرده،دخون حلال شبراي شما دو مرده و دو « :آیا حدیث
 خوردن سوسمار برسفرة« :و حدیث 2»باشند. می کبد وطحال هستند و دو خون

 .داند که اینگونه نیست ند؟! خدا میستسنت غیر تشریعی ه «3خدا رسول
طیبات را براي ما حلال کرد و ناپاکیها را براي ما حرام کرد، پس  رسول خدا

اگر اما  سنت تشریعی هستند، ها، آن حلال بودن و حرام بودن از نظر خوردنی و نوشیدنی
است،  مباحپس تشریع در آن  حلال دیگري را نخورد،را خورد و  از حلال او نوعی

 خوردنی مباح آن است که خوردن و نخوردن آن نهی شده نیست.

______________________ 
 .22السنۀ و التشریع / استاد دکتر موسی شاهین، ص  -1
کتاب  شسنن دردارقطنى  و، 3314ش2/295سنن ابن ماجه، کتاب الأطعمه، باب الکبد و الطحال  -2

 -حدیث ابن عمر  از 25ش 4/271،272غیر ذلک الأطعمۀ و الذبائح و الصید وغیرها،باب  الأشربۀ و
بر ضعف او : گوید میابن الجوزى  در آن است. عبد الرحمن بن زید بن أسلم که -رضى االله عنهما 

سلیمان بن  و از پدرش محدود نیستعبد الرحمن بن زید  ولی به: گوید میبوصیرى و ، اجماع است
: نگا، است صحیح و موقوفآن : إسناد گوید میبیهقى  تابع اوست. ابن عمر اززید بن أسلم  ازبلال، 

آن را أبو حاتم،  أبوزرعۀ، و و همچنین 148، 8/147نیل الأوطار  در، شوکانى 3/85مصباح الزجاجۀ 
 9/580: فتح البارى شود. نگا اند و آن در حکم مرفوع است و استدلال با آن حاصل می موقوف دانسته

 .272، 4/271تعلیق المغنى على الدارقطنى  و 5536/5537ش 585 -
 8/118، نگا: نیل الأوطار 1944ش7/109مسلم به شرح نووي، کتاب الصید و ذبائح، باب إباحۀ الطب  -3

 و بعد از آن.
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ی و ر از خوردن و نوشیدن در ظروف طلایاما در مورد ظروف باید گفت که پیامب
از بعد هی کرده است مگر اي نهی کرده است و از خوردن در ظرفهاي کفار هم ن نقره

 اینکه شسته شوند و این قطعاً جزو تشریع است.
غیر از طلا و  خورد و ما درظرفهاي گرانبها غذا میاما پیامبر در کاسۀ بزرگ سفالینه 

 1است.تشریع اباحه  خوریم، پس این از مباحات است و میغذا نقره 
امر  از غذا خوردن زیادي هاي شیوهغذا خوردن باید گفت که به  اما در مورد شیوه

از غذا  یهای شیوهنهی شده است و از غذا خوردن زیادي هاي  شیوهشده است و از 
االله بگو و با دست راست خود بخور و از غذائی که  هم مباح هستند. اي غلام بسمخوردن 

 3.استخوردن مشروع  یوهش 2در مقابل توست بخور.
فوت کردن در ظروف از لحاظ  4فوت کردن در ظرف را نهی کرده است رسول خدا

دستش  اما پیامبر با انگشتان و 5شرعی ممنوع است و در خارج ظروف مستحب است.
 باشد. خوریم پس این از مباحات مشروع می چنگال و قاشق غذا می خورد. و ما با غذا می

 اشند؟! تشریعی بغیرپس چرا باید خوردن و آشامیدن جزو سنت 
است مباحات  که همانباشد در آن سنت غیر ملزم مقصود از سنت غیرتشریعی اگر 

 . اختلاف ما لفظی است

______________________ 
 .23السنۀ و التشریع / دکتر موسی شاهین، ص  -1
 5376ش9/431الأکل بالیمین  التسمیۀ على الطعام وباب بخاري به شرح فتح الباري، کتاب الأطعمۀ  -2

 از  2022 ش 7/209أحکامهما  الشراب و باب آداب الطعام وو مسلم به شرح نووي، کتاب الأشربۀ، 
 .حدیث عمر بن أبى سلمۀ 

 ."أفضلیۀ تاریخیۀ (التیامن فطرة إلهیۀ و همقال، 630. ، ص  ه 4118مجلۀ الأزهر، شماره ربیع الآخر  -3
، مسلم به 5630ش10/95باب النهى عن التنفس فى الإناء بخاري به شرح فتح الباري، کتاب الأشربۀ،  -4

استحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء  باب کراهیۀ التنفس فى نفس الإناء وشرح نووي، کتاب الأشربۀ، 
 .حدیث أبى قتادة  از 267 ش 7/217

 ن.فتح الباري و شرح النووي در منابع پیشی -5
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که خواسته شده واجب یا مستحب است و آنچه  آنچه و اگر مرادشان این باشد که

 که نهی شده حرام یا مکروه است، مسلم نیست.
شود و هر آنچه که  که در مورد خواب و پوشیدن گفته می مثال آن چیزي است

آداب زناشویی قواعد حتی  .گویند باشد، همچنانکه می مخصوص نیاز و طبیعت بشري می
 1.ي شرعی داردو حدودو اصولی 

اشتباه است که سنت غیر تشریعی را بر هر آنچه این عبارت به طور مطلق  در حقیقت
آشامیدن و آنچه که در  خوردن وجمله: از  اطلاق کنیم؛ ،شود شامل میکه نیاز بشري را 

چنین اجتماعی از زراعت و طب و لباس و هم باشد و عادت شخصی و می مورد تجارب
انجام داده قاضی  به عنوانامام و رئیس دولت مسلمین یا  به عنوان پیامبرکه آنچه را 

شرعاً ها  آن بعضی از اند، هدش نامیده سنت غیر تشریعی  کهامور  است. پس تمامی این
 وب و بعضی مباحمندها  آن م وبعضی مکروه و بعضی ازواجب و بعضی شرعاً حرا

را شرعا ها  آن کنیم بعضی از بررسی میکه کیفیت این امور را  و حتی هنگامی هستند
 2همچنانکه به آن اشاره شد. ،یابیم می ممنوع

اند که با  رد آن شرط کردهع دین، در مومنبعی از مناب به عنواناما قائلان به مصلحت 
تها را در آنچه که قرآن یا لحمصها  آن پس .کتاب یا سنت صحیح تضاد نداشته باشد متن

______________________ 
کتاب  درمحمد أسد  دستاا: نگا تصرف، واب، 24-22السنۀ و التشریع / استاد دکتر موسی شاهین، ص  -1

ارزشمندي در مورد سنت و آداب و تقلیدهایی که به امور  تحلیل »الإسلام على مفترق الطرق«
زندگی و عادت مردم وابسته است و تأثیر آن در تشخیص شخصیت مسلمان که شایسته است که 

دکتر  دکتر عمر فروخ، و هالإسلام على مفترق الطرق ترجم تدریس شود و از آن استفاده شود.
 .110 – 87ص  دو فصل آخرمصطفى خالدى، 

 و بعد از آن. 33تفصیل بیشتر در السنۀ و التشریع / استاد دکتر موسی شاهین، ص  -2
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قرآن و  را کهو اما آنچه  .ت نمودندیعاحدیث صحیح در مورد آن نصی نداشته باشد، ر
 1.آمده بودها  آن آن بود که درمصلحت  در مورد آن نصی داشت،حدیث صحیح 

قائلان به سنت تشریعی و غیر تشریعی،  :گوید یم میکه دکتر فتحی عبدالکر همچنان
را به واجب تشریع ها  آن به طوري که بعضی از ،شریع اسلامی را رها کردندتمعنی دقیق 

ند و از مکروه و مندوب و مباح نفی نمودند و بعضی دیگر مکروه ا هو حرام محدود نمود
 2ی نفی نمودند.ند و مباح را به تنهایداخل نمودو مندوب را در تشریع 

امور طبیعی از کردن رج اخگوید:  دکتر عبدالغنی عبدالخالق میدر این مورد علامه 
کنند که  می ي ظهور این امور طبیعی رابعضی ادعا :سنت امر عجیبی است و عجیبتر از آن

 .سنت است کردن آن ازرج اخر سکوت در مورد آن و عدم اجماع ائمه معتبر ب
را به خاطر  آنآیا  !ند؟!کن ج میراخامور طبیعی را از سنت  دانم براي چه آنان، نمی

با چگونه این امر صحیح است و  ؟ندکن ج میراخه حکم شرعی به آن تعلق ندارد، اینک
یک اینکه از افعال اختیاري کسب شده است و هر فعل اختیاري از مکلف ناچاراً باید 

و  .: از واجب یا مندوب یا مباح یا مکروه و یا حراممتعلق باشدحکم شرعی به آن 
یکی از این احکام به دیگران است، پس باید طبیعی مانند کارهاي  نبی طبیعی کارهاي

باشد و به خاطر عدم  ه نمیمت او حرام و مکرومتعلق باشد؟ و این حکم به خاطر عصآن 
آن  کهماند  چیز دیگري باقی نمی باحمو به جز  باشد ابت در آن واجب و مندوب نمیقر

نسبت به او پیامبر بر حکم شرعی دلالت دارد و آن کار طبیعی . پس استحکم شرعی نیز 
 :فرماید ، خداوند میمباح استما هم  و نسبت بهاست  مباح

ِ َ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ  لَّقَدۡ ﴿ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ  ٱ�َّ
ُ
 .]21الأحزاب: [ ﴾أ

 ».سرمشق و الگویی نیکو وجود داردخدا رسول حقیقتاً براي شما در «

______________________ 
 .24السنۀ و التشریع / دکتر موسی شاهین، ص  -1
، دراسات فی السنۀ و علوم الحدیث / دکتر محمد المنسی، ص 44لازم و دائم، ص  السنۀ و تشریع -2

228-232. 
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براي افعال طبیعی او اینکه بر اجماع دارند  اکثر علماي اصول در باب افعال پیامبر
 1.دارند بر اتفاق ائمه پیشین بر آن حکایتها  این تمامیو  خودش و امتش مباح است

مباح حکم که کردند  گمان میها  آن ند، چون:کرد یا امور طبیعی را از سنت خارج
ول بر شرعی بودن آن اجماع زیرا علماي اص ؛باشد صحیح نمی نیز؟ و این شرعی نیست

امر و از این  هستند عدم شرعی بودن آنکه معتقد به اي از معتزله  بجز دسته کردند،
ل از و آن قب 2.استاز فعل و ترك فعل  و سختی حرج مباح برداشتن :شود که می فهمیده

انکار  جمهورو  بعد از آن مداومت یافت، پس حکم شرعی نیست شرع ثابت بوده و آمدن
نامد  را حکم شرعی نمی و او آن ه باشدشرع ثابت بود آمدناین معنی قبل از  :کنند که می

ار کردن شرعی نیست، بلکه خطاب شارع در مخت گویند که این معناي اباحه میها  آن ولی
 است و قبلحکم شرعی  این. شکی نیست که بدون جایگزین استآن بین فعل و ترك 

شدند، در مورد آن منازعه  بود و اگر این گروه متوجه معناي آن میآمدن شرع ثابت ن از
است که شرعی  یحکم اباحه نیست وحقیقی دو  لاف بین آنتخاکردند. پس این  نمی

کند. یک نگاه در باب افعال  پیامبر بر آن دلالت می باشد و فعل طبیعی حتاج دلیل میم
ي اصول فقه تو را در این موضوع به حق و حقیقت راهنمائی ها کتاب در یکی از نبی
  3کند. می

______________________ 
،الإبهاج فی شرح المنهاج 4/437، الموافقات 1/159، الإحکام / آمدي 1/501المحصول / رازي  -1

فواتح  ، و4/176البحر المحیط  و، 1/181، البرهان / جوینی 1/334، المعتمد فی اصول الفقه 2/264
دراسات أصولیۀ فى السنۀ النبویۀ دکتر محمد حفناوى  ، و1/165إرشاد الفحول  ، و2/180الرحموت 

 .79دکتر عبد الغنى عبد الخالق ص  هعلام، : حجیۀ السنۀنگا ، و65ص 
 .2/144التقریر و التحبیر / ابن امیر الحاج  -2
، اصول / سرخسی، 108-1/106 ، البرهان / جوینی1/20، المحصول / رازي 1/114الإحکام / آمدي  -3

الإبـهاج فى  و، 1/75المستصفی  -293، 193-1/395، الموافقات 1/112، فواتح الرحموت 1/14
شیخ ، أصول الفقه ، و1/186إرشاد الفحول  ، و275، 1/241البحر المحیط  ، و1/60شرح المنهاج 

المعتزلۀ الأصولیۀ دراسۀ آراء  ، و80دکتر عبد الغنى ص ، : حجیۀ السنۀنگا ، و60محمد خضرى ص 
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فقها و معتزله هم  واجب است و در این مورد همۀ خدا رسول و بدان که تأسی به
تأسی  :گویند فقها و معتزله میهمۀ  :گوید رالدین رازي در المحصول میرأي هستند و فخ

بر  خدا رسول که دانستیم که به پیامبر واجب است و معناي آن این است که ما هنگامی
د، از آن بر وجه وجوب پیروي کنیم و اگر کاري را بر وجه وجه وجوب کاري انجام دا

حه انجام ، بایستی از آن بر وجه ندب پیروي کنیم و اگر کاري را بر وجه اباندب انجام داد
  داد ما بایستی معتقد به مباح بودن آن باشیم و انجام آن براي ما جایز است.

تأسی و پیروي کنیم  پیامبر ازما باید در عبادات  :گوید ابوعلی بن خلاد از معتزله، می
و  .دنکن میاین را انکار  یتکل بعضی از مردمالبته به غیر از مناکحات و معاملات. و 

کند، اما قرآن که خدا  ابوحسین محمد بن علی طیب معتزلی به قرآن و اجماع استدلال می
 :فرماید می

ِ َ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ  لَّقَدۡ ﴿ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ  ٱ�َّ
ُ
 .]21الأحزاب: [ ﴾أ

 ».سرمشق و الگویی نیکو وجود داردخدا رسول حقیقتاً براي شما در «
 :فرماید و می .فرقی نگذاشت رسولمباح و غیر مباح و خدا بین کارهاي 

 .]158الأعراف: [ ﴾١٥٨لعََلَُّ�مۡ َ�هۡتَدُونَ  ٱتَّبعُِوهُ وَ ﴿
 ».شما باید پیرو او شوید تا هدایت یابید«

 را واجب نموده است. به پیروي امر کرده و سپس آن
کسی که «و  1کردند قبل از روزه از زنهایشان رجوع می پیشینیان :اما اجماع آن است که

کارهاي او قابل امتثال  کند که دلالت می و این 1»اش باطل نیست روزه ،دکنصبح  با جنب

____________________________________________________ 
دکتر على جریشۀ ، مصادر الشریعۀ الإسلامیۀ مقارنۀ بالمصادر الدستوریۀ ، و251، 152تقویماً ص و

 .38– 35ص 
باب بیان أن القبلۀ فى در صحیح مسلم به شرح نووي، کتاب الصیام،  حدیث عمر بن ابی سلمه -1

 و بعد از آن. 4/210نیل الأوطار  ،1108 ش 4/233الصوم لیست محرمۀ على من لم تحرك شهوته 
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 :گوید کند که می و امام زرکشی از کعبی بلخی بزرگ طائفۀ معتزلۀ کعبیه نقل می 2است.
ن آن ترك حرام است و آن واجب مباح آن است که به آن امر شده است زیرا انجام داد

 3پس مباح واجب است. ،است
 :گوید می ترك مباح در هر حال طاعت است، :گوید کسی که می ردامام شاطبی در 

بینی  ترك حرام است. آیا نمیهر مباحی اطاعت است زیرا به طور مطلق بلکه فعل مباح 
کرد. و این دومی دور ۀ آن هم ازمباح ترك کرد، پس خود را  با انجاممحرمات را تمام او 

گفته به طور مطلق صحیح است و صحیح نیست که در اینجا آن  کلیتتر است، زیرا  اولی
معلوم شد که آنچه سپس  راي محرمات یا نهی از آن.اي است ب هر مباحی وسیله که شود

و  4که ثابت کند که ترك مباح طاعت است. که به آن اعتراض شده بود دلیلی نیست
ترك عمل به  گواه آن است:امام سرخسی در کتاب اصولش دربارة این سخن سخن 
 5حرام است. که عمل کردن بر خلاف آن حرام است همچنان خدا رسول حدیث

 تقسیم سنت نبوي به سنت تشریعی و غیر تشریعی نقض دلیل
دلیل اساسی که قائلین به سنت  :گوید تحت این عنوان دکتر فتحی عبدالکریم می

دربارة تلقیح کردن نخل  خدا رسول کنند حدیث تشریعی و غیر تشریعی به آن استناد می
شما به امور دنیاي خود « در آن آمده است: که ي مختلف آمده است،ها روایت که بهاست 

سنت به تشریعی و غیر تشریعی، غیر از این  نظر پیروان تقسیم در پس ».آگاه هستید

____________________________________________________ 
باب صحۀ صوم من در صحیح مسلم به شرح نووي، کتاب الصیام،  -رضى االله عنها-حدیث عایشه -1

 .4/212، نیل الأوطار 1110ش 4/237طلع علیه الفجر وهو جنب 
شود.  ، مقایسه355، 1/353، و با المعتمد فی أصول فقه 512، 1/511المحصول فی اصول الفقه  -2

 و بعد از آن. 2/55، نهایۀ السول فی شرح المنهاج 2/303التقریر و التحبیر 
 .2/307، التقریر و التحبیر 4/186، 1/241البحر المحیط فی اصول فقه  -3
 .1/100الموافقات  -4
 .2/7أصول / سرخسی  -5
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، کل آن شرعی و لازم نیست، وجود خدا رسول حدیث شریف در تبین اینکه سنت
 خدا رسول ي مختلف، که پیروي از سنتها روایت ندارد. پس در متن عبارت حدیث به

وري شد، یادآاین دلیل  در ردو آنچه قبلاً  1باشد. سازد که به وحی مستند می را روشن می
 ، این استباشد دلیل شرعی مینزد اصولیون سنت نبوي  اینکهمعنی  ازیر .کند کفایت می

هر حکمی که باشد: وجوب یا ، کند می براي ما افادهکه به عنوان حکمی از احکام شرعی 
و به  اینگونه به آن جواب دادکه  توان می باشد. و مباح می وهکرمیا  مندوب یا حرام

 به این حدیثبیشتر که آن دستۀ گمراه  2،امر نباشد اهمیت ایناگر  داد کهخاتمه موضوع 
 .استزندگی عملی  اموربرکناري سنت در همۀ  کنند و منظورشان می استناد

اداري و جنگ و مانند آن، لازم  پس عادات و معاملات و زندگی اقتصادي و سیاسی و
 حدیث اینپس آیا 3شته باشد.د و سنت در آن هیچ نقشی نداه نظر مردم باشاست که ب

 د؟!ده خطرناکشان یاري میادعاي  در اینرا ها  آن
گوید این حدیث (شما  استاد دکتر موسی شاهین در جواب دکتر عبدالمنعم نمر که می

این جمله (شما به امور  :آورد به امور دنیاي خود آگاهید) از دلایل عمدة تحقیق باشد، می
باشد و آگاه  شما که مقصود مخاطبان می :شود ه تقسیم میدنیاي خود آگاهید) به سه دست

باشد. و  تحدید می مقصود از امور دنیاي شما،که فاضلید و آن است  بودن (اعلم) مقصود
 من (چه کسی)؟  :به عبارت دیگر

 أعلم من (از چه کسی آگاهترید)؟ و به چه چیزي او آگاه است؟
کنیم پس مختار هستیم اصلاح کنیم  ر میاین احتمالات را در مقصود از این جمله تصو

 :باشد که زیرا مقصود شارع حکیم این می

______________________ 
تشریعی و غیر  سنۀ«، مقاله دکتر محمد العوا 33مجلۀ المسلم المعاصر، شماره افتتاحیه، ص  -1

 ».تشریعی
 با تصرف. 33، 32السنۀ تشریع لازم و دائم، ص  -2
 .20السنۀ مصدراً للمعرفۀ و الحضارة / دکتر قرضاوي، ص  -3
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کنید آگاهتر هستید در اصلاح از من  شما اي کسانی که نخل را القاح می :احتمال اول
که زندگی دنیاي خود این امور و از کسی در مورد زراعت علمی ندارد یعنی شما به 

از  آگاهترید، کند، در مورد آن با من شما را موفق نمیدهید و اموري که مشورت  انجام می
بر غیر آن عینی آمده است و اصلاً من و امثال من آگاهترید پس حدیث بر این واقعه 

 کند. نمی تدلال
کنید و کسانی که مانند شما اهل  شما اي کسانی که نخل را القاح می :احتمال دوم

و  اهل ساختن خود از من آگاهترید. و کسانی کار ها هستید، در حرفهساختن و مهارتها و 
کسی  تر است از نعتگري آگاه: هر صعنیبه طور کلی یکلام این و نیستند  مهارت و حرفه

را بهتر آن ي کوهستانی ها راه اهل مکه :شود که گفته می همچنان .که اهل آن نیست
 دانند. می

کنید، شما از من و غیر از  ینخل را القاح مدر مدینه شما اي کسانی که  :احتمال سوم
روشن  این احتمالخودتان نسبت به اصلاح نخل در هر زمان و مکانی، آگاهترید و بطلان 

یافت  نسبت به این امرها  آن تر از زمانها کسانی آگاهدر بعضی جاها و بعضی  نوچاست 
 شوند. می

هاي تکنید، نسبت به صنع را القاح می نخلدر مدینه شما اي کسانی که  :احتمال چهارم
یعنی شما در  ترید. آگاه هم، گرانتخود صنعترید، حتی از  از من و غیر من آگاه مختلف

 معلوم است.  بطلان این احتمال روشن وعلم طب از اطبا هم آگاهترید و 
دنیا صناعات و مهارات  امورکه مقصود از  مبنی بر این استاین احتمالات چهارگانه 

ح هر فرد یا هر مجموعه از دنیا مصال هرگاه منظورمان از امورپس باشد،  آگاهیها می و
 :آید احتمال پیش می ، ایند ماشینیبین خرید خانه و خر باشد، مانند مقایسه مباحات دنیا 

 مانندمردمانی که کنید و  نخل را القاح می در مدینه شما اي کسانی که :احتمال پنجم
د. یدان به زندگی دنیاي خود آگاهترید و مصلحت خودتان را جز خودتان نمی هستید،ها  آن

بر یک است. ها  آن مقتضی تقسیمجمع با جمع مقابله  :است که و سخن طبق این قاعده
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، پس گرفتآموزي کتابش را  یعنی هر دانش دادمآموزان عطا  دانشرا به  ها کتاب :یگوی می
و باشد  زندگی خودش آگاهتر از غیر خودش می که هر کس نسبت به آن این استمعنی 

 باشد، باشد و در واجبات و محرمات صحیح نمی این احتمال در مباحات صحیح می
که بنابر آنچه  1،باشد مصلحت می کند که چه چیزي که تعیین می ت استعیشرتنها پس 

بی گذشت خدا دانست که چه کسی را خلق کند. پس این احتمال با داستان حدیث تناس
و بعد از آن باشد  می منظورندارد و آنچه که واضح است این است که احتمال دوم 

تغییر این حدیث براي مباح کردن و در هر حال استدلال به در ست است. اولی  احتمال
احتمال  از یکحدیث ـ همچنانکه دیدیم ـ بیشتر این باشد، زیرا  در معاملات صحیح نمی

  د.شو محتمل است، ساقط میاحتمال  و استدلال به دلیلی که بر چند گیرد را در برمی

  در این حدیث بعید استت معاملا وروداحتمال 
ی است که در اصل و یکی از احتمالاتمانند حدیث این احتمال دخول معاملات در 

شود، ارتباط  دریافت میها  آن که از معناي زیرا معاملات همچنان 2؛بعید بوده است اساس
باشد و این  مرتبط میها  آن با بعضی دیگر است که به زندگی ها گروه وبعضی از افراد 

بر ها  آن بعضی از تاند، شو محکم می یقواعد و اصول و قوانینمدام به وسیله  ارتباط 
 ند ووضع کردرا  یقوانینکار این براي نند و امتهاي غیر مسلمان بعضی دیگر ظلم نک

یی که خدا کهد و این معقول نیست براي آن وضع کر را قوانینبهترین  نیزاسلام 
 فرماید: مینازل کرده و قرآن  ترین آیاتش را در طولانی

______________________ 
 .244مراجعه: آنچه از سخن امام شاطبی گذشت و جواب شبهه نشان دادن سنت در عقل، ص  -1
باشد در ذیل این حدیث چیزي  ممنوع میگوید: آوردن معاملاتی که شرعاً  دکتر موسی شاهین می -2

است که از قبل شنیده نشده است و دکتر عبدالمنعم نمري با آن درجه علمی آن را نیاورده است و 
 .34امیدوارم که کسی از آن تبعیت نکند. السنۀ و التشریع، ص 
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هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ سَّ�ٗ فَ  ٱ�َّ جَلٖ مُّ

َ
ْ إذَِا تدََاينَتُم بدَِينٍۡ إَِ�ٰٓ أ ۚ ءَامَنُوٓا وَۡ�كَۡتُب بَّيۡنَُ�مۡ  ٱۡ�تُبُوهُ

 ِ ن يَۡ�تُبَ كَمَا عَلَّمَهُ وَ  ٱلۡعَدۡلِ� َ�تبُِۢ ب
َ
بَ َ�تبٌِ أ

ۡ
ۚ َ� يأَ ُ ِيفلَيَۡكۡتُبۡ وَۡ�ُمۡللِِ  ٱ�َّ  ٱۡ�َقُّ عَليَۡهِ  ٱ�َّ

َ وَۡ�تََّقِ  ۚ فإَنِ َ�نَ  ٔٗ وََ� َ�بۡخَسۡ مِنۡهُ شَۡ�  ۥرَ�َّهُ  ٱ�َّ ِيا وۡ َ�  ٱۡ�َقُّ عَليَۡهِ  ٱ�َّ
َ
وۡ ضَعيِفًا أ

َ
سَفيِهًا أ

ن
َ
ِ  ۥيمُِلَّ هُوَ فلَۡيُمۡللِۡ وَِ�ُّهُ  �سَۡتَطِيعُ أ ْ وَ  ٱلعَۡدۡلِ� ب  مۡ شَهِيدَينِۡ مِن رجَِّالُِ�مۡۖ فإَنِ لَّ  ٱسۡتَشۡهِدُوا

تاَنِ يَُ�وناَ رجَُلَۡ�ِ فَرجَُلٞ وَ 
َ
ن ترَۡضَوۡنَ مِنَ  ٱمۡرَ� هَدَاءِٓ مِمَّ ن تضَِلَّ إحِۡدَٮهُٰمَا َ�تُذَكّرَِ  ٱلشُّ

َ
أ

خۡرَىٰۚ إحِۡدَٮهُٰمَا 
ُ
بَ  ٱۡ�

ۡ
هَدَاءُٓ وََ� يأَ ْۚ وََ� �َۡ�  ٱلشُّ وۡ كَبًِ�ا َٔ إذَِا مَا دُعُوا

َ
ن تَۡ�تُبُوهُ صَغًِ�ا أ

َ
 إَِ�ٰٓ  مُوٓاْ أ

جَلهِِ 
َ
قۡسَطُ عِندَ  ۚۦ أ

َ
ِ َ�لُِٰ�مۡ أ ةٗ  ٱ�َّ ن تَُ�ونَ تَِ�رَٰةً حَاِ�َ

َ
ٓ أ �َّ ترَۡتاَبوُٓاْ إِ�َّ

َ
دَۡ�ٰٓ �

َ
َ�دَٰةِ وَأ قۡومَُ للِشَّ

َ
وَأ

ْ إذَِا َ�بَاَ�عۡتُ  شۡهِدُوٓا
َ
ۗ وَأ �َّ تَۡ�تُبُوهَا

َ
وََ� يضَُآرَّ  مۚۡ تدُِيرُوَ�هَا بيَۡنَُ�مۡ فلََيۡسَ عَليَُۡ�مۡ جُنَاحٌ �

ْ فإَنَِّهُ  ْ فُسُوقُۢ بُِ�مۡۗ وَ  ۥَ�تبِٞ وََ� شَهِيدٞۚ �ن َ�فۡعَلوُا ۖ  ٱ�َّقُوا َ ۗ وَُ�عَلّمُُِ�مُ  ٱ�َّ ُ ُ وَ  ٱ�َّ  بُِ�لِّ  ٱ�َّ
ءٍ عَليِمٞ   .]282البقرة: [ ﴾٢٨٢َ�ۡ

اي اهل ایمان چون به قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معین، سند و نوشته در میان «
باشد و بایست نویسندة درستکاري معاملۀ میان شما را بنویسید و از نوشتن ابا نکند که 

ز خدا بترسد از آنچه خدا به وي نوشتن آموخته پس باید بنویسید و مدیون امضا کند و ا
افزاید) و اگر مدیون سفیه و یا صغیر است و صلاحیت  مقرر شده چیزي نکاهد (و می

عدل و درستی امضاء کند، و دو تن از مردان گواه آرید و اگر دو ه او ب امضا ندارد ولیِ
 نفر ین راضی شوند گواه گیرند که اگر یکبید یک مرد و دو زن هر که را طرفمرد نیا

فراموش کند دیگري را در خاطر باشد و هرگاه شهود را (به مجلس و یا به محکمه)  ها آن
بخوانند امتناع از رفتن نکند و در نوشتن آن با تاریخ معین مسامحه نکنید چه معامله 

تر براي شهادت و  تر است نزد خدا و محکم کوچک و چه بزرگ باشد این درست
مله پیش نیاید که موجب نزاع شود مگر آنکه نزدیکتر به اینکه شک و تردیدي در معا

نقد حاضر باشد که دست به دست میان شما برود در این صورت باکی نیست که  املهمع
نویسنده و گواه ضرري رسد ه ننویسید و هرگاه معامله کنید در آن گواه گیرید و نبایست ب
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تعلیم مصالح امور کند و شما ه اید از خدا بترسید خداوند ب اگر چنین کنید نافرمانی کرده
 ».خدا به همه چیز دانا است

ون در امضا و امضاي ولی حق مدی و صفات و تکالیف کاتبین و د نوشتنو در آن 
را معین کرده  و تکالیفشانها  آن دم صلاحیت او و صفات شهود و شرایطدر حالت ع

قۡسَطُ عِندَ ﴿ :فرماید می وندخدااست و 
َ
ِ َ�لُِٰ�مۡ أ  .تر است نهنزد خدا عادلا این ﴾ٱ�َّ

و ربا خرید و فروش  ه است،ورزیدبه دین  یاهتمام چنین یی کهمعقول نیست که خدا
 . قانون رها سازدبدون را معاملات و رهن و شرکت و سایر 

شما به زندگی «رها شود تا تحت عنوان  آیا معقول است که بشریت از روي اهمال
 ؟ مال بعضی دیگر را ظالمانه و دشمنانه بخورندها  آن بعضی از» دنیاي خود آگاهترید

 محمد برايبدون مراقبت یا تصحیح آیا معقول است که خداي بزرگ این قوانین را 
کنند تا اینکه  امت چهارده قرن به خطا عمل می کند و همه خطا می محمد پس وانهد؟

م مخالف حک د ورا رعایت کنها  آن مبعوث کند که مصالحها  آن ايبرکسی را خداوند 
 . کند یک فرد مسلمان آن را به طور کلی رد میعقل  کنم گمان می؟ حکم بدهد محمد

» تأبیر نخل«حدیث مورد سؤالهاي بخصوصی در  :گوید استاد دکتر موسی شاهین می
 وجود هر کس دیگري هم باشد و سوال این است که: چه بسا درکه باقی ماند براي من 

وجود اشاره کند با ها  آن گونه به الهام کرد که بدینبراي چه خداوند به رسولش 

 ؟نبودها  آن اینکه آن اشاره به مصلحت

به ها  آن که در حالیصرف قرار داد  اشاره را تسلیم یکها  آن خداوندبراي چه 

 ؟نقد و بررسی و پرسیدن زیاد مشهور بودند

منجر به تدارك ندید قبل از آنکه به طور صحیح خداوند این مشورت را چه براي 

در حالی که  بشود و دشمنان اسلام و تمسخر یهود ءو استهزامسلمانان اذیت و آزار 

 د ؟خراب ش نخل یهودیان درست بود و نخل مسلمانان به دلیل مشورت با پیامبر



 647  هاي دشمنان اسلام در نوشتهسنت نبوي باب دوم: 

 

آرامش و به وسیله آن  پس اگر، حکمت این حادثه را جویا شویم کنیم میسعی 
ترین مؤمنان  غیر این صورت ما راسخدر و  گوییم ، که خدا را شکر میدش حاصل اطمینان 

شاید حکیم و خبیر است. و در این کار حکمتی داشته است و او هستیم به اینکه خداوند 
 :چیز بچرخدسه  پیرامون این حکمت آن

توانستند بعد از آن شوکت و  نمیی که دشمنان از مؤمنان بلايدور کردن  -1

و خرماي آن د که کافران در مدینه آیا جائز بو ند.خودشان را حفظ کننقدرت 
 ؟کنند  حمله جا به آندر آن محمد حضورطمع کنند و به خاطر 

وسیلۀ آن ه و خداوند ب کافران خارج ساختطمع را از  آنجا خرماعدم وجود پس 
 اشد.ند؟ احتمالاً اینگونه بوشد تا اینکه مؤمنان آماده ش مانع هجوم کافران

ها  آن که بر آموخت،ها  آن را به زندگی هاي تبعیت از شیوهلی مبا این درس ع -2
 .دادند مسابقه میو بعد از آن در اسباب زندگی  گرفت سخت می

ا به امروز در این بحث این حادثه ت کهدر درستی ایمانشان، ها  آن امتحان -3

که از  در حالی تحان سخت پیروز شدندو صحابه در این ام ستامتحان و اختبار ا
 بود و اطاعت از اوامر درخشانو این یک پیروزي  لحاظ ایمان اول بودند،

به این علت براي ما ها  آن و مرتد شدن هیچ یک ازدادند  دامهرا ا خدا رسول
هرچند  کردند سرزنش نمیرا  خدا رسولها  آن هیچ یک ازحتی  بیان نشده است

این شاید 1.استها  آن ان صادق و محکمایم نشانهها  این دیده بود وخسارت  که
و خداوند نسبت به حکمت آن . دت این حادثه باشحکم ر بارزترینحکمت آخ

 آگاهترین است.

______________________ 
در مورد  باتصرف، براي مطالعه بیشتر 47-32السنۀ و التشریع / استاد دکتر موسی شاهین، ص  -1

، و السنۀ تشریع 40-27مقصود این حدیث رجوع شود به: الانوار الکاشفه/عبدالرحمان یمانی، ص 
 .17-14الحضارة ص  والسنۀ مصدراً للمعرفۀ وو بعد از آن،  33لازم و دائم، ص 
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باشد، پس به دلیل با هم کتاب و سنت  حجیتدلیل  عصمت نبی اگر :بعداما و  
 پردازیم که قرآن کریم است. دوم از دلایل حجیت سنت می

 است سنت مطهر دلایل حجیتقرآن کریم یکی دیگر از  :مطلب دوم
است و آیات  زیادتوجه قرآن کریم به این مسأله  :گوید استاد دکتر مروان شاهین می

وجوب بعضی از آیات به وضوح ها  آن که از میان پردازند میبه آن  فراوان و متنوعی
و نواهی او  امراز او مطلقو آیات دیگر به وجوب اطاعت اند  امر کرده ایمان به رسول

اند و  اند و از آن دوري جسته اند و آیات دیگري مخالفت با او را نهی نموده کرده امر
باشند،  جزاي منافقین بهتان زننده را در دین خدا که عامل نابودي کیان سنت نبوي می

 اطاعت از رسول مورد کسانی که معنی آیات نقل شده را درجزاي اند و  روشن نموده
 1.اند ط به اطاعت از او در حیطه قرآن محدود کردهفق

شود ولی توجه  توانیم همۀ این آیات را یادآوري کنیم زیرا مطلب طولانی می ما نمی
وجوب نبوي و  کنیم که بر حجیت سنت شریف شما را به بعضی از آیات جلب می

 2آن دلالت دارند. تمسک به
 :فرماید می وند متعالخدااین است که این آیات جمله از  -1

______________________ 
و القرآن «و » الإسلام هو القرآن وحده« ، مقاله دکتر توفیق صدقی 924، 908، 9/517مجله المنار  -1

، إنذار من السماء و، هر دو از رشاد خلیفه، 5-2و قرآن ام حدیث، ص  31، 7الحدیث و الاسلام ص
و بعد از آن، لماذا قرآن، 1/10البیان بالقران / مصطفی مهدوي  ،853، 580، 573نیازى عزالدین ص

نجیب محمد ، الصلاة و، هر دو از احمد صبحی منصور، 62، 42، الصلاة فی القرآن، ص 49، 43ص 
بلوغ الیقین  ، واز آن و بعد 190جمال البنا ص، دورها فى الفقه الجدید السنۀ و ، و278، 271ص

المحدثین  دفاع عن الرسول ضد الفقهاء و ، و21،24إسماعیل منصور ص، بتصحیح مفهوم ملک الیمین
، 40 الخدعۀ رحلتى من السنۀ إلى الشیعۀ ص ، و77أهل السنۀ شعب االله المختار ص  ، و129ص 

 .صالح الوردانىهر سه از  199، 41
 با تصرف. 43تیسیر اللطیف الخبیر فی علوم حدیث البشیر النذیر، ص  -2
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هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ِ  ٱ�َّ  ب

ْ ْ ءَامِنُوا ِ ءَامَنُوٓا ِي ٱلۡكَِ�بِٰ وَ  ۦوَرسَُوِ�ِ  ٱ�َّ ٰ رسَُوِ�ِ  ٱ�َّ لَ َ�َ  ٱلۡكَِ�بِٰ وَ  ۦنزََّ
ِيٓ  ۚ  ٱ�َّ نزَلَ مِن َ�بۡلُ

َ
 .]136النساء: [ ﴾أ

بر رسول اید. ایمان آورید به خدا و رسول او و کتابی که  اي کسانیکه ایمان آورده«
 ».خود فرستاد و کتابی که پیش از این فرستاده شد

  :فرماید می وند کهخدااین کلام و  -2

﴿ �َ َٔ  ِ  ب
ْ ِ امِنُوا ِّ  ٱ�َِّ�ِّ وَرسَُوِ�ِ  ٱ�َّ ِ�ّ

ُ
ِي ٱۡ� ِ  ٱ�َّ ِ يؤُۡمِنُ ب لعََلَُّ�مۡ َ�هۡتَدُونَ  ٱتَّبعُِوهُ وَ  تهِۦِوََ�َِ�ٰ  ٱ�َّ

 .]158الأعراف: [ ﴾١٥٨
آن پیامبري که به خدا  ،ردم باید ایمان به خدا آرید و به رسول او پیامبر اُمیپس اي م«

 ».و سخنان خدا مؤمن گردید شما باید پیرو او شوید تا هدایت یابید.
کند که به خدا و رسولش ایمان بیاوریم و این ایمان به معناي  پس این اقتضا می

آورده  -کتاب و سنت از -خدا طرف از  که آنچهتمام تصدیق و اذعان به رسالت او و به 
که از جانب پروردگار عزیز خبر را آنچه  تصدیق تمامکه است، به مقتضاي عصمت او 

و سخن  »این سخن خداست« :قرآن مورددر  . مانند سخن پیامبرکند ، واجب میدهد می
پیامبر  .تایا مانند این عبار »دپروردگار عزیز چنین فرمو« مورد احادیث قدسی:او در 

و در این مورد در مبحث » آوردم با همو مثل آن را  بدانید که من قرآن« :فرماید می
جزئی از ایمان به خداي بزرگ  ، پس ایمان به رسول1لاً شرح داده شدعصمت مفص

و خدا مورد ایمان به پیامبر، شک و شبهه در ایمان به باشد و شک و شبهه در مورد  می
 ماند. این هیچ ایمانی باقی نمی باشد و با وجود رسولش می

ست که مساوي با پیروي ایمان ، کمال اابتداي ایمان :گوید اش می شافعی در رساله ماما
 باشد، اگر بنده به او ایمان بیاورد ولی به رسولش به خدا و به دنبال آن رسولش می

______________________ 
 همین کتاب. 445ر. ك: ص  -1
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در اینجا  1وردباشد، تا اینکه به رسولش ایمان نیا ایمان نیاورد پس آن ایمان، کامل نمی
در هر آنچه که از پروردگارش  -مقتضاي این ایمانبه  –اطاعت از رسول واجب شد 

 باشد یا نه.آن در قرآن کریم آمده ذکر  خواهده است، ابلاغ کر
 خداوند در آن وضع کرده و حکمخدا رسول را که  احکامی :گوید امام شافعی می

 :دهد بزرگ به ما خبر می خداوندنین و اینچ وضع کرده استآن را به حکم خدا  ،نیست

سۡتَقيِٖ� ﴿  .]52الشوری: [ ﴾٥٢�نَّكَ َ�هَۡدِيٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ
 ».اینک تو خلق را هدایت خواهی کرد به راه راست«

در مورد آن کتاب  نص را کهو آنچه  وضع کردسنت را همراه کتاب خدا خدا رسول
 را که پیامبر وضع کرده،هر آنچه خداوند ما را به پیروي از و  حکمی ندارد، وضع کرد.

او قرار داد و در عدول از پیروي  خودش را در تبعیت از او ، و اطاعتملزم کرده است
هیچ   خدا رسول کردن از سنننپیروي  ومعصیتی است که مردم براي آن عذري ندارند 

 2.تابد دلیلی را بر نمی
این کنند،  دلالت می وجوب تمسک به آنسنت و  حجیتاز مهمترین آیاتی که بر  -3

 :فرماید است که خدا می

نفُسِهِمۡ حَرجَٗا  فََ� ﴿
َ
ْ ِ�ٓ أ ٰ ُ�َكِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُوا وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ

ا قَضَيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗا   .]65النساء: [ ﴾٦٥مِّمَّ
حقیقت اهل ایمان نیستند مگر آنکه در ه چنین است قسم به خداي تو که اینان ب نه«

گاه به هر حکمی که بکنی هیچگونه اعشان تنها تو را حاکم کنند و آنخصومت و نز
 ».اعتراضی در دل نداشته و کاملاً از دل و جان تسلیم فرمان تو باشند

______________________ 
 .240-239شماره 75الرسالۀ ص  -1
 .294-293-292، شماره89، 88الرسالۀ، ص  -2
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 خورد و با جمله ش سوگند میمنزه به خود خداوند پاك و :گوید ابن قیم جوزیه می
در خصومت و  ندگان تأکید کرد تا اینکه رسولشبر نفی ایمان از ب قسم نفی قبل از آن

ها  آن ایمانصرف پذیرش این حکم براي و نزاعشان در امور جزئی و کلی حکم کند 
در مورد قضاوت و حکم او ها  آن هاي حرج و تنگنا از سینه زمانی کهکند تا  نمی کفایت

فرمان تسلیم  تا وقتی که به طور کاملکند  کفایت نمی این نیز براي ایمانشانو  شود ردو
 1اطاعت کنند.از او شوند و او 

خداوند پاك و منزه به خودش سوگند  :گوید همچنین در مختصر الصواعق المرسله می
آورده است، مقدم  خورد بر نفی ایمان از کسانی که عقل را بر آنچه که رسول  می

لفظاً  هر چند کهند که به تمام معنا مؤمن نیستند داد خودشان شهادت ها  آن شمردند و
 2ند.شاب ایمان آورده

گردد بلکه بعد از  ساقط نمی با مردنشحکم او فرض بودن  :گوید و در جاي دیگر می
ماند همانگونه که در زندگیش ثابت بوده است و حکم او مختص به عمل  مرگش ثابت می

 3گویند. ن علم نیست، همچنانکه اهل خطا و الحاد میکردن بدو
 :فرماید پروردگار بلند مرتبه می  -4

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ طِيعُوا

َ
ْ أ َ ءَامَنُوٓا ْ  ٱ�َّ طِيعُوا

َ
وِْ�  ٱلرَّسُولَ وَأ

ُ
مۡرِ وَأ

َ
مِنُ�مۡۖ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ�  ٱۡ�

ءٖ فَرُدُّوهُ إَِ�  ۡ�َ ِ ِ  ٱلرَّسُولِ وَ  ٱ�َّ ِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب �  ٱۡ�َوۡمِ وَ  ٱ�َّ حۡسَ  ٱ�خِرِ
َ
وِ�ً�  نُ َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ وَأ

ۡ
تأَ

 .]59النساء: [ ﴾٥٩
اي اهل ایمان فرمان خدا و رسول و فرمانداران را اطاعت کنید و چون در چیزي «

امت ایمان خدا و روز قیه حکم خدا و رسول باز گردید، به کارتان به گفتگو و نزاع کشد ب
 ».تر خواهد بود دارید این کار براي شما از هر چه تصور کنید بهتر و خوش عاقبت

______________________ 
 .2/520، نگا: مختصر الصواعق المرسلۀ 1/51أعلام الموقعین  -1
 .1/113مختصر الصواعق المرسلۀ  -2
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 باشد: چند طریق میسنت به حجیت این آیه بر دلالت 

هَا﴿ :آیات ابتداي ندا به وصف ایمان در -1 ُّ�
َ
ِينَ  َ�ٰٓ� ْ  ٱ�َّ و معناي آن این است  ﴾ءَامَنُوآ

بعد  را که که آنچه هستندایمان  صفت مؤمنان فقط در صورتی مستحق مناديکه: 
 .باشد ي امر میو آن اطاعت از خدا و رسول و اولیا ، انجام دهندندا آمده استاز 

ْ ﴿ زیادير آیات د تکرار آنو  و رسولخدا  برايتکرار فعل أطیعوا  -2 طِيعُوا
َ
َ وَأ  ٱ�َّ

 ْ طِيعُوا
َ
ْۚ وَ  ٱلرَّسُولَ وَأ اطاعت کنید  خدا رسول و از خدا و از « .]92المائدة: [ ﴾ٱحۡذَرُوا

 :فرماید و این سخن خدا که می1»و دوري کنید

�يِمُواْ ﴿
َ
لوَٰةَ وَأ كَوٰةَ وَءَاتوُاْ  ٱلصَّ طِيعُواْ  ٱلزَّ

َ
 .]56النور: [ ﴾٥٦لعََلَُّ�مۡ ترَُۡ�ُونَ  ٱلرَّسُولَ وَأ

ید را اطاعت کننماز را به پا دارید و زکات مال خود را به فقیران بدهید و رسول ما «
 .»باشد که مورد لطف و رحمت شوید

آنچه  کند براي بودن اطاعت دلالت می متکرار فعل اطیعوا بر عا :گوید امام شاطبی می
 2باشد. در سنت او میکه در کتاب آمده است و آنچه که 

باشد، اطاعت رسول  هرچند که مربوط بهأطیعوا،  تکرار فعل :گوید لوسی میعلامه ا
باشد و براي قطع  می باشد و آن توجه به شأن و منزلت رسول اطاعت خدا می مقرون به

 اینکه پیامبر جوازباشد و  گمان است که امتثال به آنچه در قرآن نیست واجب نمیاین 
 اینکه این فعل براي و .ه استدکه براي غیر از او ثابت نشدر اطاعت مستقل است 

وِْ� ﴿
ُ
مۡرِ وَأ

َ
مانند ها  آن تکرار نشده است، اعلام کردن این نکته است که ﴾مِنُ�مۡۖ  ٱۡ�

از خدا ها  آن به اطاعت وابستهها  آن بلکه اطاعت ما از 3مستقل نیستنددر اطاعت  رسول
بر ما واجب است که  خدا و رسول او را اطاعت کردند،ها  آن اگرپس  ،باشد و رسول می

______________________ 
 .44تیسیر اللطیف الخبیر / دکتر شاهین مروان، ص  -1
 .3/38الموافقات  -2
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اطاعت  نوچ ،باشد صحیح نمیها  آن از اطاعتاطاعت کنیم و در غیر این صورت ها  آن از
 1ست.ست نیردر معصیت خالق دمخلوق 

وجوب اطاعت از رسول تنها این است که آنچه که لازم است در اینجا ذکر کنیم 
 :فرماید بلکه حق همۀ انبیا است و در این مورد مینیست  اومختص 

﴿ ٓ رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِ�َّ ِ�ُطَاعَ �إِذِۡنِ  وَمَا
َ
ِۚ أ  .]64النساء: [ ﴾ٱ�َّ

  رسولی که از نزد پروردگار آمده : هرپس پروردگار عزیز این قاعده را مقرر فرمود که
 باشد. واجب می باشد، اطاعت از او
 و برايکه راهش حق است  ، رسولینشود از این رسول اطاعتو براي چه 

اطاعت در این عدم  ؟فرستاده شده است، آمده است محیطی که به آنجا لخل اصلاح
که عدم اطاعت، اتهام کوتاهی به  باشد. همچنان عناد و غرور و تکبر می هنگام، نوعی
مۀ آنچه از طرف باشد و نیز اتهام به رسول در عصمت از کذب در ه رسالت می

و » استاین کتاب خدا « :که به ما خبر داده استاز کتابی  ده است پروردگارش ابلاغ کر
 اورا با  آنو مانند  قرآن« :فرماید آن به ما خبر داده است و میاز  ي کهاز سنت مطهر

را  آن مانند آن است که خداوندحرام کرد، خدا رسول هر آنچه را « :فرماید و می 2، »آوردم
 3.»حرام کرده باشد

که است اي از سورة نساء  آیه کند دلالت میسنت  سومی که بر حجیته وج -3
 :فرماید می

ءٖ فرَُدُّوهُ إَِ� ﴿ ِ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ  .]59النساء: [ ﴾ٱلرَّسُولِ وَ  ٱ�َّ

______________________ 
 .1/48اعلام الموقعین  -1
 .445تخریج آن قبلا آمد، ص  -2
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پس رجوع به حکم خدا همان رجوع به کتاب او است و رجوع به رسول، رجوع به 
همچنان که و  1خودش در زمان حیاتش و رجوع به سنتش در زمان بعد از مرگش است.

 2 .این معنی اجماع دارندابن قیم جوزیه گفته است، مردم بر 

كُنتُمۡ  إنِ﴿ :فرماید که خدا می و سنت بر ایمان همچنان رجوع به کتابو تعلیق 
 ِ ِ تؤُۡمِنُونَ ب �  ٱۡ�وَۡمِ وَ  ٱ�َّ کوچک و بزرگ تنازع در مسائل در صورت  یعنی کسانی که ﴾ٱ�خِرِ

کنند،  رجوع می خدا رسول به کتاب خدا و سنت و زندگیشان و آشکار و مخفی دین
را وصف کرده است، اما ها  آن که این آیه کریمه همچنان ،هستندواقعی مؤمنان ها  آن فقط

 شوند. شامل این توصیف نمیها  آن غیر از
کنند به  می گمانکه کند  صحبت میمردمی  ازبعد از این آیه بلافاصله سپس خداوند 

به در تمام امور زندگیشان که این است این ایمان  مقتضاي. و ایمان دارندخدا و رسولش 
 دهند و فقط این کار را انجام نمی -ها آن ولی–، حکم کنند کتاب خدا و سنت رسولش

به آنچه که خدا کند که  امر میها  آن را بپذیرند و طاغوت نیز بهطاغوت حکم  خواهند می
 :فرموده، کافر شوند

ٓ  �ذَا﴿ ْ إَِ�ٰ مَا نزَلَ  �يِلَ لهَُمۡ َ�عَالوَۡا
َ
ُ أ يتَۡ  ٱلرَّسُولِ �َ�  ٱ�َّ

َ
ونَ عَنكَ  ٱلمَُۡ�فٰقِِ�َ رَ� يصَُدُّ

 .]61النساء: [ ﴾٦١صُدُودٗا 
ید گروه منافق را بینی که ه حکم خدا و رسول باز آیگفته شد که بها  آن چون به«

 ».کنند تو منع میه سخت مردم را از گرویدن ب
از حکم خدا و رسولش روي کسی که  کند که میحکم خداوند بلند مرتبه  در نهایت

 :راست گفتبلند مرتبه و پروردگار  3.ستکند، منافق ا حکم میبه طاغوت و  برگردانده

______________________ 
 گفته است. ،از او روایت کرده 2/187جامع بیان العلم  درابن عبد البر  در آنچه کهمیمون بن مهران  - 1
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ِ  وََ�قُولوُنَ ﴿ ِ ءَامَنَّا ب ِ  ٱ�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ  ٱلرَّسُولِ وَ�
ُ
ٰ فرَِ�قٞ مّنِۡهُم مِّنۢ َ�عۡدِ َ�لٰكَِۚ وَمَآ أ طَعۡنَا ُ�مَّ َ�تَوَ�َّ

َ
وَأ

 ِ ْ إَِ�  �ذَا ٤٧ ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ ب ِ دُعُوٓا عۡرضُِونَ  ۦوَرسَُوِ�ِ  ٱ�َّ  �ن ٤٨ِ�حَُۡ�مَ بيَۡنَهُمۡ إذَِا فَرِ�قٞ مِّنۡهُم مُّ
َّهُمُ  توُٓاْ إِ  ٱۡ�َقُّ يَُ�ن ل

ۡ
ِ�  ٤٩َ�ۡهِ مُذۡعِنَِ� يَ�

َ
مِ  أ

َ
رَضٌ أ ْ قلُوُ�هِِم مَّ ن َ�يِفَ  ٱرۡتاَبوُٓا

َ
مۡ َ�َافوُنَ أ

َ
ُ أ  ٱ�َّ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۚۥ عَليَۡهِمۡ وَرسَُوُ�ُ 
ُ
لٰمُِونَ بلَۡ أ ْ إَِ�  ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ َ�نَ قوَۡلَ  إِ�َّمَا ٥٠ ٱل�َّ ِ إذَِا دُعُوآ  ٱ�َّ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ِ�َحُۡ�مَ  ۦوَرسَُوِ�ِ 
ُ
طَعۡنَاۚ وَأ

َ
ن َ�قُولوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

َ
َ يطُِعِ  وَمَن ٥١ ٱلمُۡفۡلحُِونَ بيَۡنَهُمۡ أ  ٱ�َّ

َ وَ�َخۡشَ  ۥوَرسَُوَ�ُ  وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ٱ�َّ
ُ
 .]52-47النور: [ 1﴾٥٢ ٱلۡفَآ�زُِونَ وََ�تَّقۡهِ فأَ

همه  لیکن با این کنیم و اطاعت می به خدا و رسولش ایمان آورده و گویند که ما و می«
گردانند و اصلاً آنان ایمان ندارند. و هر گاه به سوي  باز گروهی از حق روي می ،قول

قضاوت کند گروهی از ایشان از حکم ها  آن حکم خدا و رسول خوانده شوند تا خدا میان
نقیاد سر به دانستند البته با کمال ا کنند. و اگر دعوي خود را بر حق می حق اعراض می

ترسند  آورند. آیا در دلهایشان مرض است یا شک و ریبی دارند یا می حکم خدا فرود می
خود مردمی ظالم و متجاوزند. ها  آن د؟ بلکهجور و ستمی کنها  آن دا و رسول برکه خ

ها  آن را بسوي حکم خدا و رسولشان بخوانند تا خدا میانها  آن آنان مؤمنانند که چون
کنیم و رستگاران عالم به  اهند گفت که حکم خدا را شنیده و اطاعت میحکم کند خو

هستند. و هر کس فرمان خدا و رسول را اطاعت کند و خدا ترس و ها  این حقیقت
 ».پرهیزگار باشد چنین کسان را فیروزي و سعادت خواهد بود

 کند: کلام خداوند به طور بارز بر این مفهوم تأکید می

ُ ؤۡمِنٖ وََ� مُؤۡمِنةٍَ إذَِا قََ� َ�نَ لمُِ  وَمَا﴿ ن يَُ�ونَ لهَُمُ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  ٱ�َّ
َ
مۡرًا أ

َ
مِنۡ  ٱۡ�َِ�َةُ أ

مۡرهِمِۡۗ وَمَن َ�عۡصِ 
َ
َ أ بيِنٗا  ۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ  .]36الأحزاب: [ ﴾٣٦َ�قَدۡ ضَلَّ ضََ�ٰٗ� مُّ

اراده و اختیاري نیست هیچ مرد و زن مؤمن را در کاري که خدا و رسول حکم کنند «
 ».و هر کس نافرمانی خدا و رسول کند آگاهانه به گمراهی سختی افتاده است

______________________ 
 .281-278ش85-84نگا: تعلیق امام شافعی بر این آیات در الرساله ص -1
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خداوند و رسولش را به  حق ندارد که با اختیاردهد که مؤمن  پس خداوند خبر می
و کسی که این کار کند  حکم خدا و رسولش را رد حساب آورد و کسی بعد از آن اختیار

  1.اهی آشکاري استدر گمررا انجام دهد 
  مطلق از اوامر و نواهی وجوب اطاعتی را که بر آیاتمورد در  بحثو 
 دهیم: کنند، با این کلام خدا خاتمه می می دلالتخدا رسول

ْۚ َ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَا فخَُذُوهُ  ٱلرَّسُولُ وَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿  .]7الحشر: [ 2﴾ٱنتَهُوا
 ».بگیرید و هر چه نهی کند واگذارید و شما آنچه رسول حق دستور دهد«

و آیات فراوانی هست که در مورد ترس همیشگی آن را ذکر کنیم. در این هنگام بعد 
آوریم و از  کند روي می از آن به آیاتی که از معصیت رسول و مخالفت با او برحذر می

 :ازیمپرد میها  آن این جمله آیات فراوان در قرآن وجود دارد که به ذکر بعضی از

َ َ�عۡصِ  وَمَن﴿ ا �يِهَا وََ�ُ  ۥوََ�تَعَدَّ حُدُودَهُ  ۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ هِٞ�  ۥيدُۡخِلۡهُ ناَرًا َ�ِٰ�ٗ عَذَابٞ مُّ
 .]14النساء: [ ﴾١٤

و هر که نافرمانی خدا و رسول کند و تجاوز از حدود احکام الهی نماید او را به «
همواره در عذاب خواري و ذلتّ خواهد  آتشی در افکند که همیشه در آن معذبّ است و

 ».بود
 :فرماید و باز می

______________________ 
 .1/51اعلام الموقعین  -1
ابن مسعود به این آیه استدلال کرده که هر آنچه که پیامبر آورده، حجت است. نگا: صحیح بخاري  -2

همچنانکه ، 4886ش 8/498اکم الرسول فخذوه) باب (وما آتبه شرح فتح الباري، کتاب التفسیر، 
: مفتاح الجنۀ نگا، 26، 1/25بیهقى ، : دلائل النبوةنگا، نیز بر آن استدلال کرده است عمران بن حصین

به قول صحابى  تحجی  وت سن تحجی برايامام شافعى همچنین  ، و21فى الاحتجاج بالسنۀ ص 
الفقیه  ، و304إمام فخر الدین الرازى ص  ،الإمام الشافعى: مناقب نگا، این آیه استدلال کرده است

 .468 ش 1/445والمتفقه 
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ٰ َ�ٰٓؤَُ�ءِٓ شَهِيدٗا  فَكَيۡفَ ﴿ ِۢ �شَِهِيدٖ وجَِئۡنَا بكَِ َ�َ ة مَّ
ُ
ِ أ

ِينَ يوََدُّ  يوَۡمَ�ذِٖ  ٤١إذَِا جِئۡنَا مِن ُ�ّ  ٱ�َّ
ىٰ بهِِمُ  ٱلرَّسُولَ َ�فَرُواْ وعََصَوُاْ  �ضُ لوَۡ �سَُوَّ

َ
َ وََ� يَۡ�تُمُونَ  ٱۡ�  .]42-41النساء:[﴾٤٢حَدِيثٗا  ٱ�َّ

را بر این امت به گواهی و اي گواهی آریم و ت چگونه است حال آنگاه که از هر طایفه«
راه کفر رفته و طغیان و نافرمانی رسول حق کردند از ه که ب روز آنان خواهیم. در آن

ان بودند و از خدا چیزي پنهان سختی عذاب آرزو کنند که اي کاش با خاك زمین یکس
 ».نتوانند کرد

 :فرماید و در سورة توبه می

لمَۡ ﴿
َ
نَّهُ  �

َ
� ْ َ مَن ُ�اَددِِ  ۥَ�عۡلَمُوٓا نَّ َ�ُ  ۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ

َ
ۚ َ�لٰكَِ  ۥفَأ ا �يِهَا  ٱۡ�زِۡيُ ناَرَ جَهَنَّمَ َ�ِٰ�ٗ

 .]63التوبة: [ ﴾٦٣ ٱلۡعَظِيمُ 
خدا و رسولش به عداوت برخیزد از قهر خدا آتش دوزخ دانند که هر کس با  آیا نمی«

 ».کیفر دائمی است و این به حقیقت ذلت و خواري بزرگ است
 :فرماید و در سورة نور می

ِينَ فلَۡيَحۡذَرِ ﴿ ِ  ٱ�َّ مۡرهِ
َ
ِ�مٌ  ۦٓ ُ�َالفُِونَ َ�نۡ أ

َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ أ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
 ﴾٦٣أ

 .]63النور: [
کنند بترسند که مبادا به فتنۀ بزرگ یا  پس باید کسانی که امر خدا را مخالفت می«

 ».عذاب دردناك دیگر گرفتار شوند.
آیات اطاعت از مقصود  کهکسانی  به گماندر قرآن  خدا رسول امرپس کجاست 

 ؟دانستند او در قرآن میتنها اطاعت از را رسول 
 :فرماید و در سورة احزاب می

َ ٱ إنَِّ ﴿ عَدَّ لهَُمۡ سَعًِ�ا  ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ لعََنَ  �َّ
َ
بدَٗ�ۖ �َّ َ�ِدُونَ وَِ�ّٗا وََ� نصَِٗ��  َ�ِٰ�ِينَ  ٦٤وَأ

َ
�يِهَآ �

طَعۡنَا  ٱ�َّارِ ُ�قَلَّبُ وجُُوهُهُمۡ ِ�  يوَۡمَ  ٦٥
َ
َ َ�قُولوُنَ َ�لٰيَۡتنََآ أ طَعۡنَا  ٱ�َّ

َ
 ﴾٦٦ ٱلرَّسُوَ�۠ وَأ

 .]66-64الأحزاب:[
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خدا کافران را لعن کرد و بر آنان آتش دوزخ مهیا گردانید. آنان در آن دوزخ همیشه «
شان بر ها صورت معذبند و بر نجات خود هیچ یار و یاوري نخواهند یافت. در آن روز

 ».کردیم آتش همی بگردد و گویند اي کاش که ما خدا و رسول را اطاعت می
 :فرماید می و در سورة محمد

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ واْ عَن سَبيِلِ  �َّ ِ َ�فَرُواْ وصََدُّ َ لهَُمُ  ٱلرَّسُولَ وشََآقُّواْ  ٱ�َّ  ٱلهُۡدَىٰ مِنۢ َ�عۡدِ مَا تبََ�َّ
واْ  َ لَن يَُ�ُّ عَۡ�لٰهَُمۡ  ٔٗ شَۡ�  ٱ�َّ

َ
 .]32محمد: [ ﴾٣٢ا وسََيُحۡبطُِ أ

رسول او پس از آنان که به خدا کافر شدند و راه خدا را به روي خلق بستند و با «
رسانند و  روشن شد باز مخالفت کردند به خدا ضرري نمیها  آن آنکه راه هدایت بر

 ».اثر و محو و نابود میگردانند را خدا البته بیها  آن اعمال
 :فرماید و در سورة مجادله می

ِينَ  إنَِّ ﴿ َ ُ�اَدُّٓونَ  ٱ�َّ ْ كَمَا كُبتَِ  ۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ ِينَ كُبتُِوا ٓ ءَاَ�تِٰۢ  ٱ�َّ نزَۡ�اَ
َ
مِن َ�بۡلهِِمۡۚ وَقدَۡ أ

هِٞ�   .]5المجادلة: [ ﴾٥َ�يَِّ�تٰٖ� وَللَِۡ�فِٰرِ�نَ عَذَابٞ مُّ
و در ا هم مانند کافران پیش برها  آن کنند آنان که با خدا و رسول سخن مخالفت می«

 ».و خواري مهیاستافتند. و ما آیات روشن بیان نازل کردیم و کافران را عذاب ذلتّ 
 :فرماید و در سورة مجادله هم همچنین می

ِينَ  إنَِّ ﴿ َ ُ�اَدُّٓونَ  ٱ�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ ِ�   ٓۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ
ُ
ذَلِّ�َ أ

َ
 .]20المجادلة: [ ﴾٢٠ ٱۡ�

در میان خلق خوار و ها  آن کنند آنان که با خدا و رسول او عناد و مخالفت می«
 ».ذلَیلترین مردمند
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نماید در آتش مخالفت   شرسولخدا و کنند که کسی که با  تصریح می قبلآیات 
گردد. پس  گردد و کار او پست می افتد و وارث خواري و ذلت و آشوب می جهنم می
 1د.برگزینبراي خودش خواهد  آنچه را که میمسلمان 

 باشد می نبويخود سنت  ،سنت نبوي حجیتاز دلایل  :وممطلب س
سخن ها  آن جملهاز  ؛زیادند ،کنند سنت مطهر دلالت می حجیتبر احادیثی که 

را همراهش آوردم،  من براي شما قرآن و مانند آن :فرماید کنیم که می را ذکر می پیامبر
بر شماست که به این قرآن عمل کنید آنچه را در  :گویدتا مرد ثروتمندي که تکیه داده ن

. آگاه باشید حرامش کنید ،آنچه را در آن حرام یافتیدحلال کنید و آن را  آن حلال یافتید
و گمشده فرد  را براي شما حلال نکرده استو هر درندة گوشت خواري الاغ اهلی  که

 نیاز باشد.  مگر اینکه صاحب آن از آن بی ،معاهد
نه از جهت عقل و و نه از جهت نقل و روایت  صحیح و ثابتی است کهاین حدیث 

  2.آن نیستاي بر  رخنه درایت
صحیح است که بزرگان حدیث امثال أبوداود و  این حدیث :اما از نظر نقل و روایت

 3ند.ا را روایت کرده ، آنخود ي سننها کتاب ترمذي و ابن ماجه و دارمی در
بر این  »أوُتیت«باشد که بناي فعل مجهول  به این معنی می :عقل و درایتاز نظر اما 

عطا کرده به همراهش به او را  ، قرآن و مانند آنکند که خداوند به رسولش دلالت می
 است. پس باید پرسید که چه چیزي مانند قرآن وجود دارد که از پروردگار به رسول

______________________ 
: نگا و .تصرفاب از آن و بعد 48دکتر مروان ص ، تیسیر اللطیف الخبیر فى علوم حدیث البشیر النذیر - 1

دکتر عبدالغنى عبدالخالق ص ، حجیۀ السنۀ دلایل قرآنی بیشتر براي حجیت سنت رجوع شود به:
291: 308 . 

 .216دفاع از سنت / دکتر محمد ابو شبهه، ص  -2
 .445قبلاً تخریجش آمد، ص  -3
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 زیرا رسول شریف باشد؛رسیده است؟ ممکن نیست که این مشابه، چیزي غیر از سنت 
نی قرآن و سنت به نزد ما آمده است ـ و چیزي غیر از این دو را با این دو اصل با هم یع

بر قرآن کریم و  1باشد. نیاورد ـ با علم به اینکه حدیث قدسی در سنت شریفه مندرج می
. و ذکر کردیم سنت قبلا آن را در مورد حجیت از آیاتی کهکند  دلالت می این استنباط

 کنند.  این معنی را تأیید می کهد نکن دلالت می احادیث زیادي نیز بر این استنباطهمچنین 
 دهند انتشار میدین خدا نام به یی را ها دروغ که آوریم امر را در رد کسانی میاین 

ي آن طعنه وارد ند و به صحت حدیث و معناعاملان نابودي کیان سنت مطهر هست و

 2ند.کن می
سنت مطهر  حجیتنند و بر ک را تأیید می قبل مفهوم جملهاحادیثی که از جمله اما 

 :فرماید می خدا رسول که ، این استکنند تأکید می
شنید ابلاغ کرد  خداوند انسانی از ما را با چیزي شکوفا کرد، سپس همانطور که می

پس چه بسا مبسنت  حجیتحدیث بر نحوه دلالت این  3د.از شنونده هوشیارتر باشغ ل
شنیدن سخنانش را و  خدا رسول :که این است، دان یافته رد بزرگ ايهمچنانکه علم

به جاي او را  کرد، پس این دلالت دارد که او امر نکرد که آن حفظ و اداي آن را مندوب
که به  زیرا هنگامیکند، وابسته باشد.  اینکه حجت به کسی که آن را ادا مید مگر نادا کن

کند  ر شود، از آن اجتناب میمنجحرام  اگر به و دهد انجام میرا  آن شود، نجر میحلال م

______________________ 
، 1/156، نگا: ارشاد الفحول/شوکانی 57، ص الخبیر فى علوم حدیث البشیر النذیرتیسیر اللطیف  -1

157. 
منصور، ص ، تبصیر الأمۀ بحقیقۀ السنۀ / اسماعیل 52نگا: اضواء علی السنۀ / محمود ابوریۀ، ص  -2

318. 
 .34قبلاً تخریج آن آمد، ص  -3



 661  هاي دشمنان اسلام در نوشتهسنت نبوي باب دوم: 

 

و در دین و دنیا نصیحت  گرداند اموال گرفته شده را برمی و کند را اجرا می حد و
 1کند. می

بعد از اش  خطبهدر  نبود، پیامبر ثابتسنت استدلال به اگر  :گوید امام بیهقی می
شاهد و  آگاه باشید کسی که :فرمود اینگونه نمی بود،امور دینش  تعلیم کسی که شاهد

که فردي که این چه بسا  سخنان را برساند حاضر است به کسی که غایب است، این
 2.هوشیارتر از شنونده باشد سخن به او رسیده است،

آنچه بر شما نهی شده  :فرماید می خدا رسول گوید تقل شده که می  ابوهریرهو از 
و این  3اید تا جائیکه توانائی دارید انجام دهید از آن دوري کنید و آنچه که به آن امر شده

 :فرماید که می این آیه است تأکید حدیث در

ِينَ فلَۡيَحۡذَرِ ﴿ ِ  ٱ�َّ مۡرهِ
َ
 .]63النور: [ ﴾ۦٓ ُ�اَلفُِونَ َ�نۡ أ

 ».د بترسندکنن پس باید کسانی که از امر خدا مخالفت می«
زنند  همۀ امت من بهشتی هستند بجز کسانی که سرباز می :فرماید می خدا رسول و

؟ فرمود: هر کس از من اطاعت خدا رسول کنند اي گفتند: چه کسانی ابا می کنند). (إبا می
 4شود و هر کس که از من اطاعت نکند ابا کرده است. وارد بهشت می کند

 خدا رسول اطاعت ازآیات دال بر اینکه مورد در امر بر مطالب پیشین که این 
که اشاره به بعضی  1. و احادیث غیر از آن زیاد هستندکند تأکید می، ی استمستقل اطاعت

______________________ 
 .1103ش403، 402الرسالۀ / شافعی، ص  -1
 .19، دلائل النبوة / بیهقی، مفتاح الجنۀ فی الاحتجاج بالسنۀ، ص 273قبلاً تخریج آن آمد، ص  -2
 ش 8/120، وترك إکثار سؤاله عما لا ضرورة إلیه باب توقیره مسلم به شرح نووي، کتاب الفضائل  -3

1337. 
  13/263باب الاقتداء بسنۀ النبىبخاري به شرح فتح الباري، کتاب الاعتصام بالکتاب و السنۀ،  -4

 .هریرة وحدیث أب از 7280ش
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و خداوند  3.و غیره 2.اداي سنت من بر شما واجب است: گذشت. مانند حدیثها  آن از
 متعال برترین و داناترین است.

 اجماع است ،سنت نبوي حجیتدلایل جمله از  :مطلب چهارم
ها  آن امت اسلام از صحابه و تابعین و مجتهدین بزرگ و سایر علماي مسلمان بعد از

و وجوب تمسک سنت مطهر  حجیتبر  شود، و تا زمانی که قیامت برپا می تا روزگار ما
و حرکت و مصرانه به آن چنگ زدن و حکم کردن بر اساس آن و لزوم اجراي آن به آن 
چ کس این حقیقت و هی .اند اجماع کردههاي زندگی،  ر اساس آن در تمام زمینهکردن ب

چیزي از اجماع مسلمانان ها  آن خروجکه  عده اندکی، بجز ه استدروشن را رد نکر
مذهبشان را بر در زمان ما مانند گروه خوارج و رافضه و کسانی که  شود؛ محسوب نمی

سنت مطهر و استقلال آن  حجیتاثبات  :گوید شوکانی میاند. امام  الحاد احیا کردهداعیان 
آید و کسی مخالف آن نیست مگر  می در تشریع احکام یک ضرورت دینی به حساب 

  4اي نبرده باشد. کسی که از دین اسلام بهره
د به اینکه ده اند که شهادت می اي آورده عدیدهپس کتب اسلامی قابل اعتماد، دلایل 

تا امروز،  وجوب حکم سنت مطهر از زمان رسول ه طور یقین برعلماي بزرگوار امت ب
اگر دلیلی وجود داشته باشد به و  دلیل قرآنی آن مشکل بوداز اطلاع متفق هستند، اگر 

ها  آن یکی ازاگر بلکه  ، دسترسی نباشدکه قرآن به آن اشاره نموده است دلایل دیگري
 حدیث صحیحی را از وقتی که گرشت باشد فورا و بدون تردید از اجتهادش برمی

____________________________________________________ 
کنند رجوع شود به: حجیۀ السنۀ /  براي مطالعه بیشتر در مورد احادیثی که بر حجیت سنت دلالت می -1

 .322-308دکتر عبدالغنی، ص 
 .38تخریج آن آمده است، ص قبلاً  -2
 همین کتاب. 274-273، 196مراجعه به: ص  -3
 .1/158ارشاد الفحول  -4
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آوردیم و آن را و در مطالب قبلی دلیل  1.او بود يمخالف فتوا یافت که می خدا رسول
قبلا در این مورد بیشتر از مقدار لازم دلایل وجود ندارد و  در اینجا نیازي به تکرار

 2کردیم. صحبت
که در این  ؛دهند شهادت می نیز بر این امر علم کلام و علم اصول يها کتاب همچنین

ي غزالی و آمدي و جوینی و ها کتاب در :گوید باره دکتر عبدالغنی عبدالخالق می
اختلافی بودند،  ها  آن سرخسی و همۀ اصولیانی که در تالیف پیروالحسین معتزلی و ابو

 راتنظو ي پیشینیان ها کتاب کهبودند کسانی ها  آن در حالی که. یابیم نمیاین مسأله در 
به شکل را آن  و پیگیري کردندرا ها  آن تلافاخحتی کمترین را بررسی کردند و ها  آن

براي آن کوشیدند که دلیلی ندر این مسأله ها  آن بینیم که . و میکردند رد میمحکمی 
آن را بزرگ جلوه بدهند دلیلی بیاورند یعنی صراحتا بر آن خواستند  بیاورند، گوئی که نمی

نزاع کنند یا آن را متوقف  آن که در مورد آن ببرندبالاتر از  منزلت آن راو یا شأن و 
 3نمایند.

یاس کتاب و سنت و اجماع و ق حجیت :دنگوی مسلم و شارح آن مینویسنده صحیح 
زیرا در مورد  کنند اعتراض میاجماع و قیاس از علم کلام است ولی اصولیون به حجیت 

 .-خداوند آنان را خوار کند –اي دارند  انهو رافضه منازعۀ احمقدو خوارج  آن

______________________ 
 .119، 118منزلۀ السنۀ من الکتاب / استاد محمد سعید منصور، ص  -1
، نگا: براي اطلاع بیشتر از دلایل تمسک پیشینیان صحابه و تابعین و ائمه مجتهد بعد 316ر. ك: ص  -2

رجوع شود. و نگا:  382-345، 291-283نت به کتاب حجیۀ سنۀ / دکتر عبدالغنی، ص ها به س از آن
 .302قاسمى مبحث (ما روى عن السلف فى الرجوع إلى الحدیث) ص، قواعد التحدیث

، التقریر و التحبیر / ابن 3/22کمال بن همام نیز بر این نظر است. نگا: تیسیر التحریر / محمد امین  -3
 .1/38، التلویح فی کشف حقائق التنقیح / سعد التفتازانی 2/225امیر الحاج 
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کند،  کتاب و سنت، تمام امت یعنی هر کس که ادعاي دینداري می حجیتاما در مورد 
 1.ند، پس نیازي به ذکر آن نیستبر آن متفق هست

توان تصور کرد  میکردم که چگونه  کاش درك می :گوید دکتر عبدالغنی عبدالخالق می
باشد چگونه  در این مسأله بین مسلمین نزاع است و انسانی که داراي عقل و شعور می :که
بنابراین کند؟  سنت نزاع می حجیت تمامگوید که من مسلمان هستم، سپس در مورد  می

آخر است.  تااز اول کل دین اسلام به او عدم اعتراف  شود چیزي که بر این امر مترتب می
توان گفت که قرآن کلام خداست و  نمیاب (قرآن) است و اساس این دین کت چرا که

ی با سخن رسول فقطبودن آن کلام خدا  چرا کهد سپس سنت را به طور کلی انکار کر
(هذا کلام االله  :ده است کهاو با معجزه ثابت شی گویو راست تقاکه صد شود ثابت می

و  (هذا من السنۀ)گفت:  که می و سخن رسول است. این کلام خدا و کتابش وکتابه)
جز الحاد و چیزي کنند، آن حجت نیست. پس آیا این  باشد که ادعا می این از سنت می

وسیله دین را از ریشه خراب  که قصد دارند بدین استکفر و انکار ضروریات در دین 
 کنند؟

، بعد از اعتراف خدا رسول تقریراتاز سخنان و افعال و  یت قسمتیآیا انکار حج

و، که ذکر کردیم مانند این سخن نیست که وجود شب را ثابت کنیم و به عصمت ا

 2سپس به طلوع خورشید اعتراف کنیم؟!

______________________ 
 با تصرف.17، 1/16فواتح الرحموت  -1
 با تصرف.252، 248حجیۀ السنۀ / دکتر عبدالغنی  -2
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سـنت دارد و  حجیت اجماع که دلالت بر  به حجیتها  آن طعنهدشمنان اسلام و 

 پاسخ این افترا
پیروان نادان خوارج و رافضه  به آن بپردازیم، این است کهاینجا  دراست  لازمآنچه که 

حجیت سنت مورد و در  کنند انگیزي می فتنه اجماع مورد حجیتدر دورة کنونی ما، در 
 1ند.نماي میند و به شریعت اسلامی طعنه وارد کن شک ایجاد می

 اجماع   حجیتدلیل 
را به طور جامع  اي است که علماي اصول و کلام آن آن، مسأله عدماجماع و  حجیت

شرح مسلم فواتح الرحموت ب( درهمچنان که   اند و به طور خلاصه بررسی قرار دادهد مور

 مافاده علمسلمانان  از نظر تمامو  استحجت  ،اجماعبه طور قطع  آمده است: )الثبوت

در این مورد قابل توجه  و نام معتزلیخوارج و شیعه بعضی از و حماقت کند  قطعی می

______________________ 
، دراسات محمدیه / شرح حال استاد صدیق بشیر به نقل از 61نگا: العقیدة و الشریعۀ/ گلدزیهر، ص -1

، 11/649، اصول الفقه المحمدي/شاخت، به نقل از همان 10/498مجله کلیۀ الدعوة چاپ لیبی
، به نقل از منهجیۀ جمع السنۀ و جمع 23، 20الحدیث فی الإسلام / مستشرق فرید غیوم، ص 

، الإمام الشافعى ، و2/522مصطفى المهدوى ، البیان بالقرن و، 63الاناجیل، دکتر عزیۀ علی طه، ص
بلوغ الیقین بتصحیح مفهوم  و 182نیازى عزالدین ص ، ءإنذار من السما ، و85نصر أبو زید ص 

صالح الوردانى ص ، الخدعۀ رحلتى من السنۀ إلى الشیعۀ ، و492إسماعیل منصور ص، ملک الیمین
، السلطۀ فى الإسلام ، و"مقال الإسلام هو القرآن وحده" 918، 9/520مجلۀ المنار المجلد  ، و110، 55

المجتمع  الدولۀ و ، و723القرآن قراءة معاصرة ص  الکتاب و و، 231 - 227عبدالجواد یاسین ص 
و  50عبد االله أحمد النعیم ص، نحو تطویر التشریع الإسلامى محمد شحرور، وهر دو از ، 235ص 

 بعد از آن.
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نمودند، مانند سوفسطائیان که شک ، در ضروریات دین توافقبعد از ها  آن نیست زیرا
  1.درضروریات عقلی شک کردند

 2کتاب و سنت و عقل استدلال نمودند. جویان در این امر به حقیقت :گوید آمدي می
 فرماید: ، خداوند متعال میاما در کتاب

َ َ�ُ  ٱلرَّسُولَ �شَُاققِِ  وَمَن﴿ ِ  ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ وَ�َتَّبعِۡ َ�ۡ�َ سَبيِلِ  ٱلهُۡدَىٰ مِنۢ َ�عۡدِ مَا تبََ�َّ مَا  ۦنوَُّ�ِ
ٰ وَنصُۡلهِِ    .]115النساء: [ ﴾١١٥جَهَنَّمَۖ وسََاءَٓتۡ مَصًِ�ا  ۦتوََ�َّ

از راه ضلالت براي (هدایت  )راه(کسی که با پیغمبر دشمنانگی کند ، بعد از آن که  «
جز راه مؤمنان در پیش گیرد ، او را به همان جهتی که  )راهی(روشن شده است ، و  )او
و با همان کافرانی (گردانیم  دوستش داشته است رهنمود می )شود و به دوزخ منتهی می(

گردانیم و با  و به دوزخش داخل می )نمائیم که ایشان را به دوستی گرفته است همدم می
 » سوزانیم ، و دوزخ چه بد جایگاهی است ! آن می
به آن تمسک جسته  -رحمه االله– باشد که امام شافعی آیه از قویترین دلایل می این
و  رسول مخالفت با خداوند متعالنحوه استدلال به آن به این ترتیب است که  است.

پس اگر پیروي از راه در تهدید، با هم آورده است.  را نپیروي از راه و روش غیرمؤمنا
رسول را در یک جا  مخالفت بابین آن و بین  وعده عذابغیر مؤمنان مباح باشد 

باشد؛ پس  تهدید نیکو نمی در ،مباح نان خوردنآورد، همچنانکه جمع بین کفر و  نمی
راه مؤمنان عبارت است  غیر و پیروي از استع ونممؤمنان مثابت شد که پیروي از راه غیر

______________________ 
، 2/352، الإبهاج فی شرح المنهاج 2/8، با اندکی تصرف، المحصول/رازي 2/213فواتح الرحموت  -1

، البحر المحیط/زرکشی 1/35، الموافقات 1/295، اصول السرخسی/ سرخسی 1/173المستصفی 
، إرشاد 1320، 1309، 1105، 1102ششافعى ، الرسالۀ ، و2/4المعتمد فى أصول الفقه ، 4/440-441

، التحبیر ، التقریر وبعد از آن و 2/147أسنوى ، ، نـهایۀ السول فى شرح منهاج الأصول 1/292 الفحول
 .3/80ابن أمیر الحاج 

 .1/183الإحکام /. آمدي  -2
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در  استع ونمم این امروقتی که  ها. آن غیر از سخن و فتواي یسخن یا فتوایپیروي از از 
 1باشد. واجب میها  آن این صورت متابعت از سخن و فتواي

 خداوند امت من یا امت محمد فرمود: است که نبی این سخنسنت  دلیل آن ازو 
کند و دست خداوند با جماعت است و کسی که غیر از این باشد  را بر ضلالت جمع نمی

با زیرا شیطان  با جمع باشیدبر شماست که  :ایدفرم و باز هم می 2،افتد در آتش جهنم می
بهشت وسط کند و کسی که  و از دو نفر دوري می فرد تک و تنها و به دور از جمع است

شود و از شاد  یشاعمال نیکوکسی که از را بخواهد، لازم است که با جماعت باشد و 
 3بدش بیاید، مؤمن است. اعمال بدش،

 حجت بودن آن ایندلیل  :گوید الحرمین جوینی می اما دلیل عقل این است که امام
مخالف بر سرزنش افراد از بین رفته و امتهاي  علماي پیشینام که  من دریافتهاست که 

را به ها  آن و پیوسته مخالف اجماع ندبودمتفق یعنی علماي زمان خودشان اجماع علما 
ند دآور به حساب نمی ادهامري سو آن امر را  دادند نسبت می گمراه، منحرف و نافرمان

______________________ 
 مقایسه شود. 1/183، با الإحکام / آمدي 1/8المحصول / رازي  -1
از حدیث ابن عمر و  ،2167ش4/405 باب ما جاء فى لزوم الجماعۀسنن ترمذي، کتاب الفتن  -2

 397-391ش1/119گوید این حدیث از این طریق غریب است. المستدرك / الحاکم، کتاب العلم  می
گوید: این حدیث با اسنادي از معتمر بن سلیمان روایت شده است سپس شواهدي را از  و می

حدیث را به  این 1/175حدیث ابن عباس و انس براي آن ذکر کرده است. امام غزالی در المستصفی 
هم آن را به تواتر وصف کرده  1/39تواتر معنوي وصف کرده است و شاطبی نیز در الموافقات 

 .2/517و الاعتصام  3/64است. نگا: همان 
از حدیث ابن عمر و  2165ش405، 4/404 باب ما جاء فى لزوم الجماعۀسنن ترمذي، کتاب الفتن  -3

ریب است، و از طریق دیگري از عمر از پیامبر گوید: این حدیث حسن و صحیح و غ ترمذي می
روایت کرده است  387ش198، 1/197(ص) روایت شده است که حاکم در المستدرك، کتاب العلم 

 گوید: این حدیث به شرط شیخین صحیح است و ذهبی با آن موافق است. و می
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ت ممکن اسو  1دانستند هی آشکار میارمگ راعلما با بر مخالفت و جرات بلکه گستاخی 
بر منع از این ها  آن اتفاق اي باشد در غیر این صورت که این امر بخاطر دلالت یا نشانه

 2.محال بودمخالفت 

 هستند سنت مطهر حجیتعقل و نظر از دلایل  :مطلب پنجم
بر مردم فرض  را فرایض مجملیکتاب عزیز (قرآن)،  توان استدلال کرد که کلی میبه طور 

مانند اداي نماز و پرداخت زکات و به جا آوردن  ؛ددارو بیان  و شرحبه تفسیر  نیازکه  کرده
که در دین خدا فتنه انگیزي  نظر افراد نادري اعتنا به(بدون مناسک حج. بنابراین علما و محققان 

معتقدند که رجوع به سنت  3)را دارندنابودي کیان سنت نبوي  همان افرادي که قصد کنند می
از لحاظ عقلی و  و وضع قوانین اجرایی آن،ها  آن یل مجملات و بیان کیفیت ادايبراي تفص

 حتمی است. شرعی 
 :توان به آن متوسل شد این سخن میکه در تأیید  احادیثی

براي ما سخن قرآن  ازفقط  :گفت حصین روایت شده است که مردي به عمران بن -1
اي که  تو آدم احمقی هستی، آیا در کتاب خدا دیده :، سپس عمران به او گفتبگویید
؟ سپس تعداد نماز و زکات باشد است و به صورت جهري نمیظهر چهار رکعت نماز 

______________________ 
 .3/113الحاج ابن أمیر ، التحبیر : التقریر ونگا، 1/263البرهان فى أصول الفقه  - 1
مصادر براي جواب بیشتر رجوع شود به:  .1/173، نگا: المستصفی / عزالی 1/46المحصول / رازي  -2

 .62-52مستشار دکتر على حریشۀ ص ، الشریعۀ الإسلامیۀ مقارنۀ بالمصادر الدستوریۀ
ة/محمد نجیب، الصلادکتر توفیق صدقى (الإسلام هو القرآن وحده)،  همقال، 9/517مجله المنار جلد  -3

، القرآن و 7، قرآن ام حدیث، ص 32، الصلاة فی القرآن / احمد صبحی منصور، ص306، 277ص 
و  325، 17إسماعیل منصور ص ، تبصیر الأمۀهر دو از رشاد خلیفه،  33، 20الحدیث و الإسلام، ص 

 قبلا آن را بیان کردیم. "الاکتفاء بالقرآن وحده" هشبه سایر افرادي که در
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 مفصلبه صورت در کتاب خدا این را آیا  :گفت و، را براي او بیان کردها  این و مانند
 1کرد. سنت آن را تفسیر و  ابهام داشتدر این مورد یابی؟ کتاب خدا  می

قرآن  ازبراي ما فقط  :2روایت شده است که مردي به عبداالله بن شخیر گفت -2
به خدا براي قرآن بدلی وجود ندارد، اما  :سپس مطرف به او گفت سخن بگویید.
 باشد. خواهیم که نسبت به قرآن از ما آگاهتر ما کسی را می

 اینکه تانیازمند سنت است بیشتر کتاب (قرآن)  :گوید میاین امر اوزاعی دربارة  -3
منظور این است که تفصیل و تفسیر  :گوید . ابن عبدالبر میباشدقرآن  نیازمندسنت 

 3کند. آن را بیان می
است نه اینکه کتاب مفسر و کتاب مفسر و مبین سنت  :گوید یحیی بن ابی کثیر می -4

 4باشد. مبین سنت
کتاب  مفسر و مبیناند، سنت  امام شاطبی مقصود علما را دربارة این سخن که گفته

 :کند چنین بیان می ،است
چیزي بلکه نیست سنت بر کتاب  تقدم يبه معنا است کتاب مفسر و مبینسنت  اینکه

گوئی که سنت به منزله  است،کتاب و مراد مقصود  هماناست تعبیر شده سنت  که در
 5باشد. و شرح معانی احکام کتاب میتفسیر 

______________________ 
 الاعتبار فى الناسخ و، حازمى، 2/191، جامع البیان / ابن عبدالبر 233ش143مسند ابن مبارك، ص  -1

 .98المنسوخ ص 
مطرف: مطرف بن عبداالله بن شخیر عامري، ابو عبداالله از بزرگان تابعین، معتمد و عابد و فاضل  -2

، مشاهیر علماء 6728ش2/188.  درگذشت شرح حال او در: تقریب التهذیب  ه 95باشد در سال  می
 و، 249، خلاصۀ تذهیب الکمال، ص 54ش65، 1/64، تذکرة الحفاظ 645ش113الأمصار ص 

 .1586 ش 431الثقات للعجلى ص  ، و5478 ش 2/269الکاشف الذهبى
 آمده است.100، الإعتبار / حازمی، ص 2/191آثار قبل در جامع البیان / ابن عبدالبر  -3
 .99، الإعتبار / حازمی، ص 2/191بد البر، ص جامع البیان / ابن ع -4
 .395، 4/394الموافقات  -5
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کتاب) ال علی هلفظ (قاضیگفتن تصریح کرده است و از لحاظ ادبی از  امام احمد
کنم که  نمیجسارت من  :که در مورد اثر سابق از او سؤال شد، و گفت هنگامیپرهیز کرد 

 1سازد. کند و آن را روشن می ولی سنت کتاب را تفسیر می چنین بگویم

 ست؟ا استناد به قرآن بدون توجه به سنت، به تنهائی کافیآیا 
به سنت  اصلا که استناد به قرآن به تنهائی کافیست و قبول کنیم یجدل اگر از لحاظ

کردند و کاذبان به عمد  توجه نکنیم در این صورت خطاکاران در آن اشتباه را وارد می
را سیاه کرده و بصیرت ها  آن ايدادند و ملحدان که خداوند دله کذب را به آن نسبت می

به میل با تعمق در آن، آن را دادند و منافقان  را بازیچه قرار می گرفته است، آنها  آن را از
کنند و اهل هوي و هوس و گمراهی، هر جور که  بزرگان و شیاطینشان تفسیر می

 کردند. خواستند نسبت به آن عمل می می
در جواب باید گفت که  شد یا زیاد؟ کم میاختلاف بین مردم با این وجود آیا 

کردند که قادر هستند  ادعا می کههایی  آن زیرا 2شد شکی در آن نیست که اختلاف زیاد می
بینیم که  می) استنباط نمایند. هر چیزي را بدون رجوع به صاحب اصلی رسالت (پیامبر

بسیاري  و عجیب اینکهاند  آن استنباط کردهاز قر به نظر خودشانرا  مسائل عجیب زیادي
است. و موجود اصل آن در قرآن  کنند،در سنت ثابت تا کنند  از احکامی که آن را رد می

مستقل ها  آن هر یک از است واز قرآن استنباط  درها  آن تناقض و اختلافتر اینکه  عجیب
دم را عقل مراز روي سادگی و جعل ها  آن بینیم که می اي که به گونه 3باشد. از دیگري می

______________________ 
 .409، 4/408، الموافقات 1/25طبقات الحنابله / ابن ابی یعلی  -1
، با تصرف و اختصار، الإسلام 123-119منزلۀ السنۀ من الکتاب / استاد محمد سعید منصور، ص  -2

دکتر خادم بخش مبحث (منهج ، هم حول السنۀشبهاتـ القرآنیون و، 97علی مفترق الطرق، ص 
 و بعد از آن. 257القرآنیین فى تفسیر القرآن الکریم) ص 

 با تصرف. 5-4تحقیق معنی سنت و بیان نیاز به آن / علامه سید سلیمان بدوي، ص  -3
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کردند که متعلق به آن نیست و امور  و در شریعت اموري را داخل می انگارند بیهوده می
 کردند. اساسی را از آن خارج می

از  بدون رجوع به بیان نبیرا  هائی از مسائل عجیب که دشمنان سنت، آن نمونه«

 »از سنت مطهرها  آن و رویگردانی آشکار استنباط نمودندقرآن کریم 
توضیح کامل قرآن همه چیز را در برگرفته است و به صورت  :گویند میکه کسانی 

 پرسش شود،ها  آن ازآن  اداينماز و شیوة  ازداده است و احتیاجی به سنت نیست، اگر 
مسلمان واجب کرده است در هر وقت از اوقات قرآن بر  :گویند بینید که می بعضی را می

و هر اند  مشخصی را براي آن تعیین نکردهتعداد  و یک رکعت نماز بخواند بیشتر ازنماز 
 :به عبارت دیگرکنند  وقت که بخواهند آن را ترك می

تواند بر تعداد آن  واجب است که حداقل دو رکعت نماز بخواند و او می بر انسان
که بر حسب مختار است بیافزاید و حد اعتدال را در نظر بگیرد و بعد از آن مسلمان 

خاصی ل اشکا در اوقات و، اما نمازهاي یومیه که امروز نماز بخواند، قدرت خودش
امت آوردند و براي  را آنگونه به جا نمیها  آن ،و اصحابش خدا رسول اند، معروف شده

مسلمان در هر زمان و مکانی واجب نیست یا این بر وجوب بیش از دو رکعت دلالت 
 1کند. نمی

تعداد نمازها و – دلیل قطعی بر وجوب این اعداد وقتی که :اند که در جائی دیگر گفته
امر نکرده عبادت به را از روي شک  وند ماخدا ،باشد براي ما موجود نمی -رکعات آن

که  داردبر این دلالت  هبه ما نرسید که این امر به صورت متواتر قولی و هنگامی است
گیري  خواهد از این اعداد و ارقام محافظت کنیم و به سوي آن جهت از ما نمیخداوند 

  2باشد. میما  مطلوب هماننمائیم و این 

______________________ 
 با تصرف. 520-9/517دکتر توفیق صدقی، مجله المنار جلد » / الإسلام هو القرآن وحده«مقاله  -1
 با تصرف. 921، 920-9مجلۀ المنار جلد  -2
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از نظر زیرا  :اعتقادي نداشت امروزیندکتر توفیق صدقی به نمازهاي معروف وقتی که 
 و وزینامربینیم که به نمازهاي معروف  ، یکی دیگر را میاو متواتر عملی است نه قولی

کند که عملاً به  ت میو چگونگی آن اعتقاد دارد و این کفایها  آن وقت و تعداد رکعات
 و آیا آن براي آقاي توفیق صدقی کافی نیست!  1نقل شود. صورت متواتر

گوید که کیفیت به جا آوردن نماز به صورت مفصل در شریعت  و یکی دیگر می
ریعت دیگري به صورت مفصل آمده است اسلامی، در کتاب خدا نیامده است ولی در ش

که چگونه شریعت باشد وقتی که سوال شود  می و آن شریعت حضرت ابراهیم
اند؟  را نقل کرده حضرت ابراهیم براي ما نقل شده است و آن کجاست؟ و چه کسانی آن

از نسلی به نسل دیگر نقل شده است و وارثان آن ابوجهل و ابولهب و  :گویند میبه تو 
به آن ما کردند و مثل  نمازهاي پنجگانه را مثل ما ادا می هستند کهان دیگر از قریش مشرک

 2کردند. استدلال می
 کمتر نیستدو رکعت از تعداد رکعتها در نماز صدقی معتقد است که توفیق  وقتی

فرد بینیم  ، میجایز استانسان  بلکه بیشتر است و این زیاده و افزونی برحسب وقت
دو رکعت  داند که مییکی  ها رانماز تمام لزوماکند و  سخنان قبلی را رد میتمام دیگري 

 3د.نباش می
 استنباطهايدر آشکار کنیم، تناقض  تأمل میها  آن هاي واجبنمازمورد که در  هنگامی

، از یک طرف آدمی را ناراحت و از طرفی دیگر به با فهم بیمارشان از کتاب خداها  آن
را چهار و بعضی دیگر شش وعده در  واجبنمازهاي ها  آن ی ازبعضدارد.  می خنده وا

 اند. نظر گرفته

______________________ 
 .18، 17تبصیر الأمۀ / بحقیقۀ السنۀ / دکتر اسماعیل منصور، ص  -1
هر دو از رشاد خلیفه، نگا:  23، 20، القرآن و الحدیث و الاسلام، ص، 10-7قرآن أم حدیث، ص  -2

 .101أحمد صبحى منصور ص ، الصلاة فى القرآن
 .1/123، البیان بالقرآن / مصطفی المهدوي 65الصلاة / محمد نجیب، ص  -3
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آن در اول و آخر  وعدهدو  :گویند می وعده است؛چهار  معتقدند نمازکه کسانی  اما
باشد و آخر روز که نماز مغرب است و دو  یعنی در اول روز که نماز صبح می روز است

باشد یکی اول آن که نماز فجر است و آخر آن که نماز  دیگر در دو طرف شب می وعده
 .باشد عشاء می

بلکه از در قرآن نیامده است ذکر آن جزء واجباتی است که او از نظر ظهر که  اما نماز 
هائی  و اینچنین هذیان 1اند افزوده را به سایر واجبات آن ،است که دشمنان اسلام واجباتی
 2نجیب در کتابش به نام الصلاه آورده است. را محمد

که به شش وعده اعتقاد دارند دو وعدة ظهر و شب را بر چهار وعدة فوق هائی  آن اما
اند که وقتی که خورشید وسط آسمان باشد و  اند، و در تعریف نماز ظهر آورده افزوده

 سایه هر چیزي به اندازة خودش باشد.
غروب با که اول شب است نماز است بخشی از آن،  از نظر او دو بخشنماز شب  اما

ناپدید شدن روشنی آفتاب و و دومی هنگام  شود و تاریک شدن هوا شروع میخورشید 
  3.مندوب است از نظر اوو است  بیشتر از نماز شبآن  است، که فضیلت شب  نیمه

و تعداد رکعات آن نزد عرب  هاي واجبنماز :که عتقد استاما احمد صبحی منصور م
هستند زیرا قرآن بعضی از فرائض مثل فجر و  مانند روزهاي ایام هفته معروف و مشهور

ذکر کرده است و خداوند در این در ضمن صحبت از شریعت دیگري ظهر و عشاء را 
 :فرماید مورد می

______________________ 
اي داشته باشد نیز اینگونه است از جمله کسانی که بر مذهب فاسد و باطل او  و کسی که چنین عقیده -1

 باشد. باشند و ذکرشان خواهد آمد و از دشمنان اسلام می می
 .662-652الصلاة، ص  -2
نگا: الاعتصام، شاطبی، که این داستان را از قول ، 113-1/107البیان القرآن / مصطفی مهدوي  -3

الثقافات  الصراع بین الثقافۀ الإسلامیۀ و :، نگا:1/16بدعتگران و هواپرستان قدیمی آورده است. 
 و بعد از آن. 509دکتر طه حبیشى ص، الأخرى
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هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ ليِسََۡ�  ٱ�َّ ِينَ ذِنُ�مُ  ٔۡ ءَامَنُوا يَۡ�نُُٰ�مۡ وَ مَلَ  ٱ�َّ

َ
ِينَ كَتۡ � ْ  ٱ�َّ  ٱۡ�ُلُمَ لمَۡ َ�بۡلغُُوا

تٰٖ� مِّن َ�بۡلِ صَلَوٰةِ  هَِ�ةِ وحََِ� تضََعُونَ �يَِابَُ�م مِّنَ  ٱلۡفَجۡرِ مِنُ�مۡ ثََ�ثَٰ مَ�َّ وَمِنۢ َ�عۡدِ  ٱلظَّ
� ٱلۡ صَلَوٰةِ   .]58النور: [ ﴾عِشَاءِٓ

ملکی شما و اطفالی که هنوز به وقت  اید بندگان اي کسانی که به خدا ایمان آورده«
اند باید شبانه روز سه مرتبه از شما اجازه ورود بخواهند یک  ه احتلام و زمان بلوغ نرسید

ها را از تن   بار پیش از نماز صبح دیگر پس از نماز خفتن سوم هنگام ظهر که جامه
 1».گیرید می بر

 ه از او پیشیش گرفته،کمصطفی مهدوي و تأمل کنید که احمد صبحی و همچنین 
باشد و دلیلی از قرآن کریم  که نماز ظهر از نمازهاي واجب می کنند بیان میچگونه 

گوید که کسانی که  د و میکر آن را انکار میمحمد نجیب  این چیزي بود کهاند و آورده
 دشمنان اسلام هستند؟  اند از این را گفته

ي از آن در قرآن کریم نشده است و همینطور در مورد قبلۀ اول مسلمین که ذکر
 کنند.  بر حسب استنباط خود از قرآن کریم تناقض گوئی میها  آن بینید که می

آن  علتو  .بود نه بیت المقدس االله رسول عتقد است که قبلۀ اول، خانهمحمد نجیب م
 کند که در قرآن کریم نقل شده است که خداوند به هارون و موسی میرا اینگونه بیان 

به سوي آن نماز بخوانند و قرار دهند و امر کرد که خانۀ خودتان را قبلۀ خود و مؤمنان 
 :فرماید خدا می

﴿ ٓ وحَۡيۡنَا
َ
ن َ�بَوَّءَا لقَِوۡمِكُمَا بمِِۡ�َ ُ�يُوتٗا وَ  وَأ

َ
خِيهِ أ

َ
ْ إَِ�ٰ مُوَ�ٰ وَأ ُ�يُوتَُ�مۡ قبِۡلةَٗ  ٱجۡعَلوُا

�يِمُواْ 
َ
ۗ وَأ لَوٰةَ ِ  ٱلصَّ  .]87يونس: [ ﴾٨٧ لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱوَ�َّ�ِ

______________________ 
 .38، 37الصلاة فی القرآن / احمد صبحی منصور، ص  -1
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موسی و برادرش وحی کردیم که شما و پیروانتان در شهر مصر منزل گیرید و  و به«
هایتان را قبله و معبد خود قرار دهید و نماز بپا دارید و تو هم اي رسول مؤمنان را  خانه

 ».بشارت ده.
کنند و بیت نبی را قبله پس پیامبر و مسلمانان ناچاراً باید به سرورمان موسی اقتدا 

خ ونسمکه آن قبله  عتقد استو م 1اش را قبله کرد خانه کردند، همچنانکه موسی می
و امر به قبلۀ اولی، امري نیست که پایان پذیرد و لزومی ندارد  :گوید نشده است پس می

 2که در قرآن بیاید، زیرا آن امر موجود است و مسلمانان باید از آن پیروي کنند.
قبلۀ اول منسوخ است و تصریح  :گوید مصطفی مهدوي می ین در حالی است کها
و خداي بزرگ خواست  :گوید و می وجود نداردقبلۀ اول هیچ علمی در مورد کند که  می

داند که خود سنت را براي نبی قرار  کند، خدا می روقبلۀ دیگري  بهکه رسولش در نماز 
 3د.داد و آن را به وسیلۀ قرآن نسخ نمو

اقرار بیت المقدس  سويبه  رویگردانی پیامبر و مسلمانان همراه اواما احمد صبحی به 
کردند و  عربهاي مسلمان و مشرکان در نماز به کعبه روي می :گوید سپس می کند و می

ند و اطاعت کرد و مؤمنان کنند و پیامبر روقدس طرف را امتحان کرد که به ها  آن خداوند
سفیهان صبر کردند تا اینکه پیامبر و مؤمنان در این امتحان پیروز نسبت به تمسخرهاي 

 4.شدندو به درخواست پیامبر وحی نازل شد و قبله به بیت الحرام برگشت
به بیت المقدس و مؤمنان  نبی روکردناحمد صبحی براي ما روشن نکرد که دلیل 

 ؟!چه چیزي بوده است

______________________ 
 .616، 52، 51الصلاة / محمد نجیب  -1
 .618همان ص  -2
 .1/120البیان بالقرآن  -3
 .39الصلاة فی القرآن، ص  -4
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 سخ در شریعت اسلامی به معنی حذف و الغاعدم ایمان او به نبا سپس اقرار او به آن 
به بیت  در مورد روي کردنقرآن کریم آنچه را در سنت مطهر  آنجا که 1.متناقض است

 ، نسخ کرد.آمده بود المقدس
فرائض  معتقد است کهاحمد صبحی منصور این است که او  دار خنده هاي و از نکته

ا واجب است که از آن پیروي ر منماز و تعداد رکعتهاي آن، نزد عرب معروف است وب
د (یعنی در غسل و تیمم، از قبل معروف نبو: تشریع وضو و طهارت و گوید کنیم و می

 دو آیه در مدینه آمده است:این زمان جاهلیت) و بیان آن در 

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ لَوٰةَ ءَامَنُواْ َ� َ�قۡرَ�وُاْ  ٱ�َّ ٰ َ�عۡلَمُواْ مَا َ�قُولوُنَ وََ� جُنُبًا  ٱلصَّ نتُمۡ سَُ�رَٰىٰ حَ�َّ

َ
وَأ

حَدٞ مِّنُ�م مِّنَ 
َ
وۡ جَاءَٓ أ

َ
ٰ سَفَرٍ أ وۡ َ�َ

َ
رَۡ�ٰٓ أ ْۚ �ن كُنتُم مَّ ٰ َ�غۡتسَِلوُا إِ�َّ َ�برِِي سَبيِلٍ حَ�َّ

وۡ َ�مَٰسۡتُمُ ٱ
َ
ْ مَاءٓٗ  ٱلنّسَِاءَٓ لۡغَآ�طِِ أ ْ صَعيِدٗا طَيّبِٗا فَ  فلََمۡ َ�ِدُوا مُوا ْ َ�تَيَمَّ بوِجُُوهُِ�مۡ  ٱمۡسَحُوا

يدِۡيُ�مۡۗ إنَِّ 
َ
َ وَ� ا َ�فُورًا  ٱ�َّ  .]43النساء: [ ﴾٤٣َ�نَ َ�فُوًّ

اید ! در حالی که مست هستید به نماز نایستید تا آن گاه که  اي کسانی که ایمان آورده«
ر حالی که جنب هستید تا آن گاه که غسل گوئید ، و به نماز نایستید د دانید چه می می
کنید ، مگر این که مسافر باشید. و اگر مریض یا مسافر بودید و یا این که از پیشاب  می

آبی نیافتید، با خاك  )در همه این احوال(برگشتید، و یا این که با زنان نزدیکی کردید و 
. بیگمان تان را مسح کنیدچهره و دستهای )پاك تیمم کنید و (براي این منظور، با خاك

 2،1.»خداوند عفوکننده و آمرزنده است.

______________________ 
 کتاب لا ناسخ و لا منسوخ فی القرآن. -1
مصطفی منصور یکی از پیروان احمد صبحی منصور، نقل حدیث نمود برایم که احمد صبحی آیه  -2

آوري و دستت را با آن پاك  که: دستمالی را از جیبت بیرون می تیمم را اینگونه برایم تفسیر نمود
و صعید گردي است که از  "صعیدا طیَبا"فرماید:  کنی. به مصطفی گفتم: ولی خداوند متعال می می

شود، به من گفت که این شرط نیست بلکه گرد و خاکی که در هواست کافی  خاك پاك بلند می
 است که دستت را به آن بزنی و آن صعید است.!
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 را و شیوة آن که نماز را و تعداد رکعات آن و این یعنی اینکه اهل جاهلیت در حالی
 خواندند؟! دانستند، آیا بدون طهارت نماز می می را

که در آیاتی از سورة نساء و  دلیل اسلامی در تشریع وضو و طهارت، همچنان
مکی،  دورهمسلمانان همچنین در طول  آیا پس 2.مدنی استهمچنین مائده آمده است 

 !!خواندند؟! بدون طهارت نماز می
کنید که نماز فرض شده بر مسلمین در  گوئیم آنچه را بیهوده ادعا می میها  آن به همۀ

، است طریقه نماز اینچنین و آنچنان ند وشب، دو بار یا چهار بار یا شش بار هست روز و
 خواندند. بلکه چنان است که مسلمانان می نه 

و اصحابش، در شب و روز  بر شما واجب است که براي ما ثابت کنید که نبیپس 
د نماز ینک فقط به روشی که ادعا میها  آن خواندند و بجز دو بار یا شش بار نماز نمی

خواندند  حدیث تدوین شدند، مسلمانان پنج بار نماز میخواندند و بعد از اینکه کتب  می
د را اثبات کنی آن توانید پس اگر نمین و فقها زیاد کردند، یو ارکانی را در تبعیت از محدث

که این است ها  آن چرا که نتیجه این ادعاي  -و تا روز قیامت هم نخواهند توانست-
اي (و شما  ه است(دور باد از او)ی که بر او نازل شد، اشتباه کرددر فهم وحی نبی

 و بیان صحیح آن موافقت کردید. ابراي اصلاح آن خط )عجمهاي جاهل
آمیز را قبول کند؟ از آن به  آیا براي مسلمان و عاقل امکانپذیر است که آن سخن جنون

از بقیۀ ارکان اسلام مانند شهادتین و روزه و زکات و حج که  3بریم. خداوند پناه می
بر آن مایل ها  آن مریض آن نیست که به آنچه نفوس امور نادرشوند، حرجی از  حادث می

 باشد، استنباط کنند.

____________________________________________________ 
 حاشیه. 40، 39القرآن، ص الصلاة فی  -1
 سورة مائده. 6 -2
 .28، 27تحقیق معنی السنۀ و بیان الحاجۀ الیها / علامه سید ندوي، ص  -3
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 از جمله دیگر ادعاها 
ناپذیر از شهادت لا إله إلا  ست و جزئی جداییخدا رسول شهادت بر اینکه محمد

محسوب باشد تکرار این شهادت در کنار شهادت لا إله إلا االله شرك بزرگی  االله می
 1شود. می

گوید و آنچه در آن در مورد  خبردهندة کذاب، رشاد خلیفه در مورد صیغۀ تشهد می
است که خداوند امر کرده است که فقط اسم او را در نماز  االله رسول ستایش و تمجید

 ذکر کنیم

نَّ ﴿
َ
ِ فََ� تدَۡعُواْ مَعَ  ٱلمََۡ�ٰجِدَ  وَأ َّ�ِ ِ حَدٗا  ٱ�َّ

َ
 .]18الجن: [ ﴾١٨أ

 ».و مساجد مخصوص خداست پس نباید با خدا احدي غیر او را پرستش کنید«
اند که در آن محمد و ابراهیم را  علاوه بر این اکثر مسلمانان بدعتی را ایجاد کرده

خوانند و شیطان  که براي پروردگارشان نماز می کنند در حالی ستایند و تمجید می می
انداخت هنگامیکه مانند باران حمد و تمجید را بر مسلمانان را در بدعت تشهد به شک 

 2اي نیست؟ فرستند. آیا این شرك زننده ابراهیم و محمد فرو می
 بدون اینکه پیامبرانپیامبر، (محمد و ابراهیم) و ستایش  حمد گوید: می محمد نجیب

و بدینگونه مصطفی  3دیگر را حمد وستایش کند، تفاوت گذاشتن میان رسولان الهی است
تکرار « :گوید کند که می منصور یکی از پیروان احمد صبحی، از احمد صبحی نقل می

باشد زیرا در این تا بین پیامبران خدا فرقی ندر اذان لازم نیست،  االله رسول شهادت محمد
، االله رسول ، موسیاالله رسول صورت باید به دیگر پیامبران هم شهادت بدهیم مانند ابراهیم

 ». شد اینچنین این امر طولانی می و االله رسول عیسی

______________________ 
 .43، 41، 38، قرآن و حدیث و اسلام، ص 33، 20قرآن یا حدیث، ص  -1
-51، الصلاة فی القرآن / احمد صبحی منصور، ص 38قرآن و حدیث و اسلام / رشاد خلیفه، ص  -2

56. 
 .79، 78الصلاة / محمد نجیب، ص  -3
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باشد چون او  ، ایمان به همۀ انبیا میفراموش کردند که ایمان به محمدها  آن ولی
 :فرماید خاتم پیامبران است و خداوند می

خَذَ  �ذۡ ﴿
َ
ُ أ ٓ ءَاتيَۡتُُ�م مِّن كَِ�بٰٖ وحَِكۡمَةٖ ُ�مَّ جَاءَُٓ�مۡ رسَُولٞ  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ مِيَ�قَٰ  ٱ�َّ لمََا

قٞ لمَِّا مَعَُ�مۡ َ�ُؤۡمِنَُّ بهِِ  صَدِّ نَّهُ  ۦمُّ ٰ َ�لُِٰ�مۡ إِۡ�ِي� قاَلوُٓاْ  ۚۥ وََ�نَُ�ُ خَذُۡ�مۡ َ�َ
َ
قۡرَرُۡ�مۡ وَأ

َ
قاَلَ ءَأ

قۡ 
َ
ۚ أ ْ قاَلَ فَ  رَرۡناَ ناَ۠ مَعَُ�م مِّ  ٱشۡهَدُوا

َ
ٰهِدِينَ نَ وَ�  .]81آل عمران: [ ﴾٨١ ٱل�َّ

و چون خداوند از پیامبران پیمان تبلیغ گرفت آنگاه که به شما کتاب و حکمت «
بخشید پس براي هدایت شما اهل کتاب باز رسولی از جانب خدا آمد که گواهی براستی 

رمود آیا بر داد تا به او ایمان آورده و از او یاري کنید خداوند ف کتاب و شریعت شما می
رسول من و به آنچه در کتاب آسمانی او قرآن فرستادم اقرار داشته و از پیمان من پیروي 
خواهید کرد؟ همه گفتند اقرار داریم خداوند فرمود شما گواه باشید و من هم با شما گواه 

 ».خواهم بود
زکات  ،روزه مانندبقیۀ ارکان اسلام مورد نماز گفته شد در مورد و تناقضی که در 

آمده است  دین ابراهیم پس آن عبادات به صورت مفصل در توان گفت می وحج نیز
هاي نماز و  جمیع عبادات مانند تعداد وعده :گوید رشاد خلیفه می ،کذاب پیامبرنمايو 

تعداد رکعات و مقدار زکات و چگونگی روزه و حج بر حضرت ابراهیم نازل شده است 
 تبلیغ قرآن بود و شرح داده شده است و تنها مأموریت محمد

بَۡ�هٰيِمَ مََ�نَ  �ذۡ ﴿ ناَ ِ�ِ
ۡ
ن �َّ �ُۡ�كِۡ ِ� شَۡ�  ٱۡ�يَۡتِ بوََّ�

َ
آ�فَِِ� وَ ا وَطَ  ٔٗ أ  ٱلۡقَآ�مِِ�َ هِّرۡ بيَِۡ�َ للِطَّ

عِ وَ  كَّ جُودِ  ٱلرُّ ذّنِ ٢٦ ٱلسُّ
َ
ِ  ٱ�َّاسِ ِ�  وَأ ِ فَجٍّ  ٱۡ�َجِّ ب

�َِ� مِن ُ�ّ
ۡ
ِ ضَامِرٖ يأَ

ّ�ُ ٰ توُكَ رجَِاٗ� وََ�َ
ۡ
يَ�

 .]27-26الحج: [ ﴾٢٧عَمِيقٖ 
تمکین دادیم تا با من هیچ کس آور اي رسول که ما ابراهیم را در آن بیت الحرام و یاد«

را شریک و انباز نگیرد و به او وحی کردیم که خانۀ مرا براي طواف حاجیان و 
نمازگزاران و رکوع و سجودکنندگان پاك و پاکیزه دارد. و مردم را اداء مناسک حج اعلام 

 ».و از هر راه دور به سوي تو جمع آیند هکن تا خلق پیاده و سوار
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بر ها  آن یاد گرفتیم و تعلیماز قرآن و اینچنین شرح نماز و زکات و روزه و حج را 
 1ابراهیم تکمیل شد و بعد از آن نسل به نسل به صورت متواتر آمد.

در قرآن به طور مفصل این شعائر اسلامی عدم ذکر به نظر جمعی از دشمنان سنت، 
تا برحسب زمان و مکان از اند  گذار شدهبه اولیاي امر واها  آن به این دلیل است کهکریم 

  آن استفاده مناسب کند.
دهم در زکات وضعیت نیازمندان و فقرا و در ، چهاراگر زمانی  :گوید توفیق صدقی می

دهندگان که دلهایشان با  اي نیز به زکات دیدگان را اصلاح کند و هزینه ماندگان و آسیب راه
و در راه آزادي بندگان داده هم پیوند داده شود (مؤلفه قلوبهم) و همچنین در راه خدا 

ضروري نیست که در زمان یا ود، در زمانی یا در مملکتی انجام شیکی از این کارها  شود،
بدین ترتیب حکمت خداوند متعال از عدم تعیین تفاصیل در سرزمین دیگري کافی باشد. 

در و همۀ امتها  ه است برايکرد بیانآنچه که سنت براي مردم عرب  قرآن معلوم شد. پس
ال و جم 4و پیروش عبداالله احمد نعیم 3محمود محمد طه  2.مناسب نیستاوقات مختلفی 

______________________ 
 .28، 24، 22، قرآن و حدیث و اسلام، ص 16قرآن یا حدیث، ص  -1
، نگا: القرآنیون و شبهاتهم حول السنۀ »الإسلام هو القرآن وحده«، مقاله 522، 9/521مجله المنار جلد  -2

 .430-366/ دکتر خادم بخش، ص 
و مدعیان دروغین علم، اهل سودان و ادعاي نبوت هم نمود و  محمود محمد طه: یکی از داعیان فتنه -3

خیلی کوتاه، تشریع شد و بنابراین موقت و هاي اولیه اسلامی به صورت  ادعا کرد که زکات در دوره
بلکه واجب است که در این دوره  واجب باشدترقی هم و درست نیست که در این دوره پیشرفت 

، همچنین احادیث توحیدي را انکار کرده الت اشتراکی است برسیمترقی کنیم و به ذات اسلام که عد
رسد و اجازه دارد که نماز را براي بعضی از خواص ساقط کند.  گوید که فرد به درجه الهی می و می

المحاضرة الدفاعیۀ عن السنۀ حاکم سودان(جعفر نمیري) او را به علت زندیق بودنش اعدام کرد. نگا: 
 بعد از آن. و 7على الجامى ص للدکتور محمد أمان 

عبداالله احمد نعیم: نویسنده سودانی او در دانشگاه ادنبره اسکاتلند تحصیل قانون نمود و رئیس  -4
از شاگردان  تا به حال. 1990جمعیت دولتی پژوهشهاي قانونی جهان سوم نیویورك شد از سال 
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کند که در قرآن کریم، آداب نماز و روزه و زکات و حج و  که تصریح می البنا کسی
 پس، قانون دائم و لازمی نیست بیان رسولچون شوري به تفضیل بیان نشده است، 

این تفاصیل شود و اگر قرآن  در هر زمان و مکانی به آن سجده می کنیم تا می را رهااسلام 
جاودانگی سنت  .کرد محدودیت ایجاد میسختی و هاي بعدي  براي نسلکرد  می را بیان
و فردي  یک رهبر به عنوانو سیاست و صدق و کرامت و جایگاه او  اخلاق نبی بخاطر
این در  چرا که جاودانه نیستاحکام باشد سنت ی ندارد ولی هنگامیکه امر، منعسیاسی

 1د.یرگ از اوضاع و احوال تأثیر میشود و  زمان و مکان انجام می
و  بر ما واجب است که همۀ احادیث متعلق به حلال و حرام :گوید محمد شحرور می

که  را به عنوان احادیثی در نظر بگیریم وجود ندارد،ها  آن حدودي که نصی در مورد
کند  و مصطفی مهدوي حدود در اسلام را انکار می 2.هستندو بر حسب شرایط اي  مرحله

در  3.هستندروزه و احکام طلاق و و احکام ارث  مانند احکامی کند که احکام میگمان و 
 :فرماید این مورد خداي تعالی می

مَا﴿ ؤُاْ  إِ�َّ ِينَ جََ�ٰٓ َ ُ�اَرُِ�ونَ  ٱ�َّ �ضِ وَ�سَۡعَوۡنَ ِ�  ۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ
َ
وۡ يصَُلَّبُوٓاْ  ٱۡ�

َ
ن ُ�قَتَّلُوٓاْ أ

َ
فسََادًا أ

رۡ 
َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
عَ � وۡ ُ�قَطَّ

َ
وۡ ينُفَوۡاْ مِنَ أ

َ
�ضِ� جُلهُُم مّنِۡ خَِ�فٍٰ أ

َ
�ۡ َ�لٰكَِ لهَُمۡ خِزۡيٞ ِ�  ٱۡ� يَاۖ وَلهَُمۡ ِ� ٱ�ُّ

 ِ  .]33المائدة: [ ﴾٣٣عَذَابٌ عَظِيمٌ  ٱ�خِرَة

____________________________________________________ 
نحو تطویر کرد. نگا: کتاب او  مسیلمه کذاب محمود محمد طه بود و به فکر و نظر او دعوت می

 570دکتر طه حبیشى ص  ،الثقافات الأخرى : الصراع بین الثقافۀ الإسلامیۀ ونگا و .التشریع الإسلامى
 بعد از آن. و

 .202، 193، 92السنۀ و دورها فی الفقه الجدید، ص  -1
 .572لکتاب و القرآن و قرائۀ معاصرة، ص ا -2
 .2/335البیان بالقرآن  -3
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همانا کیفر آنانکه با خدا و رسول او به جنگ و به فساد کوشند در زمین جز این «
رسانند یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف ببرند یا با را به قتل ها  آن نباشد که

 ».نقی بلد و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند
مانند  یت داده است.حدودمبدون را خداوند به اولیاي امر اجازة جزاء مناسب  :گفت

 1.از حقوق مدنی و سیاسی از بعضی محرومیتحبس و غرامت و توبیخ و 
شرایط و  طبقاحکام  تبدیلجواز  گوید: می اوشادي از مصر جسارتدکتر احمد زکی اب

قرآن  :گوید سپس می نیست بلکه در قرآن کریم هم هست.، فقط در سنت نبوي موقعیت
هستند از این حیث که  و منابع خلقی و سلوکی مسبب کریم و احادیث نبوي مبادي

ی و روشن  کننده شواهد هدایتو در آن کند  می با تغییر احوال و اسباب، تغییراحکام آن 
تغییر اساس که بر  باشند یتعدیلغیر قابل زم ولااینکه احکام شرایط آن وجود دارد، نه  بر

 2.تغییر نکنندو شرایط  اسباب
امور ها  آن شود که شود، همانا دیده می کار این مردم گمراه در این حد متوقف نمی

انکار ها  آن ل مغرض این امور را مانندکنند که فقط جاه متوالی و بدیهی را انکار می
ازدواج حضرت ابراهیم با هاجر را ها  آن شود که بعضی از دیده میتا جایی که کند،  می

مصطفی مهدوي در این  .نیست کنند که اسماعیل پسر ابراهیم کنند و ادعا می انکار می
اق را به واسطۀ آن به شناسیم که خداوند اسح ما فقط یک زن ابراهیم را می :گوید زمینه می

باشد اما فقط در اسفار یهود آمده است که  او بشارت داد و یعقوب فرزند اسحاق می
ابراهیم زن دیگري داشته است و اسماعیل از او بوده است و مسلمانان این اساطیر را 

سپس مهدوي به هدیه دادن اسماعیل به ابراهیم  3.را وارد اسلام کردند اشاعه دادند و آن
 :گوید قول خدا می از

______________________ 
 .2/339البیان بالقرآن  -1
 .57ثورة الإسلام، ص  -2
 .2/538البیان بالقرآن  -3
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ِ  ٱۡ�َمۡدُ ﴿ يِِ�َّ ۚ إنَِّ رَّ�ِ لسََمِيعُ  ٱلكَِۡ�ِ وَهَبَ ِ� َ�َ  ٱ�َّ َ�ءِٓ إسَِۡ�عٰيِلَ �سَۡ�قَٰ  ﴾٣٩ ٱ�ُّ
 .]39إبراهيم: [

عیل و اسحق را عطا استایش خداي را که به من در زمان پیروي دو فرزندم اسم«
 ».بندگان را خواهد شنیدفرمود که پروردگار من البته دعاي 

هم  سیبوده است همچنانکه در حق حضرت مو يزاین هدیه، هدیۀ کمک و پیرو
 :گوید می

ا  ۥَ�ُ  وَوَهَبۡنَا﴿ خَاهُ َ�رُٰونَ نبَيِّٗ
َ
 .]53مريم: [ ﴾٥٣مِن رَّۡ�َتنَِآ أ

 1».رون را نیز مقام نبوت عطا کردیماو از لطف و مرحمتی که داشتیم برادرش ه«
 :گوید براي چه او از خدا میولی 

نكَ ذُرِّ�َّةٗ طَيّبَِةًۖ إنَِّكَ سَمِيعُ  ۖۥ دََ� زََ�رِ�َّا رَ�َّهُ  هُنَالكَِ ﴿ ُ َ�ءِٓ قاَلَ رَبِّ هَبۡ ِ� مِن �َّ  ﴾٣٨ ٱ�ُّ
 .]38آل عمران: [

در آن هنگام که زکریا کرامت مریم را مشاهده کرد عرض کرد پروردگارا مرا به لطف «
 ».کنندة دعا فرزندانی پاك سرشت عطا فرما که همانا توئی مستجابخویش 

 باشد؟ آیا این هدیه، هدیه کمک و پیروزي می
در قرآن روشن نشده است که  :گوید کند و می مهدوي برهذیان خود تأکید می

شناسیم  دهنده بود، زن دیگري را نمی باشد و غیر از زنی که نوید اسماعیل پسر ابراهیم می
 و به این 2دانیم که آیا پسري غیر از اسحاق داشته است و پسر اسحاق یعقوب بود و نمی

دهد  در قرآن است که نشان می که آشکاري دلیلاین  طریق خدا بصیرت او را بسته بود از
 :فرماید باشد و می هاجر می  به نام و از زنش اسماعیل فرزند ابراهیم

﴿ ٓ �َّنَا سۡكَنتُ مِن ذرُِّ�َِّ� بوَِادٍ َ�ۡ�ِ ذيِ زَرۡعٍ عِندَ بيَۡتكَِ  رَّ
َ
ٓ أ  .]37إبراهيم: [ ﴾ٱلمُۡحَرَّمِ إِّ�ِ

______________________ 
 .2/539البیان بالقرآن  -1
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کشت و زرعی نزد بیت الحرام تو  بی پروردگارا من ذریه و فرزندان خود را به وادي«
 ».براي بپاداشتن نماز مسکن دادم

 :فرماید و دوباره می

ٰ هَبۡ ِ� مِنَ  رَبِّ ﴿ َ�هُٰ بغَُِ�ٍٰ� حَليِٖ�   ١٠٠ لحِِ�َ ٱل�َّ ۡ ا ١٠١فَبَ�َّ ۡ�َ بلََغَ مَعَهُ  فلََمَّ قاَلَ  ٱلسَّ
رَىٰ ِ� 

َ
ٓ أ ذَۡ�ُكَ فَ  ٱلمَۡنَامِ َ�بَُٰ�َّ إِّ�ِ

َ
ٓ أ ِ�ّ

َ
بتَِ  ٱنظُرۡ �

َ
� مَا تؤُۡمَرُۖ سَتَجِدُِ�ٓ إنِ  ٱۡ�عَلۡ مَاذَا ترََىٰۚ قاَلَ َ�ٰٓ

ُ شَاءَٓ  ِٰ�ِ�نَ مِنَ  ٱ�َّ  .]102-100الصافات: [ ﴾١٠٢ ٱل�َّ
بارالهی مرا فرزند صالحی که از بندگان شایستۀ تو باشد عطا فرما. پس مژدة پسر «

بردباري به او دادیم. آن گاه با او به سعی و عمل شناخت ابراهیم گفت اي فرزند عزیزم 
 ».را چه نظریست؟من در عالم خواب چنین دیدم که تو را قربانی کنم در این واقعه تو 

باشد که مسلمانان و اهل کتاب در  پس ذبیح در این آیه کریمه، پسر او اسماعیل می
 هاست آن کنند که ذبیح اسحاق پدر را حمل بر تحریف می این زمینه متفق هستند و آن

ها  آن هم از باشند و پیامبر باشد کسانی که ساکن حجاز می واسماعیل پدر عرب می
کند و فضیلتی که  دت ورزیدند. خداوند در مورد اسماعیل امر میباشد پس حسا می

یادآوري نموده است و امر کرد و خواستند که این  بخاطر صبرش را خداوند آن
در باشد، سپس کلام خدا را تحریف نمودند و بر آن افزودند. ها  آن بزرگواري در میان

 دهد. می هر کس که بخواهد اقرار نکردند که فضل به دست خداست و بهها  آن حالی که
باشد نه  استدلال جالبی دارد به اینکه ذبیح لقب اسماعیل می 1محمد بن کعب قرظی

 :فرماید اسحاق و در این مورد خدا می

َ�هَٰا �إِسَِۡ�قَٰ وَمِن وَرَاءِٓ إسَِۡ�قَٰ َ�عۡقُوبَ ﴿ ۡ  .]71هود: [ ﴾٧١فَبَ�َّ
______________________ 

محمد کسی است که نام کامل او محمد بن کعب بن سلیم القرظی أبوحمزه و از عابدان اهل مدینه و  -1
. درگذشت شرح حال او در: تقریب التهذیب  ه 120باشد، در سال  عالمان به قرآن و مورد اعتماد می

، الثقات / عجلی 436ش85، مشاهیر علماء الأمصار، ص 5129ش2/213، الکاشف 6277ش2/128
 .1/١٣٦، وشذرات الذهب 9/268والبدایۀ والنهایۀ ، 1495ش411
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 ».یعقوب بشارت دادیم پس ما آن زن را به فرزندي به نام اسحق و سپس«
گفت چگونه به اسحاق بشارت داد که یعقوب از او متولد خواهد شد سپس امر به 

  1شود که قبل تولد یعقوب هنوز بچه باشد؟ ذبح اسحاق نمود و این چگونه محقق می
ش یادآوري ذبح پسرتر اینکه مهدوي داستان امتحان حضرت ابراهیم را با  عجیب

این اگر گفت او اسحاق است، پس  2د که ذبیح چه کسی است؟!کن کند و تصریح نمی می
کند و همچنین آنچه از  آن را انکار می و او در اسفار یهود آمده استهمان است که 

و کند!! م اسماعیل دارند هم انکار میازدواج حضرت ابراهیم با هاجر آمده و پسري به نا
آن را  باشد که از سنت مطهر میاگر گفت ذبیح اسماعیل است و آن حقیقت دارد پس آن 

باشد!  از زنش هاجر می به اینکه اسماعیل پسر ابراهیم و اگر تصریح کردکند  نفی می
 باشد؟! از ذبیح چه کسی می اوآیا شما اصلاً فهمیدي که منظور 

تعداد زنان  :گوید کند و می را به بیشتر از چهار تا انکار می مصطفی مهدوي زنان نبی
 3!!گرفت.تر از چهار زن را در آن واحد ندانم که او بیش دانم و یقیناً می میپیامبر را ن
منطقی نیست که  :گوید گذارد و می و جنابت در وجوب غسل فرق می احتلامو بین 

احتلام غسل براي پس گویند،  میها  آن بعضی از چنانکه مقایسه کنیمجنابت  احتلام را با
 4نابت را فرض کرد.ج برايهمچنانکه غسل  کند می را رد

شود بلکه ما استنباطهاي غیر معمول دشمنان سنت را در  سخن به اینجا ختم نمی

کنند که گوشت سگ و الاغ  تصریح میها  آن بینیم، بعضی از مورد قرآن کریم می

 باشند چنانکه می محدود محرمات خداوند در قرآن کریم چرا که ؛باشد حلال می
 :فرماید می

______________________ 
 .150-1/144، البدایۀ و النهایۀ 19-4/14تفسیر قرآن العظیم/ ابن کثیر  -1
 .543-2/540البیان بالقرآن  -2
 .386-1/385و  2/623همان  -3
 .1/114البیان بالقرآن  -4
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ٰ طَاعِٖ� َ�طۡعَمُهُ  قلُ﴿ مًا َ�َ وِ�َ إَِ�َّ ُ�َرَّ
ُ
ٓ أ جِدُ ِ� مَا

َ
ٓ أ وۡ دَمٗا   ٓۥ�َّ

َ
ن يَُ�ونَ مَيۡتَةً أ

َ
ٓ أ إِ�َّ

وۡ َ�ۡمَ خِ�ِ�رٖ 
َ
سۡفُوحًا أ  .]145الأنعام: [ ﴾مَّ

بگو اي پیغمبر در احکامی که به من وحی شده من چیزي را که براي خورندگان «
یابم جز آنکه میت باشد یا خون ریخته یا گوشت خوك که پلید  طعام حرام باشد نمی

 ».است
 :گوید را همزمان حلال دانستند. جمال البنا میاش  خالهزن با ها جمع زن با عمه و  آن

کنیم پس هر  اند که در قرآن نیامده است و براساس قرآن حکم می احادیثی را آوردهها  آن
کنند، پس  کنند و هر آنچه مخالف آن باشد دوري می آنچه مخالف قرآن نباشد قبول می

اموري گوشت الاغ اهلی  تحریم اش همزمان و اش و یا خاله ازدواج با زن و عمهتحریم 
 1یم و در آن قیاس سالمی هست.بین که مانعی در آن نمی ندسته

______________________ 
نگا: حقیقۀ السنۀ النبویۀ،  61،199، 8دفع شبهات عن الشیخ الغزالی / دکتر احمد حجازي السقا، ص  -1

، لماذا القرآن / احمد صبحی منصور، 254، السنۀ و دورها فی الفقه الجدید / جمال البنا، ص 9ص 
مختلف الحدیث  اند همچنانکه ابن قتیبه در تاویل ها از پیشینیان مبتدعشان تبعیت کرده ، این64ص 
الاعتصام باب بیان معنى الصراط المستقیم التى انحرفت عنه سبل و شاطبی در کتابهایش  194ص

آورده است. از جمله تفکرات  4/422، والموافقات 2/560أهل الابتداع فضلت عن الهدى بعد البیان 
دافشان حرف شود و طبق اه نادر دشمنان سنت و آنچه که به دشمنان دین و امت ما مربوط می

کند که او معتقد است که  زنند این است که مصطفی منصور از احمد صبحی منصور نقل می می
مسجد الاقصی در فلسطین نیست بلکه در سینا است وقتی که به او گفتم که دلیل تو از قرآن براي 

ِيٓ ٱ بَۡ�نَٰ سُ ﴿ گوید: این امر چیست؟ گفت: آیه اسراء و آیه تین. در سوره اسراء خداوند متعال می َّ� 
 ِ ىٰ بعَِبۡدِه َ�ۡ

َ
قۡصَاٱ لمَۡسۡجِدِ ٱإَِ�  ۡ�َرَامِ ٱ لمَۡسۡجِدِ ٱَ�ۡٗ� مِّنَ  ۦأ

َ
 :فرماید تین می هسور در و .]١[الإسراء:  ﴾ۡ�

مِ�ِ ٱ ۡ�ََ�ِ ٱوََ�ذَٰا  ٢وَطُورِ سِينَِ� ﴿
َ
گوید: چنانچه در سوره اسراء میان دو مسجد  می .]٣-٢التين: [ ﴾٣ ۡ�

ارتباط وجود دارد در سوره تین نیز میان بلد الامین که مسجدالحرام است و طور سنین که مسجد 
الاقصی است ارتباط وجود دارد. و این چیزي است که مسیلمه کذاب (محمد رشاد خلیفه در 
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به شریعت افترا زدند و با راسخان در علم مخالفت ورزیدند و و اینچنین با فهمشان 
اعتقاد به اینکه از اهل اجتهاد و استنباط هستند،  حسن ظن به خودشان وهمانا به خاطر 

 1.به سنت طعنه وارد کردند
شود  ا و اشتباه در قرآن کریم میکه اهمال در سنت نبوي باعث این بیهوده گوئیه وقتی

 باشد؟!حفظ و فهم قرآن وابسته به حفظ سنت و مستلزم آن  پس چرا نباید
 باشد. نیازمند به کتاب سنت  تا اینکهبه سنت است  نیازمندتربله، کتاب 

 سنتسخن اخیر در جایگزینی سنت نزد دشمنان 
نبوي را نزد دشمنان آن سنت جایگزینی براي یشی بعد از اینکه استاد دکتر طه حب

 :گوید دهد، می نشان می
 :این قوم خواستند این میدان را با یکی از این سه تا پر کنند

 پر کردن آن با ابراهیمیه -1
 شناسند به آنچه که به مردم می -2
 خواستند منظومه اسلامی آنچنانکه می با اعاده به ترکیب -3

امري را با امري ها  آن اینکه آنو معینی رسیدند به نتیجه بعد از تمام این توجهات 
نظر دادند و شک از روي هوي را کسی متوجه گر جایگزین کردند و از روي هوا دی

شود و وقتی که به خود آمدند با این نظراتشان چیزي را دریافت نکردند و وقتی  نمی
خواستند چیزي را تقدیم خدا کنند چیزي را نیافتند و به جز تحقیق این متن قرآن کریم 

 :فرماید ه میک

____________________________________________________ 
سخنانش در مسجد توسان آمریکا و در میان اعراب گفته است. همچنانکه دکتر طه حبیشی نقل کرده 

 است.
 .1/191الاعتصام / شاطبی، باب فی مأخذ اهل البدع بالاستدلال  -1
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ِينَ ﴿ ابِۢ بقِيِعَةٖ َ�ۡسَبُهُ  وَٱ�َّ عَۡ�لٰهُُمۡ كََ�َ
َ
ْ أ ۡ� َ�فَرُوٓا ٰٓ إذَِا جَاءَٓهُ  انُ  َٔ ٱلظَّ لمَۡ َ�ِدۡهُ  ۥمَاءًٓ حَ�َّ

َ ا وَوجََدَ  ٔٗ شَۡ�  ُ وَ  ۗۥ فَوَفَّٮهُٰ حِسَابهَُ  ۥعِندَهُ  ٱ�َّ وۡ  ٣٩ ٱۡ�سَِابِ َ�ِ�عُ  ٱ�َّ
َ
ّٖ  أ كَظُلَُ�تٰٖ ِ� َ�ۡرٖ لُّّ�ِ

خۡرَجَ يدََهُ  ۦمَوۡجٞ مِّن فوَۡقهِِ  ۦَ�غۡشَٮهُٰ مَوۡجٞ مِّن فَوۡقهِِ 
َ
ٓ أ  ۥسَحَابٞۚ ظُلَُ�تُٰۢ َ�عۡضُهَا فَوۡقَ َ�عۡضٍ إذَِا

ُ لمَۡ يََ�دۡ يرََٮهَٰاۗ وَمَن لَّمۡ َ�ۡعَلِ   .]40-39 النور:[ ﴾٤٠مِن نُّورٍ  ۥنوُرٗ� َ�مَا َ�ُ  ۥَ�ُ  ٱ�َّ
آب که شخص  و آنان که کافرند اعمالشان در مثل به سرابی مانَد در بیابان هموار بی«

تشنه آن را آب بپندارد و به جانب آن شتابد چون بدانجا رسید هیچ آب نیابند و آن کافر 
خدا را حاضر و ناظر اعمال خویش بیند که به حساب کارش تمام و کامل برسد و خدا به 

کند. یا به ظلمات دریاي عمیقی بماند که امواج آن  ب تمام خلایق مییک لحظه حسا
بعضی بالاي بعضی دیگر دریا را بپوشاند و ابر تیره نیز فراز آن برآید تا ظلمتها چنان 
متراکم فرق یکدیگر قرار گیرد که چون دست بیرون آرد هیچ نتواند دید و هر که را 

 1».خداي نور نبخشد هرگز روشنی نخواهد یافت
اهل بدعت اجماع کردند بر اینکه از سنت دوري گزینند و  :گوید حافظ بن عبدالبر می

و گمراه  شدند گمراهکتاب را بر غیر از آنچه که در سنت روشن است تأویل کنند و 
 :گوید ده است که میا ذکر سند از ابن مسعود استخراج کرو ب کردند

کنند و آنچه که روشن بود  خداوند دعوت میاقوامی خواهند آمد که شما را به کتاب 
روي دوري  را بشناسید و از تغییر و زیادهها  آن گذارند واجب است بر شما که کنار می

 2گزینید و آزاد باشید.
ذکر کردیم و گفتیم نبود سنت اختلاف بین مردم در فهم تعالیم قرآن را  بر طبق آنچه

حقیقت بر ما واجب است که از سنت به  در :گوید کند، استاد محمد اسد می زیاد می

______________________ 
 .84اللعاب الأخیر فى مجال إنکار سنۀ البشیر النذیر ص و .160السنۀ فی مواجهۀ اعدائها، ص  -1
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عنوان تنها تفسیر تعالیم قرآنی و تنها وسیلۀ در اجتناب از اختلاف در تأویل تعالیم و 
 1بگیریم. در نظرلی، مآن در زندگی ع اجراي

بخاطر همۀ آنچه که دیدیم، ناچار شدیم که قلباً و قالباً به  :گوید در جائی دیگر می
 2مل کنیم در این هنگام خواستیم خالصانه به اسلام توجه کنیم.ع سنت پیامبرمان محمد

و هوس بیائید و در حدیث نظر کنید و ببینید چه  اي اهل کتاب و اي اهل هوا

 مقدار از آن براي اینکه میدانی را براي بحث و مناقشه ایجاد کند، درست است.
ن به کتاب خدا نظر گویم پاکان از کذب با ایمانشا می به انکار کنندگان سنت نبی

یابند، یعنی آن مقدار از آن که برازنده است که مجالی  کنند چه چیزي را در حدیث می
 :براي بحث و مناقشه باشد عبارتند از

باشد که شامل اخبار  میمت بزرگی از احادیث تاریخی قسبدیهی است که  -1
باشد و این قسم  میها  آن و بیان کارهايها  آن و صحابه بزرگوار و وقایع رسول

غیر قابل بحث و مناقشه و در نظر هر عاقلی درست و صحیح هستند زیرا آن 
آید مانند سایر تاریخی امتهاي دیگر و  عبارت جزئی از تاریخ عالم به حساب می

با اصول، ها  آن سلسله سند و مطابقت مأخذ و نگهداري روایتصحت از نظر 
ي دیگر، وجود از امتها هیچ یکدر تاریخ  باشند. از این حیث این وصف می ممتاز
 . ...مانند روم و فارس و یونان و هند و مصر و غیره ندارد؛

باشد مانند ستودن  که شامل احکام و اداب و پندها میاست اخلاقی و تهذیبی  -2
فضائل و احادیثی که به  دل و احسان و اتحاد و تعاون و سایرصدق و راستی و ع

پردازند. این  میها  آن و دوري ازساد و سایر رذایل ذم کذب و ظلم و فسق و ف
کنند و اصول آن در قرآن موجود است پس آیا  امور فطرت انسانی را تأیید می

 چیزي در آن هست که مستحق رد باشد؟!!
______________________ 
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مانند توحید و صفات خداوندي،  1ذکر شده است. عقاید در قرآن عقاید: اصول -3
کند و آن را  می تأییدرا یح این اصول بعثت و جزاي اعمال. و حدیث صح ،رسالت

مخالف عقاید قرآن چیزي که روشن نماید یا از جزئیات و نظایر آن باشد و در آن 
 شود. باشد یا چیزي بر آن زیاد شده باشد و اصل آن در قرآن نباشد، یافت نمی

و هر آنچه از احادیث صحیح در مورد عقاید روایت شده است، مانند آن درقرآن 
شود در قرآن اجرا شده است و  شود و آنچه از تفویض یا تأویل در آن اجرا می ییافت م

باشد و تسلیم و  این کار بر حسب اختلاف در مدارك دانشها و سرشتهاي انسانی می
کند و فقط بر تأویل موافق عقل و کسی که قلباً مطمئن باشد قانع  تفویض را قبول نمی

 شود.  می
عقل سالم مخالف باشند فقط در جعلیات و احادیث واهی  واما احادیثی که با قرآن 

و این  .تمسک به آنجایز است نه آن  ی و جعلی بودنفقط بیان وضعو شوند.  یافت می
 شود. با اجماع مسلمانان حاصل می

ي گوناگون ها راه این قسمت بیشتر به احادیث جامع مشهور است و آن به :احکام -4
ها  آن یده است و بعضی ازنرس حد تواترحی روایت شده است ولی به و صحی

ولی صحیح هستند. اما احادیث ضعیف نزد اکثر محدثان و فقها در  خبر واحدند،
 2قبول ندارند.نیز غیر احکام  را درباشند و محققان آن  احکام مورد قبول نمی

اما استدلال به خبر جامع مشهور است و عاقل ثبوت خبر به مانند این حکم را انکار 
کند واجب است که به آن عمل کند و گرنه نظام عالم  کند و کسی که آن را ابلاغ می ینم

شوند و  اي از جراید معتبر، منتشر می شود، این قوانین حکومتها هنگامیکه در عده باطل می
یا در جریدة رسمی حکومت منتشر شدند، در این حال عمل به آن قوانین براي هر یک از 

______________________ 
. مختصر 4/434نگا: همان  »أصول السنۀ فى القرآن«المسألۀ الثالثۀ  ،4/396الموافقات / شاطبی  -1
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به صورت آن را  باشد و توانائی عذر آوردن به اینکه ب میرعایاي آن حکومت واج
 متوالی تبلیغ نکرده است، ندارد.

، مثلاً هنگامیکه مرد در سایر نقاط دنیا جاري استح عمل کردن به خبر واحد صحیاما 
طلب او را  فوراکند، پس  طلب میتو را ی نکه فلا گوید می و یدآ می نزد مامعتبري 

پرسیم از او که براي ما شاهدي براي صحت سخنت بیاور، مگر  میکنیم و ن برآورده می
 رفتن آناز اي در امتناع از قبول کردن خبر بیاوریم پس در این هنگام قبل  هنگامیکه قرینه

 کنیم. را ثابت می
اند و به آن  در احکام قبول کرده :باشد صحیح می واحد نیزدر احادیث  و چنین أمري

ند مخالفتش با قرآن یا شود که مانع قبول آن شود مان اند و امري یافت نمی عمل کرده
که در زمان خلفاي راشدین و صحابه رها شده است در  عملییا مشهور و یا  سنت متواتر

کند تا این هنگام هر عالمی حق دارد در آن بنگرد و به آن عمل کند و در آن تحقیق 
 اشکال رفع گردد و اطمینان خاطر پیدا کند.

غیر  ه از قبول آن وجود علت مانع بدونصحاح، مطلقاً  خبر واحداما ترك عمل به 
 1.شود می انجامدر سایر معاملات دنیوي،  چیزي است کهباشد و مخالف  معقول می

حج) و از  اما ادعاي شما به اینکه احادیث احکام از عبادات (نماز، روزه، زکات،
و  ی مناسب نیستندزمان و مکان هستند که در هر..، احادیثی . معاملات و حدود و غیره

تا بر حسب زمان و مکان تصمیم مناسب را  این قضیه به صاحبان امر سپرده شده است
 اختیار کنند حتی اگر این امر منجر به ترك کلی آن و تبعیت از قوانین وضعی شود.

به محمد به عنوان پیامبر و رسول و به و  به عنوان پروردگار اپس مسلمانی که به خد
 ایمان داشته باشد، چنین ،یهر زمان و مکان شریعت مناسباسلام به عنوان عقیده و 

 گوید.  نمی یسخن

______________________ 
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شوند مأخوذ و استنباط شده از  زیرا احادیث احکام که در احادیث صحیح یافت می
قرآن کریم با تأیید الهی و وحی ربانی، استنباط کرده  را از آن باشد، پیامبر قرآن کریم می

شود  ، نامیده می»ًةإراء«و بار دیگر » تبیناً«است و این استنباط در قرآن کریم یک بار 
 :فرماید خداوند می

نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ﴿
َ
رُونَ  ٱّ�ِكۡرَ وَأ َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ َ�تَفَكَّ  .]44النحل: [ ﴾٤٤ِ�بَُّ�ِ

و بر تو قرآن را که جامع و کاملترین کتاب الهیست نازل کردیم تا بر امت آنچه «
 ».فرستاده شده بیان کنی باشد که عقل و فکرت کار بندند

 :فرماید و باز خداوند می

﴿ ٓ ا نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ  إِ�َّ
َ
ِ  ٱلۡكَِ�بَٰ أ رَٮكَٰ  ٱ�َّاسِ ِ�حَُۡ�مَ َ�ۡ�َ  ٱۡ�َقِّ ب

َ
ۚ بمَِآ أ ُ  .]105النساء: [ ﴾ٱ�َّ

ما به سوي تو قرآن را به حق فرستادیم تا به آنچه بوحی خود بر تو پدید آرد میان «
 1».مردم حکم کنی

و  به آنعمل  از جهت وجوب قبول آن و وجوباین بیان به عنوان یک صفت 
 گوید.  را نمی مسلمان خلاف آن مبین روشن شد زمان و مکانی، صلاحیت آن براي هر

استاد محمد اسد در رد کسانی که در التزام بین اوامر رسول در عبادات وبین غیر از 
این نشانه  :گوید می شوند، می فرق قائل کند، آن، از اوامري که زندگی جوامع را تنظیم می

یک نفر از ما تلاش کند که بین اوامر رسول که متعلق به امور  است کهلام به اس جهل
به قضایاي اجتماعی و قضایاي  باشد و بین اعمال دیگر که خالص میعبادي و روحیه 
که ما مجبور به پیروي از اوامر متعلق  این نظرگذارد و ربط دارد، فرق ب زندگی روزمرة ما

ور به پیروي از اوامر متعلق به نوع دوم نیستیم، یک نظر ولی اینکه مجب هستیمبه نوع اول 
باشد، مانند فکري که قایل به این است  اسلام می ستادگی در روحو آن ای باشد سطحی می

 بوده نه مختصعربهاي هم عصر نزول وحی مختص که بعضی از اوامر قرآن کریم که 

______________________ 
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ارزش  ساست شدید نسبت بهخکنند. این  نخبه بزرگ که در قرن بیستم زندگی میمردان 
 1.به پا خاست که حضرت محمد نبوي است نور

را به ابلاغ قرآن  االله سخن اخیراز انکارکنندگان سنت نبوي که مأموریت رسول

 2.کریم محدود کردند
کریم  را به ابلاغ قرآن کنند و مأموریت نبی کسانی که این بیان نبوي را انکار می

محمد غیر از تبلیغ قرآن از هر  :محدود کردند و با سخن خود فخرفروشی کردند و گفتند
امر کرد که  يتغییرهیچ محمد فقط به تبلیغ قرآن بدون  :و گفتندکار دیگري ممنوع بود 

یکی است و آن تبلیغ  و گفتند که مأموریت رسول 3مبادا چیز دیگر در آن جعل شود
  4باشد. اضافه یا اختصار یا شرح میقرآن بدون تغییر یا 

خواهیم ولی به ما خبر دادند که چگونه  گویم به خدا ما از قرآن بدل را می به شما می
فهمیم؟ و یا به عبارت عامتر آن، چگونه مقصود گوینده را از کلامش  قرآن را می

 فهمیم؟ می
یعنی راه  گردد، علم اصول فقه، حول این مسأله میغالب مباحث که  بدیهی است

شود، براي عربها  در قرآن نقل میاي مثلاً هنگامیکه کلمه  آن؛استنباط  و فهمیدن کلام
بدانیم که چگونه پس باشد،  معانی متعددي دارد یا اینکه داراي معنی حقیقی و مجازي می

شود، چگونه بدانیم که مقصود  نقل می ی؟ یا هنگامیکه لفظ عامچیستمقصود از آن کلمه 

______________________ 
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شود چگونه  باشد یا هنگامیکه حکم مطلق نقل می میها  آن آن همۀ افراد یا بعضی از
 شده است؟ و مسائل دیگر. استثنابدانیم که آیا آن بر اطلاقش باقیست یا چیزي از آن 

مختلفی فهومی از کلام انواع است که معناهاي ماین آن وجود دارد و  يو امر دیگر
و  فهمیم میاز راه کنایه و اشاره  بعضی رایم و فهم صراحتا از الفاظش میبخشی را دارد: 

 شود که این کلام آن را در بر و گفته نمیفهمیم  میاز طریق سیاق کلام  بعضی را
 گیرد.  نمی

  به صراحت ذکر نشدهچیز  آن هنگامیکه نیز وجود دارد یعنیپس مثل آن امر در قرآن 
شود که آن مطلقاً در قرآن نیست.  گفته نمی ،شود فهمیده لی از سیاق و اشارات آن و باشد

خدا حکم کرد همچنانکه  دینمأمور به تبیین قرآن بود و بین مردم به  و هنگامیکه نبی
سابقاً در آیات نحل ونساء آمد و مثلاً آیه روزه نازل شد و در آن حکم خوردن و آشامیدن 

 اي :آمد و گفت ربارة روزه ذکر نکرد، مردي پیش رسولاز روي فراموشی را د
م. پیامبر فتوا داد و دخور من در هنگام روزه از سر فراموشی چیزي را  خدا رسول

زیرا اشتباه و فراموشی قابل بخشش هستند و از فرمودة  1.باشد فرمود، روزة او صحیح می
 :شود خدا استنباط می

تمُ بهِِ وَليَۡسَ عَليَُۡ�مۡ جُنَاحٞ ﴿
ۡ
خۡطَ�

َ
دَتۡ قلُوُُ�ُ�مۚۡ  ۦ�يِمَآ أ ا َ�عَمَّ  .]5الأحزاب:[﴾وََ�ِٰ�ن مَّ

اي که به خطا کنید بر شما گناهی نست لیکن آن کار زشتی که به  و در کار ناشایسته«
 ».کنید عمد و با ارادة قلبی می

______________________ 
در صحیح به صورت مرفوع آمده است: اگر کسی فراموش کند و از روي فراموشی در حال روزه  -1

باب الصائم إذا أکل أو اش صحیح است بخاري به شرح فتح الباري،  چیزي بخورد یا بنوشد، روزه
مسلم (بشرح النووى) کتاب الصیام باب أکل الناسى وشربه  ، و1933ش 184، 4/183 شرب ناسیاً

 است. مسلماز لفظ  و هریرة وحدیث أب از 1155ش، 4/291وجماعه لا یفطر 
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ی باشد زیرا خوردن از روي فراموش شود که این حدیث مخالف قرآن می آیا گفته می
این حکم را از آیۀ دیگري که متعلق به  شود که نبی کند؟ یا گفته می روزه را باطل نمی

 باشد استنباط کرد؟  روزه نمی
جایز است  شما وقتی که براي :خواهیم از این منکران سنت نبوي بپرسیم می در اینجا

در حالی تفسیر کنید فهمید،  چنانکه میاستنباط کنید و خواهید از قرآن  هر آنچه را می که
که هستید شما عجمی ن و مکانی که قرآن در آن نازل شد، دور هستید و زما ازشما  که

نازل شده است و به تبین  اوقرآن بر  این حق کسی که، آیا این زبان است غیر اززبان شما 
 باشد، نیست؟ بلکه او در بیان و می فصیحترین و بلیغترین مردمو  1امر کرد آن بر وجوب

 استنباط آن از دیگران شایسته تر است.

 ها تفاوت فهم انسان
یکسان نیستند و به که هیچ یک از مردم در استعداد و فهم و صفاي ذهن  بدیهی است

ولی در فهم معانی آن اختلاف دارند و عالم چیزي از  خواند می قرآن این دلیل هر کسی
از مسائل غیر معمول گذشت که  هائی فهمد و بیان نمونه فهمد که جاهل نمی آن را می

افراد غیر عادي آن را با فهم خود از قرآن کریم استنباط نمودند و در بیان آن تناقض 
فهمد و علما هم  فهمد که جاهل نمی میچیزي را عالم وقتی پس  آشکاري را ایجاد کردند.

 :فرماید در فهم و دانش متفاوت هستند همچنانکه پروردگار می

ِ ذيِوَفَوۡقَ ﴿
 .]76يوسف: [ ﴾٧٦عَليِمٞ  عِلۡ�ٍ  ُ�ّ

 ».و فوق هر دانشمندي دانشمندتري وجود دارد«
 اجماع مسلمانان در این مورد، دركبه ، تر است براي قبول شایستهفهم کدام پس 

 یا درك انکارکنندگان سنت؟!مقبولتر است  خدا رسول
 :فرماید خدا می

______________________ 
 .3/483البحر المحیط / زرکشی  -1
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ءٖ فَرُدُّوهُ إَِ� ﴿ ِ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ ِ  ٱلرَّسُولِ وَ  ٱ�َّ ِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب �  ٱۡ�وَۡمِ وَ  ٱ�َّ  ﴾ٱ�خِرِ
 .]59النساء: [

و چون در چیزي کارتان به گفتگو و نزاع کشد بحکم خدا و رسول باز گردید اگر به «
 ».خدا و روز قیامت ایمان دارید

 :فرماید دا میو باز هم خ

هۡلَ  َٔ فَۡ� ﴿
َ
 .]43النحل: [ ﴾٤٣إنِ كُنتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  ٱّ�كِۡرِ لُوٓاْ أ

 ».دانید سؤال کنید بگو بروید و از اهل ذکر اگر نمی«
از اهل کوفه پیش امام ابوحنیفه رفت و امام حدیث براي او  در زمانهاي قدیم مردي

شد و به او  شدیدا ناراحتاین احادیث را براي من نخوان، سپس امام  :خواند، مرد گفت
در مورد گوشت  :فهمید. سپس به مرد گفت اگر سنت نبود هیچ کس قرآن را نمی :گفت

ملخ نظر ما چیست؟ و دلیل آن در قرآن کجاست؟ سپس آن مرد را خاموش کرد و بعد به 
 1حیوانات چهارپا نیست. آن از :در این مورد چیست؟ گفت تونظر  :امام گفت

  قرآن کریم با سنت رابطه
مأموریت بیان آنچه که در قرآن  خدا رسول بر طبق آنچه که گذشت، خداوند به

 :فرماید کریم است را واگذار کرد و در این مورد می

نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ﴿
َ
رُونَ  ٱّ�ِكۡرَ وَأ َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ َ�تَفَكَّ  .]44النحل: [ ﴾٤٤ِ�بَُّ�ِ

و بر تو قرآن را که جامع و کاملترین کتاب الهی است نازل کردیم تا بر امت آنچه «
 ».باشد که عقل و فکرشان را به کار بندند ،فرستاده شده بیان کنی

 :فرماید و باز می

﴿ ٓ ا نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ  إِ�َّ
َ
ِ  ٱلۡكَِ�بَٰ أ رَٮكَٰ  ٱ�َّاسِ ِ�حَُۡ�مَ َ�ۡ�َ  ٱۡ�َقِّ ب

َ
ۚ بمَِآ أ ُ  .]105النساء: [ ﴾ٱ�َّ

______________________ 
، لمحات من تاریخ السنۀ و علوم 298، قواعد التحدیث / قاسمی، ص 1/58المیزان / شعرانی  -1

 .33، 32الحدیث / استاد ابوغدة، ص 
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ما به سوي تو قرآن را به حق فرستادیم تا با آنچه خدا به وحی خود بر تو پدید آرد «
 ».میان مردم حکم کنی

طهر پیوند روشنی است و این بیان توانیم بگوئیم که پیوند قرآن کریم با سنت م و می
 :سه قسمت محدود کنیم درآن را  توانیم و می انواع متعددي دارد

 .دهنگامیکه سنت، مؤکد و مثبتِ قرآن کریم باش -1
 :بیان چهار نوع است قرآن کریم است و این مبین ،سنت -2
توضیح دادن  –4مختص کردن عموم  -3مقید کردن مطلق  -2یل مجمل تفص -1

 مشکل
 ، مستقل است.آمده باشدذکر آن در قرآن  ، بدون آنکهاحکام در تأسیسسنت  -3

بر مؤمنان را  اطاعت از رسول ،قرآن کریم آیاتکه در این مورد این است اصل 
یل آن صتفدوري از مخالفت با او.  و و نواهی او مرواااز  واجب کرده است، اطاعت مطلق

 1سنت گذشت. حجیتدر مبحث دلایل قرآنی بر 

 تأکید سنت بر قرآن کریم   :اولاً
آید و همان چیز را همچنین در سنت  این بدان معنی است که چیزي در قرآن کریم می

که در قرآن  دو، همان تاکید سنت بر چیزي است یابیم که پیوند جامع بین آن مطهر می
 :فرماید و خدا در قرآن می آمده استکریم 

خۡذُ رَّ�كَِ إذَِآ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿
َ
خَذَ أ

َ
خۡذَهُ  ٱلۡقُرَىٰ أ

َ
ِ�مٞ شَدِيدٌ   ٓۥوَِ�َ َ�لٰمَِةٌۚ إنَِّ أ

َ
 .]102هود: [ ﴾١٠٢أ

این گونه است سختگیري پروردگار هر گاه بخواهد دیار ستمکاران را ویران کند پس «
 ».بدانید که انتقام و مؤاخذة خدا بسیار دردناك و شدید است

یابیم که   می ،روایت شده است موسیابو را در آنچه که از  تقریباً همین مفهومو 
را بگیرد رهایش او نویسد اگر  خداوند براي ظالم می :فرماید می خدا رسول گوید، می

______________________ 
 .2/288اعلام الموقعین / ابن قیم جوزیه  -1
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خَذَ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿ :خواند این آیه را  پسسکند.  نمی
َ
ٓ أ خۡذُ رَّ�كَِ إذَِا

َ
ۚ إنَِّ  لۡقُرَىٰ ٱأ وَِ�َ َ�لٰمَِةٌ

خۡذَهُ 
َ
ِ�مٞ شَدِيدٌ   ٓۥأ

َ
که و اینچنین أخذ پروردگار تو هنگامیکه سرزمینها را گرفت و او  ﴾١٠٢أ

همچنین خداوند متعال در مورد ابراهیم و  1ظالم بود که از او درد شدیدي را اخذ کرد

دریافت  را در سخن نبی ن مفهومهمیو  2﴾٨٩إِّ�ِ سَقيِمٞ  َ�قَالَ ﴿ فرماید: می علیه السلام
 .نگفت بجز سه بار دروغهرگز  ابراهیم نبی :کنیم می

(بل فعله  :فرماید و خدا می (انی سقیم) :فرماید ذات خداوند که میمورد در  باردو 
را انجام داد و یکی از آن اشتباهات را در شأن ساره ها  آن کبیرهم هذا)، بلکه او بزرگ

 3انجام داد.
آنچه  مثلا درباشد  می بر قرآن کریم، آمده است، زیادسنت شریفه تأکید ی که بر مثالهای

حج و وسائل و مقدمات آن عبادات  ،زکات ،روزهاست مانند؛ نماز، که متعلق به عبادات 
قرآن کریم در آنچه که متعلق به معاملات از  برو همچنین تأکید سنت ز جمله طهارت. ا

قرآن در آنچه  بر و همچنین سنت. بیع و ربا و قرض و رهن و شرکت و وکالت و غیره
نایات و حدود در اسلام و آنچه که متعلق به احوال شخصی از جمله که متعلق به ج

______________________ 
همین کتاب و نگا: تیسیر اللطیف الخبیر / دکتر مروان شاهین، ص   475و  469رجوع به ص  -1

 باتصرف.31
خَذَ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿ باببخاري به شرح فتح الباري کتاب التفسیر  -2

َ
ٓ أ خۡذُ رَّ�كَِ إذَِا

َ
خۡذَهُ  لقُۡرَىٰ ٱأ

َ
ۚ إنَِّ أ   ٓۥوَِ�َ َ�لٰمَِةٌ

ِ�مٞ شَدِيدٌ 
َ
و لفظ از  2583ش8/378و مسلم به شرح نووي، کتاب البر و الصلۀ  4686ش 8/205 ﴾١٠٢أ

 اوست.
َذَ ٱوَ ﴿ :تعالى باب قوله بخاري به شرح فتح الباري، کتاب الأنبیاء -3 ُ ٱ �َّ و  6/447 ﴾١٢٥إبَِۡ�هٰيِمَ خَليِٗ�  �َّ

، 4/436: الموافقات نگا، باب من فضائل إبراهیم الخلیل مسلم به شرح نووي، کتاب الفضائل 
و  44تأویل مختلف الحدیث ص  مسلم، واز لفظ  حدیث أبى هریرة   2271ش 135 - 8/134

 بعد از آن.
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کند و استاد محمد سعید منصور به تفصیل  باشد تأکید می .. می. ازدواج و میراث و غیره

  1بیان کرده است.آن را  الفقهيه) منزلة السنة من الكتاب و أثرها فی الفروع(در کتاب 

تشریع قرآنی همۀ جوانب  است شاملتأکید  به طور کلی این نوع از بیان نبوي که
 .است
 

بیان سنت همانگونه که در قرآن کریم آمده است و این بیان انواع مختلفـی   :ثانیاً

 2:دارد
به معنی اینکه چیزي در قرآن کریم به صورت کلی  :(کلیات) 3تفصیل مجمل -1

آن و سنت بفهمیم مگر بعد از تفصیل و شرح آن را  توانیم معنی آید و ما نمی می
 4وظیفۀ این شرح و تفصیل را بر عهده دارد.
اسلام اول رکن نماز بعد از شهادتین آنچه در قرآن در مورد نماز آمده است که 

در قرآن کریم در پس شود.  بین مؤمنان و دیگران مشخص می و به وسیلۀ آن مرز باشد می
آن آمده است و و حدیث موجز و مختصري در مورد  ؟آمده استچه چیزي مورد نماز 

 :فرماید خدا می

______________________ 
 .337-129ر. ك: ص  -1
، نگا: البرهان فی اصول الفقه / 178-53، بخش شماره53-21مراتب البیان فی الرسالۀ / شافعی ص  -2

 .35-2/31و بعد از آن، ارشاد الفحول / شوکانی  1/39جوینی 
 ، و1/293المعتمد فى أصول الفقه  ،47، مختار الصحاح/رازي، ص 11/128لسان العرب / ابن منظور  -3

 .2/165الإحکام / آمدي  ،1/168أصول السرخسى 
قرآن آن را تبیین کرده است مانند این حدیث که پیامبر فرمود: گاهی چیز مجملی در سنت آمده که  -4

به من امر شده که مردم را بکشم. سپس خداوند متعال در سوره برائت آن را تفسیر کرده و 
قَامُواْ ﴿ فرماید: می

َ
لَوٰةَ ٱفَإنِ تاَبوُاْ وَأ كَوٰةَ ٱوَءَاتوَُاْ  لصَّ  .3/489ط / زرکشی نگا: البحر المحی ﴾فخََلُّواْ سَبيِلَهُمۚۡ  لزَّ
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لَوٰةَ إنَِّ ﴿ وۡقوُتٗا  ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ َ�نتَۡ َ�َ  ٱلصَّ  .]103النساء: [ ﴾١٠٣كَِ�بٰٗا مَّ
 ».نماز به جاي آرید که نماز براي اهل ایمان حکمی معین و واجب و لازم است«

 :فرماید و باز می

﴿ ْ �يِمُوا
َ
لوَٰةَ  وَأ  .]56النور: [ ﴾ٱلصَّ

 ».به پا داریدنماز را «
 :فرماید ي دیگر میو یا در جا

ِينَ ﴿ ٰ صَلََ�تٰهِِمۡ ُ�اَفظُِونَ  وَٱ�َّ  .]9المؤمنون: [ ﴾٩هُمۡ َ�َ
را در وقت خود اداء، و ها  آن باشند (و پیوسته و کسانیند که مواظب نمازهاي خود می«

 » نمایند) .  ارکان و اصول و خشوع و خضوع لازم را مراعات می
سازد که خداوند بلند مرتبه نماز را بر مؤمنان واجب کرد بدون  آیات روشن میاین 

را و چیزهاي  را و همچنین تعداد رکعات آن را و فرضهاي واجب آن اینکه اوقات آن
 دیگر در مورد نماز را، روشن نماید.

نماز و هر آنچه را که این کلیات را شرح و تفصیل داد و  سنت شریف آمد وپس 
نماز بخوانید  :فرماید می االله رسول ، وآموختمردم ه تفصیلات آن بود به متعلق ب

 دانستیم نماز بخوانیم! و اگر سنت نبود ما چگونه می 1خوانم همانگونه که من می
ات از زکات و روزه و حج آنچه را که در مورد نماز گفتیم، در مورد سایر عباد همانند

کریم به صورت کلی آمده است و سنت مطهر تفصیل در قرآن ها  آن یم و ذکرگوی هم می
 بر عهده گرفترا  وشرح آن و بیان مقصود آن

______________________ 
 132، 2/131باب الأذان للمسافرین إذا کانوا جماعۀ والإقامۀ بخاري به شرح فتح الباري، کتاب الأذان  -1

، 3/187مواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامۀ  مسلم (بشرح النووى) کتاب المساجد و ، و631ش
 .، حدیث مالک بن الحویرث674ش 188
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عمران بن  :کند روایت می 1)هخطیب بغدادي در کتابش (الکفایه فی علم الروای
نشسته بود و همراه او یارانش بودند، سپس مردي از میان قوم برخاست و  حصین

به من نزدیک شو  :نقل نکنید (حصین) به او گفت فقط از قرآن نقل کنید و حدیث :گفت
 واگذار کنیم تو و بقیه پیروانتاگر قرآن را به آیا  :نزدیک شد گفت بعد از اینکه او

 که نماز ظهر چهار رکعت است و نماز عصر هم چهار و مغرب سه توانی در آن بیابی می
 خانه خداطواف به دور اید که  آیا در آن یافتهشود؟  می رکعت که در دو تشهد خوانده

اي قوم! از ما حدیث  :هفت بار است و طواف در صفا و مروه وجود دارد؟ سپس گفت
  .شوید بگیرید، پس به خدا سوگند اگر این کار را نکنید، گمراه می

این احادیث  :مردي به عمران بن حصین گفت :به طریق دیگر آمده است یدر روایت
 آیا تو پیروانت :اید! عمران گفت چیستند؟ قرآن را رها کرده ،کنید که شما براي ما نقل می

دانست که نماز ظهر تعدادش چند رکعت  اید چه کسی و کجا می را در قرآن دیدهها  این
باشد و همچنین وقت آن چه هنگام  باشد و تعداد رکعات نماز عصر چه قدر می می
جمرات و دست (دست باشد و همچنین نماز مغرب و شناخت موقعیت آن و رمی  می

شود؟ آیا دستش را از کف قطع کنند. یا بر روي قوزك و یا دستش  دزد) از کجا قطع می
و گرنه خدا شما را گمراه  را از شانه قطع کنند آنچه را نقل کردیم، از آن پیروي کنید

 2کند. می
هر سنت مط نیازمند -که اسلام بر آن بنا نهاده شد – ارکان اساسی اسلاماجراي بله 
 است.

بر بنیان اسلام را که مسلمانان یم که اگر سنت نبود، امکان نداشت توانیم بگوی می حال
مقدمات و وسایل آن از شامل د بلکه وش مینو این امور فقط به عبادات ختم  پاي دارند

______________________ 
 .21، مفتاح الجنۀ فی الاحتجاج بالسنۀ، ص 1/25النبوة / بیهقی ، دلائل 48الکفایۀ، ص  -1
 .49، 48الکفایۀ، ص  -2
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احکام طهارت و آنچه به آن تعلق دارد و همچنین معاملات و جنایات و احوال شخصی 
 1د.وش ، میو چیزهاي دیگر هم
 آمد؟! اگر شرح و تفصیل آن در سنت مطهر نمی شد می درست ردمچگونه زندگی م
 و مجملات سنت ـ و آن شرح کلیاتقرآن کریم توسط ن تبییانواع  تنها این نوع از

باشد و همچنانکه به  کند که قرآن کریم محتاج به سنت می باشد ـ به روشنی تأکید می می
ن هماشد ـ بعد از فهم آن ـ و این  یقین ثابت شده است، اگر سنت نبود قرآن ضایع می

که در سنت شریفه شک برانگیختند، به دنبال آن  هدفی است که دشمنان ما هنگامی
 بودند.
و کلی در قرآن کریم  به طور مطلق يوقتی که چیز :2مطلق (محدود کردن) تقیید -2

 :مانند این فرمودة خدا ؛کرده باشدرا مقید  سنت آنو آمده باشد 

ارقُِ ﴿ ارقِةَُ وَ  وَٱلسَّ ْ فَ  ٱلسَّ يدَِۡ�هُمَا جَزَاءَٓۢ بمَِا كَسَبَا نََ�ٰٗ� مِّنَ  ٱۡ�طَعُوٓا
َ
� ِۗ ُ وَ  ٱ�َّ عَزِ�زٌ حَكِيمٞ  ٱ�َّ

 .]38المائدة: [ ﴾٣٨
دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملشان ببرید این عقوبتی است که خدا بر آنان «

 ».مقرر داشته و خدا دانا است
آیه کریمه قطع دست را از جاي خاصی ذکر نکرده است و آن را مشخص ننموده 

گردد. ولی  است، زیرا دست بر انگشتان و کف دست و مچ و بازو و قوزك اطلاق می
آن را مشخص نموده است و فقط قطع مقداري از کف یک دست را مقید  سنت مطهر

______________________ 
، منزلۀ السنۀ فی الشریع الإسلامی 397-351منزلۀ السنۀ من الکتاب / استاد محمد سعید منصور، ص  -1

 .30-22/ دکتر محمد أمان الجامی، ص 
، المحصول / 2/563ابراهیم أنیس و دیگران  و بعد از آن، المعجم الوسیط / 10/226لسان العرب  -2

الإحکام  ، و1/360وفواتح الرحموت ، 83، 3/82و بعد از آن، الإتقان فی علوم القرآن  1/457رازي 
 و بعد از آن. 429محمد سعید منصور ص  دستاا ،: منـزلۀ السنۀ من الکتابنگا، 2/162للآمدى 
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 مفصلآوردند و دست او را از  کرده است. چون در سنت است که دزدي را پیش نبی
 کردیم. پس اگر سنت نبود چگونه بر وجه صحیح اقامه دعوا می 1.دست قطع کردند

آید که بر بسیاري منطبق است و  و آن لفظ عامی می 2:عام (خاص کردن)تخصیص -3
سازد که این عمومیت مقصود و مراد نیست،  آید و روشن می اي می سنت شریفه

این مورد سنت کلی گوئی و جمعی را به  و در آن استبلکه مراد بعضی از افراد 
که در قرآن کریم  دهد هنگامی را تخصیص می کند و سنت آن خاص تبدیل می

 :فرماید شود مانند این سخن خداوند که می امی نقل میلفظ ع

ُ  يوُصِيُ�مُ ﴿ كَرِ مِثۡلُ حَظِّ  ٱ�َّ وَۡ�دُِٰ�مۡۖ لِ�َّ
َ
� ِ�ٓ أ نثيََۡ�ِ

ُ
 .]11النساء: [ ﴾ٱۡ�

 ».حکم خدا در حق فرزندان شما این است که پسران دو برابر دختران ارث ببرند«
قابل اثبات است و همچنین در  یمادر مورثدر مورد هر پدر و است و و این لفظ عام 

غیر انبیا تخصیص داد و فرزندي که وارث است پس سنت آمد و مورث را به  مورد هر
 ،سنت همچنین ، و3استصدقه  ماند می که از ماآنچه  برد، نمی کسی از ما ارث :فرماید می

تل چیزي را از قا :فرماید و پیامبر در این مورد می تخصیص دادقاتل  غیروارث را به 

______________________ 
ق یسـرق أولاً فتقطـع یـده الیمنـى مـن مفصـل الکـف        کتاب السرقۀ، باب السارسنن کبري / بیهقی،  -1

8/270 ،271. 
، المعتمد فی اصول 2/629، المعجم الوسیط 191، مختار الصحاح، ص 425، 12/424لسان العرب  -2

، 2/82الإبـهاج فى شرح المنهاج  ، و2/54والإحکام للآمدى ، 1/125، اصول / سرخسی 1/189فقه 
 و بعد از آن. 398محمد سعید منصور ص دتاس، ا: منـزلۀ السنۀ من الکتابنگا

 لا نورث، ما ترکنا صدقۀ باب قول النبى بخاري به شرح فتح الباري، کتاب فرائض،  -3
لا نورث، ما ترکنا   باب قول النبى، مسلم به شرح نووي، کتاب جهاد و السیر 6730،ش12/8

 .رضى االله عنها-حدیث عائشۀ  1758 ش 320، 6/319صدقۀ 
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در این  داده است و پیامبر تخصیص، همچنین سنت دو چیز را 1برد مقتول ارث نمی
 2برد. برد و کافر هم از مسلمان ارث نمی مسلمان از کافر ارث نمی :فرماید مورد می

سازد که هر وارثی از پدر و  پس گوئی که معنی آیه بعد از تخصیص آن مشخص می
اي ندارند. و اگر وارث  که وارث پیامبر هستند، زیرا انبیا ورثه انیبرد بجز کس مادر ارث می

 نیز ارثدین مورث و وارث اختلاف  برد و در صورت د در این حالت ارث نمیقاتل باش
 3.برد نمی
باشد و  بعضی الفاظ در قرآن کریم هستند که فهم آن مشکل می 4:توضیح مشکل -4

براي ما توضیح داده است مانند آنچه را  باشد که سنت شریفه آن قابل درك نمی
روایت شده است که عائشه از پیامبر نقل  در صحیح بخاري و مسلم از عائشه

بیند پس گفتم  کسی که روز قیامت بازخواست شود عذاب می :کند که فرمود می
 :آیا این سخن خدا نیست

 .]8الإنشقاق: [ ﴾٨فَسَوفَۡ ُ�اَسَبُ حِسَاٗ�ا �سَِٗ�� ﴿
 ».بسیار حسابش را آسان کنند آنکس که«

______________________ 
حدیث عمر  10ش 2/660التغلیظ منه باب ما جاء فى میراث العقل وطأ / مالک، کتاب العقول المو -1

. 
لا الکافر المسلم، وإذا  کتاب الفرائض، باب لا یرث المسلم الکافر، وبخاري به شرح فتح الباري،  -2

مسلم (بشرح النووى) کتاب الفرائض  ، و6764 ش 12/51أسلم قبل إن یقسم المیراث فلا میراث له 
 .من حدیث أسامۀ بن زید  1614 ش 6/58

 .6/74، نیل الأوَطار / شوکانی 36-31تیسیر اللطیف الخبیر / دکتر مروان، ص  -3
، الإتقان/سیوطی 1/168، اصول السرخسی/سرخسی 145، مختار الصحاح، ص 1/491المعجم الوسیط  -4

 و بعد از آن.343اب ص منـزلۀ السنۀ من الکت، 3/72-81
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این آن حساب نیست. همانا آن نشان دادن نقش حساب روز قیامت در عذاب  :فرمود
آنکس که  :ود به قول خداي تعالیمشکل ب عائشهحساب در این آیه براي پس  1.است

کسی که روز  :فرمودکه   شنید  پس هنگامی که از پیامبربسیار حسابش را آسان کنند. 
روشن کرد که مقصود از حساب در آیه  بیند پس نبی قیامت بازخواست شود عذاب می

 باشد. کریمه نشان دادن است و همانا از نشانۀ حساب در روز قیامت عذاب می
قرآن کریم  مجملاتباشد که سنت  بدین معنا نمی :گوید استاد دکتر مروان شاهین می

کند یا اینکه عام آن را به صورت خاص توضیح  مقید می دهد یا مطلق آن را را شرح می
باشد که  داریم که بدین معنا نمی دهد، بیان می را توضیح می دهد یا عبارتهاي مشکل آن می

باشد یا هر مطلقی  هر عامی در قرآن کریم محتاج به توضیح آن به صورت خاص می
بسیاري از نیست زیرا  نه هرگز چنین ید و هر مجملی محتاج تفصیل باشدمحتاج تقی

مراد بوده است. و بسیاري ها  آن عمومات قرآن بر عموم خود باقی هستند، چرا که عموم
از مطلقات قرآن بر اطلاق خود باقی هستند، چرا که اطلاق آن مراد بوده و در مورد 

 مجمل نیز همین طور است.
انواع را با یکی از  آن همانا مقصود این است که آنچه محتاج به تبیین باشد، رسول

 2دهد همچنانکه در قبل ذکر نمودیم. بیانات خود توضیح می

 نامیدند را نسخ می صالح آن که سلف قرآن کریم براين سنت انواع تبیی
و تخصیص  یل مجمل و مقید کردن مطلقکه تفصاین است است  لازم به ذکرآنچه که 

نزد گذشتگان صالح از صحابه و سنت، تبیین عام و توضیح مشکل و مانند آن از انواع 

______________________ 
، مسـلم بـه شـرح    11/407 باب من نـوقش الحسـاب عـذب   بخاري به شرح فتح الباري کتاب الرقاق، -1

 .2876رقم  226، 9/225وصفۀ نعیمها وأهلها، باب إثبات الحساب نووي، کتاب الجنۀ 
قرآن  تبیینأنواع  براي اطلاع بیشتر از، 39، 38فى علوم حدیث البشیر النذیر صتیسیر اللطیف الخبیر  -2

 .259-70: السنۀ بیاناً للقرآن، الفصل الثالث منهج السنۀ فى تبیین القرآن صت ن . كسنبراي 
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امام ابن  .شوند آمدند و حتی امام شافعی، نسخ نامیده میها  آن تابعین و کسانی که بعد از
گذشتگان از ناسخ و منسوخ، رفع کلی  همهمقصود  :گوید قیم جوزیه در این مورد می

و ظاهر  باشد و رفع دلالت عام و مطلق و آن اصطلاح متأخرین میبود یک بار براي حکم 
باشد اگر به تخصیص یا تقیید یا حمل مطلق بر مقید و تفسیر  و غیر از آن در بار دیگر می

استثناء و شرط و صفت را براي تضمین آن و رفع ها  آن آن و تبیین آن باشد و حتی
 1نامند. دلالت ظاهر و بیان مقصود، نسخ می

سخن متقدمین پیداست که از  :گوید این معنی تأکید کرده است و می برامام شاطبی 
بر تقیید ها  آن و دش با می کلام علماي اصول در از نسخدر اطلاق عامتر ها  آن نسخ نزد

مطلق و بر تخصیص عام به دلیل متصل یا منفصل و در بیان مبهم و مجمل، نسخ اطلاق 
 2که بر رفع حکم شرعی به دلیل شرعی متأخر نسخ اطلاق کردند. کردند، همچنان می

را قضایاي ها  آن امام شاطبی، مثالهاي فراوانی را بیان کرد در اینکه گذشتگانسپس 
نامیدند و آن در حقیقت در باب تقیید مطلق یا تخصیص عام یا بیان مجمل یا  نسخ می

 3باشد. مانند آن می
 ین و بعد ازصحابه و تابع تبیین سنت از قرآن کریم، نزد علماي متقدمانواع  وقتی که

 ساده است و این امر به نظر من لوتر از امام شافعی آمدند، نسخ نامیده شدکه جها  آن
د کن می مخفینسخ بین قرآن و سنت را مورد همچنین نزاع بین علما در و اشکالات غالب 

کنند،  می انکاررا  (خواه متواتر یا آحاد)سنتقرآن کریم توسط نسخ که زیرا کسانی 
ن تبییشود که نوعی از انواع  سنت از قرآن گفته میکه به آن نسخ  ی را مطرح کردهمسائل

همان چیزي  باشد. و این واجب میبیان این عمل کردن به باشد و  سنت از قرآن کریم می
در اصطلاح که این قضیه، از این جهت باشد،  میما مطلوب  است که در این مسأله

______________________ 
 .1/35اعلام الموقعین  -1
 .100، 3/99الموافقات  -2
 .109-3/100همان  -3
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نسخ نامیدند و  قرآن توسط سنت ران متقدمینی که تبیید. پس شو محسوب نمیاختلاف 
و به  را تبیین قرار دادند هر دو به سنت مطهر عمل کردهنسخ سنت از قرآن متاخرینی که 

 .بلکه اسلام معرفی کردندرا نسبت به کتاب خدا و  آن استدلال کردند و جایگاه آن
به که بگوییم که  جایگاه مهمی دارد این امربینیم که  همانا ما می :گوید امام آمدي می

آحاد سنت متواتر و نسخ به قرآن و نسخ سنت متواتر به نسخ قرآن طریق اولی در جواز 
چرا که  1.نیست ي قایل به جواز نسخاختلافی بین علما ،متواتر آحاد بهنسخ  به آحاد و

م و آن در صدد آن هستیاي که ما  مگر در مسأله زیادي ندارندیر اثتواقع  درها  این تمام
 باشد. نسخ کتاب به سنت می یااز قرآن کریم  ن سنتانواع تبیی

 که رحالیدهد د دلیل که سنت را شرح می انکار نسخ نزد دشمنان اسلام به این
 کنند می ردرا  آنها  آن

تگان صالح ما نسخ نامیده که دانستیم که انواع بیان سنت از قرآن کریم، نزد گذشوقتی 
نسخ در (از ملحدان و مبشران و مستشرقان)  دشمنان اسلام چرافهمیدیم که  شود، می

و تأویلات غیرمجاز  ساقطشبهات  ازاین انکار  و در 2کنند. شریعت اسلامی را انکار می
دین یکتاپرستی افترا وارد کردند و به قدسی بودن  اساسو به وسیلۀ آن در  مدد گرفتند.

  3قرآن کریم و سنت مطهر آسیب رساندند.

______________________ 
 و بعد از آن. 201، المسودة / آل تیمیۀ، ص 2/67، اصول / سرخسی 2/267الإحکام / آمدي  -1
، 39و الصلاة فی القرآن، ص » لا ناسخ و لا منسوخ«نگا: طعنه هاي احمد صبحی منصور در کتابش  -2

، 437، 122، إنذار من السماء 389-10/683، جلد 119-9/110مقالات توفیق صدقی / المنار جلد 
الفقه دورها فى  السنۀ و ، وو بعد از آن 133الأصلان العظیمان ص  و، 629، دین السلطان، ص 523

 .غیره و 2/793، 1/12البیان بالقرآن  ، و12،15الجدید ص 
، السنۀ 353-2/214در مورد این شبهات رجوع کنید به: مناهل العرفان فی علوم القرآن/ شیخ زرقانی  -3

 و بعد از آن. 189مع القرآن/ دکتر سید احمد مسیر، ص 



 هاي دشمنان اسلام و... درنوشتهبررسی سنت نبوي     708

امام شوکانی  أله نسخ نزد علماي اصول چیزي است کهخلاصه سخن در مورد مس
و واقعیت یافته  از نظر عقل جایز است،بدون اختلاف در بین مسلمین، نسخ  :گوید می

از نظر عقل  نسخ 1:گوید هانی روایت شده که میبجز چیزي که از ابومسلم اصف است
صحیح باشد پس دلیل بر آن  این امر از قول اواگر  .ستافته انی تباشد ولی واقعی جائز می

 تر از جهل او، روایت شتناکی دارد و عجیببه این شریعت اسلامی جهل وحاو است که 
او در این هنگام  چرا که ،روایت کنداز او را اختلاف در کتب شریعت این کسی است که 

 .ی که تا این حد جاهل استنه برخلاف کس رفتار کردهبر خلاف مجتهدین 
و  2اند. هنکردروایت را در آن  یاختلافجز بعضی از یهودیان و مسیحیان بکه  اما جواز:

مسأله نخستین و این  دلیل نیست.نیازي به ها  آن بین ما وبراي درست کردن این اختلاف 
در این مسأله ها  آن مخالفت نیست که در آن با احکام اسلام مخالفت شود تا جایی که

باشد. در تورات دیدیدم که در جایگاه خود  می د ولی این از عجایب اهل اصولذکر شو
از او، حکم را برداشت و از او در ها  آن نبود که خداي بزرگ به دلیل التماس عاجزانه

 3.نیست رد برداشتن آن خواهش کردند و نسخ چیزي جز اینمو

______________________ 
هارت داشت و نویسنده و متکلم معتزلی او ابو مسلم محمد بن بحر اصفهانی است او در علم نحو م -1

باشد. او کتاب جامع التأویل لمحکم التنزیل، الناسخ و منسوخ و ...  بود و عالم به تفسیر و غیره. .. می
بغیۀ  ، و7137ش 5/737لسان المیزانهجري درگذشت. شرح حال او:  322را نوشت و در سال 

، 646ش 2/244الوافى بالوفیات  ، و5/241ء معجم الأدبا ، و220الفهرست ص ، و107ش 1/59الوعاة
 .466ش 2/109داودى ، طبقات المفسرین و

، الإحکام فی اصول الأحکام / ابن حزم 223-2/218مناهل العرفان فی علوم القرآن / شیخ زرقانی  -2
ر گویند: بدان که ذکر و یاد این مبتدعین در امو ، الإبهاج فی شرح المنهاج، پسران سبکی که می4/482

ها تذکر این نکته است که  موافق و مخالف شایسته نیست، ولی علت تحمل رنج و سختی یاد آن
 .2/228ها همگی مخالف آن نبودند، الابهاج فی شرح المنهاج،  آن

و آنچه که در وقوع نسخ در عهد عتیق » اظهار الحق«ر.ك: به آنچه علامه رحمت االله هندي در کتاب  -3
 اثبات کرده است. 398-1/377ویۀ و عیسویۀ ، و در  الشریعه الموس
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از نظر شرعی واقع شده است، بدون اینکه تفاوتی در از نظر عقل جائز و نسخ  :نتیجه
شریعتهاي دیگر را  یون اتفاقو جماعتی از اصول نسخ در سنت باشددر کتاب و میان نسخ 

 1جا به علت طولانی شدن مطلب جاي بحث از آن نیست.در این کهاند  بر آن ذکر کرده
 از یکی نقل ،اقص استکه نقل از او ن ،شده است روایتمسلم اصفهانی آنچه که از ابو

 و از یکی دیگر نقلکند  منع میبه طور مطلق شنیدن نسخ را او  :گوید میکند که  می
از زبان یکی دیگر کند و  را در شریعت واحدي انکار می او وقوع آن :گوید میکند که  می
 کند. را در قرآن به صورت خاص، انکار می او وقوع آن :گوید می

به این دلیل که دهد  می و آن را ترجیحآورد  خیر را میشیخ زرقانی این روایت ا
خارج  ،است شده از حدود آنچه در قرآن نسخ آنباشد و تأویلات نقل شده  تر می صحیح
عاقلانه نیست که مسلمانی است زیرا  نخستروایت ین مرد، ت از ابعیدترین رواینشد. 

کلی انکار کند. مگر اینکه جداي از یک عالم بزرگ مثل ابومسلم، وقوع نسخ را به طور 
اختلاف در این در این امر تنها اختلاف اسمی باشد زیرا در این صورت ساده است بدین 

 نامد. می نامیم و او آن را مثلا تخصیص به زمان می معنا که ما آن را نسخ
مسلم وقوع مفهومی ابو 2:گوید سبکی میالدین  تاج ،بعضی از محققان نیز بر این نظرند

 ،که آن را به این نام بنامدکند ولی از اینکه  نامیم، انکار نمی ا نسخ میما آن رکه  را
 3.نامد می تخصیصرا  و  آنکند  خودداري می

______________________ 
 با اندکی تصرف. 76، 2/75إرشاد الفحول  -1
السبکی: امام فقیه و محدث حافظ و مفسر اصولی، علی بن عبدالکافی بن یوسف، شیخ الاسلام.  -2

در گذشت  756گوید: بعد از ذهبی و مزي حافظ تر از او نبوده است. در سال  پسرش در مورد او می
، 14/195، البدایۀ و النهایۀ / ابن کثیر 1148، ش526، 525حال او: طبقات الحفاظ/سیوطی، ص شرح 

 .360ش1/416داودى، طبقات المفسرین ،و6/180ابن العماد الحنبلى ، شذرات الذهب و
، دکتر محمد حفناوي 2/223، مناهل العرفان 2/228، الإبهاج فی شرح المنهاج 251رفع الحاجب، ص  -3

نیز بر همین نظر است. و همچنین 30تحقیقش بر کتاب الناسخ و المنسوخ ابن شاهین ص  در حاشیه
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 اهمیت علم ناسخ و منسوخ در شریعت اسلامی
ی رآن کریم و سنت مطهر از اولویتهایشناخت علم ناسخ و منسوخ و احاطه به آن در ق

است، آن قضاء یا فتوي یا بیان حلال و حرام  متصديکه  کسیاست که واجب است هر 

ممکن نیست، احکام از دلایل آن بدون شناخت ناسخ و منسوخ، استنباط  چون را بشناسد.

کند امري است که خداوند واجب  می و آنچه که انسان بدون آن بر خود یا سایرین واجب

 .نکرده است یا فرضی است که خداوند آن را واجب کرده است

 نیست که بر علما و میان تمام علوم، علمیاز  :گوید می 1کثمدر این مورد یحیی بن ا

از ناسخ آن  تبعیت اززیرا  باشدعلم ناسخ و منسوخ متعلمان و بر همۀ مسلمانان واجبتر از 

است و به منسوخ عمل از لحاظ شرعی واجب است و عمل به آن  لحاظ فرض، واجب

کرده است و ر عالمی واجب است زیرا بر خودش واجب پس فهمیدن آن بر ه .شود نمی

ه است یا فرضی است که خدا دبراي بندگان خدا امري است که خدا آن را واجب نکر

 2واجب کرده است.

عصر صحابه و  ازگذشتگان صالح در شناخت ناسخ و منسوخ اهتمام ورزیدند و 

 .ه استبه آن شدسیاري توجه بتا این دوره  ها، آن بعد از مسلمان امامانتابعین و 

____________________________________________________ 
نیز بر این نظر  77، 2/76دکتر شعبان اسماعیل در حاشیه تحقیقش بر کتاب ارشاد الفحول/ شوکانی 

 ها معتقدم و االله اعلم. است. من نیز به نظر آن
ابو محمد، قاضی مشهور و فقیه صادق بود ولی  یحیی بن أکثم، ابن محمد بن قطن التیمی مروزي، -1

هـ . 243کرد. در سال  به سرقت حدیث متهم بود ولی اینگونه نبود بلکه با اجازه آن را روایت می
، لسان 6133،ش2/361، الکاشف/ذهبی 7534،ش2/297درگذشت. شرح حال او: تقریب التهذیب 

 .6788رقم  31/207وتـهذیب الکمال  ،14823،ش9/282المیزان 
باب بیان أنه لیس من العلوم علم واجب إلا العلم بناسخ القرآن بیان العلم و فضله / ابن عبد البر،  -2

 .2/28 ومنسوخه



 711  هاي دشمنان اسلام در نوشتهسنت نبوي باب دوم: 

 

علی بن ابی طالب یکی از  :گوید روایت شده که می 1از عبداالله بن حبیب سلمی

در این  :نه گفت :دانی؟ گفت آیا علم ناسخ و منسوخ را می :قاضیان را دید و گفت

 2.و هلاك کردي يدش هلاكصورت 

 و پس جواب داد ،دسؤال کرچیزي حذیفه از  :گوید بن سیرین نقل شده که میاز محمد 
و  :یک نفر سه بار فتوا داده است که آن کسی است که ناسخ و منسوخ را بداند، گفتند :گفت

 3د.سلطان باشرا دانسته است؟ گفت، عمر یا مردي که  چه کسی بوده که آن
گوئی رسید که قصه تعریف  ابن عباس به قصه :گوید از ضحاك بن مزاحم نقل شده که می

نه،  :دانی؟ گفت آیا از علم ناسخ و منسوخ چیزي می :کرد، با پا لگدي به او زد سپس گفت می
  4اي. و هلاك کرده يگفت در این صورت هلاك شد

گفتۀ امام قرطبی را ها  آن که از میان 5اند. خیلی بحث کردهن در این باره ائمه مسلمی
شناخت این باب ـ ناسخ و منسوخ ـ تأکید شده است و فایدة زیادي  :گوید یم که میگزین برمی

ل وزن چرا کهکنند،  را انکار می شوند و فقط جاهلان آن نیاز نمی دارد که علما از شناخت آن بی
 6.بر آن مترتب شده استحرام  وو حلال احکام 

______________________ 
باشد که همگی بر اعتماد او متفق هستند و  او: ابو عبدالرحمن، عبداالله بن حبیب السلمی کوفی می -1

، الکاشف 3282،ش486، 1/485التهذیب .  درگذشت. شرح حال او: تقریب  ه 73تقریباً در سال 
 .729،ش253، الثقات / عجلی، ص 2681،ش1/544

 .15، الناسخ و المنسوخ / زهري، ص 48الاعتبار فی الناسخ و المنسوخ/ حازمی، ص  -2
 .49الاعتبار فی الناسخ و المنسوخ، ص  -3
 .16و الناسخ و المنسوخ / زهري، ص  50همان، ص  -4
، 2/189و بعد از آن، تدریب الراوي، ص  44ها در الاعتبار/حازمی، ص  ز اقوال آنهائی ا ر.ك: نمونه -5

 .2/416، وتوضیح الأفکار للصنعانى 330وفتح المغیث للعراقى ص، 2/57فتح المغیث / سخاوي 
 .2/62تفسیر قرطبی،  -6
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 بیان منزلت سنت نبوي در قرآن کریم
استقلالش در « :سوم از انواع بیان سنت از قرآن کریم بگوئیم و آن قبل از اینکه از نوع

منزلت سنت شریفه را در اینجا خواهیم  باشد می تشریع احکام و ذکر آن در قرآن کریم می
 باشد. ارتباط با این نوع سوم از بیان قرآن کریم می چون دردر قرآن کریم روشن سازیم 

بین علماي قدیم و جدید مسلمان اختلافی نیست  :گوید استاد محمد سعید منصور می
از غلوکنندگان شیعه و رافضه و  -ي مغرض و منحرف ها گروه به غیر از بعضی از

که به زبان ما مستشرقان که راه انحراف را در پیش گرفتند و بعضی از متکلمین معاصر 
وحی از سنت و  کتاب تمامدر اینکه  -زنند و خود را به امت ما منتسب نمودند  می حرف

است که  یباشد و دلیل باشد و براي شناخت حلال و حرام حجت می جانب خدا می
اینکه در ها  آن بنابراین بین واجب است.مجتهد تمسک به آن و عمل به مقتضاي آن بر 

آن از قرلفظ  و بر آن برتري دارد، نزاعی نیست چرا که ،است کتاب قرآن از سنت متمایز
د و را بیاور و بشر عاجز است که مانند آن است تداعبو تلاوت آن باشد  نب خدا میجا

 1.کمتر از قرآن استمنزلت و مقام آن  سنت کهبر خلاف 
امر از لحاظ استدلال باعث برتري و ولی این  :گوید دکتر عبدالغنی عبدالخالق می

است، آن بعد از قردر اعتبار و احتجاج سنت به اینکه منزلت  شود؛ نمیدو  تفضیل بین آن
 شود. می هنگام تعارض تنها به قرآن عملپس 

از  و که وحی این جهت استکتاب از  حجیتزیرا  و همانا آن امر اینچنین است
معجزه امور مذکور در آن دخالتی نداشتند. پس اگر کتاب پیامبر در و  استطرف خدا 

شد، پس قول  می ثابت آنغیر از  تلاوتش عبادت نبود و رسالت پیامبر با معجزه ايد و نبو
این ي گذشته و سنت مطهر، از ها کتاب که این امر در ، همچنانبه حجیت آن واجب بود

تأخر  اعتقاد به عدم و. استوحی  سنت نیز مانند قرآناند، پس  با قرآن مساوي بوده  ناحیه

______________________ 
 .470، 469منزلت سنت از کتاب، ص  -1
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کلام محقق شد که شرط رسالت  اعتبار، واجب است. پس نزد علماي از قرآن درآن 
را به امت ابلاغ کند و  که آن بودنزول شریعت  ،شرطتنها ، بلکه نبودزول کتاب نرسول 

قاید نسفیه و حواشی آن آشکار ع در شرح این معجزه به دست او آشکار شد، همچنانکه
 1.است

فرعون فرستاد تا او را به ایمان به  نزدخداوند موسی را  :که کند می دلالتهمچنین 
تورات بر او هنوز . در این هنگام کندامر و هدایت او و ارسال بنی اسرائیل با او، خدا 

 -، بلکه بعد از هلاکت فرعون و زمان خروج بنی اسرائیل از مصر نازل شد ه بودنازل نشد
موسی  بنابراین با این کار حجت بر فرعون کامل شد؛ هنگامی که – که پیداست همچنان
و  ر مقابل پروردگار عصیان نمودمخالفت کرد دو او  ن کردرا بر او نمایااش  معجزه

 باشد. مستحق لعنت و عذاب می
 هر دوي، زیرا به دستور تلاوت آن بستگی ندارد، هوحی تلاوت نشد حجیتپس 

در  خدا رسول عصمتـ قرآن یا غیر از آن ـ د، و این معجزه نباش از طرف خدا میها  آن
 کند.  که از طرف خدا آورده است، ثابت میرا تبلیغ آنچه 

از   سوره یک کمتر از :یمگوی تأخر مطلق سنت را بپذیریم، میاگر استلزام فرعی در 
این  فرمود: می ثابت نشده باشد که خدا رسول قرآن هست که قرآنی بودن آن با این کلام

که  توان گفت می بنابراین 2که در مبحث عصمت بیان آن آمد. کلام خداست، همچنان
 است؟ سنتکتاب در اعتبار متأخر از 

و در اینکه وحی از  کند می را تقویتدیگري ها  آن این است که هر کدام از یقته حقکبل
اعجاز و نزول لفظ کتاب و  د،نباش مساوي میباشد و در قدرت استدلال به آن،  جانب خدا می

قرآن آمده باشد که افاده  چیزي دریا و تأثیري در آن ندارد. تلاوت آن  آن و تعبدي بودن
 . سنت کندحجیت 

______________________ 
1- 1/54. 
 همین کتاب. 445، 444ر. ك: صفحه  -2
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امکان ندارد و  دو اختلاف بین آندر واقع  دو از طرف خدا هستند: آن از این جهت که
با اتحاد  باشند در حالی که هر دو قطعی الدلاله و قطعی الثبوت ال است که کتاب و سنتمح

 .شودق حقمشرط تعارض در واقع  تاباشد تعارض  در زمان و غیره
ظنی ها  آن یا دلالت یکی از سنتکه دلالت  دو در ظاهر تعارض دارند هنگامی اما آن

این امر جائزي است که  اتحاد زمانی نداشته باشند:قطعی باشد و  سنتیا دلالت  باشد
دو  هر چند کهشود  بر مجتهد واجب می در این هنگام اعتبار آن دو. بسیار واقع شده است

وقتی که تأخر آن  ،دو با هم در یک ردیف باشند، متأخر آن : اگرباشند حدیثآیه یا دو 
بر دیگري که شایسته ترجیح باشد، دو را  یکی از آن و کند متقدم را نسخ میثابت شود، 
جمع بزند و در غیر این صورت ها  آن تا جائی که امکان داشته باشد بین و ترجیح دهد
د، اما اگر مستقیما و بدون نظر در ادلۀ جمع و را آشکار کن کند که دلیل آن تحقیق می

ال کسی که در پس این به ح به هدر رفته است،ها  آن که یکی ازیم ترجیح و نسخ، بگوی
 صحیح نیست. نهد، آن وادي گام می

 سنت عموم قرآن را :گویند بینیم که می علماي اصول و فقه و حدیث را میبنابراین 
 تأویل و توضیحمجمل آن را و  آن است خاسند و کن می دمطلق آن را مقیتخصیص و 

این امر به نسبت باشد. همچنانکه  که مقصود آن برخلاف ظاهر می کند می بیانو  دهد می
 بدست آمد.کتاب براي سنت 

این مسائل اختلافات بسیاري هست ولی واجب است که یاد بگیریم  بله در بعضی از
و  را به مدارك دیگري ارجاع دهیم مانند ظنی بودن خبر واحد و قطعی بودن قرآن. که آن

به نیست.  ،از کتاب متأخرتر است که و از این حیث آن ارجاع آن به سنت از حیث ذات
خبر  نیز باکند، نسخ سنت متواتر را  نسخ قرآن را با خبر واحد منع میکسی که دلیل آنکه 

 هر چند کهداند.  آن را با خبر متواتر و به عکس، مجاز میکند و نسخ قر واحد منع می
 د.به قرآن باشنسخ سنت به وسیله  فقطمدارك تأخر در اعتبار آن 
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دهد  آورده است نشان می 1بطلان آنچه را که امام شاطبی در الموافقاتها  این و همۀ
 2باشد. کتاب میلحاظ اعتبار بعد از منزلت سنت از  گوید: می آنجا که

 3.ه استکرد رد آن را بیان و امام شاطبی تر عبدالغنی شبههدک
 5الإحکام و ابن حزم در 4ی در الرسالۀاز میان علماي قدیم از امام شافعدکتر عبدالغنی 
 6تبعیت کرده است. باعیاز دکتر سمعاصر و از میان علماي 

 است لفظی ،اختلاف در مسأله 
مدارك  ازکتاب  نسبت بهسنت  جایگاهاعتبار امام شاطبی در تأخر  حقیقت این است که:

خبر  ظنی بودن :، مانندگیرد می ه، مددرا ذکر کرد که دکتر عبدالغنی عبدالخالق آندیگري 
و آن است که امام شاطبی در اول استدلالاتش بر تأخر منزلت سنت از  .واحد و قطعیت قرآن

 بقیۀ استدلالاتش اگر در» 7.است ظنیقطعی و سنت  کتاب« :و گفت تعبیر کرده استکتاب 
بین کتاب و سنت از چیزي در آن نیست که دلالت کند بر اینکه بینیم که  تأمل کنیم، می

تعارض ظاهري  به طوري که اگر حجیت و وجوب عمل به آن دو تفضیلی باشدلحاظ 
ادله جمع و ترجیح و  اینکه د نه به سنت، بدونکن شود به کتاب عمل می دو واقع  بین آن

و درست نیست کسی از آن تبعیت کند که  را در نظر داشته باشد. پس صحیح نیست نسخ
سنت اضافه دریافت مورد را به امام شاطبی نسبت دهیم. و آنچه از سخن او در  که آن

______________________ 
 .4/392الموافقات  -1
 با اندکی تصرف. 489-485حجیۀ السنۀ، ص  -2
 .494-489همان، ص  -3
 .103-102بخش  33الرسالۀ، ص  -4
 .97، 1/96الإحکام فی اصول الأحکام / ابن حزم  -5
، منزلۀ السنۀ من الکتاب / استاد محمد سعید 379السنۀ و مکانتها فی التشریع / مصطفی سباعی، ص  -6

 .470 منصور، ص
 .4/392الموافقات  -7
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اعتباري ندارد مگر بعد از  به منزله بیان و تبیین نباشد،اگر «باشد که  شود اینگونه می می
 امام شاطبی از سنت اضافه صحیح از نبیرد این سخن از  1»نکه در کتاب یافت نشودآ

تمام آنچه که در مورد این امر بیان شد این  .(و او از آن به دور است)شود  دریافت نمی
 است که او معتقد است کل سنت، بیانی یا اضافی، داخل در تبیین نبوي قرآن کریم

 .  -اهد آمدهمچنانکه بعدا خو –باشد.  می
لازم نیست که اصل سنت «و مسأله  2»اصول سنت در قرآن کریم« آنچه که در مسأله

 .کند می بیان شد بر این امر دلالت 3»در کتاب باشد تشریعی
حدیثی که احکام بیشتري را از قرآن کریم داشته باشد از دیدگاه کسانی که پس هر 

اصلی در قرآن کریم دارد و داخل در معتقد به استقلال تشریعی سنت هستند، آن حدیث 
سنت بیانی است و در حجیت آن و وجوب عمل به آن، اختلافی نیست برخلاف کسانی 

کنند و در  می کلامشان را تاویل» استقلال تشریعی سنت«که در این مساله و مساله 
 حجیت آن نزاع دارند.

این تعبیر صحیح باشد،  اگر بلکه اختلافی وجود ندارد!امر این حقیقت در بینیم که  می
و وجوب سنت تشریعی و حجیت آن گردد که از جایگاه  می بری مدارکبه اختلاف  ظاهر

خلاصه  ند،بودبر آن . و این مدارك در آنچه که سلف صالح عمل به آن، به دور است
د، کردن ابتدا در کتاب خدا تحقیق می شد، می عرضهها  آن که قضاوتی به هنگامی ؛شوند می
  4کردند. می رجوع به سنت مطهر گر در کتاب خدا نبود،اپس س

قرآن و  کند و آن اینکه:ست که اصل مسأله ما را مخدوش در این امر چیزي هآیا 
 ؟در احتجاج و وجوب عمل به آن داراي منزلت واحدي هستندسنت 

______________________ 
 .4/393همان  -1
 .4/396الموافقات  -2
 .4/434همان  -3
 .4/393همان  -4
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این است  خلاصه سخن« :گوید و مینیز بر این عقیده است استاد محمد سعید منصور 
و  اعتبار جایگاه آن از لحاظ ، از دیدگاه تمام مجتهدانباشد صحیح (حدیث)سنتاگر  :که

 1.با قرآن مساوي است احتجاج
دهد، آن را در  می جایگاه کمی قرار سنت مطهر براي کسی کهدکتر علی جریشه در رد 

تفسیري  یادداشتسنت «گوید:  می وقرار داده تفسیري نسبت به قانون  یادداشتحد یک 
 بلکه شامل هر نوعکه به مرتبۀ تشریع ارتقاء یابد  تواند تفسیري نمییادداشت ت، زیرا نیس
 د.یابد تا منبع اصلی براي تشریع شو و سنت همراه کتاب ارتفاء می ی استالزام

ن تبیی .. ولی.کتاب باشد مبینسنت جزء بزرگی از شد که با اینشبهه  شاید مرجع
تا جایی که جایز .. قرآن است.تخصیص و تقیید و تأکید و سپس تفصیل و تفسیر  ،سنت

مستقلی را ایجاد کند و در بخش تفسیر و تفصیل مانند قرآن احکام  ،سنت اضافهاست که 
تفسیري یادداشت  یک کند آنچنانکه عدم الزام هبوط نمی حدو سنت به الزام آور است 

 2کند. در قانون هبوط می
ن در درك سخن امام این است که بعضی از علماي مسلماجاي تأسف دارد آنچه که 

پس  ي استقلال سنت در تشریع دچار سوء فهم شدند مسأله و شاطبی در مورد این مسأله
 مخفی راکه دشمنان سنت مطهر سخن امام شاطبی  سنت اضافه را انکار کردند، همچنان

 کردند. شریع احکام، شک ایجادر تسنت نبوي و استقلال آن د حجیتدر  کردند تا

 استقلال سنت در تشریع احکام
بر خود قرآن شود و یک بار  نقش سنت، فقط به بیان آنچه که در قرآن است، ختم نمی

کند و لفظ  مطلق آن را مقید میدهد و  را شرح میآن بار دیگر مجملات  وکند  تأکید می
 دهد.  را توضیح می دهد و قسمتهاي مشکل آن می را تخصیص آن عام

______________________ 
 با اندکی تصرف. 481منزلۀ السنۀ من الکتاب، ص  -1
 .33، 32مصادر الشریعۀ الاسلامیۀ مقارنۀ بالمصادر الدستوریۀ، ص  -2
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نقش و اهمیت آن ـ  با وجودشود ـ  ختم نمی اینیم که نقش سنت فقط به گوی می
در جهت استقلال  ی رااحکاماین است که دارد، و آن  بزرگ و عظیم دیگري وظیفهبلکه 

و این همان چیزي است که ما را از بیان وظیفه سوم سنت در تقسیم د کن تاسیس می
وجود دارد احکام جدید و فراوانی چرا که در سنت  1.کند می نیاز بی پیشین که بیان کردیم

وجود آن احکام متفق هستند ولی  برو علماء  است. هدر قرآن به طور صریح نیامد که
آن را به طور مستقل که سنت مطهر  ی استدرباره نامگذاري احکامها  آن اختلافات لفظی

 تاسیس کرده است.
احکامی است ات بثاباشد زیرا  استقلال در تشریع می هماناین  :گویند علما میجمهور 

 .که در کتاب نیامده است
بر افزون چیزي  دآن ازدیا گویند: می آن، به وجود اقرار بااما امام شاطبی و پیروانش 

از الهام الهی و وحی ربانی و تایید آسمانی استنباط که  ی استشرح بلکهباشد  قرآن نمی
قواعد قرآن از  یکیسنت بیانی یا تحت  داخل یکی از انواعرت دیگر به عبا 2.شده است

 .باشد می کریم
در حالی که هر است نجا لفظی شاید فکر کنی که اختلاف در ای« :گوید دکتر سباعی می

یکی ولی  ه استدنیامکه در قرآن کنند  اعتراف می در سنت به وجود احکامیها  آن دوي
یکی  در حالی که نتیجه نامد آن را استقلال مید و دیگري امن آن را استقلال نمیها  آن از

 .استها  آن م اضافه و وجوب عمل بهآن احکا حجیتو آن  3است

______________________ 
 .37، 36تیسیر اللطیف الخبیر / دکتر مروان، ص  -1
 .499منزلۀ السنۀ من الکتاب / استاد محمدسعید منصور، ص  -2
 با تصرف. 375السنۀ و مکانتها فی التشریع / دکتر سباعی، ص  -3
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 گروه دیگر حقیقی است و اختلاف یک گروه لفظی اختلاف
سنت نقل شده است  منبع براي مخالفین در بیان اینکه تمام آنچه درامام شاطبی شش 

را تأیید کرد و اختلاف ها  آن و امام شاطبی پنج تا از ه استکرد ، ذکرباشد می کتاب مبین
 1.کرد عمل توان بر اساس آن نمی باشد و لفظی میبین این دو دسته 

را برانگیختند پیروان منبع ششم مورد این مسأله  که اختلاف حقیقی در اما کسانی
باشد ـ نظر به  ن کتاب میو از آن ـ یعنی همه سنت تبیی« :گویند می در مورد آن هستند که

در سنت بیان زائد باشد. ولی پیروان  هرچند کهباشد  شرح احادیث در تفاصیل قرآن می
خواهند همۀ معنی سنت که به آن اشاره شده است بیابند ـ از حیث وضع  این مأخذ می

 2.نصی از قرآن بر آن داشته باشندزبان نه از جهت دیگر ـ یا 
را که جمع بر  آنچهشود که  می باعثه اگر کامل شود مأخذي است کهمان پس این 

است و به صی بر آن نیامده که در کتاب ن یسنت ود از وجودش باطل اند  آن اتفاق کرده
 ز آن استفادهامعانی حقیقی و مجازي،  و ع زباندهد که بر حسب وض جتهد امکان میم

 ،در سنت نقل شده است کهبر همۀ آنچه آن شود و تطبیق  تکمیل نمی ولی این امرکند 
 3.ی ناکام استتلاش آن، تطبیق براي و تلاشباشد  ممکن نمی

اعتراف کرد بعد از اینکه در عمق ادلۀ این مأخذ، اندیشید، به آن امام شاطبی خودش 
و در  بودبه اعتراف به بطلان این مأخذ و انحراف پیروان آن  رسیدن در حالی که هدف

متن و اشاره عربی که عرب آن دوران  ازقرآن مقصود ولی « :گوید تعلیقی بر این مأخذ می
نماز و حج و زکات و حیض و  نخسیتین شاهد و گواه این امرو  ، این نیستبه کار بردند

______________________ 
دکتر عبدالغنى ، حجیۀ السنۀ، نگا: بررسی و رد آن در 428-4/406نگا: این منابع در الموافقات  -1

 .536–526ص
میۀ مقارنۀ بالمصادر الدستوریۀ للمستشار الدکتور على مصادر الشرعیۀ الإسلا، نگا: 4/428الموافقات  -2

 .31-29جریشۀ ص 
 .535حجیۀ السنۀ / دکتر عبدالغنی، ص  -3
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غیر قابل که است و دیات و قسامات و مانند این امور  تنفاس و لقطه و قراض و مساقا
 .شمارشند
کند، وفا  به آنچه که ادعا میکند  می پیروي(یعنی مأخذ ششم)  کسی که از اینپس 

را قبول نکند و ها  آن کلام عرب تکلفی داشته باشند کهکند، مگر اینکه آن مآخذ  نمی
و بعضی از  چنین چیزي نیستند موافق ،سلف صالح و علمایی که در علم راسخ هستند

جز با آن را یادآوري کرده است بگشایند اما  را که شاطبی آن 1مردم خواستند این باب
یی که نصی جاها بسیاري ازتکلف و دشواري که اشاره شد و مراجعه به منبع اول در 

نتوانستند این کار را اي به ویژگیهاي آنچه که در سنت آمده است،  براي آن نیامده و اشاره
  2شود. بنابراین، این امر به هدفش محدود میانجام دهند 

 باشد. دور میپس این سخن صحیح نیست و از حقیقت به 

مخفیانـه از  کـه   کسـانی امام شاطبی و سؤ فهم علماي مسلمان نسبت بـه او و  

حجیت سنت و استقلال آن در تشریع احکام  کنند تا در می تبعیتدشمنان سنت 

 شک بیاندازند
تأخر منزلت  معتقد بهکه  بر طبق آنچه که گذشت دانستیم که امام شاطبی هنگامی

کرد که از منزلت سنت تشریعی و حجیت  می مدارکی استدلالبود به سنت از قرآن کریم 
که ذکر  همچنان ،پس اختلاف بین او و اکثر علمابه دور است.  آن و وجوب عمل به آن

 باشد. شد، اختلافی لفظی می
که او در مسأله استقلال سنت در تشریع، به وجود احکامی که سنت  همچنین دانستیم

را  را استقلال ننامید و آن او آن قرار کرده در حالی کهۀ آن مستقل شده است، ابه واسط

______________________ 
فایده بود و آنچه امام شاطبی  مصطفی مهدوي در کتاب البیان بالقرآن آن را گشود و کوشش او بی -1

 گوید درست است. می
 .4/431الموافقات  -2
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تفصیل شکل است که شامل انواع  عتقد است که وظیفه سنت تبیین بهاو م بیان نامید.
به صورت که باشد و آنچه  مجمل و تقیید مطلق و تخصیص عام و توضیح مشکل می

اي از  و تحت قاعده باشد نوعی از انواع بیان می از نظر اواضافه در سنت آمده است، 
 قواعد قرآن کریم وارد شده است.
. و اختلاف بین او و باشد و عمل به آن واجب است میدر هر حال این بیان حجت 

و عمل به  استاختلاف لفظی  از اینجا پیش آمد و بین اکثر علما، در مورد این مسأله هم،
 1کند. را ایجاب نمی آن

نت را به آنچه منبع ششم یعنی کسانی که نقل سفقط پیروان خداوندا تو شاهدي که 
علما، اختلافی حقیقی و همۀ ها  آن ده بود، انکار کردند، پس اختلاف بینکه در کتاب نیام

 تبعیت نکرد. ها  آن که امام شاطبی در این مورد از میستدان باشد و  می
ر از قرآن) ا(تأخر منزلت سنت در اعتب در مورد این دو مسألهبعضی از علماي مسلمان 
سنت  (اصول امام شاطبی، دچار کج فهمی شدند که عنوان و (استقلال سنت در تشریع)

به تفصیل  3. که در عنوان (کیفیت رجوع سنت به کتاب)را به آن دادند 2در قرآن کریم)
و ن تبییفهمیدند که امام شاطبی فقط به سنت به عنوان  تا جایی که اینگونهشرح داده شد 

به طوري که اینگونه دارد، اما به عنوان منبع مستقل به آن ایمان ندارد  ر ایمانیفست
پس نقش باشد،  نمی ، مستقلاحکام اضافهدر تشریع که سنت  پنداشتند که او معتقد است

 . ه استبودو وظیفه رسول فقط ابلاغ و بیان 
ش اب، شیخ محمد عبدالعزیز خولی بود که در کتکه چنین برداشت کرد کسانی جمله از

سنت در معنا به کتاب کند که  می استنادسخن شاطبی  بهبعد از اینکه  به نام مفتاح السنه

______________________ 
 .4/396الموافقات  -1
 .4/396الموافقات  - 2
 .4/406همان  -3
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کند تا مجمل آن را شرح دهد و مشکل آن را روشن سازد و مختصر آن را  مراجعه می
  .ر کیفیت رجوع سنت به کتاب آورده استدرا بیان شاطبی سپس  ،مبسوط سازد

اگر در ظاهر مخالف اند  دهآن احکامی که در سنت آم :گوید استاد عبدالعزیز خولی می
از جهت لفظ و متن، طعن وافترا به حدیث و این باشند، قرآن بر آن مقدم است  قرآن 

تواند حجت باشد  و حدیث فقط زمانی می ، هر چند که سند آن صحیح باشددوش تلقی می
مسلمانان نکاح زن همزمان  بنابراین بعضی از متن آن از طعن و افترا خالی باشد که سند و

 1مجاز شمردند.را اش  با خاله یا عمه
کلام امام این شیخ چگونه  هشود ک نجا به صورت واضح و آشکار ظاهر میدر ای

فقط به که براي خودش در آورد تا اینکه خولی مذهبی را  ه استشاطبی را اشتباه فهمید
اعتقاد داشت. به دلیل اینکه او مبین سنت  حجیتو به عدم  کرد ظاهر قرآن مجید عمل می

تحریم  :مانند ، آورده است؛است  وضع کردهکه سنت مستقلا ی رای از احکامهای نمونه
و همۀ درندگان وحشی و رجم اش و تحریم الاغ اهلی  اش و زن با خاله جمع زن با عمه

 شامل این آیه که و مضطرب است، و صحیح استپریشان دلایل آنکه متأهل. و پنداشته 
 :فرماید می که باشد

مَا﴿ ؤُاْ  إِ�َّ ِينَ جََ�ٰٓ َ ُ�اَرُِ�ونَ  ٱ�َّ �ضِ وَ�سَۡعَوۡنَ ِ�  ۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ
َ
وۡ يصَُلَّبُوٓاْ  ٱۡ�

َ
ن ُ�قَتَّلُوٓاْ أ

َ
فسََادًا أ

وۡ ينُفَوۡاْ مِنَ 
َ
رجُۡلهُُم مِّنۡ خَِ�فٍٰ أ

َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
عَ � وۡ ُ�قَطَّ

َ
�ضِ� أ

َ
 .]33المائدة: [ ﴾ٱۡ�

همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و بفساد کوشند در زمین جز «
را به ها  آن یا به صلیب بکشند و یا دست و پاي را به قتل رسانندها  آن این نباشد که

 ».را تبعید کنندها  آن صورت مخالف قطع کنند و یا

______________________ 
 .10-6مفتاح السنۀ، ص  -1
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که در سنت هست مخالف ظاهر آنچه  اگر« :گفت کرد، ذکراین آیه را بعد از اینکه 
گرفته اصل قرآن  از هانجام داده است ک االله رسول ي است کهباشد، پس اجتهادقرآن ن

  1شناسیم. به آن جهل داریم یا آن را مییا دانست، و ما  را می آن االله رسول شده است که
را  داریم یا آنبه آن جهل ما یا ( :که گفت باره بیان نبوياو در با تامل در مورد سخن

 چه ،ظاهر قرآن تنها یک چیز معتبر بود و آن:در اول کار و آخر آن که  شناسیم) چرا می
ه دي اضافه نش، پس در حالت شناخت آن چیز جدیدنشناسدیا آن را بشناسد سنت بیانی 

تشریع احکام  در سنت ستقلالا حالتاست و در  معتبر و در این حالت قرآن است
، همچنانکه ادعا کرده باشد، پس حجتی در آن نیست ظاهر قرآن می جدید، سنت مخالف

 !است
مستقل  مبین وسنت  وقتی کهم دانست اي کاش می« :گوید دکتر عبدالغنی عبدالخالق می

و  او ؟ و چگونه بین این سخنحجت شود تا ماند می باقی چه چیزي سنت موکد،، بجز باشدن
 از طرف پروردگارشچیزي بود که تبلیغ و  بیان خدا رسول  وظیفه« 2و که گفت:سخن اآن 

 3.شد نازل می بر او
قرآن کریم  مبینسنت  :گفتد که کن امام شاطبی استناد میبه سخن  دانم چگونه نمی

عمل کردن به آن هستند و در این بیان احکام مستقل دارند داخل که  هاییسنت باشد و حتی می
 باشد!! واجب می

شاطبی به آن که به آنچه  چراد، پس از سخنش درست باش فهم مقصود شاطبیوقتی که 
و قواعد آن  قرآن کریمبیان در داخل در سنت  اضافیکه احکام ایمان نیاورد  ،ایمان آورد

 4؟!هستند

______________________ 
 .11مفتاح السنۀ، ص  -1
 .8همان، ص  -2
 .489حجیۀ السنۀ، ص  -3
 تضعیف او بدون دلیل در حدیث مقدام بن معدیکرب خواهد آمد. -4
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همچنانکه شت، داایمان  امام شاطبی به آنرا انکار کرد ها  آن آن احکام که شیخ
 شرح خواهیم داد. ییقبلا توضیح دادیم و بعدا نیز با مثالها

همراه نکاح زن کسی که است به اینکه  این تصور و گمان اوها  این تر از تمامعجیب
 آیا -1باشد. افضه میو این نظر خوارج و شیعه و ر- را جایز بداند اش با خاله یا عمه

 ستند؟مسلمان هها  آن

بد از او  نقل  و اند برداشت نمودهامام شاطبی را اشتباه سخن  کهکسانی همچنین از جمله 
در از حکم کسی که استقلال سنت را  در فتواي مشهوري که یخ عبداالله مشدّ است، شاند هکرد

 2آید یا نه؟ سؤال شد که آیا کافر به حساب میایجاب و تحریم انکار کند، از او 
اثبات واجب و تحریم  درسنت « :سخن امام شاطبی گفتبه  در پاسخ با استنادشیخ 

تفسیر مجمل آن مطلق آن و  تقییدو  باشد، زیرا وظیفۀ آن فقط تخصیص عام قرآن مستقل نمی
 .»امر با احادیث متواتر باشد نه احادیث آحاد که این استو واجب « است.

اند با این قول خداي  علیه او نقل کردهرا که جمهور آنچه  شاطبی« :گوید همچنین می
 فرماید: می داد کهجواب  تعالی

طِيعُواْ ﴿
َ
َ أ طِيعُواْ  ٱ�َّ

َ
وِْ�  ٱلرَّسُولَ وَأ

ُ
مۡرِ وَأ

َ
 .]59النساء: [ ﴾مِنُ�مۡۖ  ٱۡ�

 ».فرمان خدا و رسول و فرمانداران (از طرف خدا و رسول) را اطاعت کنید«
رسول، تخصیص عام و تقیید مطلق و تفسیر مجمل  اطاعتمقصود از واجب بودن 

  3.باشد می احادیث متواتر باشد و این با می

______________________ 
، از 6/148ی ، بر آن تصریح کرده است. نگا: نیل الأوطار / شوکان7در حاشیه کتابش مفتاح السنۀ، ص  -1

گوید: مخالفت  قرطبی نقل شده است که بجز خوارج مسلمانان بر تحریم آن اجماع دارند و می
 ها از دین خارج شدند. خوارج ارزشی ندارد چرا که آن

همچنین احمد  و بعد از آن نوشت. 176این فتوا را شیخ محمد غزالی در کتاب تراثنا الفکري ، ص  -2
 ي شیخ مشد در کتاب لماذا القرآن ذکر کرده است.در کتاب حدالردة با امضا

 .178تراثنا الفکري/ شیخ محمد غزالی، ص  -3
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سنت از تبیین گوید که  ت کرده و میبر این سخن جساردانستم چه کسی  کاش می
 باشد؟ بایستی با سنت متواتردر اثبات واجب و حرام استقلال آن قرآن یا 

باشد، پس دلیل این گمان  زیادات شیخ بر سخن و گفتۀ امام شاطبی این کلام از وقتی 
 ؟!کجاست و تصور

باشد همچنانکه سخن شیخ در آن اوهام ایجاد کرد پس  گفتۀ امام شاطبی  وقتی که این
از بیان سنت از قرآن کریم » الموافقات«بارها در کتاب شاطبی  چرا کهباشد،  صحیح نمی

 1.ذکر نکرده استبه اشاره  نه و نه به صراحتاین شرط را سخن گفته و 
ن تبیی از ر جایی که که امام شاطبی در هاین است گویم  صحت آنچه را که میگواه 

 آحاد هستند.ها  آن استناد کرده که همهبه احادیث بسیاري توسط سنت سخن گفته قرآن 
از  است؛ نیامده قرآنهمچنین در جاهایی که از استقلال سنت در تشریع احکامی که در 

نده و گوشت اش و تحریم همۀ حیوانات در اش و زن و خاله تحریم نکاح بین زن و عمه
حد رده و رجم و حد شرب خمر و  واجب کردنخوار و الاغ اهلی و نکاح متعه و 

ها  آن اند و سنت در همۀ یا حرام گردیده نت واجبکه به وسیلۀ س بسیاري موارد دیگر
ط نکرده است و حتی این شرط را به یکی که به حساب بیاید را شر و تواتر 2است آحاد

 دانم شیخ مشّد از کجا این شرط را آورده است؟! نسبت نداده است، پی نمی
 ستوند احآاخبار « :گوید میاین امر ممکن است در حالی که امام شاطبی چگونه 

 3».ندستبیشترین ادله هشریعت هستند و 

و معتقد است در جواب کسی که به اخبار احاد افترا زده است  »عتصامالإ« شدر کتاب

صحیح  شسند به هر حال، خبر واحدي که« :گوید می کند، که: اخبار آحاد افاده ظن می

______________________ 
 .406، 3/396، 389، 382، 339، 330، 300، 3/274الموافقات  -1
 و بعد از آن. 432، 4/422همان  -2
 .مسألۀ قلۀ المتشابه، 3/82الموافقات  -3
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و اجب است است و قبول آن وشریعت قطعی در اصل یک به استناد آن است و ناچاراً 
 1»یمباید آن را به صورت مطلق قبول کن

اي که به یک اصل قطعی ارجاع داده شود،  خبر ظنی« :گوید در کتاب الموافقات می
اخبار آحاد نیز بر همین حکم هستند چرا که تبیین کتاب  اجراي آن بدیهی است و تمام

 2»هستند.
بدون دلیل مشّد به امام شاطبی نسبت داد یا آنچه که شیخ رد براي  بودناگر غیر از این 

 کند.  مشروط کرد، کفایت می
ده قرآن صحبت کر سنت براي نتمام جاهایی که از تبییدر امام شاطبی ولی چگونه 

کافی است د و کن واجب و حرام بودن آن، استناد میاست، به احادیث آحادي براي اثبات 
از مقاصد « :بنگریممسائل آتی در کتاب الموافقات او  گویم به می که براي صحت آنچه که

ر مباح و مکروه و مندوب، تبیین د و اجمالن تبیی م تسویه بین مندوب و واجب،شرع، عد
 3»و حرامو اجمال در مکروه 

و مشد شیخ توسط  حدیث مقدام بن معدیکربتضعیف  تر از آنچه که گذشتعجیب
 که او از این تضعیف به دور بود. در حالی استبه امام شاطبی  انتساب آن

رد کرده  ،کردند روایتی را که جمهور به آن استدلال  4شاطبی« :گوید شیخ مشّد می
متکا تکیه  مردي برزمانی خواهد آمد که « :روایت شده است نبی که ازحدیثی است، 

بین ما و بین شما کتاب خدا هست،  :گوید کند و سپس می نقل می ادیث منحاز او داده 
کنیم و هر آنچه را در آن حرام یافتیم،  پس هر آنچه را در آن حلال یافتیم حلالش می

ه دکند مانند آن است که خدا حرام کر حرام خدا رسول هر آنچه را وکنیم  حرام می

______________________ 
 .564شبهه منکرین حجیت خبر آحاد خواهد آمد. نگا: ص، و به طور مفصل در رد 1/190الاعتصام  -1
 .3/14الموافقات  -2
 .298-3/286همان  -3
 .4/399الموافقات  -4
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باشد و او  کسانی که این حدیث را روایت کرده است زید بن حباب می از جمله» باشد
نقل  را از اوحدیث  حتی یک (بخاري و مسلم) خطاي فراوان دارد و بنابراین شیخان

 »1ندا هنکرد
 2سنه) آمده است.در این مورد گفته شیخ محمد عبدالعزیز الخولی در کتاب (مفتاح ال

مانند  امامانیرا  حدیث صحیح است و افترائی بر آن نیست و آن قت اینحق در
و  استصحیح  اند که حسن و اند و در مورد آن گفته ابوداود و ترمذي، استخراج نموده

به صحت  و علماي دیگر همرا در صحیح خود استخراج نمود و ابن حزم  ابن حبان آن
طرق قبل  هیچ یک اززید بن حباب بجز در روایت ابن ماجه در  3.اند آن حکم کرده

  وجود ندارد.
 4ثوريدر حدیث صادق است ولی زید بن ثابت  :گوید حافظ بن حجر در التقریب می

حدیث سفیان  است نهحدیث معاویه ابن صالح روایت زید در اینجا از دچار خطا شد و 
 5.ثوري

بلکه  ،کرده است ه از معاویه بن صالح روایتتنها زید بن حباب نیست کدر عین حال 
حاکم در المستدرك به دو طریق از عبداالله بن صالح از معاویه بن صالح و همچنین از 

 7ده است.ن مهدي از معاویه بن صالح روایت کرعبدالرحمن باز  در مسند 6طریق احمد
این سخن امام دهد  نامد و به امام شاطبی نسبت می آنچه را که شیخ مشدّ تضعیف می

زمانی خواهد آمد که مردي بر « :فرمود رسول که : این حدیثگرداند را باطل می شاطبی آن

______________________ 
 .179، 178نقل از تراثنا الفکري/ شیخ محمد غزالی، ص  -1
 .10مفتاح السنۀ، ص  -2
 .223تخریج الحدیث، ص  -3
 .2130ش1/327تقریب التهذیب  -4
 1۲ ش 1/20التغلیظ على من عارضه  ، وباب تعظیم حدیث رسول االله، سنن ابن ماجه، مقدمه -5

 .132، 131، 4/130المسند  -6
 .371ش192، 1/191المستدرك / الحاکم، کتاب العلم  -7
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، چرا که ندارد» استقلال سنت در تشریع احکام«تا آخر ارتباطی به مساله ما » ... متکا تکیه داده
دش عمل این حدیث در مورد کسی است که در در فهم قرآن سنت را کنار نهاده و به نظر خو

 کسانی است کهنظر  اینبلکه  و این چیزي نیست که در این مساله مورد ادعاي ما باشد .کند می
 خدا رسول و آنچه را که« :فرماید که می خدا رسول و سخن اند مسیر خارج شدهاز این 

 باشد. صحیح می 1»را حرام کرده باشد خدا آنمثل آن است که حرام کرد 
 که و از آنچهست کرده ا اعتماد که به صحت حدیثآیا در این حکم از امام شاطبی 

در کتاب  ولیاست آمده در سنت  از احکامی که اقتباس کرده است هحرام کرد خدا رسول
این که او این از غیر مانند حکم خدا استعمل به آن از نظر حجیت و وجوب و خدا نیست 
از جمله آن چیزهایی نیست که و  را بیان نامیده است آن بلکهد نام نمی استقلال را حکم سنت

ایجاب و «خاتمه داد و گفت: این جمله به را  گیرد تا اینکه فتوایشآن را در نظر ند شیخ مش
مورد در امر و این  شوند ثابت نمی ،قطعی الدلاله ثبوت والقطعی یقینی و با دلیل جز تحریم 
آن، اتفاق علما بر  علت عدم هب از این جهتو شود  حقق نمیم جز با احادیث متواترسنت 

به فلعیت در اینکه که سنت در اثبات ایجاب و تحریم مستقل نیست مگر  باشد، چرا معلوم نمی
ثبات ایجاب و تحریم را ا در بنابراین کسی که استقلال سنت م اضافه گرددبیاید یا به قرآن کری

ت به حساب یاضرور از جملهدر آن اختلاف دارند و  چیزي است که ائمهانکار کند، منکر 
 2.شود محسوب نمیآید پس کافر  نمی

______________________ 
 .1/61، الإعتصام 4/432الموافقات  -1
آنچه که لازم به ذکر است این است که او  .179به نقل از تراثنا الفکري/ شیخ محمد غزالی، ص  -2

براي عدم درك منظور امام شاطبی به علماي بزرگ ما متوسل شده است چرا که از مذهبش با 
عبارات موهومی صحبت کرده که اختلاف حقیقی با جمهورعلما دارد و دلایلی را مطرح کرده و 

بدالغنی عبدالخالق در کتاب حجیۀ دلایل جمهور را بدون دلیل مورد طعن قرار داده است. دکتر ع
 .537السنۀ ص
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 درها  آن حالی که در شده به این فتوا متمسکمدعیان دروغین علم و داعیان فتنه 
حد « شیها کتاب مانند احمد صبحی منصور که در ایجاد کردند؛حجیت سنت مطهر شک 

حقیقه «و  3»الرباء و الفائده فی الاسلام«ماوي در و سعید عش 2»لماذا القرآن«و  1»الرده
اد به آن استن 5»کلا الفقهاء التقلید ثم کلا لأدعیا التنویر«و جمال البناء در کتاب  4»الحجاب

 کردند.
آن را  و روي کرد امام شاطبی غلو و زیادهسخن  یفهمبددر  از جمله کسانی که

، احمد داشتسنت شک  حجیت او در حالی کهدر  خود قرار دادمسلک  پوششی براي
علماي مسلمین بر این سخن متفق هستند که قرآن منبع « :گوید می بود کهحجازي السقاء 

افعال و  و نبی در مورد سخنان ،قرآن از جداي باشد و قانونگذاري و تشریع می
آن پس  .تندمتفق نیس -مانند قرآن  – به عنوان منبع شریعتآن تمام تقریرات او بر قبول 

صحیح سند آن  وباشد  میقرآن مفسر و مبین و شارح  ،تقریراتی کهاقوال و افعال و 
بر قبول آن همراه با قرآن اتفاق نظر دارند و آنچه مفسر و مبین و شارح نباشد  باشد، می 

 6».بر آن اتفاق ندارندها  آن همۀ
باشد و  ه این اختلاف لفظی میک دانم نیست و میحقیقت این اختلاف براي ما روشن 

 یاحکامبا سخن در مورد احمد حجازي  با وجود این شود. ی مبتنی بر آن نمیعملهیچ 
این قسم از اقسام « :گوید رود و می است به خطا می مستقلها  آن در تاسیسکه سنت 

______________________ 
 .98-95حدالردة، ص  -1
 .157-155لماذا القرآن، ص  -2
 .8الربا و الفائدة فی الإسلام، ص  -3
 و بعد از آن. 96حقیقۀ الحجاب و حجیۀ الحدیث، ص  -4
 .71-68کلا ثم کلا، ص  -5
 و بعد از آن. 39مدیه / محمود ابوریه، ص ، نگا: أضواء علی السنۀ المح7، ص حقیقۀ السنۀ النبویۀ -6
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حکمی که در قرآن را احادیثی آن  یک نفرپس باشد.  میمحل نزاع بین علما  سنت،
 1.کند قبول می نفر دیگر آن راند. و ک رد می کنند، ، تشریع میندارند

اند، نام  احکام وارده در سنت را رد کردهو طبق عادت خودش اسامی علمایی را که 
 برد. نمی

 ی که(احادیث :گوید و میسپارد  می را به فقها اختلاف کند و می را تکذیبسپس آن 
باشند و  و رد بین فقها می اقتباسنظر و بحث و  موردپردازند  میتشریع  از قرآن بهمستقل 

کند و دایرة اختلاف بین  میاین همان چیزي است که مذاهب فقهی را از همدیگر متمایز 
 را دهد و واجب است که علماي مسلمان سنت مفسر و موافق مسلمانان را وسعت می

 2).شوداین اختلاف بین مسلمانان را کم  تاقبول کنند. 
 ؟برد نام نمیکه اختلاف دارند  را مانانیو چرا آن مسل

که غزالی) آورده است، آنجا الشیخ الدر کتاب (دفع الشبهات عن  دروغ راین هم
 دو نوع حدیث:و  ی دلالت کندحکم وقتی که یک آیه قرآن بر« :گوید می

 حدیث موافق آیه :الف
 ب: حدیث غیر موافق

در این حالت واجب است که فقیه حدیث موافق آیه در این مورد وجود داشته باشد، 
و از روایت مسلم صحیح آن سند  هر چند کهرا بگیرد. و حدیث غیر موافق را رها سازد 

 3باشد.بن حجاج 
موافقات البه سخن امام شاطبی در  که گمان کرده دروغ استو او در همۀ این موارد 

 4.وغ او معتقد استبه درگمان  که امام شاطبی  به این جوید تمسک می

______________________ 
 .9حقیقت سنت نبوي، ص  -1
 .15همان، ص  -2
 .66، 65دفع الشبهات، ص  -3
 .60، دفع الشبهات، ص 10حقیقۀ السنۀ، ص  -4
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داعیان فتنه و مدعیان دروغین علم ایمانشان را به سنت قولی مخفـی کردنـد و   
 بیان مقصود و هدفشان از آن

گوید،  مخفی کردن ایمان به سنت قولی به این مفهوم که احمد حجازي السقا می
خود و  هستندما  هم زبانو  هم پوست ماداعیان بر درهاي جهنم را رد کرد) کسانی که (

سنت « :گوید می آنجا کهند. مانند اسماعیل منصور نمای ب میرا به امت اسلامی ما منتس
سنت دیگري غیر از آن در اینجا یک سنت است و آن سنت خداست و  یقی تنهاحق

را بر سر و چشم  آن«» ن نبوي از قرآن کریم داشتتبیی وجود ندارد و رسول
هر حال مخالف احکام و مدلولات قرآن کریم  بهوقتی حقیتقاً ثابت شد گذاریم،  می

 2.»نه به عنوان تشریع مستقل کنیم بیان قبول می فقط به عنوانرا پس آن 1یستن
 سنت قولی براي« :گوید کند و می سنت قولی را توصیف می و جایگاه سپس ارزش

آن و  پیروانامري که  .لال و براي بیان است نه براي اثباتبراي استداست نه  نزدیکی
دهند. پس الزامی براي هر کدام از آن دو  ـ در مقابل شرع ـ یکسان قرار میرا آن  منکران

کند، کارش  می پس کسی که که از آن تبعیتطرف نیست که نظر دیگري را قبول کند 
 3)مقبول و کسی که منکر آن است نیز کارش مقبول است

ترسی است که به آن تمسک قرآن تنها منبع در دس« :گوید میرافضی صالح وردانی 
اختلافی بین مسلمانان  سایر منابع غیر از قرآن، یم و اختلافی در این مورد نیست وجوی می

 است قرآن ینمبسنت از آنجا که باشد و  منبع سنت یا احادیث میها  آن در رأسو  است
روشن براي ما  وقتی کهو نباید از آن تجاوز کند  باشد دود قرآن در ح بایداین تبیین  پس
الهام  به او که از طرف پروردگارش استی چیزهای تبلیغ آن که مأموریت رسول شد

و  نقش و مجاز نیست که احکامی را بر احکام قرآن بیافزاید رسول پسشده است 
______________________ 

 .21مفهوم ملک الیمین، ص بتصحیحبلوغ الیقین  -1
 دکتر توفیق صدقى (الإسلام هو القرآن وحده) همقال ،924، 9/908، مجلۀ المنار جلد 24همان، ص  -2

 .663تبصیرالأمامۀ بحقیقۀ السنۀ، ص  -3
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شود و این نقش با وفات او پایان  منحصر میتبیین آن براي مردم او به تبلیغ قرآن  وظیفه
 1»یابد. می

قرآن و حکم به صورت دائمی به تمسک به هدایت  پیامبر« :گوید ن میهمچنی
 2.»بودتبیین و تبلیغ او فقط وظیفه  پس. نه به هدایت و حکم خودشکرد  دعوت می

 .شروع به رد و انکار احکامی کرده که سنت مستقلا وضع کرده استسپس 
ارتداد و نکاح متعه و  اش و حد اش و یا عمه نکاح زن با خالهجمع مانند حرام بودن 

 3است. بوده مستقلها  آن که سنت در بناي يدیگر بسیار يچیزها
علامه شوکانی حجیت سنت و استقلال آن در تشریع احکام، آنچه را که منکرین  به

 یضرورت در تشریع احکام آن ثبوت حجیت سنت و استقلال« :گوییم میها  آن آورده به
 4».با آن مخالف هستند ندارند،اسلام  از بهره ايکسانی که  جزو  استدینی 

 مستقل بودها  آن که سنت نبوي در تشریع یی از احادیثهای نمونه
سط بدر ذکر احکام مستقل در ثبوت سنت، شرح و  ینموقعالامام ابن قیم جوزیه در اعلام 

، کاهد نمی آناز باشد، اگر بیشتر از آن ناحکام سنت که در قرآن نیست « :ه استو گفت 5هداد
 تمام احادیثرد کنیم سننی را که افزون بر نص قرآن هستند، که  اگر براي ما جایز باشدپس 

و این همان خبري  شود. کند، باطل می بجز احادیثی که قرآن بر آن دلالت می خدا رسول
 6.»اي جز وقوع آن خبر نیست خبر داد به اینکه واقع خواهد شد و چاره نبی است که

______________________ 
أهل السنۀ شعب االله با تصرف، و همچنین کتاب  41، 40الخدعۀ رحلتی من السنۀ الی الشیعه، ص  -1

 از او. 80، 79المختار ص 
 .129دفاع عن الرسول ضد الفقهاء المحدثین، ص  -2
 همان منابع قبلی. -3
 .1/158إرشاد الفحول  -4
 .290-2/287اعلام الموقعین،  -5
 .2/290همان،  -6
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 و دشمنان اسلام و سنت مطهر بودهاحکام مستقل  تشریعی که سنت در مثالهای  جملهاز 
 کنند: انکار میآن را 
، و همۀ درندگان از 2، تحریم الاغ اهلی1اش اش یا عمه زن با خاله نکاحجمع تحریم  -1

نسب حرام ی و از طریق ضاعرکه از طریق م آنچه ریحت، 3از پرندگان داران لحیوانات و چنگا
نهی از  7،، حد رجم6، حد شارب الخمر5شود نمی کافر کشتهقتل  مسلمان بخاطر 4،شود می

______________________ 
، منزلۀ السنۀ من الکتاب، 3/998، سبل السلام، 6/146، نیل الأوطار، 233قبلاً تخریج آن ذکر شد، ص  -1

 .54-10دکتر سعید صوابى ص، من التوجیهات النبویۀ للأسرة الإسلامیۀ و، 304ص 
 .4/1378، 3/1002، 1/49السلام،  ، سبل8/113، نیل الأوطار، 445کر شد، ص قبلاً تخریج آن ذ -2
 .1386، 4/1385السلام،  ، سبل8/115، نیل الأوطار، 445قبلاً تخریج آن ذکر شد، ص  -3
مسلم  ، و5100ش 9/43بخارى (بشرح فتح البارى) کتاب النکاح، باب (وأمهاتکم اللآتى أرضعنکم)  -4

حدیث ابن عباس  1447ش 5/278(بشرح النووى) کتاب الرضاع، باب تحریم ابنۀ الأخ من الرضاعۀ 
منـزلۀ  ، و4/423الموافقات  ، و3/1151سبل السلام  ، و6/317: نیل الأوطار نگا -رضى االله عنهما  -

 .297- 295محمد سعید منصور ص ، السنۀ من الکتاب
حدیث على بن  3047ش 6/193باب فکاك الأسیرة وغیره اب جهاد، الباري، کت بخاري به شرح فتح -5

 .3/1188سبل السلام  ، و7/8: نیل الأوطار نگا 0أبى طالب 
 4/39من عاد فى الرابعۀ فاقتلوه  باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه وب الحدود، سنن ترمذي، کتا -6

 ،و بعد از آن 4/1311سبل السلام ،و7/138: نیل الأوطار نگا –ب-جابر حدیث معاویۀ و 1444ش
 .286منـزلۀ السنۀ من الکتاب ص و

و  4/1267السلام،  و سبل 7/86و نیل الأوطار،  222قبلاً در همین کتاب تخریج آن آمده است، ص  -7
 از آن. و بعد 273منـزلۀ السنۀ من الکتاب ص بعد از آن، 
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ها  آن ، و چیزهاي دیگر در این زمینه فراوانند که سنت مطهر در تشریع1متعه ازدواج
 2اند. آمده مستقل بوده است و به صورت متواتر

 چـه ، مسـتقل اسـت  ها  آن این احکام که سنت در تأسیسمورد امام شاطبی در 

 گفته است؟
 کهم قبل ذکر کنبعضی از احادیث مورد سخن امام شاطبی را در در اینجا م دوست دار

مانند ولی  کرد اقرارچگونه به تأسیس احکام زائد سنت بر آنچه در قرآن کریم است، 
را تحت قواعد قرآن  د و آنامیرا بیان ن آن بلکه ندانست یمستقل سنت را منبعجمهور 

کسی که به سخنش استناد اقرار کرد و  و وجوب عمل به آن آن حجیتو به  ردآوکریم 
کند که بعضی از علماي بزرگوار ما  آنچه که گذشت، تأکید می ی در آن ندارد.نزاع کند می

که بعضی از دشمنان سنت مطهر،  در سخن امام شاطبی دچار سوء فهم شدند، همچنان
قرار مطهر و جایگاه تشریعی آن  سنت پوششی براي ایجاد شک و تردید درسخن او را 

 .دادند
همچنین بین دو  و ع بین مادر و دخترش راخداي تعالی جم« :گوید امام شاطبی می

 :و در قرآن آمده استرا حرام کرد در نکاح خواهر 

ا وَرَاءَٓ َ�لُِٰ�مۡ ﴿ حِلَّ لَُ�م مَّ
ُ
 .]24النساء: [ ﴾وَأ

______________________ 
، از حدیث ابن 3017ش6/173، بعذاب االله باب لا یعذبالجهاد، بخاري به شرح فتح الباري، کتاب  -1

 و بعد از آن. 289، منزلۀ السنۀ من الکتاب/استاد محمد سعید منصور، ص 7/190نیل الأوطار  عباس 
در روز خیبر از نکاح متعه و همچنین از گوشت الاغ  عدر حدیثی از حضرت علی هست که پیامبر -2

، 4216،ش7/549 باب غزوة خیبراهلی نهی نموده است)، بخاري به شرح فتح الباري، کتاب المغازي 
، سبل اسلام 6/133، نگا: نیل الأوطار 1407ش199-5/198مسلم به شرح نووي، کتاب النکاح 

 .3/96، الموافقات 3/1001
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جز زنان مؤمن حرام) حلال گشته  براي شما ازدواج با زنان دیگري جز اینان (یعنی«
 »است

جمع مفهومی که است، زیرا قیاسی اش   اش یا خاله ع بین زن و عمهجم نهی خداوند از
و در این حدیث روایت شده است  :کند، در اینجا نیز موجود است را سرزنش میبین آنان 

 1باشد. می سیقیاو تعلیل در شعر » شود را انجام دهید رحم شما قطع می اگر شما آن«که 
صراط المستقیم، راه راستی که بدعتگران معنی و همچنین در کتاب الإعتصام باب بیان 

ده است که جمع در حدیث آم 2:دگوی از آن منحرف شدند و از راه هدایت جداست، می
د ش هر آنچه که از لحاظ نسبی حرام بااش درست نیست و  اش و یا خاله نکاح زن با عمه

ذکر کرد، از میان که محرمات را و خداوند متعال هنگامی  استحرام  نیزاز لحاظ رضاعی 
، و را ذکر نکرد جمع فقط اجتماع بین دو خواهرمیان و از  مادر و خواهر رضاعی فقط
 :گوید بعد از آن می

ا وَرَاءَٓ َ�لُِٰ�مۡ ﴿ حِلَّ لَُ�م مَّ
ُ
  .]24النساء: [ ﴾وَأ

______________________ 
 .6/148و بعد از آن، نیل الأوطار  4/422الموافقات  -1
حقیقۀ السنۀ  شکتابامام این سخن را از بدعتگران قدیم نقل کرده است که احمد حجازي سقا در  -2

السنۀ ودورها فى در جمال البنا  ،و198، 7،60دفع الشبهات عن الشیخ الغزالى ص ، و9النبویۀ ص
أهل السنۀ شعب االله المختار و همچنین ، 41الخدعۀ ص  در صالح الوردانى ، و254الفقه الجدید ص 

 در حمد صبحى منصورا ،و130،131المحدثین ص دفاع عن الرسول ضد الفقهاء و و از او، 80ص
ها  ، از میان معاصرین از آن908دین السلطان ص  در نیازى عز الدین ، و66 - 62لماذا القرآن ص 

 اند. نقل کرده
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بجز مادر و خواهر، حلال است اش  عمه یا خاله ازن بجمع نکاح کند که  اقتضا میآیه 
در هر حال است و از باب تخصیص عموم  چیزهاباشد. و این هر چند که رضاعی 

 1باشد. تعارضی در آن نمی
نامید و  عموم قرآن کریم آن حکم زائد در سنت را، تخصیصچگونه  تامل کن که
 .استلفظی  اختلافیدند، پس ناماستقلال علما آن را  جمهورکه  همچنان استقلال ننامید
او استناد از کسی که به کلام  لیکنند و می پیروياین حکم از چگونه که نگاه کن 

در همچنانکه گذشت ، پس کنند با این گمان که او از آن پیروي نکرده کنند، پیروي نمی می
 و نقل آن دچار سؤ فهم شد.کلام امام 

حرام کردن گوشت الاغ اهلی مانند: احکام زائد در سنت مطهر این امر در مورد سایر 
 و همۀ حیوانات درنده و همۀ پرندگان داراي چنگال، آمده است.

خداي تعالی طیبات را حلال کرد و خبائث را حرام کرد  :گوید می قبلدر مورد احکام 
، مکن استم از این دوباقی ماندند که الحاقشان به هر یک ی چیزهایاین دو اصل  میان و

از خوردن همۀ حیوانات  آنچه را که لازم به توضیح باشد، بیان کرد؛ 2االله پس رسول
نهی کرده است و از خوردن گوشت الاغ اهلی نهی کرده  الو پرندگان داراي چنگ درنده

______________________ 
هر آنچه که از طریق رضاعی حرام «گوید: این حدیث  الموافقات می، و در کتاب 2/560الاعتصام  -1

َ�تُُٰ�مُ ﴿ :فرماید بیان نبوي مربوط به این آیه است که می» است از طریق نسبی نیز حرام است مَّ
ُ
وَأ

ِٰ�ٓ ٱ خََ�تُُٰ�م مِّنَ  �َّ
َ
�ضَعۡنَُ�مۡ وَأ

َ
َ�عَٰةِ ٱأ حرام و سایر بستگان رضاعی که از نسب  ]٢٣[النساء:  ﴾لرَّ

 .4/424ها. الموافقات  شوند مانند: عمه، خاله، دختر خاله و امثال این باشند به این دو ملحق می می
نگا: چگونه به این حکم اضافی ایمان آورد در حالی که بدعتگرانی مانند جمال البنا در السنۀ و دورها  -2

، 61، 7الشیخ الغزالی، ص  ، و احمد حجازي السقاء در دفع الشبهات عن254فی الفقه الجدید، ص 
 .اند ، آن را انکار کرده905، و نیازي عزالدین در دین السلطان ص9، حقیقت السنۀ النبوي، ص 198
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و از ابن عمر در مورد جوجه تیغی پرسیده شد  1ناپاك و حرام هستندها  آن است و گفت
 :او این کلام خداوند متعال را تلاوت نمود و

ٰ طَاعِٖ� َ�طۡعَمُهُ  قلُ﴿ مًا َ�َ وِ�َ إَِ�َّ ُ�َرَّ
ُ
ٓ أ جِدُ ِ� مَا

َ
ٓ أ وۡ دَمٗا   ٓۥ�َّ

َ
ن يَُ�ونَ مَيۡتَةً أ

َ
ٓ أ إِ�َّ

وۡ َ�ۡمَ خِ�ِ�رٖ 
َ
سۡفُوحًا أ  .]145الأنعام: [ ﴾مَّ

ن چیزي را که براي خورندگان بگو اي پیغمبر در احکامی که به من وحی شده م«
یابم جز آن که میته (حیوان مرده) باشد یا خون ریخته یا گوشت  طعام حرام باشد نمی

 ».خوك که پلید است
 نزد نبی گفت: آن راهریره شنیدم که از ابواو گفت که  پیرمردي که در کنار او بود به

 خدا رسول اگر :است سپس ابن عمر گفت چیزهاي ناپاكاز  نوعی :گفتاو ذکر کرد و 
 2.دانم نمی همان طور است که او گفت، من ،آن را فرموده باشد

 خاطر کشتنمسلمان به « :آمده است کهبه طور مرفوع علی بن ابی طالب  در حدیث
کافر  خاطرمسلمان به «و اما این سخن که  :گوید امام شاطبی می »شود. ، کشته نمیکافر

 :فرماید می ونداند، که خدا را از کتاب (قرآن) گرفته علما آن »شود کشته نمی

ُ وَلَن َ�ۡعَلَ ﴿  .]141النساء: [ ﴾١٤١سَبيًِ�  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ للَِۡ�فٰرِِ�نَ َ�َ  ٱ�َّ
 ».و خدا هیچگاه براي کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط باز نخواهد نمود«

 :فرماید زیرا خداي تعالی می یاسی باشد.قحکم مسأله که  ممکن است

ِ  ٱۡ�ُرُّ ﴿ ِ  ٱلۡعَبۡدُ وَ  ٱۡ�ُرِّ ب   .]178البقرة: [ ﴾ٱلۡعَبۡدِ ب
 ».مرد آزاد را در مقابل مرد آزاد و بنده را به جاي بنده قصاص کنید«

______________________ 
 .بن مالک حدیث أنس 4198ش 7/534باب غزوة خیبر بخاري به شرح فتح الباري، کتاب المغازي  -1
 4/414: الموافقـات  نگـا ، 3799ش 3/354باب فى أکل حشرات الأرض سنن ابوداود، کتاب الأطعمه،  -2

 0 4/1393سبل السلام  ، و8/117نیل الأوطار  ، و415 -
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پس بهتر است که مسلمان بخاطر کافر قصاص باشد  از آثار کفر می و عبودیت دگیبر
 1.نشود

قاعده و طبق که مبنی بر اینکردند  از سنت اضافی تبعیتنگاه کنید که چگونه پس 
 .او بیانی است اصطلاح

به این  یقرآناین آیه شوند که به دلیل مخالفت با  با وجود این افرادي یافت می
 :کنند طعنه وارد می  2حدیث

نَّ  وََ�تَبۡنَا﴿
َ
ِ  ٱ�َّفۡسَ عَليَۡهِمۡ �يِهَآ أ  .]45ائدة: الم[ ﴾ٱ�َّفۡسِ ب

 ».سحکم کردیم که نفس را در مقابل نف و در تورات بر بنی اسرائیل«
 3 :گویند میها  آن گوید که امام شاطبی دربارة حد رجم می
رجم و حکم در حالی که داد حکم  بعیدبه رجم و ت اواین مخالف کتاب خداست زیرا 

خواستیم  میچیزي است که ما  باشد این هماندرکتاب خدا نیست، پس اگر حدیث باطل  بعیدت
 .که در کتاب خدا نیامده متناقض است زیاده رجم و تبعید است با یقت داشته باشدو اگر حق

کتاب  چونباشد  می اتمتشابهپیروي از این  :گوید امام شاطبی در رد این ادعاي مخالف می
 :فرماید ا میخد دلالت دارد، مانند این آیه کهحکم و فرض  بر کلام عرب  و در شرع در

______________________ 
و سبل  7/8، نیل الأوطار 1/232، التقریر و التحبیر 1/298، نگا: فواتح الرحموت 4/432الموافقات  -1

در برابر ذمی، نزد شافعیه متواتر گوید: حدیث عدم قصاص مسلمان  امام زرکشی می .3/1188السلام 
است ولی نزد حنفیه متواتر نیست و تواتر در مقابل جمهور و اهل فن نیست و منکر آن معاند و 

 .4/247البحر المحیط فى أصول الفقه است مانند کسی که منکر قرآن است. نگا:  کافر
لی / احمد حجازي سقا، ص ، دفع شبهات عن الشیخ الغزا1/432البیان بالقرآن / مصطفی مهدوي  -2

 و بعد از آن. 151
کند، که رشاد خلیفه در القرآن و الحدیث و  امام این سخن را از اهل ابتداع قدیم و جدید حکایت می -3

ها تبعیت کرده است، دفع الشبهات عن الشیخ الغزالی/احمد حجازي السقاء،  از آن 39الإسلام، ص 
 آمد. و افراد دیگري که ذکرشان خواهد 108ص 
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ِ كَِ�بَٰ ﴿  .]24النساء: [ ﴾عَليَُۡ�مۚۡ  ٱ�َّ
 ».کتاب خدا بر شماست«

 :فرماید و باز می

يَامُ كُتبَِ عَليَُۡ�مُ ﴿  .]183البقرة: [ ﴾ٱلصِّ
 ».روزه براي شما نوشته شد«

 :فرماید و باز می

 .]77النساء: [ ﴾ٱلۡقتَِالَ لمَِ كَتَبۡتَ عَليَۡنَا  وَقاَلوُاْ رَ�َّناَ﴿
 ».و گفتند اي خدا چرا بر ما حکم جنگ را فرض کردي«

شود یعنی به حکمی که  دا قضاوت میمعناي آن این است که میان شما به کتاب خ
 وجود داشته باشدلازم نیست که این حکم در قرآن  وخدا براي ما تشریع کرده است 

یکی از کتاب به بدون دلیل  تخصیصشود، پس  که کتاب به قرآن اطلاق می همچنان
 1.پیروي از متشابهات استاحتمالات 

که خداوند دربارة کنیزان این کلام که گمان کند  2کسی که :گوید پس امام شاطبی میس
 :فرماید می

َ�ۡ�َ بَِ�حِٰشَةٖ َ�عَليَۡهِنَّ نصِۡفُ مَا َ�َ ﴿
َ
حۡصِنَّ فإَنِۡ �

ُ
ٓ أ  ﴾ٱلۡعَذَابِ� مِنَ  ٱلمُۡحۡصََ�تِٰ فإَذَِا

 .]25النساء: [

______________________ 
، مع الشیعه 177و  88، تأویل مختلف الحدیث/ ابن قتبه، ص 559، 2/558، 200، 1/199الاعتصام  -1

دکتر ، ضلالات منکرى السنۀ و، 115، 1/96اثنی عشریه فی الأصول و الفروع / دکتر علی السالوس 
 .23دکتر إبراهیم الخولى ص، السنۀ بیاناً للقرآن ، وبعد از آن و295طه حبیشى ص

، کتاب اعجاز القرآن/ 524، 9/523توقیق صدقی، مجله المنار جلد » / الإسلام هو القرآن وحده«مقاله  -2
السید صالح أبوبکر فى الأضواء القرآنیۀ  و، 108، دفع الشبهات، ص 79احمد حجازي السقاء، ص 

دین السلطان  درنیازى عز الدین  ، و356، 1/334البیان بالقرآن در مصطفى مهدوى  ، و313،314ص 
 0غیره و 112لماذا القرآن ص درأحمد صبحى منصور  ، وو بعد از آن 948ص
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 ».نصف عذاب زنان پارساي آزاد استها  آن سر زند برها  آن چه عمل زشتی ازچنان«
 ،رجم کرد و ائمه بعد از او هم رجم کردند با آنچه که در حدیث آمد که نبی

چگونه  .کند که رجم را تقسیم کنیم و این معقول نیست زیرا اقتضا میعاقلانه نیست. 
 ؟باشدکنیزان نصف آن براي 

کنند که محصنات همان زنان شوهردار  تصور میها  آن اینجا ناشی شده کهنظر از این 
به دلیل اینکه زنان آزاده، بلکه محصنات در اینجا یعنی هستند در حالی که اینگونه نیست 

 :فرماید خدا می

ن ينَكِحَ  وَمَن﴿
َ
ا مَ  ٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ  ٱلمُۡحۡصََ�تِٰ لَّمۡ �سَۡتَطِعۡ مِنُ�مۡ طَوًۡ� أ لَكَتۡ فمَِن مَّ

يَۡ�نُُٰ�م مِّن َ�تََ�تُِٰ�مُ 
َ
 .]25النساء: [ ﴾ٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ� �

و هر که را وسعت و توانایی آن نباشد که زنان پارساي با ایمان گیرد پس کنیزان «
 ».مؤمنه که مالک آن شوید به زنی اختیار کنید

 1کنند. باشد، زیرا شوهرداران نکاح نمی می زنان آزادهنجا فقط و مقصود در ای
این  برها  این مستقل بوده است و همۀها  آن تشریعاما اینکه، این احکام که سنت در 

در این و که سنت صلاحیت تاسیس احکام را به صورت مستقل دارد کند  امر تأکید می
مانند قرآن کریم شود،  باشد و آنچه به وسیلۀ سنت تشریع می صورت مانند قرآن کریم می

اجماع علماي قدیم و جدید بر آن باشد و بنابراین  عمل به آن واجب میحجت است و 
 نمودند. 

کند مانند این است که از خدا قبول کرده قبول  خدا رسول کسی که چیزي را از
 :فرماید باشد زیرا خداوند اطاعت از رسولش را واجب گردانید و می

ْۚ َ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَا فخَُذُوهُ  ٱلرَّسُولُ وَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿  .]7الحشر: [ ﴾ٱنتَهُوا
______________________ 

 دکتر محمد عبدالمنعم القیعى، و، العقاب نظرة القرآن إلى الجریمۀ و، نگا: 560، 2/509الإعتصام  -1
منهاج  دکتر محمد زواوى عبداالله، و، أثرها فى إصلاح المجتمع عقوبۀ الحد فى ضوء القرآن الکریم و

 0دکتر عبد المنعم عطیۀ، أثره فى صلاح المجتمع السنۀ فى الحدود و
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 ».و شما آنچه رسول حق دستور دهد بگیرید و هر چه نهی کند واگذارید«
امام بزرگوار محمد بن ادریس شافعی در کتاب عالی (الرساله) به شیوة فصیح و بلیغ 

حکم خدا  بهحکمی از طرف خدا بر آن نیست که آنچه رسول آن را وضع کرد  :گوید می
 :فرماید خداوند می سنت و قانون شریعت است. همچنان که

سۡتَقيِٖ� ﴿ ِ  صَِ�طِٰ  ٥٢�نَّكَ َ�هَۡدِيٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ  .]53-52الشوری: [ ﴾ٱ�َّ
 ».و اینک تو خلق را هدایت خواهی کرد به راه راست یعنی به راه خدا«

گاهی نیز آنچه را که کرد و  میسنت را همزمان با کتاب خدا وضع خدا رسول گاهی 
 1و هر آنچه را وضع نمود به پیروي از آن ملزم هستیم کرد بود، وضع میدر متن کتاب ن

 2این حکم را قبول کند به حکم خدا مقبول است.  خدا رسول هر کس از

 ضرر و زیان انکار سنت نبوي
را  يآن، ابواب شر در حجیتشک ایجاد و  آن حرمتی به سنت نبوي با انکار بی

هائی از این عوارض را  کند و در زیر نمونه اعتبار می بی بنیان اسلام را کهگشاید  می
 :آوریم می

سنت قرآن و بر ها  آن ، و تفاضیل»عقاید«احکام شرعی و علمی و اصولی بنیان  -1
کند  ابهام نابود مینبوي استوار است، پس انکار سنت نبوي عقاید را با گسُست و 

 رساند و غیر از و به آنچه که متعلق به الهیات و نبوت و سمعیات است، آسیب می
رساند، پس آیا دین بر عقاید منقطع و مبهم  به مسائل اعتقادي هم آسیب میها  این

 شود؟ استوار می
کند، زیرا این علم  ی (اصول فقه اسلامی) را باطل میلاصول احکام شرعی و عم -2

ي دلایلی است که احکام بر آن بنا شده است و علماي اصول بر این اجماع متصد

______________________ 
 .294، 293، 292، بخشهاي 88الرسالۀ/ شافعی، ص  -1
 .58، بخش 22همان، ص  -2
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است، بنابراین انکار سنت نبوي،  قانونگذاري اسلامدارند که سنت نبوي منبع دوم 
، چرا که بر ماند گاه می دهد و بدون تکیه فقه اسلامی را در مسیر تندباد قرار می

 دلیل و اساس استوار نیست.
سنت نبوي  فقهی و وقائع برمسائل غالب شکند، زیرا  هم می فروع فقه را در -3

کیفیت اوقات و اعداد و  خواه براي تبیین و توضیح باشد؛ مانند: متکی هستند
کفارة روزة رمضان و مجازات کسی  و خواه مستقل باشد؛ مانند:. نمازهاي واجب

وك و جهاد و آداب و سل اساسو شود.  میخورد و یا مرتد  که مسکرات را می
 .. که ذکرش گذشت.. فضایل اعمال و غیره

به سنت استنادشان که بسیاري از قضایا برد چرا  را از بین میعلوم قرآن کریم  -4
کند و  میباشد، تهدید  گاه آن، سنت نبوي می است، و علم تفسیر را که تکیه

 ماند و میواضح و محکم شریعت  بدون ،امتبا انکار سنت نبوي،  :چنینهم
 گیرد. فروع آن در معرض توهین و افتر قرار میو اصول 

 ازبر تبعیت گشاید و آیاتی را که  انکار سنت نبوي راه شک کردن به خود قرآن را می
و الگو قرار دادن او و راضی بودن به حکم او و ترجیح اطاعت او بر اطاعت  خدا رسول

 1کند. تعطیل می کند را دیگران، تشویق می
و  شود باعث نابودي عقاید و عبادات و نظام و اخلاق اسلامی میافترا در سنت نبی 

چرخه  ازمسلمانان  عقب ماندگیشود و همچنین باعث  باعث از بین رفتن وحدت می
 شود. تمدن می

سنت بعد از سیزده قرن هنوز هم کلیدي براي فهم نهضت  :گوید استاد محمد اسد می
دي براي فهم انحلال معاصر خود قرار پس چرا آن را به عنوان کلی باشد. اسلامی می

و پیشرفت آن ، عمل کردن به حفظ کیان اسلامی خدا رسول عمل به سنتدهیم؟  نمی

______________________ 
 .28، 27السنۀ النبویه / دکتر احمد محمود کریمۀ، ص  -1
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و این همان طرح و نقشه ، 1گردد باشد و رها کردن سنت منجر به انحلال اسلام می می
کسانی  کنند و چه می آن است چه کسانی که تظاهر به این امرجویان  دشمنان اسلام و کینه

 عباء بهتان و تزویر را بر تن کردند. که

 حکم منکر سنت نبوي
بلند  وندفرائض خداتمام  :گوید می »الشريعة« شدر کتاب 2امام محمد بن حسین آجري

، حکم آن خدا رسول ، فقط به واسطۀ سنته استرا در کتابش فرض کرد که آنمرتبه 
باشد و کسی که غیر از این را بگوید از دین  شود و این سخن علماي مسلمین می شناخته می

 3.شود کافران و ملحدان می دستهشود و وارد  اسلام خارج می
چیز از من بجز آنچه که در قرآن کریم هست  :اگر مردي گفت :گوید امام بن حزم می

تنها دو وعده نماز بر او واجب باشد و  میکافر کنم، او به اجماع امت  نمی تبعیتدیگري 
دیگر را  وعدهنماز بخواند و  وعدهتاریکی شب یک  تا که بین غروب خورشیداست 

شود. و  زیرا آن کمترین چیزي است که نام نماز بر آن واقع می بخواند، هنگام صبح،
بعضی تنها ت و خون و مال او حلال اسکافر و مشرك است و ها  این امثالگویندة این یا 

 4ند.ارداجتماع ها  آن که امت بر کفراز غلوکنندگان رافضه بر این راه رفتند 
را با سخن یا  خدا رسول  انید، کسی که وجود حدیثبد :گوید حافظ سیوطی می

و از  به شرط اینکه در اصول مشهور باشد که حجت است کافر شدهعمل، انکار کند، 

______________________ 
 .87الإسلام علی مفترق الطرق / استاد محمد اسد، ص  -1
حافظ، محدث و الگو بود. اسم او ابوبکر محمد بن حسین بن عبداالله بغدادي است آجري: امام،  -2

 360باشد او عالم و عامل به سنت بود و در سال  می» الاربعین«و » الشریعۀ فی السنۀ«صاحب کتاب 
، تذکرة الحفاظ 856ش 379هجري وفات یافت. شرح حال او: طبقات الحفاظ/سیوطی، ص 

، والفهرست 1/488وفیات الأعیان  و، 2/318، العبر 11/288لنهایۀ/ ابن کثیر ، البدایۀ و ا888ش3/936
 .360ص 

 .50الشریعه، ص  -3
 با اندکی تصرف. 2/214الإحکام فی اصول الأحکام  -4
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هاي  خواهند از فرقه اسلام خارج شده است و با یهودیان و نصارا یا با کسانی که می دایره
 1شود. کافران باشند، محشور می

______________________ 
کنیم  ، با وجود این سخنان و سخنان بسیار دیگر مشاهده می14مفتاح الجنۀ فی الاحتجاج بالسنۀ، ص  -1

معتقد است که انکار تمام » دفع الشبهات عن الشیخ الغزالی«در کتابش که احمد حجازي السقا 
، 77شود، نگا: دفع الشبهات عن الشیخ الغزالی/ احمد حجازي السقا، ص  احادیث موجب کفر نمی

، السنه و 2/33براي اطلاع بیشتر از حکم منکرین سنت رجوع شود به: جامع بیان العلم/ ابن عبدالبر 
 ، و255 - 252دکتر عبدالغنى ص ، حجیۀ السنۀ و، 151-149ع / دکتر سباعی، ص مکانتها فی التشری
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